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مردان بزرگ، وقتي در كنار يكديگر قرار مي گيرند يا زمان و مكان واحدي آنان را دربرمي گيرد، هاله اي از 
گمنامي احاطه شان مي كند. بزرگي و فضيلتِ هر كدام، عظمت و فضل ديگري را تحت الشعاع قرار مي دهد. شاگردان 
و طلاب، در تعريف و تمجيد و بيان سخنان اساتيد خود، چنان مات و مبهوت شخصيت، رفتار و فضيلت هر يك 
از آنان مي شوند كه همه يك جمله را بر زبان مي آورند و آن اين است: "همه خوبند". همين جمله موجب مي شود 
تا بسياري از نقطه نظرها و فضيلت هاي آنان محدود به همان ايام باقي بماند. گاه نمي توان قلم برداشت و زندگي 
هر يك از بزرگان را به رشته تحرير درآورد. چرا كه وقتي ده ها ستاره، ده ها آفتاب در كنار هم قرار مي گيرند، شعاع 
نورشان چنان درهم مي آميزد كه انسان، ياراي ديدن هيچ يك از خورشيدها را ندارد و فقط جز يك نور، چيزي را 
نمي تواند ببيند. در زماني كه آيت االله ميرزا عطاءاالله اشرفي اصفهاني در قم مشغول درس و بحث بودند، آيات عظام 
ديگر هم چون عبدالكريم حائري، بروجردي، امام خميني (ره)، عبدالجواد جبل عاملي، سيدمحمدتقي خوانساري،  
سيدمحمد كوه كمري،  مرعشي نجفي، اراكي،  صدرالدين صدر،  مطهري، بهشتي و بسياري ديگر مشغول نورافشاني 
بودند و هر كدام در هاله اي از گمنامي مي زيستند. به جرأت مي توان گفت كه هيچ دوراني به اندازه دوران آيت االله 
اشرفي اصفهاني تا به اين اندازه غني نبوده است، و باز به جرأت مي توان گفت علماي هيچ دوراني - در طول تاريخ 
تشيع - به اندازه دوران آيت االله اشرفي اصفهاني گمنام، مظلوم و غريب نبوده اند. در زمان قبل از پيروزي انقلاب 
اسلامي، اگر نام بعضي از اين رادمردان در نزد اهل علم و ادب برده مي شد، از وجود اين فرزانگان تاريخي اظهار 
بي اطلاعي مي كردند. با پيروزي شكوه مند انقلاب اسلامي، مردم ما از وجود اين چهره ها مطلع شدند. با حركت هاي 
نهضت اسلامي بود كه سراسر ايران اسلامي، ستاره باران شد و در هر گوشه از اين ديار، شاهد نورافشاني اين 
ستارگان بوديم كه هر كدام نيز در شكل گيري نهضت اسلامي نقش مؤثري داشتند. بي شك، آيت االله اشرفي اصفهاني 

هم در به بار نشستن درخت پربار انقلاب اسلامي نقش به سزايي داشت.
تمامي  كه  باشيم  پاكان  سلاله  از  فرزانه اي  و  اديب  مبارزات  و  زندگي  روايت گر  مي كوشيم  شماره  اين  در 
عمر شريف خويش را در راه پاسداري از اسلام ناب محمدي (ص) سپري كرد. شهيد محراب حضرت آيت االله 
ميرزاعطاء االله اشرفي اصفهاني يكي از مؤثر ترين كساني است كه در پيشبرد اهداف مقدس انقلاب اسلامي به خوبي 
ايفاي نقش كرد. وي، در طول بيش از هشتاد سال عمر پربركت خود، معناي وارث انبياء بودن و در خط سرخ 
شهادت حسين (ع) قرارداشتن را نشان داد و چگونه زيستن و چگونه رفتن را به ما آموخت. در اين شماره سعي 
داريم گوشه هايي از ابعاد زندگي اين مجاهد في  سبيل االله، اين چهرة دوست داشتني را با يكديگر مرور كنيم و به 
پيشگاه تشنگان علم و فضيلت و انسانيت و راهيان كوي حقيقت و معنويت تقديم كنيم. اميد كه روح پرفتوح آن 
عالم مجاهد خشنود شود و نسل هاي امروزي و فردايي جهان اسلام، با آگاهي و شناخت كامل، راه اين عالم فرزانه 

را بپيمايند و سيرة وي را نصب العين خود قرار دهند. 
مي دانيم كه صفحات تاريخ پياپي ورق مي خورد، و از عالمان و دانشمنداني بزرگوار حكايت ها نقل مي كند و 
درس زيستن و به تكامل رسيدن را به ما مي آموزد. قصّه شيرين و پرفراز و نشيب زندگي چهارمين شهيد محراب، 
در ميان قصّه هاي ديگر، قصّه گوهر كم ياب و درخشاني است كه چشم ها را خيره مي كند و هم چون آوايي دلكش، 

گوش ها را نوازش مي دهد و دل ها از شنيدن سرگذشت ايشان به شور و هيجان مي آيد.
به راستي اين اختر تابناك و اين درياي بي ساحل چگونه پي برد كه به خيل سه يار سفركرده – شهيدان محراب 

مدني، دستغيب و صدوقي - خواهد پيوست و چهارمين عروج كننده خواهد بود؟

معنويت زلال...

...ديباچه ...ديباچه 
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يادمان شهيد محراب آيت االله  اشرفى اصفهانى  
شماره 44/ تيرماه 1388

بسم االله الرحمن الرحيم
اناالله و انااليه راجعون

به  در خدمت  را  عمري  آنان كه  سعادتمندند  چه 
به  فاني  عمر  آخر  در  و  بگذرانند  مسلمين  و  اسلام 
فيض عظيمي كه دل باختگان به لقاءاالله آرزو مي كنند 
نائل آيند. چه سعادتمند و بلند اخترند آنان كه در طول 
زندگاني خود كمر همت به تهذيب نفس و جهاد اكبر 
بسته، و پايان زندگي خويش را در راه هدف الهي با 
چه  پيوستند.  راه حق  در  شهداي  خيل  به  سرافرازي 
و  فرازها  و  نشيب  در  آنان كه  پيروزند  و  سعادتمند 
پست و بلندي هاي حيات خويش به دام هاي شيطاني 
نيفتاده، و آخرين حجاب بين  و وسوسه هاي نفساني 
خرق  خون  به  غرق  محاسن  با  را  خود  و  محبوب 
نموده و به قرارگاه مجاهدين في سبيل االله راه يافتند. 
چه سعادتمند و خوشبخت اند آنان كه به دنيا و زخارف 
آن پشت پا زده و عمري را به زهد و تقوا گذرانده و 
را در محراب عبادت و در  آخرين درجات سعادت 
اقامة جمعه با دست يكي از منافقين و منحرفين شقي، 
فائز و به والاترين شهيد محراب كه به  دست خيانتكار 

اشقي الاشقياء به ملاء اعلا شتافت، ملحق شدند.
آن  از  ما  جمعة  اين  محراب  عزيز  شهيد  و 
ارادتمندان  از  يكي  اين جانب  كه  بود  شخصيت هايي 
پر  وجود  اين  هستم.  و  بوده  والامقام  شخص  اين 
بركت متعهد را قريب شصت سال است مي شناختم. 
و  حجت الاسلام  حضرت  بزرگوار  شهيد  مرحوم 
مدت  اين  در  را  اشرفي  عطاءاالله  آقا  حاج  المسلمين 
طولاني به صفاي نفس و آرامش روح و اطمينان قلب 
امر  نفساني و تارك هوا و مطيع  از هواهاي  و خالي 
مولا و جامع علم مفيد و عمل صالح مي شناسم، و در 

عين حال مجاهد و متعهد و قوي النفس بود. 

او در جبهة دفاع از حق از جمله اشخاصي بود 
كه ماية دلگرمي جوانان مجاهد بود و از مصاديق بارز 
رجال صدقوا ماعاهدوااالله عليه بود و رفتن او ثلمه بر 
اسلام وارد كرد و جامعة روحانيت را سوگوار نمود. 
خداوند او را در زمرة شهداي كربلا قرار دهد و لعنت 
و نفرين خود را بر قاتلان چنين مرداني نثار فرمايد. 
را  صالحي  شخص  يك چنين  آنان كه  بر  ابدي  ننگ 
گرفتند  ما  ملت  از  بود  نرسيده  موري  به  آزارش  كه 
ملت  نزد  در  و  متعال  خداوند  پيشگاه  در  را  خود  و 
قبل معرفي كردند.  از  فداكار، مغفورتر و جنايتكارتر 
اين بزرگوار مثل ساير شهدا عزيز ما به جوار حضرت 
حق پيوست، و ملت مجاهد و قواي مسلح سلحشور 
ما با عزمي راسخ تر به پيش برد انقلاب ادامه مي دهند. 
از  طرفداري  كوس  خود  واهي  ادعاي  به  آنان كه  و 
همه  كه  مي كنند  آن  خدا  خلق  با  و  مي زنند  را  خلق 
دارند؟  توجيهي  چه  عظيم  جنايت  اين  در  مي دانند، 
و با به شهادت رساندن عالمي خدمت  گزار و پيرمرد 
و چه  مي كنند  قدرتي كسب  بزرگوار هشتادساله چه 
جنايتكاران  اين  در سوگ  آنان كه  و  مي بندند؟  طرفي 
اشك تمساح مي ريزند و از جريان حكم خدا دربارة 
انتقام  آيا  دارند؟  انگيزه اي  چه  دارند،  شكايت  آنان 
عالم  يك  رساندن  شهادت  به  اسلامي  جمهوري  از 
پارساست، و به آتش كشيدن يك عده كودك و زن 
و مرد و توده هاي رنج كش است؟ آيا راه به حكومت 
رسيدن و قدرت را به دست آوردن، اين نحوه جنايات 

است؟!
بارالها، ملت مجاهد ما در اين برهة زمان با چه 
حوادثي و با چه چهره هايي مواجه است. عصري كه 
حكومت هاي مسلمين آن چنانند، و رسانه هاي گروهي 
آن چنان، و ابرقدرت ها اين چنين. عصري كه باطل را 

را  و جنايات  مردم مي دهند  به خورد  به صورت حق 
و  اسلام  دشمنان  كه  عصري  صلح طلبي.  به صورت 
مسلمين با ملت هاي مستضعف، آن مي كنند كه چنگيز 
كه  جناياتي  در  مسلمانان  اكثر حكومت هاي  و  نكرد. 
بر ملت هاي خود مي رود از جانيان طرفداري مي كنند. 
و  اسلام  دشمنان  از  خدا  امن  خانة  در  كه  عصري 
جنايتكاران به مسلمين نمي شود شكايت كرد. عصري 
اسلام  برخلاف  آمريكا  و  اسرائيل  بر  مرگ  فرياد  كه 
حكومت  استقرار  براي  كه  عصري  و  مي شود  تلقي 
كشور،  يك  در  اسلام  احكام  كردن  پياده  و  اسلامي 
آن  با  تبليغاتي  و  نظامي  ستيز  به  اسلام  مدعيان 
برمي خيزند و با اسلام عزيز به اسم اسلام مي جنگند. 
بارالها، ملت مجاهد ايران در اين عصر جاهليت 
و  تو  درگاه  به  اتكال  به جز  و  مظلومند،  تاريك  و 
اعتماد به عنايات تو پناهي ندارند، و از پيشگاه مبارك 
ادامه  راه خود  به  راه حق  در  استمداد مي كنند. و  تو 
راه  خود  به  هراسي  وحشي گري  اين  از  و  مي دهند، 
نمي دهند. و عزتي كه براي تو و رسول تو و مؤمنين 
دست  از  روزه  چند  عاريت  زندگي  براي  است، 

نمي دهند. 
بارالها، از تو رحمت براي شهداي عزيز و به ويژه 
صبر  سعادت  و  سلامت  و  هفته.  اين  محراب  شهيد 
محترم  اهالي  و  شهدا  بازماندگان  به ويژه  ملت  براي 
انتقام  باختران، و شفاي عاجل براي آسيب ديدگان و 
پاك  روان  به  درود  خواستارم.  را  اسلام  دشمنان  از 
بر  سلام  شهدا.  بازماندگان  بر  درود  شهيد.  عزيزان 
مقربان  و  خداوند  سلام  و  صلوات  و  آسيب ديدگان 
اروحنا لمقدمه الفداء  درگاهش بر حضرت بقيه االله – 

– والسلام علي عباداالله الصالحين.
روح االله الموسوي الخميني.1361/7/23    

 پيام حضرت امام خميني(ره) 
به مناسبت شهادت چهارمين

 شهيد محراب آيت االله اشرفي اصفهاني

او از مصاديق 
بارز رجال 

صدقوا 
ماعاهدوااالله 

عليه بود...
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برپايي  ملت  اين  كه دشمنان  آگاهي  است  طبيعي 
مراسم باشكوه و پرحماسة نماز جمعه و حضور ائمة 
به  را  آيين  اين  عام  محفل  ياري شوندگان  اين  جمعه، 
چشم بغض و كينه بنگرند و با هر شيوه درصدد ضربه 

زدن به اين مراسم يا به اين عناصر شريف باشند.
***

ائمة جمعه در سراسر كشور كه از دست آن رهبر 
مأموريت حساس و خطير  اين  پيشواي عظيم الشأن  و 
اسلامي را دريافت كرده اند با درك اهميت اين مأموريت 
مقاوم تر و هوشيارتر از هميشه چهرة زشت منافقان را 
خواهند شناساند و رسالت سنگين و پرمسؤوليت امامت 

جمعه را مصمم تر از هميشه بر دوش خواهند كشيد. 
***

اين حادثه غم انگيز در عين حال سند خونين افتخار 
در  با حضور  كه  است  پارسايي  و  عالم سالخورده  آن 
صحنه هاي نبرد حق عليه باطل چه در عرصه نبرد نظامي 
محراب  رفيع  پايگاه  در  چه  و  جنگ  جبهه هاي  در  و 
امامت جمعه پايداري و شجاعت و حق شناسي خويش 

را عملاً به اثبات رسانده بود. 
***

نسبت  اصفهاني  اشرفي  شهيد  آيت االله  افشاگري 
به خطوط وابسته و انحرافي و حضور آن بزرگوار در 
نبرد نظامي و سياسي و فكري بزرگ ترين  صحنه هاي 

عامل اين جنايت فجيع بوده است.
به  اين شهيد عزيز مظلوم و همه خون هاي  خون 
ناحق ريخته شده آتش انقلاب را مشتعل تر و پيروزي 

نهايي را نزديك تر مي سازد.
 بخش هايي از پيام مقام معظم رهبري حضرت آيت االله 

خامنه اي ـ رئيس جمهور وقت ـ در سال 1361
  

اهميت  حائز  جنبه  دو  از  عزيز  شهيد  اين  احترام 
است اول جنبه هاي عمومي كه همه ائمه جمعه بزرگ 

و معروف داشته اند زيرا اين بزرگواران پايه هاي عظيم 
انقلابند.

اين ها در مناطق مختلف زبان گوياي رهبر و بازوي 
قوي بسيج عمومي به شمار مي روند.

جمعه  امام  به عنوان  اشرفي  مرحوم  فعال  حضور 
بالاي  سنين  آن  با  نبرد  جبهه هاي  در  و  باختران 
براي  انگيزه  بزرگ ترين  نظامي  لباس  با  هشتاد سالگي 
و  به جنگ آوران  بخشيدن  روحيه  براي  و  مردم  بسيج 
رزمندگان سلحشور ما بود ايشان در سنگر نماز جمعه 
شهيدان  مانند  انقلاب  اين  لحظات  در حساس ترين  و 
عزيز ديگر محراب هم چون مرحوم صدوقي، دستغيب 
ضربه  حضورشان  و  امام  خط  مدافع  هميشه  مدني  و 
سختي بر پيكر استكبار جهاني و خط سياسي آن ها بود 
انتقام سختي  آن ها  از همه  استكبار  به همين جهت  و 

كشيد.
شخصي  جنبه  اشرفي  شهيد  ديگر  خصوصيات 
ايشان بود مرحوم آقاي اشرفي – رضوان االله عليه -  يك 
انسان دوست داشتني مطلوب بود اين عالم بزرگوار با آن 
وزانت علمي و مقبوليت، بسيار متواضع با اخلاص با 
صفا و بي ادعا بود به طوري كه احترام و تجليل همگان 
اين  اكثر  را  اين خصوصيات  البته  برمي انگيخت كه  را 

بزرگواران داشته اند. 
***

انقلاب به معنى حقيقى كلمه، احتياج به يك سرى 
عوامل و انگيزه هاى معنوى دارد تا بتواند به حيات خود 
ادامه دهد. انقلاب ما، يك انقلاب معنوى و خدايى و بر 
مبناى معارف الهى است كه بيش از هر جا و هر انقلاب 
ديگر، به بعد معنويت و روحانيت خالص احتياج داشته 
و دارد. زندگى آيت االله اشرفى اصفهانى نيز يك نمونه 

بارز و استثنائى از زندگى انسان  روحانى است.
نيروهاى  و  انقلاب  رهبر  معنوى بودن  بركت  به 
معنوى اين انقلاب است كه اين انقلاب تا كنون باقى 

و  بماند  انقلاب  در  بايد  معنوى بودن  اين  است.  مانده 
حفظ شود و اگر اين مساله واقع شد، تمام چرخ هاى 
مملكت نيز به كار سالم خواهد پرداخت. لذا از اوايل 
انقلاب تا كنون، نقش روحانيت با معنويت و اصيل كه 
واقعا از اعماق دل به معنويات اسلام عقيده دارند، در 
درجه اول اهميت قرار دارد و تضمين كننده تداوم اين 

انقلاب نيز همان معنويت زلال است. 
انقلاب،  گران قدر  شهداى  ياد  داشتن  نگاه  زنده 
باعث تداوم انقلاب است و همان اثر و فايده اى كه در 
وجود يك شهيد در هنگام حياتش بر او مترتب است، 
پس از شهادتش نيز همان اثر و فايده را براى انقلاب 

خواهد داشت.
حضرت  رهبري  معظم  مقام  فرموده هاي  از  بخش هايي 
ـ در سال 1364 در  رئيس جمهور وقت  ـ  آيت االله خامنه اي 
سال روز  سومين  در  محراب  شهيد  چهارمين  خانواده  ديدار 

شهادت ايشان
  

عالمي  اصفهاني،  اشرفي  آيت االله  پدر شما شهيد   
و  بود  امام  حضرت  عاشق  و  پارسا  مجاهدي  رباني، 
ايشان  به  عميقاً  من  و  مي گرفت  مدد  امام  از  همواره 
پير سالخورده و روشن ضمير  اين  ارادت مي ورزيدم. 
در دوران جنگ تحميلي لباس نظامي به تن مى كرد و 
گوناگون  در صحنه هاي  و  مى گرفت  دوش  به  اسلحه 
نبرد حضوري فعال داشت و همواره در دفاع از اسلام و 

انقلاب پيش قدم بود. 
تاريخ  از  نبايد  بزرگواران هرگز  اين  ياد و خاطره 
انقلاب اسلامي و اذهان مردم پاك شود و از كنارشان به 
سادگي گذشت. اين خون هاي پاك شعلة مقدس انقلاب 
اسلامي را پيوسته برافروخته تر و گدازنده تر خواهدكرد.
حضرت  رهبري  معظم  مقام  فرموده هاي  از  بخش هايي 
آيت االله خامنه اي در سال 1368 در ديدار خانواده چهارمين 

شهيد محراب در هفتمين سال روز شهادت ايشان.

 چهارمين شهيد محراب  در كلام مقام معظم رهبرى

 معنويت زلال...
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هم  بعداً   و  بودند  وابسته  كه  گروهك هايي 
معلوم شد و البته هستند و امروز هم خيلي واضح 
استكبار  و  اسرائيل  و  آمريكا  دامان  در  كه  است 
و  ترور  راه  از  مي كردند  فكر  هستند،  ارتجاع  و 
مي توانند  مسلحانه،  اصطلاح  به  مبارزاتِ  و  انفجار 
خواسته هاي  جهت  در  را  مردم  عظيم  انقلاب  اين 
خيلي  كردند،  بزرگي  اشتباه  ببرند.  پيش  خودشان 
از اين ها مي توانستند با مردم همكاري بكنند و در 
جنايت هاي  به  كه  وقتي  باشند.  داشته  جا  انقلاب 
ترور و تخريب آلوده شدند ، ديگر بدترين كارهايي 
را كه ممكن بود انجام دادند، و به طور كلي سقوط 
كردند ، يكي  از نمونه هاي فاحش آن ترور شهداي 
محراب است. البته همة عزيزاني كه از دست اين ها 
آسيب ديدند، چه شهيد شدند و چه مجروح شدند، 
به سراغ  منافقين  بزرگ و مقدسند، چون  همه شان 

برگزيده ها مي رفتند. 
ولي خب، شهداي محراب يك وضع خاصي 
دارند. شهداي محرابي كه اين ها شهيدشان كردند، 
علمي  بزرگ  شخصيت هاي  از  همه شان  تقريباً 
حوزه ها، آيت االله هاي خيلي مهم كشور،  امتحان داده 
سراسر  در  عاشق  و  علاقه مند  ميليون ها  داراي  و 
با  جمعه،  نمازهاي  در  و حضورشان  بودند  كشور 
آن جمعيت انبوهى كه بود، خود نشان گر نفوذشان 
بود. آن ها از روي يك تحليل اشتباه، به اين نتيجه 
رسيده بودند كه اگر آن بسيج كنندگان انقلاب را از 
مردم بگيرند، مردم از انقلاب جدا مي شوند و كسي 
اين ها را به ميدان نمي آورد،  اشتباه شان اين بود كه 

فكر مي كردند كه اين گونه شخصيت ها را به آساني 
نخوانده  را  اين جا  ولي  گرفت،  مردم  از  مي شود 
بودند كه خون اين ها، بيش تر از حضور خودشان، 

مي تواند مردم را در صحنه نگه دارد.
آيت االله شهيد اشرفى اصفهانى را ما از جواني 
و  بودند  استوانه اي  يك  حوزه  در  كه  مي ديديم 
را يك  معظمُ  له  بودند.  ايشان علاقه مند  به  طلبه ها 
سازنده  حقيقتاً   و  عالم  و  پارسا  و  زاهد  شخصيت 

كه  مهمي  مأموريت هاي  مي ديدند،  حوزه  در 
آيت االله بروجردي و بعداً هم حضرت امام (ره) به 
ايشان دادند و آقاى اشرفى اصفهانى هم با تواضع 
مي ماندند  هم  حوزه  در  ايشان  اگر  والاِّ  پذيرفتند، 
فضلا.  و  علما  بين  در  داشتند  والايى  بسيار  جاي 
مردم  براي  خوبي  پشتوانه  ايشان  زمينه ها  همه  در 
در  به خصوص  و  بودند  خدمت شان  محل  منطقة 

تقريباً  خط مقدم  آن موقع،  غرب كشور، كرمانشاهِ 
زده  را عقب  نيروهاي دشمن  ما  بود. گرچه  جبهه 
بوديم، ولي باز هم آن جا نقطة  داغ جبهه بود. انسان 
مي بيند كه با انفاس قدسية اين شهيد، مردم زيادي 
از  داشتند،  مهاجرت هم  امكان  كه  منطقه غرب  از 
ايشان آن جا ماند  آن جا مهاجرت نمي كردند. چون 
و در ميان مردم بود. كرمانشاه را و غرب را، ايشان 
خدمت  در  و  مقدس  دفاع  خدمت  در  و  بانشاط 
فراواني  مشكلات  علي رغم  داشت؛  نگه  انقلاب 
داشتند.  مقدس  دفاع  دوران  در  غرب  مردم  كه 
هم،  خوزستان  مردم  همين طور،  هم  جنوب  مردم 
وضع شان بهتر كه نبود هيچ، بدتر هم بود. من حالا 
از غرب دارم مي گويم و در جبهه ها كه بوديم، در 
قرارگاه ها و در ميدان ها، ما ايشان را با لباس بسيجي 
مي ديديم. گاهي هم با عمامه مي آمدند و به گونه اي 
ايشان را  بودند، كه رزمنده ها  با رزمنده ها محشور 
حوزه  شرايط  همين  در  مي دانستند.  خودشان  از 
مردم  كردند،  تقويت  و  حفظ  را  كرمانشاه  علميه 
ايشان،  كردند.  دل گرم  و  داشتند  نگه  در صحنه  را 
مي كردند  كه  ملاطفت هايي  با  را  رزمنده  نيروهاي 
خيلي خوب نگه مي داشتند و من اين جوري مي بينم 
مايه  وجودشان  گرچه  محراب  شهداي  اين  كه 
مطلب  اين  ولي شهادت شان  بود،  ما  همة  دلگرمي 
را ثابت كرد كه مخالفان انقلاب اسلامي، مخالفان 

علم، فضيلت، شهادت، ايثار و مبارزه بودند. 
برگرفته فيلم مستند «محراب عشق» به كارگردانى 

مسعود سوقندى 

 شهيد محراب در كلام آيت االله اكبر هاشمي رفسنجاني 

شهادت شان اين 
مطلب را ثابت كرد...

ولي خب، شهداي محراب يك وضع خاصي 
دارند. شهداي محرابي كه اين ها شهيدشان 
شخصيت هاي  از  همه شان  تقريباً  كردند، 
خيلي  آيت االله هاي  حوزه ها،  علمي  بزرگ 
ميليون ها  داراي  و  امتحان داده  مهم كشور،  
علاقه مند و عاشق در سراسر كشور بودند و 
حضورشان در نمازهاي جمعه، با آن جمعيت 

انبوهى كه بود، خود نشان گر نفوذشان بود.
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اصفهاني  اشرفي  عطاءاالله  آيت االله  حضرت 
سال  با  برابر  قمري   1322 شعبان المعظم  در 
سده  در  روحاني  خانواده اي  در  خورشيدي   1381

(خميني شهر فعلي) ديده به جهان گشود. 
وي، تنها فرزند ذكور حجت الاسلام ميرزا اسداالله 
ميرزا  بود. مرحوم  منبر -  اهل  ائمه جماعت و  از   -
فراواني  اخلاقي  سجاياي  و  كمالات  داراي  اسداالله 
ميرزامحمدجعفر،  حجت الاسلام  فرزند  خود،  و  بود 
از  نيز  ايشان  اعلاي  جدّ  بود.  سده،  فضيلت  اهل  از 
به همين  اين خاندان  بود و نسب  علماي جبل عامل 
شهيد  خود  گفته  به  كه  مي رسيد  لبنان  در  منطقه 
محراب، اجداد آن ها در صدر اسلام به بركت وجود 
به   - (ص)  خدا  رسول  گران قدر  صحابي   - ابوذر 

اسلام گرويده بودند.
سادات  به  شهيد  نسب  نيز،  مادر  طرف  از 
خانواده  از  و  علويه  ايشان،  والده  كه  چرا  مي رسد. 
صحيح النسب  و  معروف  سادات  از   – مؤيدي 
بودند و نسب شان به حضرت امام حسن  اصفهاني – 

مجتبي (ع) مي رسد. 
باري، شهيد، دوران كودكي را در سده سپري كرد 
در  همان جا  در  را  مقدماتي  و  ابتدايي  تحصيلات  و 
«عطاء االله»  فراگرفت.  مصطفي  سيد  مرحوم  نزد 
كوچك، به قدري داراي هوش و ذكاوت بود كه در 
سن 9 سالگي نصاب صبيان را از حفظ بود. در 12 
اصفهان  شهر  رهسپار  تحصيل  ادامه  براي  سالگي، 
شد و به مدت 10 سال، در حوزه علميه اصفهان، در 
فشاركي،  آيت االله هاي مرحوم  چون  اساتيدي  محضر 
ادبيات،  دروس  مدرّس،  و  نجف آبادي  درچه اي، 
اصول  و  فقه  خارج  درس  دوره  يك  نيز  و  سطح 

راهي حوزه  سالگي   20 در سن  و سپس  گذراند  را 
مدرسه  در  يك  سال  به مدت  ابتدا  شد.  قم  علميه 
مرحوم  به همراه  سپس  و  يافت  سكونت  رضويه 
حجره  در  جبل عاملي  عبدالجواد  شيخ  حاج  آيت االله 
افكند.  اقامت  رحل  فيضيه  مدرسه  شماليِ  فوقانيِ 
منتقل  مدرسه  همين   21 شماره  به حجره  نهايت  در 
پياپي، در همان حجره ماند.  شد و به مدت 20 سال 
نمي توانست  شديد  فقر  و  تنگدستي  به سبب  شهيد، 

خانه اي اجاره كند و خانواده اش را به قم بياورد.
ايشان در تمامي اين 20 سال، در محضر مراجع 
حائري،  مرحومان  عظام،  آيات  همانند  تقليد،  بزرگ 
و  خوانساري  حجت،   - ثلاث  علماي  و  بروجردي 
در سن  و  پرداخت  اسلامي  علوم  به كسب   - صدر 
شهيد،  آمد.  نائل  اجتهاد  درجه  اخذ  به  سالگي   40
آيت االله العظمي  مرحوم  از  را  خود  اجتهاد  اجازه 
 1362 سال  در  (ره)،  خوانساري  سيدمحمدتقي 

قمري، دريافت كرد. 
 1335 سال  در  اصفهاني  اشرفي  آيت االله 
و  كرمانشاه  علميه  حوزه  اداره  براي  خورشيدي 
العظمي  آيت االله  از  نمايندگي  به  تدريس،  امر  نيز 
بروجردي (ره) رهسپار آن ديار شد. شهيد، در مدت 
26 سال اقامت در كرمانشاه،  ضمن اداره حوزه علميه 
عالي  سطوح  جمله  از   - اسلامي  علوم  تدريس  و 

به تبليغ و ارشاد مردم منطقه پرداخت. حوزه – 
15 خرداد  قيام  زمان  از  اصفهاني،  اشرفي  شهيد 
به  اسلامي،  شكوه مند  انقلاب  پيروزي  تا   1342
مبارزه عليه رژيم طاغوتي و منحط پهلوي، از طريق 
به  پرداخت.  روشن گرانه،  وسخنراني هاي  اعلاميه ها 
گرفت.  قرار  رژيم  خشم  مورد  بارها  سبب  همين 
به وسيله  مثلاً يك بار - در آستانه پيروزي انقلاب – 
كميته  زندان  روانه  و  دستگير  شبانه  رژيم،  مزدوران 
از  لحظه اي  آزادي،  از  پس  اما  شد.  تهران  شهرباني 
همراه  به  كه  بود  علمايي  جزو  و  نايستاد  باز  تلاش 
تحصن  ضمن  مطهري،  مرتضي  استاد  شهيد  آيت االله 
در دانشگاه تهران، خواستار بازگشت فوري حضرت 

امام شد. 
آيت االله اشرفي اصفهاني،  پس از پيروزي انقلاب 
اسلامي، از سوي حضرت امام خميني (ره) عهده دار 
مسؤوليت امامت جمعه در كرمانشاه شد و حدود 3 
با  همواره  او  كرد.  وظيفه  انجام  سنگر  اين  در  سال 
ضد انقلاب، منافقين، رژيم صدام و اربابان آمريكايي 
اين  در  و  برمي خاست  مبارزه  به  صهيونيستي اش،  و 

راه دو بار مورد سوء قصد نافرجام قرار گرفت.
در  سرانجام  وارسته  عارف  و  رباني  عالم  اين 
روز جمعه 23 مهر 1361 خورشيدي، پيش از ايراد 

 زندگي، ديدگاه ها و تلاش هاي چهارمين شهيد محراب

شهادت
منتهاي آرزوي مردان خدا...

شهيد اشرفي اصفهاني، از زمان قيام 15 
خرداد 1342 تا پيروزي انقلاب شكوه مند 
طاغوتي  رژيم  عليه  مبارزه  به  اسلامي، 
اعلاميه ها  طريق  از  پهلوي،  منحط  و 
به  پرداخت.  روشن گرانه،  وسخنراني هاي 
قرار  رژيم  خشم  مورد  بارها  سبب  همين 

گرفت. 
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كرمانشاه،  جامع  مسجد  در  جمعه،  نماز  خطبه هاي 
در  منافقين،  از  يكي  توسط  نارنجك  انفجار  اثر  بر 
به سلسلة  نوشيد و  80 سالگي، شربت شهادت  سن 
(ع)،  علي  اميرالمؤمنين  از   – محراب  جليلة شهداي 

پيوست. تا شهيدان محراب انقلاب خميني (ره) – 
معنوي شهيد سيماي 

بي گمان و به گفته بسياري از بزرگان، و معاشرانِ 
مقام،  والا  عالم  آن  شناخت  براي  راه  بهترين  شهيد، 
الهي  پيام  است.  (ره)  امام  حضرت  پيام  به  مراجعه 
شيعه  يك  فضايل  و  مقامات  از  معجوني  امّت،  امام 
الهي  حالات  صاحب  و  گران قدر  انساني  و  واقعي 
كه  چرا  است.  هميشگي  عنايت  و  توجه  سزاوار  و 
راستين،  علماي  وجودي  ابعاد  صحيح  شناخت 
اسلامي  جامعه  براي  رفتاري  الگوي  مناسب ترين 
اعلى  به  كه  بزرگواراني  آن  علي الخصوص  است؛ 

درجه ، يعني مقام شهادت، نائل شده اند. 
امام،  حضرت  پيام  مبناي  بر  مقدمه،  اين  با 
فقيد  آن  فضايل  مورد  در  مختصري  توضيحات 

فرزانه در ذيل مي آيد:  
صفاي نفس

الهي،  به دستورات  گناه و عمل  با ترك  سالك، 
از طريق جهاد اكبر و مبارزه با نفس، وجود خود را 
نفس خود مي شود.  صيقل مي دهد و موجب صفاي 
به چنين مقامي برسد، وجودش در نظر  وقتي كسي 
امام  هم چنان كه  است؛  "محبوب"  يادآور  انساني  هر 
را  اشرفي  آقاي  وقت  "هر  فرمودند:  شهيد  درباره 

مي بينم به ياد خدا مي افتم."
آرامش روح

انساني به مقام بلند آرامش مي رسد كه همه امور 
ذات  به  وجود  تمام  با  و  گذارَد  وا  پروردگار  به  را 
حوادث  از  شخصي  چنين  كند.  توكل  الهي  اقدس 
را  چيزش  همه  چون  ندارد،  دلهره  و  ترس  عالم 
در  مُدام،  را،  آرامش  اين  است.  سپرده  محبوب  به 
به خوبي  دشمنان،   تهديد هاي  با  شهيد  مواجهه هاي 
مي فرمايد:  كه  آن جا  به ويژه  دريافت.  مي توان 

"شهادت، منتهاي آرزوي من است."
اين كلام آن بزرگوار، نشانه اي از قوت نفس و 
و  تقوا  ثمره  و  ناملايمت هاست،  برابر  در  صلابتش 
از  امام در جاي ديگري  اوست. حضرت  خداترسي 
اشرفي  شهيد  و  اشاره  نكته  اين  به  نوراني شان،  پيام 

النفّس معرفي مي كنند. انساني قوي  اصفهاني را 
قلب اطمينان 

از حضرت رسول  كه  مي كنند  نقل  ابن عباس  از 
(ص) در خصوص آيه شريفة "... الاَ بذكراالله تطَْمَئنُِّ 
القُلُوبُ" پرسيد كه چه كساني با ذكر خدا دل هاي شان 
اهل  ما  "آن ها،  فرمودند:  حضرت  و  مي گيرد،  آرام 

بيت و شيعيان مان هستيم."
و  خالص  شيعيان  از  محراب  شهيد  بي گمان 
واقعي اهل بيت (ع) بود و بهترين شاهد اين مدعا، 
سيرة عملي و اردات فوق العاده اش به آن پاكان است. 
همواره  او  مي كنند،  نقل  شهيد  نزديكان  هم چنان كه 
مانند  كلمه هايي  و  بود  مشغول  خدا  ذكر  به  لبانش 
هر  مي شد.  جاري  زبانش  بر  "ياحسين"  و  "يااالله" 
برافروخته  رخسارش  مي گفت،  را  كلمه ها  اين  گاه 
كه  مي گذاشت  تأثيري  چنان  شنونده  بر  و  مي شد 

گويي ندايي آسماني شنيده است. 

خالي بودن از هواهاي نفساني
«الهي، اين تويي كه اغيار را از دل هاي دوستانت 
زدودي، تا آن كه به جز تو را دوست نداشتند». [امام 

حسين (ع) در فرازي از دعاي عرفه]
مولايش  فرموده  بر  تأسي  با  محراب  شهيد 
فرموده اند:  كه  (ع)  صادق  امام  نيز  و  (ع)  حسين 
"قلب، حرم خداوند است"، قلبش را از اغياري نظير 
كرد  خالي  دنيا  و  شهوت  نفس،  مال،  رياست،  حبّ 
و  مي ديد  الهي  چشم  با  را  چيز  همه  كه  آن جا  تا 
منتقل  ديگران  به  را  ديده هايش  اين گونه،  زيبا،  چه 

مي كرد:
و  آن ها  پيش روي  رزمنده،  برادران  «روحيه 
عنوان  امام  در خدمت  كه حاصل شده،  را  فتوحاتي 
را  فتوحات، هر چه ديديم، فقط خدا  ما در  كرديم. 
ديديم. يعني معلوم بود كه فقط نيروي غيبي و الهي 
ما  رزمندگان  پشتيبان  (عج)،  عصر  امام  حمايت  و 
تا  نيستيم.  به رموز جنگي وارد  ما  الاّ  و  بوده است، 
اندازه اي كه رفتيم و بررسي كرديم، فقط دست خدا 
را ديديم و حمايت غيبي و مدد الهي و حمايت امام 
شِبهِْ  آمده،  دست  به  كه  فتوحات  اين  و  (ع)،  زمان 

اعجاز است.»
تارك هوي

هواي  بر  كه  است  كسي  مردم  «شجاع ترين 
نفسش غلبه كند». [حضرت علي (ع)]

را  زهد  ديگرش،  فرموده  در  (ع)  اميرمؤمنان 
برخاسته از ترك هواي نفس و زينت و دنيا مي داند 

و شهيد اشرفي اصفهاني به حق، مصداق اين روايت 
شريف است، چنان كه براي در آغوش گرفتن شاهد 
و  مباح  اميال  و حتي  از خواهش ها  وصال شهادت، 
حلال نيز فاصله گرفت  و فارغ از هر گونه تعلقي، 
خود را آماده جان بازي در راه مكتب نوراني سيدّ و 
قبل  روز   13 اشرفي  شهيد  كرد.  (ع)  شهيدان  سالار 
"اميدورام  بود:  گفته  عبادت  محراب  در  شهادت  از 

چهارمين شهيد محراب، من باشم". 
اطاعت امر مولا

تبارك  "خداي  مي فرمايند:  (ص)  اكرم  رسول 
اطاعتم  كه  هستم  كسي  مطيع  من  فرمود:  تعالي  و 

كند."
يطُِعِ  "مَنّ  داريم:  نيز   ،80 آيه  نساء،  سوره  در 
سُولَ فَقَدْ اطََاعَ االله؛ كسي كه از پيامبر اطاعت كند،  الرَّ

خدا را اطاعت كرده".
اطاعت  (ص)  اعظم  پيامبر  از  كه  كسي  پس، 
كند، از خداوند اطاعت كرده و در آيه 69 از همين 
كسي  چنين  كه  است  شده  تأكيد  نيز  مباركه  سوره 
كه  بود  خواهد  كساني  هم نشين  رستاخيز  روز  در 
خداوند نعمت خود را بر آنان تمام كرده، از پيامبران 
و صديقّان و شهدا و صالحان، و آن ها رفيقان خوبي 

هستند. 
و  خدا  از  اطاعت  مزد  اصفهاني،  اشرفي  شهيد 
مبارك نخستين شهيد محراب،  از دست  را  رسولش 
مولاي متقيان علي (ع)، دريافت كرد و اين، بالاترين 

سعادت هاست. 
جامع علم مفيد

خود  علم  به  عالم  كه  است  علمي  مفيد،  علم 
عمل كند و نيز عملش براي آخرت و هدايت مردم، 
نافع باشد. اولين فايده علم به عالم برمي گردد؛ وقتي 

كه به علمش عمل كند.
شهيد محراب، ضمن اين كه خود را از زلال علم 
منيع  مقام  بر  علاوه  و  كرد  سيراب  (ع)  بيت  اهل 
تأليفات وزيني  فقاهت و علميتّ، صاحب  اجتهاد و 
چون "مجمع الشتات" در هفت مُجلّد، "برهان قرآن" 
نشدة  چاپ  نوشته هاي  و  تقريرات  و  مجلّد  يك  در 
است:  گفته  باره  اين  در  خود،  ايشان،  ديگري  شد. 

و  بزرگان،  از  بسياري  گفته  به  و  بي گمان 
معاشرانِ شهيد، بهترين راه براي شناخت 
آن عالم والا مقام، مراجعه به پيام حضرت 
امّت،  امام  الهي  پيام  است.  (ره)  امام 
شيعه  يك  فضايل  و  مقامات  از  معجوني 
واقعي و انساني گران قدر و صاحب حالات 
هميشگي  عنايت  و  توجه  سزاوار  و  الهي 

است. 
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"در قم كه بوديم، سطوح عالي را تدريس مي كرديم. 
كه  قبل  دو سال  يكي  تا  آمديم،  كه  هم  كرمانشاه  به 
عالي،  سطوح  همين  بود،  نشده  ضعيف  چشمان مان 
مثل رسائل و مكاسب و كفايه را تدريس مي كرديم 
و در ماه مبارك رمضان و غير از آن جلسات تبليغي 
البته، بنده، علاقه ام اين است كه مطالبي  هم داشتيم. 

را كه عنوان مي كنم، جنبه تفسيري داشته باشند."
قرآن  آيات  بر  ممتازي  و  خاص  تسلط  ايشان 
و  جمعه  نماز  خطبه هاي  در  كه  آن جا  تا  داشت، 
قرآن  كريمه  آيات  از  امكان،  حد  تا  سخنراني ها، 

مي كرد. استفاده 
حضرت امام (ره)، در بخش ديگري از پيام شان، 
مي كنند  معرفي  عالمي خدمت گزار  را  شهيد محراب 
و  خاص  توجه  درخور  و  جامع  است  عبارتي  كه 
اشرفي  آيت االله  زندگي  از  مهمي  نكات  حاوي  نيز 

است. اصفهاني 
ايشان، درمي يابيم كه  به زندگي  با نگاهي كوتاه 
به صورت  لحظه شهادت،  تا  نشستن  ثمر  به  زمان  از 
محمدي  ناب  شريعت  و  اسلام  خدمت  در  مداوم، 
(ص) بوده است. شهيد، وقتي در قم و محضر اساتيد 
(ره)  بروجردي  العظمي  آيت االله  هم چون  بزرگواري 
خود  الهي،  معارف  تحصيل  ضمن  و  داشت  اقامت 
نيز از استادان برجسته حوزه علميه قم بود و خويش 
را وقف مكتب نوراني حضرت امام صادق (ع) كرد 
و به عنوان استادي عالي رتبه و دلسوز به تعليم علوم 
معرفت، همت گمارد  تشنه  به طلاب  (ع)  بيت  اهل 
و از ابتدا تا سطوح عالي حوزه را تدريس مي كرد و 
خدمات شايسته اي در اين سنگر براي تربيت طلاب 
ارائه داد و زماني كه به دستور استاد عزيزش، راهي 
در  را  پربارش  عمر  از  سال   8-27 و  شد  كرمانشاه 
آن منطقه سپري كرد، وجود مباركش، منشأ خدمات 
مؤثر و بركات زيادي بود كه از جمله آن ها مي توان 

به موارد ذيل اشاره كرد:
سطوح  در  اسلامي  معارف  و  علوم  تدريس    -1
بروجردي  العظمي  آيت االله  علميه  حوزه  مختلف 

(ره).

2- اقامه نماز جماعت در مسجد آيت االله بروجردي 
(ره).  

3- برگزاري جلسات تفسير قرآن كريم در شب هاي 
شنبه.

4- برگزاري جلسات اخلاق.
(در حد  منطقه  رفع مشكلات  به  اهتمام خاصّ   -5

توان). 
(ره)  امام خميني  تأسيس حوزه علميه حضرت   -6

كرمانشاه.
بستان  تاق  (ص)  النبي  مسجد  تأسيس   -7

كرمانشاه. 
در  (س)  الزهرا  مكتب  علميه  حوزه  تأسيس   -8

اصفهان. خميني شهر 
-9 ساخت مسجد امام حسين (ع) در خميني شهر.

(عج)  ولي عصر  مسجد  بناي  تجديد   -10
خميني شهر.

علوم  دانشگاه  و  فرهنگي  مجتمع  تأسيس    -11
نام  به  ايشان،  شهادت  از  بعد  (كه  كرمانشاه  قرآني 

شهيد محراب مورد استفاده قرار گرفت).
پارساييِ  و  تقوا  نتيجه  آثار،  و  بركات  اين همه 
همه  اين  با  كه  بزرگي  است.  فرزانه  پير  آن  كم نظير 
در  كرمانشاه،  شهر  همين  در  مدت ها  تا  تلاش 
تعدادي  بعدها  و  داشت  سكونت  اى  اجاره  منزلي 
فراهم  منزلي  برايش  فراوان  قرض  با  مؤمنان،  از 
اصرار  به  بدهكاري ها،  و  ديون  پرداخت  و  كردند 
شهيد به خودش واگذار شد، اما كثرت بدهي وي – 
تا  شد  موجب   – آن  سنگين  و  مسكوني  منزل  بابت 
نامه پنجم جمادي الاولي سال  امام (ره) در  حضرت 
همه  امام،  سهم  از  تا  دهند  دستور  شهيد  به   1358
قرض ها و ديون را پرداخت كنند. عين كلام حضرت 

امام (ره) اين است:  
«جناب عالي، مجاز هستيد قروض خودتان را از 
به  را  زائد  و  فرماييد  پرداخت  مي رسد،  كه  وجوهي 

نماييد». ايصال  قم 
خانه  مبلغ  از  نيمي  فرمان  اين  صدور  از  پس 
پرداخت شد، اما با همه اين كه شهيد مجاز به هزينه 

كردن اين مبلغ بود (و در واقع مبلغ، بلاعوض بوده 
منزل  «نصف  است:  آمده  وصيت نامه اش  در  است)، 
مرگ  از  پس  و  است  امت  امام  به  متعلق  مسكوني، 

من، ورثه بايد پول آن را به امام بدهند».
كه  بود  عالمي  برجسته،  و  ممتاز  شخصيت  اين 
اعتلاي كلمه  االله كرد و  مباركش را وقف  عُمر  تمام 
امام خميني  ارزش مندي شد.  بسيار  فيوضات  مصدر 
نامه در مقام دعا براي شهيد محراب  (ره) در همان 
فيوضات حضرت  ادامه  تعالي  «از خداي  فرموده اند: 

عالي را در اعلاي كلمه طيبّه اسلام مسألت دارم».
عمل صالح

عمل صالح، در واقع يك عمل مركّب است كه 
نيت،  از:  است  عبارت  و  شده  تشكيل  بخش  سه  از 

عمل مبتني بر نيت و استمرار نيت. 
و  فراز  دنيا،  اين  در  انساني  هر  زندگي  باري، 
برترين  و  نتيجه  بهترين  و  دارد  فراواني  نشيب 
قرب  به  رسيدن  باشد،  داشته  مي تواند  كه  ميوه اي 
از دنيا برود كه  انسان در حالي  اين كه  الهي است و 

داراي ايمان الهي باشد.
وقتي به زندگي عالمي متقي، مثل شهيد محراب 
مي بينيم  مي نگريم،  توجه  ديدة  به  اصفهاني،  اشرفي 
اعمال  و  بركات  خيرات،  از  مملوّ  زندگي  اين  كه 
منتهي  نيز  ممكن  نتيجه  بهترين  به  و  است  صالحه 
مي شود، و  آن چيزي نيست جز شهادت، با وضعيت 
خاصي كه گوياي عظمت و علوّ درجه اين پيرغلام 
(ع)  علي  اميرالمؤمنين  محراب،  شهداي  نخستينِ 

است، و فارغ از هر گونه توضيح است.
محراب،  شهيد  شهادت  چگونگي  خصوص  در 
پس  كه  است  آمده  حادثه  عيني  شاهدان  از  نقل  به 
قطع  تقريباً  شهيد  پاي  دو  هر  بلافاصله،  انفجار،  از 
افتاد و  بر روي زمين  به حالت سجده  ايشان  شد و 
درحالي كه ذكرش "حسين، حسين" بود به بيمارستان 
ذكر  اين  آخر،   لحظه  تا  نيز،  آن جا  در  شد.  منتقل 
ذكر  حال  در  و  مي شد  شنيده  شهيد  وجود  عمق  از 

محبوب، به ديار يار شتافت.
فردي بي آزار

"مسلمان  فرمودند:  (ص)  اسلام  اكرم  رسول 
كسي است كه مسلمانان از دست و زبانش در امان 

باشند".
در طول زندگي شهيد بزرگوار، آزار فراواني از 
ايشان  به  ناآگاه  بعضاً  افراد مغرض و معاند و  ناحيه 
مي رسيد تا آن جا كه به خانواده شان گفته بودند: "پس 
از مرگ برايم زياد گريه كنيد، زيرا من خيلي مظلوم 
به  كه  آزارهايي  و  مظلوميت  اين  البته  شدم".  واقع 
تكامل  مسير  در  كه  بود  ابتلائاتي  مي رسيد،  ايشان 

ايشان،  زندگي  به  كوتاه  نگاهي  با 
تا  نشستن  ثمر  به  زمان  از  كه  درمي يابيم 
لحظه شهادت، به صورت مداوم، در خدمت 
اسلام و شريعت ناب محمدي (ص) بوده 
است. شهيد، در قم خويش را وقف مكتب 

نوراني حضرت امام صادق (ع) كرد.
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ابتلائات،  افتاد و اين قبيل  روحي شهيد، بسيار مؤثر 
خاصً اولياء الهي است.

اما در مقابل، حتي يك نفر از آن ها با ناراحتي، 
بزرگوار،  آن  و  نشد  روبه رو  شهيد  تلافي  يا  خشم 
نكرد.  فراهم  را  كسي  دل شكستگي  موجبات  هرگز 
هم  حيوانات  به  حتي  شهيد،   آزار  اين ها،  از  بالاتر 
بر  صحه  پيام شان،  در  (ره)،  امام  كلام  و  نمي رسيد 
موري هم  به  آزارش  كه شهيد،  مي گذارد  امر  همين 

بود. نرسيده 
النفّس مجاهدِ متعهدِ قوي 

«او در جبهة دفاع از حق، از جمله اشخاصي بود 
كه مايه دلگرمي جوانان مجاهد بود». اين بخش از پيام 
الهي امام (ره)، دربرگيرندة يكي از برجسته ترين صفات 
برخوردار  بالايي  اهميت  از  كه  است  محراب  شهيد 
پيرمرد هشتاد ساله، در صحنه هاي  اين  است. حضور 
ياد  به  را  انسان  بي اختيار،  انقلاب،  و  اسلام  از  دفاع 
پيرسالارِ سپاه امام شهيدان، حضرت حسين بن علي (ع) 
مي اندازد. سلام خدا بر حبيب و سلام خدا و رسولش 
بر شهيد محراب اشرفي اصفهاني كه وجودش همواره 

زنده كنندة ياد حبيب است.
شهيد  زندگاني  فرازهاي  مهم ترين  از  يكي 
محراب، مبارزه فعال با مظاهر ظلم و جور است كه 

از دو بخش تشكيل شده است:
مبارزات قبل از انقلاب

سرزمين  بر  طاغوت  حاكميت  زمان  در 
اسلامي مان، شهيد عزيز، در پيروي از رهبر محبوبش 
امام خميني (ره)، لحظه اي دست از مبارزه عليه رژيم 
منحوس پهلوي برنداشت و سختي شكنجه و زندان 
را، براي رضاي خدا،  با جان و دل پذيرفت. چنان كه 
"در  است:  گفته  شهرباني  كميته  زندان  درباره  خود 
ايامي كه در زندان بوديم، نمي فهميديم كه چه وقت 
نمازهاي  انجام  براي  روز.  وقت  چه  و  است  شب 
بدهيم.  تشخيص  را  اوقات  نمي توانستيم  واجب 
اعلام  زندان،  در  پشت  از  را  نماز  اوقات  مأموران، 
براي  يا صبح.  يا شب  است  ظهر  الآن  كه  مي كردند 
وضوگرفتن هم بايد دَرِ زندان را مي زديم، تا مأموران 
زندان بيايند و در را باز كنند و در وقت بيرون رفتن، 

يك پارچه بر سر ما مي انداختند تا در وقت رفت و 
نبينيم". آمد همديگر را 

دوره،  اين  در  شهيد،  بارز  ويژگي هاي  از 
شخصيت  اين  از  كه  اوست  صلابت  و  شجاعت 
آيت االله  بود.  ساخته  قوي النفس  مجاهدي  معنوي، 
كرمانشاه،  مردمي  راه پيمايي هاي  تمامي  در  اشرفي، 
از  يكي  در  حتي  و  مي كرد  حركت  مردم  پيشاپيش 
ساواك  مأموران  و  گارد  حمله  مورد  تظاهرات،  اين 
بار ديگر، زماني بود كه  قرار گرفت و مجروح شد. 
از سوي ساواك، تهديد به مرگ شد، اما شجاعانه در 

مقابل آن ددمنشان ايستادگي كرد.
پس از انقلاب و دفاع مقدس

شهيد  اسلامي،  انقلاب  پيروزي  محض  به 
ياران  ديگر  و  (ره)  امام  حضرت  كنار  در  بزرگوار 
اسلام  بلند  آرمان هاي  از  دفاع  به  له،  معظمٌ  باوفاي 
ناب محمدي پرداخت و از نخستين روزهاي شروع 
جبهه ها  در  رزمندگان،  كنار  در  تحميلي،  جنگ 
حضور يافت. شرح فعاليت هاي شهيد، در جبهه هاي 
و  جنگي  مجروحان  از  ايشان  عيادت  نيز  و  نبرد 
به تفصيل  شهيدان،  پاك  پيكرهاي  تشييع  در  حضور 

در گفت وگوهاي همين ويژه نامه آمده است. 
مصداقِ "رجالٌ صدقوا ماعاهدوا االله..."

(ره)،  امام  تاريخي  پيام  نكات  لطيف ترين  از 
رجالٌ  منِينَ  المؤَُ «منَِ  است:  شريفه  آيه  اين  به  اشاره 
وَ  نحَْبهَُ  قَضَي  مَّن  فَمِنهْمُ  عَلَيهِ  االلهَ  مَاعَاهَدُوا  صَدَقُوا 
مؤمنان،  ميان  در  تبَدْيلاً؛  لوُا  مَابدََّ وَ  ينتَّْظِرُ  مَّن  منِهُْم 
مرداني هستند كه بر سر عهدي كه با خداوند بستند 
آخر  به  را  خود  پيمان  بعضي  ايستاده اند؛  صادقانه 
و   - نوشيدند  شهادت  شربت  راه  در  و   – بردند 
بعضي ديگر در انتظارند و هرگز تغيير و تبديلي در 

عهد و پيمان خود ندادند». [احزاب، آيه 23] 
سبيل االله  في  مجاهدان  درباره  شريفه،  آيه  اين 
است كه پيمان مي بندند كه تا آخرين نفس از اسلام 
را  نبرد  صحنه   و  كنند  دفاع  (ص)  پيامبر  مكتب  و 
وجود  آيه،  اين  مصاديق  بالاترين  نكنند.  خالي 
جعفر  و  سيدالشهدا  (ع)، حمزه  اميرالمؤمنين  مبارك 
خميني  امام  و  هستند  اسلام  صدر  در  ابي طالب  بن 

در  را  اصفهاني  اشرفي  شهيد  زيبا،  و  نغز  چه  (ره)، 
هم چنان كه  مي دانند.  جاودانه  آيه  اين  مصاديق  زمرة 
خود شهيد در اين باره مي فرمايد: "در اسلام، مافوق 
اين كه  براي  نداريم.  بالاتر  مقامي  ديگر  ما  شهادت، 
خداوند عالم، در قرآن، در چند جا، خطاب به مردم 
كه  مي فرمايد  (ص)،  اكرم  پيامبر  به  خطاب  نيز  و 
كه  آن هايي  خدا،  راه  شهداي  اين كه  به  نشود  خيال 
هدف شان  و  داده اند  خدا  راه  در  را  خودشان  جان 
مرده اند،  قرآن،  و  عزيز  اسلام  حفظ  و  بوده  اسلام 

اين ها زنده اند..."  بلكه 
شهيد، در جاي ديگري، با اشاره به ترور ناموفق 
منافقين در خصوص خودش، مي  فرمايد: "بنده، اولاً  
اين كه مقام  كه خود را لايق شهادت نمي دانم. براي 
نصيبش  كس  همه  كه  است  مقامي  يك  شهادت، 

شديم.  واقع  معرض،  در  ما  نوبت،  يك  نمي شود. 
نسبت به بنده، منافقين مي خواستند ما را هدف قرار 
از  ديگر  افتخاري  و  بود  رمضان  مبارك  ماه  بدهند، 
اين بالاتر نبود. در حال طهارت، رفتن به طرف خانه 
خدا و در حال روزه، و ما اگر هر آينه دعوت خدا را 
لبيك گفته بوديم، اين افتخاري بود براي ما و براي 
خانواده مان، وليكن نشد و ما تسليم قضا و قدر الهي 
ما چهارمين شهيد محراب  اميدواريم  وليكن  هستيم، 
باشيم و خداوند از ما بپذيرد و در آن حال، اخلاصي هم 
باشد؛ ثابت قدم و ثبات در ايمان؛ كه عهد همان است. 
من مكرر گفته ام به اين كه اگر خداوند، شهادتي نصيب 
ما كرد، در آني است كه ايمان ما ثابت باشد، يعني ثابت 
قدم باشيم در ايمان و توجه به خداوند عالم، و هدف مان 
مثلاً   كشته شدن مان،   از  بعد  كه  نباشد  اين  شهادت  از 
بگويند جزو شهداست؛ هدف خدا باشد و منظور خدا 

باشد..." 
فرموده  كه  است  شهيد  سخنان  همين  مرور  با  و 
«چه  مي كند:  پيدا  مصداق  ايشان،  خصوص  در  امام 
و  اسلام  به  خدمت  در  را  عمري  آنان كه  سعادتمندند 
مسلمين بگذرانند، و در آخر عمر فاني، به فيض عظيمي 

كه دل باختگان به لقاءاالله آرزو مي كنند نائل آيند...» 
محراب،  شهيد  اي  خدا،  عطاي  اي  تو  بر  سلام 
بيايي، روزي  دنيا  به  روزي كه خداوند مقدّر فرمود 
از   - زيباترين وجهي - شهادت  به  فرمود  مقدر  كه 
دنيا بروي و روزي كه دوباره برانگيخته خواهي شد 
و خندان و شادان زندگي اخروي را شروع خواهي 
كرد؛ هم چنان كه در زندگي دنيوي نيز - فارغ از هر 

قيد و بند مادّي و عُسرتي – اين چنين بودي. 
اشرفى  شهيد  ديدگاه  از  «اخلاق  كتاب  به  نگاهى  با 

اصفهانى» نوشته مجتبى عزيزى

راه پيمايي هاي  تمامي  در  اشرفي،  آيت االله 
مردمي كرمانشاه، پيشاپيش مردم حركت 
تظاهرات،  اين  از  يكي  در  حتي  و  مي كرد 
قرار  ساواك  مأموران  و  گارد  حمله  مورد 
گرفت و مجروح شد. بار ديگر، زماني بود 

كه از سوي ساواك، تهديد به مرگ شد...
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زمان  در  بعد  كه  اصفهان  سده  در  بنده  ولادت 
در  و  همايون شهر  نام  به  شد  شهرستان  طاغوت  آن 
زمان انقلاب باز هم تغيير نام داد و نامش خميني شهر 
عرض  امام  خدمت  هم  موقعي  يك  كه  است  شده 
كرده ام كه ده كيلومتري اصفهان يك شهرستاني است 
نداشتيم،  خميني شهر  ما  كه  گفتند  خميني شهر،  نام  به 
معروف  ديگر  حالا  وليكن  سده،  همان  بگوييم  يعني 
شده است و در ادارات هم معروف شده است به نام 
خميني شهر. بنده در يك خانه اهل علم كه داراي سه 
اطاق بود و با خشت و گل ساخته شده بود، يكي از 
 آن ها محل سكونت مرحوم پدر ما بود و مرحوم والده 
ما و يكي         اش هم محل رفت و آ      مد ما بود و يكي      اش 
را هم چون  آشپز خانه نداشت، به اصطلاح كرده بوديم 
مطبخ. ما متولد  آن خانه بوديم و در زمان طفوليت  آن چه 
من در نظرم هست اين است كه ما يك جدّه ا ي داشتيم 
كه از سادات صحيح النسب مير دامادي بود و ظاهراً در 
بود و جد پدري ام در  سن يك سالگي ام مرحوم شده 
نظرم نيست. موقعي كه من متولد شدم پدرم اولاد پسر 
نداشت. وقتي من به دنيا آمدم، جد ما گفته بود چون 
اين را خداوند به ما عطا كرده، لذا اسم بنده را عطاءاالله 
گذاشتند. معني اش يعني چيزي كه خداوند داده است 
بود  رسم  كه  هم  بعد  به  سال  چهار  سه،  زمان  در  و 
بچه ها با هم بازي مي كردند من نظرم هست به اين كه 
پدرم  اين  كه  يعني  نداشتم،  انس  ديگر  بچه هاي  با  من 
جنبه  قدر  يك  ديگر  بچه هاي  با  مبادا  تا  نمي گذاشت 
اخلاقي        مان رعايت نشود؛ در خانه بوديم فقط. كارهاي 
بچگانه               اي كه ما داشتيم در نظرم هست كه دو  تا كار من 
داشتم: يكي اين      كه چند     تا سنگ روي هم مي گذاشتم 
مي گفتم يخ، يخ. در  آن زمان يخ مي      آوردند در خانه ها 
كه هوا سرد بود، پوشال مي ريختند بر روي  آن براي 
فصل بهار، بهار ها مي            آوردند در خانه ها اين    ها را توزيع 

مي كردند. ما يك كارمان اين بود كه سنگ ها را بروي 
هم مي     گذاشتيم و مي      گفتيم يخ، يخ؛ اين يك كارمان. 
يكي ديگر هم عرض مي شود كه شتري درست كرده 
و  بوديم  بسته  به  آن  هم  انسان  يك  و  گل،  با  بوديم 
اين هم شده  انداخته بوديم و  يك چيزي هم رويش 
بود مثل رعيت ها كه يك الاغ درست مي كنند و يك 
بارگيري؛ اين هم كار  چيزي رويش مي اندازند؛ براي 
ما بود. و در اخبار هم داريم كه بچه ها را يكي دو سال 
به حال خودشان بگذاريد و زياد بر آن ها فشار نياوريد 
و از خود پيغمبر (ص) هم داريم كه گاهي در كوچه ها 

كه عبور مي كردند، بچه ها كه بازي مي كردند، حضرت 
حضرت  اين  هيبت  اين كه  به  مي كردند  رفتار  طوري 
طوري نشود كه اين بچه ها پخش بشوند. مي                                                                                                                آمدند به 
حال عادي از كنار اين  ها حركت مي كردند و       آن        ها هم 
مشغول به كار خودشان بودند. معلوم مي شود بچه را 
در همان حالت طفوليت كه دارد بايد به حال خودش 

گذاشت.
تحصيل علم را از چه سالي شروع كرديد؟

عرض كنم كه ظاهراً، مثل اين كه مرا از سن پنج، 

استادي  در مكتب خانه، و يك  شش سالگي گذاشتند 
داشتيم كه ايشان تحصيلات عربي و ادبيات      شان خوب 
بود و به غير از درس  هايي كه داشتند - از قبيل قر             آن و 
كتب عربيه و اخلاق و اين          ها - از همان اوايل هفت، 
هشت سالگي چون كه در روايت هم داريم كه  آن چه 
انسان در بچگي ياد مي گيرد - كَالنَّقش فيِ الحَجَر - مثل 
نقش روي سنگ مانده حك مي   شود؛ در بزرگي مثل 
كَالنَّقْش في الماء. مَثلَ گفته اند هر چه انسان مي خواهد، 
در جواني و بچگي، مي تواند از عمر خودش استفاده 
بكند. اين است كه ايشان نصاب السبيان را به مادرش 
روز  مي شد،  كه  هفت  تا  بعد  الفيه،  هم  بعد  مي داد، 
كنيم  بايد دوره  داشتيم كه  برنامه  پنج شنبه كه مي شد، 
يعني  آن چه ما در طول هفته، از خود شنبه تا چهارشنبه، 
حفظ كرده بوديم، روز پنج شنبه بايد تحويل بدهيم. تا 
سن هفت، هشت تا ده سالگي ديگر در خود سده كه 
حالا شده است خميني شهر جايش نبود كه ما بتوانيم 
تحصيل بكنيم. ديگر، مي خواستيم درس هاي بالا را سر 
بگيريم. در  آن موقع هم هنوز زمان رژيم پهلوي بر سر 
اصفهان  شهر  خود  در  ابتدايي  دروس  يك  نبود.  كار 
بود؛ تا سه كلاس. نه دانشگاه بود، نه دبيرستان، فقط 
دو، سه تا كلاس بود كه مرحوم پدرم مرا برد  به آن جا 
بود،  در  آن جا  ما  مادري  جده  كه  خانه اي  يك  در  و 
از سادات اصيل با سادات دامادي جده اي داشتيم كه 
ايشان در حدود تقريباً صد  سالگي فوت شد و ايشان 
هم علم خواندن داشت و هم علم نوشتن كه بعضي 
كتاب ها را به خط خودش نوشته بود. من را، مرحوم 
پدرم، گذاشت پيش ايشان در اصفهان كه    آن جا نزديك 
مقبره مرحوم مجلسي – رضوان االله عليه - چون چند 
بودند،  روحانيون خميني شهري  آن       جا  از    آقايان  نفري 
نظر  آن  ها  زير  تا  گذاشت  را  آن جا  ما  پدرم  مرحوم 
گرفتار  و  بود  محل  ايشان  آقاي  چون  بكنم.  تحصيل 

 شهيد اشرفي اصفهاني از زبان خودشان

مقامي بالاتر از شهادت 
نداريم...

يك  در  و  آن جا  برد  به  مرا  پدرم  مرحوم 
بود،  در  آن جا  ما  مادري  جده  كه  خانه اي 
از سادات اصيل با سادات دامادي جده اي 
صد  تقريباً  حدود  در  ايشان  كه  داشتيم 
 سالگي فوت شد و ايشان هم علم خواندن 
داشت و هم علم نوشتن كه بعضي كتاب ها 

را به خط خودش نوشته بود.
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شده  هم  فارغ التحصيل  تقريباً  و  بود  كارهاي خودش 
بود، و اين  ها ديگر مانده بود براي كارهاي اهل محل؛ 
نجفي  مرحوم  آقاي  شاگرد هاي  از  و  محل.  خود  در 
اصفهاني كه معروف بود در اصفهان و سلطان  العلما                                                   ء به 
او مي گفتند در  آن وقت، و رياست علما هم با ايشان 
بود. در  آن زمان چون خيلي هم مقيد بود مرحوم پدر 
ما، كه با چه كسي مأنوس باشيم و يك اشخاصي كه 
هم جنبه اخلاق شان، هم جنبه ديانت شان كه من نظرم 
مي كرديم،  تحصيل  كه  سرايي  در  آن  اين كه  به  است 
اگر كسي طلبه اي نماز جماعت را ترك مي كرد يا نماز 
شب نمي خواند، تهجد نمي خواند در نظر باقي ديگر، 
نماز جماعت  و  تهجد  اهل  بايد  طلبه  كه  بود  مرسوم 
باشد و هر صبح  قر آن بخواند، و از  آن جا ما مشغول 
شديم به تحصيل علوم. مقدمه تحصيل مي كردند، علم 
كه  مي  شود  عرض  بود.  رسم  زمان  در               آن  هم  هيئت 
تفسير،  داشت،  تداول  خيلي  زمان  در  آن  فلسفه  علم 
ما  زمان،  در         آن  اين كه  غرض  چيز ها.  اين  و  فلسفه، 
يا شانزده سالم  پانزده  مشغول شديم.  آن  وقت ظاهراً 
بود و مشغول شديم به تحصيل علوم ادبيات، از قبيل 
نحو و صرف و منطق و معاني بيان، قبل از شروع به 
درس فقه اصول، اين دروس متداول بود خوانده شود 
و از جهت بضاعت مالي هم ما به اصطلاح صفر بوديم. 
مرحوم پدرم با اين كه فقط يك پسر داشت، با زحمت 
به من مي داد. مدرسه اي هم كه در  هر هفته دو قران 
آن تحصيل مي كرديم،  هفته اي دو  قر             ان با مقداري نان، 

به ما مي داد.
بود.  حصير  فرشش  علم  اهل  حجره      آن  زمان، 
بعضي از اين حصير ها يك پارچه اي بود، بعضي از اين 
حصير ها بافته اي بود و همان فرش ما بود. هر كدام از 
 آقايان هم براي خودشان يك تشك و متكا و لحاف 
مي بردند براي موقع استراحت. برق و اين جور حرف ها 
از  نبود.  آن  زمان،  هم  لوله كشي  و  آن زمان،  آب  نبود 
چاه  آب مي كشيدند و از آب حوض استفاده مي  كردند؛ 
با  هم  مطالعات  و  چيز ها  اين  و  تطهير  و  وضو  براي 
چراغ هاي نفتي بود. اگر بعد حرفم را بعضي ها بشنوند 
كسي  مي شود  مگر  اين كه  نكنند،  باور  است  ممكن 
عاليه،  دروس  به  برسد  تا  بخواند  درس  سال  چندين 
به اصطلاح ما طلبه ها مي گوييم درس خارج كه         آن  و 
بخواند؟  درس  كيفيت  اين  با  است،  عاليه  درس   هم 
ممكن است كه جوان ها باور نكنند، اما پيرمردهايي كه 
به سن ما هستند و در مدارس قديم تحصيل كردند، 

 آن    ها دلايلش را مي دانند.
بيايند  و  نشوند  ما  رفقا مزاحم وقت  اين كه  براي 
مشغول  چرا  تو  نخوابيدي،  چرا  آقا  تو  مثلاً  بگويند 
هستي و اين  ها، يك پرده اي جلو در حجره مي كشيديم 
غرض،  مي كرديم.  مطالعه  شب  و  باشد  تاريك  كه 
و  پنج شنبه  و شب هاي  اصفهان  در  بود  ما  برنامه  اين 
جمعه مقيد هم بوديم تا بتوانيم شب هاي جمعه خود 
به  هم  تعطيل  روزهاي  و  برسانيم  كميل  دعاي  به  را 
به  كسي  كم تر  و  بود  كنار  خيلي  كه  مسجدي  يك 
دوره  را  درس ها  و  مي رفتيم  مي كرد،  مراجعه  آن جا 

مي كرديم.
اين برنامة چند  سال تحصيل ما بود در اصفهان، 
رضا خان.  دورة  به  رسيديم  كه  پهلوي  رژيم  زمان  تا 
برنامه اش  پهلوي،  منحوس  رژيم  ابتداي حكومت  در 
است  بوده  سرباز  اين  مي گفتند  كه خودشان  بود  اين 

و  چه  و  پابرهنه  مي رفته  عزادارى  دسته هاى  توي  و 
چه، وليكن اواخر  ش در برنامه هايش سعي اش بر اين 
بود كه اسلام در ايران نباشد، براي اين كه يكي قضيه 
حجاب بود كه اگر حتي زني مي خواست مشرف شود 
روسري  با  نداشت  حق  (ع)،  رضا  حضرت  حرم  به 
معصومه  مثل حضرت  امام زاده ها  ديگر  شود.  مشرف 
(س) و حضرت عبدالعظيم (ع) و مساجد و تكا يا و 
اين  ها نيز حسابش معلوم بود كه من نظرم هست، يك 
زني  اگر  مى گفتند  مشهد،  به  شدم  مشرف  كه  سفري 
حتي  بردارد.  بايد  را  روسري اش  روسري،  با  مي                       آيد 
توى  بايد  داشتند  كه  كلاهي  يا  عرق چين  هم  مردها 
كفش داري بگذارند و هر           آخوند و سيدي كه مي         آمد 
والا  ممنوع  مشرف شود  مي گذاشتند  داشت،  و جواز 

بود و اين  ها دور ضريح را مي گرفتند و جلوگيري از 
مجالس سوگواري و سخنراني اين  ها مى كردند و دليل 
مي توانند  كه  اشخاصي  كه  آن  بود  اين  هم  عمده اش 
رهنمود بدهند به مردم و رهبري مردم را بر عهده دارند 
روحانيون اند   و         آن  ها نقشه شان تضعيف مقام روحانيت 

بود، منتهى چند دسته را استثنا كرده بودند.
مجتهدين  دوم  دسته  بودند.  محدثين   دسته  يك 
بودند،  آن  هم در صورتي كه مدرك اجتهاد داشته باشند، 
حكم  نجف  از  مگر  نمي كردند،  قبول  هيچ كس  از   و 
اجتهاد داشته باشد و در ايران مرحوم حائري بود و يكي 
هم محصلين و طلبه ها بودند. طلبه ها هم شرط شان اين 
مورد  تجديدي هم  قضيه  بدهند،  امتحان  بايد  كه  بود 

يا رد. ديگر واسطه نداشت و  يا قبول بود  نبود  قبول 
اين  ها هم از خودشان چند  نفر هم از تهران مي               آمدند و 
علماي خود هر شهري هم  در آن جا دخالت مي كردند 
امتحان كتبي و شفاهي داشتند و  آن  هم سه  اين  ها  و 
رتبه مقدماتي و متوسطه و عاليه  و عاليه اش را امتحان 
به  ما دادند. مدرك مدرس، يعني  داديم و مدرك هم 
شخص مي تواند در حوزه هاي علميه تدريس كند؛ از 
همان مقدماتي اش، بعد متوسط و عاليه اش تا چند سال 
طول مي كشد و تا به  مرتبه نهايي    اش نمي رسيد، موقت 
اگر سال  بود.  اين  ها جواز كه مي دادند، يك ساله  بود. 
بودند  ناچار  بايد مكلا بشوند،  امتحان نمي  دادند،  بعد 
بايد  بماند،  محفوظ  لباسش  مي خواست  كسي  اگر 
كه  آن  نهايي      اش  مرتبه  به  آن  برسد  تا  بدهد  امتحان 
 وقت يك جوازي مي دادند جواز مدرس _ يعني حالا 
ديگر فارغ        التحصيل شده است و مي تواند تدريس بكند 
در حوزه هاي بزرگ - و ما تا  آن جا بحمد االله امتحان 
داديم و با اين    كه علماي اصفهان خيلي دقيق بودند كه 
كسي را رد نكنند وليكن يكي دو نفر از تهران مي        آمدند 
از طرف وزارت فرهنگ كه  آن  ها خيلي سعي داشتند 
كه طلبه ها مردود بشوند و من نظرم هست در يكي از 
شايد  كردم  مي كرديم، حساب  شركت  كه  درس هايي 
حدود دويست نفر اهل علم بودند در زمان حكومت 
رژيم پهلوي و قضيه امتحان كه پيش آمد، فقط چند نفر 
انگشت شمار توانستند مردود نشوند و باقي ديگرشان 

را رد كرده بودند.
امتحان  قم  و آن جا  به  را رفتم  من يكي، چند سال 
دادم تا رسيدم به امتحان مدرس. با اين كه جواز داشتم، 
اگر يك  نوبت غفلت مي شد يا جواز پهلوي مان نبود، 
جلب و به كلانتري اعزام مى شديم و خلاصه اسباب 
زحمت مي  شد. يك نوبت من فراموش كردم جوازم را 
بياورم و مأمور گذاشته بودند، مأمور سواري با اسب، 
 آن  وقت ماشين نبود كه در خود حومه گردش بكنند. 
اگر هر  آينه يك زني را كه محجبه بود، مي يافتند بدون 
در  و  برمي داشتند  را  را، چادرش  معطلي روسري اش 
مي زدند.  و  آتش  مي كشيدند  كبريت  يك  عام  ملاء 
برنامه      اين بود و اگر روحاني اى جواز نداشت، بدون 
شهرباني  يا  كلانتري  به  و  مى كردند  جلب  معطلي 
مي بردند و التزام مى گرفتند به اين كه بايد مكلا بشوند. 

پسر  يك  فقط  اين كه  با  پدرم  مرحوم 
داشت، با زحمت هر هفته دو قران به من 
تحصيل  آن  در  كه  هم  مدرسه اي  مي داد. 
مي كرديم،  هفته اي دو  قر             ان با مقداري نان، 

به ما مي داد.
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اين قدر فشار  بر سر ما بود و بعد هم قضيه حجاب يك 
چيزهايي بود كه اشخاصي كه اداري بودند حتماً بايد 
خانم هاي شان را ببرند و در روستا كه بود به كدخداي 
بخشداري      هاى  به  شهرها  در  بكنند  معرفي شان  محل، 
                       آن جا يا در خود شهر هم به شهرباني بگويند اين زنِ 
فلان مجتهد است، اين زنِ فلان  آقاي واعظ است. بلكه 
چيزي كه هست اين است كه ما را ملاحظه مي كردند. 
اين بود كه(خانم  ها   ي شان) سر برهنه نبودند، يك چيزي 
روي سرش بياندازند وليكن اين مقداري بايد باشد اين 

مقدار صورت و اين  ها بايد باز باشد.
و اما راجع به تحصيلات بنده در اصفهان تا درس 
كه تمام شد، در  به اصطلاح اهل علم، "درس خارج" 
اصفهان مانديم پيش علماي بزرگ و يك مقداري هم 
از  كه  نجف آبادي  محمد  مرحوم  آيت االله  آسيد  پيش 
و  اصول  و  فقه  طريقه  و  بود  اصفهان  بزرگ  علماي 
برنامه بنده هم اين بود كه در اصفهان و بعد هم در قم، 
اين  ها را هم مي نوشتيم  درس هايي را كه مي خوانديم 
و مباحثه مي    كرديم، غرض اين است كه ما به قم كه 
اين كه  از  قبل  بودند  اساتيد  از  نفر  مشرف شديم، سه 
به  بياورند  تشريف  ايشان  بروجردي  مرحوم  آيت االله 
قم و ما در مجلس تدريس آ ن                              ها حاضر مي     شديم يكي 
مرحوم             آيت              االله حجت بود كه به كوه كمره اي معروف 
بود و ايشان از علماي نامى بود و درس ايشان   را ما 
مرحوم  هم  يكي  مي كرديم.  مباحثه  و  مي نوشتيم  هم 
 آيت  االله                          آسيد محمدتقي خوانساري كه واقعاً از اولياء 
خدا بود. نماز جمعه را در قم ايشان رواج دادند و در 
جمعه  نماز  كه  بود  اصل  اين  نظرشان  بحث       ها  ي شان 
نبايد ترك شود، تكليفي است واجب و هم خودشان 
هم عملاً مشغول مي شدند و ما پيش ايشان كسب فيض 
مي  كرديم و نيز مرحوم  آيت         االله صدر وليكن درسي را 
مي كرديم  مباحثه  و  مى پرداختيم  آن  به  بيش تر  ما  كه 
بيش تري هم مي كرديم، درس  و مي نوشتيم و مطالعه 
مرحوم  آقاي حجت بود، تا زمانى كه مرحوم  آيت    االله 
به خاطر  هم  آن   كه  قم  به  تشريف   آوردند  بروجردي 
تقاضاي تجار تهران و نيز علما         ء حوزه علميه قم بود. 
از نزديك  ما  اوايل آمدن آيت االله بروجردى  در همان 
ما  به  هم  زيادي  لطف  و  كرديم  پيدا  ايشان  با  ارتباط 
نشان دادند. مرحوم آيت االله بروجردي و هم  آن سه نفر 

   آيات و هم مرحوم             آيت االله خوانساري.
 اين كلمه را قبلاً عرض كنم: اشخاصي     كه بعدها 
حرف هاي ما را مي شنوند، ممكن است در خلال حرف 
مى خواهم  صحبت ها  اين  با  كه  كند  فكر  شنونده  ما، 
معروف  عبارات  اين  كنم.  درست  براي خودم  مقامي 
است كه اگر انسان از خودش تعريف كند، زشت است 
از آدم تعريف بكنند. وليكن چون شرح  بايد ديگران 

حال بنده را خواسته اند، ممكن است بعضي جاها يش 
را يك قدري شنونده  ها خيال كنند كه ما مي خواهيم از 
خودمان تعريف كنيم، وليكن قضيه تعريف نيست، بنده 
كسي نيستم كه بخواهم تعريف خودم را بكنم. از باب 
شكر منعم است كه اگر هم ما هر چه نصيب مان شده، 
به توفيق خداوند عالم بوده است و اين كه خداوند به ما 

توفيقي داد كه توانستيم چندين سال تحصيل بكنيم. 
سال  از  ما  سياسي  امور  در  دخالت  مسأله  اما  و 
1342 كه شروع قيام بود و اين امام بزرگوار مشغول 
و  آن  كنم  عرض  خلاصه  شدند  طاغوت  با  مبارزه 
مشغول  الآن،  تا  پهلوي  رژيم  زمان  از  كه  است  اين 
اين است كه مقدار ي اش  نهايت  آن  بوده ايم و  مبارزه 
را مبارزه اثباتي داشتيم، يك مقدارش هم مبارزه منفي 
از  اوجش  و  بوده   ا يم  مشغول  هميشه  وليكن  داشتيم، 
همان بعد از شهادت  آيت االله زاده امام بزرگوار  آيت االله 
حاج  آقا مصطفي بود كه از آ ن        جا ديگر شروع شد و 
امام  اسم  شد،  چاپ  فاتحه  براي  كه  اعلاميه هايي  در 
را به عنوان مرجع عظيم الشان شيعه و  آيت االله العظمي 
برده مى شد. در   – كرمانشاه   – باختران  فقط در خود 
شهر هاي ديگر، فقط اين مجلس كه تمام مي شد، اعلام 
است.  مسجد  فلان  در  بعدي  مجلس  مثلاً  مي كردند 
وليكن ما يك اعلاميه داديم اعلاميه را نمي دانم حالا 
هست يا از بين رفته، راجع به فوت  آيت االله زاده امام كه 
چاپ و پخش هم شد و امام را به عنوان مرجع تقليد 
معرفي شان كرديم و اعلاميه در تمام ايران پخش شد. 
مسجد  و  تهران  و  قم  به  را  اعلاميه  فرستاديم  شبانه 
با  جمعي  دسته  مي داديم،  كه  اطلاعيه هايي  در  امام. 
       آقايان بود و تمام راه پيمايي ها از مسجد مرحوم     آيت االله 
بروجردي شروع مي شد، ختمش هم مسجد جامع يا... 
و مجالسى هم كه براي شهدا و تشييع  آن  ها بود، در 
لذا  مى شد.  برگزار  بروجردي  مرحوم  آيت االله  مسجد 
پيدا كرده  ما حساسيت  به  نسبت  بود كه دستگاه  اين 
و فهميده بود كه همه برنامه ها منشأش مسجد مرحوم 
 آيت االله بروجردي و سرچشمه        اش هم فلاني است. اين 
بود كه در همان شبي كه امام به پاريس تشريف بردند، 
مأموران شبانه   آمدند اين جا و بنده را بردند به تهران و 
در معيت ما هم شهيد   آقاي اراكي بود. ما را با هم ديگر 
در يك سلول جاي دادند، يعني استثناً چون مي گفتند 

كه بايد انفرادي بود، در سلول ها خواهش كرديم كه ما 
قبول كردند.  آن جا  باشيم،  با همديگر  رفيقيم،  دو  نفر 
هم برنامه مان اين بود كه با همديگر بحث و صحبت 
علمي مي كرديم، قر آن مي خوانديم. ما دو  نفر را به يك 
سلول،         آن  هم با    آن كيفيت مخصوص، ما را بردند و 
دو، سه روز هم بازجويي كردند. غرض اين است كه 
بروجردي  از خود مسجد مرحوم   آقاي  سرچشمه اش 
بود و بالا ترين دخالت ما در امور سياسي طرفداري از 
امام بزرگوار بود كه اين از همه     اش مهم تر بود. براي 
وجوهات  و  داشتيم  مستقيم  ارتباط  امام  با  ما  اين كه 
به  را  قبو ضش  و  مي رسانديم  نجف  در  ايشان  به  را 
بود به  يك كيفيتي مي رسانديم هر كس كه "پول بده" 
نه، قبض را  بيا قبضت را بگير، مي گفت  او مي گفتيم 
پاره كن. جرأت نمي كرد قبضش را بگيرد، مي گفتيم تو 
قبضت را بگير كه ما پول را داده ايم، بعد اگر  خواستي 
بگير يا نگير، و اين عمده دخالت ما در امور سياسي 
بود كه بعد از فوت مرحوم  آيت االله حكيم تنها كسي                  
كه در اين    جا نظرش به خود امام بود، و در مقابلش هم 
از اشخاص ديگر كه كار شكني مي كردند، شخص بنده 
بودم. خيلي هم با متانت رفتار مى كرديم، به طوري  كه 
دستگاه  هم  بدهيم،  انجام  را  خودمان  كار  بتوانيم  هم 
به ما حساس نشود. با اين كه يكي، دو، سه مرتبه هم 
امام  به  پول  شنيده ايم  گفتند  و  سازمان  به  بردند  مرا 
مي رسانيد، چه كسي پول به شما مي دهد؟  آيا دفتري 
يا نداريد؟ و اين  ها از ما سؤال مي كردند و در  داريد 
مدت همان حبسي هم كه رفتيم، يكي دو نوبت همين 
بازجويي ها بود و سؤال از همين اوضاع   ها بود كه شما 
مردم  كه  وجوهي  داريد؟  ارتباط  علما  از  كدام يك  با 
مي دهند به حساب كي مي دهيد و از اين خصوصيات. 
اما عمده كار ما در كرمانشاه معرفي امام بزرگوار بود 
به عنوان ولي فقيه و به عنوان مرجع تقليد. نه تنها در اين 
سنوات  آخر در اين دو سه سال بعد از پيروزى انقلاب، 
بلكه قبلاً هم، بنده فاميل خود را كه تقريباً شايد حدود 
و  پدر  از جمله  باشد،  نفر جمعيت شان  هزار  دو، سه 
مادر و همسرم، همه         شان را در همان اوايل ده، پانزده 
سال قبل از اين، ارجاع داديم به خود امام بزرگوار و 
گفتيم بايد از ايشان تقليد كرد و علماي ديگر هم البته 
مورد احترام ما بودند، وليكن نظر تقليد داشتيم به امام 

اوجش از همان بعد از شهادت  آيت االله زاده 
امام بزرگوار  آيت االله حاج  آقا مصطفي بود كه 
از آ ن        جا ديگر شروع شد و در اعلاميه هايي 
را  امام  اسم  شد،  چاپ  فاتحه  براي  كه 
به عنوان مرجع عظيم الشان شيعه و  آيت االله 
العظمي فقط در خود باختران – كرمانشاه – 
اين  فقط  ديگر،  در شهر هاي  برده مى شد. 

مجلس كه تمام مي شد، اعلام مي كردند...
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و اين  را  هم مكرراً همين  جا هم براي  آگاهي مردم اعلام 
كرديم تا خيال نكنند نظر منِ تنها است الآن سه شهيد 
محرابي كه ما داشته            ايم،  آيت االله دستغيب كه مي   گويند 
نيست  سؤال  جاي  مي   گفت  مي كردند،  سؤال  وقتي 
اصلاً، كه شما سؤال بكنيد از كي بايد تقليد كرد. مسأله 
معلوم  والنهار  كالشمس  مثل  بزرگوار  امام  مرجعيت 
صدوقي  مرحوم  آيت        االله  و  نيست  سؤال  جاي  است، 
ارتباط  نزديك  از  ايشان  با  قبل  سال  چهل  از  ما  كه 
داشتند و  بنده لطف  به  نسبت  ايشان  داشتيم و خيلي 
امور  به  راجع  بروجردي  مرحوم  آيت االله  كه  اجازه اي 
حسبيه و وجوهات نوشتند، به خط ايشان و به امضاء 
در سي، چهل سال  ما  بود،  بروجردي  مهر  آيت االله  و 
قبل كاملاً مربوط بوديم، وليكن خوب  آيت االله دستغيب 
را نه خيلي از نزديك، ليكن بعد از ايشان هم آيت االله 
خود  در  هم  بعد  و  نجف  از  هم  ايشان  با  كه  مدني 
اين  ايشان تماس داشته ايم. غرض  با  نزديك  از  ايران 
و  اين شهداي محراب  و  اشخاص  اين جور  است كه 
 افرادى چون  آيت االله مشكيني، فقهاي شوراي نگهبان، 
اين ها تمام شان متفقاً نظرشان به شخص امام بزرگوار 
بوده و علمايي هم كه ما در قم با آن  ها بوده        ايم، الآن 
يكي دو  تا شان در قيد حيات هستند كه نسبت به امام 
اين   ها همه شاگرد امام بوده       اند. تقاضاي مان اين است 
امام لطف كند،  به  ان شاء االله خداوند عمر طولاني  كه 
همان خواسته مردم و دعاي مردم كه تا انقلاب بزرگ 
امام عصر - ارواحنا له الفدا - خداوند عمر با بركت 

اين مرد را مستدام بدارد. 
در طول مدتي كه تحصيل مي كرديم، بنده به غير 
از اين        كه كسب فيض از علماي بزرگ كرده ام، هميشه، 
بنده  مي     كردم.  تدريس  هم  و  بودم  بحث  مشغول  هم 
از خود مقدمات تا رسيد به خارج و اين  ها، مرتباً در 
اصفهان كه بودم و بعد هم كه به قم  آمدم و بعد هم 
امر  آيت     االله  به  كه  است  سالي  پنج  يا  چهار  و  بيست 
اين               جا(باختران) مانده   ام و  مرحوم  آقاي بروجردي در 
بعد هم خود امام نظرشان اين بود كه بنده اين   جا بمانم 
و اين نماز جمعه هم به امر ايشان بوده است و ايشان 
امر كرده اند و تا يك مدتي كه ما   اين جا بوده ايم،  به غير 
از ترويج زباني كه داشتيم در سخنراني     ها و نماز جمعه، 
اين    جا و چند دوره  بوده است در  مسأله تدريس هم 
براي طلبه   ها تدريس كرده      ام. در موقع تعطيلات نيز بنده 
بيكار نبوده ام، هميشه برنامه ام اين بود كه يك چيزهايي 
را يادداشت كنم و الآن چيزهايي كه جلو بنده است، 

پنج جلد كتاب به نام مجمع الشتاب 
نوشته شده است و به عهده بنده زاده 
گذاشته ام كه اين ها لااقل چند ورقش 
يادگاري  بنده  از  بعد  و  شود  چاپ 
باشد، تا به وسيله  آن  ها اشخاصي كه 
مراجعه مي كنند، طلب  آمرزش براي 
بنده بكنند و يك كتاب مستقلي هم 
و  شده  نوشته  قر آن  علوم  به  راجع 
راجع به بعضي از ويژگي هاي مربوط 

به قر آن كريم است.
اين  ها  خلال  در  رساله هايي  و 
نوشته شده كه راجع به امر معروف 
فلسفه  نماز جمعه،  منكر،  از  نهي  و 
غيبت امام زمان و اثبات وجود مقدس 
امام عصر - ارواحنا له الفداه - و در 

پيغمبر  معراج  به  راجع  است  بوده  رساله هايي  ضمن 
(ص)، معاد كه خلاصه اين چند جلدي كه نوشته شده 
داراي چند بخش است و اين چند بخش عبارت است 
تقريباً اصول عقايد، اخلاقيات و اصول و فروع و  از 
در  و  بوده ايم  اين جا  ما  كه  سالي  چند  در  كه  اين  ها 
اصفهان و تعطيلي هاي ماه رمضان و محرم و پنج شنبه 
و جمعه جمع           آوري كرده ايم. يك رساله مختصري هم 
راجع به حروف مقطع كه يا دو حرفي است مثل حم، 
يا سه حرفي است مثل الم، يا چهار حرفي است مثل 
المر يا پنج حرفي است مثل حمعسق يا كهيعص، يك 
رساله مختصري هم راجع به اين موضوع و اقوالي كه 
در موقعي كه حروف مقطع اليه در چند سوره اي كه در 
قر آن هست،  آمده و اين كه اين         ها مال چه چيز است؛ 

رساله مختصري هم راجع به  آن  ها نوشته شده است.
مقامي  ديگر  شهادت،  مقام  مافوق  اسلام  در 
نداريم. براي اين كه در قر آن، خداوند عالم در چند جا 
به  به مردم و يكي خطاب  مي   فرمايد - يكي خطاب 
خود پيغمبر اسلام - كه خيال نشود به اين كه شهداي 
در راه خدا،  آن   هايي كه جان خودشان را در راه خدا 
داده اند و هدف شان اسلام بوده و هدف شان حفظ اسلام 
اين    ها  بلكه  مردگانند،  اين  ها  بوده،  بين  قر آن  و  عزيز 
"اعوذ  از  آيه شريفه  اي كه خداوند مي     فرمايد:  زنده           اند. 
به االله من الشيطان الرجيم و نفخ في الصور فصعق من 
في الارض الا من شا            ءاالله" در آن نفخه اول صور، هر كه 
در  آسمان   ها و زمين است، همه مي ميرند الا  ماشا ءاالله، 
مقرب  ملا ئكه  مراد  گفته اند  بعضي    ها  را  استثنا  اين  كه 
خدا هستند مثل جبرئيل، ميكاييل، اسرافيل و عزراييل، 
بعضي ها گفته                اند مراد شهدا هستند كه شهدا در آن نفخه 
صور كه ديگران مي ميرند، تنها كساني هستند كه اين ها 
با خدا معامله  جان خودشان را در راه خدا داده   اند و 

حيات  با  را  دنيوي  محدود  حيات  اين     ها  و  كرده اند 
اين  ها  داده    اند.  را  خود  جان  و  كرده اند  مبادله  ابدي 
با  زنده  اند. در نفخه صور، همه مي ميرند؛ الا شهدا و 
همان سلاحي كه در رزم ها با دشمنان و طاغوت ها نبرد 
كرده      اند، با همان سلاح در روز قيامت زنده مي  شوند 
و  آن      سلاح گواهي مي دهد كه اين  ها در راه خداوند 
خود  اين،  بر  علاوه  داده اند.  را  خودشان  جان  عالم 
دست و پايي هم كه در رزم     ها  آن زجرها را ديده اند 
رسيده  به   آن  ها  دشمن  به وسيله  كه  آسيب ها  و  آن 
گواهي  قيامت  روز  جوارح شان  و  اعضا  تمام  است، 
مي دهد بر عمل  آن  ها. در روز قيامت، بالاترين مقامات 
ماه  در     آن دعايي كه شب  هاي  است.  به شهيد  متعلق 
اين سه  اهميت  نوبت، خوانده مي شود،  رمضان، سي 
عمل پيش خدا معلوم مي شود كه ليله القدر           و                 حجك 
بيت االله الحرام و قتلاً في سبيل االله كه اين سه چيز را 
خداوند  از  خدا  مومن  بندگان  رمضان  ماه  شب  هاي 
تقاضا مي  كنند. اول اين كه ليله القدر و درك شب قدر، 
دوم حج بيت االله الحرام، سوم شهادت در راه خداوند 
پيغمبر  لذا  نيست،  مقامي  آن  از  بالاتر  ديگر  كه  عالم 
(ص) ما و ائمه معصومين (ع) در مقام بالاتري هستند 
يا  مقتول  الي  ما  كه  است  شده  گفته  آن  ها  درباره  و 
مسموم و همه كسي هم لياقت شهادت ندارد. درباره 
شهدا خداوند مي   فرمايد: "و من المومنين رجالٌ صدقوا 
من  منهم  و  نحبه  من قضي  فمنهم  عليه  عاهدوااالله  ما 
ينتظر و مابدلوا تبديلاً "، بعضي از مومنين خودشان را 
اهدا كنند و بعضي از  آن  ها وفا كرده   اند به عهد خودشان 
و بعضي در حال انتظار هستند. در رابطه با اين بنده 
اين كه  براي  نمي دانم،  را لايق شهادت  كه خودم  اولاً 
نصيبش  كه همه كس  است  مقامي  مقام شهادت يك 
نمي شود. يك نوبت، ما در معرض اين واقع شديم و 
بعضي از منافقين مى خواستند ما را هدف قرار بدهند. 
اين  از  ديگر  افتخاري  و  بود  رمضان  مبارك  ماه  در 
بالاتر نبود؛ در حال طهارت رفتن به طرف خانه خدا 
و در حال روزه. و ما اگر هر  آيينه دعوت خدا را لبيك 
ما،  ما و خانواده  براي  بود  افتخاري  اين  بوديم،  گفته 
وليكن نشد و ما تسليم قضا و قدر الهي هستيم. وليكن 
اميدوار هستيم كه ما چهارمين شهيد محراب باشيم و 
خداوند از ما بپذيرد و در  آن حال، اخلاصي هم باشد. 
و  است  همان  عمده  كه  ايمان  در  ثبات  و  قدم  ثبات 
ما  نصيب  شهادتي  خداوند  اگر  كه  گفته ام  مكرر  من 
كرد، در   آن حالت ايمان ما ثابت باشد، يعني ثابت قدم 
باشيم در ايمان و توجه به خداوند عالم، 
و هدف مان از شهادت اين نباشد كه بعد 
شهداست،  جزو  بگويند  مثلاً  كشتن،  از 
هدف خدا باشد. منظور خدا باشد،  غرض 
است  مقامات  بالاترين  شهيد  مقام  اين كه 
و در اين انقلاب جمهوري اسلامي، يك 
و  روحانيون  از  چه  ما،  خوبان  از  عده     اي 
چه از غير روحانيون، چه فرماندهان سپاه 
نائل  اين مقام عظيم   به  و ارتش و بسيج، 
براي  تاريخ  در  اسم شان  اين   ها  كه  شدند 
ابد باقي ماند و خيال نشود مردم اين  ها را 
در  اين ها هميشه شهدا  مي كنند؛  فراموش 

نظرشان هست. 
والسلام

برگرفته از كتاب «عروج خونين»

در اسلام مافوق مقام شهادت، ديگر مقامي 
نداريم. براي اين كه در قر آن، خداوند عالم 
در چند جا مي   فرمايد - يكي خطاب به مردم 
پيغمبر اسلام - كه  به خود  و يكي خطاب 
راه خدا،   اين كه شهداي در  به  خيال نشود 
خدا  راه  در  را  خودشان  جان  كه  آن   هايي 

داده اند مردگانند، بلكه اين    ها زنده           اند.
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نظرتان را در مورد ورود رزمندگان اسلام به 
خاك عراق و ادامة جنگ بيان بفرماييد؟ 

عراق  و  ما  بين  حاكم  الرحيم.  الرحمن  االله  بسم 
اين  هم  ارتش عراق و صدام - قرآن است.  يعني   -
كتاب  مي گويند  و  مي دانند  مسلمان  را  خودشان  كه 
بين  مي گذاريم  را  قرآن  خوب،  بسيار  است  قرآن  ما 
قرآن  مي گويد؟  چه  قرآن  باشد.  حاكم  تا  آن ها  و  ما 
مي گويد: اگر دو طايفه از مسلمان ها با يكديگر نزاع 
كردند يا دو ملت يا كشور يا دو طايفه و دو قبيله، بين 
آن ها را اصلاح كنيد و اما يكي از آن ها هر آينه ابتداي 
به جنگ كرد، در قرآن تعبير به باغي شده است؛ يعني 
متجاوز. آن كه اول آغاز به جنگ مي كند. اگر يك كشور 
مسلماني با كشور مسلمان ديگر شروع به جنگ كرد، 
صريحاً  است  شده  تحميل  او  به  جنگ  كه  طرفي  به 
خطاب مي كند، به همة مسلمان هاي دنيا تا گوش ها را 
باز كنند و بشنوند. تمام مسلمان ها، آن هايي كه قرآن 
را كتاب آسماني مي دانند چقدر هستند؟ يك ميليارد 
نيست  ايران  تنها  متوجه  قرآن،  خطاب  اين  مسلمان. 
كه جنگ به او تحميل شده است و به ارتش و سپاه و 
بسيج تنها نيست، به تمام سران كشورهاي اسلامي و 
"فان  تمام مسلمان هاست، هر چه صريحاً مي فرمايد: 
هر  تبغي...؛  التي  فقاتلوا  علي الاخري  احداهما  بغت 
آينه آن طايفه اي كه باغي شدند. متجاوز شدند، تعدي 
كردند، آغاز جنگ كردند، بر تمام مسلمان هاست كه 
پاسخ او را به كشتن آن ها بدهند و آن ها را بكشند." 
اين جنگ را كي ابتدا شروع كرده؟ يك دفعه از آسمان 
و زمين در ماه حرام در ماه ذي القعده بوده كه حتي 
كفار اجازه نمي دادند با همديگر نبرد بكنند. خداوند 
انسلخ  الاشهر  "فاذا  فرمود:  و  را  اين  كرد  امضا  هم 
شروع  اين ها  حرام  ماه  در  المشركين".  فاقتلوا  الحرم 
اين ها  مقابل  در  ما  كوبيدن.  زمين  و  هوا  از  كردند 

ساكت بنشينيم؟ خير. دستور صريح قرآن، اين است 
كه بايد اين ها را كشت در صورتي كه مسلمان باشند، 
و حال اين كه اين ارتش بعث و صدام اين ها محكوم 
باشد  هم  مؤمن  كشت.  بايد  را  مسلمانش  كفرند.  به 
بايد كشت، كه متجاوز شد، چه برسد به كافر. اين ها 
را مسلمان فرض مي گيريم يا اين كه محكوم به كفرند. 
صريحاً  خدا  مسلمان،  فرض  در  صدام  بعث  ارتش 
و  كرد  مبارزه  كرد،  مقاتله  آن ها  با  بايد  است  گفته 
كشت. تا كي؟ اين جواب شماست كه رفتن به خاك 

مقاتله  اين ها  با  بايد  مي فرمايد  چيست؟  براي  عراق 
بيايند  اين ها  كه  تا وقتي  امراالله.  الي  تفيء  كرد. حتي 
در پناه اسلام يعني از كار خودشان صرف نظر كنند، 
را  ارتش  كنند،  اجرا  خود  را  آتش بس  اين كه  يعني 
رها  را  زمين  از  قسمت  يك  اين كه  نه  بكشند،  عقب 
كنند و با توپ هاي دور زن، شهرهاي ما را بكوبند و 
از هوا بر سر مردم بمب بريزند. اين ها هنوز تجاوز را 
رها نكرده اند، مادامي كه در حال مبارزه با ما هستند، 
خدا صريحاً فرموده شما بايد با اين ها مبارزه كنيد، تا 

وقتي كه نه تنها دست از جنگ بردارند بلكه: "حتي 
اين ها،  خدا."  امر  به  برگردند  تا  امراالله؛  الي  تفيء 
چند  روز  هر  و  مي كوبند  را  آبادان  دور،  از  روز  هر 
شهيد و معلول برجا مي گذارند و چند خانه را ويران 
مي كنند. ورود رزمندگان اسلام به خاك عراق، براي 
اين است كه اين ها را عقب بزنند تا اين كه نتوانند با 
توپ هاي دورزن خود شهرهاي ما را بزنند. مسأله، باز 
مسألة دفاع است. اين جنگ بر ما تحميل شده و ما 
داريم دفاع مي كنيم. دنيا خودش فهميد به اين كه اين 
مي جنگد،  دارد  كي  و  كرده  آغاز  را چه كسي  جنگ 
است.  فهميده  ديگر  دنيا  مي كند.  دفاع  دارد  كي  و 
امر  به  نگشته اند  اين ها  كه  وقتي  تا  مي گويد:  قرآن 
شوند  مسلمان  اين ها  كرد.  مقابله  اين ها  با  بايد  خدا 
بله،  شده؟   مسلمان  صدام  آيا  برداريم.  دست  ما  تا 
منافق هم نماز مي خواند! قرآن دارد كه منافقين براي 
خودنمايي، براي اغفال مردم ساده لوح، گاهي هم نماز 
اين  مي خوانند.  نماز  و  مي روند  حرم  به  مي خوانند. 
است كه رفتن در خاك عراق، اول جنبة دفاعي دارد، 
بعد هم هدف اصلي رزمندگان ما سقوط صدام است 
و سقوط ارتش رژيم بعث. تا اين رژيم هست، تا اين 
صدام سر كار است، مطمئن باشيد - به دنيا هم اعلام 
مي كنيم - وظيفة الهي و شرعي و وجداني، وظيفه اي 
ادامه  كه خدا براي ما قرار داده، اين است كه جنگ 
يابد؛ تا سقوط صدام و سقوط رژيم بعث. قرآن هم 
كه  است  اين  هم  ديگر  يكي  و  مي گويد،  را  همين 
براي  كربلا،  براي  است  راه گشايي  منظورشان  اين ها 
زيارت قبر مطهر امام حسين (ع) و در شعارهاي شان 
هم مي گويند كه مي خواهند راه كربلا را باز كنند و از 
آن جا راه بيت المقدس را باز كنند و به يك وجب از 
زمين عراق، دولت و رزمندگان ما، طمع ندارند. ما نه 
رفتن  داريم.  ديگران  به خاك  نه طمع  و  اشغال گريم 

مد
درآ

 

مسأله ما دفاع است...
 آخرين مصاحبة چهارمين شهيد محراب

اين جنگ را كي ابتدا شروع كرده؟ يك دفعه 
ماه  در  حرام  ماه  در  زمين  و  آسمان  از 
ذي القعده بوده كه حتي كفار اجازه نمي دادند 
با همديگر نبرد بكنند. خداوند هم امضا كرد 
اين را و فرمود: ”فاذا انسلخ  الاشهر الحرم 
اين ها  حرام  ماه  در  المشركين“.  فاقتلوا 
شروع كردند از هوا و زمين كوبيدن. ما در 

مقابل اين ها ساكت بنشينيم؟
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در خاك همسايه، اول جنبة دفاعي دارد، بعد به منظور 
سقوط صدام و اين رژيم بعثي است كه جنايت آن ها 
مردم  بيش تر خود  شايد  است.  واضح  ايران  مردم  بر 
چنين  يك  تاريخ،  در  كه  باشند  اين  به  متوجه  عراق 
عراق  پاك سازي  براي  و  است  نيامده  جاني اي  مرد 
اين  و  بعث  رژيم  و  بعثي  ارتش  اين  كثيف  لوث  از 
حكومت صدام، رفتن به خاك عراق، نه براي اشغال 
به  دادند  دستور  هم  امام  خود  و  است،  عراق  خاك 
اين كه به خاك كسي تجاوز نكنيد، حتي خون از دماغ 
اگر هدف  بدانيد كه  اين را هم مسلّم  نيايد، و  كسي 
ما اشغال گري بود، ما همان اوايل مي توانستيم چند تا 
از شهرهاي آن ها را بكوبيم، وليكن اسلام به ما چنين 
همين  و  است  قرآن  ما  برنامة  است.  نداده  دستوري 

آية شريفه.
نظر جناب عالي در مورد توطئة اخير آمريكا 
از  فلسطيني  برادران  اخراج  و  خاورميانه  در 
ايران و جهان  بيروت، هم چنين وظيفة مسلمانان 

در اين خصوص چيست؟ 
اگر براي تجاوز اين رژيم بعث و صدام به ايران، 
كه  مي گفتند  و  مي گذاشتند  آن  روي  سرپوشي  يك 
مثلاً اين جا نماز مي خوانند و... ليكن مسألة اسرائيل، 
لبنان و اين كه آوارگان فلسطين  صهيونيسم، حمله به 
فرمودند  امام  چنان كه  و  بكنند  خارج  آن جا  از  را 
ديگر  اين  كردند،  اشغال  اين ها  را  بيروت  اين كه 
اگر  كه  متجاوز  ياغي  آن  وقتي  قرآن  ندارد.  بهانه اي 
مسلمان هم باشد، دستور صريح داده به تمام مسلمين 
دشمني  آيا  زمان ها،  تمام  در  ياغي  قتل  و  مقابله  بر 
بدتر از اسرائيل هم سراغ داريم؟ خداوند دربارة آن ها 
اين  و  آمنوا..."  للذين  عداوه  الناس  "اشد  مي فرمايد: 
بين برد، متعلق به يك  از  بايد متجاوز را  خطاب كه 
سران  عمدة  وضع  اين  با  و  است   مسلمان  ميليارد 
اين جاست  و  است  تأسف  جاي  اسلامي،  كشورهاي 
همين طور  اين ها  كه  گفت  استرجاع  كلمة  بايد  كه 
بمب هاي  كه  مي شنوند  فقط  شده اند،  تماشاگر 
آواره  را  مردم  بي پناه،  مردم  ريختند سر  را  خوشه اي 
مرتباً  و  بيروت  و  لبنان  از  را  فلسطينى ها  كردند. 
آقايان تماشاگر شده اند. گوش  شهرها را مي كوبند و 
خطر  و  نمي كنند  وظيفه اى  احساس  هيچ  و  مي دهند 
احساس  و  نكردن  وظيفه  احساس  و  بي تفاوتي  اين 
خطر  اعلام  امام،  كه  است  همان  نكردن،  مسؤوليت 
به  اسرائيل  است  ممكن  روزي  يك  كه  است  كرده 
حرمين مطهر دست پيدا كند. آيا اين همه نالة برادران 
لبناني به گوش سران كشورهاي اسلامي  فلسطيني و 
ينادي  "من سمع رجلاً  فرمود:  اكرم  پيغمبر  نخورده؟ 
يا للمسلمين..." اگر يك مستضعفي در گوشة دنيا داد 
بزند اي مسلمان ها به دادمان برسيد و كسي پاسخ به 
نداي او ندهد، پيغمبر فرمود اين آدم مسلمان نيست. 
آيا اين تجاوزات كه اسرائيل كرده است به لبنان و اين 
آوارگان فلسطين، و اشغال بيت المقدس، آيا به گوش 
تماشاگرند  اين ها  كه  است  اين  فقط  نخورده؟  اين ها 
كه  است  اين  اثر  در  اين،  و  مي دهند  گوش  فقط  و 
و  شرق  و  آمريكا  و  اسرائيل  با  دارند  ارتباط  اين ها 
غرب. اميدوار هستم كه در اين ايام حج، وظيفه اي كه 
به عهدة حجاج بيت االله الحرام است، چه ايراني و چه 
غيرايراني، اين مظلوميت خودشان را به مسلمان هاي 
آن هاست،  به عهدة  كه  رسالتي  اين  و  كنند  ابلاغ  دنيا 

را  خودشان  وظيفة  انجام  حج،  مراسم  در  ان شاءاالله 
و  فلسطين  و  ايران  مسلمان  مردم  مظلوميت  و  بكنند 

بيت المقدس را به مسلمان هاي دنيا ابلاغ كنند.
در مقابل حركت مذبوحانة منافقين، شكنجه 
مسلمان،  امت  رساندن  شهادت  به  و  كردن 
انفجار بمب، وظيفة دادگاه ها و دادستاني انقلاب 
غرب  و  شرق  مزدوران  اين  به  نسبت  اسلامي، 

چيست؟ 
انقلاب  اين  تداوم  اشخاصي كه در  آن  به  اين ها 
روحانيون  يكي  حساسند.  دارند  بيش تري  سهم 
بسيجي  و  سپاهي  برداران  اين  هم  يكي  و  مبارزند 
حمايت  پشت جبهه ها،  و  جبهه ها  در  اين ها  سهم  كه 
مال  و  جان  از  پاسداري  و  مسلمان ها  و  اسلام  از 
به  نسبت  آن ها  سهم  و  قرآن  حفاظت  و  مسلمين 
بسيج،  سپاه،  دادگاه ها،  است.  بيش تر  رزمندگان  باقي 
اين   دستگيري  براي  سابق  از  بيش تر  بايد  كميته ها، 
تروريست ها فعاليت داشته باشند و خود مردم هم در 
انجام  اين ها  كه  جناياتي  رقم  دارند.  وظيفه  ميان  اين 
آن  نمونة  و  است  نداشته  سابقه  دنيا  تاريخ  در  دادند 
گفتيم  جمعه  نماز  خطبة  در  كنيم.  پيدا  نمي توانيم  را 
اين ها را شناسايي  ايران است كه  افراد ملت  بر تمام 
يك  و  بشود،  اي  مسامحه  مختصر  حتى  اگر  بكنند. 
شريكند.  آن ها  جرم  در  بكند،  جنايتي  اين ها  از  نفر 
و  دادگاه ها  اختيار  در  منحصراً  نبايد  را  كار  اين  لذا 
بدهيم.  قرار  شهرباني  و  سپاه  و  كميته ها  و  دادستاني 

آن ها  معرفي  براي  وليكن  هستند،  مجريه  قوة  اين ها 
معرفي  بايد  را  پدرش  پسر  مسلمان هاست.  ما  وظيفة 
نكرد،  را  كار  اين  كسى  اگر  و  را  برادر  برادر،  كند؛ 
روز قيامت جوابي پيش خدا ندارد. لذا پيامم به همة 
معرفي  جداً  را  اين ها  بايد  كه  است  اين  مسلمان ها 
كنند و اگر آن ها بدانند به اين كه مردم در كمين آن ها 
و در مقام شناسايي آن ها هستند، ناچار دست از كار 
خودشان برمي دارند. بي تفاوت نمي شود از اين قضيه 
عبور كرد؛ مسأله خيلي مهم است. ان شاءاالله دادگاه ها 
بيش تر  پاسدارها،  شهرباني ،  كميته ها،  دادستاني ها،  و 
مراقبت بكنند براي دستگيري اين ها و مردم هم براي 
شناسايي اين ها وظيفه دارند. بنابراين چه قوة مجريه، 
چه قواي دادگاه ها كه قضات باشند، چه خود مردم، 
در اين زمينه، همه موظفند و همه مسؤوليت دارند و 
من باب وظيفة شرعي مي گوييم و ترسي هم از اين ها 

نداريم، وظيفة مسلمان ها شناسايي آن هاست.
جنوب  و  غرب  جبهه هاي  از  بازديدتان  در 
چگونه  را  اسلام  رزمندگان  روحية  كشور 

ديديد؟ 
و  بيت المقدس...،  و  فتح المبين  عمليات  ما، 
براي  نشديم  موفق  هنوز  كه  را  رمضان  ماه  عمليات 
و  آن ها  پيشروي  رزمنده،  برادران  روحية  آن،  بازديد 
امام  خدمت  در  را  همه  آمده،  به دست  كه  فتوحاتي 
فتوحات، هر چه ديديم، فقط  ما در  عنوان كرديم و 
و  غيبي  نيروي  فقط  بود  معلوم  يعني  ديديم،  را  خدا 
الهي و حمايت امام عصر، ارواحنا له الفداء، پشتيبان 
رزمندگان ما بوده و الاّ، ما در رموز جنگي وارد نيستيم، 
ولي تا اندازه اي كه رفتيم و بررسي كرديم، فقط دست 
خدا را ديديم و حمايت غيبي و مدد الهي و حمايت 
امام زمان (عج) و اين كه اين فتوحات به دست آمده، 
شبه اعجاز است. و  اما روحية بچه هاي سپاه و بسيج 
البته  مي دادند،  انجام  اين ها  كه  كارهايي  و  ارتش  و 
روحانيون  داشته،  بزرگي  سهم  هم  جهادسازندگي 
به  نسبت  آن چه  مجموعاً  داشتند،  بزرگي  سهم  هم 
خودشان  اين ها  كه  است  اين  كرديم،  احساس  آن ها 
و  نداشتند  اختياري  ديگر  از خود  يعني  نمي دانستند، 

اين  تداوم  در  كه  اشخاصي  آن  به  اين ها 
حساسند.  دارند  بيش تري  سهم  انقلاب 
اين  هم  يكي  و  مبارزند  روحانيون  يكي 
برداران سپاهي و بسيجي كه سهم اين ها 
از  حمايت  پشت جبهه ها،  و  جبهه ها  در 
و  جان  از  پاسداري  و  مسلمان ها  و  اسلام 
مال مسلمين و حفاظت قرآن و سهم آن ها 

نسبت به باقي رزمندگان بيش تر است.
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آن ها  هدف  و  بودند  شهادت  فريفتة  و  عاشق  واقعاً 
براي  و  توحيد  كلمة  اعتلاي  براي   - شهادت  فقط 
پيروزي اسلام و براي پيشرفت مبارزة حق عليه باطل 
- است و همين  طوري كه در قرآن خوانده ايم، هيچ 
توجهي به خود نداشتند و در آن بيابان گرم، با كمبود 
مواد غذايي و آب، معذلك آن گونه پيشروي مي كردند 
و اين به جهت آن است كه اين ها خودشان را مالك 
عاشق  و  مي كردند  پيشروي  و  نمي دانستند  خودشان 
ما  را،  برادران  روحية  بودند.  خدا  عاشق  و  شهادت 
آن چه  اختصار،  به طور  فقط،  كنيم.  نمي توانيم وصف 
به واسطة  مگر  نيست،  اين  و  گفتيم  كرديم،  لمس  ما 
حقيقت جمهوري اسلامي و اخلاصي كه خود فرماندة 

فرماندة همه  كه  باشد،  بزرگوار  امام  كه  ما  قواي  كل 
آن هاست، اين ها در اثر همان اخلاص امام و بي باكي 
كه  دادند  تشخيص  را  خودشان  اين ها  اين كه  و  امام 
هدف شان حفظ اسلام و قرآن و ميهن اسلامي است 
و در استقبال از جنگ و شهادت هيچ باكي نداشتند؛ 

اين پيشروي آن ها براي همين است. 
جمهوري  روزنامة  و  حزب  با  رابطه  در 

اسلامي، اگر رهنمودي داريد بفرماييد.
چون اين حزب جمهوري اسلامي يادگاري است 
از مرحوم آيت االله شهيد بهشتي كه واقعاً از افرادي كه 
جاي ايشان خالي است، همين شهيد مظلوم است كه 
دربارة او امام فرمود: "عاش مظلوماً و مات مظلوماً". 
بماند  باقي  بايد  ايشان  از  يادگاري  اين  كه  است  اين 
اسلامي،  جمهوري  روزنامة  بشود.  هم  تقويت  و 
آموزشي  جنبة  كه  دارد  ديني اى  و  مذهبي  مقاله هاي 
دارند. اين است كه مردم، بايد شركت بكنند و بيش تر 

بكنند. استفاده 
به  مسافرت تان  در  اشرفي،  آيت االله  حضرت 
اصفهان و حومه، روحية اهالي استان را چگونه 

لمس كرديد؟
بسم االله الرحمن الرحيم. "انا لانضيع اجر من احسن 
اجر  نمي كند  ضايع  تعالي،  و  تبارك  خداوند  عملاً؛ 
سوابقي  بر  بنده، علاوه  مجيد]  [قرآن  را".  نيكوكاران 
پيش  آن جا،  در  سال هايي  و  داشتم  اصفهان  در  كه 
شخصيت هاي  و  كرده ام  فيض  كسب  بزرگ،  علماي 
علمي را در اين شهر درك كرده ام و از آن ها استفاده 
در  و  انقلاب  زمان  اين  در  نموده ام،  و روحي  علمي 
اين جنگ تحميلي، وظيفة مسلمان هاست كه جهاد با 
دشمن بكنند؛ چه با مال و چه با جان. استان اصفهان 
و  ايمان  و  ايثار  استان  شود  گفته  كه  است  سزاوار 
داخلي  دشمنان  با  جهاد  راه  در  است. چون  شهادت 
و خارجي مانند صدام و ارتش بعثي، استان اصفهان 
در  شركت  با  هم چنين  و  است  داده  زيادي  شهداي 
اين  بسيج  و  سپاه  و  ارتش  را  بالايي  رقم  جبهه ها 

استان به خود اختصاص داده اند. به قول خود صدام، 
اصفهانى ها،  مي جنگد.  ما  با  كه  است  اصفهان  گفته 
با  جبهه ها  مقدم  خط  در  شهادت  آرزوي  با  هميشه 
با خون خودشان شجرة طيبة  و  نبرد كرده اند  دشمن 
اسلامي  جمهوري  و  انقلاب  به  و  آبياري  را  اسلام 
آن  كه  آن ها  ايثارهاي  به  نسبت  و  بخشيده اند  تداوم 
اقشار  به  نسبت  اين كه  با  است  في سبيل االله  هم جهاد 
تقدير است. من باب  استان مورد  اين  ديگر، خدمات 
و  دادند  تخفيف  را  ويزيت خودشان  پزشكان،  مثال، 
از  ما  كه  كرده اند  نصب  اعلاميه  بيمارستان ها  جلو 
پذيرفتن زن هايي كه رعايت حجاب نكنند، معذوريم 
و اسلام واقعي را - در حد امكان- در اين استان پياده 
كرده اند و من به سهم خود از تمام آن ها تشكر مي كنم 
مشرف  كه  قبلي  سفر  در   - بزرگوار  امام  خدمت  و 
عرض  ايشان  خدمت  را  خود  مشاهدات   - شديم 
روحي  تحول  اين  كردند.  تصديق  هم  امام  و  كرديم 
كه در اين استان هست و قبلاً هم بوده، در اثر وجود 
با بركت روحانيون مبارز و متعهد و علماي رباّنيين و 

گويندگان مذهبي است كه آن ها را ساخته است.
بفرماييد چه پيامي براي مردم داريد؟ 

فعلاً ما در اين جنگ تحميلي در مقابل دو گروه 
كه  داخلي  واقع شده ايم: دشمنان خارجي و دشمنان 
خود  پيام  در  من  و  بي خبرند  خدا  از  منافقين  اين 
عرض كردم، سرتاسر ايران بايد در قبال اين منافقين، 
چه دادگاه ها، كميته ها، شهرباني ، سپاه و بسيج و امت 
حزب االله كاملاً توجه داشته باشند. وظيفة شرعي همة 
آن هاست كه پس از تشخيص به اين كه اين ها در خط 
انحرافي هستند، معرفي شان كنند. و توصيه مي كنيم به 
جوانان اغفال شده، كه هر چه زودتر به آغوش اسلام 
برگردند و دست از جنايت خودشان بردارند و الاّ بر 
حسب فرمودة خداوند تبارك و تعالي كه دربارة آن ها 
فرمود "و من الناس من يعبداالله علي حرف فان اصابه 
وجهه  علي  انقلب  فتنه  اصابته  ان  و  به  اطمان  خير 
خسر الدنيا و الاخره ذلك هو الخسران المبين – حج، 
فرمايش  به  نمي دهند،  ما  حرف  به  گوش  اگر   "11
خداوند گوش دهند و اين آيه دربارة اشخاصي است 
كه در اين انقلاب اسلامي چيزي عايد آن ها نشده و 
ضد انقلاب شده اند. خداوند مي فرمايد "هم در دنيا و 
هم در آخرت جزو زيان كاران هستند." در خاتمه، من 
اهالي اصفهان و خميني شهر و كرمانشاه كه آن جا  از 
هم وطن ماست، كمال تشكر دارم. مخصوصاً از گروه 
نظامي و انتظامي و از آن ها تقاضامنديم كه در امنيت 
مراقبت  بيش تر  داخلي،  منافقين  از  خصوصاً  منطقه، 

شود. والسلام عليكم و رحمه االله.  
برگرفته از كتاب «عروج خونين»

وصف  نمي توانيم  ما  را،  برادران  روحية 
كنيم. فقط، به طور اختصار، آن چه ما لمس 
كرديم، گفتيم و اين نيست، مگر به واسطة 
كه  اخلاصي  و  اسلامي  جمهوري  حقيقت 
خود فرماندة كل قواي ما كه امام بزرگوار 
اين ها  آن هاست،  همه  فرماندة  كه  باشد، 
امام  بي باكي  و  امام  اخلاص  همان  اثر  در 

است.
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وقتي از اتوبوس پياده شديم،  با اين كه نزديك به 9 
ساعت در راه بوديم، اصلاً احساس خستگي نمي كرديم. 
چرا كه هيجان زده و مشتاق، دقيقه ها را مي شمرديم تا هر 
چه زودتر به ديدار يكي از ياران وفادار امام و يكي از 

چهره هاي برجستة  علم و تقوا برويم.
كرمانشاه   – باختران  به  كه  بود  اولين بار  اين كه  با 
فعلي - مي رفتيم و طبعاً  اين مسأله مي بايست ما را به 
خود مشغول دارد، ولي بي اعتنا به آن چه در اطراف مان 
قرار داشت، بلافاصله سوار يك تاكسي شديم  و خواهش 
كرديم كه ما را در نزديكي منزل حضرت آيت االله اشرفي 

اصفهاني پياده كند.
وقتي وارد كوچه اي شديم كه سربالايي تندي داشت 
و چند پله مي خورد،  از هيجان قلب مان به شدت مي تپيد 
و احساس مي كرديم كه تمام وجودمان در آتش اشتياق 

ديدار مي سوزد.
خدايا، در وجود مردان مخلصت، چه نيرو و جذبه اي 
قرار داده اي كه چون آهن ربا، قلب و روح هر مشتاقي را 
به طرف خود مي كشاند؟ و چه عزت و عظمتي به مردان 
حقيقي خودت بخشيده اي كه هر انساني در مقابل شان 

احساس حقارت و كوچكي مي كند؟
مجتهد  يك  و  عالي قدر  فقيه  يك  منزل  به  چون 
صاحب نظر و امام جمعة شهر  و نماينده و يار ديرين امام 
مي رفتيم،  شايد تصورمان اين بود كه حالا به ساختمان 
و خدمه  آن خدمت گزار  در  كه  مي شويم  وارد  بزرگي 
و ميزبان در رفت  و آمدند و ما بايد مدتي در اتاق انتظار 
بنشينيم تا به  ما اجازة ورود به اتاق مخصوص داده شود، 
صدا  به  را  محقري  و  كوچك  خانة   زنگ  وقتي  ولي 
درآورديم،  بعد از چند لحظه، در كوچك چرخي خورد 

ولي  بلندقامت،  پيرمرد خوش صورتِ  آن،  آستانة  در  و 
خميده اي را ديديم كه با لبخندي پرمهر، قبل از اين كه ما 

به خود بياييم، به مان سلام داد.
آن حالت ملكوتي و آن جذبة الهي، هرپايي را بر 
جايش ميخكوب مي كرد، ولي آن لبخند پرمهر و آشنا و 
آن روي گشاده، به ما جرأت داد كه يك باره، آن پيرعارف 
سفيدش  محاسن  بر  و  بگيريم،  آغوش  در  را  دريادل 

بوسه اي بزنيم...
از راه رو كم عرضي گذشتيم و وارد اتاق كوچكي 
آن  نمي رسيد.  متر هم  به 9  مساحتش  كه شايد  شديم 
اتاق كار، مطالعه، استراحت و هم محل  اتاق كوچك،  
پذيرايي از مهمانان حضرت آيت االله اشرفي اصفهاني بود. 
مجتهدي كه مورد تأييد علمي و فقهي و تقوايي همة 

مراجع ديني، از پنجاه سال پيش تا به حال بوده است.
دل نشيني  و  معطر  فضاي  كه  كوچك  اتاق  آن  در 
مظلوم  شهيد  هم چون  بزرگي  شخصيت هاي  داشت، 
آيت االله بهشتي، شب هايي را گذرانده اند. هنوز بيش از 
چند دقيقه ننشسته بوديم كه حضرت آيت االله با آن قامت 
خميده،  بلند شدند و از اتاق ديگري براي ما چاي آوردند. 
ما كه شرمندة آن همه محبت و لطف و بزرگواري شده 
بوديم، مانديم كه چه بگوييم و چگونه سپاس و تشكر 

قلبي خود را بر زبان بياوريم. 
كه  بوديم  نشسته  مردي  برابر  در  بعد،  دقيقة  چند 
وقتي خوب به چهره اش خيره مي شدي، گويا در چين 
در  و  نگاهش  زيباي  در چرخش  و چروك صورتش، 
حركت آرام لب هايش، اين آيه را مي خواندي كه: « الا 

بذكراالله تطمئن القلوب». 
و به راستي كه اين مردان زاهد و عارف و عابد كه 

خدا را با همة  وجودشان باور كرده اند، بر اثر اشتغال دائم 
به ذكراالله، و دوري از هواهاي شيطاني و نفساني، چه 

قلوب مطمئن و آرامي دارند و چه جان سعادتمندي.
از حضرت آيت االله خواهش كرديم كه براي ملت 
مسلمان ايران و براي نسل هاي آيندة انقلاب و براي تاريخ 
روحانيت تشيع، شرح كاملي از زندگي پرافتخار خويش 
را بيان كنند، اما از آن جايي كه ايشان همواره سعي داشتند 
كه مبادا صحبت شان رنگ خودستايي و خودبيني پيدا 
كند،  بيش تر از ديگران صحبت مي كردند. ما هم مرتب 
سؤالاتي را مطرح مي كرديم تا ايشان از زندگي خودشان 
بيان كنند. به هرحال، شرح مختصري از  هم مطالبي را 
به  را  اسلامي  ارزندة  شخصيت  اين  پرافتخار  زندگي 
تقديم  اسلامي  انقلاب  جوان  نسل  و  اسلامي  جامعة 
مي كنيم. به اميد اين كه اين بيوگرافي مختصر، باعث شود 
اطرافيان حضرت آيت االله و به  خصوص فرزندان ايشان 
همّت كنند و بيوگرافي كاملي از اين شخصيت كم نظير 
اسلامي كه از هر جهت اسوه و الگو هستند، به رشتة  

تحرير درآورند؛ ان شاء االله .
****

حضرت آيت االله، مردم مبارز و شهيد پرور ايران،  
 - گروهي  رسانه هاي  از  را  جناب عالي  نام  مرتب 
به خصوص در اخبار روزهاي جمعه - مي شنوند و 
مي بينند كه نماز جمعه باختران، به امامت حضرت  
عالي برگزار شده است. آن ها حتماً خيلي مشتاق 
خواهش  بخوانند.  را  شما  زندگي نامة   كه  هستند 
بيان  را  مطالبي  خودتان،  زندگي  دربارة   مي كنم 

بفرماييد.
بسم االله الرحمن الرحيم. بنده تقريباً  80 سال پيش در 

مد
درآ

 
مهدي مشايخي فردي محقق است كه در 
انقلاب  پيروزي  از  بعد  سال هاي  نخستين 
اسلامي به محضر بزرگان و ياران حضرت 
را  نشست ها  آن  حاصل  و  مي رسيد  امام 
”پيام  مجله  در  گفت وگوهايي  قالب  در 
گفت وگوي  مي رساند.  چاپ  به  انقلاب“ 
آيت االله  محراب  شهيد  چهارمين  با  ذيل 
اشرفي اصفهاني نيز از جمله يادگارهاي با 
ارزش آن دوره از فعاليت كاري مشايخي 

است. 

 گفت وگو با آيت االله  اشرفي اصفهاني امام جمعه و نماينده حضرت امام در كرمانشاه

قلب هاى آرام و مطمئن...
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 ـ متولد شدم. نسب  «سده»  اصفهان ـ خميني شهر فعلي 
بنده منتهي مي شود به يكي از علماي «جبل عامل» كه 
ابوذر، اسلام  از بركت حضرت  اين ها در صدر اسلام، 
در  آن جا كه  تا  و  آمدند در سده،  بعد  اختيار كردند و 
نظرم هست، اجداد پدري ما، هميشه از علماي معروف 

محل بودند.
شروع تحصيل من در همان مكتب خانه هاي سابق 
بود و بعد براي تحصيل علوم قديمه، به اصفهان رفتم 
و چندين سال در نزد اساتيد بزرگ،  تحصيل كردم. تمام 
دروس خارجي را كه در اصفهان و قم خوانده ام، همه 
فرصت  متأسفانه  ولي  است،  موجود  نوشته  به صورت 

نشده كه اين ها براي چاپ آماده بشود.
به  بنده  حائري،  آيت االله  مرحوم  حيات  اواخر  در 
اصرار رفقا به قم رفتم و در آن جا مشغول به تحصيل 
حالا  بخواهم  اگر  كه  بود  طوري  ما  زندگي  اما  شدم. 
با چه  ما  اين كه  به  نكند  باور  شايد كسي  كنم،  عرض 
كيفيتي زندگي مي كرديم. بنده تا درس خارج كه رفتم، 
يك كتاب ملكي از خودم نداشتم. حتي كتاب «مكاسب» 
استفاده  كتاب وقفي  از يك  بخوانم،  را كه مي خواستم 
مي كردم و در حجره اي هم كه زندگي مي كرديم و درس 

مي خوانديم، فرش آن حصير بود.
در آن موقع كه ما در اصفهان بوديم، شهريه اي متداول 
نبود، ولي در مدرسه اي كه ما بوديم - به طور استثنا ء  - 
به كساني كه درس خارج مي خواندند و عائله مند بودند، 
ماهي 8 قران شهريه مي دادند. در قم هم كه آمديم،  چون 
مرحوم آيت االله حائري نمي توانستند به طلبه هاي تازه وارد 

شهريه بدهند، فقط به قديمي ها شهريه مي دادند.
مرحوم  يعني  ثلاث،   آيات  نفر  سه  آن  زمان  در    
آيت االله حجت و مرحوم آيت االله صدر و مرحوم آيت االله 
خوانساري، آن ها سه  نفري يك مهر نان و يكي 15 ريال 
نبودم،  سابقي ها  ليست  جزء  كه  بنده  به  مي دادند.  هم 
يك  ماه 25 ريال مي دادند و يك ماه هم نمي دادند. آن 
يك ماهي كه به من شهريه نمي دادند،  مرحوم آيت االله 
خوانساري كه خيلي به ما لطف داشتند، 15 يا 20 ريال 

توسط آيت االله صدوقي به من مي رساندند.
فقط  هفته  در  بنده  كه  بود  اين طوري  ما  زندگي   
يك نوبت چاي مي خوردم و شب هاي جمعه هم از آن 
برنج هاي خرد ـ برنج آشي ـ يك نوبت برنج مي پختم 
و فقط هفته اي يك مرتبه غذاي گرم مي خوردم و بقية 
اوقات غذاي ما ساده و حاضري - مثل پنير و حلوا - 
بود. البته اين چيزها در روحية ما تأثيري نداشت، بلكه 
ما در تحصيل جدي تر مي شديم. در نظرم هست كه در 
اصفهان، پنج شنبه و جمعه كه مي شد، درس ها را دوره 
مي كردم. يك حجره اي بود كه در زاويه واقع شده بود، 
براي اين كه رفقا نيايند و وقت مرا نگيرند، يك پرده اي 
جلوي در آويزان مي كردم تا آن ها خيال كنند من خوابيده ام 
و شب ها گاهي اوقات تا صبح درس ها را دوره مي كردم. 
روزها هم، گاهي اوقات، به يك مسجد كه دور بود و 
كسي رفت و آمد نمي كرد، مي رفتم و در آن جا درس ها را 
دوره مي كردم. وقتي هم كه به قم رفتم، در اصفهان عائله 
داشتم،  ولي خودم به تنهايي در يكي از حجره هاي مدرسة 
فيضيه زندگي مي كردم و درس مي خواندم و چند سال 
هم يكي از بنده زاده ها پيش من بود و درس مي خواند. 
در آن موقع، مرحوم آيت االله بروجردي، 45 تومان شهريه 
به  خانواده  ام  براي  را  پول  اين  نصف  من  و  مي دادند  

اصفهان مي فرستادم.

آيات  درس  محضر  از  قم،  در  سال  چندين  بنده، 
آيت االله  مرحوم  و  حجت  آيت االله  مرحوم  ثلاث، 
خوانساري و مرحوم آيت االله صدر، استفاده كردم. مرحوم 
آيت االله سيدمحمدتقي خوانساري واقعاً  از اولياء خدا بود 
و نماز باران ايشان معروف است كه حتماً ماجراي آن  را 
شنيده ايد. فلسفه، يعني اسفار و منظومه را هم در خدمت 

رهبر بزرگوار ـ امام خميني ـ خواندم.
اين كلمه را هم عرض كنم كه ما مردم هر چه داريم،  
از بركت روحانيت است. آن چه واقعاً مهم است، مسألة  
عالم بودن تنها نيست. مهم اين است كه انسان بتواند بر 
نفس خودش مسلط بشود و بنا بر فرمايش امام صادق 
(ع) كه چهار ويژگي براي مرجع تقليد فرموده،  يكي از 
آن ها مخالفاً لهوي است و ما در حوزه هايي كه كسب 
علمي،  مقام  از  غير  به  كه  را  اشخاصي  كرديم،   فيض 
توانستند هواي نفس را زير پاي شان لگدكوب بكنند، در 
اصفهان و قم فراوان ديديم. از جمله نمونه هايش همين 
سه نفر آيات عظام بودند - آيت  االله صدر، آيت االله حجت، 
آيت االله خوانساري - و با اين كه حوزة  علميه به دست 
آن ها اداره مي شد، خودشان از آيت االله بروجردي دعوت 
كردند و از ايشان خواستند كه به قم تشريف بياورند. 
ابتدا همه آمدند و با ايشان نماز خواندند، و بعد از فوت 
مرحوم آيت االله سيدابوالحسن اصفهاني،  او را عملاً  مرجع 

معرفي كردند.
با اين كه اين پيش بيني را مي كردند كه اگر رياست به 
دست مرحوم آيت االله بروجردي بيفتد، اين ها هم حوزة 
درس شان خلوت مي شود و هم نمي توانند شهريه بدهند، 
آيت االله  به  را  حوزه  پيش بيني،  اين  وجود  با  معذلك، 

بروجردي واگذار كردند. موضوعي را كه در هر زماني 
بايد خيلي به آن دقت كنند ـ در باب مرجع تقليد  ـ همين 
مخالفاً لهويه است و بحمداالله ما اين تشخيص را از روز 
اول نسبت به امام داشتيم كه ايشان در مرتبة مخالفت با 

هوي،  مي شود گفت كه در زمان خودشان بي نظيرند.
تشريف  قم  به  بروجردي  آيت االله  مرحوم  وقتي 
آوردند، چون خوب مي شد از محضر درس شان استفاده 
كرد، ما تقريباً درس مان منحصر شده بود به درس ايشان 

و با يك عده اي از دوستان نيز هم بحث بوديم.
من  كه  بودند  گفته  بروجردي  آيت االله  مرحوم  به 
لذا يك بار  ياد مي گيرم و مي نويسم،  درس ها را خوب 
زياد  اصرار  با  و  آوردند  تشريف  ما  حجرة  به  ايشان 
جزوه هاي ما را گرفتند و مطالعه كردند. بعد هم ما را 
طلبه  يك  بنده  فرمودند.  دعا  و  دادند  قرار  لطف  مورد 
بيش تر نيستم، لكن مورد علاقه و لطف آيت االله بروجردي 
به خصوص،  بودم.  قبلاً عرض كردم،  كه  ثلاثه  آيات  و 
به ما  مرحوم آيت االله خوانساري، لطف فراواني نسبت 
داشتند و بدون اين كه ما از ايشان تقاضايي بكنيم، براي 

بنده گواهي اجتهاد نوشتند.
اجتهاد  درجة  به  سني  چه  در  حضرت عالي 

رسيديد؟
مسأله اجتهاد، يك لطف الهي است و انسان خودش 
احساس مي كند كه مورد لطف خدا واقع شده است يا نه. 
بنده از همان موقع كه درس خارج را شروع كردم، سعي 
داشتم كه در هر مسأله اي از خودم نظريه بگيرم و شايد 

در سن 40 سالگي بودم كه در خودم اجتهاد را يافتم.
مراجع  و  علما  از  چنان چه  آيت االله،  حضرت 
بيان  لطفاً   داريد،  ياد  به  خاطراتي  گذشته  بزرگ 

بفرماييد.
 زندگي در آن زمان خيلي ساده بود، حتي علماي 
بزرگ هم زندگي خيلي ساده اي داشتند. مرحوم آيت االله 
مرحوم  بزرگ  اساتيد  از  كه  درچه اي  سيدمحمدباقر 
آيت االله بروجردي بود، سال ها در حجرة مدرسه زندگي 
مي كرد. خانواده اش در درچه - از دهات اصفهان - بودند 
و ايشان شب هاي شنبه مي آمدند و عصر چهارشنبه نيز 
برمي گشتند. آيت االله بروجردي، مقداري نان خشك از ده 
خودشان مي آوردند و با يك طلبه آب گوشت شراكتي 
مي شد،  تمام  مطالعات  كه  موقعي  مي كردند.  درست 
شام  موقع  مي گفت  و  آقا  حجرة   به  مي آمد  طلبه  آن 
بقچه  از  نان  دانه  آقا هم يك  بياوريد و  است تشريف 

درمي آوردند و با آن طلبه غذا مي خوردند.
استكاني كه مرحوم آيت االله خوانساري با آن چاي 
و  استكان  آقا،  گفتيم  ما  بود،  گِل  جنس  از  مي خورد 
نعلبكي كه آن قدر گران نيست كه شما از اين ها استفاده 
حالا  ما  و  بودند  اسوه  خودشان  واقعاً   اين ها،  مي كنيد. 
كه  كند  مي بينيم و خدا  امام  در  را  آن ها  زندگي  نمونة  
ما هم ان شاء االله بتوانيم اخلاقاً مثل اين ها باشيم. مرحوم 
آيت االله خوانساري بسيار متواضع بود و مقيد به اين كه 
كسي در سلام بر ايشان سبقت نگيرد. وقتي براي درس 
گفتن به مدرسه مي آمد، سرش را پايين مي انداخت تا كه 
كسي جلوتر به او سلام نكند، يك مرتبه درِ مدرسه را باز 

مي كرد و به همه سلام مي داد.
من  كه  مي كردند  نقل  بروجردي،  آيت االله  مرحوم 
در عالم خواب ديدم كه بلندگوهاي صحن دارد اعلام 
مي كند به اين كه جنازة سيدمرتضي را مي آورند. من در 
خواب گفتم كه سيدمرتضي سال هاي زيادي است كه 

لكن  نيستم،  بيش تر  طلبه  يك  بنده 
و  بروجردي  آيت االله  لطف  و  علاقه  مورد 
بودم.  كردم،  عرض  قبلاً  كه  ثلاثه  آيات 
خوانساري،  آيت االله  مرحوم  به خصوص، 
لطف فراواني نسبت به ما داشتند و بدون 
براي  بكنيم،  تقاضايي  ايشان  از  ما  اين كه 

بنده گواهي اجتهاد نوشتند.
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وفات كرده و در كاظمين هم بوده است، حالا به چه 
مناسبت در قم چنين اعلام مي كنند... بيدار كه شدم، ديدم 
بلندگوهاي صحن اعلام مي كنند كه آيت االله خوانساري 

مرحوم شده اند و دارند جنازة  ايشان را مي آوردند.
حضرت آيت االله، بفرماييد كه چه زماني با امام 
با ايشان تا به  امت برخورد كرديد و ارتباط شما 

حال چگونه بوده است؟
در  رفتن  همان  فقط  ابتدا  در  امام،  با  ما  برخورد 
فلسفة   درس  به  مدتي  من  كه  بود  ايشان  درس  جلسة 
ايشان مي رفتم. البته، چون در آن زمان به درس فقه و 
اصول مرحوم آيت االله بروجردي مي رفتم و مقيد هم بودم 
امام  كه درس ها را بنويسم، اگر به درس فقه و اصول 
را  نتوانم درس ها  بود كه  بروم، ممكن  هم مي خواستم 
بنويسم. بدين خاطر بود كه من فقط به درس فلسفة  امام 

مي رفتم.
در نظرم هست كه استاد شهيد آيت االله مطهري و 
شهيد آيت االله بهشتي، در مدرسة فيضيه، از امام خواهش 
كرده بودند كه يك درس خارج براي شان بگويند. البته 
آن موقع، درس خارج امام خصوصي بود، وليكن بعد 
را  عمومي  خارج  درس  و  فاطميه  مسجد  در  آمدند 
هم  بروجردي  آيت االله  مرحوم  اين كه  با  كردند.  شروع 
آن هايي كه  كه  بود  مي گفتند، طوري  شده  درس خارج 
مي خواستند كاملاً استفاده كنند،  به درس امام مي رفتند. 
انصافاً همان طور كه مرحوم آيت االله بروجردي، يك عده  
شاگردهاي ممتاز تربيت كردند، خود امام هم يك عده  
شاگردهاي ممتازي را تربيت كردند كه بعد از آن كه ايشان 
را به تركيه و بعد هم به نجف تبعيد كردند، اكثر شاگردان 
امام، ديگر به درس استاد ديگري نرفتند. امام شاگردهايي 
مثل آيت االله مشكيني تربيت كردند. و حالا نوعاً مدرسين 

نخبة قم، از شاگردان خود حضرت امام هستند.
و اما رابطة ما با امام: در زماني كه ايشان در قم بودند، 
وجوهي را كه بود،  مقيد بودم كه به وسيلة بانك بفرستم 
تا به دستگاه وانمود كنم كه ما به ايشان ارادت داريم. آن 
موقع هم كه امام در نجف مشرف بودند، ما مقيد بوديم 
به  اين كه وجوهي را كه داده مي شود ـ از طرف مقلدين 
امام ـ به ايشان برسانيم و قبض رسيدش را هم مي گرفتيم. 
آن هايي كه پول مي دادند،  با ترس و وحشت به اين جا 
مي آمدند و جرأت نمي كردند كه قبض رسيد را بگيرند و 
ما مي گفتيم شما ببين كه ما پولت را رسانده ايم، حالا اگر 

جرأت نداري، قبض پيش خودمان باشد.
كسي كه نسبت به مرجع امام، در اين استان بيش تر 
از همه فعاليت كرد و مردم هم شنوايي داشتند بنده بودم. 
در آن اختناق شديد، ما هميشه با امام در رابطه بوديم. قبلاً  
هم، بعد از رحلت آيت االله بروجردي،  اين جانب بر حسب 
تشخيص خود و نيز تفحصي كه از شخصيت هاي بزرگ 
علمي نجف اشرف و حوزة علميه قم كردم، حضرت 
امام خميني را شايسته براي مقام مرجعيت معرفي كردم،  
و عامه مردم را در امر تقليد،  به ايشان سوق دادم. اين 
موضوع، البته با مخالفت بعضي و كارشكني آن ها مواجه 
شد و از سوي ساواك هم به تبعيد تهديدم كردند، ولي 
به لطف خداوند بزرگ، در انجام اين امرالهي و وظيفه 

شرعي موفق شدم.
در طول سال هاي انقلاب، اعلاميه هاي مشتركي، 
به امضاء جناب عالي و علماي چند شهر ديگر صادر 

مي شد. در اين مورد توضيح بفرماييد.
راجع به چند چيز، ما پنج نفر - مشتركاً  - اعلاميه 

آيت االله  شهيد   - تبريز  مدني،  آيت االله  شهيد  مي داديم. 
دستغيب، شيراز ـ آقاي طاهري، اصفهان ـ شهيد صدوقي، 
يزد ـ و بنده از كرمانشاه. راجع به خلع شاه هم ما پنج 
نفر اعلاميه داديم. اما راجع به خلع آقاي شريعت مداري 
چون دو نفر ـ از آن پنج نفر ـ شهيد شده بودند، به جاي 
آن ها، آقاي شيرازي در مشهد و آقاي ملكوتي در تبريز،  

اعلاميه را امضاء كردند.
رابطه  در  امت  امام  با  كه  سال هايي  طول  در 
بوديد، حتماً  خاطرات زيادي از ايشان به ياد داريد 
يا اين كه مطالبي را از افراد موثقي شنيده ايد. اگر 

ممكن است در اين باره مطالبي را بيان بفرماييد.
در مورد امام،  آن چه كه خيلي به نظر جالب است، و 
ما فهميديم كه به حمداالله تشخيص مان نسبت به مرجعيت 
ايشان به جا بوده است، يكي مسألة مخالفاً  علي هوي 
است. و در حديث دارد كه پيامبراكرم (ص) در برگشت 
از يكي از غزوات، به اصحاب شان فرمودند: « شما از 
سؤال  الاكبر.»  بجهاد  عليكم  شديد،  فارغ  اصغر  جهاد 
كردند، جهاد بزرگ تر ديگر چيست؟ فرمودند: مخالفت با 
نفس. و ما واقعاً  در اين قسمت، انصافاً  كسي را در مرتبة 
امام نديديم. و در برخوردهايي كه ما با امام داشتيم، در 
حضور درس ايشان و يا جلساتي كه خدمت شان بوديم، 
و يا گاهي كه براي عرض ارادت به حضورشان مي رفتيم، 
اين موضوع را مي ديديم. و در اين قسمت تنها عقيدة بنده 

نيست. ما در نجف هم كه مشرف مي شديم، در زمان 
مرحوم آيت االله حكيم، همه متفق بودند كه اين بزرگوار 
در مرتبة مخالفت با نفس هستند، و در اين جهتش ايشان 

منكري نداشت.  
اصولاً اشخاصي كه به يك مقامي مي رسند، سه دسته 
هستند. يك دسته آن هايي هستند كه براي كسب مقام 
تلاش مي كنند. چنين كسي اگر هر آينه مرجع تقليد باشد، 
به درد نمي خورد. دستة  ديگر آن هايي هستند كه براي 
كسب مقام تلاش نمي كنند، وليكن هر آينه رياست و 
مقام متوجه آن ها شد بدشان نمي آيد، ولو خودشان تلاش 
به  اين ها هم  مي آيد.  باطن خوش شان  در  اما  نمي كنند 
درد نمي خورند. هر دو دسته مريض هستند و بايد بروند 

خودشان را معالجه كنند.   
نه  كه  باشد  كسي  يك  كه  است  اين  مهم  وليكن 
تلاشي بكند، و نه اين كه از در هر آينه مقامي آمد، اين 
مقام او را مغرور بكند. اگر يك كسي هم در مقابلش از 
او تعريف و تمجيد كرد، واقعاً بدش بيايد. ما ديديم كه 
امام اين طوري هست. يك وقت ما با ائمه جمعة  استان 
باختران خدمت ايشان رسيديم. من يك كلمه گفتم كه 
يك قدري به نظر ايشان خوب نيامد، به نظر خودم نه. 
براي اين كه حديث دارد كه: «من علمني حرفا فقد سيرني 

عبداً.» خوب ما مدتي در خدمت ايشان تلمذ كرده ايم. 
اگر بگوييم ما بندة  شما هستيم، غلوي نكرده ايم. معذالك 
يك كلمه گفتم و ايشان ناراحت شد. و اين كاشف از 
اين  است كه ايشان يك عمري با نفس خودشان مجاهده 

كرده كه توانسته است خودش را بسازد.
از علمايي كه من نظرم هست به اين كه نسبت به امام 
فوق العاده علاقه داشت، مرحوم آيت االله سيدمحمدتقي 
به  بود كه جمعه  اين  برنامه اش  ايشان  بود.  خوانساري 
براي نماز  حمام مي رفت و خضاب مي كرد، و معمولاً 
مغرب و عشا ء شب شنبه دير مي آمد. گاهي از اوقات كه 
ايشان دير مي آمد، نماز مغرب را آقاي اراكي مي خواند. 
و گاهي از اوقات هم خود امام خميني مي خواند. چون 
ايشان مقيد بود كه به نماز آيت االله خوانساري شركت 

كند.
من خاطرم هست كه بعضي وقت ها كه امام خميني 
امامت مي كردند، آيت االله خوانساري كه مي رسيد، مقيد 
بود كه با ايشان نماز بخواند، و مي رفت آن صف هاي 
عقب مي ايستاد. چون اگر صف هاي جلو مي  آمد و امام 
مي فهميد ـ امام ـ مي گفتند كه نه،  آقا بايد شما بخوانيد. 
غرض اين كه مقام علم و تقوا و زهد، و مقام بي هوايي 
امام، انصافاً در زمان ما بي نظير است. خوب سال هايي 
است كه ما به قول مردم اهل خبره ايم، و با علماي بزرگي 
محشور بوده ايم و درس آن ها را درك كرده ايم. انصافاً امام 
در اين خصوصيات نمونه است. خدا كند كه ان شاءاالله ما 
ـ در  بشويم  نمي توانيم  ما  ايشان كه  مثل  ـ  بتوانيم  هم 

بعضي خصوصيات، از ايشان پيروي بكنيم.
حضرت آيت االله بفرماييد كه در چه تاريخي و 

براي چه منظور، از قم به كرمانشاه آمديد؟
در سال 1335 شمسي ـ 26 سال پيش ـ حسب الامر 
مرحوم آيت االله بروجردي و در معيت دو تن از علما و 
تأسيس و تدريس در  براي  قم،  مدرسين حوزة علمية  
مدرسة مرحوم آيت االله بروجردي، به كرمانشاه عزيمت 
كردم. مرحوم آيت االله بروجردي، اصرار زياد داشت به 
اين كه من در اين جا بمانم،  و حتي سه سال به من اجازة 
مسافرت نداد. براي اين كه به ايشان گفته بودند كه وجود 
فلاني براي تبليغات اين استان مؤثر است ـ البته واقعش 
اين طور نبود ـ و از آن تاريخ تا به امروز، در اين استان 

انجام وظيفه ديني و اجتماعي مي كنم.
هم  تدريس  حضرت عالي  كه  بفرماييد 

فرموده ايد؟
تدريس  را  عالي  بوديم، سطوح  كه  قم  در  ما  بله، 
مي كرديم. به اين جا هم كه آمديم تا يكي دو سال قبل 
بود، همان سطوح عالي،   كه چشمان مان ضعيف نشده 
مثل رسائل و مكاسب و كفايه را تدريس مي كرديم. و در 
ماه رمضان و غير ماه رمضان، جلسات تبليغي هم داشتيم. 
البته بنده، بيش تر علاقه ام بر اين  است كه مطالبي را كه 

عنوان مي كنم، جنبة  تفسيري داشته باشد. 
حضور  به  را  ما  اين كه  از  آيت االله  حضرت 
پذيرفتيد، و چند ساعتي از وقت پر ارزش تان را در 
اختيار ما گذاشته ايد، از شما سپاس گزاري مي كنيم. 
خداوند به شما عمر و سلامتي عطا فرمايد تا هم چنان 
مردم اين استان،  از فيض حضورتان بهره مند شوند. 
اميدوارم شما نيز در انجام وظايف سنگيني كه داريد، 

موفق و مؤيد باشيد.
برگرفته از كتاب پاسداران اسلامي 
نوشتة مهدي مشايخي 

امامت  خميني  امام  كه  وقت ها  بعضي 
مي كردند، آيت االله خوانساري كه مي رسيد، 
مقيد بود كه با ايشان نماز بخواند، و مي رفت 
اگر  چون  مي ايستاد.  عقب  صف هاي  آن 
ـ  مي فهميد  امام  و  مي  آمد  جلو  صف هاي 
امام ـ مي گفتند كه نه،  آقا بايد شما بخوانيد. 
غرض اين كه مقام علم و تقوا و زهد، و مقام 
بي نظير  ما  زمان  در  انصافاً  امام،  بي هوايي 

است.
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بسم  االله الرحمن الرحيم
اناالله و انا اليه راجعون

شهادت  با  مسلمين،  و  اسلام  بر  كه  مصيبتي 
 آيت االله اشرفي اصفهاني وارد شد، خلائي ايجاد كرد 
و ثلمه  اي به وجود  آورد كه "لايسدُها شَي"؛ هيچ چيز 
نمي تواند اين خلاء را پر كند. اين مصيبت را، من به 
علما  همه  و  فداه  ارواحنا  زمان  امام  مقدس  پيشگاه 
و روحانيت اسلام و كافه مسلمين و مردم غيور اين 
فرزندان  و  ايشان  محترم  و  عزيز  خاندان  و  سامان 
ارجمند و عالم  شان تبريك و تسليت عرض مي كنم. 
محراب ها  در  كه  خون هايي  اين  بركت  به  خداوند 
پاك  به خون هاي  را  عبادت  مراكز  و  ريخته مي شود 
جامعه  اين  به  را  اجرها  بالاترين  مي كند،  رنگين 
ان شاء االله  خداوند  فرمايد.  عطا  اسلامي  پرور  شهيد  
وارد  اسلام  انقلابي  جامعه  به  كه  را  مصيبت ها  اين 
بهترين  به  بي   پايان خودش،  لطف و كرم  با  مي شود، 
من  معرفي  به  احتياج  مرد  اين  فرمايد.  جبران  وجه 
ندارد و من، تنها اگر سخني مي   گويم، به عنوان انجام 
وظيفه شخصي و قدر داني اي كه بايد از اين مقامات 
از  من  را،  پيرمرد  اين  مي گيرد.  صورت  كرد،  عالي 
همان  آغاز كه از اصفهان براي تحصيل به قم منتقل 
و  پرهيزگار  عالم،  مردي         آرام،  مي شناختم.  شدند 
مخلص بود. در  آن زمان كه در مدرسه فيضيه سكونت 
و  تقوي  و  وقار  مي ديديم  ايشان  از  داشت،  آن چه 
 آرامش روح بود. در  حجره اي محقر زندگي مي     كرد 
طلبگي  زندگي  بود،  بالا  نسبتاً  سني  در  اين     كه  با  و 
بسيار ساده      اي داشت و مانند يك طلبه مجرد در  آن 
حجره به سر مي برد و خودش مشغول اداره كارها و 
امور خودش بود و در آن موقعي كه مرحوم  آيت االله 
بروجردي ـ  اعلي االله المقامه الشريف - اين مدرسه 

را در باختران تأسيس كرد دعوت كرد و دستور داد 
مراجعت  كه  طلاب  از  جمعي  و  علما  از  جمعي  به 
كنند از قم و در باختران گرد هم بيايند و اين مدرسه 
را  دعوت  اين  كه  كساني  جمله  از  و  كنند  را  آباد 
ماند.  و  -  آمد  بود  بزرگوار  شهيد  اين  كرد  اجابت 
نتوانستند  ماندن در اين جا مشكلاتي داشت، ديگران 
اين مشكلات را تحمل كنند و رفتند، اما اين مرد - 
مرد صبور و مقاوم و با اخلاص ماند در اين سرزمين 
و به وضع علمي و مذهبي منطقه رسيدگي كرد و در 

منطقه  اين  در  زندگي  سال  سي  از  متجاوز  دوراني 
يك  مي    شناخت،  را  او  كه  هر  كس  نمي        كنم  خيال 
است  اين  و  كند  معرفي  بتواند  او  از  ضعفي  نقطه 
افتخاري كه اسلام و روحانيت اسلام دارد كه به دنيا 
بزرگ  شخصيت  يك  ببينيد  و  بياييد  مي كند  اعلام 
با  منطقه،  يك  علمي  شخصيت  بزرگ ترين  و  علمي 
ده ها  كه  مي كند  رفتاري  محبوبيت،  و  موقعيت   آن 
از خود ضعفي  سال در ميان مردم زندگي مي كند و 
بركت  و  و  آثار  نتيجه  است  اين  و  نمي دهد  نشان 

علم و تقوايي كه به هم مي       آميزد. شهيد، مردي زاهد 
اين  به  كه  بودم  از كساني  بود. من خودم  وارسته  و 
كه  بودم  معتقد  و  داشتم  اعتراض  ايشان  محقر  منزل 
مراجعات شان،  درخور  وسيع تري،  منزل  بايد  ايشان 
داشته باشند و گويا اين مسأله را با خودشان هم در 
ميان گذاشتم، ولي اين مرد هيچ گاه حاضر نبود با اين 
اصرار هاي زيادي كه از ناحيه مردم محترم شده بود، 
انتخاب كند، و در  آن جا  را  بپذيرد كه جاي ديگري 

ماند تا به شهادت نائل شد.
اخلاصش،  و  مقاومت  و  مرد  اين  صبوري   
هيچ  دارد.  و  آموزنده   عالي  بسيار  ارزشي  من  براي 
وظيفه  احساس  كه  نبود  آن جا  هوس  و  هوي  اهل 
مي رفت،  وظيفه  به دنبال  و  مي كرد  حركت  مي كرد، 
كساني  و  كسي  از  توقعي  و  انتظار  كوچك ترين  اما 
سر  به  تبعيد،  به صورت  اسد    آباد،  در  من  نداشت. 
بزرگوار  پيرمرد  اين  نبودم كه  مي بردم و هيچ راضي 
از اين جا به  آن جا بيايد و از من تفقد كند، ولي چند 
و  مهرباني  كمال  با  و  تشريف  آوردند  ايشان  نوبت 
علاقه از من تفقد كردند. در جبهه ها،  آن جا كه لازم 
مي شد، حركت مي كرد و مي رفت و در هر صحنه اي 
كه لازم بود حضور مي يافت و  آن اخلاصش به مقام 
ارواحنا   - زمان  امام  نيابت  مقام  به  يعني  امام  والاي 
مردي     يعني  بود  ستودني  بسيار  اخلاص،  -  آن  فداه 
كه در  آن سن بالا بود. مردي كه از قديم با آ ن وضع 
گذشته رشد يافته بود و تربيت   هاي قديم را داشت، 
يك  مانند  پاسدار،  جوان  يك  مانند  حال  عين  در 
جو  در  و  شده  متولد  انقلاب  دوران  در  كه  جواني 
انقلاب استنشاق كرده و با روحيه انقلابي رشد يافته، 
با يك چنين حالتي به انقلاب و امام عشق مي ورزيد، 
شيفته انقلاب و شيفته امام بود، مردي نمونه بود در 

 نظرات  آيت االله احمد جنتي 
 پيرامون شخصيت آيت االله شهيد اشرفي اصفهاني

پرچم داركرمانشاه...

فيضيه سكونت  مدرسه  در  كه  در  آن زمان 
و  وقار  مي ديديم  ايشان  از  داشت،  آن چه 
تقوي و  آرامش روح بود. در  حجره اي محقر 
نسبتاً  سني  در  اين     كه  با  و  مي     كرد  زندگي 
ساده      اي  بسيار  طلبگي  زندگي  بود،  بالا 
داشت و مانند يك طلبه مجرد در  آن حجره 

به سر مي برد.
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اين جهت، با كمال تواضع و فروتني زندگي مي كرد، 
خود خواهي  و  خودنشان دادن  و  خودنمايي  آ          ثار  هيچ 
روحيه هاي  اين  ها  نمي شد.  ديده  او  وجود  در 
است  روحيه هايي  اين  ها  است.  و  آسماني  ملكوتي 
بالا  روحيه هاي  اين  از  قر  آن  مكتب  رشديافته گان  كه 
برخوردارند، نه موقعيت علمي او را مغرور كرده بود، 
نه موقعيت اجتماعي غروري در وجودش ايجاد كرده 
سر  به  طلبگي  دوران  در  كه  حالتي  همان  با  و  بود 
با همان  با همان حالت و  اين دوران هم  مي برد، در 
اين  ها  اسلامند.  مفاخر  اين  ها  مي كرد.  زندگي  روحيه 
دنيا  رخ  به  را  آن ها  مي توانيم  ما  كه  هستند  كساني 
اين چنين  كه  است  كسي  ما  آن  عالم  يك  كه  بكشيم 
شما  و  مي كند  زندگي  بي پيرانه  و  وارسته  و  زاهد 
تربيت هاي  و  داريد  چنين  نمونه هايي  اگر  بياوريد 
و  بيايند  است.  يافته  تجسم  اين  ها  وجود  در  اسلام 
اگر مي توانست در  پيرمرد در      آن سن  اين  ببينند، كه 
مانند  و  مي گرفت  به دست  اسلحه  و  مي ماند  جبهه ها 
يك جوان با دشمن مي جنگيد و تنها ضعف بدني و 
اين  و  اين حركت  مانع  وظايف خاصش  و  بالا  سن 
اقدام شده بود. شهيد اشرفي اصفهاني زياد حق دارد 
بر مردم غيور اين منطقه، چنان كه مردم محترم و غيور 
اين سرزمين هم از او خوب قدرداني كردند و نمونه 
تشييع  بود،  آن  مشاهده  قابل  و  برجسته  كه  روشنش 

جنازه اي بود كه گفته اند نه در قبل از انقلاب و نه بعد 
از انقلاب، چنين اجتماعي به وجود نيامده است.

يك نفر مثل  آيت االله اشرفي اصفهاني كسي است 
به  نسبت  را مي تواند  مناطقي  و  را  استان،  منطقه،  كه 
او  كند،  وفادار  و  دل گرم  و  علاقه مند  انقلاب  اسلام 
كه  اوست  پرچم دار  است.  علم دار  و  است  محور 
سنگر  اين  از  را  سرباز  هزاران  و  صدها  مي تواند 
كه  اوست  بفرستد.  جنگ  جبهه هاي  به  جمعه  نماز 
مي خواند  جمعه  نماز  در  كه  خطبه هايي  با  مي تواند 
و در جبهه پخش مي شود، دل رزمندگان را در آ  ن     جا 
به  نمي   تواند  ارتش  هنگ  يك  كه  به قدري  كند،  گرم 
در  را  كه مي تواند همه  اوست  بدهد.   آن    ها دل گرمي 
انقلاب،  آيا وجود  اين  در  كند.  بسيج  مقابل دشمنان 
مايه حركت مردم و وسيله  تنها  رهبر عظيم   الشان كه 
قم  در  كه  نبود  نفر  يك  بود،  آن  موفقيت  و  پيروزي 
و  نوارها  و  سخنراني   ها  و  نامه ها  با  و  بود  نشسته 
پيام ها، مملكت را در مقابل آ  مريكا نگه داشت و بسيج 
كرد و  آمريكا را بيرون برد؟ و آيا روحانيوني كه يار 
و ياور و همراه او بودند كه نفس گرمش را به مردم 
دور دست مي رساند، اين  ها نقش مؤثرى نداشتند؟ و 
دشمن خوب مي داند كه  آن كساني  كه مي توانند بازار 
هستند.  كساني  چه  نگه دارند،  گرم  را  استعمار  ضد 
 آن ها خوب برسي مي كنند كه يك خطبه نماز جمعه، 
آن ها  در  مردم و چقدر حرارت  ميان  در  نيرو  چقدر 
اگر ما هر  تا هست،  اين حرارت ها  ايجاد مي كند كه 
ولي  مي شود،  جبران  كمبودها  باشيم،  داشته  كمبودي 
اگر اين حرارت ها پايين  بيايد و گرما كم شود و دل ها 
از  پر  مملكت مان  همه  اگر  كه  شود،  آن جاست  سرد 
پيش  از  كاري  باشد،  نظامي  غير  و  نظامي  امكانات 

برده نمي شود.
مرحوم  آيت  االله شهيد  كه  را  يادگارهايي  خداوند 
و  جامعه  اين  براي  است،  گذاشته  از خودش  اشرفي 

براي اين مردم محفوظ فرمايد.
برگرفته از كتاب«عروج به ملكوت در مهر خون»

بر  دارد  حق  زياد  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
مردم  چنان كه  منطقه،  اين  غيور  مردم 
او  از  هم  سرزمين  اين  غيور  و  محترم 
خوب قدرداني كردند و نمونه روشنش كه 
تشييع  بود،  آن  مشاهده  قابل  و  برجسته 
جنازه اي بود كه گفته اند نه در قبل از انقلاب 
و نه بعد از انقلاب، چنين اجتماعي به وجود 

نيامده است.
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با درود به امام امت و سلام بر اميد امام و امت 
به  و  نصيب مان شد  اسلام، سعادت  همه شهداي  و 
خدمت حضرت آيت االله خاتمي، نماينده محترم امام 
و امام جمعه يزد، رسيديم. از ايشان تقاضا داريم كه 
دربارة خصوصيات روحي و اخلاقي و مقداري هم 
درباره زندگي چهارمين شهيد محراب آيت االله اشرفي 
اصفهاني، هم رزم و هم سنگر خودشان، براي ما بگويند 

كه ان شاءاالله زينت بخش يادواره قرار بگيرد.
بسم االله الرحمن الرحيم

اطلاعات  كردم،  عرض  قبلاً  كه  همان طوري  من، 
اشرفي  آيت االله  زندگي خصوصي حضرت  از  خاصي 
براي  من  ندارم.   – عليه  تعالى  رضوان االله   - اصفهاني 
فقط  نداشته ام،  ايشان  با  نزديك  آشنايي  سابقه  اين كه 
يك دفعه ايشان را ملاقات كردم، آن هم در يك مجلس 
عمومي كه خيلي مجال صحبت خصوصي نشد، ولي 
روزنامه ها،  مجله ها،  همه  كه  همان طوري  اجمالاً، 
تلويزيون  خصوصاً قبل و بعد از شهادت شان گفتند و 
بالاتر از همه فرمايش امام درباره ايشان بود كه هم قبلاً 
شهادت شان.  از  بعد  هم  و  مي كردند  تمجيد  ايشان  از 
و من هم شنيده هايم درباره ايشان بسيار است. ايشان 
بودند،  عالم  هم  ايشان  بودند،  جليل القدري  شخص 
اهل تقوي بودند و هميشه در راه اسلام قلم مي زدند، 
رنج برده اند و مدت هايي كه در قم مدرس بودند و با 
سن بالا، با زندگي طلبگي، با دو تا از آقازاده هاي شان 
مي كردند؛  زندگي  عادي  طلبه  مثل  بودند.  هم حجره 
امر  به  هم  بعد  بودند.  مدرس  روز  همان  درحالي كه 
العظمى بروجردي - رضوان االله عليه  حضرت آيت االله 
به  كه  مأمور شدند  فضلا  از  ديگر  با جمعي  ايشان   –
باختران بروند و حوزه علميه تشكيل بدهند و تشريف 
در  كه  ديگر  آقايان  آن  همكاري  با  و  آن جا  به  بردند 
بعضي ها   - نبودند  ديگر  آن ها  از  هيچ كدام  اواخر  اين 
مرحوم شدند و بعضي ها هم نماندند و برگشتند - تنها 
آيت االله  حضرت  كرد،  مقاومت  و  استقامت  كه  كسي 
اشرفي اصفهاني بود، مدرسه اي در آن جا تأسيس كردند، 
طلاّبي را تربيت كردند، اخيراً هم كه در امور انقلاب 
همه مان شاهد بوديم، شما شاهد بوديد، ديگران، همه 

مردم ايران شاهد بودند كه ايشان در راه انقلاب واقعاً 
زحمت كشيدند، مردم را رهبري كردند به جبهه ها رفتند 
و كمال سعي و كوشش و تلاش در پيش برد انقلاب 
را داشتند و بالاتر از همة فضايل ايشان اين كه تا آخر، 
زندگي شان با زندگي طلبگي خيلي ساده هيچ تفاوتي 
نكرده بود. در باختران يك خانه مختصري داشتند كه 
حتي جايي براي مردم كه مراجعه مي كردند نداشتند و 
با كمال فضيلت و تقوي و زهد زندگي مى كردند. از 
اول شروع تحصيل شان تا آخر، عمر پربركت خود را 
در راه اسلام صرف كردند و بحمداالله تعالي آخرش هم 
به لقاءاالله پيوستند و نتيجه زحمات شان همان شهادتي 
بود كه براي ايشان حادث شد كه بالاترين مقام در نزد 
حضرت پروردگار است و خب،  هر شهادتي به خصوص 
شهادت براي كسي كه از اول عمرش تا آخر در راه خدا 
قلم بزند و بعد هم شهيد شود، اين بالاترين سعادتي 

به  هم  بحمداالله  و  مي شود  تصور  بشر  براي  كه  است 
اين سعادت رسيدند. خدا ان شاءاالله درجات شان را عالي 
اين خلاءها هيچ وقت پر نمي شود، ولي  كند و گرچه 
اميدوارم كه ان شاءاالله باز هم كساني باشند كه راه ايشان 
را بپيمايند و انجام وظيفه كنند. واقعاً يكي از ضايعات 
انقلاب اسلامي ما حاصل شد همين  براي  بزرگي كه 
شهادت آيت االله اشرفي اصفهاني بود، ولي در عين حال 
براي  بزرگ  ضايعه اي  اعتباري  به  ايشان،  شهادت  كه 
قوّت  در  ايشان  شهادت  اعتباري  به  ولي  بود،  اسلام 

اسلام و پيشرفت انقلاب هم مؤثر بود. خدا ان شاءاالله 
ايشان را رحمت كند؛ عاش سعيداً عاش حميداً و مات 

سعيداً.
پيامي است كه دائماً  ايران آن هم  پيامم به ملت 
مكرر شده است و همه شخصيت ها و در رأس همه 
امام امت اين پيام را مكرر داده اند. من هم اگر پيامي 
بدهم، تكرار همان پيام هايي است كه ديگران، بزرگان 
از  مرحله  اين  در  اين كه،  و  دادند  امام  مخصوصاً  و 
اين  به  بايد سعي كنيم نسبت  انقلاب، در درجه اول 
براي  برسانيم.  به يك جايي  را  آن  بالاخره  جنگ كه 
است،  ماها  متوجه  هم اكنون  كه  بلاهايي  همه  اين كه 
گرفتاري هايي كه براي پيشرفت انقلاب اسلامي است 
عمده اش ناشى از همين جنگ است و در اين جنگ، 
پشت  در  هم  كنند؛  همت  ملت  اول  درجه  در  بايد 
جبهه و هم در داخل جبهه. رفتن جوان ها به جبهه و 
سعي و كوشش در پيش برد اين جنگ و معدوم كردن 
توطئه هايي  و  آنتريك ها  اين  بردن  بين  از  و  صدام 
و  شود  صاف  راه مان  ما  بلكه  مي شود،  ما  درباره  كه 
مسأله  همان  هم  يكي  ببريم.  پيش  به  را  انقلاب مان 
كاخ نشيني و كوخ نشيني، آن هم يكي از مسائل است 
كه بسيار مورد توجه است و مهم ترين كار سازندگي 
انقلاب اسلامي در اين است كه بايد طبقه محروم به 
ملت  و  دولت  بايد  و  نباشد  هست  كه  صورتي  اين 
فكري بكنند، هماهنگي بكنند و در چارچوب احكام 
اين  كه  بكنند  كاري  يك  اسلام،  شريعت  و  اسلامي 
اختلافات سطح زندگي، كه يكي محروم باشد و هيچ 
نداشته  نان  باشد،  نداشته  خانه  باشد،  نداشته  چيزى 
عده اي  يك  مقابل،  در  اما  باشد،  نداشته  لباس  باشد، 
اين  كنند.  انبوه  را  ثروت ها  آسايش،  كمال  در  هم 
ما  اگر  و  نيست،  تحمل  قابل  اسلام  براي  وضعيت 
پياده  اسلام  احكام  بايد  و  است  اسلامي  انقلاب مان 
فكري  بايد  كه  است  اين  لازمه اش  مهم ترين  شود. 
بكنيم كه ديگر محروم به اين صورت در اين مملكت 

نباشد، ان شاءاالله تعالي. 
و السلام عليكم و رحمت االله و بركاته

منبع:كتاب «عروج به ملكوت در مهر خون» 

مد
درآ

 

مرحوم آيت االله سيد روح االله خاتمى كه بعد از شهادت شهيد محراب آيت االله 
صدوقى، به امامت جمعه يزد منصوب شد، از چهارمين شهيد محراب گفتنى 
بيان  اين صورت  به  نخستين سالگرد شهادت شهيد  همان  در  كه  داشته  هايى 

كرده است:

 شهيد اشرفي از نگاه مرحوم آيت االله سيدروح االله خاتمي

زندگى ساده ...

براي  كه  بزرگي  ضايعات  از  يكي  واقعاً 
همين  شد  حاصل  ما  اسلامي  انقلاب 
بود،  اصفهاني  اشرفي  آيت االله  شهادت 
به  ايشان،  شهادت  كه  حال  عين  در  ولي 
بود،  اعتباري ضايعه اي بزرگ براي اسلام 
قوّت  در  ايشان  شهادت  اعتباري  به  ولي 

اسلام و پيشرفت انقلاب هم مؤثر بود.
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اصفهاني  اشرفي  شهادت شخصيت هايي هم چون 
حذف  زود  خيلي  تروريستي  رفتارهاي  به واسطه  كه 
شدند، ثلمه و شكافي در اسلام و جامعه ايجاد كرد  كه 

هيچ گاه، هيچ امري، نمي تواند آن را پر كند. 
پديده شوم تروريسم كه در تاريخ سابقه دارد، در 
لحظات مختلف تاريخي بروز و ظهور و رشد خود را 

نشان داده است. 
تكنولوژي  و  تكنيك  گسترش  با  كه  مدرن  دنياي 
همراه است، خود دليلي است كه باعث شده پديده اي 

مانند تروريسم به شكلي آزاردهنده و ناگوار در بيايد. 
هر جا كه ترور و تروريسم وجود دارد، سه امر را 
نيز در خود به همراه دارد كه جمود در انديشه، خود 
برتر بيني در احساس و خشونت در رفتار، از آن موارد 

به شمار مي آيد.
البته، من جمود در انديشه را با تسامح بيان كردم. 
اين ذهن  باشد،  به ذات خود نمي تواند جامد  انديشه، 
انجام  بزرگي  تحريف هاي  و  مي شود  جامد  كه  است 
مي دهد، و در اين صورت است كه ما مشاهده مي كنيم 
توهم جاي انديشه را مي گيرد و اين توهم است كه سعي 
مي كند خود را در جامعه جا بياندازد و هيچ راه و روشي 
بيني در احساس،  برتر  به ويژه خود  نمي پسندد.  نيز  را 
دارد،  همراهي  و  هم خواني  تروريسم  با  من  اعتقاد  به 
برتر مي داند و خواست و  شخص تروريست خود را 
عقيده خود را مي خواهد به عنوان خواست برتر بر همه 
به سومين خصوصيت  او  اساس،  اين  بر  كند.  تحميل 
پديده شوم تروريسم كه همان خشونت در رفتار است، 

روي مي آورد.
به نظرم، ويژگي هاي دنياي امروز، زمينه هاي ترور 
و تروريسم را بارور مي كند و اين پديده را به صورت 
مي آورد.  در  بشر  براي  خطرناك  و  جدي  پديده اي 
امروز، سرنوشت دنيا بيش از گذشته با هم ارتباط برقرار 

اين  در  نزديك ترند.  هم  به  دنيا  اجزاي  و  است  كرده 
دنيا، سياست هاي سلطه طلبانه اي وجود دارد كه جز به 
معنوي  مادي و  منابع  تاراج  و  تحقير  اشغال،  سركوب 
روي  بر  را  راه ها  و  نمي انديشد  ديگري  راه  به  انسان، 

احقاق منطقي مي بندد.
البته قدرت هاي استعماري و استبدادي گاهي براي 
ايجاد  به  نسبت  نيروهاي خود  از  دفاع  تأمين سلطه و 
جديد  دنياي  در  و  مي كنند  اقدام  تروريستي  جريانات 
تروريستي  گروه هاي  نداريم  كم  حاضر،  حال  در  و 
قدرت هاي  دست  ساخته  كه  را  خشونت گرايي  و 

سلطه طلب هستند.
برخي از گروه هايي كه با اميال ضد امپرياليستي و 
ضد استعماري و انگيزه خدمت به خلق تشكيل شده اند، 
اما در ادامه به روش هاي خشونت آميز مغاير با اهداف 
كه  است  بوده  اين  علت،  آورده اند.  روي  خود  اوليه 
روش هاي غلط اين گروه ها باعث شده تا آن ها رفته رفته 
پايگاه خود را در بين مردم از دست بدهند و اين گروه 
كه زماني با هدف دفاع از منافع ملت شكل گرفته بودند، 
در مقابل ملت قرار گيرند و دشمنان از اين گروه هاي 

ضد مردم استفاده كنند.
با  مبارزه  هدف  با  كه  بودند  گروه هايي  ايران،  در 
دشمن  دست  كردن  كوتاه  و  طاغوت  استبدادي  رژيم 
شكل گرفتند، اما به خاطر انحراف در انديشه و روش، 
دچار انحراف هاي بزرگي شدند و به خاطر خودبرتربيني، 
آن ها  شوند.  تسليم  مردم  خواست  برابر  در  نخواستند 
مدعيِ بر عهده گرفتن انقلاب بودند و چون پايگاهي 
نداشتند، به سرعت منزوي شدند. اما اين گروه ها بازهم 
به خود نيامدند و بر لجاجت شان افزوده شد و دشمن 
بيگانه، از آن ها عليه ملت و انقلاب و در جهت خواست 
خواندن  عبرت آموز  از  كرد. جداي  استفاده  سوء  خود 
انقلاب  ويژگي هاي  اين  به  بايد  جريان،  اين  وضعيت 
ايران،  اسلامي  انقلاب  اين كه  آن  و  كنم  اشاره  اسلامي 
بزرگ ترين شگفتي دوران معاصر بوده است و با مرور 
دوران  در  ايران  ملت  شگفت انگيز  مقاومت  خاطرات 
جنگ تحميلي و تحمل امواج ترور آن دوران، مي بينيم 
كه نظام، هزينه هاي زيادي داده است؛ با اين حال اگر 
خود  مسير  از  است  ممكن  ناكرده  خداي  كنيم  تعلل 

منحرف شود. 
ويژگي هاي بارز و مثبت شهيد اشرفي اصفهاني – 
به عنوان يكي از قربانيان پديدة شوم تروريسم – را در 
با مردم را نمي توان  ارتباط  زمينه هاي زهد و اخلاق و 
از ياد برد. اين شهيد بزرگوار، همه عمر خود را صرف 
از سوي  ايشان، آن طور  اين كه  ترويج دين خدا كرد و 
افرادي كه مورد حمايت بيگانه بودند و برخلاف منافع 
مردم عمل مي كردند مورد تهاجم قرار مي گيرد، نشانه اي 
انحراف دشمنان  پليدي و  بر مظلوميت آن بزرگوار، و 

است. 
گزيده اي از سخن رانى رئيس جمهور سابق كشورمان 
در سالگرد شهادت شهيد محراب  
منبع:سايت آفتاب

اشرفي اصفهاني شخصيتي بي جاي گزين...
 حجت الاسلام سيد محمد خاتمي: 

را  خود  عمر  همه  بزرگوار،  شهيد  اين 
صرف ترويج دين خدا كرد و اين كه ايشان، 
حمايت  مورد  كه  افرادي  سوي  از  آن طور 
عمل  مردم  منافع  برخلاف  و  بودند  بيگانه 
مي كردند مورد تهاجم قرار مي گيرد، نشانه اي 
بر مظلوميت آن بزرگوار، و پليدي و انحراف 

دشمنان است.
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از نخستين برخوردها و آشنايى تان با چهارمين 
شهيد محراب بفرماييد.

اولين جايي كه من به محضر ايشان شرفياب شدم، 
در اوايل تشريف آوردن مرحوم آيت االله بروجردي به 
قم بود كه من از اصفهان آمده بودم به قم و به عنوان 
در  و  بگيرم  حجره اي  مي خواستم  اسلامي  طلبه  يك 
آن جا مشغول تحصيل باشم و در يكي از حجراتي كه 
متعلق به آقايان اصفهاني ها بود، به عنوان مهمان بيتوته 
آن  روي  دارالشفا،  و  فيضيه  بين  حجره،  اين  كردم. 
پله هاي بالاي راهرويي قرار داشت كه مدرسه فيضيه را 
به مدرسه دارالشفا مرتبط مي كرد. در حقيقت، اين دو 
حجره، متعلق به علماي اصفهاني و فضلاي اصفهاني 
بود و مرحوم آيت االله اشرفي اصفهاني با مرحوم حاج 
شيخ عبدالجواد اصفهاني – جبل عاملي - و با مرحوم 
امام سدهي -  در حقيقت همان خميني شهري امروز 
در  بودند.  رفيق  و  هم دوره  اين ها   - سابق  سدهي  و 
جمع  هم  دور  به  و  داشتند  مباحثه اي  يك  حجره  آن 
و  مي خوانديم  اواخر سطح  ما  مباحثه.  براي  مي شدند 
تازه درس خارج مي خواستيم بخوانيم، گاهي مي رفتيم 
خدمت اين آقايان. شناخت ما از آقايان از آن جا شروع 
شد. بعد، متوجه شديم كه مرحوم اشرفي خودشان يك 
مدرسه  در  راهرو.  همين  بغل  پايين  دارند،  حجره اي 
بين  شرقي،  راهروي  در  مدرسه،  شمال  در  فيضيه، 
بود  ايشان  به  متعلق  پايين،  حجره  دارالشفا،  و  فيضيه 
و به شكل مجرد در اين حجره زندگي مي كردند. يكي 
از فرزندان شان هم به مدرسه مي رفتند آن موقع و يك 
مدرسه اي هم بود داخل همان مدرسه فيضيه، در زاويه 
مدرسه فيضيه كه براي بچه ها، دوره ابتدايي را تدريس 

مي كردند. آقازاده ايشان هم به آن مدرسه مي رفتند. به من 
حجره كوچك ديگري را دادند - نزديك آن حجره - با 
يكي از آقاياني كه اتفاقاً مال همان سده - خميني شهر - 
بود و ما هم حجره شديم و آن سيد محترم با اين آقاي 
اشرفي يك خرده ارتباط پيدا كرده بود و يادم هست كه 
براي گرفتن مثلاً عبادت و اين جور چيزها مي رفت از 
ايشان نماز استيجاري يا روزه استيجاري بگيرد و بعد 

هم مي آمد درباره ايشان مسائلي را مي گفت.
همشهري  و  شما  دوست  كه  بزرگوار  دو  آن 

شهيد محراب هم بودند چه نام داشتند؟
اجازه بدهيد درباره آن دو نفر - سيد بزرگوار و 
يا  خميني شهر  همان  مال  دو  هر  كه   - بزرگوار  شيخ 
سده بودند، اصلاً بحثي نكنم. به خاطر اين كه آن آقايان، 
غريبي  و  عجيب  روحيه هاي  به دنبال  شرايط،  آن  در 
ادامه  را  طلبگي  نتوانستند  هيچ كدام  بعدها  كه  بودند 
و  اشرفي  مرحوم  يعني  بزرگوار  سه  اين  ولي  بدهند، 
امام  مرحوم  و  اصفهاني  عبدالجواد  مرحوم حاج شيخ 
مرحوم  به وسيله  بعدها   ،- عليه  رضوان االله   - سدهي 
به  شدند  اعزام  سه  هر  بروجردي،  العظمي  آيت االله 
مرحوم  به  معروف  مدرسه  در  باختران،  و  كرمانشاه 
مستقر  را  علميه  حوزه  آن جا  و  بروجردي  آيت االله 
كردند و با تشريفات خاصي براي معرفي اين آقايان و 
تأسيس حوزه علميه در باختران، مرحوم فلسفي واعظ 
در  دهه  يك  تقريباً  و  شدند  مأمور  زمان  آن  معروف 
آن جا منبر رفتند و در حقيقت، تشكيلات حوزه علميه 
باختران در مدرسه مرحوم آيت االله بروجردي با اين سه 
بزرگوار شروع شد كه بعد به تدريج، پس از يكي دو 
مرحوم  برگشتند،  عبدالجواد  شيخ  حاج  مرحوم  سال، 

امام برگشتند و مرحوم آيت االله اشرفي اصفهاني آن جا 
ماندگار شدند و تا آخر هم در آن جا بودند تا در جريان 
شدند  جمعه  امام  انقلاب،  پيروزي  از  پس  و  انقلاب 
بزرگواري  سه  اين  بودند.  باختران  در  عمر  آخر  تا  و 
برجسته  از شخصيت هاي  نفر  سه  مي برم،  نام  من  كه 
علماي اصفهاني معروف بودند در قم و به بيت آيت االله 
بروجردي هم خيلي آشنا و نزديك بودند. من هم با هر 
سه تاي شان از نزديك آشنا بودم و به خصوص درس 
قسمتي از رسائل يا كفايه را - ظاهراً - پيش مرحوم 
سابق  مدرسه خان  در  اصفهاني  عبدالجواد  حاج شيخ 
مدرسه  بنا شود. همان  تجديد  اين كه  از  قبل  خواندم؛ 
خاني كه الآن روبه روي فيضيه در ميدان آستانه است و 
قبلاً يك مدرسه يك طبقه اي بود، با يك وضعيت بسيار 
آن حجره،  در  شد.  بنا  تجديد  بعد  كه  قديمي  خاص 
ما - آهسته آهسته - متوجه شديم كه اصولاً زن و بچه  
مرحوم شهيد اشرفي هم در همان محله روستاي شان يا 
شهرشان هستند و فقط ايشان هستند و يك پسرشان 
كه به مدرسه مي رفتند. گاهي هم من مي رفتم به عنوان 
اين كه يك طلبه اصفهاني بودم، سري به آن ها مي زدم. 
در  آقايان  در حقيقت  ما،  طلبگي  و  تحصيل  دوره  در 
مراحل عاليه بودند و ما تازه به درس خارج مي رفتيم. 
آيت االله  مرحوم  درس  به  كرديم  پيدا  توفيق  كه  بعد 
بروجردي مي رفتيم، مي ديديم كه آقايان از اعاظم درس 
آيت االله بروجردي بودند. بعد هم هر سه مأمور شدند 
به باختران يا كرمانشاه بروند و حوزه علميه را تأسيس 
كنند. اين جريانِ دوره تحصيلي گذشت. مرحله دومي 
كه من به اين آقايان نزديك بودم، در دوران مبارزات 
جامعه  اعضاي  از  تعدادي  شدن  تبعيد  حقيقت  در  و 

مد
درآ

 

كسوت  در  يزدي،  محمد  شيخ  آيت االله 
از  يكي  البته  قديمي و صد  يك روحاني 
ياران خستگي ناپذير حضرت امام خميني 
(ره)، از دوران مبارزه خاطرات زيادي را 
از شهيد محراب به ياد دارد. رئيس سابق 
قم،  در  تحصيل  زمان  به جز  قضائيه،  قوه 
نزديكي  مدتي را نيز در اسلام آبادغرب – 
توسط عمال رژيم ستم شاهي  كرمانشاه – 
سبب  همين  به  و  برده  سر  به  تبعيد  در 
اشرفي  آيت االله  با  معاشرت  و  مراوده  در 

اصفهاني بوده است.

انقلاب اساس اعتقاداتش بود...
 شهيد محراب و مبارزات انقلابى

در گفت وشنود شاهد ياران با آيت االله محمد يزدي
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جا،  دو  يكي،  به  تبعيد،  هنگام  ما  بود.  مدرسين 
مدام، منتقل مي شديم تا اين كه منتقل مان كردند به 
اسلام آباد امروز كه سابقاً به آن شاه آباد مي گفتند، 

بغل كرمانشاهان.
سالش را يادتان هست؟

بله تقريباً دو سال مانده به پيروزي انقلاب، 
نزديكي هاي  بود.  حدودها  اين   1356  -  1355
پيروزي انقلاب، ما در اسلام آباد تبعيد بوديم كه 
ايشان احوال پرسي مي كردند. با كساني مي آمدند 
سراغ ما و پس از يك جرياني كه آن داستان را 
به طور مفصل من در بعضي جاها نقل كرده ام كه 
(ره)  امام  آمد و حضرت  پيش  يك 15 شعباني 
پيغام دادند كه ما عيد نداريم امسال، ولي آقايان 
جلسه داشته باشند و بحث ها و حرف هاي شان را 
مطرح كنند و ما هم در اسلام آباد برنامه ريختيم و 
شب 15 شعبان، يك سخن راني نسبتاً تندي انجام 
از آن منتقل  گرفت و لذا من مي دانستم كه بعد 
خواهيم شد به زندان. آن جا، بعد از صحبت ، ما 
را بازداشت كردند در شهرباني اسلام آباد و بعد 
هم صبح خيلي زودي ما را تحويل زندان كرمان 
كرمانشاه  زندان  در  كه  كسي  اولين  شايد  دادند. 
از ما احوال پرسي مي كرد مرحوم اشرفي بود كه 
متنفذي  بودند و روحاني  در كرمانشاه، روحاني 

بودند.
حالا چرا ايشان از ما احوال پرسي مي كردند؟ به دليل 
اين كه در دو نوبت حداقل، يا بيش تر، يادم هست كه در 
جريانات انقلاب از ما دعوت شد كه برويم به كرمانشاه 
طرف  اين  مي رفتيم  ما  زمان  آن  خب،  براي صحبت. 
و آن طرف منبر و خود به خود درگير هم مي شديم، 
اين  و  طرف  آن  و  طرف  اين  ساواك،  شهرباني،  با 
گرفتاري ها را داشتيم؛ يك نوبتش يادم هست كه با يك 
برخوردي كه شهرباني با ما داشت در فرصت كوتاهي 
حل و فصل شد. در نوبت بعد، مرحوم اشرفي به من 
پيام دادند كه شما بياييد يك جلسه اي هست - به يك 
مناسبتي هم بود - در مسجد ايشان، ولي قرار بر اين 
شد تا به شكلي، دستگاه شهرباني و ساواك وقت را در 
بدهيم. من ممنوع المنبر  قرار  انجام شده اي  برابر عمل 
صحبتي  يك  همان جا  در  بيا  گفتند  ايشان  ولي  بودم، 
داشته باش. وقتي رفتم به كرمانشاه، از يك كوچه پس 
كوچه اي رفتم به منزل ايشان. بعد كه قرار شد برويم به 
مسجد، باز همراه با ايشان، از يك كوچه و پس كوچه و 
يك در فرعي، وارد مسجد شديم. ديديم مسجد پر از 
جمعيت است و بيرون هم مردم اجتماع خيلي زيادي 
كرده اند و در حقيقت، مأموران شهرباني و ساواك، كاملاً 
كنترل فضا و مسجد را در اختيار دارند. من، پشت سر 
مرحوم اشرفي وارد مسجد شدم و بغل ايشان نشستم. 
تعدادي از آقايان هم دو طرف مسجد نشسته بودند و 
مجلس پر بود. ما هم - به قول ساواك - ممنوع المنبريم 
و مأموران ساواك هم مراقب هستند كه اين جلسه به 
سر و صدايي منتهي نشود و آن را كنترل بكنند. من كه 
نشستم، شايد يك لحظه بعد، يك كسي آمد جلوي من 
نشست و گفت كه شما ممنوع المنبر هستيد و نبايد منبر 
نمي خواهم  اصلاً  بروم،  منبر  نيست  قرار  گفتم  برويد. 
منبر بروم. وقتي آقايي كه داشت مجلس را اداره و تنظيم 
مي كرد حرفش تمام شد، من بلند شدم و رفتم روي پله 
پايين منبر نشستم. خلاصه، همان پايين پله نشستم و 

دلم  چه  هر  بالاخره  و  كردن  به صحبت  كردم  شروع 
مي خواست گفتم. زماني بود كه امثال ما معمولاً وقتي 
به اين طرف و آن طرف مي رفتيم، كمي آزادتر صحبت 
مي كرديم و خود به خود محاذيرش را هم مي پذيرفتيم. 
وقتي روي پله اول نشستم، مسجد هم پر از جمعيت 
بود و مرحوم اشرفي اصفهاني و تعدادي از علماي آن 
شهر هم نشستند. جمعيت هم آماده بودند براي شنيدن 
يك سري بحث ها، يادم هست كه اسم حضرت امام را 
هم بردم؛ درست در همان شرايطي كه بردن اسم امام 
براي خيلي ها سخت بود. مأموران، ديگر نمي توانستند 
آن جا دست مرا بگيرند و بگويند چرا منبر رفته اي؟ چون 
من گفته بودم منبر نمي روم؛ من نشسته بودم پله پايين! 
مي نشستند.  بالا  آن  مي رفتند  معمولاً  رفتن،  منبر  براي 
صحبتم را كه كردم و تمام شد، باز آمدم كنار مرحوم 
اشرفي اصفهاني و دو نفري با هم آمديم بيرون. از يك 
در فرعي به منزل برگشتيم و راه و چاه را هم ايشان 
تجديد  و  منزل شان  آمديم  بودند.  كرده  راهنمايي  قبلاً 
شهر  از  زودتر  هرچه  گرفتيم  تصميم  و  كرديم  قوايي 
بياييم بيرون؛ برويم تا دوباره گير اين آقايان نيفتيم. اين 
برنامه ها كه يكي، دو بار انجام گرفته بود در كرمانشاه - 
و ايشان در حقيقت به دليل موقعيتي كه داشتند امثال ما 
را دعوت مي كردند و جلسات اين طوري اداره مي شد 

اظهار محبت  ما  به  بيش تر  كه  بود  آن  - مسبب 
دو،  افتاديم  كه  كرمانشاه  زندان  به  مي فرمودند. 
سه بار ايشان پي جو شدند كه مثلاً كاري داريد، 
احوال پرسي  و  دل جويي  و  مي خواهيد،  چيزي 
و به نوعي هم اوضاع و احوال بيرون را به من 
منتقل مي كردند. حالا كساني كه با مسائل انقلاب 
آشنايي داشتند و دارند، به خصوص با اوضاع و 
احوال كرمانشاه، مي دانند كه يك عالمِ ديگري بر 
آن جا حاكم بود كه قبل از رفتن اين سه بزرگوار 
به كرمانشاه خيلي متنفذ ، متمكن و متنفذ بود، و 
معروف است كه آن عالم در اوايل اجتهاد مرحوم 
امام خميني (ره) در جريان انقلاب يك تعبيري 
چنين  شما  اگر  كه  بود  كرده  له  معظمٌ  به  راجع 
كنيد، چنان كنيد من مقلدين شما را برمي گردانم 
كه آن موقع اين مسأله بر سر زبان ها افتاد. امام هم 
برايش پيغام دادند كه اگر شما بتوانيد اين خدمت 
را به من بكنيد، مقلدين مرا از من برگردانيد، من 
خيلي خوشحال مي شوم و خدمت بزرگي به من 
كرده ايد كه اگر مقلدين مرا از من برگردانيد، چون 
باشد،  بيش تر  مرجع  يك  مقلدين  تعداد  چه  هر 
مسؤوليت او سنگين تر است. خلاصه، يك كسي 
در آن جا بود كه اين وضعيت را داشت. در مقابل 
هم، مرحوم اشرفي، پناهگاه مبارزين و انقلابيون 
به  نسبت  هم  شديدي  علاقه  و  بودند  اين ها  و 
كه  هم  دومي  مرحله  بنابراين،  داشتند.  انقلاب  و  امام 
ما با ايشان بيش تر نزديك شديم، در جريان مبارزات 
بعد  البته  انقلاب.  پيروزي  از  بعد  قبل و چه  بود، چه 
من  ايشان  شهادت  از  قبل   - هم  انقلاب  پيروزي  از 
يكي دو نوبت آقاي اشرفي را زيارت كردم، به شكل 
متعارفي كه مسؤوليت هاي خاصي بود، به خصوص در 
يك سفري كه شايد بعد از پيروزي انقلاب اولين سفر 
سياسي ما حساب مي شد و در ضمن يك هيئت 8-7 
نفره كه چند نفر از وزارت كشور بودند، چند نفر هم 
از جاي ديگر بودند، يك نفر هم از دفتر امام در قم بود 
كه ما به اين عنوان انتخاب شده بوديم. در آن جمع، 
سفري تنظيم شده بود و حكمي هم به من داده شده 
بود براي بررسي يك سري مسائل در شهرها، و رفتيم تا 
كرمانشاه و سنندج. در برگشت هم آمديم به كرمانشاه و 
اسلام آباد و در راه باز هم خدمت ايشان رسيديم. در هر 
صورت من آيت االله شهيد اشرفي اصفهاني را در اين دو 
مرحله، يكي قبل از پيروزي انقلاب در دوران تحصيلي 
كه  با همان خصوصياتي  كردم،  زيارت شان  فيضيه  در 
عرض كردم: در نهايت صفا، صداقت، پاكي و خلوص 
و هم دوره هم بودم با اين دو، سه بزرگواري كه عرض 
كردم و درس بحث و مباحثه اي هم داشتند. تدريس شان 
را نمي دانم، ولي مباحثه داشتند در همان حجره بالايي كه 
اشاره كردم. از اين دوره تحصيلي كه بگذريم، در دوره 
مبارزات بعد از اعزام از طرف مرحوم آقاي بروجردي، 
اين سه بزرگوار را به كرمانشاه و بعد برگشتن آن دو 
نفر و ماندن مرحوم اشرفي در آن جا تا پايان، خود به 
خود، در جريان مبارزات دوباره زيارت شان كرديم و 
در جريان دوران زندان هم ما مشمول احوال پرسي و 
انقلاب هم يكي  از پيروزي  محبت ايشان بوديم. بعد 
دو، سه بار از نزديك خدمت شان رسيديم زندگي خيلي 
متعارف و متوسطي داشتند. ولي زندگي شان خيلي ساده 
بود و مكرر مي رفتم آن جا، آن طور نبود كه تشريفاتي 

نزديكي هاي پيروزي انقلاب، ما در اسلام آباد 
احوال پرسي  ايشان  كه  بوديم  تبعيد 
و  ما  سراغ  مي آمدند  كساني  با  مي كردند. 
پس از يك جرياني كه آن داستان را به طور 
مفصل من در بعضي جاها نقل كرده ام كه 
يك 15 شعباني پيش آمد و حضرت امام 
(ره) پيغام دادند كه ما عيد نداريم امسال، 

ولي آقايان جلسه داشته باشند.
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باشند و خادم داشته باشند، با اين كه يك عالم محترمي 
زندگي  خيلي  نداشتند.  بروبيايي  بودند،  كرمانشاه  در 

باصفا و ساده اي داشتند.
اصفهاني  اشرفي  شهيد  شاگرد  هيچ گاه  شما 

نبوديد؟
خير در دوره تحصيلي كه ما قم بوديم، از اصفهان 
كه آمدم، تقريباً اواخر سطح بود كه آمدم قم و ما درس 
مرحوم بروجردي را مي رفتيم. آن آقايان طلبه ها دوره 
قبل بودند و ما دوره جديد. ولي به درس هم دوره شان 

كه آقاي حاج شيخ عبدالجواد اصفهاني بود مي رفتيم.
و  امام  حضرت  برخوردهاي  خصوص  در 
كرمانشاه  اهل  روحاني نماي  آن  با  محراب  شهيد 

بيش تر بگوييد. 
حضرت امام فرمودند كه اگر اين خدمت را به من 
بكنيد من خيلي خوشحال مي شوم. اين مسأله، درجه 
روحي امام را نشان مي داد كه وقتي آن شخص، تهديد 
كرده بود كه مثلاً مقلدين شما را از شما برمي گردانم. 
امام هم جواب دادند اگر اين خدمت را به من بكنيد، 
مسؤوليت  داشتن  مقلد  مي شوم.  خوشحال  هم  خيلي 
مي كند،  تقليد  ديگر  كسي  از  كه  كسي  دارد.  شرعي 
معنايش اين است كه در روز قيامت، آن مقلد همه را بر 
گردن آن مرجع تقليد مي گذارد و مي گويد آقا اين جور 
وارستگي  آن  با  امام  كردم.  عمل  هم  من  دادند،  فتوا 
كه داشتند درحالي كه ديگران دنبال اين بودند كه يك 
مي گفتند  امام  مرجعيتي،  يك  و  باشند  داشته  مقلدي 
بكني، خيلي هم خوشحالم  من  به  اگر چنين خدمتي 
مي كني. فكر مي كني وقتي مقلدينم را از من برگرداني، 
ناراحت مي شوم؟ آن آقا در زندان هم كه بودم يك بار 
يك پيغامي به من داد كه من در يك گزارش ديگري 
براي دوستان نقل كرده  ام كه از جمله جاهايي كه خدا 
بايد آدم را حفظ كند همان جا بود كه از ناحيه ايشان 
آن  برابر  در  به هرحال من  و  آمد  ما  براي  پيغامي  يك 
پيغام جواب منفي دادم و برخورد خاصي داشتم. بعدها 
هم كه انقلاب پيروز شد و به خصوص در موقعي كه 
من مسؤوليت دستگاه قضايي را بر عهده داشتم، همان 
آقا پرونده اي داشت و با مشكلاتي دست و پنجه نرم 
مي كرد. يك بار هم آمدند دفتر ما و از نزديك با هم 
صحبت كرديم، گفتيم كه گذشته ها گذشته است، ولي 
شما هم خوب عمل نكرديد و حالا هم خوب عمل 

نمي كنيد.
داشتند  گذشت  آن قدر  محراب  شهيد  و 
همة  با  كه  بودند  بي كينه  و  بي عقده  اين قدر  و 
بار آقا براي شهيد و حضرت  مشكلاتي كه چند 
و  رأفت  با  شهيد  ولي  بود،  آورده  به وجود  امام 

مهرباني با او رفتار كرده بودند.
آقاياني كه در كرمانشاه بودند مي دانم  با همه  بله 
از  اشرفي  مرحوم  نبودند،  هم  انقلاب  با  كساني  حتي 
انقلابي ترين اشخاص بودند، از علاقه مندان شديد امام 
بودند  آن جا  در  كه  افرادي  و  ولي شرايط شهر  بودند 
به گونه ديگري بود و آقاي اشرفي با هر كدام  به تناسب 

خودشان عمل مي كردند.
اسلام آباد فعلي  در آن دو سال كه شاه آباد – 
- تبعيد بوديد بايد هر روز خودتان را به مأموران 

معرفي مي كرديد؟
من در هر جايي كه تبعيد بودم، دغدغه و حرف شان 
اين بود كه هر روز بايد بيايي شهرباني و امضا بكني، 

اما من هيچ وقت و در هيچ كجا به شهرباني نمي رفتم. 
مي دادند،  شهرباني ام  تحويل  بار  اولين  كه  همان جايي 
مي گفتم بايد بياييد و ببينيد كه من هستم يا نيستم، من 
نمي آيم، و نمي رفتم. از اين جهت، گاهي هم محل را 
بدون  مي رفتم،  و  برمي گشتم  مي آمدم،  مي كردم،  ترك 

اين كه كسي هم متوجه شود.
پس آزادانه مي توانستيد به هر جا رفت و آمد 

كنيد؟
آزادانه كه نمي توانستم. ساواك بر همه جا مسلط 
بود. شما نمي توانيد شرايط آن زمان را دقيق و درست 
از هم ديگر  برادر  كنيد. در خانواده ها، حتي دو  تصور 
شديد  خيلي  ساواك  حاكميت  شرايط  مي ترسيدند. 
تحويل  مي كردند،  تبعيد  جا  يك  به  را  ما  وقتي   بود 
بايد هر روز  شهرباني مان مي دادند. شهرباني مي گفت 
بياييد و دفتر امضا كنيد. مي گفتم من نمي آيم دفتر امضا 
كنم، شما وظيفه داريد مراقبت كنيد، من اين جا از اين 
حوزه استحفاظي خارج نشوم. بعد خب، ملاقات هايي 
هم داشتم. اما اگر مي خواستيم خارج شويم يك طوري 
خارج مي شديم كه آن ها متوجه نشوند. مخصوصاً در 
رودبار كه تبعيد بودم، سر جاده رشت به تهران، مكرر 
يا صبح خيلي زود مي آمدم،  مي شد كه شب مي آمدم 
ماشين سوار مي شدم، مي آمدم به تهران، كاري داشتم، 
جايي مي خواستم بروم، مخصوصاً در ماه رمضان چند 
فرعي  جاده  يك  از  برمي گشتم  غروب  هم  بعد  بار 

مي رفتم تا كسي متوجه نشود كه من به خانه رفته ام. در 
خانه اي هم كه ساكن بودم، سپرده بودم تا هر كسي كه 
آمد بگويند رفته مثلاً به كجا و مي آيد، و در اسلام آباد 
هم همين طور بود. اين كه در مدتي كه در آن جا بودم، 

براي امضا بروم به شهرباني؛ اين گونه نبود.
و  مي آمديد  اسلام آباد  از  شرايط  اين  با  شما 

مكرراً شهيد را مي ديديد؟
بله، به منزل شان مي آمدم، احوا ل شان را مي پرسيدم. 
يكي، دو بار هم ايشان محبت كردند و آمدند به آن جا. 
بود،  آن جا  بهشتي  شهيد  مرحوم  كه  مواقعي  اكثر 
در  بودند  محترمي  سيد  اسلام آباد،  عالمِ  به اصطلاح 
ابوالفضل (ع).  مسجد معروفي به نام مسجد حضرت 
آن سيد بزرگوار، امام جماعت بودند و كتاب خانه اي و 
تشريفاتي داشتند. يكي، دو بار ايشان محبت كردند، و 

دو سه باري هم من آمدم به كرمانشاه و برگشتم.
به   را  انقلاب  هدايت  شهيد،  اين كه  به واسطه 
در  مخفيانه  به صورت  امام  از حضرت  نمايندگي 
قبل  برعهده داشتند  مبارزات در كرمانشاه  دوران 
از پيروزي انقلاب شديداً تحت نظر بودند، يعني 

اين كه از طريق ارتباط با ايشان، شما در تبعيد هم 
تحت نظر قرار داشتيد، چه مشكلاتي براي تان به 

وجود مي آمد؟
ما در اسلام آباد، هم به دنبال ترويج مسائل انقلابي 
و هم خيلي كارهايي كه بعد از پيروزي انقلاب به كار 
آمد بوديم. خيلي از دوستان ما مي آمدند مثلاً لباس شان 
آن  به  مي رفتند  كردي  لباس  با  و  مي كردند  را عوض 
مي دادند  انجام  بايد  كه  كارهايي  مي آمدند،  و  طرف 
انجام مي دادند. مرحوم اشرفي اصفهاني نمايندگي امام 
را داشتند و دوستان امام هم وقتي مي آمدند تا بروند به 
نجف و برگردند، با ايشان ملاقات داشتند و نيز با ما و 

خيلي از كساني كه در مسير انقلاب بودند.
از مبارزات شهيد محراب چه خاطراتي داريد؟ 

چه چيزهايي در ذهن تان مانده؟
كردند.  آشنا  انقلاب  با  ايشان  را  كرمانشاه  استان 
امام، ولي  با  نبودند  خيلي ها بودند كه آن قدرها همراه 
ايشان و يكي ديگر از علماي محترمي كه اسم شان به 
يادم نمي آيد، دو نفر بودند كه يك نفرشان بومي و محلي 
و كرمانشاهي بود، بعد هم مرحوم اشرفي اصفهاني كه 
از زمان مرحوم بروجردي اعزام شده بودند به آن جا، 
و در حقيقت مسائل انقلاب را، بيش تر، همين مرحوم 
اشرفي ترويج مي كردند. استان كرمانشاه به وسيله ايشان 
آن جا  مردم  و  شد  آشنا  حقيقت  در  امام  و  انقلاب  با 
مرحوم  كردند.  همكاري  و  همراهي  و  شدند  انقلابي 
اشرفي اين استان را زنده كردند؛ به خاطر علاقه اي كه 
اعتقادات شهيد  اساس  انقلاب، اصولاً  امام داشتند.  به 
بود. مبارزات ايشان، به اين كيفيت بود كه از موقعيت 
عالم متنفذ آن محل استفاده مي كردند و نه از موقعيت 
يك سخن ران، نه از موقعيت يك گوينده منبري، بلكه 
از موقعيت يك عالم متنفذي كه درس و بحثي دارند و 
مدرسه اي را اداره مي كنند، مردم به او علاقه مند هستند 
استفاده  موقعيت  اين  از  محرابي؛  و  دارند  و مسجدي 
مي كردند. حضرت امام هم نسبت به ايشان علاقه مند 
بودند، چنان كه مي دانيم و در شهادت ايشان هم پيامي 
دادند، تجليل و احترام كردند از ايشان، از شهيد محراب 
تعريف كردند، به هرحال ايشان - رضوان االله تعالي عليه 
- از شخصيت هاي برجسته اين انقلاب بودند. بعد از 
آن بزرگوار هم آقازاده هاي شان – الحمدالله - از علماي 
و  تشكيلات  خود  براي  كدام   هر  كه  هستند  محترمي 

تشريفاتي دارند.
مزار  در  فاتحه  براي  رفتم  كه  پيش  همين چندي 
جديدي  بناي  هم  ايشان  مقبره  براي  كه  ديدم  شهدا، 
درست كرده اند و يك مقدار تشريفات بيش تري قائل 
شدند و به عنوان يك شهيد محراب خوب به حاج آقا 

احترام گزارده  اند. 
شهداي ما همه بزرگ هستند، به خصوص شهداي 
محراب، تجليل از آن ها شايسته و بايسته است، فرقي 
هم نمي كند. قبلاً و چند سال پيش كه مي رفتم به مزار 
برجستگي اي  يك  داراي  ايشان  قبر  اصفهان،  شهداي 
رفتم  كه  اخيراً  ولي  هستند،  محراب  شهيد  كه  بود 
ديدم بناي جديدتري براي شان درست كردند. اين ها، 
دوستان  و  است  آقازاده هاي شان  تلاش هاي  حاصل 
اين  شهيد،  از  تجليل  براي  كه  علاقه مندان شان  و 
تشريفات جديد را قائل شده اند. ان شاءاالله درجات شان 
آن ها هم خيلي  از  تجليل  و  باشد  متعالي  است  عالي 

خوب است 

شما  بود.  مسلط  جا  همه  بر  ساواك 
و  دقيق  را  زمان  آن  شرايط  نمي توانيد 
حتي  خانواده ها،  در  كنيد.  تصور  درست 
شرايط  مي ترسيدند.  هم ديگر  از  برادر  دو 
وقتي   بود  شديد  خيلي  ساواك  حاكميت 
تحويل  مي كردند،  تبعيد  جا  يك  به  را  ما 
مي گفت  مي دادند. شهرباني  شهرباني مان 

بايد هر روز بياييد و دفتر امضا كنيد.
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مرحوم  طريق  از  بار  نخستين  كه  شنيده ايم 
پدرتان با شهيد اشرفي اصفهاني ديدار كرديد...

بله، اولين آشنايي من با شهيد اشرفي اصفهاني به 
مرحوم   – پدرم  همراه  به  كه  برمي گردد  سالگي ام  ده 
به  اصفهان  از   – مقتدايي  محمود  ميرزا  آيت االله حاج 
قم، به حجره ايشان در مدرسه فيضيه، وارد شديم. با 
توجه به دوستي و رفاقت قبلي مرحوم پدرم با ايشان، 
ايشان  حجره  به  مستقيم  و  نرفتيم  مسافرخانه  به  ما، 

وارد شديم و دو هفته ميهمان شان بوديم.
و  بزرگ  علماي  از  يكي  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
بودند.  قم  نام و معروف حوزه علميه  به  از مدرسين 
را در خود  تقوا  از علم، زهد و  بالايي  ايشان مراتب 
بالاي  مراتب  كسب  بر  علاوه  و  بودند  كرده  جمع 
از  بودند كه زندگي شان  نيز  علمي، يك معلم اخلاق 

ابتدا با ساده زيستي و زهد آميخته بود.
آن سفر در چه سالي صورت گرفت؟ 

در سال 1324 – من متولد سال 1314 هستم – كه 
ابوالحسن اصفهاني  در آن موقع مرحوم آيت االله سيد 
هنوز در قيد حيات بودند و مرجع تقليد كل بودند و 
تقليد مي كردند. در  ايشان  از  تقريباً همة جهان تشيع 
نجف  از  اين كه  از  بعد  بروجردي  آيت االله  زمان،  آن 
كه  مي كردند  تدريس  بروجرد  در  آوردند،  تشريف 
رضوان االله   – خميني  امام  جمله  از  علما  از  عده اي 
تعالي عليه – از ايشان دعوت كردند تا به قم بيايند و 
در آن جا بمانند. نظر علماي قم بر اين بود كه وجود 
حوزه  و  اسلام  رونق  و  ترويج  باعث  قم،  در  ايشان 
قبول   بروجردي  آيت االله  اين شهر خواهد شد.  علميه 
كردند، ولي ترديد داشتند. من مطمئن هستم يكي از 
دلايلي كه موجب تصميم جدي ايشان براي ماندن در 
از  بعضي  اصفهاني و  اشرفي  قم شد، حضور مرحوم 

دوستان، در كنار آيت االله بروجردي بود.
لطفاً درباره اين موضوع و دلايل آن بيش تر 

توضيح دهيد.
هنوز  بروجردي  آيت االله  مرحوم  زمان  آن  در 
ديگر  مانند  جايگاهي  و  بودند  نرسيده  مرجعيت  به 
العظمي  بزرگان و علماي قم داشتند. مرحوم آيت االله 
با احترام و از روي  صدر - پدر امام موسي صدر – 
بزرگواري و تقوايي كه داشتند، جاي نماز خودشان در 

صحن مطهر حضرت معصومه(س)، را براي امامت، به 
آيت االله بروجردي واگذار كرده بودند. در صحن آينه، 
روبه روي ايوان، دري قرار دارد كه به طرف خيابان باز 
مي شود و در آن جا ساعتي هست كه آيت االله بروجردي 
زير اين ساعت نماز جماعت مي خواندند. يادم مي آيد 
در آن دو هفته اي كه ما در قم بوديم، آيت االله اشرفي 
با چند نفر از دوستان و هم بحثي هاي شان،  اصفهاني، 
از جمله مرحوم آقاي حاج شيخ  علي قديري – پدر 
و   – شدند  مرحوم  قبل  سال  چند  كه  قديري  آقاي 

شيخ عبدالجواد جبل عاملي كه اهل سده بودند، و هر 
كدام از فحول و علماي برجسته و از مدرسين قم و 
ملازمان آيت االله بروجردي شده بودند، اول مغرب به 
مدرسه فيضيه مي آمدند و در نماز آيت االله بروجردي 
شركت مي كردند و در صف اول نماز مي نشستند. پدر 
من هم كه با شهيد اشرفي اصفهاني آشنا بودند، همراه 
با اين آقايان مي آمدند. من نيز كه بچه بودم، به همراه 
پدرم مي آمدم و در مدتي كه ما آن جا بوديم، مي ديديم 
آيت االله  جماعت  نماز  در  هر شب  استثناء،  بدون  كه 

بروجردي حضور پيدا مي كردند.
موزه  راه  سه  از  كه  قسمتي   – صحن  همان  در 
وارد مي شود – مرحوم آيت االله العظمي مرعشي نجفي 
نماز مي خواندند و مرحوم آيت االله خوانساريِ بزرگ 
سمت  از  كه  دري  از  صحن،  پايين  قسمت  در  نيز 
مدرسه فيضيه وارد صحن مي شود، نماز مي خواندند. 
مطهر،  صحن  اين  در  عشاء،  و  مغرب  هنگام  يعني 
مرحوم  نماز  ولي  مي شد،  خوانده  جماعت  نماز  سه 
آيت االله بروجردي عظمت بيش تري داشت و بزرگان، 
اصفهاني،  اشرفي  شهيد  مانند  افرادي  و  علما، طلاب 
مرحوم جبل عاملي و مرحوم قديري در صف اول نماز 
جماعت ايشان حاضر مي شدند و اين چند نفر پس از 
نماز جماعت، آيت االله بروجردي را تا در منزل بدرقه 
مي كردند كه گاهي اوقات، افراد ديگري هم آن ها را 
همراهي مي كردند. پس از پايان نماز، بعضي از مردم، 
براي دست بوسي، مي آمدند و وقتي مي ديدند افرادي 
تا  را  آن ها  هستند،  بروجردي  آيت االله  همراه  وزين، 
سه  خان،  گذر  از  پس  مي كردند.  همراهي  خان  گذر 
راهي قرار داشت كه نرسيده به مسجد فاطميه و قبل 
از آن يعني حمام اتابكي، كوچه بن بستي بود كه منزل 
مرحوم بروجردي در آن جا قرار داشت. اين آقايان، هر 

مد
درآ

به   كه  است  اصفهان  قديمي  علماي  از  مقتدايي  مرتضي  آيت االله 
سبب شناخت از شهيد اشرفي اصفهاني در آن ديار و سيزده سال 
اشاره  ايشان  خصوص  در  جالبي  تاريخي  نكات  به  قم،  در  بعد 
تهيه  مناسبت  به  كه  نظراني  اشخاص و صاحب  ميان  در  مي كند. 
از  مقتدايي يكي  ايشان گفت وگو كرديم، آيت االله  با  اين ويژه نامه 
كساني بود كه به نقش شهيد محراب در ماجراي مرجعيت آيت االله 
بنيان  گذار  و  معرفي رهبر  نيز  و  قم  امام در  بروجردي و حضرت 

جمهوري اسلامي به مردم كرمانشاه به خوبي اشاره كرد.

 آيت االله مرتضي مقتدايي در گفت وشنود با شاهد ياران

خيلي ساده و با كمال زهد زندگي مي كرد...

نظر علماي قم بر اين بود كه وجود ايشان 
و  اسلام  رونق  و  ترويج  باعث  قم،  در 
حوزه علميه اين شهر خواهد شد. آيت االله 
بروجردي قبول  كردند، ولي ترديد داشتند. 
من مطمئن هستم يكي از دلايلي كه موجب 
تصميم جدي ايشان براي ماندن در قم شد، 
حضور مرحوم اشرفي اصفهاني و بعضي از 

دوستان، در كنار آيت االله بروجردي بود.
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شب ايشان را تا در منزل بدرقه مي كردند كه اين امر، 
خيلي بر روحيه آيت االله بروجردي تأثير مي گذاشت و 
اين مسائل در تصميم گيري جدي ايشان، براي ماندن 

در قم، نقش داشت.
كه  برمي آيد  اين گونه  شما  صحبت هاي  از 
شهيد اشرفي اصفهاني و دوستان ايشان، در ماندن 
تثبيت  حدودي  تا  و  قم،  در  بروجردي  آيت االله 

مرجعيت شان، نقش داشته اند.
اشرفي  شهيد  مانند  شخصيت هايي  حضور 
آيت االله  جماعت  نماز  و  درس  مجلس  در  اصفهاني، 
بروجردي، انگيزه اي بود تا طلاب بيش تري در درس 
معظمٌ له شركت كنند و اين كه هر شب ايشان را تا در 
منزل بدرقه مي كردند، از اهميت خاصي برخوردار بود 

و تأثير زيادي بر مردم داشت.    
در همان مدتي كه ما ميهمان شهيد اشرفي اصفهاني 
بوديم، آيت االله بروجردي وعده كردند و به بازديد پدر 
من در همان حجره شهيد اشرفي اصفهاني در مدرسه 
بستگان  از  پدرم  اين كه  احترام  به  و  آمدند  فيضيه 
كلباسي،  ابوالمعالي  ميرزا  مرحوم   – كلباسي  مرحوم 
هستند، شرح   – اصفهان  در  بروجردي  آيت االله  استاد 
مفصلي از حالات،  زهد، تقوا و مراتب علمي مرحوم 
كلباسي را بيان كردند. اين مسائلي كه عنوان كردم، و 
اقدامات شهيد اشرفي اصفهاني، نقش بسيار سازنده اي 
در ماندن آيت االله بروجردي در قم و مرجعيت ايشان، 
بعد از فوت مرحوم اصفهاني، داشت. شهيد  اشرفي 
شخصيت هاي  از  تقوايي،  و  علمي  نظر  از  اصفهاني، 

به نام حوزه بودند.
پس از مدتي كه از حضور آيت االله بروجردي در 
از  شد،  تثبيت  ايشان  مرجعيت  تقريباً  و  گذشت  قم 
حوزه هاي  به  ايشان  كه  داشتند  انتظار  كنار  و  گوشه 
جمله  از  كه  بكنند  ويژه اي  توجه  هم  شهرستان ها 
مرحوم  بروجردي،  آيت االله  مثلاً   بود.  كرمانشاه  آن ها، 
قم  علماي  از  كه  را  خوانساري  احمد  سيد  آيت االله 
آن جا  به  تا  فرستادند  تهران  علميه  حوزه  به  بودند، 
رونق ببخشند. ايشان هم، اين كار را كردند و تا پايان 

عمر شريف شان در تهران ماندند. آيت االله بروجردي،  
شهيد اشرفي اصفهاني و يكي ديگر از علماي اصفهان 
به نام حاج آقا امام سدهي را هم به كرمانشاه فرستادند. 
از آن جا كه كرمانشاه، منطقه اي حساس و عالم خيز و 
مورد توجه و عنايت بود، در آن جا وجود يك حوزه 
مي شد.  احساس  برجسته،  علمايي  با  مقتدر،  و  قوي 
لذا، آيت االله بروجردي تصميم گرفتند اين دو بزرگوار 
نيز همراه  قديري  آقاي  البته  بفرستند.  كرمانشاه  به  را 
امام  آقا  بودند، ولي خيلي زود برگشتند. حاج  ايشان 
كه  كسي  تنها  و  برگشتند،  و  ماندند  سالي  چند  هم، 
استقامت كرد و تا آخر حيات شريف و مباركش در 

كرمانشاه ماند، حاج آقا عطاء اشرفي بود. 
چگونه شد كه ايشان در آن جا ماندند؟ 

علتي كه باعث شد ايشان تا آخر عمر در كرمانشاه 
بمانند، ويژگي اخلاقي شان بود كه از روحياتي گرم و 
صميمي برخوردار بودند. با وجود اين كه ايشان فردي 
بودند،  برخوردار  اجتماعي خاصي  از جايگاه  عالم و 
با افراد، خيلي عادي و ساده، ارتباط برقرار مي كردند 
و اصلاً اين امور در برخورد ايشان نقشي نداشت. تا 
وقتي كه من خدمت ايشان رسيدم، با توجه به اين كه 
حجره،  همان  در  بود،  گذشته  بزرگوار  آن  از  سني 
به صورت مجرّدي، زندگي ساده اي داشتند. مثلاً هنگام 
ظهر، يك غذاي حاضري، شامل نان خشك و دوغ را 
با يك قاشق چوبي، ميل مي كردند. ايشان خيلي ساده 

و با كمال زهد زندگي مي كردند.
حضرت  زيارت  براي  شب ها  كه  هست  يادم 
حالت  و  مي شدند  مشرف  حرم  به  (س)،  معصومه 
اخلاقي  خصوصيات  اين  داشتند.  تقوا  انُس  و  زهد 
شهيد اشرفي، باعث گرايش و احترام مردم به معظمٌ 
خوبي  كيفيت  از  ايشان،  مسجد  اجتماع  مي شد.  له 
از  و  كنند  پيدا  مردم حضور  اين كه  و  بود  برخوردار 
مسائل ديني و اخلاقي استفاده كنند و بتوانند در ارشاد 
بالاترين وظيفه  را  باشند  داشته  نقش  آن ها  و هدايت 
كرمانشاه  در  عمر  آخر  تا  لذا  مي دانستند،  خودشان 
و  كرمانشاه  در  ايشان  مردمي  نفوذ  همين  و  ماندند 
اين كه مردم با علاقه، انُس و عشق، گرد ايشان جمع 
از  بعد  انقلابي،  حركت  يك  آغاز  باعث  مي شدند، 

پيروزي انقلاب، در كرمانشاه شد. 
داشتند،  قم حضور  در  اشرفي  كه شهيد  هنگامي 
از علاقه مندان به حضرت امام (ره) بودند و با ايشان، 
انس و دوستي و رفاقت داشتند. پس از فوت آيت االله 
بروجردي و شروع نهضت امام (ره)، يكي از كساني 
كه با عشق و علاقه همراه امام (ره) بود و حركت و 
نهضت ايشان را تأييد مي كرد و به آن معتقد بود، شهيد 
رضوان االله  اشرفي اصفهاني بود. در مقابل هم، امام – 
فوق العاده اي  احترام  ايشان،  به  نسبت   – عليه  تعالي 
تهران  به  ايشان مي خواستند  مثلاً هر گاه  بودند.  قائل 
بيايند، بحثِ وقت گرفتن از دفتر امام (ره) مطرح نبود 
و هر موقع كه مي خواستند، مي توانستند، بدون اطلاع 
قبلي، خدمت امام برسند و امام (ره) هم مي پذيرفتند 
اشرفي هم  بودند. شهيد  ايشان علاقه مند  به  و نسبت 
انسي كه  تعامل و  ترويج مي كردند. همين  را  نهضت 
اشرفي  باعث شد كه آيت االله  بود،  ايشان  امام و  ميان 
اصفهاني در كرمانشاه هم داراي نفوذ معنوي باشند و 
ايشان  و  باشند  داشته  اعتماد  و  ايشان علاقه  به  مردم 

توانستند مردم را در مسير انقلاب حركت دهند.
به علاوه، ايشان مردم را هم جذب امام (ره) 
مي كردند، البته جداي از اين كه شخص بزرگوار 

حضرت امام نيز جذابيت زيادي داشتند. 
مرجع  يك  به عنوان  را  امام  اشرفي،  آقاي  بله، 

مسائلي كه عنوان كردم، و اقدامات شهيد 
اشرفي اصفهاني، نقش بسيار سازنده اي در 
ماندن آيت االله بروجردي در قم و مرجعيت 
اصفهاني،  مرحوم  فوت  از  بعد  ايشان، 
نظر  از  اصفهاني،  اشرفي  شهيد   داشت. 
به نام  شخصيت هاي  از  تقوايي،  و  علمي 

حوزه بودند.
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حضرت  مقلد  هم  آن ها  و  بودند  كرده  معرفي  تقليد 
امام بودند. زماني كه قضيه جبهه و جنگ پيش آمد، 
ايشان با خلوص و تقوايي كه داشتند، تشخيص دادند 
كه اين، جنگ حق و باطل است و شركت در آن را 
يك تكليف الهي مي دانستند. حضور چنين شخصيتي، 
با بيش از هشتاد سال سن در ميان رزمندگان اسلام، 
تأثير به سزايي در روحيه آنان داشت. او معتقد بود من 
بايد بروم در كنار اين رزمندگان بنشينم و اگر توانستم 
اسلحه به دست بگيرم و بجنگم، وگرنه، همين روحيه 
دادن به رزمندگان باعث تشويق آنان است تا جبهه ها 
با قدرت و شجاعت حفظ كنند. اين طور بود كه  را 
ايشان، چندين مرتبه در جبهه ها حضور پيدا كردند.  

از نظر شما، شهيد اشرفي اصفهاني داراي چه 
جايگاه علمي اي بودند؟

و  علمي  جنبه  همه،  كه  دارند  تأليفاتي  ايشان، 
آن ها  از  مي توانند  مدرسين  و  و طلاب  دارد  اخلاقي 
واقعاً يك مدرس اخلاق  اشرفي،  آقاي  كنند.  استفاده 
فرمايش هاي  از  مي توانند  هم  عادي  مردم  و  است 
هر  وجود  اعماق  در  كلمات شان  تمام  كه  ايشان، 

انساني تأثير مي گذارد، استفاده كنند. 
نمونه هايي از تقواي ايشان را هم بيان كنيد.

ايشان، زهد و تقواي بالايي داشتند و ساده زيست 
بودند كه همه اين ها موجب ترويج اسلام و ارشاد و 
هدايت مردم مي شد. از نظر انقلابي هم، معتقد به امام 
نظر  از  چنين شخصيتي،  بودند.  امام  نهضت  و  راه  و 
علمي، تقوايي و عملي، شايستگي شهادت را داشت 
و به حق، ايشان اگر در بستر فوت مي كرد، برايش كم 

و ناچيز بود.
بيان شما، از نحوة به شهادت رسيدن ايشان 

چيست؟ 
فوزي، بالاتر از به شهادت رسيدن در جمعه، در 
آستانه خواندن خطبه هاي  با وضو، در  حال طهارت، 
نماز جمعه و حضوردر محراب، نيست. همان طور كه 
اميرالمؤمنين (ع)، در محراب شهادت،  مبارك  وجود 
رستگاري  فوز،  آن  و  الكعبه"  رب  و  "فزت  فرمودند 
ايشان  حال  شامل  كه  بود  همين  و  سعادت،  اوج  و 
طرفي  از  و  بود  عظيم  فوز  يك  ايشان،  براي  شد. 
آن  ايشان؛  قاتلان  و  دشمن  براي  رسوايي  يك  هم 
تباه  را  خودشان  آخرت  و  دنيا  كه  فريب خورده هايي 
كرده بودند؛ جبهه منافقين خلق كه دست خودشان را 
به خون چنين بزرگواري آلوده كردند. همين خون ها 
شد.  آن ها  ذلت  و  هم  پاشيدگي  از  باعث  كه  بود 
همان هايي كه ادعاي آزادي، خدمت به خلق و امثال 
اين ها را داشتند، به جايي رسيدند كه زير پرچم صدام 
قرار گرفتند كه بدترين ذلت براي شان بود؛ در نتيجه، 
همين خون ها بود كه باعث از بين رفتن آن ها شد. اين 
عاقبت دنياي آن ها بود، در آخرت هم اين ها هم تراز 

يزيد، شمر و ديگر تيره روزان كربلا هستند.
شما پس از ديدار سال 1324 ملاقات ديگري 

هم با شهيد اشرفي داشتيد؟
خيلي  كه  مي رسيدم  ايشان  خدمت  گاهي  چرا، 
محدود بود. مثلاً يك نوبت كه به قم تشريف آورده 

بودند، خدمت ايشان رسيدم.
برخوردي  ايشان  با  طلبگي  دوران  در 

نداشتيد؟   
شيخ  مرحوم  نزد  را  "كفايه"  از  قسمتي  خير، 

عبدالجواد جبل عاملي در قم خوانديم. خدمت مرحوم 
زياد  بودند،  قم  در  هم  ايشان  كه  قديري  علي  شيخ 
كه  داشتيم  ايشان  با  متعددي  جلسات  و  مي رسيديم 
خدمت  گاهي  هم  رفتند  اصفهان  به  كه  زماني  بعد، 
ايشان مي رسيدم و در جلسات مان ذكر خيري هم از 

شهيد اشرفي اصفهاني مي  شد.
شهادت  از  پس  جبل عاملي،  آقاي  ظاهراً 
شهيد محراب، مدتي در قيد حيات بوده اند، آقاي 

قديري چطور؟
بله، آقاي قديري هم زنده بودند.

با آن ها درباره شهيد محراب چه صحبت هايي 

مي كرديد؟
راجع به حالت ساده زيستي و تقوا، هم چنين انس 
نقل  مثلاً   مي شد.  صحبت  داشتند،  كه  دوستي اي  و 
با هم  كه  در جلسات دوستانه اي  كه شهيد  مي كردند 
داشته اند، مطايبه و شوخي را، خيلي لطيف و سنگين 

ارائه مي كرده اند.
يعني شهيد اهل مطايبه بودند؟

دور  جلساتي  در  و  بودند  هم  مطايبه  اهل  بله، 
مي كردند  نقل  جبل عاملي  آقاي  مي شده اند.  هم جمع 
زغالي  سماور  يك  با  مي رسيدم،  خدمت شان  وقتي 
روش شان  مي كردند.  درست  چاي  اصفهاني  كوچك 
هم اين بود كه قسمتي از استكان را نبات مي ريختند و 

مي گفتند چاي بايد داغ باشد، به طوري كه وقتي روي 
نبات ريخته مي شود، خرد شود و صدا بدهد. خداوند 
روح همه آن ها را شاد كند و به ما توفيق بدهد تا راه 

آن ها را ادامه بدهيم.
شما در كرمانشاه خدمت ايشان نرسيديد؟

من  ايشان،  از شهادت  بعد  تا  انقلاب  از  بعد  نه، 
به كرمانشاه نرفتم. زماني كه در دستگاه قضايي بودم، 
چند سفر براي رسيدگي به مسائل قضايي به آن منطقه 
بود. هر  ايشان  از شهادت  اين سفرها پس  كرديم كه 
مي رفتيم،  اصفهاني  اشرفي  شهيد  منزل  به  كه  دفعه 
تن  به  شهادت  هنگام  كه  لباسي  حتي  و  كتاب خانه 
تأسف  و  تأثر  باعث  اين ها  و  بود  آن جا  در  داشتند، 

ما مي شد.
داشتن  جذبه  به  شهيد  اين كه  آخر  سؤال 

مشهور بودند، در اين باره هم توضيح دهيد.
با  برخورد  در  كه  داشتند  انسي  حالات  ايشان 
افراد، به گونه اي رفتار مي كردند كه گويي سال هاست 
طوري  هستند.  آشنا  هم  با  و  مي شناسند  را  همديگر 
برخورد مي كردند كه هر كسي براي اولين بار با شهيد 
در  مي شد.  ايشان  مجذوب  مي شد،  روبه رو  اشرفي 
برخورد با جوان ها، با اين كه تفاوت سني شان با آن ها 
مي دانستند  خودشان  فرزند  مانند  را   آن ها  بود،  زياد 
جوان ها  لذا،  نمي گذاشتند.   فرقي  هيچ  ظاهر  در  و 
و جذب  مي كردند  علاقه  اظهار  ايشان  به  نسبت  هم 
ايشان مي شدند كه همين باعث مي شد رفتار و روش 
اين  مي گفتند،  كه  جمله اي  و  باشد  تأثيرگذار  ايشان 
نفوذ مي كرد. در  اعماق وجود آن ها  كلام در قلب و 
روايات آمده است كه اگر موعظه و نصيحت از قلب 
برخيزد، بر قلب مي نشيند. موعظه ايشان چيزي بود كه 
خودشان هم به آن عمل مي كردند و چهره و وجنات 
عمل  اهل  نيز  واقعاً  خودشان  كه  مي داد  نشان  ايشان 
باشند؛  تأثيرگذار  كه  مي شد  باعث  همين ها  و  هستند 
تأثيرگذاري اي كه درازمدت بود،  نه اين كه براي يكي، 
دو ساعت باشد و براي افراد، حالتي ايجاد مي شد كه 

اين كلام در ذهن و قلب شان باقي مي ماند.

از هشتاد  با بيش  حضور چنين شخصيتي، 
سال سن در ميان رزمندگان اسلام، تأثير 
معتقد  او  داشت.  آنان  روحيه  در  به سزايي 
رزمندگان  اين  كنار  در  بروم  بايد  من  بود 
دست  به  اسلحه  توانستم  اگر  و  بنشينم 
بگيرم و بجنگم، وگرنه، همين روحيه دادن 
تا  است  آنان  تشويق  باعث  رزمندگان  به 

جبهه ها را با قدرت و شجاعت حفظ كنند.
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اشرفي  بزرگوار  شهيد  مورد  در  آقا،  حاج 
بزرگوار  اين  شهادت  از  بعد  اين كه  و  اصفهاني 
در  جمعه  امامت  به  را  جناب عالى  امام،  حضرت 

كرمانشاه منصوب فرمودند، صحبت بفرماييد.
بسم االله الرحمن الرحيم. اولاً  اين كه ما اين شهادت 
جان سوز را فراموش نمي كنيم كه همة دل ها را جريحه دار 
كرد. خداوند اين شهيد عزيز را با حضرت سيدالشهدا 
(ع) محشور كند. عرض كنم كه هنگام شهادت ايشان، 
من نماينده مجلس اول بودم از كرمان؛ البته فقط در دورة 
نمايندة  بودم و در دوره هاي بعدي  نمايندة كرمان  اول 
تهران شدم. من در مجلس بودم كه تلفن مجلس زنگ 
زد و آمدند به من اطلاع دادند كه از دفتر حضرت امام با 
شما كار دارند. رفتم و ديدم كه خدا رحمت كند، مرحوم 
حاج احمد آقا، به من گفتند برنامه و نظر امام بر اين است 
كه شما بعد از شهادت آقاى اشرفى اصفهانى به كرمانشاه 
برويد و امام جمعه آن جا باشيد تا جاى آن شهيد خالى 
نماند. من با توجه به اين كه نمايندگى مجلس خودش 
آن جا،  و  دارد  زيادي  كار  و  است  سنگيني  مسؤوليت 
مخصوصاً منطقه غرب، هم خيلي مسأله دار است و هم 
كار زيادى دارد و جمع كردن اين دو كار مشكل است تا 

من به هر دو بتوانم رسيدگي كنم.
به حاج احمد آقا گفتم اگر امام امر مي كنند، من امتثال 
مي كنم و چاره اي جز امتثال امر ندارم. اما اگر اختيار را به 
خود من واگذار مي كنند، اجازه دهيد كه از رفتن به آن جا 
معاف باشم. مرحوم حاج احمد آقا گفتند: "امام برنامه شان 
دوست  ولي  كنند،  اجبار  و  امر  كه  نيست  اين  هيچ گاه 
كافي  من  براي  همين  گفتم  برويد."  شما  كه  مي دارند 
است، اگر هم امام دوست  دارند كه من بروم،  مي روم و 
رفتم. چند روزي آيت االله جنتي در كرمانشاه بودند كه من  
وارد آن جا شدم و روحانيت و مردم شهر استقبال گرمي 

از ما كردند و رفتيم و مشغول به كار شديم.
به صورت توأمان به عنوان نمايندة حضرت امام 

و امام جمعه كرمانشاه مشغول به كارشديد؟
ظاهراً عنوان نماينده حضرت امام هم در حكم قيد 

شده بود. آن چه در ذهنم مانده اين  است كه حالا شايد 
با اندك تغييري امامت جمعه قطعي بود. عرض كنم كه 
برنامه من اين  بود كه ده روز در آن جا مي ماندم تا مسافر 
نباشم و بتوانم نماز جمعه را بخوانم. بعد  هم به تهران 
مي آمدم و مدتى نيز در تهران بودم و به كارهاي مجلس 

مي رسيدم. 
وقت مي كرديد كه كارهاي مجلس را تمام و 

كمال انجام دهيد؟
بله، اما خيلى سخت بود. به همين سبب وقتي كه 
ديدم كه نه مي توانم نمايندة خوبي باشم و نه مي توانم 
امام جمعه خوبي باشم و هر دو كار، به طور ناقص انجام 
مي شود، خدمت امام مكاتبه كردم و گفتم كه من تا به 
امكان،  صورت  در  حالا،  و  مي كردم  امر  امتثال  امروز 
كس ديگري را براى امامت جمعه معرفي بفرماييد كه 
ظاهراً پذيرفته نشد. روحانيت منطقه به شدت علاقه مند 
بودند تا من در آن جا باشم و نامه هم مي نوشتند به امام و 
درخواست مي كردند كه به فلاني دستور دهيد تا بماند. 
در هر حال من دو سال و خرده اي ماندم و بايد بگويم كه 
روحانيت آن جا خيلي گرم و صميمي بودند و همكاري 
مي كردند و مرتب به نماز جمعه مي آمدند. من تشخيص 
دادم كه مردم آن جا نيز گرم، صميمي، مهربان، باوفا، مقاوم 

و انقلابي هستند.
هم  دوران  و  بود  جنگي  منطقة  منطقه،  آن   خب، 
و  مي رفتند  جبهه  به  مردم  مرتب  مقدس،  دفاع  دوران 
در جنگ شركت مي كردند و از جبهه مجروح و شهيد 
مي آوردند. ما هم به سراغ مجروحان مي رفتيم و از آن ها 
عيادت مي كرديم، عرض ارادتي هم به شهداء مي كرديم. 

من خاطرات زيادي از مدتي كه در آن جا بودم، دارم.
از خاطرات تان بيش تر بگوييد.

بيش ترين خاطراتم مربوط مي شود به حملاتي كه 
صدام ملعون به آن جا مي كرد. يادم هست كه يك  شب، 
استان دار وقت كرمانشاه، آقاي كهزادي، به منزل ما آمد و 
گفت من اطلاع موثق دارم كه صدام تصميم دارد امشب 
پيشنهاد  به نظرم  بزند.  كرمانشاه  شهر  به  موشك  تا  دو 

  امام جمعه شهيد از زبان
 نخستين جانشينش در گفت و شنود

 شاهد ياران با آيت االله  
محمد علي موحدي كرماني

بر  كردن  تأسي  با  و  اقتدا  با  ديگر  شهيدي 
در  محراب  شهيد  نخستين  (ع)،  علي  مولايش 
تاريخ اسلام، به ديدار معبود شتافته است. همه 
جاي ايران اسلامي غرق در ماتم و تأثر و تألم 
است. همه در حال تسليت گفتن به آقا امام زمان 
خميني  امام  حضرت  حقش  بر  نايب  و  (عج)  
هستند. ايران سياه پوش است و از همه عزادارتر 
كرمانشاه است كه ساليان سال از نعمت وجود 
يكي از سلالة پاكان روزگار بهره مند شده و در 
دين داري و گزاردن نماز به او اقتدا كرده است. 
موحدي  آقاي  تلفن  زنگ  شرايطي  چنين  در 
كرماني به صدا در مي آيد و او مي بايست، در 
كنار همه مسؤوليت هايش، بار سنگين مسؤوليت 
شهيد بزرگوار اشرفى اصفهانى را به دوش بكشد 
و جاي خالي او را در محراب خونين كرمانشاه 

پر كند...
امروز كه سال ها از آن ايام غم بار مي گذرد، به 
محضر اين عالم رباني و مبارز ارجمند رسيده ايم 
و  كنيم  مرور  يكديگر  با  را  خاطرات  اوراق  تا 

حاصل را در اختيار شما بزرگواران قرار دهيم:

كرمانشاه 
پاييز خونين 

سال 1361

مد
درآ
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مي كرد يا حداقل انتظار داشت كه من از شهر بيرون بروم 
تا آسيبي نبينم. گفتم نه، ما با مردم هستيم و جدا نيستيم، 
بيفتد،  ما هم  براي  اگر  افتاد،  مردم  براي  كه  اتفاقي  هر 

مشكلي پيش نمى آيد.
خلاصه آن جا مانديم و ساعت حدود يازده شب بود 
كه يك دفعه شهر تكان خورد. ما فرستاديم تحقيق كردند 
و گفتند كه الحمداالله، موشك به جايي خورده كه كسي 
در آن جا ساكن نبوده و زمينِ خالي بوده و فقط زمين را 
گود كرده است. خدا را شكر كرديم، ولي حدود يك 
ساعت به اذان صبح ديديم كه باز هم شهر تكان خورد. 
كردند  تحقيق  و  رفتند  و   فرستاديم  را  دوباره دوستان 
و گفتند بله، يك موشك به منطقه اى مسكوني خورده 
است و خيلي ها زير آوار مانده اند. نيروها هم مشغولند تا 
انسان هاي زنده، مجروح يا به شهات رسيده را از زير آوار 

بيرون بياورند. ما هم بى درنگ به آن جا رفتيم.
صحنة دل خراشي بود، مثلاً مي ديديم كه عزيزي را 
كه شهيد شده يا هنوز زنده است، دارند با بيل و كلنگ 
از ميان خاك ها و زير آوار بيرون مي آورند. گاهى پاهاى 
شخص بيرون بود، اما سر و  بدن او زير آوار مانده بود. در 
عين حال، با اين همه ضربات و بمب ها و موشك هايي 
كه صدام مي زد و به منطقه كاملاً آسيب مي رساند، مردم با 
روحيه هاي خوبي كه من مي ديدم، در برنامه هاى انقلابى 

و نماز جمعه شركت مي كنند و فوق العاده مقاوم بودند.
حالا مى خواهم از بعضي خاطرات كه نشانة مقاومت 
مردم آن جاست عرض كنم: يك بار، خبر دادند كه تعدادي 
مجروح از جبهه آورده اند و ما هم به عيادت شان رفتيم. 
يك اتاق بود كه چند تخت داشت و چند مجروح در 
آن جا بسترى بودند. يك تخت وسط اتاق قرار داشت و 
دوستان همراه، من را راهنمايي مي كردند كه از مجروح 
بسترى در آن تخت هم ديدن و عيادت كنم. من از دور 
كه نگاه كردم، كسي را روي تخت نديدم. فقط يك پتو 
ديدم كه پهن شده بود. گفتم كه كسي روي تخت نيست، 
گفتند چرا هست. مي خواهم بگويم جثه و بدن خيلي 
كوچكي زير پتو بود و اصلاً به چشم نمي آمد كه انساني 
زير آن پتو باشد. او سرش را زير پتو كرده بود و وقتي ما 

رفتيم، سرش را بيرون آورد.
احوالش را كه پرسيديم، همراهان ما گفتند اين عزيز 
سنش كمتر از پانزده سال يا حدود پانزده سال است و 
حالا نه دست دارد و نه پا؛ هر دو دست و هر دو پايش 
قطع شده است. خب، من هم خيلي ناراحت شدم. با 
كمال تعجب، وقتى ناراحتي من را احساس كرد، او مرا 
دلداري مي داد. گفت: "فلاني، چيزي نشده است. من، 
شده ام."  رد  و  نشده  قبول  چرا  كه  ناراحتم  و  شرمنده 
اين حرفش تعجب مرا بيش تر كرد و گفتم چه گونه رد 
شده اي؟ اشاره كرد به عكس بالاي سر كه متعلق به برادر 
شهيدش بود. گفت: "او قبول شد كه شهيد شد، ولي من 
زنده مانده ام و معلوم است كه خداوند مرا قبول نكرده 

است." 
مردم كرمانشاه، اين طور روحيه هاي عجيبي داشتند. 
البته اين روحيات فقط منحصر به آن جا نبود، بلكه، به 
لطف خدا، سراسر كشور اسلامى اين گونه بود و به سبب 
اين مقاومت ها و ايستادن ها، خداوند مردم ما را ياري  كرد 
و الحمداالله رژيم منحوس صدام ـ اين عنصر ننگين و 

كثيف ـ را به سرنوشتي كه مستحقش بود، رساند.
حاج آقا، سؤالي كه دارم اين است كه شما وقتى 
پنج  از  يكي  كه  كرمانشاه شديد،  جايي  بود  وارد 

و  بود  رسيده  شهادت  به  آن جا  در  محراب  شهيد 
شما دقيقاً در همان فضا نماز مي گزارديد و مردم 
اقتدا مي كردند؛ آن هم در شرايط جنگي.  به شما 
محراب  شهيد  شهادت  از  بعد  كه  فضايي  آن  از 
اشرفي اصفهاني بر آن جا حاكم بود، چه چيزهايي 

به خاطرتان مى آيد؟
يادم مي آيد، همين گرمي و  از آن فضا  من آن چه 

هيجان مردم و روحيه مقاومت در آن هاست.
البته مردم داغدار، متأثر و غمگين بودند، ولي با تمام 

اين ها مقاوم بودند و ايستادگي مى كردند.
آن جا  در  زيادي  سال هاي  ايشان  به هرحال   
زندگي كرده بودند و مردم انس و الفتي با ايشان 
داشتند و شما رفته بوديد تا جاى خالى آن شهيد 
شما  براي  چيزهايي  چه  روحيات  اين  پركنيد.  را 

داشت؟ مثلاً نگاه هاي مردم و اين كه با همان ديدى 
كه به آيت االله اشرفي اصفهاني مى نگريستند، به شما 
هم نگاه مي كردند و از آن به بعد بايد با شما درد دل 

مي كردند و مسائل شان را مطرح مي كردند.
همين طور بود. البته مشكل در آن جا زياد بود، چون 
منطقه جنگي بود و خيلي ها كه در اطراف آن جا آسيب 
مشكلات،  بودند.  آمده  كرمانشاه  شهر  به  بودند،  ديده 
مراجعات و درخواست ها زياد بود، ولي در عين حال 
مقاومت و ايستادگي هم زياد بود. من يادم هست كه يك 
روز، به گمانم عيد فطر بود و ما مي خواستيم نماز عيد 
بخوانيم. جمعيت آن قدر عظيم بود كه من يادم هست، 

در همان روز، برادر عزيزمان ناطق نوري وارد كرمانشاه 
شده بودند. حالا به چه مناسبت بود؟ اين كه من از ايشان 
دعوت كرده بودم يا چيز ديگري بود يا شايد مي خواستند 
يادم  نيست.  يادم  چندان  مناسبت  آن  بروند،  جبهه  به 
مي آيد كه وقتي ايشان پيش من آمد، گفت كه چه خبر 
است؟ اين جمعيت براي چه جمع شده اند؟ گفتم اين ها 
همه براي نماز جمع شده اند. انگار كه شهر تكان خورده 

بود و هرچه موج مي زد، جمعيت بود.
در واقع شهيد اشرفي اصفهاني اثر واقعي خود 
را، هم در آن بيست  سال زندگي در كرمانشاه و هم 

بعد از شهادتش، بر مردم گذاشته بود؟
بله، البته خدا رحمت شان كند، اين طور كه دوستان 
نقل مي كنند، ايشان مرتب به جبهه مي رفتند و مايه آرامش 
عزيزان جبهه بودند، به آن ها دلداري مي دادند و رزمندگان 
با ايشان انس مي گرفتند. ما هم كه در كرمانشاه بوديم، 
وقتى به جبهه مي رفتيم، رزمندگان به طور عجيبي مثل 
پروانه به دورمان مي ريختند. يادم هست كه وقتى كه از 
اين عزيزان  نزد  به  پياده مي شدم و مي خواستم  ماشين 
رزمنده كه در سنگرها و مخفي گاه ها بودند بروم، به محض 
اين كه به آن ها اطلاع داده مي شد كه امام جمعه كرمانشاه 
آمده است، به بيرون مى آمدند و به دور ما جمع مي شدند. 
هر وقت هم كه محافظان ما مي خواستند جلوي شان را 
بگيرند، ما مي گفتيم جلوي شان را نگيريد، بگذاريد بيايند 

تا آن ها را ببوسيم.
فضاي جبهه ها خيلي گرم بود. هم در زمان قبل از 
شهادت شهيد محراب و هم بعد از شهادت ايشان، جبهه 
خيلي فعال بود. من از خود جبهه خيلي خاطرات دارم. 
مثلاً در جبهه عزيزي را در يك بعد ازظهري مي ديديم كه 
يك كوزه آب در دست داشت. اين كوزه آب را قاعدتاً  
تشنه اش  كه  گاه گاهي  تا  مي داشت  نگه  خودش  بايد 
مى شود از آن استفاده كند، اما مدام اصرار مي كرد كه ما 
هم از آن آب بخوريم. يك مختصر غذايى هم داشت و 
خيال مي كرد كه ما گرسنه ايم، مي خواست به ما تعارف 

بكند. 
با وجود آن مشكلات، آن ها مي ساختند و در جبهه ها 
مقاومت مي كردند. در دل شب، وقت سحر، صداي ناله 
و  مى شدند  بيدار  از خواب  كه  مي شنيديم  را   همه شان 

داده  اطلاع  رزمندگان  به  اين كه  به محض 
مي شد كه امام جمعه كرمانشاه آمده است، 
به بيرون مى آمدند و به دور ما جمع مي شدند. 
مي خواستند  ما  محافظان  كه  هم  وقت  هر 
جلوي شان را بگيرند، ما مي گفتيم جلوي شان 
را نگيريد، بگذاريد بيايند تا آن ها را ببوسيم.
فضاي جبهه ها خيلي گرم بود. هم در زمان 
از  بعد  از شهادت شهيد محراب و هم  قبل 

شهادت ايشان، جبهه خيلي فعال بود. 
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مشغول نماز بودند و در سجده دعا مي كردند كه خداوند 
ارزقني شهادت في  "اللهم  كند.  را نصيب شان  شهادت 
سبيلك" مي گفتند و روحيه عجيبي داشتند. فضاي جبهه 
خيلي معنوي و نوراني بود، ما لذت مي برديم وقتي توفيق 
نصيب مان مي شد و به آن جا مي رفتيم. واقعاًً كه مردمان 
ايران،  انسان هايى خوب، مقاوم و دوست داشتني هستند و 
به سبب همين روحيه هاي خوب هم، الحمداالله، خداوند 
مردم اين كشور را به خودشان وانگذاشته است و هر 
كس در هر كجا با خداوند ارتباط داشته باشد، خداوند 
با او ارتباط بيش ترى خواهد داشت و ياري اش خواهد 

كرد.
همان  در  شما  وقتي  كه  بدانيم  داريم  دوست  
محرابي كه شهيد اشرفي اصفهاني در آن جا شهيد 
شده بود قرار مى گرفتيد، هر بار كه وضو مي گرفتيد 
و رهسپار آن جا مي شديد، چه شرايط معنوى اى را 
از سر مى گذرانديد؟ قطعاً  هر بار اين فكرها به ذهن 
اين كه در آن سال ها  از  شما هم مي آمد ـ جداي 
روحانيت در جاهاي ديگر هم، هميشه، در معرض 
تهديد منافقين بودند ـ شما هم آدم ويژه اي بوديد كه 
در همان سال هايي كه امام خميني و ملت مسلمان و 
اين نهضت ما فقط در محراب، پنج شهيد به خداوند 
تقديم كرده بود، شما هميشه جزو آن آدم هايي بوديد 
كه در آن دو سال و اندي ـ به خصوص در محراب 
كرمانشاه ـ در آستانة شهادت قرار داشتيد. ا ز آن 

لحظه ها و روحيات ويژه تان تعريف كنيد.
از  قبل  ايشان،  كه  بود  طبيعى  اين كه  اول  خب، 
شهادت، به مسجد جامع مي رفتند و نماز مي خواندند و 
من هم بايد به همان مسجد مي رفتم و در همان محراب 
نماز مي خواندم. علي القاعده، خيلي بعيد بود كه من خاطره 
شهيد اشرفي اصفهاني را در آن جا فراموش كرده باشم و 
بزرگوار   ياد آن شهيد عزيز و  به  نباشد و هميشه  يادم 
بودم. من هم فكر مي كنم كه ما باكي از شهادت نداشتيم 
و همواره آرزوي ما هم شهادت بوده است، ولي خوب 
دوستاني كه محافظ ما بودند، خيلي سعي مي كردند كه از 

ما محافظت و مراقبت كنند. 
كه  رضايي  محسن  آقاي  برادرمان  هست  يادم 
به كرمانشاه آمدند  آن وقت فرمانده سپاه بودند، يك بار 
و عازم جبهه بودند. به ايشان گفتم كه اين نيروهايي كه 
براي حفاظت از ما منظور كرده ايد خيلي زياد هستند، 
نصف شان را برداريد تا اين قدر نيرو صرف مراقبت از 
ما نشود. ايشان پرسيد: "تعدادشان چه قدر است؟" گفتم 
دوازده نفر. گفت: "تازه اين تعداد كم است، بايد آن ها را 
زياد كنيد و حداقل هفده نفر باشند." درهرحال، آن ها در 
حفاظت از ما خيلي سعي مي كردند و به ما خيلى لطف 
داشتند. بنده  به دنبال اين نبودم كه چند نفر مشغول و 
مراقب من باشند، ولي حسن ظن آن ها بر اين استوار بود 

كه ما را حفظ كنند و نگه بدارند.
منتظر  همواره  و  داشتيد  كه  روحيه اي  اين  با 
شهادت بوديد، نمازهاي تان چه رنگ و بويي پيدا 

مي كرد؟
خب، ما اميدواريم هميشه نماز را با توجه بخوانيم؛ 
هم آن وقت و هم حالا. معتقدم اگر نماز بدون توجه و 
بدون زمزمة واقعي با خدا باشد، نماز نيست و فايده اي 
با نور و  ندارد و آدم را رشد نمي دهد. نماز بايد حتماً 
صفا توأم و در حكم معراج مؤمن باشد. ما اميدواريم كه 

خداوند اين طور چيزها را نصيب ما هم بكند.

و  ديرين  و  غنى  فرهنگ  مورد  در  آقا،  حاج 
اسلام  مبين  دين  در  كه  محراب  ريشه دار شهداي 
از مولاي متقيان حضرت علي (ع) شروع مي شود 
و فقط در انقلاب اسلامي تعداد اين شهدا به پنج 
نفر مي رسد، اين مسأله را هم از نظر خودتان بيان 

كنيد.
خب، اين هم يكي از بركات انقلاب است. معتقدم 
كه شهداي محراب نه تنها خون شان روي زمين ريخته 
نشد، بلكه خون  آن ها به جامعه تزريق شد و جامعه را 
زنده كرد. وقتي كه مردم نگاه مي كنند، مي بينند كه چنين 
عزيزاني با چنين سطوح بالايي از معنويت، علم و دانش 
در اين راه شهيد شده اند، اين عشق به شهادت طبعاً به 
مردم ما هم سرايت مى كند و اميدواريم كه ان شاء االله ما 
به  صورت طبيعي  باشيم و مرگ مان  آن ها  هم ششمين 

نباشد، بلكه به صورت شهادت در راه خدا باشد. 
شهيد  مرحوم  كه  همان طوري  درهرحال 
فرمود:  عليه  ـ  تعالي  رضوان االله  ـ  مطهري  آيت االله 
حيات  باعث  و  تزريق  جامعه  بدنه  به  خون ها  "اين 
پيدا مي كند و جاي هيچ  ادامه  آن ها مي شود و حيات 
اگر  هست؛  هم  خوشحالي  جاي  و  نيست  نگراني اي 

شهادت نصيب كسى بشود ."
شناخت تان از شهيد اشرفى اصفهانى چه قدر 
بود و اصلاً آيا هيچ گاه با ايشان ديدار و مراوده اى 

داشتيد؟

 البته شهيد اشرفى اصفهانى كه در كرمانشاه بودند، 
شخصيتي بودند كه نمي شد مثل مني نسبت به ايشان 
با  چندانى  ارتباط  نزديك  از  اما  باشد،  نداشته  آشنايي 
ايشان نداشتم، جز اين كه يادم هست يك سال ايشان به 

تهران آمدند و خدمت شان رسيديم.
در چه سالي؟ آيا قبل از انقلاب بود؟

به  كه  بود  انقلاب  از  قبل  كنم  فكر  نيست،  يادم 
تهران آمدند و در منزل آقازاده شان بودند و ما هم كه 
مطلع شديم به ديدن شان رفتيم. يك اتاق كوچكي بود، 
همان حجرة با معنويتي كه ايشان در آن نشسته بودند و 
در لحظاتي كه ما با ايشان بوديم، واقعاً مجذوب اخلاق 

و معنويت شان شديم.
نماز  ايشان  با  كردند؟  هم  صحبتي  ايشان 

خوانديد؟
اما  بود،  معمولي  ديدار  يك  فقط  نخوانديم،  نماز 
صحبت ها را يادم نيست كه ايشان چه گفتند و ما چه 

گفتيم.
وقتى از نزديك با شهيد محراب ديدار كرديد، 

چه شخصيتي به نظرتان رسيدند؟
كشيده  خانه  آن  به  ما  كه  همين  كه  است  بديهي 

شديم و عشق ديدن ايشان را داشتيم، همين يك دليل 
كافى اين است كه از ايشان يك چهرة معنوي، روحاني، 
پاك، زاهد و انقلابي در خاطرمان بود و همه اين چيزها 

را در ايشان به عينه مشاهده كرديم.
ايشان را فقط همان يك بار ديديد؟
اگر باز هم ديده باشم، به يادم نمي آيد.

ويژه  به  روحانيت،  بين  در  را  ايشان  جايگاه 
دوست داشتني،  و  عزيز  قشر  اين  معظم  شهداي 

چگونه مى بينيد؟
كلاً شهداي  بلكه  ايشان،  تنها  نه  كه  است  بديهي 
به قول  اين  شهدا همه،  دارند.  محراب جايگاه رفيعي 
شما، در تداوم حركت اميرالمؤمنين (ع) هستند كه اولين 
شهيد محراب، آن بزرگوار بودند و اين ها هر كدام در 
جاي خودشان شخصيت هاى بزرگ و عظيمي بودند، 
هم آيت االله اشرفى اصفهانى در كرمانشاه و هم مرحوم 
در  طباطبايى  قاضي  آيت االله  در همدان،  مدني  آيت االله 
آقاي صدوقي در  آقاي دستغيب در شيراز و  تبريزي، 
يزد، هر كدام از اين  بزرگواران در استان خود يك ركن 
بودند، ملجأ و پناه مردم و ياران نزديك حضرت امام 
بودند. من وقتي در نجف بودم، با مرحوم شهيد آيت االله 

مدني خيلي مأنوس بودم.
 يادم هست كه يك  بار به منزل ايشان رفتم. حالا به 
چه مناسبت؟ يادم نيست. ايشان از من پذيرايي كردند، 
من گفتم كه مزاحم نباشم، گفتند: "نه، ما همان چيزي را 
كه در منزل داريم، برايت مي آوريم." و روايتي هم براى 
من خواندند. آن روايت اين بود كه كسي اميرالمؤمنين 
رفتند،  ايشان  منزل  به  و حضرت  كرد  دعوت  را  (ع) 
اما قبلش فرمودند: "من به اين شرط آمده ام كه اولاً از 
بيرون چيزي براي من نياوريد و هر چه در خانه هست، 
همان را بياوريد و دوم آن كه آن چيزي را هم كه داريد 
براي ضيافت بياوريد. سوم اين كه لاتضعف بالعيال؛ از 
پذيرايي من، به عيالت هم آسيب  نرساني كه غذاي آن ها 
را بخواهي براي من بياوري." بعد، حضرت ديدند كه 
آن مرد نگران شده است. پولي داشت خواست بيرون 
از  مرد  آن  كه  بودند  ناراحت  و  بخرد  چيزي  تا  برود 
بيرون چيزي بخرد. فرمودند: "اگر بخواهي پولى براى 
خودت  اگر  ولي  نيست،  صحيح  بكني  قرض  خريد 
ندارد."  اشكالي  كنى  خريد  همان  با  و  باشي  داشته 
شهيد را خدا رحمت كند، اين روايت را هم در همان 
منزل شان براي ما گفتند؛ براي دلداري و اين كه زحمتي 

براي شان نيست.
 يك بار ديگر هم در سفري داشتيم با پاى پياده به 
مي رفتند،  آن جا  به  علما  نوعاً   مى شديم.  مشرّف  كربلا 
منِ جمله آيت االله شهيد مدني هم بودند. ما در ابتدا از 
ملحق  به هم  كربلا  نزديكي هاي    ً بعدا بوديم،  جدا  هم 
شديم. خدا رحمت كند، مرحوم حاج شيخ احمد كافي 
هم  با شهيد مدني بود. به هرحال از حضرت آيت االله 
صدوقي خيلي خاطره داريم و در داستان زلزله كرمان 
ايشان خيلي نقش مؤثرى داشتند. مي خواهم بگويم كه 
بودند كه در جامعه  اين ها شخصيت هايي  از  كدام  هر 
مى شدند، چنان كه  مردم محسوب  پناه  و  ملجأ  و  ركن 
شهيد اشرفي اصفهاني با سخنراني اش مي توانست يك 

استان كرمانشاه را تكان دهد.
حرف آخر؟

از خداوند متعال براى همة  اين شهداى بزرگوار، 
علوّ درجات مسألت مى كنم. 

درهرحال همان  طوري كه مرحوم شهيد آيت االله 
مطهري ـ رضوان االله تعالي ـ عليه فرمود: 
”اين خون ها به بدنه جامعه تزريق و باعث 
پيدا  ادامه  حيات  و  مي شود  آن ها  حيات 
مي كند و جاي هيچ نگراني اي نيست و جاي 
اگر شهادت نصيب  خوشحالي هم هست؛ 

كسى بشود .“
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شما كي و چگونه با آيت االله اشرفي اصفهاني 
آشنا شديد؟

االله  آيت  مي كرديم،  تحصيل  قم  فيضيه  در  ما 
اشرفي هم در فيضيه همراه با دو آقازاده اش - حاج 
آن  داشت.  حجره   - محمد  آقا  حاج  و  حسين  آقا 
كردم  پيدا  علاقه  ايشان  به  دورادور  فقط  من  موقع 
و  بود  فيضيه  نداشتيم.  ارتباط  هم  با  نزديك  از  و 
حجره  يك  هم  ما  و  داشتند  حجره  يك  هم  ايشان 
داشتيم. شهيد توانايي مالي نداشت تا خانواده اش را 
اجاره  منزلي  و  بياورد  قم  به  (سده)  خميني شهر  از 
كند و با آن ها باشد. حجره ايشان در شمال فيضيه و 
حجره ما در غرب فيضيه واقع بود. آن موقع، ايشان 
ايشان  فرزند  ما  نظر سني  از  كه  شصت سال داشت 
كه  گاهي  بود،  محترم  ايشان  مي شديم.  محسوب 
آقايان  فضلا،  داشتند،  غيبت  اراكي  آيت االله  مرحوم 
مي كردند،  اقتدا  نماز  براي  ايشان  به  روحانيون  و 
ايشان هم به درس آيت االله بروجردي و هم به درس 

آيت االله خوانساري مي رفت.
بزرگان  از  عده اي  بين  مباحثه  مركز  حجره اش، 
مي كردند،  شركت  بروجردي  آيت االله  درس  در  كه 
شيخ  حاج  مرحوم  پايگاه  ايشان  حجره  بود. 
عبدالجواد جبل عاملي و بعضي بزرگان ديگر بود. ما 
دورادور به او ارادت داشتيم و زيارت شان مي كرديم 
را  مدرسه  آن  بروجردي  آيت االله  مرحوم  اين كه  تا 
ساخت كه در سال 1335 شمسي افتتاح شد. مرحوم 
آيت االله بروجردي چهار نفر از شخصيت هاي علمي 

كرمانشاه  به  قم  از  از طلاب  عده اي  با  را  معنوي  و 
امام  آيت االله  مرحوم  آن ها  از  يكي  كردند.  اعزام 
سدهي بود كه ايشان هم اهل سده بود كه فرزند هم 
استادان  از  دوم  معنوي  و  علمي  شخصيت  نداشت. 
بود،  جبل عاملي  عبدالجواد  شيخ  مرحوم  قم  كفايه 
شخصيت علمي و معنوي سوم آيت االله اشرفي بود و 
نفر چهارم هم آيت االله قديري -  پدر همين آيت االله 

نفر  اين چهار  بود.  تازه فوت كرده اند -  كه  قديري 
همين  در  تدريس  براي  بروجردي  آيت االله  از طرف 
افتتاح شد  اعزام شدند. آن موقع كه مدرسه  مدرسه 
يا 1342 بود  نيامده بوديم، سال 1341  اين جا  به  ما 

كه به كرمانشاه آمديم.
شما آن موقع چند سال سن داشتيد؟

سال  شش  پنج،  و  سي  حدود  موقع  آن  شايد 

است  سال  شش  پنج،  و  چهل  الآن  نداشتم.  بيش تر 
اين جا  را  عمرم  بيش تر  و  هستم  كرمانشاه  در  كه 
متولد  دارم،  سن  سال  شش  و  هفتاد  و  گذرانده ام 
آقايان  به  شوم،  طلبه  اين كه  از  قبل  هستم.   1311
خدمت شان  گاهي  و  داشتم  علاقه  روحانيون  و 
نبودم. موقعي  اما در حوزه علميه مستقر  مي رسيدم، 
را  ما  آقايان  از  بعضي  و  شديم  مستقر  اين جا  كه 
گاهي  و  شد  بيش تر  ارتباط مان  داشتند،  نگه  اين جا 
منزل  ابتدا  مي رفتيم.  اصفهاني  اشرفي  آقاي  منزل  به 
ايشان مقابل استانداري سابق بود كه جايي را اجاره 
كرده بودند و آن جا مي نشستند كه يكي، دو بار هم 
كردند  اقدام  تجار  بعد  رفتيم.  ديدن شان  به  آن جا  ما 
بروجردي  آيت االله  مدرسه  پشت   - محقري  منزل  و 
اتاق  سه  و  بود  يك طبقه  كه  ايشان خريدند  براي   -
خيلي  ايشان  و  مي رفتيم  هم  آن جا  به  گاهي  داشت. 
به ما لطف داشتند و خودشان هم پذيرايي مي كردند. 

نيامده بود. هنوز قضيه انقلاب پيش 
حوزه  در  كرمانشاه  به  ورودتان  از  بعد  شما 

علميه آيت االله بروجردي تدريس نداشتيد؟
حاج  مدرسه  در  ما  نداشتم.  تدريسي  من  نه، 
نبود،  مدرسه  البته  كه  مي كرديم  تدريس  شهباز خان 
مي آمدند.  ما  نزد  آن جا  در  بحث  و  درس  براي  اما 
مدرسه  بروجردي،  آيت االله  مدرسه  از  قبل  چون 
بود. آن مدرسه كه  به عنوان مدرسه  حاج شهبازخان 
درست شد، طلبه هاي مدرسه حاج شهبازخان را هم 

به آن جا بردند و اين جا ديگر تعطيل شد.

مد
درآ

 

مردم  نماينده  زرندي،  حسين  آيت االله 
و  رهبري  خبرگان  مجلس  در  كرمانشاه 
امام جمعه سابق اين شهر، در دهه هشتم 
همه  از  و  مي برد  سر  به  خويش  زندگي 
گفتن  سخن  براي  مناسبي  شخصيت  نظر 
وي  مي رود.  شمار  به  محراب  شهيد  از 
سال ها در قم به سر برده و در كرمانشاه نيز 
شاهد به وقوع پيوستن بخش هاي مهمي از 
زندگي شهيد اشرفي اصفهاني بوده است. 

هميشه همان اشرفي ساده و صميمي بود...
 ساده زيستى شهيد محراب در گفت وشنود شاهد ياران با آيت االله حسين زرندي

از  عده اي  بين  مباحثه  مركز  حجره اش، 
بروجردي  آيت االله  درس  در  كه  بزرگان 
شركت مي كردند، بود. حجره ايشان پايگاه 
مرحوم حاج شيخ عبدالجواد جبل عاملي و 
او  به  ما دورادور  بود.  بزرگان ديگر  بعضي 

ارادت داشتيم و زيارت شان مي كرديم.
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علميه  حوزه  بر  اشرفي  آيت االله  حضور 
كرمانشاه چه تأثيري داشت؟

حوزه  در  و  بودند  مدرسين  از  يكي  ايشان 
هم  متناوباً  و  مي كردند  تدريس  بروجردي  آيت االله 
در مسجد آيت االله بروجردي نماز مي خواندند. يك 
نوبت آقاي امام سدهي بود، يك نوبت مرحوم شيخ 
به  بازاري ها هم  ايشان.  نوبت هم  و يك  عبدالجواد 
ملا  هم  چون  داشتند،  علاقه  و  توجه  بزرگان  اين 
بودند، هم متدين و مهذب. ابتدا كه ما اين جا مستقر 
شديم، از انقلاب خبري نبود و نهضت، بعد از فوت 
آيت االله بروجردي شروع شد. ايشان در حدود سال 
در  شد.  شروع  قضايا  كم كم  و  كردند  فوت   1340
اشرفي  آيت االله  محبوب،  چهره هاي  از  يكي  اين جا 
نفرشان  اي داشت و هر چهار  بود كه زندگي ساده 
در  كه  آمد  پيش  مسائلي  منتها  بودند،  محبوب  هم 
عبدالجواد  شيخ  مرحوم  بروجردي،  آيت االله  زمان 
مرحوم  كه  نماندند  و  رفتند  اين جا  از  جبل عامي 
بروجردي قدري نگران و ناراحت شدند. بعد ايشان 
عبدالجواد  شيخ  حاج  مرحوم  با  حق  كه  شد  معلوم 
حكيم،  آيت االله  مرحوم  ارتحال  تا  آمده.  كه  است 
از  بعد  كه  بودند  اشرفي  آقاي  و  سدهي  امام  آقاي 
رفت.  و  نماند  هم  سدهي  امام  آقاي  ايشان  رحلت 
بعضي مسائل پيش آمد كه ماندن را صلاح ندانستند 
را هم  قديري  آقاي  و  ماندند  اشرفي  آقاي  رفتند.  و 
و  بماند  نتوانست  هم  آن جا  كه  فرستادند  سنقر  به 
كرمانشاه  در   - تنها   - اشرفي  آيت االله  رفت.  قم  به 
پيش  كه  مسائلي  با  بود.  مغتنم  هم  و وجودش  ماند 
مي آوردند، ايشان هم گاهي تصميم مي گرفت كه از 
كرمانشاه به قم برود، خيلي او را ناراحت مي كردند. 
خودش فرمود كه من هر وقت تصميم مي گرفتم به 
مي آمد  خوابم  به  بروجردي  آقاي  مرحوم  بروم،  قم 
حجم  چون  بماني.  بايد  و  بروي  نداري  حق  كه 
بود،  مشكل  تحملش  كه  بود  به گونه اي  ناراحتي 
چون  دارند  معنويت  كه  شخصيت هايي  مخصوصاً 

مي بينند،  كه  را  مسائل  است،  گل  مثل  آن ها  مثل 
تا  است  ناراحت كننده  و  غيرمترقبه  خيلي  براي شان 
به  روز  آن  ما  آمد.  پيش  شهادت شان  قضيه  اين كه 
رفته  مسائل  بررسي  براي  نذرآباد  نظير  روستاهايي 
ميدان  به  برگشتيم  كه  وقتي  شديم،  خسته  بوديم. 
بعد  جمعه،  نماز  برويم  گفتم  رسيديم  كه  آزادي 
گفتم نه، خسته ام، برويم منزل. به منزل كه رسيديم، 
تلفن زدند كه آقاي اشرفي شهيد شده است. بعد هم 
آيت االله  مرحوم  بيمارستان  به  وانت  بار  با  را  ايشان 
در  را  ايشان  رفتم.  آن جا  به  من  آوردند.  طالقاني 
سردخانه گذاشته بودند. آن خبيث، او را بغل گرفته 
منفجر  شهيد  بدن  پايين  قسمت هاي  در  نارنجك  و 

شده بود.
جايگاه علمي و ديدگاه فلسفي شهيد اشرفي 

را براي ما باز كنيد.
ايشان آن طور كه من شنيده ام -  خودم نديده ام 
داشت،  تخصص  اصول  و  فقه  رشته  در  بيش تر   -
بوده  هم  (ره)  امام  حضرت  فلسفه  شاگردان  از  اما 

است.
ارتباط  ايشان توانسته بود ميان شيعه و سني 

خوبي برقرار كند.
خوبي  خيلي  اخلاق  اصفهانى  اشرفي  شهيد 
اهل  با  بود،  خوب  همه  با  برخوردش  و  داشت 
حضرت  به  ايشان  چون  بود،  عالي  بسيار  هم  سنت 
مي  عشق  امام  افكار  به  و  داشت  علاقه  (ره)  امام 
بين شيعه و سني  بايد  امام عقيده داشت كه  ورزيد. 
نه  افكن  تفرقه  داشت  عقيده  و  شود  پيدا  وحدتي 
باور داشت،  را  اين  ايشان هم  نه سني.  شيعه است، 
لذا تمام گام هايي كه برمي داشت در اين راستا بود 

كه اختلافي بين شيعه و سني پيش نيايد.
امام  حضرت  به  اشرفي  شهيد  كه  ارادتي 
داشت، فقط به دليل علاقه شخصي به امام بود يا 

اين كه بحث ولايت فقيه هم مطرح بود؟
ولايت فقيه از طرف امام مطرح شد. ما وقتي به 

درس اصول حضرت امام مي رفتيم - ديگر تابستان 
امام   - شود  تمام  درس ها  مي خواست  و  بود  شده 
از  يكي  داشتند.  موعظه  و  نصيحت  و  اندرز  نوعاً 
مطالعه  هم  تابستان  كه  بود  اين  ايشان  توصيه هاي 
شاگردان  از  يكي  نگذاريد.  كنار  را  كتاب ها  و  كنيد 
كنيم؟  مطالعه  كتابي  چه  تابستان  در  كه  كرد  عرض 
كنيد.  مطالعه  را  نراقي  مرحوم  عوائد  كه  فرمود  امام 
كم كم  و  كرديم  پيدا  را  آن  از  نسخه  چند  هم  ما 
قضيه  سمت  به  را  ما  مي خواهد  امام  كه  شد  معلوم 
از  يكي  نراقي  مرحوم  چون  كند،  هدايت  ولايت، 
شخصيت هايي است كه راجع به ولايت بحث نسبتاً 

مشروحي دارد.
بحث  ولايت  به  راجع  رفت  كه  هم  نجف  به 
كرد. در آن جا كه قضيه ولايت مطرح شد هم خود 
ايشان يك شخصيت علمي بود و ولايت را در فقه 
ثابت شده  برايش  كه  نبود  از كساني  و  قبول داشت 
به  پيرمرد  اين  آمد،  صحنه  به  كه  هم  امام  نباشد، 
امام  بود در خدمت  زنده  كه  تا جايي  و  آمد  صحنه 
به  هم  رزم  لباس  حتي  مي رفت،  جبهه ها  به  و  بود 

تن كرده بود. 
امام و شهيد  اين ارادت متقابل بين حضرت 

اشرفي از كجا سرچشمه مي گرفت؟
دارد.  جاذبيت  و  مي كشاند  خودش  سنخيت 
گاهي شما كسي را دوست داري و هيچ ارتباطي هم 
نداري، كم كم به اين نتيجه مي رسي كه اين فرد آدم 
پيدا كرده ايد.  به او علاقه  خوبي بوده است كه شما 
گاهي از بعضي اشخاص بدت مي آيد، كم كم متوجه 
مي شوي كه با شما سنخيت روحي و رواني ندارند. 
اين ها در قم ارتباط داشتند، كما اين كه حضرت امام 
ارتباط  ايشان  با  كه  است  سال  شصت  "من  فرمود: 
نيازرده  را  موري  كه  بود  شخصيتي  ايشان  و  داشتم 

است".
برابر  در  ايشان  مقاومت  و  پايداري  به  راجع 

مشكلات - به ويژه در كرمانشاه - صحبت كنيد.
زياد  فشارها  كه  گاهي  بود.  استوار  فردي  او 
اما  مي رسيد.  دادش  به  بروجردي  آقاي  مي شد، 
انقلاب كه پيش آمد، ديگر ماند و در خدمت انقلاب 
بود. دستگير هم شد و او را هفت، هشت روزي به 

تهران بردند و البته آزادش كردند.
هم  ايشان  سياسي  مبارزات  جريان  در  شما 

بوديد؟
از  بعد  مي كرد،  امضا  را  اطلاعيه ها  ايشان 
انقلاب منبري هايي را مي آورد كه در مسجد آيت االله 
خزعلي،  آقاي  مثلاً  مي رفتند  منبر  به  بروجردي 
و  مفتح  شهيد  ثابتي،  آقاي  نژاد،  هاشمي  آقاي 

با مسائلي كه پيش مي آوردند، ايشان هم 
كرمانشاه  از  كه  مي گرفت  تصميم  گاهي 
ناراحت مي كردند.  او را  به قم برود، خيلي 
تصميم  وقت  هر  من  كه  فرمود  خودش 
آقاي  مرحوم  بروم،  قم  به  مي گرفتم 
نداري  كه حق  مي آمد  به خوابم  بروجردي 
ناراحتي  حجم  چون  بماني.  بايد  و  بروي 

به گونه اي بود كه تحملش مشكل بود.
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و  مبارز  و  انقلاب  با  همواره  كه  را  شخصيت هايي 
دعوت  مردم  به  دادن  آگاهي  براي  بودند،  مجاهد 
مي كرد. يادم مي آيد كه شهيد مفتح در حياط مسجد 
از  هم  ايشان  و  مي رفت  منبر  به  بروجردي  آيت االله 

بود. مبارز  شخصيت هاي 
به خاطر  چيزي  سخن راني ها  و  منبرها  آن  از 

داريد؟
نه، از كساني كه به منبر مي رفتند چيزي در خاطرم 
مي كردند  صحبت  هم  انقلاب  به  راجع  امّا  نيست، 
گرامي  آقاي  هم  يك بار  مي ساختند.  آگاه  را  مردم  و 
و  شاگردان  از  هم  ايشان  كه  بودند  كرده  دعوت  را 

علاقه مندان به حضرت امام بودند.
اشرفي  شهيد  با  شخصي تان  خاطرات  از 

تعريف كنيد.
ايشان حاضر نبود كه كسي در نزدش غيبت كند. 
اگر كسي غيبت مي كرد، او را بر حذر مي داشت. غيبت 
كسي را هم نمي كرد. اين چيزي بود كه ما از نزديك 
از ايشان ديديم. خودش از ميهمان ها پذيرايي مي كرد 
و براي شان چاي مي آورد. نوعاً گز در خانه اش بود و 
از ميهمانان پذيرايي مي كرد. خاطره ديگري كه  با آن 
انقلاب  پيروزي  از  بعد  كه  است  اين  دارم  ايشان  از 
آن جا  از  بود،  جلسه اي  بروجردي  مرحوم  مسجد  در 
داشت  قرار  بلندي  در  ايشان  منزل  آمديم،  بيرون  كه 
"آهِ  به من گفتند:  كه  با هم مي رفتيم  داشتيم  خلاصه، 
ايشان  به  گويا  كه  فهميديم  گرفت".  را  فلاني  من، 
او را گرفت. من  من  آهِ  خيلي ظلم شده كه مي گويد 
نامه هايي مي نوشتند  از آقازاده اش شنيدم كه به ايشان 
و در آن به حاج آقا اشرفي جسارت مي كردند و فحش 
مي دادند كه آن ها را لاي قرآن و در جعبه اي مي گذاشته 

است تا دست آقازاده هايش هم نيفتد كه ببينند.
ايشان  كه  مي ديديم  ما  مي گفتند  آقازاده هايش 
خيلي از اين قرآن محافظت مي كند، بعد از فوت شان 
آن را بازكرديم و ديديم نامه هايي را كه در آن فحش 

و ناسزا نوشته شده، در آن قرار داده است تا به دست 
كسي نرسد.

علت اين كه ايشان را مورد اذيت و آزار قرار 
مي دادند، چه بود؟

ايشان  بود.  امام  مروج  شهيد  كه  بود  اين  علتش 
هم از نظر تقليد و هم از نظر ترويج، بعد از انقلاب، 
خيلي به امام علاقه داشت كه اين مسأله براي بعضي ها 

ناگوار بود.
حضور ايشان در جبهه ها چگونه بود؟

بنده خدا مي رفت. من همراهش نبودم، امّا مي دانم 
كه رفته اند و آقازاده هايش هم با ايشان همراه بوده اند. 
لباس سپاه را به تن مي كرد و مي رفت و به رزمندگان 
مسجد  در  ايشان  كه  بود  هم  مدتي  مي داد.  دل گرمي 

آيت االله بروجردي دعاي كميل مي خواند.
شما با شهيد اشرفي بيش تر در چه زمينه هايي 

ارتباط داشتيد؟
انقلاب كه پيش آمد در بعضي از جلسات شركت 
اين جا  بزرگان  از  انقلاب هم چون  از  قبل  مي كرديم. 
ويژگي هاي  از  يكي  مي رسيديم.  ايشان  خدمت  بود 
شهيد اشرفي اين بود كه آن موقع كه در فيضيه بود و 
به اين جا آمد و از علماي اين جا شد، بعد هم نماينده 
حضرت امام و امام جمعه اين جا شد، هيچ فرقي نكرد؛ 

همان آقاي اشرفي اي بود كه در فيضيه بود. هيچ وقت 
نديده ام، ولي شنيده ام  را  اين  نگرفت. من  را  خودش 
منزلش  در  محافظان  براي  شب ها  گاهي  خودش  كه 
پست  كه  است  مهم  اين خيلي  است.  مي آورده  چاي 
و مقام، آدم را متحول نكند، و پست و مقام در ايشان 
اين خيلي  بود.  كه  بود  نگذاشت، هماني  تأثيري  هيچ 

مهم است.
شنيده ام كه مرحوم آيت االله خوانساري- رحمه االله 
در  هم  سال  همان  البته  كه  مي آيد  همدان  به  عليه- 
رحمه االله  همداني-  آخوند  آقاي  كرد.  فوت  همدان 
آن جا  هم  اراكي  آقاي  مي آيد.  ايشان  ديدن  به  عليه- 
هم  آقاي خوانساري  مي خوانده،  قرآن  و  بوده  نشسته 
قدم مي زده است. آقاي آخوند را كه مي بيند خوشحال 
مي زده اند. تحصيلات  قدم  آن جا  در  با هم  و  مي شود 
در  هم  خوانساري  آقاي  امّا  بود،  قم  در  آخوند  آقاي 
آخوند  آقاي  بود.  كرده  تحصيل  قم  در  هم  و  نجف 
نجف  در  كه  شما  مي كند  سؤال  خوانساري  آقاي  از 
ويژگي هاي  از  قدري  آمده ايد،  هم  قم  به  و  بوده ايد 
بزرگان براي من نقل كنيد؛ مرحوم آقا سيدابوالحسن، 
آقاي  و  ضياء  آقا  حاج  مرحوم  نائيني،  آقاي  مرحوم 
را هم  آقاي حاج شيخ  بوده اند،  نجف  در  كه  كمپاني 
كه در قم ديده ايد. ايشان شروع مي كند و خصوصيات 
و ويژگي هايي از آن آقايان نقل مي كند. در پايان، آقاي 
خوانساري فرموده بود من چيزي در حاج شيخ ديدم 
كه در ديگران نديده ام و آن اين كه حاج شيخ قبل از 
و  قبل  نشد؛  متغير  هيچ  رياستش  از  بعد  و  رياست 
بعدش يكي بود. اين حكايت مي كند از اين كه انسان از 
نظر بعد معنوي و ارتباطات، در حدي است كه اين ها 
را اموري اعتباري مي داند، گاهي با يك تلفن مي آيد و 

با يك تلفن هم كار تمام مي شود و مي رود.
در واقع شهيد محراب، به جهان بيني اي رسيده 

بوده كه همه اين ها را فرع مي ديده است.
سلف،  بزرگان  نمونه  به عنوان  مي شود  و  بله 
را  او  هم  مقام  و  پست  كه  كرد  ياد  اشرفي  آقاي  از 
و  مي شمرد  مغتنم  را  فرصت ها  ايشان  نكرد.  عوض 
نمي گذاشت فرصت ها تلف شود. انساني وقت شناس و 
فرصت شناس بود و از فرصت ها بهره هاي خوبي مي برد، 
لذا ما نمي دانستيم، اما پس از شهادت شان فهميديم كه 
ايشان تأليفاتي هم دارد. از اين قضيه معلوم مي شود كه 
ايشان متوجه مسائل و فرصت ها بوده و توصيه هايي كه 
شده "اغتنم الفرص فانا تمر مرالسحاب" فرصت ها را 
مغتنم بشماريد كه حركت آن مانند ابرها سرعت دارد. 
مي داد.  انجام  را  كارهايش  خودش  نيز  قم  در  ايشان 
قليانش را خودش چاق مي كرد و براي خريد گوشت 
و نان به بازار مي رفت. مرد محترم و شناخته شده اي بود 
و سن و سالش هم بالا بود. من توصيه مي كنم كه اين ها 
الگو هستند. اگر زندگي اشرافي هم داشتند، تمام شده 
بود، اما زندگي اشرافي براي يك روحاني مضر است 
و ضررهاي اجتماعي و ديني دارد و مردم را به دين 
و ديانت بدبين مي كند. ساده زيست بود: "عاش سعيدا 

و مات سعيدا".
مفيد  اسلام  براي  هم  مرگش  بود،  مفيد  حياتش 
بسياري  عبرت هاي  اين ها  زندگي  تاريخچه  در  بود. 
هست. ما كه طلبه هستيم لازم است تاريخچه زندگي 
اين ها را از الف تا آخرين حرف مطالعه كنيم، مثل انبيا 

و ائمه طاهرين(ع) كه اين گونه بودند.  

ايشان حاضر نبود كه كسي در نزدش غيبت 
كند. اگر كسي غيبت مي كرد، او را بر حذر 
مي داشت. غيبت كسي را هم نمي كرد. اين 
چيزي بود كه ما از نزديك از ايشان ديديم. 
و  مي كرد  پذيرايي  ميهمان ها  از  خودش 

براي شان چاي مي آورد.
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اشرفي  شهيد  با  كه  برخوردهايي  اولين  از 
اصفهاني داشتيد براي ما صحبت كنيد.

و  فيضيه  بين  قم  فيضيه  مدرسه  در  اشرفي  آقاي 
عبدالجواد  اشرفي،  آقايان  داشتند.  حجره  دارالشفاء 
جبل عاملي، امام سدهي و قديري، چهار نفر هم حجره اي 
مربوط  قضيه  اين  مي كردند.  مباحثه  هم   با  كه  بودند 
است به پنجاه و چند سال قبل. ايشان را از آن موقع به 
ياد دارم و اجمالاً مطلعيم كه مرحوم آقاي بروجردي 
را  ايشان  خواستند،  را  كسي  كرمانشاه،  مردم  وقتي 
فرستادند و ظاهراً آقاي امام سدهي و آقايان ديگري هم 
اشرفي  آقاي  ولي  برگشتند،  بعد  ولي  بودند،  ايشان  با 
آن جا ماندند و اداره حوزه علميه كرمانشاه را كه بسيار 
مهم بود به عهده گرفتند به دليل اين كه غرب كشور از 
در  مذهبي  فرقه هاي مختلف  و  بود  مسائل خالي  اين 
آن منطقه زياد شده بودند و به وجود چنين شخصيتي 

براي آن منطقه نياز بود.
بروجردي  آيت االله  حوزه  اهميت  مورد  در 
اشرفي  شهيد  ديني  تبليغات  و  كشور  غرب  در 
ما  براي  شنيده ايم،  كم تر  منطقه  اين  در  اصفهاني 

در اين خصوص بيش تر صحبت كنيد.
مختلف  فرق  كه  همان طور  خطه،  آن  در  اصلاً 
حضور  هم  ديني  فرق  ديگر  هستند،  آن جا  نژادي 
دارند. بالاتر از كرمانشاه، مي دانيد مسأله كردهاست كه 
بيش تر آن ها اهل تسنن هستند. در سنندج و پائين تر و 
بالاتر تا برسد به سر پل ذهاب كه آن جا خيلي ها اهل 
حق هستند و دقيقاً هم نمي دانيم چه آييني دارند. در 
خصوص اين ها هميشه سؤالاتي از ما كرده اند، زماني 
يكي از رهبران شان نامه اي به ما فرستاده و در آن عقايد 

جواب  در  هم  من  كه  بود  داشته  عرضه  را  خودش 
هستيد،  شيعه  شما  است  اين  شما  عقايد  اگر  نوشتم 
منتها اعمال تان اشكال دارد، ولي بعضي ها به من گفتند 
اظهار نكرده اند.  نامه  اين  اين ها همه عقايدشان را در 
علي اي حال، آن جا فرقه هايي بود و حوزه، اساسي ترين 
نكته  يك  آن ها.  هدايت  و  اصلاح  براي  است  عامل 
عقايد  با  مقابله  براي  پايگاه  بهترين  كه  كنم  را عرض 
مختلف، وجود حوزه علميه است. اولاً طلبه اي كه وارد 

است،  هزار  در  يك  انحرافش  امكان  مي شود،  حوزه 
انحراف  امكان  درحالي كه در جريانات ديگر فرقه اي، 

بسيار زياد است.
خوشبختانه سازمان حوزه هاي علميه، طوري 
جلوگيري  انحراف  از  كه  است  شده  طراحي 

مي كند.
بله، بنيان حوزه به گونه اي است كه افرادي كه اين 
اراك،  در  بيمه مي شوند.  واقعاً  ياد مي گيرند،  را  علوم 

در زمان پهلوي، مقارن با ماجراي كشف حجاب، يكي 
عمامه هايش  و  لباس ها  گرفتن  براي  اراك،  علماي  از 
دائماً غصه مي خورد. بعضي ها گفتند عمامه و لباس كه 
مستحب است، درحالي كه حجاب واجب است، شما 
چرا ناراحتي مي كنيد؟ مي گفت شما نمي دانيد كه اگر 
عمامه باشد حجاب هم مي آيد، ولي اگر عمامه رفت، 
حجاب هم مي رود. اين يك واقعيتي است، انحرافات 
اعتقادي در فردي كه طلبه مي شود شايد يك در هزار 
است، ما نمونه هاي بسيار نادري داريم كه ممكن است 
باشد،  رفته  بيرون  طلبگي  از  بعد  و  بوده  طلبه  فردي 
ولي هم چنان متدين است - مخصوصاً اگر در اعمالش 
سستي باشد - ولي انحراف اعتقادي ندارد. ما الآن در 
خارج از كشور، كساني را داريم كه از طلبگي خارج 
اين  بله  مي كنند.  فعاليت  همان جا  در  ولي  شده اند، 
آقاياني را كه آيت االله بروجردي به كرمانشاه فرستادند، 
و  درس  موضوع  و  داشتند  خدماتي  آن جا  در  اين ها 
بحث در آن جا به وسيله ايشان گرم شد. در تهران، هم 
كه مركز كشور است، تا زماني كه آيت االله خوانساري 
به آن جا نرفته بود، مسائل ديني چنان موقعيتي نداشت 
رفيعي  آقاي  رفتند،  خوانساري  آقاي  كه  زماني  و 
قزويني هم آمدند به تهران و از طرفي آقاي محمدتقي 
تا  باعث شدند  همگي  بودند،  تهران  در  كه  هم  آملي 
تهران  جايگاه خوبي پيدا كند. الآن هم كه تهران مجدداً 
خالي شده، كمابيش همان مشكل را دارد و نيازمند يك 
فرد استخوان داري در آن قسمت است. بگذريم، آقاي 
اشرفي آن جا ماندند و آقاي بروجردي مايل بودند كه 
بقيه آقايان هم بمانند و اين كه چطور شد آن ها برگشتند 
من نمي دانم؛ اين در زمان آقاي بروجردي بود و بعد از 

مد
درآ

مجتهد   قمي،  گرامي  محمدعلى  آيت االله 
خاطره هاي  ديده،  دنيا  تقليد  مرجع  و 
فراواني كه در سينه دارند و هر از گاه با 
روحانيت  دوستداران  آن ها  از  رازگشايي 
اسلام، انقلاب و حوزه را در آن ها شريك 
مي كنند. اين بار هم نوبت اين پير فرهيخته 
حضرت  محراب  شهيد  چهارمين  و  بود 

آيت االله ميرزاعطاءاالله اشرفي اصفهاني.

مهربان بود؛ حتي با دشمنان...
 گفت وشنود شاهد ياران با آيت االله محمدعلى گرامي قمى

اصلاً در آن خطه، همان طور كه فرق مختلف 
هم  ديني  فرق  ديگر  هستند،  آن جا  نژادي 
مي دانيد  كرمانشاه،  از  بالاتر  دارند.  حضور 
اهل  آن ها  بيش تر  كه  كردهاست  مسأله 
تسنن هستند. در سنندج و پائين تر و بالاتر 
تا برسد به سر پل ذهاب كه آن جا خيلي ها 
چه  نمي دانيم  هم  دقيقاً  و  هستند  اهل حق 
هميشه  اين ها  خصوص  در  دارند.  آييني 

سؤالاتي از ما كرده اند.
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ايشان آقاي اشرفي پيوستند به مبارزات.
تثبيت حوزه علميه كرمانشاه و  در خصوص 
نشر علوم ديني در منطقه غرب چه مسائلي را به 

ياد مي آوريد؟
مرحوم آقاي اشرفي هم در آن جا درس و بحث 
كه  منزل شان  به  مي رفتند  استراحت هم  براي  داشتند. 
نماز  هم  محل  آن   مسجد  در  و  بود  حوزه  نزديك 
جماعت مي خواندند و سخن راني مي كردند. در سال 
1351 شمسي، مرحوم آقاي اشرفي از من دعوت كردند 
تا براي ماه رمضان آن جا باشم و بعد از نماز مغرب و 
عشاء سخن راني بكنم. من، آن زمان، هنوز منبر مي رفتم 
بعد  البته  داشتم.  و در جاهاي ديگري هم سخن راني 
از آن هم مدتي در تهران منبر مي رفتم كه بعد وقتي 

كارهاي حوزه زيادتر شد، منبر را ترك كردم.
زماني كه به كرمانشاه رفتم، مدت يك ماه در منزل 
مهمان آقاي اشرفي بودم. از ويژگي هاي كرمانشاه اين 
بود كه مسجد آن جا خيلي شلوغ بود. يك روز آمدم 
هنوز  نشستم،  آخر  صف هاي  در  رفتم  و  مسجد  به 
بود  دانشجو  كه  جواني  يك  نمي شناخت،  مرا  كسي 
و پهلويم نماز مي خواند، رو كرد به من و گفت: "آقا، 
من شنيده ام كه آقاي گرامي قرار است اين جا صحبت 
گفتم بله، من هم شنيده ام قرار  كنند، درست است؟" 
است ايشان صحبت كنند. بعد از نماز نمي دانم چطور 
شد كه رو كرد به من و گفت: "عذر مي خواهم فكر 

كنم آقاي گرامي خود شما هستيد". 
اشرفي  شهيد  كه  بوديد  جريان  در  شما 
اصفهاني خودشان شخصي فاضل و عالم بودند، 
چطور شد كه با توجه به اين كه ايشان حرف شان 
از شما كه در آن زمان  بود،  تأثيرگذار  در مردم 
جوان بوديد درخواست كردند تا براي سخن راني 

به مسجد ايشان تشريف ببريد؟
يكي  داشت.  خصوصيت  چندين  اشرفي  آقاي 
اين كه بسيار متواضع بود، به قدري كه اصلاً در مورد 
از نظر  ادعايي نداشت؛ هرچند در آن منطقه  خودش 
علمي اول بود. ايشان عادت داشت به كشيدن قليان و 
من هم از قليان خيلي خوشم مي آمد، الآن هم خوشم 
آقاي  ندارم.  كارها  اين  براي  فرصت  ولي  مي آيد، 
اشرفي اصفهاني، اگر هم خودش قليان نمي خواست، 
به خاطر من بلند مي شد قليان درست مي كرد مي آورد 
و جلويم مي گذاشت، البته لذت مي برد كه با هم قليان 
بكشيم و اين هم از تواضع ايشان بود. كسي اگر جلو 
ملاقات  را  او  و  مي رفت  داشت  كار  ايشان  با  منزل 
مي كرد و ديگر اين كه ايشان بسيار ملايم بودند،  اهل 
نبود. بعضي ها، وقتي موقعيت  به هيچ كس  طعنه زدن 
بد  خيلي  مي زنند.  طعنه  خود  رقباي  به  مي كنند  پيدا 
است كه آدم تا يك جايگاهي پيدا كرد، رقيب كشي به 
بروجردي هم در مرجعيت  آقاي  بيندازد. مرحوم  راه 
آقاي  شاگردان  از  كه  هم  اشرفي  آقاي  نبود؛  اين طور 
وقتي  كاشاني  آقاي  همين طور.  نيز  بود   بروجردي 
تشريف آوردند به قم، آقاي بروجردي به ديدن ايشان 
رفته  به جايي  كاشاني  آقاي  اتفاق  بر حسب  و  رفتند 
بودند و آقاي بروجردي منتظر ايشان نشستند و زماني 
كه آقاي كاشاني آمدند، بنا به ضرورت عبا را بر زمين 
بعد  و  غايب شدند  دقيقه اي  باز هم چند  و  گذاشتند 
كرده اند.  نقل  بودند  آن جا  كه  كساني  را  اين  آمدند، 
اهل طعنه زدن،  بود،  متواضع  اشرفي هم خيلي  آقاي 

اهل رقيب كشي و اين قسم كارها نبود. در زمان آقاي 
را  آن ها  احترام  ايشان  كه  بودند  كساني  بروجردي، 
داشت، در هر حال آقاي اشرفي اهل طعنه زدن نبود 
اوايل خودشان  آقاي روحاني نما،  آن  مثال  به عنوان  و 
مبارز بودند ولي بعدها مبارزين خيلي از ايشان گله مند 
شدند كه داستان ها دارد. آقاي اشرفي به من مي گفت؛ 
من به رفقا گفته ام با ايشان گرم بگيريد، اگر شما با او 
گروه هاي  جذب  حتي  است  ممكن  كنيد  رابطه  قطع 
ضدانقلاب بشوند. ايشان خيلي بر اين موضوع اصرار 
داشت. از خصوصيات ديگر شهيد اشرفي اصفهاني اين 
بود كه قدرشناس افراد بود، اگر احساس مي كرد يك 
نفر فاضل و ملا است، واقعاً به او احترام مي گذاشت و 
خودش را در مقابل او كوچك مي كرد. اين اخلاق شان 

خيلي خوب بود، من سي روز ماه مبارك رمضان را 
مهمان ايشان بودم و خودشان شب ها براي من سحري 
را  سفره  خودشان  عطاء  آقا  حاج  مي كردند،  آماده 

مي آوردند و افطاري آماده مي كردند.
كمك  هم  فرزندان شان  از  حتي 

نمي خواستند؟
مي كردند،  كمك  بودند  كه  زماني  فرزندان شان 
نبودند آقاي اشرفي خودشان كار مي كردند،  ولي اگر 
خيلي گرم و با محبت و در نهايت تواضع از ميهمانان 
راجع  مي نشستيم،  هم  با  وقتي  مي كردند.  پذيرايي 
و  كرمانشاه  به  آمدن شان  و  بروجردي  آقاي  زمان  به 
افتاده بود صحبت مي كردند؛ از  اتفاقاتي كه در آن جا 

تهيه  منزلي  چه طور  اين كه  و  كرمانشاه  به  آمدن شان 
كرده بودند و منزل هم - تا آن جا  كه من يادم هست 

- ملك ايشان نبود.
به  امام  حضرت  طرف  از  بعدها  منزل،  آن 
اين كه  شهيد اشرفي اصفهاني هبه شد، ولي مثل 

ايشان قبول نكردند. 
يك آقايي بود كه گاهي مي آمد و كارهاي ايشان 
كليد  روزي  كه شهيد،  يادم هست  و  مي داد  انجام  را 
اين  به خانم شان مي گفتند  بودند و  را گم كرده  خانه 
بنده خدا هم كه از دنيا رفت، حالا چه كسي كارهاي 
ما را انجام مي دهد؟ بسيار متواضع بود، نسبت به همه 
موفق  ايشان  كه  بود  اين گونه  لذا  و  مي كرد  احترام 
خيلي  اين كه  اول  دارند  خاصيتي  يك  كُردها  بودند. 
كه  عاطفه اي  همين  به خاطر  دوم  و  هستند  عاطفي 

دارند، سريع تر به گروه هاي فاسد جذب مي شوند.
منظورتان اين است كه شهيد اشرفي هميشه با 

چنين دغدغه هايي در كرمانشاه روبه رو بودند؟
بله، ولي شهيد اشرفي به دليل اين كه عالمي بسيار 
عاطفي بود، توانسته بود آن ها را جذب خودش كند. 

ويژگي هايي  چه  ايشان  ظاهري  نظر  از 
داشت؟

بود، هميشه  با وقار  ايشان خيلي  نظر ظاهري  از 
از دور شهيد را مي ديد،  بود. كسي كه  پايين  سرشان 
بزند،  حرف  كسي  با  نمي خواهد  ايشان  مي كرد  فكر 
ولي وقتي نزديك مي شدند، مي ديدند خيلي با محبت، 

عاطفي و از اهل حب است.
بعد از اين كه شما از كرمانشاه برگشتيد مجدداً 
چه زماني شهيد محراب را ملاقات كرديد، ارتباط 

شما چطور شد؟
كه   1356 سال  تا  نداشتم،  ايشان  با  رابطه اي  من 
آقا مصطفي خميني فوت كرد و در قم  مرحوم حاج 
در  و  برگزار شد  مصطفي  آقا  براي  ترحيمي  مجالس 
كرمانشاه هم حاج آقا عطاء مجلسي برگزار كرد. آقازاده 
ايشان - حاج آقا محمد اشرفي اصفهاني - آمدند پيش 
من و دعوت كردند براي صحبت در مجلس ترحيم آقا 
مصطفي در كرمانشاه. ظاهراً يك يا دو دستگاه اتوبوس 
هم از طلبه ها جمع شدند و حركت كردند به سمت 

كرمانشاه و در مجلس ترحيم شركت كردند. 

سال  تا  نداشتم،  ايشان  با  رابطه اي  من 
1356 كه مرحوم حاج آقا مصطفي خميني 
فوت كرد و در قم مجالس ترحيمي براي آقا 
مصطفي برگزار شد و در كرمانشاه هم حاج 
آقا عطاء مجلسي برگزار كرد. آقازاده ايشان 
- حاج آقا محمد اشرفي اصفهاني - آمدند 
پيش من و دعوت كردند براي صحبت در 

مجلس ترحيم آقا مصطفي در كرمانشاه.
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شهيد  اصفهاني،  اشرفي  آيت االله  حضرت  
محراب، از علماي برجسته و مشهوري هستند كه با 
بهره گيري از گستره تمام دانش خود، خدمت بسياري 
در ايران براي مذهب تشيع داشته اند، تا آن جايي كه 
كه  آن جايي  تا  مي گفتند.  ”شيخ الشيوخ“  ايشان  به 
وصف حاج آقا را از پدرم مرحوم شيخ عبدالعلي 
حسين خاني شنيدم، ايشان در خميني شهر چشم به 
جهان گشودند و در كودكي با تلاش و كوشش به 
اين كه در همان سن  تا  ادامه دادند  تحصيل خود 
كودكي به لحاظ عشق و علاقه اي كه به علوم ديني 
داشتند به قم سفر كردند و آقازاده هاي شان هم چون 
حجره  همان  به  آقا  محمد  حاج  و  حضرت عالي 
و  شدند  ديني  علوم  تحصيل  به  مشغول  و  آمدند 
در همان فاصله هم پدر ما خدمت شما و شهيد 
بزرگوار مي رسيدند و انجام وظيفه مي كردند. پس 
از رحلت آيت االله بروجردي در همان اهداف امام 
خميني (ره) حركت كردند و خودشان را يكي از 
كساني مي دانستند كه تابع ولايت هستند و حضرت 
محراب  شهيد  با  داشتند  كه  كاري  هر  در  امام 
امام معتقد بودند كه  مشورت مي كردند. حضرت 
ايشان نظراتي كه مي داده اند، خيلي مؤثر و كارساز 
بوده و تبليغات ديني و ديگر كارهاي شان فقط به 
تمام  به  بلكه  نمي شده  اصفهان ختم  و  قم  تهران، 
تقاضا  حضرت عالي  از  است.  برمي گشته  كشور 
مسائل  اين  به  كامل  و  مبسوط  به صورت  مي كنم 

اشاره كنيد تا بتوانيم ان شاء االله بهره كافي و وافي 
ببريم.

حضرت امام در پيامي كه راجع به شهيد بزرگوار 
محراب دادند، در روز شهادت ايشان فرمودند كه قريب 
شهيد  اصفهاني  اشرفي  آيت االله  اينجانب،  سال   60 به 
بزرگوار محراب را مي شناختم. توجه كنيم كه حضرت 
امام، براي هيچ كدام از علماي بزرگ، حتي ساير شهداي 
عزيز انقلاب و شهداي محراب، كلمه 60 سال را به كار 
نبردند؛ مگر در پيام شان راجع به شهيد بزرگوار محراب 
مي شود  مطرح  اين سؤال  اصفهاني. حالا  اشرفي  آقاي 
كه امام در چه زمان و موقعيتي با شهيد محراب آشنا 
شدند؟ جوابش بسيار روشن است. مرحوم والد ما درس 
كفايتين را در مدارس اصفهان، در محضر علماي بزرگي 
چون مرحوم آيت االله فشاركي و علماي ديگري كه اجازه 
اجتهاد از ايشان داشتند، گذراندند و فرمودند براي ادامه 
بايد به قم بروند. زماني بود كه مرحوم حاج  تحصيل 
 - شريف  مقامها  اعلي االله   - يزدي  حائري  عبدالكريم 
مؤسس حوزه علميه قم، جزو اركان حوزه و از مدرسين 
والامقام بودند و كساني كه درس خارج را مي خواندند، 

از محضر اين عالم بزرگوار استفاده مي كردند.
ايشان از اصفهان حركت كردند و به مدرسه اي در 
قم آمدند كه من هم حدود 15 سال در محضر ايشان، 
در آن مدرسه فيضيه بودم. حاج آقاي ما، در آن مدرسه 
متمركز شدند. نظر به اين كه وضعيت مالي خيلي خوبي 
براي  منزلي  يا  اتاقي  بخواهند  اين كه  امكان  و  نداشتند 

والده و اخوان ديگر در قم تهيه كنند مقدور نبود، لذا 
ايشان- به صورت مجردي - در آن حجره مدتي زندگي 
كردند و من بعداً در همان حجره به ابوي محلق شدم. 
بعد از هفت، هشت سال اخوي ما هم آمد و سه نفري در 
آن مدرسه فيضيه كه روبه روي آستان حضرت معصومه 
(س) بود زندگي مي كرديم. مرحوم والد ما، شب وقتي 
بارگاه  از نور چراغ گنبد  ببنند،  مي خواستند ساعت را 
حضرت معصومه (س) استفاده مي كردند تا براي نماز 
شب آماده شوند. در اولين روزي كه در درس مرحوم 
آيت االله حاج عبدالكريم حائري، مؤسس حوزه علميه 
قم، - رضوان االله تعالي عليه - شركت كردند، فرمودند 
با اول كسي كه آشنا شدم، حاج آقا روح االله بود كه آن 
زمان معروف بود به حاج آقا روح االله خميني. هنوز به 
”آيت االله“ هم  عنوان  موقع  آن  و  نمي گفتند  امام  ايشان 
مطرح نبود و از مدرسين حوزه علميه قم بودند. خلاصه، 
با ايشان مأنوس شدند و از آن موقع تا هنگام شهادت 

ابوي، جمعاً نزديك به 60 سال مي شود.
اين، دقيقاً به چه سالي مربوط مي شود؟

آن سالي كه ايشان آمدند حدوداً سال 1330 قمري 
بود. آقاي انصاري كه در بيت حضرت امام هستند، يك 
روز پيغام دادند كه چون شما خاطرات زيادي از امام و 
شهيد محراب داريد، ما مي خواهيم شخصي را بفرستيم تا 
آن خاطرات را ضبط كند. من خاطراتي كه شهيد محراب 
با امام و نيز امام با شهيد محراب داشتند و خاطراتي را 
كه من نسبت به حضرت امام داشتم، در 6 ساعت نوار 

مد
درآ

 

اصفهانى  اشرفي  حسين  شيخ  حاج  المسلمين  و  حجت الاسلام 
سنين  از  محراب،  شهيد  چهارمين  ارشد  فرزند   ،(1316 (متولد 
پايين در قم با پدر بزرگوارش محشور و مأنوس بوده و تا آخرين 
روزهاي زندگي دنيوي با ايشان همراه بوده است. بي گمان، حاج 
حسين آقا – به همراه برادرش دكتر محمد – يكي از دو تني است 
ولي  دارد،  سينه  در  پدر  از  را  نكته ها  و  خاطرات  بيش ترين  كه 
متأسفانه كسالت پسر ارشد باعث شد تا نتوانيم آن چنان كه شايسته 
است از وجودش بهره ببريم، ما هم فرصت را غنيمت دانستيم و 
به همراه دكتر نوراالله  از روزهايي كه پزشك اجازه داد  در يكي 
حسين خاني – همشهري شهيد و فرزند مرحوم حاج شيخ عبدالعلي 
حسين خاني، يكي از دوستان نزديك آيت االله اشرفي اصفهاني پاي 

حرف هاي حاج حسين آقا نشستيم.

مردان خدا گمنام زندگي مي كنند...
 شهيد محراب در قامت يك پدر 

در گفت وشنود شاهد ياران با حجت الاسلام حاج شيخ حسين اشرفي اصفهاني

37



www.shahed.isaar.ir

يادمان شهيد محراب آيت االله  اشرفى اصفهانى  
شماره 44/ تيرماه 1388

ضبط كردم و كاست فرستادم كه گاهي در سالگردهاي 
حضرت امام  پخش مي شود. امام، در آن زمان، يك سيد 
بسيار بزرگواري بودند كه در مدرسه اي درس خارج را 
براي عده اي خاص ارائه مي كردند. امام به سه، چهار نفر 
كه به نظر ايشان زبده ترين علماي آن زمان بودند، درس 
فلسفه دادند. يادم هست دو نفر از اين ها مرحوم آقاي 

مطهري - رحمت االله عليه - و مرحوم والد ما بودند.
در درس  امام  آن چه  من  فرمودند  ما  والد  مرحوم 
شهادت  از  بعد  نوشتم.  را  همه  مي كردند،  بيان  فلسفه 
ايشان، وقتي خدمت حضرت امام رسيدم ايشان فرمودند 
مرحوم والد شما دو سال در درس فلسفه ما در جمعي سه 
نفري شركت مي كردند، ليكن آن چه مي گفتم مي نوشتند. 
مي خواهم بدانم جزوه و تقرير درس خارج من دست 
ايشان هست يا خير؟ من به ايشان عرض كردم مرحوم 
والد ما هر درسي را كه از اساتيد مي گرفتند، مي نوشتند 
از جمله درس آيت االله خوانساري - رحمت االله عليه - 
درس آيت االله اراكي - رحمت االله عليه- درس آيت االله 
العظمي آقاي بروجردي كه 9 سال تمام درس ايشان را 
مي نوشتند و در واقع به صورت يك گوني از جزوات 
درس خارج شهيد محراب موجود است با اساتيدي كه 
در محضر ايشان بودند. ليكن ما قسمتي از اين دروس 
كه  فرستاديم  له  معظمٌ  دفتر  به  را  امام  خارج حضرت 
(ره)  امام  بيت  انتشارات  خود  و  شود  تقرير  بناست 
و  كنند  را چاپ  امام  تقريظ درس حضرت  به صورت 
از آن موقع  باقيه از شهيد محراب بماند.  آثار  به عنوان 
داشتند.  خاصي  ارادت  امام  حضرت  به  نسبت  ايشان 
گاهي مرحوم والد ما، از قم مي رفتند به اصفهان و وقتي 
برمي گشتند سه نفر از علما به ديدن ايشان مي آمدند. از 
جمله كساني كه همان روز اول به ديدن ايشان مي آمدند 

حضرت امام  - رحمت االله عليه - بودند.
به ياد دارم آن موقع من يك طلبه بودم كه در مدرسه 
تا كفايه را در محضر  فيضيه از جامع المقدمات گرفته 
ايشان آموختم، يعني من استادي غير از پدر خودم نديدم. 
سطح،  جامع المقدمات،  دوره هاي  سال،   12 به  قريب 

مطول، معالم، لمعتين و رسائل و مكاسب 
با  خواندم.  محراب  شهيد  محضر  در  را 
هم مباحثه مي كرديم و ايشان شب از من 
تحويل مي گرفتند و مي فرمودند پنج شنبه و 
جمعه كه درس ها تعطيل است، آن درسي 
بايد بنويسي و به من  را كه به تو داده ام، 
از  گوني  شايد حدود يك  من  لذا  بدهي. 
جزوات درس هايي را كه از محضر ايشان 

استفاده كردم، الآن دارم.
گستره علم و دانش آيت االله اشرفي 
اصفهاني، شهيد محراب، بدان حد بود 
عصر  علماي  از  بسياري  گفته  به  كه 
عبدالجواد  حاج  هم چون  خودش، 
جبل عاملي، حاج آقا حسين ميردامادي، 
علم  در  ديگران،  و  سدهي  امام  آقاي 
ظاهر و باطن، سرآمد روزگار بودند و 
كه خود  آيت االله جبل عاملي  اعتقاد  به 
از فضلا و علما بودند ايشان در تزكيه 
نداشت.  بديل  باطن  تصفيه  و  نفس 
ميردامادي  حسين  آقا  حاج  آيت االله 
اشرفي  آيت االله  حضرت   مورد  در  هم 
اصفهاني فرمودند كه او چكيده جامعه 

والاي  اهداف  در  شده  ذوب  و  انقلابي  و  مبارز 
انقلاب سرخ حسيني و مطيع ولايت بوده است.

هم  سخن وري  در  او  كه  شنيدم  پدرم  مرحوم  از 
كتاب هاي  و  بود  مسلط  فارسي  و  عربي  به  و  بي نظير 
بسياري هم داشت. در برخي از سفرهايي كه داشتند، 
حضرت امام (ره) محرمانه يا غيرمحرمانه به ديدار ايشان 
نشست ها  اين  و  مي آمدند  تنهايي  به  ايشان  مي آمدند. 
باعث حركت هايي در جامعه مي شد. اين حركت ها آثاري 
داشت كه منجر به جريان سال 1342 شد. بعد از سال 
باعث  ارتباط ها، نشست ها و مشورت ها  1342، همين 
آقا، حتي  فعاليت هاي  پيروزي نهضت اسلامي ما شد. 
در كشورهاي ديگر چون نجف و ساير بلاد اسلامي هم 
گسترش پيدا كرد. آقا، مرتب به دنبال اين قضايا بودند و 

حضرت امام هم با ايشان مشورت مي كردند.
 مي خواهيم كمي از اين حركت هاي انقلابي 
داشتند  اصفهاني  اشرفي  آيت االله  حضرت  كه 
كنار  در  كه  خصوصي اي  جلسات  در  بفرماييد. 
شهيد محراب بوديد، آيا مطالبي كه بين امام (ره) 
و والد بزرگوارتان مطرح مي شد، آيا چند و چون 
اين جريان ها را مي دانستيد و اين كه چگونه مي شد 
كه بعد از يك ملاقات با شهيد محراب، يك دفعه 

آثارش را در جامعه مي ديديم؟
همين طور كه بنده عرض كردم، در پيامي حضرت 

كه  فرمودند  بزرگوار  شهيد  اين  شهادت  در  (ره)  امام 
قريب به 60 سال اين شهيد والامقام را مي شناختند و از 
ارادتمندان اين شهيد والامقام بوده و هستند؛ شما ببينيد 
فرمودند 60 سال ارتباط. اين به زمان انقلاب يا پيش از 
انقلاب منحصر نمي شود. شهيد محراب 21 ساله بودند 
كه وارد قم شدند. امام سه، چهار سال از ايشان بزرگ تر 
بودند. قريب به 60 سال اين ها با هم ارتباط داشتند و 
همين ارتباط بود كه از طرف مرحوم آيت االله العظمي 
مرحوم  جبل عاملي،  آقاي  مرحوم  بروجردي،  آقاي 
حضرت امام سدهي و مرحوم والد ما براي تأسيس حوزه 
علميه كرمانشاه، با عده اي از طلاب قم، به آن جا اعزام 
كرمانشاه  وارد  كه شهيد محراب  ابتدا  از همان  شدند. 
شدند با حضرت امام ارتباط تنگاتنگي داشتند. زماني كه 
مرحوم آيت االله بروجردي از دار دنيا رفتند، اول كسي كه 
مسأله مرجعيت امام را مطرح كرد، مرحوم پدر ما بود. 
در مراسم شب هفت مرحوم آيت االله العظمي بروجردي، 
در مدرسه آقاي بروجردي جمعي از علما و بزرگان و 
شخصيت ها بودند كه شهيد محراب راجع به مرجعيت 
بعد از آن بزرگوار صحبت كردند. در مجموع، ما ده، 
در  رسماً  محراب  شهيد  اما  داشتيم،  مرجع  نفر  پانزده 
فاتحه خواني مرحوم آيت االله بروجردي فرمودند شخص 
من نظرم به آيت االله العظمي آقاي حاج آقا روح االله است. 
من ايشان را از همه بالاتر مي دانم، از همه بهتر مي دانم؛ 
از نظر تقوا و از نظر علم. از همان موقع، دسته دسته از 
بازاري ها و بزرگان خدمت ايشان آمدند و فرمودند شما 
به  نظرمان  ما هم  است،  آيت االله خميني  به  نظرتان  كه 
ايشان است. اين مسأله باعث مخالفت شديد بعضي از 
روحانيون با شهيد محراب شد. اين است كه از آن موقع، 
كرمانشاه  استان  در  ايشان  را،  امام  حضرت  مرجعيت 
مطرح كردند. شب هفت كه تمام شد، به اصفهان آمدند 
و در مسجد ولي عصر (عج) خميني شهر فرمودند نظر 
استان را  ايشان دو  به آيت االله خميني است، يعني  من 

متوجه حضرت امام كردند.
حاج آقا، من كودك بودم و يادم است كه ما 
خدمت  پدرم  و  بوديم  كرده  هجرت 
مي آمدند  مي رسيد،  شما  بزرگوار  پدر 
محضر ايشان و محضر حضرت عالي و 
آيت االله  از  را  امام  كتاب هاي حضرت 
اشرفي اصفهاني، مي گرفتند و براي ما 
افراد  شهرري  در  هم  ما  و  مي آوردند 
كتاب ها  و  مي شناختيم  كه  را  مختلفي 
است  يادم  من،  مي داديم.  آن ها  به  را 
الآن  كه  غيوري  آيت آالله  مثل  كساني 
يا  مي آمدند  موقع  آن  هستند،  مطرح 
حتي كساني كه طلبه بودند مثل آقاي 
و  سيدابوالفضل  مرحوم  يا  جعفريان 
مرحوم درچه اي مي آمدند و كتاب هاي 
امام را از مرحوم پدر ما مي گرفتند. در 
مورد چاپ اين كتاب ها، چطوري بود 
كه ابوي شما اين ها را در اختيار مثلاً 
والد ما قرار مي داد، اين ها را مي خواهم 

يك مقدار توضيح بفرماييد.
من  كرديد.  اشاره  قشنگي  نكته  به 
سال  دو  يكي  ما  والد  مرحوم  است  يادم 
نماز و روزه استيجاري مي گرفتند، در قم 
روزه ها  مي خواندند،  حرم  در  را  نمازشان 

مرحوم والد ما فرمودند من آن چه امام در 
درس فلسفه بيان مي كردند، همه را نوشتم. 
بعد از شهادت ايشان، وقتي خدمت حضرت 
والد  مرحوم  فرمودند  ايشان  رسيدم  امام 
شما دو سال در درس فلسفه ما در جمعي 
آن چه  ليكن  مي كردند،  شركت  نفري  سه 

مي گفتم مي نوشتند. 

انى
صفه

ى ا
شرف

ن ا
حسي

لام 
لاس

ت ا
حج

 با 
گو

ت و
 گف

 در
انى

ن خ
حسي

الله 
ورا

تر ن
دك

38



www.shahed.isaar.ir

يادمان شهيد محراب آيت االله  اشرفى اصفهانى  
شماره 44/ تيرماه 1388

را هم مي گرفتند. اكثر ظهرها من به ايشان مي گفتم حاج 
افطار  موقع  من  نه،  مي فرمودند  است  آماده  ناهار  آقا 
مي خورم. اكثراً وقتي ما در خدمت ايشان بوديم، شايد 
بگويم بيست و چند روز را در طول يك ماه روزه بودند 
با  و  مي گرفتند  استيجاري  روزه  روزها،  اين  بيش تر  و 
در  و  مي گرفتند  كتاب  بود،  استيجاري  كه  اين ها  پول 
اختيار طلاب مي گذاشتند.  مرحوم والد شما من يادم 
يك  و  ايشان  عباي  لاي  كرد  دست  روزي  يك  است 
كتاب آورد بيرون، فرمودند اين رساله حاج آقا روح االله 
است ]آن موقع ممنوع بود[ قاچاق است، من مي خواهم 
بروم مشهد، مي ترسم يك وقت از كيف من دربياورند و 
موجبات اذيت مرا فراهم كنند. اين را به عنوان امانت، در 
حجره شما مي گذارم و بعد، از مشهد كه برگشتم، اين 
را به من بدهيد. شايد يك ماه طول كشيد تا ايشان از 
مشهد مراجعت كردند و آمدند به اين جا، يك بسته نبات 
آقاي  فرمودند  و  آوردند  ما  براي  زعفران  بسته  يك  با 
اشرفي امانت ما را بدهيد. من، به ايشان عرض كردم كه 
امانت شما چيست؟ فرمودند آقا مي دانند. حاج آقا، رفتند 
لاي آن كتاب هاي شان تا كسي متوجه نشود و اين كتابي 
را كه رساله حضرت امام بود، درآوردند. ايشان، شروع 
كردند به بوسيدن. فرمودند اين رساله حضرت امام براي 
بفرماييد  دعا  و  است  زيادتر  ارزشش  پسر  يك  از  من 
ايجاد  مزاحمت  من  براي  راه  در  وقت  يك  كسي  كه 
نكند. مرحوم پدر شما، وقتي مي آمدند معمولاً خورجين 
داشتند. لباس هاي شان را لاي خورجين مي گذاشتند تا 
كسي متوجه ايشان نشود. فرمودند اين را مي خواهم ببرم 
خميني شهر و در منزل نگهداري كنم، چون نظرم - از 
نظر تقليد - به آقاي خميني است. من به ايشان عرض 
كردم كه شما چطور نظرتان به آقاي خميني است؟ ايشان 
دارد؛  برايم حجت  بكنند  اعلام  تا مرجع كه  گفت دو 
يكي حاج عبدالجواد جبل عاملي فرموده اند حضرت امام 
(ره) حاج آقا روح االله به نظر من مرجع اعلم است، يكي 
هم حاج آقا عطاءاالله دو تا مجتهد مسلم كه به من گفتند، 
براي من حجيت آور است، و ايشان رساله مرحوم امام را 

با تمام وجود حفظ مي كرد. 
يادم هست چند نفر از علماي اصفهان، يك دفعه 
در  و  برسند  بروجردي  آيت االله  تا خدمت  بودند  آمده 
ضمن يك قابلمه با خودشان آورده بودند، ”گز انگشت 
پيچ“ به آن مي گفتند و اين ها گفتند چون آقاي بروجردي 
دندان ندارند، داده ايم سفارشي براي شان درست كرده اند 
كه آقاي بروجردي با قاشق مي توانند آن ها را بخورند. 
گزها  تمامي  و  بود  برگشته  اتوبوس  توي  ساك،  اين 
ريخته بود روي لباس هاي آقاياني كه از اصفهان آمده 
بودند به خدمت ايشان. مرحوم پدر شما هم كه آن جا 
بودند، گفتند آقاي اشرفي، شما خانمت اين جا نيست و 
در اصفهان است، اما من خانواده  ام را آورده ام به مدت 
يك هفته اين جا، تا بعداً با هم برويم به مشهد. خانم اين 
گزها را درست مي كند. خلاصه، گز عجيب و غريبي 
گز  اين  كه  فرمودند  آمدند  كه  بعد  روز  سه  دو  بود. 

قسمت آيت االله بروجردي نشد، قسمت من شد! 
و  تربيت  در  زيادي  تلاش  محراب،  شهيد 
پرورش شاگردان علوم ديني به خرج دادند و افراد 
در حوزه علميه اي كه ايشان داشتند، با پويايي و 
طراوتي خاص حضور پيدا مي كردند به خصوص 
يك سخني از مرحوم امام سدهي فرمودند هست 
كه: ”آيت االله اشرفي اصفهاني بحري هستند مواج، 

رسيده،  اطراف  و  اكناف  به  فيضاتش  آثار  كه 
اكنون وجود شريف آن، مزيد اصل انقلاب است. 
ايران  عرصه  طراوت افزاي  و  حوزه  ها  زينت  بخش 
است“. ما مي دانيم كه جمع كثيري از طلاب علوم و 
افاضل، از مجلس ايشان كامياب شدند، به خصوص 
حضرت عالي كه در كنار ايشان حضور داشتيد. از 
شهيد  با  شاگردان،  ديگر  و  شما  كه  آن خاطراتي 

محراب داشتيد بيش تر بفرماييد. 
زماني كه در قم، در مدرسه فيضيه، در محضر ايشان 
بوديم، با عده اي از چهره هاي بسيار مفيد كه الآن جزو 
نظام جمهوري اسلامي هستند، در ارتباط بودند. من يادم 
امامي  آقاي  آيت االله  با  پدرم  بوديم،  طلبه  وقتي  هست 
كاشاني كه الآن امام جمعه موقت تهران هم هستند يا 
مرحوم  بودند.  ارتباط  در  همشهري مان،  جنتي  آيت االله 
شهيد بهشتي نيز بسيار با پدر ما ارتباط داشت و اين طور 
كه من شنيده بودم، قسمتي از رسائل و مكاسب را در 
محضر شهيد محراب خوانده بود. من آن موقع بچه سال 
تازه طلبه شده بودم و در قم درس مي خواندم،  بودم، 
اما مي ديدم شهيد مظلوم بهشتي، كتاب مي آوردند و در 
وقتي  و  مي كردند  استفاده  محراب  شهيد  محضر خود 
هم كه با خود ايشان مصاحبه كردم سؤال كردم كه از 
جمله  از  ببريد؟  اسم  را  نفر  چند  مي توانيد  اساتيدتان 
اشرفي اصفهاني. آن موقع هيچ كدام  آقاي  فرمودند كه 
بودند.  نرسيده  شهادت  به  هنوز  بزرگوار  دو  اين  از 

مكاسب  و  رسائل  نيز  آقاي صانعي  و  اعظمي  آيت االله 
صانعي،  آقاي  خواندند.  محراب  شهيد  محضر  در  را 
شهيد  سالگرد  مراسم  در  تا  اصفهان  به  آمدند  وقتي 
محراب شركت كنند، دم در گلستان شهدا، كفش شان را 
درآوردند و با پاي برهنه، همين طور دست شان به سينه 
پيشاني شان روي سنگ  ربع،  به شايد يك  قريب  بود، 
قبر شهيد محراب بود و اشك از چشمانش مي ريخت. 
الآن هم وقتي ما، در جلسات، خدمت ايشان مي رسيم، 
مي فرمايند يكي از اساتيدي كه به گردن من حق بزرگي 
ديگري  و  هستند  اصفهاني  اشرفي  عطاءاالله  آقاي  دارد 
درس  در  امام  يكي  مي برند:  اسم  تا  دو  امام.  حضرت 
ايشان  داشتم و در خدمت  خارج، كه من هم حضور 
بوديم و هم چنين شهيد محراب. ايشان، در قم، كه حدود 
بيان  را  خارج  درس  تا  دو  بودند،  قم  در  سال   4-23
قريب  شايد  بود.  مطول  يكي  طلبه ها؛  براي  مي كردند 
و  هست  هم  سختي  درس  كه  را  مطول  دوره   15 به 
اساتيدش هم در قم، آن موقع ما در قم بوديم، فقط سه، 
چهار نفر استاد مطول بودند. الآن هم در قم، استاد مطول 
خيلي كم است، اما حافظة شهيد محراب يك طوري بود 

كه حفظ بودند، يعني شاگردان شان متن را مي خواندند 
يعني  به خواندن،  مي كردند  را شروع  دنبالش  و شهيد 
اين قدر درس داده و تدريس كرده بودند كه ديگر حفظ 
شده بودند. يكي هم جدل كفايه بود كه شايد بيش از 
10 دوره ايشان در قم آن را تدريس كردند؛ براي عده اي 
از طلاب. يك دوره اي هم من در محضر ايشان بودم كه 
كفايتين را از ايشان استفاده كردم و در حجره - به طور 
خصوصي - براي من درس مي گفتند. ايشان، شاگردان 
زيادي در طول آن 23-4 سالي كه در قم بودند، تربيت 
كردند كه اين ها اكثرشان الآن يا امام جمعه اند در بعضي 
ممتازند؛  بسيار  شخصيت هاي  از  اين كه  يا  استان ها  از 
مثل  ابوي،  مرحوم  علميه.  در حوزه هاي  و  انقلاب  در 
حضرت امام، كه هر چه تربيت كرد، مجتهد تربيت كرد 
و عالم پرور بود. شهيد بزرگوار محراب هم همين طوري 
بود. نفسش به هر كسي مي رسيد واقعاً استادپرور بود، 
شاگردپرور بود. هيچ وقت هم ادعايي نداشت كه من 
اما براي شهيد  كه هستم. براي بنده سيوطي مي گفت، 
مظلوم بهشتي، رسائل و مكاسب تدريس مي كرد، براي 
يك عده ديگر كفايه مي گفت. به ايشان برنمي خورد كه 
بگويند حالا من دارم كفايه مي گويم، اما از اين طرف 
هم شاگردي دارم كه به او سيوطي درس مي دهم. من 
از  صفحاتش  اكثر  شايد  كه  دارم  سيوطي  كتاب  يك 
همديگر باز شده. براي اين كه گاهي كه خدمت ايشان 
درس مي خوانديم، بايد درس پس بدهيم، گاهي كمي 
اين  و  مي شدند  عصباني  ابوي  مي شد،  زود  و  دير  كه 
كتاب را بلند مي كردند تا پرتاب بكنند به من، مي گفتند 
كه اگر درست جواب ندهي، من با اين كتاب مي زنم 
به طرف تو. و از بس اين كتاب را به زمين زده بودند، 
صفحاتش از هم جدا شده بود. من هنوز همان سيوطي 
شهيد  محضر  در  حدود 1355-1350  سال هاي  كه  را 
محراب استفاده كرده ام، دارم. من اين كتاب را به عنوان 

يادگاري از مرحوم پدرم نگه داشته ام.
واقعاً  محراب  شهيد  فرموديد  كه  همان طور 
بي پيرايه بودند. به دنبال اين نبودند كه حالا مثلاً اين 
يكي  آن  است،  اين  درسي كه مي دهند، سطحش 
درسي كه مي دهند در آن سطح است: ”من سطح 
جايگاه  در  را  كسي  هر  است“،  اين  دادنم  درس 
خودش تدريس مي كردند. در حقيقت، من آن چه 
خودم شناخت دارم، از طريق معاشراتي است كه با 
مرحوم والد داشند يا خودم مي آمدم محضر شهيد 
محراب. مي دانم كه ايشان واقعاً يك عارف باالله و 
عاشق دل سوخته اهل بيت (ع) بودند و من واقعاً در 
خيلي از جاها مي ديدم كه حتي به ريزترين چيزها 
با  محراب  شهيد  يك بار،  داشتند.  ويژه اي  توجه 
آيت االله جبل عاملي و مرحوم حاج شيخ احمد كافي 
آمدند به منزل مان براي ميهماني. من كودك بودم و 
وقتي سفره را پهن كردم، اول نان ها را گذاشتم و 
بعد بشقاب ها را گذاشتم روي نان ها. شهيد محراب، 
آن قدر به ريزترين چيزها توجه ويژه اي داشتند، نان 
را برداشتند و به من گفتند: ”نوراالله، چرا نان را زير 
بشقاب گذاشتي؟ بايد بشقاب را زير بگذاري و نان 
را داخل بشقاب بگذاري“. نان را بوسيدند، روي 
نوراالله جان،  كه  فرمودند  و  گذاشتند  چشمان شان 
نان احترام دارد. نان است كه بركت دارد. آن از گلِ 
است. گل بايد زير قرار بگيرد و نان بايد رو. چهره 
آقا، واقعاً، من ديدم سرخ گون شده بود و من سريع 

زماني كه در قم بوديم، با عده اي از چهره هاي 
بودند.   ارتباط  در  نظام   امروز  مفيد  بسيار 
امام  الآن  كه  كاشاني  امامي  آقاي  با  پدرم 
آيت االله  يا  هم هستند  تهران  موقت  جمعه 
بودند.  ارتباط  در  همشهري مان،  جنتي 
ما  پدر  با  بسيار  نيز  بهشتي  مرحوم شهيد 
ارتباط داشت و اين طور كه من شنيده بودم، 
محضر  در  را  مكاسب  و  رسائل  از  قسمتي 

شهيد محراب خوانده بود.
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نان ها را از زير بشقاب ها درآوردم و گذاشتم 
رو. بعد، حاج آقا، ببينيد چه بزرگوارانه، درس 
دادند،  بودم  كودك  يك  كه  من  به  بزرگي 
يك  و  جيب شان  داخل  كردند  دست  سريع 
مشت آجيل - قاطي آن هم يك سكه بود - 
دست من را گرفتند و گذاشتند در دستم و من 
از اين واقعاً خيلي خوشحال شدم و تا الآن 
كه ساليان سال است كه مي گذرد، فراموش 
مي روم،  من  كه  سفره اي  هر  در  كه  نكرده ام 
واقعاً  دارند. و  آقا آن جا حضور  انگار حاج 
در سفره اي نبود كه ما يادي از شهيد محراب 
نكنيم. يكي اين بود، يكي هم يادم است كه 
يك بار كتابي را  به نام ”سلام بر حسين“ فكر 
مي كنم مال مرحوم منشي بود اين را آقا آمدند 
و گفتند كه بابا جان تو چند سال داري؟ من 
گفتم آقا من سنم اين است. فرمودند: ”بلدي 
چيزي هم بخواني و بنويسي؟“ گفتم بله آقا. 
گفتند: ”ديگر اين كتاب را بخوان“. كتاب را 
گرفتم و خواندم. بعد برداشتند و با دست خط 
مبارك شان نوشتند: ”به فاضل عزيزم، نويسنده 
نسل جوان“، اسمم را نوشتند نوراالله و اين را 
كه نوشتند، من با خود گفتم آقا فرمودند كه 
من فاضلم حتماً در من يك چيزي ديده اند 
تو  گفتند  هم  بعد  داري،  فضيلت  گفتند  كه 

نويسنده اي، همين تشويقي شد تا من قلم را بردارم 
و مسير زندگي ام را اين گونه تعيين كنم و اگر هم 
چيزي دارم، از شهيد محراب است. روح شان شاد.

مطلبي را هم شما اشاره كرديد در خصوص مرحوم 
محراب.  شهيد  و  جبل عاملي  عبدالجواد  آيت االله  آقاي 
بودند،  محراب  شهيد  با  دهه  چند  كه  كسي  خب، 
فرمودند  ابوي  مرحوم  همديگر،  با  بودند  هم مباحثه اي 
شدم،  آشنا  عبدالجواد  حاج  با  كه  خميني شهر  از  من 
مكتب مي رفتم تا آن روزهاي آخري كه ايشان در قم 
بودند و بعداً آمدند به كرمانشاه، با هم ارتباط تنگاتنگي 
داشتند و مي فرمودند كه ايشان صاحب نفس زكيه است. 
يادم هست هر منبري اي كه وارد كرمانشاه مي شد، قبل 
را  منبر، شهيد محراب دستش  برود  بخواهد  اين كه  از 
نكن،  تعريف  من  از  منبر  روي  مي فرمود  و  مي گرفت 
چيزي نگو. اگر مي خواهي تعريف كني، از امام حسين 
(ع) تعريف كن، از ائمه (ع) بگو از امام زمان (عج) بگو، 
بالاي  تا در  نيستم  نيستم. راضي هم  تعريف  قابل  من 
منبر از من تعريف كني، من بچه طلبه اي بيش نيستم. 
سالگي، صاحب   40 سن  در  اين كه  با  محراب،  شهيد 
10 تا اجازه اجتهاد از مراجع نجف و قم بودند، هميشه 
گاهي  حتي  نيستم،  بيش  طلبه  يك  من  كه  مي گفتند 
منبر  مناسبتي،  به  مسجد خميني شهر  همان  در  من  كه 
مي رفتم، دم منبر مي فرمودند: ”بابا جان، يك وقت از من 
تعريف نكني ها!“ يك دفعه مناسبت شد كه من از ابوي 
خواستم در دعاي كميلي كه در مسجد ولي عصر (عج) 
خواندم، از ايشان تعريف بكنم، ديدم پاي منبر نشسته اند 
و مي گويند: ”استغفراالله“ و سر تكان مي دهند. بعد كه از 
منبر آمدم پايين، فرمودند كه مي خواستم به تو طيب االله 
بگويم، اما الآن مي گويم استغفراالله، بگو چرا اسم من را 
روي منبر بردي؟ من كسي نبودم“. شهيد محراب مردي 
بود كه واقعاً مرحوم آقاي جبل عاملي - رحمت االله عليه 
بود.  زكيه  نفس  مي شناخت و صاحب  را خوب  او   -

اين قدر اين مرد  پاك بود كه خدا شاهد است، حاج آقا، 
وقتي يك زن مي آمد پشت در منزل وجوهات بدهد، 
در را كه باز مي كرد، گوشه قبا يا عبايش را باز مي كرد، 
چه  هر  ”خواهر  مي فرمود:  و  برمي گرداند  را  رويش 
هست بريز داخل عباي من“. حاضر نبود حتي دستش 
را به طرف آن زن دراز بكند و من كه تا 45 سالگي در 
خدمت ايشان بودم - الآن 71 سالم است - يك دروغ 
محضر  در  تا  نمي كرد  جرأت  كسي  نشنيدم.  ايشان  از 
ايشان غيبت بكند. ما جرأت نمي كرديم تا غيبت كسي 
را پهلوي ايشان بكنيم. مي فرمود كه همه ما ناقصيم، همه 
ما عيب داريم، بي عيب خداست، حق نداريد از كسي 
مذمت بكنيد يا بخواهيد انتقاد بكنيد. اين قدر اين مرد 
بود. خدا مي داند كه هر كسي كه  نفس زكيه  صاحب 
ديگر  يا  مي فرمود  بكند،  را  ايشان  تعريف  مي خواست 
بكني، من  مرا  تعريف  نبايد  يا  نداري،  رفتن  منبر  حق 
تعريفي نيستم، من كسي نيستم. كساني را سراغ داشتيم 
كه مي گفتند ما پول به شما مي دهيم تا شما برويد روي 
منبر، ما را به عنوان مجتهد، مرجع تقليد معرفي كنيد و 
آدم  اين كفر است كه  اين كفر است.  ايشان مي فرمود 
آن چه نيست، بخواهد به ديگران بگويد آقا من آن چه 
نيستم به ديگران تلقين كنيد، بايد آن را عنوان بكنيد؛ اين 
كفر است؛ آدم بايد عزت در پيشگاه خدا داشته باشد و 

خداوند او را عالم ببيند. اين طور بود كه خداوند 
يك طلبه گوشه مدرسه فيضيه را آورد در كرمانشاه، 
مسجد آقاي بروجردي، امام جماعت آن مسجد 
كرد و الآن نام و نشانش در عرش اعلي است و 
به  كنيد  نگاه  ميدان ها، هر جا  همه جا، خيابان ها، 
مثل  است.  اصفهاني  اشرفي  محراب  شهيد  نام 
يك چراغ، مثل يك شعاع خورشيد، مي درخشيد 
اين شهيد بزرگوار. هميشه مي خواست تا گمنام 
زندگي كند. نمي خواست خودش را مطرح بكند، 
حتي موقعي كه در قم بود - به عنوان يك مدرس 
بود.  طلبه ها  از  امتحان خارج  گرفتن  مأمور  و   -
تا آن روز آخر، ايشان مي فرمودند كه مرا مطرح 
نكنيد. ممتحنين، آقاي گلپايگاني بودند كه شامل 
بودند،  گلپايگاني  صافي  آيت االله  اخوان  نفر  دو 
جماعت  امام  كه  بودند  رزاقي  عبدالخالق  حاج 
مسجدي بودند در ميدان شوش، يكي هم مرحوم 
نفر  به عنوان  مي گذاشتند  ابوي  اما  بودند،  ما  پدر 
فقط  ايشان  و  بگيرند  را  امتحانات  آخر مي رفتند 
يك نمره بدهند. مبادا كه خودشان را مطرح بكند؛ 
در   - قم  علميه  حوزه  استاد  من  اين كه  به عنوان 
كنار  مي خواست  هميشه  هستم.   - خارج  درس 
باشد، نمي خواست نامش معروف شود. در درس 
كنارها  آن  مي رفت  هم  بروجردي  آقاي  مرحوم 
يادم  من   - بروجردي  آقاي  مرحوم  مي نشست. 
هست روزي كه خدمت شان رسيديم – فرمودند: ”آقاي 
اشرفي، شما، درس ما هم مي آييد؟“ جواب دادند: ”بله، 
تا الآن كه توفيق داشته و آمده ام“. فرمودند: ”پس چرا ما 
شما را نمي بينيم؟“ پدرم مي رفتند پشت ستون مي نشستند 
كه آقاي بروجردي ايشان را نبينند، و اين حالات مردان 

خداست. مردان خدا گمنام زندگي مي كنند.
لباس هايي  با  بدن شهيد،  از  قسمتي  كرمانشاه،  در 
در  كه  ايشان  بدن  تكه هايي  و  بود  به خون  آغشته  كه 
اثر انفجار به همراه يك پاي ايشان قطع شده بود، بعد 
اصفهان  شهداي  گلزار  در  را  ايشان  بدن  ما  اين كه  از 
لباس هاي شهيد  آمديم و در يك كارتني  دفن كرديم، 
محراب را از بيمارستان آوردند، ديديم كه سنگين است، 
ديديم پاي قطع شدة شهيد در بين لباس هاست. در اثر 
انفجار، پا از ناحيه ساق قطع شده بود. به دفتر حضرت 
امام زنگ زديم، گفتيم چه كار كنيم؟ فرمودند كه چون 
يك هفته گذشته، ديگر جايز نيست كه نبش قبر بكنيد. 
قسمت هاي باقي مانده از بدن ايشان را، با لباس هايي كه 
در اثر انفجار سوخته شده و آغشته به خون است، در 
گورستان شهداي كرمانشاه دفن كنيد. الآن شهيد محراب 
در واقع دو مزار دارند؛ يكي در گورستان اصفهان است، 
يكي هم كرمانشاه كه آن جا شب هاي جمعه زن و مرد 
در  مي طلبند؛  حاجت   - امامزاده  يك  مثل   - مي آيند 
شهداي  گلستان  در  محراب.  بزرگوار  شهيد  اين  مزار 
كرمانشاه، روي سنگ نوشته اند كه قسمتي از پا و بدن 
ايشان و لباس هايش در اين جا دفن شده است. اين شهيد 
بزرگوار كسي بود كه 40 سال، 50 سال، 60 سال زيارت 
عاشورايش ترك نشد. يك عالم بزرگواري بود كه هنوز 
شناخته شده  مردم  براي  محراب  اين شهيد  شخصيت 
نيست. هنوز من كه فرزند ايشان بودم - من 46 سالم 
به 70  نزديك  الآن  به شهادت رسيدند،  ايشان  كه  بود 
سال است - هنوز بعد از 27-8 سال نشناخته ام شهيد 
اين  كه  مي شناسد  خدا  را  محراب  شهيد  را.  محراب 

اين قدر اين مرد صاحب نفس زكيه بود. خدا 
مي داند كه هر كسي كه مي خواست تعريف 
ايشان را بكند، مي فرمود يا ديگر حق منبر 
رفتن نداري، يا نبايد تعريف مرا بكني، من 
كساني  نيستم.  كسي  من  نيستم،  تعريفي 
به  پول  ما  مي گفتند  كه  داشتيم  سراغ  را 
شما مي دهيم تا شما برويد روي منبر، ما را 
به عنوان مجتهد، مرجع تقليد معرفي كنيد و 

ايشان مي فرمود اين كفر است.
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مقام و منزلت را به ايشان داد. 15 روز قبل از شهادت 
فرمودند اميدوارم چهارمين شهيد محراب باشم كه وقتي 
تلويزيون اين سخن را پخش كرد، حضرت امام به حاج 
آقا احمد آقا - رحمت االله عليه - فرموده بود كه احمد 
جان، ببينيد آقاي اشرفي چه مي گويد. 15 روز پيش در 
كرمانشاه با او مصاحبه كرده اند و امروز شهيد شده و 

مي گويد اميدوارم چهارمين شهيد محراب باشم.
مرحوم آقاي شيرازي، امام جمعه مشهد فرمودند 
من بعد از آقاي اشرفي اصفهاني، مرتب به جبهه هاي 
جنگ مي رفتم، بلكه ان شاء االله شهادت در آن جا قسمت 
من هم بشود. آقايان امام جمعه ديگري هم آرزو داشتند 
باشند كه آقاي شيرازي،  كه در زمره شهداي محراب 
انگار كه عنوان شهيد محراب بر آقاي اشرفي اصفهاني 
شهيد  چهارمين  نه تنها  ابوي  مرحوم  است  شده  ختم 

محراب، بلكه آخرين شهيد محراب هستند.
شهيد  آثار  بررسي  به  را  بحث  مي خواهيم 
از  زيادي  آثار  چرا  اين كه  و  بكشانيم  محراب 
شهيد چاپ نشده است. فراموش نكنيم كه استاد 
اگر مطهري،  از كتاب هايش شناختند.  را  مطهري 
كتاب هايش در دسترس نبود،  هيچ كس به درستي 
نمي شناختش، ولي از روي آثارش، شهيد مطهري، 
هم  اصفهاني  اشرفي  شهيد  از  اگر  شد.  شناخته 
جوان  نسل  اختيار  در  و  شود  منتشر  كتاب هايي 

قرار گيرد، قطعاً بهتر شناخته خواهد  شد.
در اين زمينه فقط مجمع الشتات – در 7 جلد 
و برهان قرآن منتشر شده است. راستي،  عربي – 

مجمع الشتات در برگيرنده چه مسائلي است؟
اسمش رويش است؛ مجمع الشتات. يعني آمده اند 
تا معاد، يك جلد راجع به اصول دين  از اصول دين 
كتاب  بسيار  است.  الهي  عدل  به  راجع  تا  دو  است. 
ارشاد  وزارت  بودجه  با  تقريباً  شايد  كه  است  مفيدي 
خوبي  بسيار  فصل هاي  كتاب  شد.  چاپ  اسلامي 
دارد كه يك جلدش را در دو جلد به فارسي ترجمه 

كرديم.
به چه نامي ترجمه شده است؟مجمع الشتات؟

اشرفي  ديدگاه شهيد  از  اخلاق  و  پير سالك  بله. 
اصفهاني.

برهان قرآن چگونه كتابي است؟
برهان قرآن، يك جلد است. ايشان فرمودند كه من 
حدود 30جلد كتاب نوشتم، اگر هيچ كدام از كتاب هاي 
من هم چاپ نشود، خوشبختانه برهان قرآن من چاپ 
شد تا به عنوان يادگاري بماند و بعد حوزه هاي علميه 
بدانند كه من هم بي بهره نبوده ام. آيت االله شبير زنجاني 
كه از مراجع تقليد هستند، فرمودند وقتي اين كتاب را 
مطالعه كردم، فهميدم كه اين مرد چقدر متبحر بوده و 
چقدر وارد بوده و چقدر زحمت كشيده است. از يك 
كتاب برهان شان من فهميدم كه ايشان خيلي زحمات 

خوبي در حوزه علميه كشيده اند.
فرموديد كه 30 جلد كتاب.

30 جلد كتاب مجموعاً نوشتند كه تا الآن حدود 
11 جلد چاپ شده.

يكي  است  مجمع الشتات  تا   7 تا   11 آن  از 
برهان قرآن است.

3 تا زندگي نامه ايشان است.
عروج خونين و خطبه هاي نماز جمعه؟

بله و يك كتاب هم هست كه هنوز از زير چاپ 

بيرون نيامده است.
نام آن كتاب چيست؟

زندگي نامه شهيد اشرفي اصفهاني است.
چه كسي آن را نوشته؟

اخوي محمد آقا و من، دو نفري نوشته ايم.
هنوز زير چاپ است؟

آماده  ديگر  وقت  چند  تا  كه  مي كنم  فكر  بله. 
شود.

نبرد  جبهه هاي  در  خاطرات تان  از  مقداري 
بگوييد؛ با شهيد محراب.

خب، خاطرات كه زياد است. ايشان به مدت چند 
سال در جبهه ها بودند.

زمان  تا   1359 سال  در  جنگ  ابتداي  از 
شهادت.

در  بودند.  ايشان  فتح المبين  عمليات  در  بله، 
آن  در  كه  عملياتي  آخرين  و  بودند  هم  بيت المقدس 

شركت كردند، مسلم بن عقيل (ع) بود.
چند وقت مانده بود تا شهادت شان؟

حدود يك ماه.
با هم رفتيد؟ شما هم تشريف داشتيد؟

خير. من مي خواستم در دفتر ايشان بمانم از نظر 
حاج  اخوي  مي كردم.  من  را  برنامه ريزي ها  اين كه 

محمد آقا با ابوي بودند.
در جبهه چه اتفاقاتي افتاد؟

از عمليات مستقيم تا ساعت 11 شب هيچ خبري 
نشد.  خبري  آقا  حاج  گفتند  آقا  حاج  به  بعد،  نشد. 
فرمودند: ”نه، ان شاء االله خبرهايي در پيش است“. بعد 
عباي شان را برمي دارند و مي روند به گوشه اي از يك 
چادري كه سران در آن جا بودند، مرحوم شهيد صياد 
شيرازي آن جا بودند، خود آقاي آهنگران بودند. آقاي 
شهيد محلاتي هم كه بعدها در هواپيما سقوط كردند، 
هم  بودند  ارتش  وقت  فرمانده  كه  سهرابي،  تيمسار 
برمي دارند،  را  عباي شان  ابوي،  مرحوم  همين طور. 
مي روند به يك گوشه اي و دو ركعت نماز مي خوانند. 
مي گويند  و  مي برند  آسمان  سمت  به  را  دست شان 
خدايا بچه هاي ما به اميد پيروزي آمده اند اين جا، اين 
پيروزي را نصيب ما كن. تا ساعت 11 شب، احتمال 
باشد،  ممكن  بچه ها  براي  پيروزي  يك  حتي  اين كه 
در غرب مشاهده نشد. يك وقت نگاه كردند، ديدند 
هوا متلاطم شد و شروع كرد به بارندگي، ابر سياهي 
آماده  ديگر  فرمودند  ايشان  گرفت،  را  غرب  فضاي 
شويم براي ان شاء االله پيروزي كه پيروزي مسلم است. 
و  رفتند  جلو  كردند،  حمله  بچه ها  بعد،  ساعت  يك 

قسمتي از مواضع را از دشمن  گرفتند و آزاد كردند. 
اين، يكي از كارهايي بود كه شهيد محراب انجام داد 
شاهد  ما  كه  كردند  نقل  ايشان  زبان  از  خيلي ها  كه 
بوديم كه شهيد دعا كردند و دعاي خير شهيد محراب 
بود كه اين پيروزي را در ساعت 11 به بعد نصيب ما 
كرد. عمليات انجام شد، بچه ها رفتند و اين پيروزي را 

براي نظام كسب كردند.
در  شما  كه  هست  عمليات هايي  چه  ديگر 

خاطرتان هست؟
مي رفتند  بيش تر  ايشان  بيت المقدس،  فتح المبين، 
به قسمت غرب. از آن جا مي رفتند به اهواز و آبادان. 
محاصره آبادان كه شكسته شد، اول كسي كه در شهر 
مسجد  در  بود.  محراب  شهيد  داشت،  حضور  آبادان 
شهيد  مي گفتند،  خونين شهر  موقع  آن  كه  خرم  شهر 

محراب نماز وحدت خواندند.
جبهه ها  وارد  وقتي  شهيد،  كه  شنيده ايم 
خيلي  ديدن شان  از  نيز  رزمنده ها  مي شده اند، 

خوشحال مي شده اند.
دست  تا  آمده ام  امام  طرف  از  من  كه  مي فرمود 
شما را ببوسم، من با ديدن شما احساس غرور مي كنم، 
من مي خواهم سلام شما را به حضرت امام برسانم و 
وقتي به تهران رفتم، بگويم رزمنده ها را به  جاي شما 
ديدم، شما نتوانستيد، چون گرفتار بوديد. من از طرف 

شما دست رزمنده ها را مي بوسم.
حضرت  طرف  از  نمايندگي  و  جانشيني  به 

امام مي رفتند به جبهه؟
وقتي  علاقه اي  و  عشق  چه  با  رزمنده ها  بله، 
ديدن شان  به  پيرمرد  اين  امام،  نماينده  كه  مي ديدند 
قضيه  در  حتي  نمي شناختند.  پا  از  سر  است،  آمده 
عمليات غرب، من يادم هست، افراد كلاه خود سرشان 
مي گذاشتيم.  كلاه خود  هم  خودمان  ما  مي گذاشتند. 
بردارد.  را  عمامه اش  كه  نشد  حاضر  محراب  شهيد 
آقاي تيمسار سهرابي، آقاي سرهنگ صياد شيرازي داد 
مي زدند حاج آقا، از آن دور ما را مي بينند و هدف قرار 
مي دهند، شما امانتيد و ما بايد جان تان را حفظ كنيم. 

شهيد چه مي فرمودند؟
در  كه  است  اين  من  افتخار  كه  مي فرمودند 
كنار رزمنده ها  برسم. در  به شهادت  جبهه هاي جنگ 
ديگر  كرده ام.  را  عمرم  من  مي ترسيد؟  چه  از  باشم. 

عمري براي من نمانده.
خيلي  آدم هاي  خود،  اطراف  در  ما  البته 
كه  ديده ايم  هم  را  شما  بزرگوار  پدر  از  مسن تر 
را  جان شان  هستند.  جان دوست  و  جان سخت 
انرژي،  اين  دو دستي مي چسبند. شهيد محراب، 

شجاعت و روحيه را از كجا آورده بودند؟ 
توسلات شان،  عاشوراها،  زيارت  شب ها،   نماز 
ايشان مورد هدف قرار  نيمه شب. سه دفعه  گريه هاي 
گرفت. دم در مسجد آقاي گودرزي آمدند، تيراندازي 
اين  كه  فرمودند  ايشان  شدند.  شهيد  نفر  دو  كردند 
سعادت نصيب من نشد. بار ديگر، دم خانه يك بمب 
گذاشتند كه قسمتي از ساختمان منزل ايشان تخريب 
شد، در و پنجره ها شكست. آن شب، ايشان در منزل 
من  نصيب  سعادت  اين  فرمودند  هم  باز  و  نبودند 
كجا؟  در  هم  آن  مي شد،  نصيبش  سعادت  بايد  شد. 
در محراب، آن هم در حال اقامه نماز، روز جمعه با 

حالت غسل. 

وقتي  علاقه اي  و  عشق  چه  با  رزمنده ها 
پيرمرد  اين  امام،  نماينده  كه  مي ديدند 
پا  از  سر  است،  آمده  ديدن شان  به 
نمي شناختند. حتي در قضيه عمليات غرب، 
سرشان  كلاه خود  افراد  هست،  يادم  من 
كلاه خود  هم  خودمان  ما  مي گذاشتند. 

مي گذاشتيم.
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آرزويي كه به تحقق پيوست...
 شهيد  اشرفي اصفهاني  در قامت يك پدر در گفت وشنود شاهد ياران

با حجت الاسلام دكتر محمد اشرفى اصفهانى

دكتر محمد اشرفي اصفهاني(متولد 1323)، فرزند شهيد محراب، از 
زماني كه به قم مشرف شد تا زمان شهادت ابوي بزرگوارش، در خدمت 
ايشان بود. اين روحاني بزرگوار كه تجربه چند دور وكالت در مجلس 
شوراي اسلامي را در كارنامه دارد، به نوعي بيش ترين خاطره ها را از 
آن شهيد در ذهن دارد. هم چنان كه امروز كتاب ارزشمندش ”عروج 
خونين“ بهترين و كامل ترين مجموعه براي شناخت زندگي و مبارزات 

و مجاهدت هاي پدر ارجمند و عالي مقامش به شمار مي رود. 

آقاي دكتر، طبعاً تصويري كه شما در اين سن 
از پدر بزرگوارتان ارائه مي دهيد، خيلي جامع تر و 
متفاوت با گذشته است. به هرحال، شما الآن يك 
هفت،  و  بيست  به  نسبت  و  هستيد  دنياديده  آدم 
كه جوان  پدر  شهادت  زمان  و  پيش  سال   هشت 
كرده  پيدا  قوامي  يك  هم  نگاه تان  حتي  بوديد، 
است. لطفاً از نخستين تصويرهايي كه از مرحوم 
داريد،  خاطر  در  محراب  شهيد  پدربزرگوارتان 

تعريف كنيد.
آيت االله عطاء االله  در مورد شهيد محراب حضرت 
اشرفي اصفهاني كه سؤال فرموديد بنده، به عنوان يكي 
از فرزندان ايشان، شخصيت اين شهيد بزرگوار را در 

چند بعُد، به طور خلاصه، عرض مي كنم.
اول بعُد عرفاني ايشان است، دوم بعُد علمي و سوم 
بعُد سياسي و مبارزاتي و نيز بعُد عبادي و تقوايي شان كه 
اگر بخواهيم پيرامون هر يك از اين ابعاد سخن بگوييم، 
ساعت ها وقت مي طلبد. اما به طور خلاصه بايد عرض 
كنم كه اگر بخواهيم شهيد محراب اشرفي اصفهاني را 
خوب بشناسيم، بايد پيام امام عظيم الشأن را مدنظر قرار 
دهيم كه معمار انقلاب و مرجع علي الاطلاق شيعه و 
در  كم نظير  لااقل  بي نظير،  نگوييم  اگر  شخصيتِ  يك 
عالم تشيع بود. ما بايد شخصيت اين شهيد بزرگوار را 
از برخوردهاي امام با ايشان و ملاقات هايي كه امام با 
ايشان داشتند بشناسيم. در اين جا لازم است مطلبي را از 
قول حضرت آيت االله ناصر مكارم شيرازي در خصوص 
شهيد محراب عرض كنم كه اين مطلب بعد از شهادت 

آيت االله اشرفي اصفهاني در مجله مكتب اسلام چاپ 
كردم  فكر  چه  هر  من  گفته اند  آن جا  در  ايشان  شد. 
درباره شان  چيزي  تا  شهيد  اين  شخصيت  پيرامون 
فكرم  به  نهايت  در  آن چه  و  نرسيد  فكرم  به  بنويسم 
رسيد اين بود كه همان پيام امام را در مجله چاپ كنم. 
به خاطر اين كه آن چه من مي خواستم در خصوص شهيد 
محراب بگويم حضرت امام فراتر از آن را گفته اند. با 
اين كه حضرت امام با آيت االله مكارم شيرازي يا ساير 
بزرگان قابل مقايسه نبودند، وقتي ايشان اين طور بگويند 
كه من پيام امام را مجدداً  چاپ كردم كه اين پيام فراگير 
شخصيتي  ابعاد  و  جوانب  و  مسائل  همة  دربرگيرندة 
و  كلمه  به كلمه  را  پيام  اين  اگر  شما  است.  شهيد  آن 
جمله به جمله ملاحظه كنيد، هر يك از جمله ها مطالب 
فراواني دربردارد؛ مطالبي كه شايد كم تر كسي به آن ها 

توجه كرده است.
شهيد  شخصيت  محور  بايد  من  به نظر  به هرحال 
علمي،  بعُد  به  كه  كنيم  امام شروع  پيام  از  را  محراب 
بعُد عملي آن شهيد پرداخته اند.  به  نيز  بعُد عرفاني و 
خب، علما بعضاً علم شان خيلي بالاست، ولي گاهي از 
نظر عمل خيلي مطرح نيستند، درحالي كه ايشان از بعُد 
علمي و عملي، تقوا و اخلاص، جايگاه خاصي دارند. 
اولاً از بعُد علمي، ايشان كسي بوده اند كه در سن 
اجازه  اولين  و  رسيدند  اجتهاد  مقام  به  سالگي  چهل 
سيدمحمدتقي  آقا  العظمي  آيت االله  مرحوم  را  اجتهاد 
خوانساري، از مراجع بزرگ شيعه، صادر كردند. ايشان 
مرحوم  و  آيت االله صدر  مرحوم  شاگردان  از  هم چنين 

آيت االله حائري كه از مؤسسين حوزه علميه قم بودند 
و محضر مرحوم آيت االله حجت كوه كمري را نيز درك 
العظمي  آيت االله  در محضر حضرت  بالاخره  و  كردند 
بروجردي كه بيش ترين حق استادي را نسبت به شهيد 
محراب داشته اند، كسب فيض كردند و مرحوم آيت االله 
فوق العاده اي  علاقه  ايشان  به  نسبت  نيز  بروجردي 
آيت االله  ممتاز  شاگردان  از  اشرفي  آيت االله  داشتند. 
بروند.  كرمانشاه  به  اين كه  از  قبل  تا  بودند  بروجردي 
علميه  در حوزه  قرار شد  بروجردي  آيت االله  به دستور 
ابتدايي،  سطوح  دروس  مقطع،  چند  در  طلاب  از  قم 
متوسط و خارج امتحان گرفته شود و آيت االله اشرفي 
امتحانات گرفتند و  اساتيد  از  ترتيب  اين  به  اصفهاني 
با  كه  داشتم  سال  دوازده  ده،  زمان حدوداً  آن  در  من 
خدمت  در  دو  هر  حسين،  آقا  حاج  بزرگترم،  اخوي 

ايشان بوديم. 
ليست  امتحانات  از  بعد  ايشان  كه  دارم  به خاطر 
در  خودشان  حجره  به  مي آوردند  را  طلاب  نمرات 
مدرسه فيضيه و من نمرات طلاب را مي ديدم. بعضي ها 
متوسط بودند و بعضي نمرات بالا داشتند و عدة كمي 
هم مردود مي شدند كه مي نوشتند مردود. من خاطراتي 
بازگو  را  آن ها  نمي خواهم  كه  دارم  به ياد  موقع  آن  از 
بكنم. اجمالاً اين كه ايشان مقيد بودند در درس آيت االله 
از  بعد  بلافاصله  و  يابند  حضور  روز  هر  بروجردي 
كلاس، كل درس را بنويسند و مكتوب كنند و تمامي 
با  بعداً  بودند،  نوشته  را كه  بروجردي  دروس آيت االله 

خودشان به كرمانشاه بردند.

مد
درآ
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 الآن اين نوشته ها موجود است؟  
متأسفانه يك مقداري از آن ها دچار آفت شد، يعني 
در كرمانشاه آثار قلمي اي كه از ايشان موجود بود، سالم 
نمانده چون يك مقداري را موريانه از بين برده و يك 
ديده  آسيب  ايشان  منزل  دليل رطوبت  به  مقداري هم 
و جزوه بندي  نتيجه گيري  براي  استفاده  قابل  كه  است 
چاپ  را  ايشان  قلمي  آثار  ساير  ولي  نيست.  چاپ  و 
نوشته  كرمانشاه  در  كه  را  آثاري  مخصوصاً  كرده ايم، 
منتشر كرد ه ايم. در  فارسي  به دو زبان عربي و  بودند، 
هر حال وضعيت علمي ايشان طوري بود كه اگر حوزه 
علميه قم را ترك نمي كردند و به كرمانشاه نمي رفتند،  

مطمئناً  يكي از بزرگان مراجع تقليد قم مي شدند.
منظورتان مركزيت حوزه علميه قم و به نوعي 
مركز  اين  از  ايشان  جداماندن  و  دورافتادگي 

است؟
قم،  علميه  حوزه  در  ايشان  علمي  جايگاه  ببينيد، 
ولي  بود،  ممتازي  جايگاه  كرمانشاه،  به  رفتن  از  قبل 
بودند،  كرده  امر  بروجردي  آيت االله  اين كه  به سبب 
رفتند.  به كرمانشاه  پذيرفتند و  را  استاد  امر  ايشان هم 
به قول آقاي هاشمي رفسنجاني، اگر ايشان قم را ترك 
از بزرگان حوزه علميه قم مي شدند،  نمي كردند، يكي 
ولي ايشان مجاهدت كردند و به كرمانشاه رفتند و واقعاً 
هم مجاهدت كردند. بسياري از كساني كه آن وقت ها يا 
الآن در حوزه علميه قم بودند يا هستند، خيلي پايين تر 
از شهيد محراب بودند؛ چه از نظر علمي، چه از نظر 
سني. وقتي امام مي فرمايند كه من قريب به شصت سال 
ارادتمندان آن شخص  از  را مي شناختم و يكي  ايشان 
والامقام بوده ام و هستم، اين نشانه آن است كه آن دو 
بزرگوار از دوران نوجواني و جواني با هم بوده اند. يعني 
از زماني كه حضرت امام به قم تشريف بردند، همان 
زمان مرحوم پدر از اصفهان به قم رفتند و در جلسة 
يكديگر  با  و  آشنا شدند  هم  با  حائري  آيت االله  درس 
علمي  شخصيت  و  موقعيت  بنابراين،  بودند.  هم دوره 
ايشان در سطح بالايي بود، ولي اين موقعيت خودشان 
را رها كردند و به كرمانشاه رفتند. جامعة روحانيت در 
آن زمان در كرمانشاه محدود بود و تحت فشار رژيم 
اشرفي  آيت االله  همراهان  از  تن  دو  مثلاً  داشت.  قرار 
بودند،  آمده  كرمانشاه  به  ايشان  با  قم  از  كه  اصفهاني 
به دليل همين فشارها بيش تر از دو سال دوام نياوردند و 
آن جا را ترك كردند، اما شهيد محراب در آن جا ماندند 
و هرگاه تصميم به ترك كرمانشاه مي گرفتند، همان شب 
آيت االله بروجردي را در خواب مي ديدند كه به ايشان 
بايد  و  كنيد  ترك  را  كرمانشاه  نداريد  ”حق  مي فرمود: 
بمانيد.“ تا اين كه اقامت شان در آن جا به انقلاب منتهي 
شد و بعد از انقلاب هم حضرت امام به ايشان تكليف 
كردند كه بايد در كرمانشاه بمانيد و بعد هم امام جمعه 
و نماينده حضرت امام در كرمانشاه شدند و سرانجام هم 

واقعة  شهادت ايشان پيش آمد.  
البته داستان زندگي مرحوم پدر طولاني است ولي 
علمي،  بعُد  از  حال  هر  در  گفتم.  خلاصه  به طور  من 
ايشان از چهره هاي برجستة حوزه علميه قم و از اساتيد 
برجستة آن جا بودند، از شاگردان ممتاز آيت االله بروجردي 
و  خوانساري  آيت االله  مرحوم  ايشان  از  قبل  علماي  و 
پي در پي در  به مدت 23 سالِ  و  بودند  صدر و حجت 
قم حضور داشتند. نكته جالب با توجه به اقامت شهيد 
 23 مدت  كل  در  ايشان  كه  است  اين  قم  در  محراب 

سال، دور از خانواده زندگي مي كردند و فقط هر سه 
به خانواده سركشي  اصفهان مي رفتند و  به  ماه يك بار 
مي كردند و اين هم به چند دليل است: اول اين كه ايشان 
خيلي زود ازدواج كردند، چون پدرشان يك فرزند پسر 
بيش تر نداشت و پدر علاقه داشت كه زود ازدواج كنند 
نوزده  شدند.  متأهل  سالگي  نوزده  در  مي كنم  فكر  و 
سالگي اوايل تحصيلات ايشان بود و اگر مي خواستند 
در اصفهان بمانند و به قم نروند، از نعمت پرداختن به 
تحصيلات بالا محروم مي شدند. به همين دليل تنها و 

مجرد به قم رفتند و تحصيلات را ادامه دادند.
دليلي كه باعث شد مجرد به قم بروند اين بود كه 
تمكن مالي نداشتند، تا حدي كه خودشان مي  گفتند من 
زماني كه در اصفهان درس مي خواندم، هميشه     از 
خميني شهر (سدة آن وقت ها)  تا اصفهان پياده مي رفتم. 
پولي كه  برمي گشتم و  پنج شنبه  صبح شنبه مي رفتم و 
در  پدرم  مي گفتند  نداشتم.  بدهم  كرايه  بابت  بخواهم 
هفته دو ريال پول و چند قرص نان به من مي داد كه آن 
چند قرص نان را تا سه شنبه تمام مي كردم و پول را نيز 
در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه خرج مي كردم. پس 
ديگر پولي نداشتند و به همين دليل نتوانستند منزلي را 

در قم اجاره كنند و با همسرشان زندگي كنند.
در كل، در مدت 23 سال تحصيل، فقط دو بار موفق 
شدند همسرشان را به قم بياورند، آن هم فقط دو يا سه 
شب كه براي زيارت در آن جا بودند و برمي گشتند. در 
واقع يكي از دلايل موفقيت ايشان مقاومت همسرشان 

در طول مدت تحصيل بود و واقعاً  زن در زندگي انسان، 
به  زندگي  در  بخواهد  كسي  اگر  و  دارد  مؤثري  نقش 
كه  است  نياز  حتماً   برسد،  چشم گيري  موفقيت هاي 
زناني  باشد.  داشته  ازخودگذشتگي  و  ايثار  او  همسر 
مثل مادر من، در طول تاريخ بسيار كم ياب هستند. طبق 
گفته هاي والدة  من، ما در طول سال، جمعاً  دو يا سه 
روز پدر را مي ديديم و به ياد دارم كه وقتي ايشان از 
قم به شهرمان مي آمدند ما نمي شناختيم شان و تا مدتي 
خجالت مي كشيديم به نزد ايشان برويم و او مي آمد و 
ما را نوازش مي كرد تا كم كم وي را مي شناختيم و باز 
هم موقع رفتن مي شد و دوباره چند ماه بعد مي آمدند، 
به همين سبب من و اخوي از همان دوران كودكي به 

نزد پدر رفتيم.
من نه ساله بودم كه به قم رفتم. در بين همسران 
علما، نمونه ديگري را هم سراغ دارم كه يكي همسر 
آيت االله طباطبائي بودند كه اين گونه عمل كردند.  آيت االله 
طباطبائي در خاطرات شان گفته اند كه همسرم نسبت به 
من خيلي فداكاري كرد و من چند سال از همسرم جدا 
بودم تا توانستم در نجف و قم درس بخوانم اين نكته 
خيلي مهم است. علت اين كه امروزه ما مي بينيم طلاب، 
از نظر علمي، به درجات بالا نمي رسند يا كم تر مي رسند، 
اين است كه اگر كسي بخواهد در حين تحصيل ازدواج 

كند، رشد تحصيلي او متوقف مي شود.           
آيا  دارد  وجود  مسأله  دو  اين جا  دكتر،  آقاي 
در آن زمان زندگي ها ساده تر بوده است يا اين كه 
امكانات  بعضي  از  را  خودشان  مي بايست  اين ها 
محروم مي كردند تا بتوانند  در ساية قناعت، تقوي 

و دوري از دنيا، درس شان را ادامه دهند؟
روزمره  زندگي هاي  در  مشكلات  از  امروز  آن چه 
وجود دارد مربوط به قانع نبودن است. حضرت علي 
و  كند  قناعت  كه  كسي  است  ”عزيز  مي فرمايد:  (ع) 
ذليل است كسي كه طمع كند.“ در گذشتة توده مردم 
تنها  بگويم  بخواهم  اين كه  نه  داشتند،  ساده اي  زندگي 
روحانيون در محروميت به سر مي بردند - طلاب امروز 
هم اكثرشان در محروميت به سر مي برند - اما آن زمان 
همه  مردم  خانه هاي  و  داشتند  محروميت  مردم  عموم 

به قول آقاي هاشمي رفسنجاني، اگر ايشان 
قم را ترك نمي كردند، يكي از بزرگان حوزه 
ايشان مجاهدت  ولي  قم مي شدند،  علميه 
هم  واقعاً  و  رفتند  كرمانشاه  به  و  كردند 
كه  كساني  از  بسياري  كردند.  مجاهدت 
آن وقت ها يا الآن در حوزه علميه قم بودند 
يا هستند، خيلي پايين تر از شهيد محراب 

بودند؛ چه از نظر علمي، چه از نظر سني.
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خشت و گِلي بود. خانه آجري نبود. من خودم با توجه 
به شرايط سني ام به ياد دارم كه وقتي كه در قم طلبه بودم، 
در آن جا خانة آجري خيلي كم بود. آب لوله كشي نبود 
و آب رودخانه را در زمستان مي گرفتند و در آب انبار 
آن  گِل  و لاي  ساعت  سه  دو،  از  بعد  مي كردند،  ذخيره 
و  برمي داشتند  آن  از  كوزه  با  و سپس  مي شد  ته نشين 

استفاده مي كردند.
آن موقع زندگي همه به اين صورت بود. حتي تجّار 
از  يكي  الآن،  مي كردند.  زندگي  همين صورت  به  هم 
مشكلات، همين تشريفات است. در آن زمان يخچالي 
وجود نداشت، فقط فلاسك هاي دستي موجود بود و يخ 
را هم با گاري در كوچه ها مي فروختند. مي خواهم عرض 
كنم كه در گذشته مردم اين طور زندگي مي كردند. تازه 
اين دوران ما بود،  زمان پدرم شرايط خيلي فرق مي كرد. 
من فراموش نمي كنم كه ما يك نان سنگك مي خريديم 
به نرخ چهار ريال و آن را با طلبة  ديگري كه هم حجرة 
ما بود مصرف مي كرديم و هفته  به  هفته پولش را با هم 
كرده  چرخ  گوشت  نيم  و  سير  دو  مي كرديم.  حساب 
مي گرفتيم و يكي و نصفي نان سنگك و به عنوان ناهار 
مي خورديم. آخر سر، وقتي كه حساب مي كرديم، سهم 
هر كدام مان يك تومان مي شد. زندگي مردم يك دفعه 

متحول شد.
در زمان مرحوم پدرتان زندگي ساده تر بود؟

  زندگي ما در برابر زندگي ايشان، واقعاً  پادشاهي 
بود.  مي فرمودند من تا زماني كه دروس سطح را تمام 
كردم و به خارج رسيدم، حتي يك كتاب ملكي هم از 
خودم نداشتم و هميشه از كتاب وقفي استفاده مي كردم؛ 
زمان  سال  ده  كه  و سطح  ابتدايي  دورة  يك  در  يعني 
نياز دارد تا يك طلبه به دوره خارج برسد. ايشان بارها 
از  گاهي  رسيدم،  كه  خارج  دوره  به  من  كه  مي گفتند 
گاهي  و  كنم  تهيه  پيه سوز  روغن  نداشتم  پول  اوقات 
استفاده  عمومي  قسمت هاي  پيه سوز  نور  از  اوقات 

مي كردم و درس مي خواندم. 
برق  سيم  فيضيه  مدرسه  در  كه  وقتي  دارم  به ياد 
و  بوديم  نديده  برق  زمان  آن  تا  هنوز  ما  كشيدند، 
بعضي ها بلد نبودند چراغ را خاموش كنند، حتي يك 
شرايط  الآن  بنابراين  مي كرد(!)  فوت  را  چراغ  آقايي 
عوض شده، زندگي ها ماشيني شده، همه در منازل از 
بهترين امكانات برخوردارند. تا زماني كه برق نيامده بود، 
تقريباً زندگي ها يكسان بود و اختلافات زندگي ها جزئي 
بود، مثل تفاوت فرش منازل و خانه هاي عده اي از مردم 
حصيري بود و نمد يا زيلو مي بافتند. آن موقع، زندگي ها 

اين گونه بود.
در سال هايي كه شما در قم بوديد، رابطه شما 

با پدرتان چگونه بود؟
زندگي  حجره اي  در  فيضيه  مدرسه  در  ايشان 
مي كردند، ما هم رفتيم به همان حجره و با پدر زندگي 
مي كرديم. حاج آقاي ما، ابتدا با دو نفر از علما هم حجره 
بودند: يكي مرحوم شهيد مطهري و ديگري هم مرحوم 
شيخ عبدالجواد جبل عاملي كه با هم رفتند به كرمانشاه،. 
ً  آمدند به  حاج آقا در طبقه بالا زندگي مي كردند و بعدا
پايين. شخصي بود به نام آقا ضياء نطنزي كه ايشان هم 
حسين  حاج   – ما  اخوي  اين كه  به دليل  و  رفتند    ً بعدا
آقا - بزرگ شده بود، متولي حوزه علميه گفتند حاج 
آقا ديگر هم حجره نداشته باشند.  بعد از آن اخوي ما و 
حاج آقا در يك حجره زندگي مي كردند و بعد من هم 

به آن ها پيوستم. 
ما دو چراغ فتيله اي نفتي داشتيم كه با آن آشپزي 
آب گوشت  شب  يك  هفته اي  آقا  حاج  مي كرديم. 
مي كردند. غذاي  گز، حلوا درست  آرد  با  يا  مي پختند 
در  و  انگور  و  پنير  و  نان  بقيه  و  بود  حلوا  ما  اعياني 
زمستان از نان و پنير و لبو استفاده مي كرديم. شهريه اي 
كه مرحوم آيت االله بروجردي به علماي بزرگ و كساني 
بود.  تومان  پنج  و  مي خواندند، چهل  كه درس خارج 
آيت االله  شهيد  صدوقي،   آيت االله  شهيد  مثل  بزرگاني 
مدني، شهيد آيت االله بهشتي و شهيد مطهري، همگي به 

همين مقدار شهريه مي گرفتند و همة اين بزرگان شاگرد 
آيت االله العظمي بروجردي بودند.

حاج آقا براي ما هم پدر بود و هم جاي مادر را 
پر مي كرد و چون ما از مادر دور بوديم، سعي مي كردند 
به ما بيش تر محبت كنند، ولي ايشان از نظر مالي خيلي 
ضعيف بودند. سالي يك بار براي ما لباس مي خريدند؛ 

آن هم فقط قبل از عيد نوروز. 
خودشان هم از نظر لباس در همين وضعيت 

بودند؟
بله و شايد هم بدتر.  ايشان گاهي اوقات به قدري 
در فشار قرار مي گرفتند كه كتاب درس شان را به قيمت 
نازل تري مي فروختند تا بتوانند با پول آن خرج زندگي 

روزمره مان را تأمين كنند.
برخورد شما در آن زمان با اين شرايط چگونه 

بود؟
ما قانع بوديم. در مدرسه اي كه من درس مي خواندم،  
درس  همان جا  در  هم  آيت االله ها  از  تن  چند  پسر 
آيت االله  نوه  و  مرعشي  آيت االله  پسر  مثل  مي خواندند؛ 
درس  آن جا  در  نيز  داماد  محقق  آقاي  همين  حائري.  
مي خواندند. همه همين جوري بودند و با همين لباس ها 
مي گشتند. همين حاج آقا محمود مرعشي كه كتاب خانه 
آيت االله العظمي مرعشي را در قم اداره مي كنند، با اخوي 
بنده هم كلاس بودند. آن مدرسه،  ملي بود و ماهيانه از 

شاگردان دو تومان شهريه مي گرفتند.
پدر مقيد بودند كه ما در مدرسه اي درس بخوانيم 
كه شناخته شده باشد. مدير مدرسه آقاي برقعي معروف 
بود. در آن مدرسه هم ما و هم آقازاده هاي علما بوديم. 
زندگي همه، تقريباً يكسان بود. اين طور نبود كه آن ها 
مردم يكسان  نباشيم؛  عمدتاً  ما  باشند و  كامل  رفاه  در 

بوديم.
وقتي حاج آقا به حجره مي آمدند، اوقات شان 

را چگونه مي گذراندند؟
آيت االله  درس  يا  مي شدند،  مطالعه  مشغول  يا 
بروجردي را با چند نفر ديگر مباحثه مي كردند. با آقايان 
جبل عاملي، منتظري و روحي يزدي كه به رحمت خدا 
رفتند، به  همراه آيت االله امام سده اي و آقاي خوانساري 
قبلاً  كه  مباحثه مي كردند. همان طور  به صورت جمعي 
گفتم، پدرم مقيد بودند كه درس آيت االله بروجردي را 
بنويسند، لذا مرحوم آيت االله بروجردي چند بار آمدند 
به حجره حاج آقاي ما و گفتند شنيده ام كه شما جزوة 
درس را خوب مي نويسيد و از پدرم يكي از جزوهايي 
را كه راجع به نماز جمعه نوشته بودند، خواستند. سپس 
كردند،  مطالعه  روزي  و چند  بردند  منزل  به  را  جزوه 
مرحوم پدر را مورد تشويق قرار دادند و گويا هديه اي 

هم براي شان فرستادند. 
قم  در  سال  سه  و  بيست  مدت  ايشان  به هرحال، 

واقعاً   ايشان،  زندگي  برابر  در  ما   زندگي 
زماني  تا  من  مي فرمودند  بود.   پادشاهي 
كه دروس سطح را تمام كردم و به خارج 
رسيدم، حتي يك كتاب ملكي هم از خودم 
استفاده  وقفي  كتاب  از  هميشه  و  نداشتم 
و  ابتدايي  دورة  يك  در  يعني  مي كردم؛ 
يك  تا  دارد  نياز  زمان  سال  ده  كه  سطح 

طلبه به دوره خارج برسد.
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آيت االله  و  گرفتند  اجتهاد  اجازه  كه  زماني  تا  بودند 
بروجردي مدرسه علميه كاملي با مسجد در كرمانشاه 
ساختند و از پدرم خواستند تا مديريت آن جا را بر عهده 

بگيرند.
اسم آن حوزه علميه چه بود؟ 

حوزه علميه آيت االله بروجردي كه بعدها به حوزه 
علميه حضرت امام خميني تغيير يافت، ولي مسجد به 

همان نام آيت االله بروجردي باقي ماند.
چه طور شد كه با توجه به اهميت به سزاي آن 
تأييد  را  آن ها  نيز  بروجردي  آيت االله  كه  جزوه ها 
كرده بود، خود آيت االله اشرفي اقدام به چاپ آن ها 

نكردند؟ 
اولاً آن موقع چاپ به اين كيفيت امروزه نبود، آن 
موقع در قم چاپ خانه اي نبود و در ضمن اين كتاب ها 
نياز به يك بررسي كامل از نظر محتوايي و غيره داشت. 
بايد كتاب ننويسند يا اگر نوشتند  يا  انسان هاي بزرگ 
كتابي بنويسند كه كاملاً از هر لحاظ بررسي شده باشد. 
هدف ايشان بيش تر نوشتاري بود. الآن همين كتاب هاي 
نام ”مجمع الشتات“ در  به   پدرم كه من در هفت جلد 
آقا  حاج  را  همين ها  كرده ام،  چاپ  اعتقادات  اصول 
صفحه به صفحه نوشته بودند و به من دادند و گفتند كه 
آن ها را تنظيم كن. تازه، اين طور نبود كه مطالب به ترتيب 
باشد. من خيلي زحمت كشيدم تا بتوانم ارتباط صفحات 
آقا  كنم. حاج  تنظيم  را  آن ها  بتوانم  و  متوجه شوم  را 
كارشان نوشتن بود و آن را به خوبي انجام داده بودند. 
لازم بود گروهي ديگر نسبت به تنظيم و غلط گيري آن 
نوشته ها اقدام كنند. تنظيم كتاب كار مشكلي است كه 
يك نفر، به تنهايي، نمي تواند اين كار را انجام دهد. در 
آن زمان چاپ نبود و حاج آقا هم امكانات مالي نداشتند 
و فقط مي نوشتند. ما سال ها بعد از شهادت پدر، خدمت 
مقام معظم رهبري رسيديم و تمام نوشته ها را به معظمٌ  

له نشان داديم.
وقتي ايشان رئيس جمهور بودند؟

امام خميني (ره) و در زمان  ارتحال  از  بعد  خير، 
رهبري،  معظم  مقام  رفتيم خدمت  آقا  رهبري 
حاج  پراكندة   نوشته هاي  اين ها  كرديم  عرض 
را  نوشته ها  رهبري  معظم  مقام  ماست.  آقاي 
ديدند و فرمودند: ”چقدر زياد!“ عرض كرديم 
آثار را چاپ كنيم.  اين   ما  تا  شما كمك كنيد 
گفتيم  چيست؟  موضوعاتش  اين ها  فرمودند 
مطالب راجع به اصول اعتقادي، توحيد،  عدل، 
علوم  خصوص  در  و  امامت   و  معاد  نبوت، 

قرآني نوشته شده است.
 – نفر روحاني  دو  فرمودند: ”شما  ايشان 
ايشان  فرزند  آقا -  اخوي حاج حسين  و  من 
هستيد، همت كنيد و كار را به انجام برسانيد.“ 
عرض كرديم ما به دنبال اين كار هستيم ولي به 
تنهايي قادر به انجام آن نيستيم، اين كار نياز به 
نيروهايي دارد تا مطالب را ورق به ورق بررسي 
و منابع آن ها را پيدا كنند. مقام معظم رهبري 
مجدداً تأكيد كردند كه شما دو نفر كار را انجام 
دهيد و من هم به دفتر تبليغات قم پيغام مي دهم 

تا كمك تان كنند.
موضوع را با آقاي هاشمي رفسنجاني هم 
سفارش  خيلي  هم  ايشان  گذاشتيم،  ميان  در 
كردند كه اين آثار نگهداري شود و از بين نرود 

و قول همكاري دادند تا اين كه سرانجام در دورة آقاي 
مسجد جامعي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، كل هزينه 
قم  در  را  گفتند شما يك گروهي  و  پرداخته شد  كار 
سازمان دهي كنيد تا اين مطالب را تنظيم كنند و من هم 
چنين كردم، مطالب را به آن ها دادم و كار شروع شد. 
حدود شش ماه طول كشيد تا مطالب تنظيم شد و آقاي 
مسجد جامعي مبلغي را به اين گروه پرداختند و بعد 
دستور دادند چاپ خانه وزارت ارشاد مطالب را چاپ 
كرد و ما در كنگرة شهيد محراب كه در كرمانشاه برگزار 
شركت كنندگان  ميان  را  كتاب ها  اين  از  جلد  دو  شد 

توزيع كرديم.
خوشبختانه الآن همة  هفت جلد ”مجمع الشتات“ 
چاپ شده و وزارت ارشاد تعدادي را هم در اختيار ما 
بين علماي قم و مراجع و مدرسين  گذاشته است كه 
حوزه و ائمه جمعه و جماعت در سراسر كشور توزيع 
كرده ايم. كتاب ديگري هم ايشان داشتند، راجع به علوم 
قرآني،  به  نام ”البيان في علوم القرآن“ كه در زمان رياست 
جمهوري آقاي خاتمي،  رئيس ادارة اوقاف آقاي نظام زاده 
را ملاقات كرديم و به ايشان گفتيم ما يك مجموعه اي را 
به نام دانشكده علوم قرآني دركرمانشاه ساخته و تحويل 
اوقاف داده ايم. در ازاي اين خدمت، شما هم يك كتاب 
از شهيد اشرفي اصفهاني چاپ كنيد و هزينه هاي آن را 
به عهده بگيريد. آقاي نظام زاده پذيرفتند و اين كتاب را 
را  با هزينه خودشان چاپ و توزيع كردند و تعدادي 

هم در اختيار ما گذاشتند كه آن  را هم بين شخصيت ها 
توزيع كرديم.

از شهيد  هم  ديگري  آثار  آيا  دو،  اين  به جز 
محراب چاپ شده است؟

محراب  در  آفتاب  ”غروب  نام  به  كتاب  جلد  دو 
جمعه“ هست كه مجموعة خطبه هاي نماز جمعة ايشان 
سه  و  سال  سه  مدت  در  كه  خطبه هايي  كل  كه  بود 
و  پياده  آن  نوارهاي  كه  بوده  ايشان  جمعه  امامت  ماه 

به صورت كتاب منتشر شده است.
درس هاي  مجموعة  از  پدرتان  يادداشت هاي 

آيت االله بروجردي هيچ گاه چاپ نشده است؟
خير، متأسفانه آن مطالب را رطوبت و موريانه از 

بين برده است و بدان صورت قابل چاپ نيستند.
جناب دكتر، فرموديد بعد از بيست و سه سال 
مأموريت  پدرتان  به  بروجردي  آيت االله  حضرت 
دادند كه به كرمانشاه بروند. آيا در آن زمان، حاج 

آقا درگير فعاليت هاي مبارزاتي بودند؟
خير، در زمان آيت االله بروجردي كارهاي مبارزاتي 
مطرح نبود، فقط جريان فدائيان اسلام پيش آمد كه افراد 
معدودي وارد اين مسأله شدند و تا آن جايي كه من يادم 
ايشان  بود.  قم  در  نواب صفوي  شهيد  مرحوم  هست 
خانه اي را تهيه كرده و سقف حياط آن را خيمه زده بود 
و آن جا نماز جماعت برگزار مي  كرد. الآن سيماي نواب 
صفوي و واحدي، به خوبي در ذهن من هست كه جوان 
بودند و محاسن مشكي داشتند و هميشه عمامه شان را 
نواب صفوي  مرحوم  بودند.  كرده  آويزان  تحت الهَنكَ 
مي آمد زيارت حضرت معصومه (س) و با همين حالت 
عمامه مي آمد و بقيه فدائيان اسلام همراه با ايشان بودند 

و نماز مي خواندند.
پدر شما هيچ ارتباطي با آن ها نداشتند؟ حتي 
در زمان جنگ جهاني دوم و  قبل از تولد شما كه 
ممكن است بعداً از آن فعاليت هاي احتمالي مطلع 

شده باشيد.
خير، از آن اتفاقات، من اصلاً چيزي يادم نمي آيد، 

ما كه آن قدر ها هم پير نيستيم!
اختيار داريد؛ مثلاً خود من از بچگي 
مي پرسيدم  داشتم،  خبرنگاري  شم  چون 
و پدرم كه روحاني و مدرس علوم ديني 
بودند، تعريف مي كردند كه قديم ها حوزه 
علميه قم مثلاً اين جوري بود و خاطرات شان 
را مي گفتند. مي خواستم ببينم كه آيا شما هم 
در اين خصوص چيزي از پدر بزرگوارتان 

مي پرسيديد.
نه، ما آن موقع بچه بوديم و چيزي سرمان 
هوشيار  همه  مردم  كه  بگذريم  حالا  نمي شد، 
يا به اصطلاح سياسي شده اند و بچه مي آيد و 
با پدر، راجع به مسائل سياسي، كلّي صحبت 
مي كند. در همه منازل تلويزيون و راديو و در 
بعضي از خانه ها ماهواره هم هست. اصلاً آن 
كسي  هم  اگر  و  نبود  راديو  خانه ها  در  موقع 
است،  مرتد  است،  كافر  اين  مي گفتند  داشت، 
اين خونش مباح است و به همين سبب كسي 
داشته  تلويزيون  خانه اش  در  نمي كرد  جرأت 

باشد.
مي دادند،  اعلاميه  امام  كه  اوايل  آن  حتي 
دستگاه  نمي شد.  چاپ  قم  در  اعلاميه شان 

مي دادند،  اعلاميه  امام  كه  اوايل  آن  حتي 
اعلاميه شان در قم چاپ نمي شد. دستگاه 
دستي  اعلاميه  تا  دو  بود،  كم  هم  فتوكپي 
مي نوشتند و يك كپي به در مدرسه فيضيه 
ساواكي ها  بعد  ساعت  دو  و  مي چسباندند 

همان ها را هم پاره مي كردند.
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فتوكپي هم كم بود، دو تا اعلاميه دستي مي نوشتند و يك 
كپي به در مدرسه فيضيه مي چسباندند و دو ساعت بعد 
ساواكي ها همان ها را هم پاره مي كردند. الآن اين همه 
امكانات نشر، اينترنت و موبايل هست كه به وسيله آن ها 
اس ام اس مي فرستند، جوك مي گويند ، فحش مي دهند 

و آبروريزي مي كنند. 
آن موقع اين مسائل نبود، اوايل انقلاب آن قدر طلبه ها 
ترسو بودند كه يك مكبر داشتيم در مدرسه فيضيه، بعد 
از نماز آقاي اراكي مي گفت براي سلامتي مراجع تقليد 
را  اين جايش  و  بفرستيد  صلوات   “........” مخصوصاً 
خيلي يواش مي گفت و منظورش امام خميني بود كه 
اعتراض مي كردند و عده اي هم  در پي آن يك عده اي 
پا به فرار مي گذاشتند. هميشه تا يك مأمور ساواك از 
در مدرسه فيضيه داخل مي شد، نصف طلبه هاي مدرسه 

فيضيه فرار مي كردند. 
دو  خرداد،   پانزده  جريان  از  بعد  كه  هست  يادم 
سه سال در مدرسه فيضيه مراسم مي گرفتند. يك سال 
يكى از سخنران ها آيت االله مشكيني بود. آن ها دويست، 
سيصد نفر از طلبه هايي را كه باجرأت و نترس بودند، 
پخش  را  جزوه ها  و  آوردند  قرآن  قاري  كردند،   جمع 
كردند و شروع كردند و به جمع گفتند فاتحه اي براي 
شهداي پانزده خرداد بخوانيد. آن دويست، سيصد نفر 
طلبه همگي شيرمردهاي قم بودند و ما هم آن جا بوديم.  
يك مرتبه ديديم مأموران مدرسه فيضيه را بسته اند و يك 
پاسبان از بالاي مدرسه فيضيه ديده مي شود. ناگهان همة 
چشم ها از منبر برگشت به سمت پشت بام و يك عده اي، 

يواشكي، كفش هاي شان را برداشتند و فرار كردند. 
اين در حالي بود كه آيت االله مشكيني بالاي منبر به 
عربي گفت: ”لاتخافي، لاتحزني...“ بعد گفتند بنشينيد، 
از خدا بترسيد و بعد از سخنراني، حضار شروع كردند 
به شعار دادن: ”درود بر خميني، درود بر خميني“، بعد 
ديديم كه مأمورها دارند به ما از بالا نگاه مي كنند و پنج 
دقيقه طول نكشيد كه همة طلبه ها متفرق و در حجره ها 
مخفي شدند. آن زمان اين گونه بود. حالا بگذريم كه در 
سال 1357 انقلاب اوج گرفت و تظاهرات در خيابان ها 
برگزار شد و اعتصاب هاي آن چناني در كشور صورت 

گرفت، ولي اوايل اين طوري نبود.
در زمان دستگيري امام در سال 1342 مي خواستند 
يك مراسمي برگزار كنند، ولي كسي جرأت نمي كرد. 
مي بردند،  مي گرفتند،  را  آن ها  مي ترسيدند، چون  مردم 
برخورد  بد  خيلي  مي كشتند.  و    مي دادند  شكنجه 
مبارزه  اصلاً  مبارزات گفتيد  از  اين كه شما  مي كردند. 
فراگير شد و عموميت  بود كه  اوجش در سال 1357 
پيدا كرد؛ بعد از توهين به حضرت امام و شهادت حاج 
آقا مصطفي. بعد از آن، ديگر شروع شد و فراگير شد، 
و الاِّ قبل از آن خيلي مشكل بود. از پانزده خرداد سال 
1342 كه من درقم بودم تا سال 1357 كه انقلاب پيروز 
شد، خيلي دوران عجيبي بر ما گذشت. منتها ديگر حالا 
گذشته است و رفت و حالا يك  عده اي، وقتي براي شان 

تعريف مي كني، باور نمي كنند.
رسالة امام را كسي جرأت نمي كرد بفروشد. رساله 
آيت االله  نام  به  آن  جلد  روي  ولي  مي شد،  چاپ  امام 
با يك رمزي  نام علماي ديگري.  به  يا  بود  شاهرودي 
در  است.  خميني  امام  رسالة  اين  كه  مي شدند  متوجه 
نبود، خيلي ها  بود و سياسي  آن رساله عمليه  حالي كه 
به خاطر چاپ و توزيع آن رساله به زندان رفتند، حجرة 

خود من هم در قم توسط دادستاني پلمب شد و مدت 
شش ماه بسته بود.

ساواكي ها رفته بودند به داخل حجره و كشف الاسرار 
امام را كه خيلي جرمش سنگين بود پيدا كرده بودند، به 
همراه كتاب فدائيان اسلام كه خيلي خطرناك بود و اگر 

از كسي مي گرفتند، حتماً او را اعدام مي كردند.
فدائيان اسلام، هم كتاب و هم مجله اي داشتند به نام 
”مكتب اسلام“ و مأموران اين ها را از ما گرفتند و بردند. 
به علاوه چند كتاب ديگر، از جمله كشف الاسرار امام و 
عكسي از امام بود كه قاب گرفته بودم، اين ها را بردند و 

در حجره را هم بستند و چند ماه، به دنبالم مي گشتند.
شما چه مي كرديد؟ 

خدا  بودم.  فراري  كرمانشاه  و  اصفهان  در  من، 
رحمت كند، يك روز خدمت آيت االله گلپايگاني رفتم 
و گفتم آقا، وضع حجرة ما اين طوري شده است، گفتند 
شما اصلاً اين جا نمانيد، از قم برويد. بعد از چند ماه 
اوضاعي پيش آمد كه مدرسه فيضيه كه توسط ساواك 
بسته شده بود باز شد، حجره ها را تحويل دادند، ولي 
حجرة من را تحويل ندادند، چون پرونده ام قطور شده 

بود كه قصه اش خيلي مفصل است.

 يك روز، رفتم پيش آقاي يزدي و هم چنين آقاي 
ما  دوستان  از  كه  معروف  مظاهري  آيت االله  و  مقتدائي 
فراري  اگر هميشه  ما  آقا،  آقاي يزدي گفتم:  به  بودند. 
باشيم، از درس ضربه مي خوريم، من  الآن چند ماه است 
كه در قم نيستم؛ چه كار كنم؟  گفت: ”اگر مي خواهي 
پرونده ات سبك شود و تحت تعقيب نباشي، برو خودت 
برو  ”بله،   گفت:  ساواك؟  بروم  گفتم:  كن.“  معرفي  را 

خودت را معرفي كن تا جرمت سبك تر شود.“
مقّر ساواك قم، در آن زمان در خيابان راه آهن قم 
بود. منزل خود آقاي يزدي هم در همان خيابان بود. من، 
بعد از مشورت با آقاي يزدي، از منزل ايشان خارج شدم 
و رفتم به مقر ساواك، زنگ زدم و در را باز كردند. گفتم 
مأمور  كنم.  پي گيري  آمده ام  و  دارم  پرونده  اين جا  من 
به  ما  پرسيد: ”تو؟“ گفتم: من اشرفي هستم. آن موقع 
اشرفي اصفهاني معروف نبوديم، بعد از شهادت حاج آقا 
بود كه به اشرفي اصفهاني معروف شديم و آن وقت ها، 
حاج آقا به نام ”حاج آقا عطاء ”معروف بود، حاج آقا را 
با نام مي شناختند و به خود حضرت امام هم ”حاج آقا 
روح االله“ مي گفتند. وقتي به مأمور ساواك گفتم اشرفي 
هستم، تعجب كرد و گفت: ”اشرفي تويي؟“ گفتم بله. 
گفت بيا تو. تا گفت بيا تو، من گفتم قطع حياتم شد! به 
داخل رفتم، آن جا يك نيمكتي بود و يك گردن كلفتي، 
آستين هايش را بالا زده بود، نگاهي به من كرد و رفت و 
همين طور هي آمد رفت. من با خودم گفتم حالا هر چه 
مي خواهد بشود، بالاخره يا اعدام مان مي كنند، يا زندان، 

يا هر اتفاقي كه مي خواهد بيفتد.
ولي حالا وقتي فكر مي كنم، مي بينم كه ما آن موقع، 
چه قدر شهامت داشتيم. من هنوز متأهل نشده بودم، يك 
نفر آمد، يك جزوه اي آورد و پر كرد، سؤال كرد چه 
مي خواني؟ پدرت كيست؟  من هم هر چه توانستم از حاج 
آقاي خودمان حرف زدم، حالا حاج آقا اشرفي اصفهاني 
را به عنوان مبارز سياسي مطرح نكردم، بلكه از اين كه 
ايشان شاگرد آيت االله بروجردي و آيت االله گلپايگاني و 
نجفي مرعشي و حكيم و نمايندة  آيت االله بروجردي در 
كرمانشاه هستند گفتم و اسمي از امام خميني نياوردم. 
معمولي  بچه طلبه هاي  اين  از  ما  كه  فهميدند  نيز  آن ها 

نيستيم ،  يك آدم استخوان داري هستيم. 
خلاصه، بعد از كلي سؤال و جواب ما را صدا كردند 
و  رفتيم بالا. طبقة بالا، يك اتاق بزرگي بود و عكس 
بزرگي از شاه در آن نصب كرده بودند. رئيس ساواك قم 
تيمساري بود كه اسمش را يادم نيست. پروندة  بزرگي 
كتاب ها  و  بود  آن  روي  هم  من  عكس  كه  آوردند  را 
و مجله هايم نيز در داخل آن بود. يك نكته را عرض 
اتاق من را بررسي كرده بود،  نكردم: زماني كه ساواك 
مقداري پول در آن جا بود و دو تا جعبه گزِ  اصفهان و 
كلوچه كرمانشاه كه همه آن ها را خورده بودند و پول ها 
را هم برده بودند. رئيس ساواك، وقتي مرا ديد گفت: 
بله. گفت: ”بيا، بنشين اين جا.“  ”اشرفي تويي؟“ گفتم: 
دفعه  چند  و  اتاق چرخيد  دور  به  كمر  به  دست  ابتدا  
”ما  بعد گفت:  و  كرد  نگاه  پرونده  به  دوباره  و  به من 
چند ماه است كه به دنبال تو مي گرديم.“ گفتم: بفرماييد 
من تسليمم، اعدام مي خواهيد بكنيد، زنداني مي خواهيد 
بكنيد، من آمده ام اين جا چون خودم شاكي هستم. گفت: 
”از كه شاكي هستي؟“ گفتم: ”اين ها داخل حجرة  ما شده 
و كتاب برده اند؛ با اين عنوان كه اين كتاب ها مال من 

است؛ در صورتي كه اين كتاب ها مال من نيست.

 1342 سال  در  امام  دستگيري  زمان  در 
مي خواستند يك مراسمي برگزار كنند، ولي 
مي ترسيدند،  مردم  نمي كرد.  جرأت  كسي 
چون آن ها را مي گرفتند، مي بردند، شكنجه 
برخورد  بد  خيلي  مي كشتند.  و    مي دادند 
گفتيد  مبارزات  از  شما  كه  اين  مي كردند. 
اصلاً مبارزه اوجش در سال 1357 بود كه 

فراگير شد و عموميت پيدا كرد.
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يعني به نوعي طلبكار هم شديد؟
حالا ببينيد كه من موقع خريد كتاب من 
چه كار مي كردم و چقدر حواسم جمع بود، 

براي روز مبادا! 
مهر  يك  مي خريدم،  كتاب  چه  هر  من 
روي آن مي زدم، با عنوان كتاب خانه شخصي 
كتاب هاي  ولي  اصفهاني،  اشرفي  محمد 
سياسي را مهر نمي زدم، آن جا كه رفتم، زبانم 
باز شد، گفتم: آقا اين كتاب ها داخل حجرة  ما 
بوده ولي آيا در حجره بودن كتاب ها، دليل بر 
مالكيت من است؟ شما ثابت كنيد. كتاب هاي 
من همه مهر خورده، آيا اين كتاب هايي كه از 
من برده ايد، مهر من روي آن ها هست؟ نگاه 
كرد و ديد كه بر هيچ يك از كتاب هاي سياسي 

مهر نخورده است. 
پرسيد: ”پس اين ها را چه كسي در حجرة 
شما گذاشته است؟“ گفتم: ما، در حوزه سالي 
دو مرتبه جابه جايي داريم و حجره ها عوض 
مي شوند. قبل از من كساني آن جا بوده اند و 
اين ها ممكن است متعلق به آن ها باشد. البته 
كتاب ها مال من بود، ولي من، با اين حرف ها، 
مي خواستم خودم را تبرئه كنم. گفتم من وقتي 
يك حجره را تحويل مي گيرم، اگر ببينم چند 

كتاب آن جا هست، جرأت نمي كنم به آن ها دست بزنم، 
فقط آن ها را بسته بندي مي كنم و كناري مي گذارم، شايد 
صاحبش بيايد و كتاب ها را بخواهد. گفتم: به هرحال، 
اين  كه  كنيد  ثابت  شما  نيست،  من  مال  اين كتاب ها 
كتاب ها مال من است. به علاوه،  ما دو نفر بوديم كه در 
يك حجره زندگي مي كرديم و هر حجره اي كه از نفرات 
قبلي به نفرات جديد انتقال پيدا مي كند، مقداري لوازم 

در آن جا مي ماند كه بعداً آن ها را مي برند. 
حالا شما اگر مي توانيد ثابت كنيد كه اين كتاب ها 
مال من است، بكنيد. گذشته از اين ها نشر و پخش كتاب 
سياسي فقط جرم است؛ نگاه داشتنش كه جرم نيست. 
اين كتاب در حجره من  اگر  قانون گفته اند كه  كجاي 
باشد جرم است؟ خلاصه، مأمور ساواك محكوم شد. 
اشرفي  آيت االله  فرزند  هستم  اشرفي  محمد  بنده  گفتم 
آيت االله  نماينده  حكيم،  آيت االله  نماينده   كرمانشاهي، 
خويي، نماينده آيت االله گلپايگاني، شما سابقه بنده را از 
آيت االله گلپايگاني بپرسيد، چون آيت االله گلپايگاني در آن 

زمان قرب و منزلت داشت.
اين كه من  از  اين جا شاكي  آمده ام  بنده  در ضمن، 
براي  را  مبلغي  بودم،  گرفته  كه  شهريه هايي  محل  از 
ازدواجم پس انداز كرده بودم كه مأموران شما پول هاي 
و  خورده  بوده  آن جا  شيريني  چه  هر  و  بردند  را  من 
جعبه آن را به كناري پرت كرده و رفته اند. من خواهش 
مي كنم پول هاي من را برگردانيد. حالاشيريني ها هيچ، 
ولي پول ها را من خرده خرده جمع كرده ام و بايد آن ها 

را پس بدهيد.
ما  و  نيست  ما  ديد حريف  كه  هم  ساواك  مأمور 
خودمان را تبرئه كرده ايم، گفت: ”شما اگر شاكي هستيد، 
بايد برويد دادستاني شكايت كنيد. ما اين جا يك سازمان 
امنيتي هستيم و مسائل سياسي را بررسي مي كنيم، مسائل 
مالي به ما ارتباطي ندارد، شما براي شكايت به تهران 
به  آمده اي  خودت  پاي  با  اين كه  به خاطر  ولي  برويد. 
اين جا، جرم شما خيلي پايين آمد. ما دنبال اين بوديم كه 

شما را دستگير كنيم. ”ناگفته نماند كه به غير از كتاب ها، 
مقدار زيادي هم اعلاميه بود كه چون در حجره ما ديده 

بودند مي گفتند مال من است.
 در مدت غيبت شما ساواك به سراغ پدرتان 

نرفته بود؟
واقعيت  كردم.  گرفتار  را  آقا  حاج  من  البته  خير، 
اين است كه حاج آقا خيلي توي گود مبارزه نبود، ما 
اعلاميه  قم  از  كه  بوديم  آتيشه“  ”دو  و  داغ  طلبه  يك 
مي آورديم به كرمانشاه و آن ها را مي ريختيم توي مدرسه 
آيت االله بروجردي. همين حاج آقا حسين ما يادش بخير 
مي گفت تو حاج آقا را زنداني كردي، تو حاج آقا را به 
ميدان مبارزه بردي. زماني كه حاج آقا را به زندان بردند، 
همين اخوي بزرگ ما تا صبح به من اعتراض مي كرد و 
مي گفت كه تو از قم اعلاميه مي آوري به اين جا و حاج 

آقا را ”آتيشي“ مي كني.
مثلاً براي مرحوم حاج آقا مصطفي - پسر امام - 
يك مجلس فاتحه اي گرفتم كه بي نظير بود. شب تا صبح 
تمام مسجد شاه تهران را اعلاميه فوت حاج آقا مصطفي 
چسباندم، همين آقاي خوانساري را كه با حاج آقاي ما 
هم مباحثه بودند و بعداً هم امام جمعه اراك شدند،  به 

كرمانشاه بردم و در مراسم شركت كردند. 
همين طور آقاي گرامي كه الآن از اساتيد بزرگ قم 
هستند و داراي رساله اند و استخاره خوبي هم مي كنند، 

ايشان را براي سخنراني، و يك اتوبوس طلبه 
را از قم به كرمانشاه برديم كه در مراسم حاج 
آقا مصطفي شركت كنند و عمامه يك سيد را 
باز كرديم، به عنوان پارچه مشكي، به جلوي 
را  آقا  حاج  فوت  اعلاميه  و  بستيم  اتوبوس 
امضاء   به  اعلاميه  يك  كرديم.  نصب  آن  بر 
حاج آقا چاپ كردم و مخفيانه رفتيم به يك 
چاپ  خانه،  اعلاميه حاج آقا مصطفي را با ذكر 
محل و تاريخ برگزاري چاپ كرديم و حاج 

آقاي ما روحشان هم خبردار نبود. 
از  امام  از آن  جريانات مفصل بود، بعد 
نجف نامه اي براي حاج آقا نوشتند و از ايشان 
چاپ  پدرم  زندگي نامه  در  كه  كردند  تشكر 
شده است. در قسمتي از نامه اين گونه گفته 
زحمت  به  شما  مسموع،  قرار  از  كه  بودند 
افتاده و در فوت مصطفي، خود را به زحمت 
انداخته ايد، امام به اين ترتيب از نجف براي 

حاج آقاي ما نامه فرستادند و تشكر كردند.
ساواك، سرانجام شما را دستگير كرد 

يا اين كه آزاد شديد؟
گفتند: ”برو به اميد خدا، پا شو برو بيرون 
آقاي يزدي  به  خداحافظ شما!“ وقتي آمدم، 
كرديم.  دفاع  از خودمان  اين جوري  ما  گفتم 
با  خودت  كه  داشتي  شهامت  خيلي  ”بارك االله،  گفت: 
دفاع  از خودت  اين طوري  و  آن جا  رفتي  پاي خودت 

كردي.“
آقا اشرفي اصفهاني  براي حاج  اين ماجرا را 

تعريف كرديد؟ 
بله.

ايشان چه گفتند؟
حاج آقا گفتند: ”تو جواني، كله ات بوي قورمه سبزي 
من  مي دهي.“  باد  به  را  خودت  سر  هم  آخر  مي دهد، 
علماي  از  آقايي  يك  مي آوردم،  اعلاميه  كرمانشاه  در 
كرمانشاه كه اسمش را نمي آورم، به منزل ما مي آمدند. 
حاج آقا اعلاميه اي را تنظيم كرده بود كه بنا بود علما 
امضاء  و  مي كرد  مقاومت  آقا  آن  ولي  بكنند،  امضاء  
نمي كرد. آخرش هم كه امضاء  كرد گفت: ”تو و پدرت 
به حاج  اعلاميه  تو  داريد،  قعر جهنم جاي  در  دو  هر 
آقا مي دهي و هر دو از ما امضاء مي گيريد. مردم با اين 
اعلاميه ها مي آيند به خيابان ها، تظاهرات مي كنند و كشته 
مي شوند و اين خون ها به گردن تو و پدرت مي افتد و 
بالاتر از آن به گردن خميني مي افتد. خميني بايد جواب 
بدهد كه بچه هاي مردم را به كشتن مي دهد.“ مي گفت : 
”اين حرف ها را مي زني، اعلاميه از قم مي آوري، آتش به 
پا مي كني، پدرت هم ما را اين جا جمع مي كند و وادار 

مي كند اعلاميه ها  را امضاء كنيم.“
خلاصه، اين جوري بود اوضاع و احوال ما، هنوز 
هم اين آقا وقتي من را مي بيند، مثل اين كه قاتلش را ديده 

و هنوز هم به اعتقاد خود باقي است.
آن شخص با پدرتان هم بحث مي كرد؟ 

بله ،  به طور مفصل با پدرم راجع به مرجعيت بحث 
مي كرد. امام را قبول نداشت و حضرت امام را مجتهد و 

مرجع نمي دانست.
حاج آقا چه مي گفتند؟

او  به  داشتند هميشه  زبان ملايمي  آقا  البته حاج   
مي گفتند: ”نسبت به امام جسارت نكن. اگر عقيدة شما 

مثلاً براي مرحوم حاج آقا مصطفي - پسر 
كه  گرفتم  فاتحه اي  مجلس  يك   - امام 
بي نظير بود. شب تا صبح تمام مسجد شاه 
مصطفي  آقا  حاج  فوت  اعلاميه  را  تهران 
با  كه  را  آقاي خوانساري  همين  چسباندم، 
حاج آقاي ما هم مباحثه بودند و بعداً هم امام 
جمعه اراك شدند،  به كرمانشاه بردم و در 

مراسم شركت كردند.
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اين است كه آيت االله خميني مرجع اعلم نيست، اين را به 
زبان جاري نكن. من به تو نصيحت مي كنم كه اين كار 
را نكني، به ضررت تمام مي شود. تو بگو فلان آقا اعلم 

است و بنده هم مي گويم آيت االله خميني اعلم است.
مردم را به اختيار خودشان بگذاريد تا يك عده  از 
آيت االله خميني تقليد بكنند، عده اي هم از ديگران. اين كه 
شما اصرار داري كه تقليد از امام باطل است، درست 
نيست، اين را نگو، اين هم به ضرر آخرت تو است و 
هم به ضرر دنياي تو،  ما بايد امام را تقويت كنيم تقويت 
امام تضعيف اسلام  تقويت اسلام است. تضعيف  امام 
است.“ او گوش نداد و الآن هم گوشه نشين و منزوي 
شده ولي شهيد محراب بعد از بيست و هفت، هشت 
سال، همه ساله سالگردش مطرح است و نامش تا ابد در 

تاريخ ثبت شده است.
بزرگوارتان  پدر  هجرت  موضوع  به  برگرديم 
كه  شد  باعث  شرايطي  چه  اصولاً  كرمانشاه.  به 
حضرت آيت االله العظمي بروجردي،  ايشان را به 

آن منطقه فرستادند؟ 
در دوران ستم شاهي، كمبودهاي زيادي در غرب 
كشور، به ويژه كرمانشاه، احساس مي شد. اگر تمام استان 
نفر  ده  به  آن جا  علماي  كل  تعداد  شايد  مي گشتي،  را 
هم نمي رسيد. اين چنين بود كه وقتي در سال 1335، 
پدرم و آن چند عالم به همراه مرحوم محمدتقي فلسفي 
–  واعظ و منبري مشهور – به همراه 25 نفر از طلاب، 
از قم به كرمانشاه رفتند و با استقبال بي نظير مردم بومي 
مواجه شدند. اين حركت بر مجموع اهالي منطقه غرب 

تأثيري مثبت گذاشت.
در اين ميان، به دلايلي، فقط پدرم در كرمانشاه باقي 
ماندند و رنج تنهايي را به جان خريدند. پس از ارتحال 
از  ايشان  دفاع  به سبب  نيز،  بروجردي  العظمي  آيت االله 
مرجعيت حضرت امام خميني (ره)، مشكلات آن شهيد 
عمال  و  ساواك  طرف  از  دائم  و  شد  بيش تر  بزرگوار 
رژيم مورد تهديد و فشار قرار مي گرفتند. پاي مردي و 
مقاومت آن مجاهد بزرگ، تحيرّ و تحسين همة دوستان 
و هم سنگران را برانگيخت و آنان لب گشودند كه آقاي 
اشرفي اصفهاني بزرگ ترين جهاد را در كرمانشاه انجام 

مي دهد. 
قيام  مقارن  كه  خوانده ايم  انقلاب  تاريخ  در 
كشور  غرب  مردم   ،1342 سال  در  خرداد  پانزده 
آيت االله  تأثير  تحت  نيز  كرمانشاه  استان  به ويژه  و 
امام،  حضرت  از  تبعيت  به  و  اصفهاني  اشرفي 
حركاتي منسجم عليه رژيم از خود نشان داده اند. از 

تلاش هاي پدرتان در آن دوره بگوييد. 
ايشان، گاه آشكارا و گاه به صورت غيرعلني، براي 
قيام عمومي مردم زمينه چيني مي كرد. اين كار بيش تر با 
فراهم  امام  نوارهاي سخنراني  يا پخش  اعلاميه ها  نشر 
امام،  حضرت  دستگيري  و  خرداد   15 از  بعد  مي شد. 
همه  بزرگ  علماي  و  يافت  بيش تري  شدت  اختناق، 
شهيد  زمان،  اين  در  گرفتند.  قرار  نظر  تحت  شهرها 
محراب كه در تهران بود، تصميم گرفت با مراجع قم 
پليد رژيم –  از اهداف  و مشهد ديدار كند و آن ها را 
به ويژه در خصوص دستگيري امام – مطلع كند. ايشان 
به همراه يكي از علماي بزرگ، در قم با آيت االله العظمي 
گلپايگاني و در تهران با آيت االله العظمي نجفي مرعشي 
به  مردم  و  مراجع  واكنش  از  كه  رژيم  و  كرد  ديدار 
محبوس بودن حضرت امام مي هراسيد، ناچار شد بعد از 

مدتي شبانه معظمٌ له را به قم برگرداند. آن وقت بود كه 
شهيد محراب به همراه تني چند از علما و اقشار مختلف 

مردم كرمانشاه در قم به خدمت امام رسيدند. 
خوب به خاطر دارم كه در آن ملاقات، پدرم خوابي 
را كه درباره امام ديده بود، اين گونه تعريف كرد كه در 
خواب امام را ديده كه ندايي در پي ايشان بلند است و 
مي گويد: ”االله يعلم حيث يجعل رسالته“ و تعبير آن نيز 
آزادي امام بود، چرا كه شهيد، ديشب اين خواب را ديده 

بود و فردايش امام آزاد شده بودند.
يادم هست كه روز بعد، در خدمت حضرت امام و 
مرحوم آقا مصطفي بوديم و پدرم و آيت االله جبل عاملي 
نيز حضور داشتند. پس از صبحانه، امام حكم وكالت و 
اجازة مطلق شفاهي و به دنبال آن نيز اجازه كتبي وكالت 
و اجازه مطلق در امور حسبيه و شرعيه را به شهيد دادند 
در  امام  حضرت  تام الاختيار  وكيل  و  نماينده  پدرم  و 

كرمانشاه شد. 
انقلاب  زمان  در  محراب  شهيد  تلاش هاي  از 

هم بگوييد. 
حركت توفنده مردم كرمانشاه، مثل خيلي نقاط، از 
واكنش به همان مقاله معروف روزنامه اطلاعات آغاز 
شد. با وجود همه فشارهاي دولتي، در چهلم شهداي 
چهلم  مراسم  سلسله  آن  متعاقب  و  دي1356  نوزده 

با  ما  آقاي  حاج  نقاط،  ديگر  و  قم  و  تبريز  شهيدان 
همكاري مردم و علما مجالسي برپا مي كردند كه در پايان 
هر يك، حضار به خيابان ها مي ريختند و عليه رژيم شعار 
مي دادند. اما مهم ترين مراسم، همان بزرگداشت شهادت 
حاج آقا مصطفي فرزند برومند حضرت امام خميني بود. 
اين مراسم به دعوت و اعلان آيت االله اشرفي اصفهاني، 
در مسجد آيت االله بروجردي برگزار شد. وقتي ساواك 
سخنرانان  خاصي  شيوه هاي  كرد،با  دخالت  مراسم  در 
را رهانيديم و شبانه از شهر خارج شان كرديم. در پي 
براي حاج  تشكرآميزي  پيام  امام  مراسم، حضرت  اين 

آقا فرستادند. 
پدرتان، كلاً چند بار دستگير شدند؟

در بحبوحة انقلاب، رژيم يك بار پدرم را دستگير 
كرد، اما نه تنها كاري از پيش نبرد، بلكه اين اقدام شان 

عصبانيت بيش از پيش مردم را در پي داشت. 
يك بار هم، در تظاهرات آرام روز 11 مهر 1357، 
شهيد اشرفي درحالي كه پيشاپيش مردم در حركت بود، 
مورد حمله عمال رژيم قرار گرفت و مختصري آسيب 
ديد. در اين روز چندين نفر از مردم شهيد و مجروح 

شدند.    
يك بار ديگر هم حاج آقا را شبانه در منزل دستگير 

كردند و به تهران فرستادند. بعدها معلوم شد كه در همان 
زندان، آقايان دستغيب و طاهري نيز گرفتار بوده اند، ولي 
با  همديگر را نديده بودند. سرانجام پس از چند روز 

اعتراضات مردم و مراجع، ايشان از زندان آزاد شدند. 
به همراه علماي  اشرفي  بود كه شهيد  آن  پس  از 
طاهري  و  مدني  دستغيب،  صدوقي،  چون  بزرگي 
اعلاميه هاي مشترك و معروف شان را صادر مي كردند. 
نكته جالب اين كه از اين پنج تن، چهار تن در محراب 
به شهادت رسيدند و اين اعلاميه ها تا زمان شهادت اين 
بزرگواران در تمامي مقاطع مهم قبل و حين و بعد از 

پيروزي انقلاب صادر مي شد. 
و يكي از آن بزرگواران، شهيد صدوقي بوده 
كه هر گاه به جبهه سر مي زده، سر راه، با پدرتان 

هم ديداري مي كرده است. 
بله، شهيد صدوقي جمعاً  دو بار به جبهه هاي غرب 
سفر كرد و هر دو بار هم در كرمانشاه به ديدار پدرم 
آمد و آن ها درباره مسائل مختلف روز با هم صحبت 

كردند.
بزرگوار  شهداي  مشترك  ويژگي هاي  اين 
اين كه  به ويژه  است.  ما جالب  براي همه  محراب 
حضرت امام درباره پدرتان فرموده بودند: ”او در 
جبهة دفاع از حق، از جمله اشخاصي بود كه ماية 

دلگرمي جوانان  مجاهد بود.“ 
ايشان به قدري به رزمندگان علاقه داشت كه اگر به 
اختيار خودش مي بود، مي خواست هميشه در جبهه به سر 
برد. فراموش نكنيم كه شرايط امنيتي، مأموران و مقامات 
حفاظتي را مجبور مي كرد تا از حضور ايشان در جبهه 
جلوگيري كنند، اما شهيد به اين چيزها توجهي نمي كرد 
و هر بار كه مي شد، به جبهه مي شتافت. در آن جا حتماً  
با يكايك رزمندگان مصافحه  هربار سخنراني مي كرد، 
مي روم،  جبهه  به  ”وقتي  مي گفت:  همواره  و  مي كرد 
مي گفت:  هم چنين  مي شود“.  قوي  روحيه ام  مدتي  تا 
”قدرت خدا در جبهه هاست. هركسي مي خواهد خدا 
اشتياق  آن قدر  برود“.  آن جا  به  ببيند،  را  و دست خدا 
جبهه را داشت كه با هر وسيله اي كه مي شد خود را به 
آن جا مي رساند. مثلاً يك بار، در عمليات مطلع الفجر، در 
ارتفاعات چغالوند، حضور يافت كه حتي براي جوانان 

هم صعب العبور بود.
بر  محراب  شهيد  مداوم  اصرار  به  توجه  با 
سفرهاي مداوم به جبهه ها، ممكن است آماري از 

اين سفرها ارائه كنيد؟
همراه  به  همواره  كه  داشتم  افتخار  من  بله، 
برادربزرگ ترم، حاج حسين آقا، در كنار شهيد محراب 

باشم.
يادم هست كه ما چهار بار به جبهه هاي ايلام سفر 
كرديم كه در اين سفر شهيد حجت الاسلام عراقي نيز 
با ما بود. سه بار هم به جبهه قصرشيرين و پادگان اباذر 
رفتيم. به جز اين ها، سه بار نيز به جبهه هاي گيلان غرب 
و يك بار هم حدود چهل روز قبل از شهادت پدرم، به 
اتفاق وزير وقت نيرو و آقاي علي اكبر رحماني استاندار 
و  رفتيم  گيلان غرب  آزادشده  به شهر  كرمانشاه،  وقت 

حاج آقا براي مردم آن جا سخنراني كردند.
از  كافر  بعثي هاي  نشستن  عقب  از  پس  هم چنين 
شهر  اين  از  بود  مصمم  محراب  شهيد  قصرشيرين، 
آزادشده ديدن كند كه به سبب آلوده بودن آن محيط به 
مين، ابتدا مسؤولان ممانعت كردند، اما سرانجام شهيد 

در دوران ستم شاهي، كمبودهاي زيادي در 
احساس  كرمانشاه،  به ويژه  كشور،  غرب 
مي گشتي،  را  استان  تمام  اگر  مي شد. 
شايد تعداد كل علماي آن جا به ده نفر هم 
نمي رسيد. اين چنين بود كه وقتي در سال 
1335، پدرم و آن چند عالم به همراه 25 

نفر از طلاب، از قم به كرمانشاه رفتند.
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با اصرار فراوان از اين شهر كه چيزي از آن به جا نمانده 
بود ديدن كرد.

جبهه هاي  و  خوزستان  نوسود،  جبهة  به علاوه؛ 
جنوب، دزفول، اهواز از نقاطي بودند كه شهيد محراب 

از آن جا ديدن كردند. 
لباس  در  بزرگوار  آن  از  جالبي  عكس هاي   
رزم و درحالي كه اسلحه در دست دارند، به يادگار 
مانده است. از رزمندگان هم شنيده ايم كه اين گونه 
كارهاي آقاي اشرفي اصفهاني روحيه عجيبي در 

آن ها به وجود مي آورده است.
لشكر  در  نوبت  دو  شهادت،  زمان  تا  ايشان  بله، 
المهدي (عج) و حمزه سيدالشهدا (ع) ثبت نام كردند. 
كار جالب تر اين بود كه با پوشيدن لباس پاسداري در 
روز تاسوعاي حسيني (در سال 1360 خورشيدي) در 
رژة عمومي در عزاي سالار شهيدان حضور يافت و اين 
عمل چنان انگيزه اي در نيروهاي مردمي بسيج و سپاه 
به وجود آورد كه همگي در ثبت نام براي اعزام به جبهه 

بر يكديگر سبقت مي گرفتند. 
در  حضورشان  و  مجروحان  از  ايشان  عيادت  از 
حكايت هاي  نيز  شهدا  پاك  پيكرهاي  تشييع  مراسم 
و  مردمي  كمك هاي  جمع آوري  از  هست.  بسياري 
بازسازي گيلان غرب و ايلام نيز نكات فراواني است كه 

در جاي خود بايد به آن ها پرداخت.

و در واقع با مرور شرح همين خدمات است 
كه انسان به انگيزه دشمن براي از بين بردن آقاي 
اشرفي اصفهاني و نازنيناني چون آقايان صدوقي، 

مدني و دستغيب پي مي برد. 
امام  قديمي حضرت  ياران  از  يكي  ما،  پدر  بله،  
و از شخصيت هاي شناخته شده اي بود كه در پيش برد 
انقلاب و دفاع مقدس نقش داشت و دشمنان به ايشان و 
ديگر بزرگان – از جمله سه شهيد قبلي محراب – بسيار 
كينه مي ورزيدند. منافقين از خدا بي خبر، جمعاً  سه بار 
حاج ما را مورد سوء قصد قرار دادند كه دو بار اولي 
اين بود كه در مرتبة سوم،  بر  نافرجام ماند و قسمت 
ايشان در محراب به فيض عظماي شهادت نائل شوند.

دربارة آن دو ترور نافرجام كم تر صحبت شده 
است. لطفاً ماجراي آن ها را بازگو كنيد. 

بار اول در ماه رجب سال 1400 قمري – 1359 
خورشيدي – خانة شهيد محراب و كلاً محلّه مسكوني 
هم جوار، توسط يك بمب صوتي در نزديكي هاي منزل 
به لرزه در  آمد. موج انفجار كليه شيشه هاي اين خانه ها 
را شكست، درحالي كه آيت االله اشرفي، موقع وقوع اين 
حادثه، به بارگاه امام هشتم(ع) مشرف شده بود و در 

محل حضور نداشت. 
بار دوم ترور در رمضان المبارك سال بعد – تيرماه 
1360 – اتفاق افتاد. هنگامي كه حاج آقا رأس ساعت 
12:30 ظهر به همراه يكي از محافظانش، قصد ورود 
به مسجد آيت االله بروجردي را داشت، سه مرد مسلح 

به  مسجد  جلو  در  زردرنگ  پيكان  يك  داخل  در  كه 
كمين نشسته بودند، به آن دو حمله ور شدند. مهاجمان، 
هدف  را  آقا  حاج  كلاشينكف  اسلحة  با  داشتند  قصد 
قرار دهند، اما تير در لولة اسلحه گير كرد و آن از خدا 
امام جمعه  نارنجكي به سوي  بي خبرها، در حين فرار، 
پرتاب كردند و با به وجود آوردن يك تصادف ساختگي 
كه قبلاً  توسط يك اتومبيل ژيان و دو سرنشين آن در 
آن نزديكي ها ايجاد شده بود، توانستند از محل بگريزند. 
متأسفانه در اين حادثه با آن كه به حاج آقاي ما گزندي 
نرسيد، اما در اثر پرتاب آن نارنجك يك زن شهيد و 

پنج تن مجروح شدند.
يك  نقشه  سوم،  بار  در  كوردل،  منافقين  و 

عمليات انتحاري را كشيدند...
بله، درحالي كه در آن سوء قصد مرتبة دوم، آقاي 

اشرفي اصفهاني با ناراحتي از شهادت آن زن پنجاه ساله 
اين گونه  ”در  بود:  فرموده  عادي،  مردم  مجروحيت  و 
سوء قصدها، مسأله جان خود من مطرح نيست، زيرا 
من شخصاً آمادة شهادتم، ولي حفظ جان شخصيت ها، 
قرار  توجه  مورد  بايد  مملكت،  سياسي  روند  نظر  از 

گيرد.“ 
و  پوشيده  بسيجي  مبدّل  لباس  كوردل  منافق  آن 
با بستن نارنجك به كمر خود به طرف ايشان يورش 
برده و درجا ضامن نارنجك را كشيده بود. آن روز و 
روز بعد، در كرمانشاه غوغايي بود و مردم دسته دسته 

مي آمدند و با امام جمعه شان وداع مي كردند.
در روز شنبه – 24 مهر 1361 – پيكر پاك شهيد، 
با حضور مردم، مقامات مملكتي و علما در كرمانشاه با 
شكوه تمام تشييع شد و به خواست خود آن بزرگوار با 
هواپيما به اصفهان منتقل شد. جنازه، ابتدا در خميني شهر 
– زادگاه شهيد – تشييع شد و سپس مردم پياده فاصله 
و  كردند  طي  اصفهان  تا  را  شهر  اين  كيلومتري  سي 
سرانجام در روز يك شنبه جنازه مطهر شهيد در قبرستان 
تخت فولاد آرام گرفت. در اين تشييع باشكوه، جمعيتي 

حدود دو ميليون نفر حضور يافتند.
اين  ملاقات  در  محراب،  شهيد  شهادت  از  پس 
امام(ره)،  با حضرت  آقا  اخوي حاج حسين  و  جانب 
ايشان فرمودند: ”مصاحبه تلويزيوني پدر بزرگوارتان را 
تلويزيون ديدم و جمله اي كه در  از  در روز شهادت، 
مصاحبه گفتند – اميدوارم چهارمين شهيد محراب، من 
باشم – به شدت مرا تحت تأثير قرار داد. گويا از قبل، 
كه  بود  آرزويي  اين  بودند.“  شهادت  انتظار  در  ايشان 

پدرم داشتند و به تحقق پيوست.
نكته اي تاريخي را دوست دارم بدانم. اين كه 
نخستين امام جمعه اي كه در آن سال ها به شهادت 
رسيد، آيت االله قاضي طباطبايي بود، اما در تاريخ 
انقلاب اسلامي، فقط چهار امام جمعة شهيد ديگر 

را ”شهداي محراب“ مي نامند. علت چيست؟
نام گذاري شهداي محراب، اولين بار در زمان ترور 
شهيد  سپس  شد.  مطرح  جمعه  نماز  در  مدني  شهيد 
دستغيب دومين، شهيد صدوقي سومين و پدرم چهارمين 
در  بزرگوار،  چهار  هر  كه  گرفتند  نام  محراب  شهيد 
روز جمعه، به دست گروهك منافقين، شربت شهادت 
از  پيش  طباطبايي  قاضي  شهيد  آيت االله  اما  نوشيدند. 
از  فرقان“ و در يكي  نفر، توسط ”گروهك  اين چهار 
منزل شان، شهيد شدند و در  مقابل  روزهاي هفته، در 
واقع، شهيد محراب نماز جمعه، نبودند. اگر چه همة 
اين بزرگواران، به همراه شهيدان مطهري، بهشتي، مفتح 
و ديگران، از ياران امام و ياوران نهضت بودند و همواره 
در اين سال ها جاي خالي شان به شدت به چشم آمده 

است. 
آيت االله  رهبري، حضرت  معظم  مقام  كه  هم چنان 
را  جمهوري  رياست  مقام  زمان  آن  در  كه  خامنه اي، 
بر عهده داشتند، در پيام شان به مناسبت شهادت ابوي 
اصفهاني،  اشرفي  شهيد  آيت االله  ”افشاگري  فرمودند: 
آن  حضور  و  انحرافي  و  وابسته  خطوط  به  نسبت 
بزرگوار در صحنه هاي نبرد نظامي و سياسي و فكري، 

بزرگ ترين عامل اين جنايت فجيع بوده است.“
روح آن بزرگوار شاد.

روح همه شهدا و امام شهدا، قرين رحمت ابدي 
باد.

در  بار  اولين  محراب،  شهداي  نام گذاري 
زمان ترور شهيد مدني در نماز جمعه مطرح 
صدوقي  دومين،  دستغيب  شهيدان  شد. 
محراب  شهيد  چهارمين  پدرم  و  سومين 
نام گرفتند كه هر چهار نفر، در روز جمعه، 
شربت شهادت نوشيدند. اما آيت االله شهيد 
قاضي طباطبايي پيش از اين چهار نفر، در 

يكي از روزهاي هفته، شهيد شدند...
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حاج آقا براي شروع قصد داريم از دو جايگاه، 
پدر را مورد بررسي قرار دهيم يكي از جايگاه يك 
فرزند و ديگري از ديدگاه اجتماعي و به عنوان يك 
شهروند كه هم وطن شهيد بزرگوار است شما اول 
در جايگاه فرزند بفرماييد چه چيزهايي از پدرتان 

به ياد داريد.
از شهيد محراب آيت االله اشرفي اصفهاني، اوصاف 
بسيار زيادي را مي توان برشمرد. از جمله خصوصياتي 
اخلاق  داريم،  ياد  به  بركت شان  با  عمر  طول  در  كه 
كريمه اي بود كه خداوند به ايشان عطا كرده بود. شهيد، 
در منزل با همسر و فرزندان شان بسيار خوش برخورد 
بودند و رفتاري بسيار دوستانه و صميمانه داشتند و از 
كه  همسرشان،  به ويژه  و  فرزندان  به  نسبت  لحاظ  هر 
ايشان از سادات هم بودند، احترام خاصي قائل بودند. 
من در طول مدتي كه در كنارشان و در خدمت شان بودم 
و با ايشان زندگي مي كردم، هرگز نديدم كه با اهل منزل 
به تندي و با رفتار خشونت آميز برخورد كنند. هميشه با 

همه با اخلاق و رفتار بسيار خوبي برخورد مي كردند.
هرگز نديدم به همسرشان دستوري بدهند يا تقاضايي 
بكنند. كارهاي شخصي را غالباً خودشان انجام مي دادند 
كارهاي  خصوص  در  دستوري  كوچك ترين  حتي  و 
مشاهده  باشند،  خواسته  همسرشان  از  اين كه  و  منزل 
نكردم. هميشه به ما فرزندان نسبت به همسرشان توصيه 
و سفارش مي كردند كه مادر شما يكي از اجلّة سادات و 
يك سيده است. سعي كنيد براي او احترام زيادي قائل 
باشيد و رضايتش را جلب كنيد. سعي كنيد براي ايشان 
احترام خاصي قائل باشيد و توصيه هاي زيادي، نسبت 
به والده مي كردند و به هرحال ما بعد از شهادت شان در 
آن سيزده سالي كه والده مان در قيد حيات بودند، سعي 
كرديم تمام مواردي را كه به آن اشاره كردند انجام دهيم. 
به خصوص بنده حقير كه فرزند آخر بودم، به هرحال اين 

توفيق نصيبم شد كه مرحوم والده، اكثر مدت عمرشان 
را در منزل ما بودند.

و با وجود اين كه ايشان بيمار بودند و چندين بار به 
بيمارستان منتقل شدند، ولي سعي كردم كه فرمايش هاي 
پدر را سرلوحه امور خودم قرار دهم و نسبت به مادر 
احترام خاصي قائل باشم. به همين سبب هم خداوند اين 
توفيق را نصيب بنده كرد كه توانستم در مدت سيزده سال 
بعد از شهادت ابوي بزرگوار خدمت گزار كوچكي براي 
والده خود باشم. توصيه هاي ديگر ايشان به خانواده بحث  
و تأكيد بر حجاب با دختران ، نوعروسان  و نوه هاي شان 
بود. كراراً توصيه مي كردند نسبت به اين موضوع كه امر 
حجاب را دقت و رعايت كنيد و مي فرمودند كه من در 
دنيا اگر احساس بكنم كه شما نسبت به امر حجاب و 

نماز، به خصوص نماز اول وقت، اگر اطاعت كنيد، مورد 
كنم كه شما  احساس  اگر هم  بود.  دعاي من خواهيد 
نسبت به مسأله حجاب و نمازتان بي اهميت هستيد، در 

آخرت مورد نفرين من قرار خواهيد گرفت.
مي شديم،  رو به رو  ايشان  با  ما  وقتي  منزل،  در 
خوب،  خيلي  اخلاقي  با  و  فروتني  تواضع،  با  خيلي 

توصيه هاي شان را مي كردند يعني امر به معروف و نهي 
از منكر را ايشان طوري عمل مي كردند و تمام سعي شان 
بر اين بود كه با رفتار و حركات خوب، حتي نوه ها و 
بچه هاي كوچك را، امر به معروف كنند. هرگز در طول 
مدتي كه در خدمت شان بودم، نديدم كه ايشان نسبت 
به مسائل نماز به اصطلاح كم بگذارند. به خصوص گاهي  
آهسته  را  و عشاء  مغرب  نماز  بچه ها  مي شد  ديده  كه 
مي خوانند، دست به محاسن شان مي كشيدند و مي گفتند 
كه پدرجان، شما كه نماز مي خواني، لااقل اين نمازت 
را بلند بخوان، و هرگز برخورد تندي از ايشان مشاهده 

نكردم.
نهايتاً  اين كه اخلاق ايشان براي خانواده يك الگو 
در  ابوي،  شهادت  از  بعد  خودم  من  هرگز  يعني  بود 
بين حتي خانواده هاي روحاني اي، كه من زياد با آن ها 
برخورد كرده ام و در خانواده خود ما هم روحاني بسيار 
زياد است، ولي آن رفتار و آن حسن خلق و آن منشي كه 
من از ايشان ديدم، در كم تر مشاهده كرده ام و حاج آقا، 

خيلي جذاب و به اصطلاح تأثيرگذار بود.
مي گذاشت.  اثر  بچه ها  بر  بسيار  ايشان  صحبت 
بچه هاي آن زمان – نوه هاي شهيد كه سن و سال كمي 
چه  و  دختر  چه   ،- داشتند  سال  پانزده  ده،  حدود  در 
پسر، خاطرات خوبي را كه از پدربزرگ شان به ياد دارند، 
هميشه مطرح مي كنند و نسبت به آن خاطرات، خيلي 
اهميت قائلند. به هرحال، اين ها باعث مي شود يك الگوي 
بسيار خوبي، براي ما كه مي خواهيم به نوعي بچه هاي مان 

را تربيت كنيم در دسترس باشد.
ايشان،  از حد  مطلب مهم ديگر علاقه مندي بيش 
نسبت به حضرت امام (ره)  بود. با وجودي كه از نظر 
سن و سال، مرحوم شهيد اشرفي اصفهاني با حضرت 
امام (ره) هم رديف بودند و در خيلي از دوره ها در حوزه 
علميه علاوه بر اين كه ايشان از شاگردان حضرت امام 

است.  محراب  شهيد  فرزند  آخرين  اصفهاني،  اشرفي  احمد  حاج 
او هم اكنون به صورت توأمان مديريت گزينش علوم قضايي و نيز 

گزينش سازمان پزشكي قانوني كشور را بر عهده دارد.

هرگز برخورد تندي از او نديدم...
 شهيد اشرفي اصفهاني در قامت يك پدر

در گفت وشنود شاهد ياران با حاج احمد اشرفى اصفهانى

در منزل، وقتي ما با ايشان رو به رو مي شديم، 
خيلي با تواضع، فروتني و با اخلاقي خيلي 
يعني  مي كردند  را  توصيه هاي شان  خوب، 
امر به معروف و نهي از منكر ايشان طوري 
اين  بر  سعي شان  تمام  و  مي كردند  عمل 
بود كه با رفتار و حركات خوب، حتي نوه ها 

و بچه هاي كوچك را، امر به معروف كنند.
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بودند، ولي خيلي از دوره هاي مختلف درسي را با ايشان 
گذراندند و به اصطلاح هم كلاس بودند، ولي علاقة بيش  
از حدي به امام داشتند. يعني مي توان گفت ايشان فاني 
در امام بودند، امام را به حدي دوست داشتند و به ايشان 
انقلاب اسلامي،  پيروزي  از  بعد  عشق مي ورزيدند كه 
از سال 1357 تا سال 1361 كه ايشان به شهادت نائل 
شدند، در طول اين  چهار سال، ايشان به طور مرتب با 
امام ديدار داشتند. يعني ديدارهاي ايشان با حضرت امام 
به نوعي بود كه وقتي دو، سه ماه از ديدارشان مي گذشت، 
ايشان احساس ناراحتي و دل تنگي مي كردند و به اخوي 
- حاج محمد آقا - كه تقريباً  مسؤوليت دفتر حاج آقا 
را بر عهده داشتند، مي فرمودند كه من مي خواهم با امام 
بگذاريد  ملاقات  قرار  آقا  احمد  حاج  با  كنم،  ملاقات 
وقتي  محراب،  شهيد  كنم.  ملاقات  را  ايشان  بتوانم  تا 
خدمت امام مي رسيدند، به امام عرض مي كردند: "من 
دست خودم نيست و بايستي خيلي زودبه زود به ملاقات 
حتي اگر با ايشان كاري هم نداشتند ولي  شما بيايم." 

براي ملاقات مي آمدند.
حضرت امام هم براساس همين حالتي  كه در ايشان 
مي ديدند، به حاج آقا احمد آقاي خميني و مرحوم آقاي 
توسلي- رئيس دفترشان - فرموده بودند كه براي آقاي 
اشرفي اصفهاني هيچ گونه محدوديتي نيست، هر زماني 
ايشان  براي  بيايند،  من  ملاقات  به  ايشان خواستند  كه 
وقت ملاقات بگذاريد. نهايتاً  يكي از خصوصيات بارز 
و حالاتي كه ما از شهيد محراب آيت االله اشرفي به ياد 
داريم، همين موضوع علاقه بيش از حدي بود كه نسبت 
به حضرت امام داشتند. آخرين ملاقاتي كه شهيد محراب 
از  امام داشتند، چهل و هشت ساعت قبل  با حضرت 
شهادت شان بود. يعني روز چهارشنبه 21 مهرماه سال 
ائمه جمعه در حال برگزاري بود و  1361 كه سمينار 
آيت االله اشرفي اصفهاني با حضرت امام ملاقات داشتند 

و در اين ملاقات حالت خاصي به وجود آمد.
در آن ديدار، شما هم تشريف داشتيد؟

آيت االله  حضرت  كه  هنگامي  بودم.  هم  من  بله، 
اشرفي اصفهاني با حضرت امام مي خواستند خداحافظي 
كنند، ايشان هم ايستاده بودند و عكس آن هم موجود 
است، حالتي است كه مي خواهند دست امام را ببوسند و 
امام نمي گذارند و ايشان دو، سه بار دست امام را فشار 
امام دست شان  دارند كه  بوسيدن  بر  مي دهند و اصرار 
را پايين مي كشند و نمي گذارند كه اين كار انجام شود. 
ً  امام با شهيد محراب معانقه اي انجام مي دهند كه  ظاهرا
اين معانقه خيلي گرم بود. بعد از اين كه ايشان از محضر 
منزل،  آوردند  تشريف  و  امام مرخص شدند  حضرت 

هم شيره سر سفره بود و همة ما آن جا جمع بوديم. شهيد 
خيلي حالت متبسّمانه داشتند و خوشحال بودند و در 
عين حال فرمودند من احساس مي كنم اين ملاقات كه 
با حضرت امام داشتم، آخرين ملاقات من باشد، چون 
امام، اين  بار با من دوبار معانقه كردند و دو بار مرا در 
آغوش كشيدند. احساس مي كنم كه ديگر ملاقاتي در 
آن روز  در  احساس خاصي  نباشد، و شهيد، يك  كار 

داشتند.
در عين حال، چهره خوشحالي داشتند، ولي به نوعي 
هم حالت نگران كننده اي در وجودشان حس مي كرديم. 
آن روز، هنگامي كه از منزل هم شيره خارج مي شدند، 
خطاب به ما گفتند كه لباس مشكي تان را آماده كنيد، 
چون ممكن است اين آخرين ملاقات من با شما باشد. 
بعد از ترك منزل، به سمت شهر كرمانشاه كه آن موقع 
نام شهر باختران بود، حركت كردند. روز جمعه آقاي 
جمعه  نماز  خطبه هاي  از  قبل  بود  قرار  كه  رستگاري 
عكس  چندين  ايشان  با  ما  منزل  در  كنند،  سخنراني 
گرفتند. آخرين عكس شهيد هم با آقاي رستگاري گرفته 
شده.  چاپ  كتاب ها  در  و  است  موجود  الآن  و  شده 
ايشان زماني كه مي خواستند منزل را ترك كنند، گفتند 
من مي خواهم زودتر بروم تا سخنراني آقاي رستگاري را 
هم بشنوم و درحالي كه از منزل خارج مي شدند، به والده 

فرمودند كه اگر مرا نديديد حلالم كنيد.
نسبت  آمادگي اي  حالت  يك  تقريباً  بزرگوار  آن 
در  ايشان  كه  كلماتي  اين  شايد  داشتند.  مسأله  اين  به 
هيچ  در  يعني  بود،  بار  اولين  براي  بردند  كار  به  منزل 
ايشان نديده بوديم.  از  روز جمعه اي چنين حركتي را 
از منزل خارج مي شدند،  ايشان  والده گفتند زماني كه 
درحالي كه وضو مي گرفتند و از منزل بيرون مي رفتند، 
گفتند علويه – چون مادرم سادات بود، هميشه ايشان 
نديديد، حلالم  را  من  اگر   - مي كردند  علويه صدا  را 
كنيد. سرانجام در روز جمعه 23 مهر ماه سال 1361، 
درحالي كه قصد اقامه نماز جمعه را داشتند، آن منافق 
مزدور، كوردل و از خدا بي خبر با لباس بسيجي اي كه به 
تن كرده و در پشت آن لباس نوشته بود: "پيش به  سوي 
جبهه ها، براي فتح كربلا" و قصد ديدار با شهيد اشرفي 
اصفهاني را داشت با وجود اين كه يك پاسدار محافظ 
هم بالاي سر ايشان ايستاده بود از ايشان اجازه ملاقاتي 

متوجه  اين كه محافظان،  بدون  لحظه اي گرفت و  چند 
منافقين است، آن ملعون به سمت  از  ايشان  شوند كه 
بسته  كمر  به  نارنجك  درحالي كه  و  مي رود  آقا  حاج 
و ضامنش را در آستين قرار داده بود، در عرض چند 
نارنجك  انفجار  باعث  بغل مي كند و  ايشان را  ثانيه اي 
مي شود. در آن لحظه يعني ساعت دوازده ايشان به فوز 
عظيم شهادت كه آرزوي ديرينه اش بود نائل شود. نكته 
شهيد  ساعت  اين كه  غم انگيز،  حال  عين  در  و  جالب 
ثانيه  و  لحظه  همان  در  درست  تركش،  اصابت  اثر  بر 
شهادت ايشان متوقف شده و اين ساعت سال هاست كه 
در همان لحظه مانده و اينك در بنياد شهيد تهران واقع 
در خيابان طالقاني نگهداري مي شود. نهايتاً مسأله اي كه 
از بين شهداي محراب – صدوقي، مدني و دستغيب و 
براي آيت االله اشرفي اصفهاني - رخ داد، براي هيچ كدام 
از ديگر شهداي محراب، چنين مسأله اي پيش نيامد و 
انتظار شهادت بودند و به آخرين  ايشان در  اين كه  آن 
خبرنگاري كه با ايشان مصاحبه كرده بود - چند روز 
من  كه  اميدوارم  بودند  فرموده   - شهادت شان  از  قبل 
چهارمين شهيد محراب باشم و مي توان گفت كه بعد از 
شهادت آيت االله صدوقي ايشان لحظه شماري مي كردند. 
من  «و  كريمه   آيه  امام  حضرت  جايي كه  آن  از  يعني 
المؤمنين رجال صدقوا ما عهداالله عليه و منهم من ينتظر» 
اين كلمه ينتظر را كه اين جا به كار بردند به اين خاطر 
بودند  شهادت  انتظار  در  اشرفي  آيت االله  واقعاً  كه  بود 
كه  زماني   يادم هست  دقيقاً  مي كردند.  لحظه شماري  و 
آيت االله صدوقي به شهادت رسيدند، درست چهار ماه 
قبل از شهادت آيت االله اشرفي اصفهاني، من در تهران 
بودم، به محض اين كه ساعت دو، از طريق راديو، خبر 
شهادت آيت االله صدوقي را شنيدم، به ايشان زنگ زدم و 
عرض كردم كه خبر داريد آيت االله صدوقي به شهادت 
رسيده اند؟ فرمودند: "بله، شنيدم" و مطلبي كه ايشان به 
آن اشاره كردند اين بود كه همين ماه ها و همين روزها 
منتظر شهادت پدرتان هم باشيد، به هرحال بعد از آقاي 
صدوقي نوبت من خواهد بود. يعني چهار ماه قبل از 
شهادت شان دقيقاً ايشان پشت تلفن به من اين مطلب 
را فرمودند كه بعد از شهيد صدوقي، نوبت من خواهد 

بود.
به  نسبت  ايشان  اين كه  خصوص  در  ديگر  دليل 

داشتند،  خوشحالي  چهره  حال،  عين  در 
در  نگران كننده اي  حالت  هم  به نوعي  ولي 
وجودشان حس مي كرديم. آن روز، هنگامي 
كه از منزل هم شيره خارج مي شدند، خطاب 
آماده  را  مشكي تان  لباس  كه  گفتند  ما  به 
كنيد، چون ممكن است اين آخرين ملاقات 

من با شما باشد. 
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مسأله آگاهي صددرصد داشتند، اين بود كه دو ماه قبل 
از شهادت شان با سفر به اصفهان، در آن جا ملاقات هاي 
زيادي با مردم و مسؤولان مي كردند. شايد بتوان گفت 
كه در طول بعد از انقلاب، اين مسافرت و حضور شهيد 
در خميني شهر و اصفهان و ملاقات با مردم و مسؤولان، 
در  ايشان  كه  روز  پانزده  ده  آن  تمام  در  بود.  بي سابقه 
دير  تا  از صبح  مرتب  به طور  داشتند،  اصفهان حضور 

وقت ايشان برنامة ملاقات داشتند. 
رسيدگي  مسائلي  چه  به  ملاقات ها  آن  در 

مي كردند؟
تمام  اما  مي شد،  مطرح  مسائل  از  خيلي 
كه  مي گفتند  مي آمدند،  بيرون  وقتي  ملاقات كنندگان، 
ايشان صحبت از آخرين ديدار مي كنند، يعني هر كدام 
حلاليت  ايشان  مي آمدند،  كه  مسؤولان  يا  دوستان  از 
آن جا  كه  مردم خميني شهر  از  مخصوصاًَ  مي خواستند، 
حضور  آن جا  در  سال  ساليانِ  و  بود  آقا  حاج  زادگاه 
و  نبينيد  مرا  ديگر  "شايد  مي گفتند:  مردم  به  داشتند. 
اين كه  ضمن  باشد."  شما  با  من  ملاقات  آخرين  اين 
اين طور  و  و جنگ  امام  به  نسبت  را  لازم  توصيه هاي 
مسائل مي فرمودند، ولي نسبت به مسأله حضورشان و 
اين كه ممكن است ديگر اين آخرين ملاقات شان باشد 
مؤكداً گوش زد مي كردند. يادم هست در آن چند روزي 
كه ايشان در اصفهان حضور داشتند، فاميل از ديدن شان 
محروم بودند و گلايه مي كردند كه ما مي خواهيم بياييم، 
اما محافظان و پاسداران ممانعت مي كنند و چون ديدن 
ايشان بسيار سخت بود، از من خواستند تا جلسه اي را 
تدارك ببينم در منزل يكي از بستگان كه همة فاميل را 
- چه فاميل نزديك، چه فاميل دور - را ما دعوت كنيم. 
بنده هم چنين برنامه اي را تدارك ديدم و تمام بستگان 
درجه اول، اعم از دختر و نوه و فاميل هاي درجه دوم، 
سوم و اقوام دور را دعوت كرديم در يك منزل و ايشان 

آن جا شروع به صحبت كردند.
چه مدت به شهادت شان مانده بود؟

در  دقيقاً  بود،  مانده  خورده اي  و  ماه  يك  تقريباً 
شهريور ماه بود. در آن جا خيلي با تبسم و با حالت نشاط 
و خنده فرمودند: "خوب به چهرة من نگاه كنيد، شايد 
اين آخرين ديدار من با شما باشد." و شروع كردند به 
نصيحت و سفارش كردن، توصيه به تقوا، حجاب، نماز 
اول وقت خواندن و مسائل مختلفي كه بايد در خانواده 
مطرح مي شد و از همة جمع حلاليت خواستند و باز 
با شما  ديدار من  اين، آخرين  است  گفتند ممكن  هم 
باشد، اگر كمي  و كاستي اي از من ديده ايد، در طول اين 
ديده ايد،  بدي اي  من  از  اگر  من گذشته،  از  كه  عمري 
جلسه، تقريباً جلسه خداحافظي بود؛  من را ببخشيد." 
نسبت به دختر و نوه و كليه فاميل كه در آن جا جمع 
مسافرت  يك  كه  گفت  مي توان  را  مسافرت  بودند. 
به مسائل و حركاتي  بود؛ نسبت  بي نظيري  تاريخي و 
كه ايشان داشتند؛ نسبت به مسأله شهادت و براي شان 
واقعاً اين مطلب خيلي جا افتاده بود و هرگز احساس 
نگراني و ترس نمي كردند. حتي يادم هست كه در يكي 
از جمعه ها - درست هفته بعد از شهادت آقاي صدوقي 
-  امام به ابوي فرمودند كه شما اين هفته نماز جمعه 
نرويد و ايشان به امر امام آن هفته به نماز جمعه نرفتند. 
در هفته بعد، شهيد خيلي نگران بودند كه چرا به نماز 
جمعه نرفته اند. مبادا منافقين فكر كنند كه ايشان ترسيده 
را  هفته  آن  نهايتاً   من  بود،  امام  امر  كه چون  گفتند  و 

اطاعت كردم، و مي شود گفت كه در طول تمام مدت 
چهار سالي كه ايشان به امامت جمعه شهر كرمانشاه از 
و  اولين  اين  بودند  شده  منصوب  امام  طرف حضرت 
آخرين جمعه اي بود كه نماز جمعه نخواندند و در تمام 
اين مدت چه در حالت بيماري، چه در حالت سرماي 
سخت زمستان كرمانشاه و در تمامي حالات مختلف، از 
روز انتخاب شدن به امامت جمعه تا روز شهادت، تمام 
مدت را به تنهايي، بدون اين كه جانشيني داشته باشند، 
نماز  هرگز  و  بردند  تشريف  جمعه  نماز  به  خودشان 

جمعه را ترك نكردند.
ايشان در مسائل جبهه بسيار ثابت قدم بودند. در 
حركاتي كه براي رفتن به جبهه انجام مي دادند و پوشيدن 
لباس بسيجي كه در چند نوبت اين كار را كردند و با 
را  نماز جمعه هم خواندند، مردم  لباس بسيجي حتي 
به نوعي  جبهه ها.  به سوي  در حركت  مي كردند  دعوت 
مي توان گفت همان طور كه به حضرت امام علاقه بسيار 
زيادي داشتند و دوست داشتند به طور مرتب با ايشان 
ديدار كنند، به جبهه ها هم به همين نحو علاقه مند بودند. 
حاج آقا، با  آن كبر سن و با اين كه فتق دو طرفه عمل 
كرده بودند و بسيار هم راه رفتن براي شان سخت بود، 

كه  كرمانشاه  غرب  قسمت  جبهه هاي  به  مرتب  ولي 
همه اش پستي بلندي بود، سر مي زدند و هيچ ترس و 
وحشت و نگراني اي نداشتند. يكي از نوبت هاي رفتن به 
جبهه كه بنده هم خدمت شان بودم گيلان غرب بود كه 
زماني كه به بلندي هاي چرميان، از فتوحات رزمندگان 
در جبهه هاي غرب، رسيديم، يادم هست كه يك روز 
با برادران سپاهي، حركت كرديم به  صبح خيلي زود، 
سمت اسلام آباد و به اصطلاح به طرف گيلان غرب. در 
به محض  بودند و  ناشتايي نخورده  ايشان حتي  آن جا 
روشن  كاملاً   هوا  هنوز  را خواندند،  نماز صبح  اين كه 
موقعي  منطقه.  سمت  به  كردند  حركت  كه  بود  نشده 
كه رسيدند، شايد ساعت هفت يا هشت صبح بود كه 
فرماندهان سپاهي و بسيجي و ارتشي در انتظار حضور 
آقا،  كردند. حاج  گرمي  بسيار  استقبال  و  بودند  ايشان 
كه  يادم هست  دقيقاً   و  كردند  منطقه  بازديد  به  شروع 
در هنگام بازديد مي رفتند داخل سنگرها بغل رزمندگان 
عزيز ما مي نشستند و با آن ها گفت وگو مي كردند. هنگام 
آن  بلندي هاي  از  يكي  در  را  ظهر  نماز  شد،  كه  ظهر 
منطقه به امامت ايشان با رزمندگان خوانديم. آن وقت، 
فرماندهان گفتند شما ديگر خسته شده ايد و بهتر است 
كوه ها،  در  آن جا،  در  درحالي كه  كنيد.  ترك  را  منطقه 
گوش  به  دشمن  گلوله باران  از  وحشتناكي  صداهاي 
مي رسيد. مرتب فرماندهان در خصوص پدرم احساس 
حضور  متوجه  دشمن  وقت  يك  كه  مي كردند  ناامني 
ايشان نشود،  اما ايشان فرمودند كه نه، من بايد تمام اين 
سنگرها را ببينم و برادران را يكي پس از ديگري ملاقات 
كنم. ظهر كه شد، ايشان به يكي از سنگرها رفتند، غذاي 
مختصري صرف كردند و باز شروع به بازديد كردند، 
به نوعي كه يواش يواش، هوا داشت به تاريكي مي كشيد. 
حاج آقا، با عينكي كه بر چشم داشتند نگاه مي كردند 
و با عصا نشان مي دادند كه من يك سنگر در آن انتها 
مي بينم و بايد به آن جا هم سر بزنم. گفتند آقا، اين جا 
براي شما دشوار و سخت است، اما ايشان با عصايي 
كه در دست داشتند تك تك بلندي ها را بالا مي رفتند و 
سنگرها را بازديد مي كردند، به طوري  كه مي توان گفت 
تقريباً  سنگري باقي نمانده بود كه در طول اين هفت، 
هشت ساعت از آن بازديد نكرده باشند. موقع برگشتن، 
تازه متوجه شديم كه دانش آموز چهارده، پانزده ساله اي 
كه فهميده بود حضرت آيت االله اشرفي به منطقه تشريف 
آورده اند،  به سمت ايشان آمد و گفت كه ما  قصد داريم به 
خط مقدم برويم و به جز من عده زيادي از دانش آموزان 
نيز مي خواهند به خط مقدم بروند و ما دوست داريم 
كه شما آن ها را هم بدرقه كنيد. به محض شنيدن اين 
مطلب، فرماندهان سپاه جلو آمدند و ممانعت كردند. 
نمي توانيم  ما  و  نيست  كار  در  امنيتي  ديگر  نه،  گفتند 
اجازه دهيم كه ايشان به محل ديگري بيايند. حاج آقا، به 
آن دانش آموز فرمودند كجا بايد برويم؟ و بدون توجه 
به حرف فرماندهان به دانش آموزان گفتند بيفتيد  جلو. 
درحالي كه هوا تقريباً تاريك وروشن بود، آن دانش آموز 
جلو افتاد و ايشان هم پشتِ سر او و تمام آن فرماندهان 
نيز پشتِ سر هر دو، بالاخره يك قسمت زيادي از راه را 
پياده رفتند تا رسيدند به چند تا از ماشين هاي ارتش كه 
در حال انتقال دانش آموزان بودند. حاج آقا، آن ها را نفر 
به نفر با قرآن رد كردند و بعد محل را ترك كردند. بعد 
كه ما از اسلام آباد غرب خارج شديم و آمديم به سمت 
از  تعدادي  استقبال  با  مواجه شديم  پادگان ها،  از  يكي 

در تمام مدت چه در حالت بيماري، چه در 
حالت سرماي سخت زمستان كرمانشاه و 
انتخاب  روز  از  مختلف،  حالات  تمامي  در 
شدن به امامت جمعه تا روز شهادت، تمام 
جانشيني  اين كه  بدون  به تنهايي،  را  مدت 
جمعه  نماز  به  خودشان  باشند،  داشته 
را ترك  نماز جمعه  بردند و هرگز  تشريف 

نكردند.
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برادران رزمنده كه آمدند به طرف ايشان. ساعت تقريباً نه 
شب بود و از حاج آقا خواستند كه براي آن ها سخنراني 
كنند. در آن جا، شهيد محراب، نماز مغرب و عشاء را 
در آن پادگان خواندند و در نهايت يك بيست دقيقه اي 
براي اين برادران سخنراني كردند و بعد، حركت كردند 
به سمت شهر كرمانشاه. دقيقاً  يادم هست كه وقتي به 
كرمانشاه رسيدند، تقريباً ساعت از دوازده گذشته بود. 
ايشان از بعد از نماز صبح كه حركت كرده بودند، تا آن 
ساعت كه دوازده شب بود، هيچ كجا استراحت نكرده 
قليان  به  منزل شدند، چون خيلي  وارد  وقتي  و  بودند 
علاقه  داشتند، فرمودند براي من يك قليان چاق كنيد 
بدون اين كه اصلاً به  فكر شام يا غذا باشند. ناهارشان 
نخورده  بود. صبحانه هم  هم غذاي سفري و مختصر 
بودند و نهايتاً قليان را براي شان آماده كرديم. اما به حدي 
خوشحال و متبسم و سرحال بودند كه فرمودند: "امروز 
جزو عمر من حساب نمي شود، چون در كنار برادران 
فرمايش هاي  شان  در  امام  كه  همان طور  بودم."  رزمنده 
فرمودند حضور آقاي اشرفي در جبهه ها باعث دل گرمي 
آن  پدرم،  يعني  بود،  همين طور  انصافاً   بود،  رزمنده ها 
روزي كه به جبهه رفتند و آن برادران رزمنده را ملاقات 
كردند، يك روز نشاط آوري براي شان بود و من هرگز 
در طول آن روز نديدم كه خنده از لبان شان قطع شود 
برادران رزمنده  به  نسبت  برخورد خوبي  تبسم و  با  و 
در  خستگي  احساس  كوچك ترين  و  مي كردند  رفتار 
چهره شان ديده نمي شد. با اين كه من آخرين فرزند پدرم 
بودم و بالاخره سن من با ايشان تفاوت زيادي داشت، ما 
احساس خستگي زيادي مي كرديم، ولي متوجه نشديم 
روحيه  و  نشاط  و  كند  خستگي  احساس  شهيد،  كه 
عجيبي داشت. واقعاً  وقتي آدم به چهره حالات ايشان 
نگاه مي كرد، غبطه مي خورد كه اين پيرمرد با چه نشاط 
و علاقه و انگيزه اي و صلابتي در عرصه حاضرند و با آن 
سن و سال  و صبوري  شان به حدي نسبت به مردم خادم، 
نسبت به رزمندگان علاقه مند و متواضع بودند كه اصلاً  
احساس مي كرديد مثل اين كه يك طلبه معمولي دارد  با 
اين رزمندگان صحبت مي كند؛ بدون اين كه فكر كنيم كه 
بالاخره ايشان خودش يك مجتهد، عالم و امام جمعه و 
بزرگ شهر و استان است و كسي است  كه به هرحال 
در منطقه غرب كشور به اصطلاح فرد شاخصي است و 

شايد اولين نفر در آن جا باشد، اما هيچ احساس غروري 
به خودش راه نمي دهد. مطلب ديگري را كه مي خواهم 
عرض كنم از حالات  و خصوصيات اخلاقي شان، اين 
است كه زماني كه نماز جمعه را ترك مي كردند و مردم 
براي ايشان مرتب، چه در موقع ورود به نماز جمعه، 
چه در زمان خروج  از نماز جمعه، شعار مي دادند. دقيقاً 
كه  فرزنداني  ما  به  ناهار  سر  روز  يك  كه  يادم هست 
نشسته بوديم فرمودند كه به اين شعارهاي مردم، زياد 
توجه نكنيد، يك وقت به شما خيلي غرور دست ندهد، 
من طلبه اي بيش نيستم. اين مردم، به خاطر انقلاب اين 
حركت ها را مي كنند، مبادا در روحيه تان تأثير بگذارد و 
روحيه شما تغيير بكند. اين ها از آثار و بركات امام است 
كه بايد قدر آن را بدانيم. توصيه ايشان هميشه نسبت به 
فرزندان ارتباط خوب برقرار كردن با مردم، براي آن ها 
خدمت كردن و به اصطلاح نسبت به انقلاب و امام وفادار 
بودن بود و ما اميدواريم كه بتوانيم گوشه اي از آن زندگي 
پرخاطرات ايشان را زنده كنيم. با اين كه بخش كمي از 
از سه، چهار  بيش  بود و  انقلاب  ايشان در زمان  عمر 
سال از پيروزي انقلاب تا زمان شهادت شان نگذشته بود، 
ولي بسيار بسيار دوران پرمخاطره و پر از رنج و سختي 
و مشكلاتي بود، به خصوص در دوران جنگ تحميلي 
و  بود  ايشان  بر  عهده  كرمانشاه  در  بار جنگ  تمام  كه 
تا زمان  از زمان شروع جنگ تحميلي  تمام مدت،  در 
شهادت شان، يك روز شهر كرمانشاه را ترك نكردند و 
در كنار مردم سلحشور و مردم قهرمان پرور و شهيدپرور 
با  با همه مشكلات،  اين شهر حضور داشتند و هرگز 

همه مسائل امنيتي اي كه در منزل داشتند، از لحاظ مسأله 
حضورشان در منزل كه نه جايگاه خوبي داشتند و از نظر 
مسائل امنيتي در سطح بسيار پاييني بودند، محل زندگي 
را ترك نكردند و تا آخرين لحظه شهادت شان در كنار 
مردم و خانواده شان ماندند. اميدواريم كه خداوند متعال 
همه شهداي انقلاب اسلامي را با شهداي كربلا محشور 
فرمايد. و ما هم بتوانيم قدرشناس آن ها باشيم و در كنار 
آن زحماتي كه آن بزرگواران كشيدند، بتوانيم ذره اي از 

زحمات آن ها را جبران كنيم.
حاج آقا يك مقدار هم راجع به والده مكرمه تان 
براي ما تعريف كنيد كه كم تر، از ايشان شنيده ايم. 

والده ما از سادات بودند و در نهايت مي توان گفت 
وصلت  اصفهاني  اشرفي  شهيد  با  و  بودند  فاميل  غير 
كردند. به اصطلاح ازدواج آن دو در زماني بود كه مرحوم 
ابوي در قم زندگي مي كردند و ز ندگي بسيار محقري 

داشتند.
مادر شما اهل كجا بودند و چگونه با مرحوم 

پدرتان آشنا شدند؟
ايشان خميني شهري بودند و ابوي هم اهل همان جا 
بودند. والده فاميل شان تحصيلي بود و اين وصلت از 
طريق بستگان پيشنهاد  شد و انجام پذيرفت و مرحومه 
مكرمه شهر خميني شهر  و سادات  بزرگان  از  ما  والده 
بودند - كه شهر سده سابق بوده است - و بسيار در 
واقعاً   و  بودند  صبور  و  بردبار  فردى  زندگي،  طول 
نمونه اي  مادر  نمونه و يك  مي  توان گفت كه يك زن 
تا وقتي  ابوي  با مرحوم  اكثر دوران زندگي  بودند. در 
كه به شهر كرمانشاه بيايند، ايشان در خميني شهر زندگي 
مي كردند با بنده كه آخرين فرزندشان بودم و ابوي با 
دو اخوي من در حوزه علميه قم زندگي مي كردند. با 
اين كه مرحوم ابوي از مدرسين عالي رتبه زمان آيت االله 
العظمي بروجردي بودند، مرجع تقليد به نام آن زمان 
ابوي  تقليد تشيع، و  اولين مرجع  بتوان گفت  و شايد 
زمان  آن  عالي رتبه  مدرسين  از  و  ايشان  مشاورين  از 
بودند و مي توان گفت كه آن زمان بالاترين شهريه را كه 
چهل و پنج تومان بود - قبل از سال 1330 - دريافت 
مي كردند، ايشان امكان اين كه منزلي در قم تهيه بكنند و 
والده را با خودشان به قم بياورند، براي شان فراهم نبود. 
مي فرمودند كه من هميشه شرمنده خانواده ام هستم و 
به سبب مشكلات مالي و  اين كه بايستي ايشان خودشان 
و دو تا اخوي ها را اداره مي كنند، در حوزه علميه قم 
امكان اجاره كردن خانه براي شان ميسر نبود و در تمام 
دوران زندگي قبل از آمدن به شهر كرمانشاه سال 1335 
ايشان در خميني شهر با بنده به تنهايي زندگي مي كردند و 
مرحوم ابوي هر چند ماه يك بار مي آمدند به خميني شهر 
پاي صحبت هاي شان  ما  وقتي  نهايتاً   و  والده  ديدن  به 
مي نشستيم و از گذشته ايشان صحبت مي  كرديم، ايشان 
زندگي بسيار بسيار سختي را گذرانده بودند و البته اين 
موضوع تنها مربوط به پدر ما نبود. مي توان گفت اكثر 
آن زمان زندگي مي كردند  افرادي كه در  و  ما  علماي 
و در حوزه علميه قم بودند، تقريباً وضعيت ايشان را 
داشتند و امكان اين كه بتوانند دو تا زندگي داشته باشند، 
براي شان ميسر نبود. و نهايتاً زندگي مجردي را در قم 
توسط  كه   1335 سال  از  و  گذراندند   1335 سال  تا 
تعدادي  و  ايشان  بروجردي  العظمي  آيت االله  حضرت 
شهر  به  آمدن  به  شدند  مأمور  علميه  حوزه  از طلاب 

كرمانشاه. 

تقريباً ساعت از دوازده گذشته بود. ايشان 
از بعد از نماز صبح كه حركت كرده بودند، 
هيچ  بود،  شب  دوازده  كه  ساعت  آن  تا 
وارد  وقتي  و  بودند  نكرده  استراحت  كجا 
علاقه   قليان  به  خيلي  چون  شدند،  منزل 
داشتند، فرمودند براي من يك قليان چاق 
كنيد بدون اين كه اصلاً به  فكر شام يا غذا 

باشند.
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به مناسبت نخستين سالگرد شهادت عالم زاهد 
و مجاهد نستوه آيت االله اشرفي اصفهاني، چهارمين 
حضرت  كه  امام  ديرينه  دوست   - محراب  شهيد 
امام درباره اش فرمودند او از مصاديق بارز «رجال 
صدقوا ما عاهدوااالله عليه» بود - با استاد مهذب و 
گران مايه آيت االله حاج شيخ جواد جبل عاملي - يكي 
دوران  از  كه   - علميه  حوزه  بزرگوار  مدرسين  از 
بوده  با شهيد محراب هم درس و هم مباحثه  جواني 
و از نزديك با ايشان تماس داشته اند، به گفت وگو 
درس  تقوا  و  علم  بزرگان  خاطرات  از  تا  نشستيم 

بياموزيم.
آيت االله حاج شيخ جواد جبل عاملي كه تا مدتي 
مشغول  تدريس  كار  به  قم  علميه  حوزه  در  پيش 
و  روحانيت  نياز  و  بيماري  به علت  اخيراً  بوده اند 
مردم شهرستان خميني شهر - سده - به وجود عالم 
به شهرستان خميني شهر كه  ميان خود  در  بزرگوار 
زادگاه ايشان و آيت االله اشرفي اصفهاني است آمده 
از محله هاي  و در خانه اجدادي خود كه در يكي 

قديمي سده واقع شده سكنا گزيده اند. 
آيت االله جبل عاملي پس از اين كه دعوت روزنامه 
در  پذيرفتند،  مصاحبه  براي  را  اسلامي  جمهوري 
به  ما  خبرنگار  از  خويش  صميمت  و  پرصفا  خانه 
گرمي استقبال كردند و ضمن حمد و ثناي پروردگار 
يزدان و دعا براي طول عمر امام و پيروزي رزمندگان 

فرمودند: 
حاج آقا عطاءاالله اشرفي بسيار بزرگوار بود و من 
بعد از سخنان گوهربار حضرت امام كه درباره ايشان 
فرمودند، چيزي ندارم كه بگويم. ولي گذشته اي كه با 
ايشان بودم، برمي گردد به زمان جواني كه شهيد و من 
ثقه  الاسلام  مدرسه  و  نوريه  مدرسه  در  و  بوديم  طلبه 
شيخ  استاد  درس  پاي  بيش تر  و  مي خوانديم  درس 
محمد جرقويه مكاسب را مي خوانديم و با هم بحث 
مي كرديم و شب هاي پنج شنبه و جمعه را به اتفاق هم 
از اصفهان راه مي افتاديم و تا سده آن روز - خميني شهر 
- امروز سفري مي كرديم، در بين راه بيش  تر وقت مان 
را به بحث پيرامون درس هاي هفته كه خوانده بوديم، 

مي گذرانديم تا به مقصد برسيم.

سپس هم به اتفاق ايشان و جمعي ديگر از دوستان 
كه بعضي هنوز حيات دارند به قم رفتيم و رفتن ما به 
قم هم زمان بود با تأسيس حوزه علميه توسط آيت االله 
حائري و ما از درس مدرسيني هم چون مرحوم آيت االله 
حجت و مرحوم آيت االله خوانساري و مرحوم آيت االله 
صدر استفاده مي كرديم و در خدمت حضرت امام نيز 
آيت االله اشرفي اصفهاني فلسفه يعني اسفار و منظومه 
خواندند و روز هاي پنج شنبه و جمعه نيز امام خميني 
در مدرسه فيضيه يك درس اخلاق داشتند كه بسياري 
از جمله  از طلاب آن زمان در آن شركت مي كردند؛ 

آقاي اشرفي از شاگردان خاص ايشان بودند. 
اشرفي  نظر آيت االله  آيت االله جبل عاملي، در مورد 
آيت االله  درگذشت  از  بعد  امام،  مرجعيت  پيرامون 
انقلاب،  پيروزي  از  قبل  ايشان  مبارزات  و  بروجردي 
گفتند آقاي عطاء االله - رحمت االله عليه - از همان اول 
نسبت به حضرت امام، يك حسن نظر خاصي داشتند 
آن  كرمانشاه  به  بروجردي  آيت االله  طرف  از  وقتي  و 
زمان و باختران امروز مأموريت پيدا كردند تا به آن جا 
بروند، من و چند نفر از دوستان همراه شان بوديم كه 
مدرسه را تأسيس كرديم و مدتي نيز در آن جا درس 
مي داديم و وقتي آيت االله بروجردي درگذشتند، آيت االله 
اشرفي يكي از كساني بودند كه در منطقه كرمانشاه و 
مي كردند  تبليغ  امام  مرجعيت  زمينه  در  ديگر  جاهاي 
و از همان زمان وجوهات را جمع آوري مي كردند و 

مد
درآ

 
به   - جبل عاملي،  جواد  آيت االله  مرحوم 
يكي  همراه مرحوم آيت االله امام سدهي – 
از دو يار و همراه شهيد اشرفي اصفهاني 
قم  در  و  بودند  هم شهري  سه  هر  كه  بود 
تحصيل مي كردند و سپس از سوي حضرت 
مأموريت  كرمانشاه  به  بروجردي  آيت االله 
از شهادت  رفتند. مرحوم جبل عاملي پس 
شهيد محراب نيز در قيد حيات بود و اين 
انجام  از شهادت شهيد  بعد  كه  گفت وگو 
اشرفي  آيت االله  سالگرد  نخستين  در  شده، 
اسلامي  جمهوري  روزنامه  در  اصفهاني 

چاپ شده است.

 گفت وگو با آيت االله جواد جبل عاملي از دوستان و همراهان چهارمين شهيد محراب

مقامي كه رسيدن به آن براي هر كس آرزوست...

آيت االله اشرفي يكي از كساني بودند كه در 
زمينه  در  ديگر  جاهاي  و  كرمانشاه  منطقه 
همان  از  و  مي كردند  تبليغ  امام  مرجعيت 
و  مي كردند  جمع آوري  را  وجوهات  زمان 
خدمت حضرت امام مي فرستادند و بعد هم 
كه امام را تبعيد كردند، با كمال شجاعت، 
وجوهات  جمع آوري  كار  اشرفي  آقاي 

مقلدين امام را انجام مي دادند.
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امام  كه  هم  بعد  و  مي فرستادند  امام  خدمت حضرت 
كار  اشرفي  آقاي  شجاعت،  كمال  با  كردند،  تبعيد  را 
جمع آوري وجوهات مقلدين امام را انجام مي دادند و 

قبوض داراي امضاء امام را به آن ها مي دادند.
سفاك  رژيم  با  ايشان  مبارزات  خصوص  در 
پهلوي، شهيد، براساس همان حسن ظني كه نسبت به 
امام و راه ايشان داشتند همراه و همگام معظمٌ له بودند 
و وقتي حضرت امام را در سال 1342 دستگير و در 
تهران حبس كردند، آقاي اشرفي به همراه علماي تهران 
رفتند و براي آزادي ايشان دست به تحصن زدند. بعد 
داشتيم كه خاطره اي  ايشان  با  ديداري  امام،  آزادي  از 
كه  دوستان  از  يكي  كه  هست  ذهنم  در  ديدار  آن  از 
يك  خود  با  همراه  بيايند،  امام  ديدار  به  مي خواستند 
لحاف آورده بودند كه همه تعجب كردند ولي در اطاق 
كه امام حضور داشتند لحاف را باز كردند و نامه ها و 

براي آزادي  تلگراف هايي را كه علماء و شخصيت ها 
امام مخابره كرده بودند، به حضور حضرت امام تقديم 
كردند و ايشان اين كار را انجام داده بودند تا مدارك به 

دست مأموران رژيم نيفتد.
در خصوص روحيات شهيد محراب، بايد بگويم 
پشت كار  بسيار  طلبگي  و  جواني  دوران  همان  از  كه 
تمام  داشتند  سعي  مدرسين  درس  پاي  و  داشتند 
و  زهد  و  تقدس  نظر  از  و  كنند  يادداشت  را  درس 
تقوا در درجات عالي بودند و بسيار مواظب و مراقب 
و  بودند  بسيار مسلط  نفس خويش  بر  و  بودند  نفس 
سعي  و  ندارم  ياد  به  ايشان  از  گناهي  كوچك ترين 
و  دهند  انجامد  كامل  به طور  را  مستحبات  داشتند 
و  داشتند  يد طولايي  نياز  و  راز  و  در شب زنده داري 
در  جديت  و  نبودند  ظاهرساز  كارشان  در  هيچ وقت 
عمل و ديگر خصوصيات اخلاقي شهيد، هميشه براي 

من زنده خواهد بود. 
به مقامي رسيدند كه هر شخصي آرزوي  ايشان، 
آمريكا،  ايادي  اين كه   و  دارد  را  مقام  اين  به  رسيدن 
مدني و  آيت االله  بزرگاني چون  به خون  را  دست شان 
دستغيب، صدوقي و اشرفي آلوده مي كنند، علت اصلي 
آن اين است كه علاقه اين بزرگان به امام بسيار است و 
فكر مي كنند با به شهادت رساندن عاشقان امام، روحيه 
اين كه  از  غافل  اما  مي كنند  تضعيف  را  امام  و  ملت 
دادن  با  اسلام  و  است  اسلام  به  عشق  امام  به  عشق 
همان طوري  مي شود  شكوفاتر  و  بارورتر  اين خون ها 
كه اين مكتب از هزار و چهارصد سال تا به حال با اين 
اين  به مردم  مانده است و من توصيه ام  خون ها زنده 
است كه اكنون اين اولياء امور براي خدا كار مي كنند و 
غرضي جز رضاي خدا ندارند، شما ملت بايد از اين ها 
از جمله  قدرداني كنيد و شكر نعمت هاي خداوند - 
را   - امُت  اين  ميان  در  خميني  امام  حضور حضرت 

به جا آوريد.
از خاطرات ديگري كه با آقاي اشرفي دارم، اين كه 
روزي بعد از درس آيت االله حجت در مدرسه فيضيه 
با آقاي اشرفي بحث  ايشان را  نشسته بوديم و درس 
امام و  متر آن طرف تر هم حضرت  مي كرديم و چند 
آيت االله سيد احمد زنجاني - رحمت االله عليه – داشتند 
بحث  را   – عليه  رضوان االله   – حجت  آيت االله  درس 
مي كردند و بيش تر آن ها بحث شان با صداي بلند بود 
آرام بحث مي كرديم كه  نفر خيلي ساكت و  ما دو  و 
يك بار حضرت امام به آيت االله زنجاني خطاب كردند و 
اشاره به من و آقاي اشرفي و گفتند ببين، اين دو طلبه 
چقدر آرام بحث مي كنند، من و شما چقدر سر و صدا 
مي كنيم! البته آن ها غرق در مباحثه مي شدند و من و آقا 

عطاءاالله آرام بوديم.
والسلام  

منبع: ويژه نامه روزنامه جمهورى اسلامى به مناسبت 
نخستين سالگرد شهادت شهيد محراب



www.shahed.isaar.ir

يادمان شهيد محراب آيت االله  اشرفى اصفهانى  
شماره 44/ تيرماه 1388

56

قبلاً جزء  اصفهاني،  اشرفي  آيت االله  مرحوم شهيد 
آقاي  درس  و  قم  علميه  حوزة  فضلاي  و  معروفين 
بروجردي بودند. زماني كه مدرسه آقاي بروجردي در 
براي  را  بروجردي عده اي  آقاي  كرمانشاه ساخته شد، 
احياي حوزة آن جا به كرمانشاه فرستادند كه يكي هم 
همين آيت االله اشرفي بود. يكي هم آيت االله عبدالجواد 
جبل عاملي بود كه او هم از فضلاي معروف، و كسي 
بود كه خيلي از فضلاي فعلي قم كفايه را نزد ايشان 
نزد  را  كفايه  اوّل  جلد  نيز  من  خود  و  بودند  خوانده 

ايشان خواندم.
آيت االله جبل عاملي، مردي بسيار شريف و دقيق و 

با آقاي اشرفي رفيق بودند. و يكي ديگر هم آقاي امام  
سدهي بود كه سيدّ و اهل اصفهان بود و ديگري پدر 

آقاي قديري بود. 
عده زيادي اين ها را با يك مقدماتي از قم به طرف 
كرمانشاه بدرقه كردند. آقاي فلسفي هم به منبر رفتند، 
با يك وضع خوبي مجلس گرفتند، اين آقايان در زمان 
رفتند،  كرمانشاه  به  ايشان  از طرف  بروجردي  آيت االله 
منتها چيزي كه هست بعد از مدتي به تدريج برگشتند، 
به غير از آقاي اشرفي اصفهاني كه در كرمانشاه ماندند 
نماز  بروجردي  آقاي  مدرسة  مسجد  در  آن جا  در  و 
در  محوري  تقريباً  حالت  يك  كم كم  و  مي خواندند 
كرمانشاه پيدا كردند و تدريس هم مي كردند و آن چيزي 
كه براي ما خيلي جلب نظر كرد، اين بود كه مرحوم 
آقاي اشرفي اصفهاني بعد از فوت آقاي حكيم - و بلكه 
قبل از فوت آقاي حكيم - جزء كساني بودند كه اظهار 
علاقه و تمايل خود را نسبت به حضرت امام خميني 
(ره) بيش از ديگران نشان مي دادند و بعد از فوت آقاي 

حكيم ايشان از كساني بودند كه مردم را به سوي معظمٌ 
له ارجاع داد. در زماني كه در واقع مي شود گفت زمان 
غربت روحانيون مبارز بود، در آن زمان وجود فردي 
مثل آيت االله اشرفي اصفهاني، در استان كرمانشاه خيلي 
ارزش داشت كه ايشان ارجاع دادند به امام و ما به همين 
علي اي حال  شديم.  علاقه مند  ايشان  به  خيلي  جهت 
شهيد اشرفي جزء كساني بود كه من خيلي به او علاقه 
داشتم و از كساني كه به ايمان و تقوا و متانت و فضل 
او اعتقاد داشتم همين چهارمين شهيد محراب اشرفي 

اصفهاني بود.     
اسماعيل محمدي 

مد
درآ

 
آيت االله سيدحسن طاهري خرم آبادي، از فضلاي حوزه علميه و معاشران 
در  نتوانستند  بيماري  به سبب  متأسفانه  محراب،  شهيد  چهارمين  قديم 
سلامتي  آرزوي  ضمن  شوند.  حاضر  ياران  شاهد  با  مفصل  گفت وگويي 
براي اين عالم رباني توجه شما عزيزان را به حاصل تلاش دوست گرامي 
حجت الاسلام اسماعيل محمدي  در كتاب «منذران صادق» جلب مى كنيم 

كه گفت وگوى ذيل از اين اثر نقل شده است:

شهيد محراب و روحانيون در غربت...
 شهيد اشرفي اصفهانى در آيينه خاطرات آيت االله سيدحسن طاهري خرم آبادي

از  بعد  اصفهاني  اشرفي  آقاي  مرحوم 
فوت  از  قبل  بلكه  و   - حكيم  آقاي  فوت 
آقاي حكيم - جزء كساني بودند كه اظهار 
حضرت  به  نسبت  را  خود  تمايل  و  علاقه 
نشان  ديگران  از  بيش  (ره)  خميني  امام 
مي دادند و بعد از فوت آقاي حكيم ايشان 
از كساني بودند كه مردم را به سوي معظمٌ 

له ارجاع داد.
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صلاح  كه  جايي  هر  از  بفرماييد  آقا  حاج 
آيت االله  محراب  شهيد  خصوص  در  مي دانيد 
بزرگوار  آن  با  آشنايي تان  و  اصفهاني  اشرفي 

كنيد. براي مان صحبت 
العالمين  رب  الحمدالله  الرحيم  الرحمن  بسم االله 
الطاهرين  آله  و  محمد  نبينا  و  سيدنا  علي  و صل االله 
قيام  الي  الان  من  اجمعين  اعدائهم  علي  لعنت االله  و 
آقاي  آيت االله  مرحوم  كه  كنم  عرض  الدين.  يوم 
تعالي  رضوان االله   – اصفهاني  اشرفي  عطاءاالله  شيخ 
از بزرگان حوزه بودند و اگر از جهت سني  عليه – 
امام  حضرت  هم سن  تقريباً  كنيم،  حساب  بخواهيم 
بيش تر.  يا چه بسا  بودند   – رضوان االله تعالي عليه   –
بالا  سن شان  ايشان  شدم،  طلبه  قم  در  من  كه  وقتي 
در  هست  خاطرم  كه  بودند  محترمي  پيرمرد  بود. 
مدرسه فيضيه، در حجره اي كه مربوط به اصفهاني ها 
و  بودند  ايشان  بود،  قبله   به  رو  حجره  شان  و  بود 
نيست  خاطرم  در  درست  من  الآن  كه  ديگر،  برخي 
البته بنده از نظر سني با  كه آن ها چه كساني بودند. 
نبودم كه رابطة شخصي داشته باشيم،  ايشان هم سن 
كه  بود  علمايي  از  بزرگوار  اين  اين كه  باب  از  ولي 
بود  آدمي  مي شناختند،  را  او  همه  و  بود  صحنه  در 
كه به زهد و تقوا معروف بود و جزءِ خوبان حوزه 
سرمشقي  هم  اخلاقي  نظر  از  مي آمد.  حساب  به 
از  پايين تر  براي روحانيت هم سن و خصوصاً سنين 
بود  ارزنده اي  و  شريف  بسيار  آدم  بودند.  خودشان 
و اين كه عرض مي كنم، مربوط به اوايل طلبگي من 
يعني  بود.  وقت ها  آن   ،1334 سال  در  شايد  است، 
حاج  مرحوم  كه  بروجردي  آيت االله  مرحوم  زمان 
آيت االله  مرحوم  بودند.  شاگردان شان  از  عطاء  آقا 
تأسيس  حوزه علميه اي  كرمانشاه  در  بروجردي 
كردند كه مدرسه بزرگي بود و من خود آن مدرسه 

را از نزديك ديده ام.
مي كرديد؟  تحصيل  آن جا 

بنده اهل قم هستم و آن مقداري كه توفيق پيدا 
كردم، براي درس خواندن، در قم بود، من از تقريباً 
و  شدم  تحصيل  به  مشغول  قم  شهر  در   1333 سال 
كه  رسيدم  به درس خارج  تا  دادم  ادامه  تحصيل  به 
تعالي  رضوان االله   – امام  حضرت  درس  شدم  موفق 
را شركت كنم و در محضر ايشان از جهت  عليه – 
و  تفسير  جهت  از  اين كه  كما  بوديم.  اصول  و  فقه 
رضوان االله تعالي عليه  فلسفه درس مرحوم علامه – 
حضرت  درس  در  شركت  و  مي كردم  شركت    –
مورد  و  به نام  استاد  يعني  دادم،  ادامه  را  (ره)  امام 
توجه من در فقه و اصول ايشان بود تا سال 1342 
و  در همان سال كه ماجراي حمله به مدرسه فيضيه 
امام  حضرت  آمد،  پيش  ستم شاهي  رژيم  طرف  از 
تقريباً   بود،  منطبق  با عاشورا  كه  ماه  (ره) در خرداد 
دوازدهم خرداد يا سيزدهم خرداد، ايشان در مدرسه 
داشتم  حضور  هم  من  كه  داشتند  سخنراني  فيضيه 
كه  خرداد  پانزده  در  (ره)  امام  حضرت  هم  بعد  و 
دستگير  بود،  ايشان  سخنراني  از  بعد  روز  سه  دو، 
را  ايشان  بعد  ماه  دو  و  شدند  زنداني  تهران  در  و 
آزاد كردند، ولي باز زير نظر بودند و در همين سال 
1342 من براي مسافرت به نجف اشرف رفتم؛ هم 
آن  امام،  تحصيل.  ادامه  براي  هم  و  زيارت  براي 
آمدند  و  شدند  آزاد  كه  بعد  و  بودند  قم  در  زمان 
من  بود،   1343 بهار  تاريخ  در  شايد  اين  كه  قم،  به 
قم  اين كه  از  بعد  امام  و  بودم  نجف  زمان  آن  هم 
حاج  مرحوم  همراه  و  شدند  دستگير  مجدداً   آمدند، 
بعد  كردند.  تبعيدشان  تركيه  به  خميني  مصطفي  آقا 
تبعيد  نجف  به  ماندند،  آن جا  كه  سالي  سه  دو،  از 
1356 در نجف  تا سال  امام (ره)  شدند و حضرت 

مد
درآ

 

و  ياران  از  قمي،  مؤمن  محمد  آيت االله 
شاگردان ديرين حضرت امام خميني (ره) 
و از فقهاي مبرز شوراي نگهبان، سينه اي 
و  اسلامي  شكوه مند  انقلاب  از  پرخاطره 
همراهان بنيان گذار كبير جمهوري اسلامي 

دارند.
خود  بيت  در  را  ما  گرمي  به  ايشان 
پذيرفتند و از شهيد محراب سخن ها گفتند 
گرامي  را  بزرگ مرد  آن  ياد  بدين گونه  و 

داشتند. 

 آيت االله محمد مؤمن قمي 
در گفت وشنود با شاهد ياران 

نمونه بارزي 
از اسلام 
مجسم بود
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بودند. اين طور نبود كه من براي تحصيل به كرمانشاه 
 1343 بين سال  ايام،  اين  اين كه  به خاطر  بروم، ولي 
تا 1349، كه آخرين سفر من بود، مكرر به كرمانشاه 

مي رفتيم و گاهي در آن جا يك توقفي داشتيم. 
هر بار، چند وقت در آن جا مي مانديد؟ 

نه، توقفي نمي كردم. ممكن بود يك يا دو روز، 
دوستان.  با  ديدار  براي  بكنم؛  آن جا  به  هم  سفري 
به  برگرديم  بود.  من  زندگي  وضع  اين  به هرحال، 
همان  در  بروجردي  آيت االله  مرحوم  مطلب،  اصل 
سال هاي اوايل تحصيل من، كه نمي دانم سال 1334 
بود يا 1335، مدرسه بزرگي در كرمانشاه ساختند و 
قصدشان اين بود كه آن جا حوزه جديدي برپا كنند. 
اداره  براي  نيز  از بزرگان و محترمين را  نفر  چندين 

فرستادند. به كرمانشاه  حوزه 
به همه شهرها روحاني  بود كه  ايشان  رسم 
بفرستند، يا فقط در خصوص كرمانشاه اين كار 

را كردند؟ 
براي  هم  فقط  البته  نبود،  ايشان  رسم  نه، 
شيخ  مرحوم  آن جا  نكردند.  را  كار  اين  كرمانشاه 
عطاءاالله  آقا  حاج  مرحوم  و  جبل عاملي  عبدالجواد 
را  بزرگان  اين  از  ديگر  برخي  و  اصفهاني  اشرفي 
حاج  مرحوم  فرستادند.  كرمانشاه  حوزه  اداره  براي 
را  حوزه  سرپرستي  ماندند،  آن جا  كه  عطاء  آقا 
بزرگي  باشند،  حوزه  مدرس  اين كه  نه  مي كردند. 
اين  نظر  زير  كرمانشاه  تأسيس  تازه  كه حوزه  بودند 
بزرگان بود؛ من جمله، مرحوم حاج آقا عطاء اشرفي 
داشت،  تشريف  قم  در  شهيد  كه  موقعي  اصفهاني. 
به عنوان  هم،  بعد  نداشتم.  ارتباطي  ايشان  با  من 

از  بعد  بودند،  كرمانشاه  وقتي  ارتباط شخصي، 
از  يكي  در  شدند،  تبعيد  نجف  به  امام  اين كه 
سفرها يادم هست، يك شبي در بين راه كه به 
عراق مشرف مي شديم، در كرمانشاه به خدمت 
ايشان  خدمت  البته  و  رسيدم  عطاء  آقا  حاج 
عرض شده بود كه من يك طلبه اي از شاگردان 
من  به  هم  امام  و  هستم،  (ره)  امام  حضرت 
لطف داشتند و هم علما، هم فضلاي قم و لابد 
حسين  خصوصاً  ايشان،  آقازاده هاي  من جمله 
آقا كه آقازاده بزرگ هستند و محمد آقا، اين ها 
از  آن جا  در  همين طور  و  مي شناختند  را  من 
بهاءالدين  آقا  حاج  مرحوم  دوستان خوب مان، 
عراقي، از علماي كرمانشاه بودند و مسجدي به 
ايشان واگذار شده بود و پدر ايشان امام جمعه 
كنگاور بود. آقاي عراقي، بعد از انقلاب، آمده 
بودند ديدن پسر و در ماشيني كه سوار بودند 
مورد سوء قصد منافقين قرار گرفتند و مرحوم 
ايشان  پدر  و  رسيد  شهادت  به  بهاء  آقا  حاج 
با آقاي حاج آقا  آقاي عراقي سالم ماند و من 
بهاء از نزديك آشنايي زيادي داشتم يا مرحوم 
علماي  از  يكي  كه  آخوند  حاج  مجتبي  آقاي 
ارزنده آن جا بود، و اين ها اشخاصي بودند كه 
مرحوم حاج آقا عطاي اشرفي را قبول داشتند 
و تقريباً بزرگ كرمانشاه مي دانستندش. در اين 
مبارزه  اوج  و   1342 و   1341 از  بعد  كه  ايام 
روحاني  سرپرستي  و  بزرگي  به  اين ها  بود، 
زندگي  كرمانشاه  در  عطاء  آقا  حاج  مرحوم، 
مي كردند و من در يكي از سفرهايي كه مشرف 

رضوان االله   – عطاء  آقا  حاج  مرحوم  خدمت  شدم، 
و  ماندم  كرمانشاه  در  شبي  دو  يكي   – عليه  تعالي 
به  به تنهايي  داشتم  آن سفر قصد  در  كه  فكر مي كنم 
يادم  نداشتم.  راهي  رفيق  يعني  بشوم  مشرف  عراق 
به  من  از  گرفتند  دعوت  شبي  يك  ايشان  كه  هست 
منزل شان، با همان غذاي طلبگي خودمان و نه غذاي 
اشرافي، از ما پذيرايي كردند و يك سري مطالبي را 
ايشان بيان كردند كه من آن ها را به حضرت امام – 
از  بعضي  هنوز  كنم،  منتقل   – عليه  تعالي  رضوان االله 

مسائل آن جا در يادم هست.
لطفاً آن مسائل را براي ما بازگو كنيد.

افتاد و  اتفاق   1348 يا   1347 آن سفر، در سال 
در  ايشان  رفتم،  عطاء  آقا  حاج  منزل  به  من  وقتي 
تهديد  مرا  رژيم،  عمال  كه  فرمودند  صحبت ها  بين 
اين جا  مبارزين  با  بخواهيد  شما  اگر  كه  كرده اند 
باشيد، ممكن است شما  همكاري و همگامي داشته 
به  نسبت  را  بي احترامي  اين  قم.  به  كنيم  تبعيد  را 

همه  در  مردم  كه  مبارزاتي  چون  بودند  كرده  ايشان 
كرمانشاه  در  قطعاً  داشتند،  طاغوتي  نظام  عليه  جا 
تهديد  را  من  اين طور  كه  فرمودند  ايشان  بود.  هم 
كه  مي كنيد  فكر  شما  گفته ام  آن ها  به  من  و  كرده اند 
به  مي خوابم  هميشه  من  هستم،  ناراضي  قم  از  من 
سمت قم؛ همان طوري كه مردم براي ثواب و تبرك 
به سمت قبله مي خوابند! شما از اين جهت مرا تهديد 
در  وظيفه  تشخيص،  و  تكليف  برحسب  بنده  نكنيد، 
كه  فرمودند  را  مطالب  اين  ايشان  مانده ام.  كرمانشاه 
وقتي مشرف شدم عراق، خدمت حضرت امام (ره) 
شفاهاً ابلاغ كنم و  مرا ازسابق يادشان بود، ولي خب، 
چند سالي فاصله افتاده بود كه ايشان را نديده بودم. 
امام  را خدمت  آن  تا  نوشتند  هم  نامه اي  در ضمن، 
بدهم. من فكر مي كنم كه اول، نامه را فرستادم و بعد 
عطاء  آقا  حاج  و  رسيدم  (ره)  امام  خدمت حضرت 
عالمي بود كه به تقوا و زهد و بي توجهي به دنيا و 
بود.  معروف  پيامبر (ص)  و  به خدا  توسل  و  توكل 
ايشان فرمودند كه خدمت حضرت امام (ره) عرض 
از  كه  مي كنيم  پرداخت  شهريه اي  اين جا  ما  كه  كن 
براساس  مردم  و  است  سادات  و  امام  سهم  وجوه 
آن ها  نمايندگان  يا  مراجع  خدمت  شرعي،  وظيفه 
پرداخت مي كنند. ما شهريه اي در بين طلاب تقسيم 
افراد هستند  اين طلبه ها بعضي  اما در ميان  مي كنيم، 
كه چه بسا اين ها ارتباط با رژيم طاغوت داشته باشند 
تقوايي  و  ديني  اعتماد  و  ديني  اعتماد  آن ها  به  و 
يا  بپردازيم  شهريه  هم  اين ها  به  آيا  باشيم؛  نداشته 
نه؟ من اين مطلب را كه خدمت حضرت امام (ره) 
نوشته  هم  نامه  در  بله،  كه  فرمودند  كردم،  عرض 
برمي گردي،  وقتي  تو  گفتند  من  به  و  بودند 
به  ديدي،  را  عطاء  آقا  حاج  كرمانشاه،  در  اگر 
ايشان بگو كه هيچ اشكالي ندارد. آن كسي هم 
ارتباط  كه  جمعي  خاطر  يا  مي ترسي  شما  كه 
بده.  شهريه  هم  او  به  دارد،  ستم شاهي  نظام  با 
در همان جا فرمودند كه مرحوم آيت االله  ظاهراً 
گفته اند  ايشان  اصفهاني  ابوالحسن  سيد  حاج 
يك،  مي پردازيم:  گروه  دو  به  را  شهريه  ما  كه 
گروهي كه بزرگ شدن و پيشرفت شان به نفع 
براي  مي كنند  اسلام  به  خدمت  و  است  اسلام 
زندگي  بتوانند  اسلام  مسير  در  اين ها  اين كه 
آن ها  به  باشند،  داشته  زاهدانه اي  و  طلبگي 
پرداخت مي كنيم، و يك عده اي هم كساني كه 
مثل سگند و از آن ها مي ترسيم براي اين كه به ما 
بنابراين،  به آن ها هم مي پردازيم.  نكنند،  حمله 
شما شهريه را به اين ها بپردازيد، اشكال ندارد، 
بعد، در آخر كه من مي خواستم بيايم، حضرت 
نامه اي  اگر  فرمودند   – عليه  رحمت االله   – امام 
آقا،  حاج  براي  ببريد  كه  بدهم  شما  به  من  را 
عطاء اشكالي ندارد؟ چون ممكن است شما را 
بازرسي كنند و نامه را پيش شما ببينند و باعث 
من  و  ندارد.  مانعي  نه،  گفتم  زحمت تان شود. 
برگشتم و تا آن جا كه يادم هست، در كرمانشاه 
اشرفي  آقاي  نامه  اين كه  براي  داشتم،  توقف 
مسائل  همين  نيز  نامه  در  و  بدهم  تحويل  را 
نوشته شده بود. اين خصوصيت ويژه اي است 
از  و  كردم  درك  ايشان  در  سفر  اين  در  كه 
و  بود  در خاطرم  اصفهاني  عطاء  آيت االله حاج 

اتفاق   1348 يا   1347 سال  در  سفر،  آن 
عطاء  آقا  حاج  منزل  به  من  وقتي  و  افتاد 
فرمودند  صحبت ها  بين  در  ايشان  رفتم، 
كه عمال رژيم، مرا تهديد كرده اند كه اگر 
شما بخواهيد با مبارزين اين جا همكاري و 
همگامي داشته باشيد، ممكن است شما را 

تبعيد كنيم به قم.
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البته همان طور كه گفتم، با پسران اين  عرض كردم. 
بزرگوار چه آقا حسين، چه آقا محمد، آشنايي دارم 
من  هم  ايشان  شهادت  از  بعد  و  انقلاب  از  بعد  و 
آيت االله  مرحوم  داشتم،  به خميني شهر  كه  در سفري 
يك  از  شهيد  با  كه  جبل عاملي  رحمان  شيخ  حاج 
محل بودند، به اتفاق سر مزار حاج آقا عطاء اشرفي 

رفتيم. اصفهاني 
عبدالجواد  شيخ  با  عبدالرحمان  شيخ 

داشتند؟  نسبتي  چه  جبل العاملي 
دو  هر  بودند  سدهي  دو  هر  نداشتند  نسبتي 
انسان هاي شريفي بودند و شايد از نظر علمي آقاي 
شيخ عبدالجواد بيش تر معروف بود. هر دو آن ها از 
عبدالجواد،  شيخ  آقا  مرحوم  بودند.  حوزه  بزرگان 
بعد از چند سالي كه در كرمانشاه بود، به قم برگشت 
و در آن جا مشغول تدريس شد، ولي حاج آقا عطاء 
امام  حضرت  كه  انقلاب  از  بعد  تا  آن جا،  در  ماند 

ايشان را به عنوان امام جمعه آن جا تعيين كردند. 
اشرفي  عطاء  آقا  حاج  خصوص  در  من  آن چه 
اصفهاني تأكيد مي كنم، معروف بودن ايشان به زهد 
مجسم  اسلام  از  بارزي  نمونه  واقعاً  كه  تقواست  و 
و  طلاب  براي  ايشان  سكنات  و  حركات  بودند. 
فضلا، درس بي توجهي به دنيا و توجه به خدا بود، 
بزرگ  ايشان  بود  من  ذهن  در  كه  بود  مطلبي  اين 

بودندكه من توانستم در درس ايشان شركت كنم.
به نظرتان اين مقام زهد و تقواي ايشان كه 
آمده  به دست  چگونه  فرموديد،  صحبت  آن  از 

است؟ 
ميسر  زماني  تقوا،  و  زهد  به  رسيدن  اصولاً 
دنيا  براي  انسان  خداوند  فرمودة  به  كه  مي شود 
اندازه گذران زندگي.  نبايد حساب باز كند؛ مگر به 
دل بسته به دنيا نباشد، حب  الدنيا نداشته باشد. خدا 
رحمت كند حضرت امام (ره) را ايشان مي فرمودند 
كه در روايات داريم "حب  الدنيا رأس كل الخطيئه" 
يعني دوست داشتن دنيا منشاء هر بدي اي است؛ اما 
داشته  را  دنيا  همه  انسان  است  ممكن  نه.  دنيا  خود 
دنيا  با همين  باشد و  نداشته  به آن  باشد و علاقه اي 
كارهاي خير بكند و وسيله اي براي كمال باشد، ولي 

كانه  را  خودش  شد،  علاقه مند  دنيا  به  انسان  اگر 
انسان  مي شود  باعث  اين  و  دنيا  به  است  فروخته 
از آن وظايف الهي روي گردان شود و توجه به آن 
داشته باشد كه از دنيا چيزي به دست آورد و چه بسا 
مبتلا  حقوقي  تضييع  در  گناهاني  به  مسير  اين  در 
اين كه  به خاطر  را  دنيا  انسان  نباشد كه  اگر  اما  شود. 
نمي تواند  بالاخره  انسان  نخواهد،  ببرد  دنيايي  بهرة 
داريم  هم  شريف  قرآن  در  كند.  زندگي  دنيا  بدون 
مي فرمايند  (ص)  بزرگوار  پيامبر  به  خداوند  كه 
نكن،  فراموش  را  دنيا  از  خودت  بهره  و  نصيب  كه 
براي  بايد  انسان  دارد،  ارزش  دنيا  كه  به قدري  اما 
بود.  اين طور  محراب  شهيد  باشد.  قائل  ارزش  دنيا 
زندگي اي نداشت كه به دنبال جمع مال و منال باشد. 
ولي  نيستم،  وارد  ايشان  خصوصي  زندگي  به  من 
مي دانم كه در سن بالا بود و هنوز در حجره زندگي 
مي كرد. زن و بچه را در سده گذاشته بود و خودش 

دنيا حساب  براي  آن قدر هم  زندگي مي كرد.  اين جا 
نبود،  مردم  به  دادن  نشان  براي  اين  و  نمي كرد  باز 
اصلاً اهل اين حرف ها نبود. آن وقت، اين طور افراد 
براي خودشان تحصيل  دنيايي  اين كه  دنبال  طبعاً   كه 
بكنند نيستند، وقتي كوچك ترها يا هم سن هاي آن ها 
وظيفه  براي  كه  هستند  افرادي  اين طور  اين ها  ببينند 
نمي كنند،  باز  دنيا حساب  براي  و  قيام مي كنند  الهي 
بين  اين ها  قرار مي گيرند، هم  مردم  مورد علاقه  هم 
هستند  دنيا  به  بي توجه  كه  مي شوند  شناخته  مردم 
بود؛  همين طور  عطاء  آقا  حاج  مرحوم  و  زاهدند.  و 

خود آقاي جبل عاملي هم همين طور. اين ها آدم هاي 
شايسته و بزرگواري بودند. 

عمل  مقام  نام  به  داريم  مقامي  مباحث،  در 
ترويج  وظيفه  كه  علمايي  يعني  علم،  از  بعد 
نشر»  العلم  «زكات  فرمودة  و  دارند  را  علم 
مي رسند  جايي  به  بعداً  مي آورند،  به جاي  را 
مي دهند.  نشر  را  علم  اين  رفتارهاي شان  با  كه 
اشرفي  شهيد  فرموديد  شما  كه  همين طور  يعني 
اطرافيان درس  به  به نوعي  با عمل هم  اصفهاني 
علم  از  بعد  كه  را  عمل  مقام  همين  مي دادند، 
به خوبي  ايشان  علماست،  مخصوص  و  است 

مي كردند. اجرا 
از  ديگران  به  آموختن  درس  مسأله  اين  ببينيد، 
فرا  به  بلكه مربوط  نيست،  به علم  راه عمل، مربوط 
مستحبات،  چه  واجبات،  چه  ديني،  احكام  گرفتن 
چه حرام ها و چه مكروهات است. ولو اين كه انسان 
سواد زيادي نداشته باشد، ولي وقتي كه فهميد خدا 
نشد  ترك  نمازش  هيچ وقت  و  كرده  واجب  را  نماز 
آن  دانست  فضيلت  با  بسيار  را  وقت  اول  نماز  و 
را  روزه  بگويد،  دروغ  نبايد  نيانداخت،  تأخير  به  را 
بايد بگيرد، نبايد بي خودي روزه خورده شود، دروغ 
يعني فهميد  نكند.  هيچ وقت نگويد. غيبت هيچ وقت 
نبايد غيبت بكند. فرض كنيد  كه غيبت حرام است، 
كه در خصوص مستحبات، وقتي ايشان در قم زندگي 
(س)  معصومه  حضرت  حرم  به  نسبت  مي كرد، 
جمعه  غسل  مي شد.  مشرف  مرتب  و  نبود  بي اعتنا 
را مرتب انجام مي داد، مكروهات را هيچ وقت انجام 
يك  ايشان  كه  مي كنيم  تعبير  ما  كه  است  اين  نداد. 
اسلام مجسم است. يعني كانه يك جسمي است كه 
گويا اسلام است. يعني وقتي آدم اين طور شد  و به 
اين جا رسيد، با عملش به مردم مي فهماند كه انسان 
بايد اين  طور باشد. در مقابل، اگر زندگي اش در سعه 
نبود و به اندازه نان و پنيري كه بخورد بود، به همان 
اكتفا مي كرد. فرض كنيد كه مثلاً برود و پول از هر 
جا و به هر طريقي كه شد در بياورد، اين طور نبود. 
خدا مي خواهد كه انسان بهره اي از دنيا داشته باشد، 
اما نه اين كه براي توسعة زندگي دين، و درسش را 
كافي  به قدر  مي خواهد  مثلاً  اين كه  براي  كند،  رها 
نخوانَد  وقت  اول  را  صبح  نماز  هيچ وقت  بخوابد. 
بخواندَ.  را حاشيه طلايي  نمازش  به قول بعضي ها  يا 
شهيد، هميشه در اول صبح پا مي شد و آخر شب هم 
مستحبات  مي كرد،  مطالعه  مي آورد.  به جا  را  نوافل 
يازده  مي خواند،  صبح  نافله  مي آورد،  به جاي  را 
انجام  را  آن ها  وتر  ركعت  سه  و  شب  نافله  ركعت 
مي داد. وقتي ديدند اين آدم اين طوري است، طوري 
كه  بودم  آدمي  من  وقتي  باشد.  ريا  براي  كه  نيست 
آن چنان  كه خدا گفته، واجبات و مستحبات را انجام 
دادم، با عمل خودم به همه كساني كه مرا مي شناسند 
اين  كرد.  زندگي  مي توان  اين طور هم  كه  مي فهمانم 
مي كنم  دعوت  را  مردم  خودم،  كارِ  اين  با  كه  است 
كه انساني كامل باشند و طبعاً  حجتي خواهم بود بر 
حالا  بودند.  اين طور  (س)  معصومين  ائمه  ديگران. 
درست است كه همه مسائل ديني را هم مي دانستند، 
اما در مقام عمل هم كار خلاف يا حرام ابداً مرتكب 
امكان  بكنند  ترك  را  واجبي  اين كه  نمي شدند. 
داشتند،  نياز  كه  اندازه اي  به  هم،  را  دنيا  و  نداشت 

آن چه من در خصوص حاج آقا عطاء اشرفي 
بودن  معروف  مي كنم،  تأكيد  اصفهاني 
نمونه  واقعاً  كه  تقواست  و  زهد  به  ايشان 
و  حركات  بودند.  مجسم  اسلام  از  بارزي 
سكنات ايشان براي طلاب و فضلا، درس 

بي توجهي به دنيا و توجه به خدا بود.
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دنبال مي كردند. اما اگر نمي شد، براي شان مهم نبود. 
عالم  آن  مخصوص  كه  است  اين  عملي  درس  اين 
درجه يك هم نيست، بلكه كسي كه اسلام را ابتلاء 
به آن داشته باشد، ولو يك مقلدي باشد كه احكام را 
باشد،  آورده  به دست  از روي رساله توضيح المسائل 
اين درس عملي دادن است. اين، عالم بودن نيست، 
آن كه زكات علم نشد. اصل آن، اين است كه وقتي 
كه  نباشد  اين طور  فقط  گرفت،  ياد  چيزي  انسان 
خودم بلدم و كار به هيچ كس نداشته باشم. نه، آن چه 
مي دانم بايد به ديگران هم انتقال دهم كه البته خود 
بياموزد  ديگران  به  تا  باشد  داشته  بايد چيزي  انسان 
و آن را هم نشر دهد و منتشر كند. اين، البته مربوط 
را  نيست كه چيزي  فقط كسي  عالم  به علما هست. 
علم  اگر  بكند.  هم  عمل  بايد خودش  بلكه  مي داند، 
العالم بلاعمل، مثل زنبوري است  باشد،  بدون عمل 
انسان  نمي خورد.  درد  به  و  باشد  عسل  بدون  كه 
قرآن  در  است  شده  سفارش  بگيرد.  ياد  چيزي  بايد 
وقتي  و  بياموزد  بايد  انسان  كه  روايات،  در  كريم، 
گروه  هر  از  كه  است  فرموده  شريف  قرآن  در  هم 
جايي  به  شوند  فرستاده  نفر  چند  بايد  مؤمنين،  از 
ياد  تا خودشان  كه علم دين در آن جا گفته مي شود 
بگيرند و بعد از اين كه ياد گرفتند برگردند به سمت 
بترسانند  و  بودند  محل شان  در  كه  خودشان  مردم، 
آن ها را از موافقت نكردن با دستور خدا يا بياموزند 
بكنند.  پيدا  سوادي  دارند  قصد  كه  ديگري  افراد  به 
كردن  عمل  هم  علماست.  وظايف  جزو  كارها  اين 
ديگران.  به  دانسته اند  آن چه  آموختن  هم  و  دين  به 
آدم  و  كرده  بدي  كار  نكند،  عمل  عالم  اگر  را  اين 
كمبودداري بوده است و اگر هم آموزش ندهد، فقط 
انسان ياد مي گيرد گوشه اي بنشيند، و اين كار نشد، 
بياموزد.  را  چيزي  انسان  كه  است  اين  قاعده  بلكه 
در  هم  و  بدهد  آموزش  را  علمش  ديگران  به  هم 
عنايت  تا مورد  بكند  آموخته، عمل  آن چه  به  مقابل، 
ولي عصر  توجه حضرت  و  تعالي  و  تبارك  خداوند 

(عج) قرار بگيرد.
و  تنگدستي  همه  با  كه  فرموديد 

خيلي  داشتند،  محراب  شهيد  كه  ساده زيستي اي 
بودند. مهمان نواز 

از  آن چه  كه،  مسلماني  يعني  بودند،  آقا  بله، 
اسلام ياد گرفته بودند، عملي مي كردند. 

كه  شايسته اي  انسان  يك  بزرگواري،  عالم  يك 
همه مردم او را به خوبي مي شناختند و مي شناسند يا 
جمعي از مردم او را مي شناسند. وقتي آن دستگاهي 
كه طاغوتي بود و فقط به فكر دنيا بود و براي خدا 
حساب باز نمي كرد ايشان را به شهادت برساند، هر 
قبلش  زندگي  و  بشناسد  را  شخصي  چنين  كه  كس 
بداند،  بود  خدا  و  اسلام  به  توجه  آن  همه  كه  را 
هم  را  ايشان  با  طاغوتي  نظام  شدن  درگير  نحوة 
چنين  رفتن  دست  از  به  نسبت  كه  پيداست  بداند، 
يا  رژيم  آن  به  نسبت  و  بشود  ناراحت  بزرگواراني 
دل  به  نفرت  رسانده  شهادت  به  را  او  كه  شخصي 
انسان  وقتي  كه  دارد  هم  را  اثر  اين  طبعاً   بگيرد. 
خدا  براي  او  كارهاي  همه  كه  باشد  شايسته اي 
كه  مي گيرند  درس  دارند،  اطلاع  كه  مردمي  باشد، 
انسان  كه  است  خوب  چقدر  و  است.  همين  دنيا 
فرموده، چه مستحب  را كه خداوند دستور  وظايفي 
به خاطر مشكلي  نبايد  و  باشد  مراقب  و چه واجب، 
كند.  كوتاهي  مي آيد،  پيش  وظيفه  به  عمل  در  كه 
اين ها، همه اين تأثير را دارد در مَثلَ، حاج آقا عطاء 
سال  چند  و  هشتاد  كه  پيرمردي  اصفهاني،  اشرفي 
سن داشتند، هيچ به اين فكر نمي كرد كه بايد حرفي 

نباشند.  نگران  من  از  آمريكا  و  شاه  عوامل  تا  بزنم 
نفس حضور اين ها، درس است براي مردم و اين كه 
براي خدا در مقابل خلاف كاري هاي آن ها بايستد و 
مبارزه  آن ها  با  كه  را  كسي  آن  و  كند  منكر  از  نهي 
مي كنند،  مبارزه  اين ها  با  كه  علمايي  همه  و  مي كند 
همگام با اين ها باشد، اين ها براي مردم درس است 
و وقتي ببينند يك چنين كسي به شهادت رسيد، جز 
اين كه نسبت به نظام طاغوتي و درگير شدن با چنين 
بزرگواري بغض و كينه پيدا كنند،  نيست. باز اين كه 
الهي  وظايف  انجام  در  كه  انساني  به  نسبت  مردم 
مرحوم  مثل  قهراً  و  مي كنند  پيدا  توجه  باشد،  كوشا 
حاج آقا عطاء اشرفي اصفهاني، كه هم كرمانشاهيان 
و هم حوزه قم ايشان را به خوبي مي شناختند و هم 
شهرهاي  و  اصفهان  خود  و  اصفهان  علماي  طبعاً 
چنين  و  داشتند  دوست  را  ايشان  اصفهان  اطراف 
همة  شود،  شهيد  و  كند  مقاومت  وقتي  شخصي 
براي شان  دارند،  قبول  را  پيغمبر  و  خدا  كه  مردمي 
درسي مي شود كه بايد در عمل به وظيفه كوشا باشند 
و تأثيرگذار است بر ديگراني كه باقي مي مانند. اگر 
كساني  ولي  عطاء،  آقا  حاج  مرحوم  حد  در  نگوييم 
كوشا  بيش تر  و  بيايند  پيامبر  و  خدا  سمت  به  كه 
امام  (ره)  امام  حضرت  مثل  مي شود  درست  باشند، 
آدمي  ولي  نرساند،  شهادت  به  را  او  كسي  اين كه  با 
و  براي اسلام گذاشت  را  بود كه همه  چيز خودش 
در مقابلِ هيچ كس، خم به ابرو نياورد. گفت هر چه 
شد مهم نيست مرحوم حاج آقا مصطفي به شهادت 
مي فرمايند  ايشان  رفت  دنيا  از  سن  آن  در  يا  رسيد 
كه لطف خفي خداست و واقعاً هم شهادت مرحوم 
مجدداً   ايران،  در  كه  شد  باعث  مصطفي  آقا  حاج 
حضرت امام و نام حضرت امام و مبارزه با طاغوت 
به تبع حضرت امام دوباره شكل بگيرد. مرحوم آقاي 
همدان  مبارزات،  زمان  در  و  بود  همدان  در  مدني 
از شهادت  به مبارزه واداشت. در عين حال پس  را 
قاضي طباطبايي، حضرت امام، مرحوم آيت االله مدني 
را به عنوان امام جمعه فرستادند به تبريز و تا زماني 
كه در آن جا بود، همه را راه مي انداخت تا كمك به 

بكنند. انقلاب 
و آيت االله مدني در محراب نماز جمعه تبريز 

شدند. شهيد 
گاه  هر  البته  رسيدند.  شهادت  به  آن جا  در  بله، 
يك نفر از علما كه از دنيا برود يا به شهادت برسد، 
حالا  شده  ولي خب  مي شوند،  ناراحت  خيلي  مردم 
مردم  دوباره  چطورش  بكنند  خب  كردند  شهيدش 
ما  براي  دارند  ارزش  اين ها  از  البته هر يك  مي آيند 
ما  همه  ان شاءاالله  همين طور هستند خداوند  همه  اما 
بفهميم  بتوانيم  توفيق دهد كه آن چه وظيفه است  را 

و به آن عمل كنيم. 
و  بودند  عالم  كه  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
عامل عالم، آخرين نقش و وظيفه الهي خودشان 
منتظر شهادت  كردند، چون  اجرا  با شهادت  را 

بودند.
شهادت در حال عمل به وظيفه و نه شهادت در 
هنگام يك گوشه نشستن. او مرد كار بود، آدم عالم 
را مي دانست، عمل هم  بود، وظيفه  عالم  بود،  عامل 
به  رسيد. خوشا  به شهادت  هم  راه  اين  در  مي كرد، 

حال ايشان؛ رضوان االله تعالي عليه.

پيرمردي  آقا عطاء اشرفي اصفهاني،  حاج 
هيچ  داشتند،  سن  سال  چند  و  هشتاد  كه 
به اين فكر نمي كرد كه بايد حرفي بزنم تا 
عوامل شاه و آمريكا از من نگران نباشند. 
نفس حضور اين ها، درس است براي مردم 
و اين كه براي خدا در مقابل خلاف كاري هاي 

آن ها بايستد.

60



www.shahed.isaar.ir

يادمان شهيد محراب آيت االله  اشرفى اصفهانى  
شماره 44/ تيرماه 1388

61

 شما در همين شهر كرمانشاه بود كه نخستين 
بار آقاي اشرفي اصفهاني را ديديد؟ 

بله، آشنايي ما با مرحوم آيت االله اشرفي اصفهاني 
از همان زماني بود كه ايشان به دستور مرحوم آيت االله 
دو  با  ايشان  آمدند.  كرمانشاه  به  بروجردي  العظمي 
آيت االله سدهي  مرحوم  نام  به  ديگر  بزرگ  شخصيت 
و آيت االله حاج شيخ عبدالجواد جبل عاملي كه هر سه 
مدرسه  تأسيس  از  بعد  بودند،  بزرگي  شخصيت هاي 
علميه كه به امر و دستور آيت االله بروجردي ساخته شده 
بود، با شصت طلبه از قم اعزام شدند و در كرمانشاه 
به  دوباره  و  بودند  مدتي  امام سدهي  مرحوم  ماندند. 
هم  جبل عاملي  عبدالجواد  شيخ  مرحوم  برگشتند،  قم 
در  اشرفي  عطاءاالله  آقا  حاج  مرحوم  فقط  همين طور، 
مدرسه  امامت  و  داشتند  تدريس  و  ماندند  كرمانشاه 
مرحوم آيت االله بروجردي را به عهده و به مرور زمان 

مورد توجه مردم و عنايت علما قرار گرفتند. 
يعني   - بروجردي،  آقاي  مرحوم  ارتحال  از  بعد 
نهضت از سال 1342 -  نهضت و انقلاب شروع شد 
كه از همان وقت مرحوم آيت االله اشرفي اصفهاني در 
تقريباً  و  داشتند  حضور  سياسي  قضاياي  و  مبارزات 
نماز ايشان، محل درس شان و مدرسه مرحوم آيت االله 
شمار  به  انقلاب  مراكز  از  يكي  بروجردي  العظمي 
ايشان حضور  در مواقع حساس هم  مي رفت. حقيقتاً 
جدي داشتند. آشنايي دقيق تر ما، از همان وقت آغاز 

پانزده سال  البته آن زمان من حدود چهارده،  شد كه 
سن داشتم و به دبيرستان مي رفتم. اين آقايان كه آمدند 
ايشان  كه  زماني  مخصوصاً  شد،  عوض  شهر  فضاي 
تازه آمده بودند - در يك مقطع زماني - مرحوم آقاي 
فلسفي به مدرسه آيت االله بروجردي آمدند و يك دهه 

منبر رفتند. بعد از مرحوم آقاي فلسفي، آقاي انصاري 
به  اين كه  با  منبر مي رفت.  ايشان هم يك دهه  آمد و 
سر  نيز  علميه  مدرسه  به  گاهي  مي رفتم،  دبيرستان 
نزديك  از  داشتم.  نشر  و  حشر  طلبه ها  با  و  مي زدم 
مرحوم حاج آقا عطاءاالله را مي ديدم و مي شناختم، در 
نماز ايشان هم شركت مي كردم. بعد هم كه از دبيرستان 

با  و  داشتيم  اطلاعاتي  آن ها  از  رفتم،  قم  به  مستقيماً 
آقازاده هاي ايشان آشنا بوديم. شهيد اشرفي اصفهاني، 
يك انسان منزه و مهذبي بود و خيلي طمأنينه و آرامش 
داشت كه مردم واقعاً دوستش داشتند. تمام وجودش 

صداقت و سلامت بود.
محوري  نقش  به  راجع  است  ممكن  اگر 
آيت االله اشرفي اصفهاني در مبارزات سياسي قبل 

از انقلاب، توضيح بفرماييد.  
مرحوم  مدرسه  يكي  كرمانشاه،  در  انقلاب  مقر 
شهبازخانِ  مسجد  هم  يكي  و  بروجردي  آيت االله 
مرحوم آيت االله حاجي آخوند بود. اين دو مركز، تقريباً 
مخصوصاً  بود،  مبارزان  حضور  و  آمد  و  رفت  محل 
مرحوم آقاي حاجي آخوند كه بعد از رحلت آيت االله 
امام  - حضرت  وقت  همان  از   - بروجردي  العظمي 
(ره) را در كرمانشاه مطرح كردند. يكي ايشان و يكي 
هم مرحوم آيت االله فهري بودند كه از طرف حضرت 
سيد  آقاي  به  اين جا   – بودند  سوريه  در  (ره)   امام 
احمد زنجاني معروف بودند چون اصالتاً هم زنجاني 
اقامه  تهران رفتند و آن جا هم مدتي  به  بعد   – بودند 
جماعت داشتند و از دوستان مرحوم حاج آقا مصطفي 
نفر؛  دو  اين  بودند.   – (ره)  امام  حضرت  آقازاده   –
مرحوم حاجي آخوند و  آقاي فهري – كه در مسجد 
ارجاع به  جامع نماز مي خواند و آن جا را آباد كرد – 
امام مي دادند، چون مرحوم حاجي آخوند شاگرد امام 

مد
درآ

 
بهترين مقياس، براي مقايسه كرمانشاه ديروز 
با امروز، شنيدن اوصاف امام جمعه شهيد اين خطه 
و كارها و فعاليت ها و شخصيتش از زبان يكي از 
دو پرچم دار اصلي اين شهر در ميان علماي غرب 
زمان  در  كه  علما  مصطفي  آيت االله  است.  كشور 
بوده  نوجوان  (ره)،  كبير  خميني  نهضت  شروع 
چهارمين  از  خوبي  شناخت  و  خاطرات  است، 
شهيد محراب، چه در دوران مبارزه و چه در زمان 

بعد از انقلاب در سينه دارد. 

صادق، سالم، با اخلاص بود
 و درد دين داشت...

 امام جمعه ديروز از زبان امام جمعه امروز كرمانشاه در گفت وشنود شاهد ياران با آيت االله مصطفي علماء

مدرسه  يكي  كرمانشاه،  در  انقلاب  مقر 
مرحوم آيت االله بروجردي و يكي هم مسجد 
آخوند  حاجي  آيت االله  مرحوم  شهبازخانِ 
بود. اين دو مركز، تقريباً محل رفت و آمد 
مرحوم  مخصوصاً  بود،  مبارزان  حضور  و 
آقاي حاجي آخوند كه بعد از رحلت آيت االله 
العظمي بروجردي - از همان وقت - حضرت 

امام (ره) را در كرمانشاه مطرح كردند.
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هم بودند و در كرمانشاه امام را بر سر زبان ها انداختند 
و مطرح كردند. خيلي ها هم از همان وقت متوجه امام 
امام  حضرت  موقع،  آن  شدند.  ايشان  مقلد  و  بودند 
حدود شصت و يكي، دو سال سن داشتند و در كم تر 
قم  در خود  و  فضلا  بين  عمدتاً  بودند؛  مطرح  جايي 
مطرح بودند. از آن وقت، حضرت امام توسط اين دو 
بزرگوار - و بعد هم مرحوم اشرفي اصفهاني - مطرح 

شدند.
علت اين كه آقايان امام سدهي و جبل عاملي، 
و   برگشتند  كرمانشاه  از  كوتاهي،  مدت  از  پس 
آن  در  طولاني  مدتي  اصفهاني  اشرفي  آيت االله 

شهر ماندند، چه بود؟ 
شيخ  حاج  مرحوم  و  امام سدهي  آقاي  مرحوم 
بودند،  كرده  امر  بروجردي  آيت االله  چون  عبدالجواد، 
نمي خواستند امر ايشان را زمين بگذارند، لذا اطاعت 
مردم  با  كه  نبود  حالتي  حالت شان،  روحاً  اما  كردند 
باشند و عمدتاً كارهاي علمي مي كردند و فضاي شان، 
تحمل  نتوانستند  دليل  همين  به  بود.  حوزوي  فضاي 
كنند و اين جا بمانند، و رفتند. مرحوم آيت االله اشرفي 
اما  نيايند،  ديگر  تا  قم  به  رفتند  مرتبه  دو  يكي،  هم 
كرمانشاه  به  اصرار  به  را  اشرفي  آقاي  دوباره  مردم 

برگرداندند.  
كرمانشاه  مردم  نزد  در  اين قدر  ايشان،  چرا 

محبوب بودند؟ 
علت محبوبيت آيت االله اشرفي اصفهاني اين بود 
درد  بود،  اخلاصي  با  و  سالم  صادق،  آدم  واقعاً   كه 
دين داشت و متدين بود، همراه با امام و انقلاب بود. 
علما  همه  تأييد  مورد  تقوايش  كه  بود  متقي اي  آدم 
خوبي  علميت  داشت،  را  جاذبه ها  اين  بود.  مردم  و 
داشت كه طلاب از او استفاده مي كردند. اين مجموعه 
كه  هم  انقلاب  زمان  بود.  ايشان  محبوبيت  باعث 
مورد  و  بزرگ تر  همه  از  سني  لحاظ  از  چون  رسيد، 
امامت  حكم  ايشان  به  امام  حضرت  بود،  همه  قبول 
جمعه دادند و بدين صورت آقاي اشرفي اصفهاني در 
رأس همه علما قرار گرفت و مطرح شد. اين مسأله، 
پيرمرد هشتاد  زمان جنگ يك  در  كه  است  كم سابقه 
آن وقت ها،  بپوشد، چون  بسيجي  لباس  ساله  و چند 
اين موضوع خيلي براي تشويق نسل جوان مهم بود 
معمولاً   و  بود  اهميتي  با  كار  بسيار  فضاسازي،  در  و 
نمي شوند  كارها  اين گونه  وارد  سرعت  اين  به  علما 
كه مثلاً  لباس روحانيت را در بياورند و لباس بسيجي 
شهيد  براي  مطلب  مي افتد.  اتفاق  كم تر  اين  بپوشند؛ 
اشرفي اصفهاني، خيلي روشن بود و آن چيزي كه به 
و...  بسيج  جهاد،  جبهه،  جنگ،  امام،  نظام،  مصلحت 
بود، پس اين لباس را پوشيد، با آن عمامه اي كه بر سر 
مُلبسّ  اين خيلي مهم است. در آن فضاي  داشت كه 
بودن به لباس روحانيت و مقطع خاص، سن و سال و  
موقيعتي كه ايشان داشتند خيلي با ارزش بود؛ اين طور 
فداكاري مي كرد. قهراً اين ها براي مردم جاذبه دارد و 

به سمت اين بزرگان كشش پيدا مي كنند. 
مثل شما  بزرگواراني  با  كه  در صحبت هايي 
خاص  وضعيت  به دليل  كه  شنيده ايم  كرده ايم، 
مذهبي  مختلف  فرق  وجود  نظر  از   - كرمانشاه 
خاصي  ويژگي  از  جمعه  امامت   - سنت  اهل  و 

برخوردار است. در اين باره توضيح دهيد. 
همه  بين  بتواند  كه  مي خواهد  مديريتي  اين جا 

اين ها جمع كند و قضايا را مديريت كند، وگرنه مسأله 
اين  از  يك سري  ايران،  جاي  هر  در  ندارد.  خاصي 
مسائل و نيز بحث فرق وجود دارد. نقش اساسي، آن 
مديريت كار است كه چگونه مديريت بشود. از سابق 
مديريت  به همين حالت  كرمانشاه  بزرگ  علماي  هم 

مي كردند و هيچ تنش و مشكلي هم نبود.
در آن مقطع خاص، آيت االله اشرفي چقدر از 

عهده اين كار برآمد؟ 
ايشان خوب مديريت كرد و از عهده كار برآمد. 
همين شهادتش دليل بر اين است كه نافذ و مؤثر بوده، 
اين  سياست هاي شان  از  يكي  منافقين  وقت  آن  چون 
بود كه دست و بال امام را قطع كنند و دست و بال 
حضرت امام نيز همين اين بزرگان بودند. پشتوانه امام 
اين  بر  لذا سعي شان  بودند،  اين چنيني  شخصيت هاي 
به شهادت شان  و  كنند  كوتاه  را  اين ها  كه دست  بود 

برسانند. 
رساندن  شهادت  به  از  منافقين  انگيزه  واقعاً 
اين پيرمرد هشتاد ساله كه امام فرمودند آزارش 

به موري هم نمي رسيد، همين بوده است؟
بله، واقعاً هم همين طور بود. يك پشتوانه اي بود؛ 
قبول  قابل  تقوايي،  و  مذهبي  فكري،  علمي،  پشتوانه 
امتيازات  اين ها  كه  شهر  علماي  و  مردم  عامه  براي 
اين  مي خواستند  كوردل،  منافقين  و  است  خوبي 
تحليلي  آن  با  ببرند؛  بين  از  و  كنند  قطع  را  امتيازات 

كه خودشان داشتند.
از  نفر  دو  ايشان،  شهادت  از  پس  گويا 
بزرگواران، مدتي آيت آالله جنتي و سپس آيت االله 
موحدي كرماني امامت جمعه كرمانشاه را برعهده 

داشته اند؟
آقاي جنتي كه مدت خيلي كوتاهي بودند و آقاي 
كرمانشاه  جمعه  امام  به عنوان  هم  كرماني  موحدي 
حكم داشت كه مدتي هم اين جا بود و ما هم از قم 
كمكي  و  باشد  داشته  كاري  ايشان  اگر  اين كه  براي 
دهيم،  انجام  باشد  ساخته  كاري  ما  از  اگر  بخواهد، 
مدت كوتاهي در خدمت ايشان آمديم كه بعد برنامه 

شكل ديگري به خود گرفت. 
اشرفي  شهيد  از  هم  خاطره شخصي اي  شما 

داريد؟ 
گاهي اگر اعياد در كرمانشاه بودم، به منزل ايشان 
قم  به  وقتي  به علاوه،  مدرسه.  به  گاهي  يا  مي رفتيم 
مردي  اجمالاً   مي رفتيم.  ايشان  ديدن  به  نيز  مي آمدند 
فرمودند  امام  كه  همان طور  و  بود  آرام  ملايم،  بسيار 
آرامي  آدم  روحاً   و  نمي رسيد  كسي  به  آزارش  واقعاً  

بود. 
ايده ايشان راجع به ولايت فقيه چه بود؟ 

تمام  و  بود  امام  فرمان  به  گوش  و  مطيع  واقعاً  
منويات امام را دنبال مي كرد، بعد از انقلاب شايد هم 

شديدتر شد.
بر  اصفهاني،  اشرفي  آيت االله  شهادت  تأثير 

كرمانشاه و مردم آن جا جه بود؟ 
شهادت ايشان، براي مردم بسيار سنگين و سخت 
بود، اما اين شهادت ها اثرات خيلي عالي اي هم داشت، 
تحليل  قدم تر مي كرد.  ثابت  و  مقاوم تر  را  مردم  يعني 
منافقين اين بود كه دست و بال امام زده مي شود، اما 
محكم تر  مردم  كه  نداشتند  را  معنا  اين  درك  شعور 
مي شود.  پر  هم  اين ها  جاي  عاقبت  و  مي شوند 
بحمداالله، الآن هم كرمانشاه در وضع و موقعيت خوبي 
است و امور، اداره و مديريت مي شود و مسأله خاصي 

در بين نيست. 

اصفهاني  اشرفي  آيت االله  محبوبيت  علت 
با  و  سالم  صادق،  آدم  واقعاً   كه  بود  اين 
اخلاصي بود، درد دين داشت و متدين بود، 
همراه با امام و انقلاب بود. آدم متقي اي بود 
مردم  و  علما  تأييد همه  مورد  تقوايش  كه 
را داشت، علميت خوبي  اين جاذبه ها  بود. 

داشت كه طلاب از او استفاده مي كردند.
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با شهيد  برخوردهايي كه  اولين  از  آقا،  حاج 
محراب اشرفي اصفهاني داشتيد براي مان بگوييد.

مرحوم آيت االله شهيد اشرفي اصفهاني از چهره هاي 
بسيار درخشنده و نورانيِ انقلاب اسلامي ايران و فردي 
امام  تأييد  مورد  نظر  هر  از  و  متعهد  متدين،  مجتهد، 
هفت  مدت  به  اصفهان،  خميني شهر  در  ايشان  بودند 
سال مقدمات دروس ديني را آموختند و بعد از هفت 
سال به اصفهان رفته و مدت بيست  سال در آن شهر 
به تحصيل علوم مشغول بوده اند و در محضر دو نفر 
آقاي  و  فشاركي  آقاي  نام هاي  به  بزرگوار  عالمان  از 
به  بيست سالگي  كرده اند و در سن  استفاده  درچه اي 

قم آمدند.
شما در قم با ايشان آشنا شديد؟

بله.
آيا طلبة ايشان بوديد؟

آقاي  مرحوم  درس  كلاس  به  وقتي  اما  خير، 
حضرت  شاگردهاي  از  ايشان  مي رفتيم،  بروجردي 

آيت االله العظمي بروجردي بودند.
به  ايشان  احوالات  از  من  كه  چيزي  بيش ترين 
خاطر دارم، اين است كه به مدرسه فيضيه كه مي رفتم، 
ايشان يك حجره اي در گوشه اي از مدرسه داشتند و 
همين  با  ايشان  و  بود  اصفهان  در  خانواده شان  اكثراً 
زندگي  اصفهاني  اشرفي  حسين  آقا  حاج  آقازاده شان 
مي كردند. البته محمد آقا هم در قم بودند، ولي بيش تر 
با حسين آقا بودند و شب و روز در همان حجره زندگي 
مي كردند و خيلي زندگي طلبگي قناعت باري داشتند. 
بسيار مرد شريف،  متدين، متواضع و كم تشريفاتي در 
زندگي، از نظر مخارج، بودند. زماني كه به قم آمدند، 

يك سال پاي درس آقاي حائري يزدي، مؤسس حوزة  
آيت االله  مرحوم  هم  بعد  و  داشتند  حضور  قم،  علميه 

حائري از دنيا رفتند. 
پس سال آخر زندگي آيت االله حائري را ايشان 

در محضرشان بودند.
بله، و بعد از آن، ايشان  رفتند پاي درس آيت االله 
خوانساري بزرگ،  آن آيت االله خوانساري كه در قم دعا 
كرد و باران آمد و هم چنين آيت االله سيدمحمد حجت 

خدمت شان  به  ما  كه  بود  مراجعي  از  كه  كوه كمره اي 
رسيديم و ديگر استاد ايشان آيت االله سيداسماعيل صدر 
بودند  صدر كه آن موقع بعد از حائري اين سه  مرجع از 

مراجع بزرگ قم بودند.
آيت االله العظمي بروجردي هم بودند؟

نه،  آيت االله بروجردي بعد از آيت االله حائري و بعد 
از فوت مرحوم خوانساري و كوه كمره اي، به قم آمدند 
و آقاي اشرفي اصفهاني بعد از اين، مي رفتند پاي درس 

درس  فاضل  شاگردان  از  و  بروجردي  آقاي  مرحوم 
مرحوم معظمٌ له بودند. در امتحاناتي هم كه اولين بار 
كساني  و  علما  شد،  برگزار  بروجردي  آقاي  زمان  در 
ايشان مي رفتند و در رشته هاي رسائل  پاي درس  كه 
و مكاتب و مكاسب مي بايست امتحان بدهند؛ آيت االله 
خوب  و  بزرگ  ممتحنين  از  يكي  اصفهاني  اشرفي 

مرحوم آيت االله العظمي بروجردي بودند.
كمي  جايگاه  زمان،  آن  در  چيزي  چنين  و 

نبود...
بالا را كه مي خواستند  بله  و يعني طلبه ها، درس 
آيت االله  مرحوم  بالاي  درس  شهريه  و  بدهند  امتحان 
آقاي  نزد  مي رفتند  بايد  كنند،  دريافت  را  بروجردي 
لياقت را دارند  اين  ببينند كه  امتحان بدهند و  اشرفي 
كه پاي درس ايشان بيايند؟ آيا مكاسب را خوانده اند؟ 
در  البته  نخوانده اند؟  يا  خوانده اند  را  كفايه  و  رسائل 
همين زماني كه پاي درس مرحوم آيت االله بروجردي و 
آقاي صدر و آقاي حجت و خوانساري رفتند ايشان از 

درس فلسفة امام هم استفاده مي كردند.
ايشان درس فلسفة  اسفار و منظومه را در محضر 
امام خواندند و بعد كه آقاي بروجردي فوت كردند، 
آقاي  مرحوم  زمان  در  امام.  مرحوم  درس  پاي  آمدند 
بروجردي شهيد از شاگردان آقاي بروجردي بودند و 
مرحوم آقاي بروجردي مدرسه اي در كرمانشاه درست 
غرب  بود.  بزرگي  و  خوب  مدرسه  بسيار  كه  كردند 
به حوزه علميه اي داشت كه در آن جا  كشور، احتياج 
يك تغيير و تحولي ايجاد شود، پس آيت االله بروجردي 
آقاي  آنان  از  يكي  كه  فرستادند  آن جا  به  را  نفر  سه 
آقا شيخ جواد  آيت االله  ديگر  تاي  دو  و  بودند  اشرفي 

مد
درآ

 

حجت الاسلام و المسلمين حيدر علي جلالي خميني، نماينده 
نارمك،  مسجد  جماعت  امام  و  تهران  شرق  در  ولي فقيه 
اينك دهه هشتم زندگي خود را پشت  سر مي گذارد. اين 
 22 تجربه  كه  انقلاب  فقيد  بنيان گذار  و  رهبر  قديمي  يار 
سال امامت جمعه در شهر امام خميني (ره) را در كارنامه 
از شخصيت محراب  تحليل هاي خوبي  و  دارد، خاطرات 
اشرفي اصفهاني در سينه دارد كه آن ها را با شاهد ياران در 

ميان گذاشته است.

 حجت الاسلام حيدر علي جلالي خميني در گفت وشنود با شاهد ياران

وكيل تام الاختيار امام بود...

طلبه ها، درس بالا را كه مي خواستند امتحان 
بدهند و شهريه درس بالاي مرحوم آيت االله 
مي رفتند  بايد  كنند،  دريافت  را  بروجردي 
نزد آقاي اشرفي امتحان بدهند و ببينند كه 
ايشان  درس  پاي  كه  دارند  را  لياقت  اين 
بيايند؟ آيا مكاسب را خوانده اند؟ رسائل و 

كفايه را خوانده اند يا نخوانده اند؟
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جبل عاملي و آيت االله امامي كه از اجلة سادات بود. 
از  و  خميني شهر  اهل  هم  جبل عاملي  مرحوم 
علماي بزرگ و خوب قم بود و هر سه اين بزرگواران 
مباحثه مي كردند  با هم  اوقات  بودند و خيلي  هم سن 
مرحوم  بودند.  خميني شهر  اهالي  از  هم  سه  هر  و 
آيت االله بروجردي دستور دادند كه اين سه نفر بروند به 
كرمانشاه و آن مدرسه را اداره كنند. مدرسه ساخته شد 
و اين سه نفر حركت كردند و به آقاي شيخ محمدتقي 
سخنراني  و  بروند  آن جا  به  دادند  دستور  هم  فلسفي 
كنند و طلبه ها از قم رفتند و تجليل خوبي از ايشان در 

كرمانشاه به عمل آمد.
مدرسه  آن  در  را  درس شان  محراب  شهيد  بله، 
اداره  آقايان  نفر  دو  آن  با  را  مدرسه  و  كردند  شروع 
مي كردند تا زماني كه آيت االله بروجردي فوت كردند و 
آيت االله اشرفي اصفهاني وكيل امام در كرمانشاه شدند.

يعني در دوران ستم شاهي؟
بله، در دوران ستم شاهي كه مبارزات شروع شد و 

بعد از فوت مرحوم آقاي بروجردي. 
را  مبارزات  علناً   امام  زماني كه  در  درست 

شروع كرده بودند؟
بله و شهيد محراب فردي بسيار قوي بودند و در 
اعلاميه هاي حضرت  و رساندن  تبليغ  براي  منطقه  آن 
براي راه پيمايي ها،  از مردم  امام و سخنراني و دعوت 
يكي از چيزهايي كه واقعاً از خصوصيات ايشان بود، 
خدمت بزرگي بود كه هم به امام كردند و هم به مردم 
انگشت  امام چون  كه  بود  امام  مرجعيت  مسأله  آن  و 
در  سلطنتي،  خاندان  و  شاه  روي  بر  بودند  گذاشته 
قانون اساسي هم قيد شده بود كه هر كس به شاه يا 
خاندان سلطنتي اهانت كند حكم او اعدام است، ولي 
اگر مرجع تقليد باشد استثناء است و يكي از كارهايي 
كه به خوبي انجام شد و به موجب آن نتوانستند امام را 

اعدام كنند، تثبيت مرجعيت حضرت امام بود.
از  بعد  كه    را  زماني  شرايط  لطفاً  آقا  حاج 

ارتحال حضرت آيت االله بروجردي به وجود 
تا  داشت   وجود  كه  مخالفت هايي  و  آمد 
و  نگيرد  پا  خيلي  امام  حضرت  مرجعيت 
فراگير نشود - چون ايشان عالمي بودند كه 
به دليل آن فضيلت ها و مقامي كه داشتند و 
يعني همان  بودند،  به شدت رجلي سياسي 
بر آن تأكيد  چيزي كه در دين مبين اسلام 
رژيم  و  است  ديني سياسي  اسلام  كه  شده 
و  فضا  آن   - بود  آن  با  مخالف  به شدت 
شرايط را توضيح دهيد تا تلاش هاي آيت االله 
اشرفي اصفهاني در اين زمينه كاملاً  روشن 

شود.
امام،  از  قبل  بود.  فضايي  عجيب  كه  فضا 
آقايان خيلي مشكلات داشتند با دستگاه دولت و 
شاه كه اين ها قدرت داشتند و بر اريكة حكومت 
سوار بودند و خاندان رضاخان و خود رضاخان 
و بچه اش، از آن جايي كه دستور از استعمارگران 
داشتند، كارشان اسلام ستيزي بود. در زمان آقاي 
بروجردي هم آن ها يك كارهايي مي كردند، ولي 
زياد جرأت نمي كردند، چون شخصيت مرحوم 
بروجردي خيلي بالا بود و در بين مردم صاحب 
هويت و جايگاه بالايي بودند. اما در عين حال، 
رژيم و عمالش حتي لطمه هم به بروجردي زدند. 

محمدرضا  كه  كارهايي  از  بروجردي  حيات  زمان  در 
پهلوي كرد و بسيار هم كار زشتي بود، اين بود كه آمد 

به قم و ملاقاتي با حضرت آيت االله بروجردي كرد.
يعني دستوري كه از بالا گرفته بودند، براي اين كه 
بهائيت را رسمي كنند و به شهرت برسانند و از انزوا 
"ما  آقاي بروجردي گفت:  به  خارج كنند. شاه آمد و 
ظاهر  در  يعني  كنيم."  جمع  را  بهائيت  مي خواهيم 
گفت:  بروجردي  آقاي  به  و  كرد  سرزنش  را  بهائيت 
"شما به آقاي فلسفي دستور دهيد كه سخنراني كنند" 
و از آن جايي كه آقاي بروجردي مرجع تقليد محترمي 
اين طور  خائن  اين  كه  نمي كردند  باور  اصلاً  و  بودند 
دروغ بگويد، آقاي فلسفي را خواستند به قم و گفتند 
تشكيلات تصميم دارد بهائيت را از بين ببرد و آقاي 
فلسفي در مسجد شاه كه الآن مسجد امام نام دارد، آمد 
و عليه بهائيت سخنراني مفصلي كرد و گفت بهائيت 
بايد از بين برود و مردم ريختند ديوار حضيره القدس را 
خراب كردند كه بهائي ها براي تبليغات در همين مكان 

حضور داشتند.
اين جا  ديوار  كه  پيچيد  مردم  بين  در  پس،  آن  از 
را خراب كرده اند و روزنامه ها نوشتند و يك مرتبه از 
كسي  نگهداريد،  دست  كه  رسيد  دستور  شاه  طرف 
حق ندارد متعرض بهائيت بشود و ديوار مكاني را كه 

آن ها  واقع،  در  كند.   خراب  دارد،  نام  حضيره القدس 
نظرشان اين بود كه بهائيت را به  اين طريق به مردم 

بشناسانند.
يعني مي خواستند با زدن نعل وارونه، نام اين 

فرقه را بر زبان هاي مردم جاري كنند... 
بله و آن قدر كه اين عمل بهائيت را معروف كرد 
و رواج داد، هيچ كاري نكرد. مي گفتند آقاي بروجردي 
آمده و فلسفي هم صحبت كرده است و مردم رفته اند 
ديوار حضيره القدس را خراب كرده اند. يك دفعه ديديم 
كه حالا از خارج دستور آمد يا خود اين ها تباني داشتند 
و تا آن روز كه بهائيت به طور مخفي جلسه داشت و 
در تهران و جاهاي ديگر پنهان بودند، ولي از آن به بعد 
علني شد ديگر علني فعاليت مي كردند و مكان و تاريخ 
مراسم شان را اعلام مي كردند كه كساني كه مي خواهند 
بهائي شوند و حرف هاي اين فرقه را بشنوند، بيايند و 
اين بزرگ ترين خيانتي بود كه پسر رضاخان در زمان 
علما  از  عده  يك  حتي  كرد.  بروجردي  آقاي  مرحوم 
گفتند:  و  بروجردي  آيت االله  مرحوم  خدمت  آمدند 

"پاشو سيدّ، خيلي اين ها شلوغ كرده اند.
حضرت امام،وقتي براي مرحوم شهيد نواب صفوي 
كه با كاشاني بودند، به خاطر ترور عمال شاه به دست 
تمام  ناراحتي  با  آمد،   در  اعدام  حكم  اسلام  فدائيان 
منزل آقاي بروجردي رفت و به ايشان گفت: "جريان 
اين جوري است، شما نگذاريد"، ولي خلاصه اطرافيان 
آقا كارهايي كردند و نگذاشتند. امام هم دلخور شدند و 

از آن روز به منزل آيت االله بروجردي نرفتند.
مرحوم امام خيلي سعي داشت و بسيار در تثبيت 
و ادامة مرجعيت بروجردي دخالت داشتند، يعني سعي 
اين  در  ولي  باشد،  داشته  محبوبيت  ايشان  كه  كردند 
جهات كه در اطراف آقاي بروجردي تشكيلات خوبي 
نبود و بعضاً افراد خوبي در اين تشكيلات نبودند. مثلاً 
مرحوم  كفش جفت كن  آن  را  مجلس  در  قم  نماينده 
طرف  از  آن قدر  يعني  مي كرد.  تعيين  بروجردي  آقاي 
آن جا  اخبار  كه  مي دادند  بها  اين ها  به  حكومت 
را به حكومت بدهند و مرحوم آقاي بروجردي 
هم پيرمرد بود و اطلاع نداشت كه ماجرا از چه 

قرار است.
امام همه چيزها را مي دانستند و خيلي هم 
ناراحت بودند. گذشته از اين ها، امام قبل از اين 
مسائل هم مردي انقلابي بودند. در زمان رضاخان 
و در  كتابي منتشر كردند به نام "كشف الاسرار" 
آن نوشتند: "رضاخان قلدر" و اهانت به رضاخان 
براي  آن قدر  قلدر  كلمة رضاخان  كردند. وجود 
اعلام  ممنوع  را  كتاب  اين  كه  آمد  گران  رژيم 
پيدا  خانه اش  در  كتاب  اين  كه  كس  هر  كرد 
بودند  مترصد  امام  بود.  اعدام  حكمش  مي شد، 
بگيرند.  انتقام  اين ها  از  و  برسد  روزي  يك  تا 
خدا  ذخيره  ايشان  را،  امام  كند  رحمت  خدا 
و  علما  بين  در  و  بودند  استثنائي  انسان  يك  و 
امام  به  كه  شخصيتي  و  توفيق  خداوند  مراجع، 
عطا فرمود، به نظر من، بعد از ائمه هدي (ع)، به 
هيچ عالمي اين موقعيت و توفيق را نداد. اين كه 
يك سيد بيايد و بعد از 1400 سال غربت اسلام 
بر  دنيا  تاريكي ها بجنگد و در زماني كه  اين  با 
بود - قطب كمونيستي، قطب  استوار  دو قطب 
سرمايه داري – و هر كشوري كه بخواهد زندگي 

در  بسيار  و  داشت  سعي  خيلي  امام(ره) 
دخالت  بروجردي  مرجعيت  ادامة  و  تثبيت 
ايشان  كه  كردند  سعي  يعني  داشتند، 
محبوبيت داشته باشد، ولي در اين جهات 
تشكيلات  بروجردي  آقاي  اطراف  در  كه 
اين  در  خوبي  افراد  بعضاً  و  نبود  خوبي 

تشكيلات نبودند.
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دو  اين  از  يكي  سيطرة   زير  به  را  بايد خودش  كند، 
قطب ببرد، به آن قدرت ها "نه" بگويد و تنها بر قدرت 

لايزال خداوند تكيه كند.
فرموديد وقتي كه حضرت آيت االله بروجردي 
فوت كردند، آقاي اشرفي خيلي تلاش مي كردند 

تا مرجعيت حضرت امام جا بيفتد.
حضرت  صحن  در  و  آمد  قم  به  شاه  وقتي 
غير مسؤول  مقام  "تا حالا يك  معصومه (س) گفت: 
از  ولي  كنم،  اجرا  را  پدرم  منويات  من  نمي گذاشت 
حالا  بعد مي خواهم آن منويات را اجرا كنم."  به  اين 
بهائيت  به رسميت شناختن  بود؟  منويات پدرش چه 
و  برداشتن چادرها از سر نواميس مردم... خلاصه آن 
كارهايي كه رضاخان مي كرد، روضه خواني ها را تعطيل 
دستور  در  را  رضاخاني  اسلام ستيزيِ  كل  در  و  كرد 
حرف  و  كرد  قيام  واقعاً   كه  كسي  تنها  داد،  قرار  كار 
زد و سخنراني كرد مرحوم امام شريف (ره)  بود. از 
به  شروع  ايادي اش  آمد،  تهران  به  شاه  كه  هم  وقتي 
را  ايالتي و ولايتي  قانون  مثلاً  كردند،  منويات  اجراي 
تصويب كردند كه از مفاد آن اين بود كه قسم خوردن 
به قرآن از قانون حذف شود، يعني ديگر نياز نبود تا 
كسي كه مي خواهد سمتي بگيرد، به قرآن قسم بخورد. 
به علاوه، آن ها آمدند و مسأله مصونيت آمريكايي ها را 

هم تصويب كردند.
اين اتفاق، باعث ناراحتي امام شد و ايشان رفتند 

شخص  روي  گذاشتند  انگشت  و  فيضيه  مدرسه  در 
شاه و سخنراني مفصلي كردند و در آن سخنراني شاه 
نمي كرد  جرأت  هيچ كس  كردند.  خطاب  "مردك"  را 
را  تو  من  "مردك  بگويد:  مردك  شاه  به  اين گونه 
نكني،  من  نصيحت  به  گوش  اگر  مي كنم.  نصيحت 

دستور مي دهم از مملكت بيرونت كنند."
 امام واقعاً چه دلي داشت! وقتي ايشان اين حرف ها  
را بر بالاي منبر زد، جمعيتي كه تا بيرون مدرسه فيضيه 
پر شده بود، همه به هم نگاه مي كردند. يك عده اي از 
آخوندها به هم مي گفتند آقاي خميني چه مي گويد؟! 
دستور مي دهم بيرونت كنند! آخر سيد، چگونه؟ حالا 
به قول، ما يك عمامه، يك عبا و يك نعلين داري، نه 

لشگري نه عسكري؛ چه جوري شما دستور مي دهي؟ 
از قم حركت كند  پيرمرد  واقعاً عجيب است كه يك 
و شاهي را كه وابسته به تمام دنيا بود و نود كشور از 
او حمايت مي كردند و ژاندارم منطقه بود، بزند و او را 

داغان كند و زندگي اش را از هم بپاشد.
" ان تنصراالله ينصركم و يثبت اقدامكم؛ اگر كسي 
بله،  مي كند."  ياري  را  او  كند، خدا هم  ياري  را  خدا 
اين واقعاً معجزه است. امام تنها بود. درست است كه 
حامياني داشت، اما توكلش تنها به خدا بود و با توكل 
به خدا حركت كرد و خدا هم كمك كرد و به همين 
كند.  اعدام  را  امام  كه  گرفت  تصميم  سبب حكومت 
قانون اساسي مي گفت كه اگر كسي به جز مرجعيت به 
شاه توهين كند، حكمش اعدام است. حالا چه كسي 
را جا  امام  فعاليت مي كرد كه مرجعيت  اين زمينه  در 
بيندازد؟ جمعي از علما و به خصوص يكي از كساني 
كه بسيار در اين جهت سعي داشت كه مرجعيت امام را 
تثبيت كند، شهيد آيت االله اشرفي اصفهاني بود و بارها 
عمرم  در  كاري  هيچ  اگر  من  كه  كرد  ذكر  ايشان  هم 
انجام نداده باشم و به هيچ كاري دل خوش نباشم، به 
اين يك كار دل خوشم و اين كار براي من كار جالبي 
بوده است، يعني هميشه خوشحال بود و افتخار مي كرد 
كه در زمان زندگي اش اين كار از او صادر شده است.

يعني يكي از مؤثرين افراد در تثبيت مرجعيت 
حضرت امام، آيت االله اشرفي اصفهاني بودند؟

بله،  ايشان در بين علما شناخته شده بودند. يكي 
از عناياتي كه خداوند به امام كرد، اين بود كه افرادي 
شهداي  ديگر  به ويژه  و  اصفهاني  اشرفي  آيت االله  مثل 
و  مدني، دستغيب  قاضي طباطبايي،  آقايان   - محراب 
صدوقي - در مناطقي كه حضور داشتند امام را ياري 
تام الاختيار  وكيل  اصفهاني،  اشرفي  آيت االله  مي كردند. 
امام در كرمانشاه بود و كارهاي انقلابي كرمانشاه كلاً 
ايشان  به  امام هم خيلي نسبت  بود و  ايشان  بر عهدة 

توجه داشتند.
چگونه  اصفهاني  اشرفي  شهيد  با  شما  رابطة 

بود؟
رابطة خوبي داشتيم. يكي اين كه در قم ايشان را 

مي شناختيم و ديگر اين كه ايشان در نارمك يك فاميلي 
داشتند و زماني كه از طرف امام مأمور شديم در مسجد 

احمديه نارمك نماز بخوانيم... 
حاضر  مسجد  اين  در  زماني  چه  از  شما 

شديد؟
قبل از اين كه امام را تبعيد كنند، اين مسجد ساخته 
كه  كردند  درخواست  ايشان  از  و  آمدند  مردم  و  شد 
من  هم  امام  بفرستند.  مسجد  اين  براي  پيش نمازي 
آمده  امام  البته آن هايي كه خدمت  را در نظر گرفتند. 
بودند، بنده را مي شناختند. من در تهران منبر مي رفتم 
و از مقلدان امام بودم. خدا رحمت كند يك شخصي 
بود به نام مرحوم آيت االله واحدي كه پيش نماز مسجد 
آمده  قم  به  با آن جمعيت  اين ها  بود و  نارمك  جامع 
بودند و از امام خواستند كه ما بياييم و امام نيز چنين 
دستور دادند. خلاصه، ما آمديم و بعد از چندي كه ما 
آمديم امام تبعيد شدند و مرحوم شهيد اشرفي اصفهاني 
نارمك  در  او  منزل  به  فاميل شان  ديدن  براي  گاه  هر 
هم  را  جلالي  آقاي  من  كه  مي دادند  پيغام  مي آمدند، 
مي خواهم ببينم. ما هم به آن جا مي رفتيم و در خدمت 

ايشان بوديم.
در دوران مبارزه، رابطه شما با شهيد محراب 

چگونه بود؟
با  و  بود  كرمانشاه  در  ايشان  فعاليت هاي  بيش تر 
تهران خيلي كاري نداشتند. من در تهران عضو جامعه 
روحانيت بودم و با مرحوم شهيد مطهري و مرحوم شهيد 
بهشتي و مقام معظم رهبري و آقاي هاشمي رفسنجاني 
ارتباط مان  بودند،  روحانيت  جلسه  عضو  همگي  كه 
بيش تر بود و مرتب جلسه داشتيم، حسب الامر نامه اي 
كه مرحوم امام (ره) به شهيد مطهري نوشته بودند كه 
شما علماي تهران را ولو به بهانه  خوردن يك چاي هم 

كه باشد، به دور هم جمع كنيد.
جمع  هم  دور  به  كم  خيلي  آخوندها  موقع  آن 
مي شدند و هر كسي سرش به كار خودش گرم بود و 
رسم نبود كه دور هم جمع شوند. آن نامه باعث شد كه 
مرحوم مطهري از علماي تهران دعوت كند. از شرق ما 
را دعوت كرد، از غرب آقاي ايرواني، همة  علمايي كه 
در منطقه بودند و مي دانستند كه اين ها فعاليت سياسي 
دور  و  كردند  دعوت  دارند،  علاقه  امام  به  و  مي كنند 
هم جمع شديم و جامعه روحانيت مبارز تشكيل شد 
و بالاخره اعلاميه هاي امام را در اسرع وقت در اختيار 

همه قرار مي دادند.
و اين امر هم تاريخ چه اي از تشكيل و تأسيس 

جامعه روحانيت در سال هاي قبل از انقلاب... 
بله و مؤسسان آن، همه آقايان بودند، همه دخالت 
داشتند، ولي دعوت كننده اصلي شهيد مطهري بود؛ آن 

بودند.  شده  شناخته  علما  بين  در  ايشان 
كرد،  امام  به  خداوند  كه  عناياتي  از  يكي 
اشرفي  آيت االله  مثل  افرادي  كه  بود  اين 
محراب  شهداي  ديگر  به ويژه  و  اصفهاني 
- آقايان قاضي طباطبايي، مدني، دستغيب 
و صدوقي - در مناطقي كه حضور داشتند 

امام را ياري مي كردند.
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هم  به خاطر نامه اي كه امام به ايشان نوشته بودند.
مبارزاتي  زمينه هاي  در  شهرستان ها  با  شما 

همكاري نداشتيد؟
خير، اوضاع به گونه اي بود كه همه زير نظر بودند و 
اين امكان وجود نداشت. هر كسي به ناچار در محدوده 
شهرستاني ها  با  و  كند  فعاليت  مي توانست  خودش 
نمي شد همكاري داشت. تا تكان مي خوردي، ساواك 
مي خواست  سفر  به  علم  اهل  يك  اگر  مي شد.  باخبر 
تماس  كسي  چه  با  كه  مي شدند  مطلع  كاملاً  برود، 
داشته اي و چه كار داشته اي. اين بود كه از نظر كارهاي 
استان خودش و در حيطه كاري  انقلابي هر كس در 
ارتباط  البته يك هماهنگي و  خودش فعاليت مي كرد. 
كلي در بين كساني كه طرفدار امام بودند وجود داشت، 

ولي در جزئيات خيلي ارتباط برقرار نبود.
شهيد  انقلابي  فعاليت هاي  از  خاطره اي  شما 

محراب در قبل از انقلاب به ياد داريد؟
اشرفي  آقاي  كه  اين كه  يكي  انقلابي   كارهاي  از 
ساواك  و  مي كردند،  سخنراني  كرمانشاه  در  اصفهاني 
شهيد،  كرد.  زنداني  و  دستگير  را  ايشان  بار  چند  هم 
چهره اي كاملاً شناخته شده بود و دستگاه هم مي دانست 
دارد و  را تحت كفايت  استان  آن  ايشان است كه  كه 

كارهاي انقلابي توسط ايشان انجام مي شود.
شما به غير از فاميل از حضور گاه و بي گاه در 
منزل شهيد محراب، ديگر از چه طريقي با ايشان 

ارتباط داشتيد؟
زماني كه در حوزه طلبه بودم، ايشان به حجره ما 
مي آمدند و مي نشستند. ما هم  هميشه دوست داشتيم 
ايشان را ببينيم و خيلي به شان علاقه داشتيم. آدم ساده اي 
خليق،  اخلاق،  با  خيلي  و  مي كرد  مي آمد، سلام  بود، 
متواضع، با شخصيت و مجتهد بود. خب، آقاي اشرفي 
مدرك  و  بود  مجتهد  سالگي  در سن چهل  اصفهاني، 
اجتهادش را از آيت االله العظمي خوانساري بزرگ گرفته 

بود و كم پيش مي آيد كه يك چنين شخصيتي بيايد با 
طلبه ها بنشيند و با آن ها خودماني باشد. 

از طرف  يا  بگويند من مجتهدم  نبود كه  اين طور 
آقاي بروجردي ممتحنم و اصلاً در اين فكرها نبودند. 
خيلي در زندگي ساده بودند. من كم تر اهل علمي را 
نظر  از  امام،  حضرت  به  شبيه  زندگي اش  كه  ديده ام 
سادگي، باشد. سادگي لباس شان، سادگي خوراك شان، 
ساده  غذاهاي  طلبه،  يك  مثل  حجره  در  اين كه 
مي خوردند؛ غذاهاي ساده طلبگي؛ خيلي با قناعت. يار 
وفادار امام – حضرت آقاي اشرفي – نيز دقيقاً سادگي 

را داشتند.
شما با آقازاده هاي شهيد، هم ارتباط داشتيد؟

با حاج حسين آقا و دكتر محمد اشرفي اصفهاني 
آشنا و رفيقيم و رفت  و  آمد هم داريم.

آن زمان هم با آن ها رفيق بوديد؟
ولي  بوديم،  رفيق  هم  خيلي  و  بله  هم  موقع  آن 
به  نارمك  در  آقا  ايشان، حاج حسين  از شهادت  بعد 
جلسه روحانيت منطقه مي آمد. ايشان ساكن نارمك بود 
و الآن هم هست و امامت يكي از مساجد نارمك را 

بر عهده دارد.
از فعاليت هاي شهيد در دوران باشكوه انقلاب 

و دفاع مقدس چه چيزهايي را به خاطر داريد؟
امامت  به  امام  طرف  از  ايشان  شد  كه  انقلاب 
را  امام  تام  وكالت  و  شدند  منصوب  كرمانشاه  جمعة  

هم داشتند. جنگ هم كه شروع شد، ايشان مرتب در 
جبهه و پشت جبهه حضور داشتند و با امام نيز ملاقات 

مي كردند.
ارتباطي  ايشان  با  هم  انقلاب  از  بعد  شما 

داشتيد؟
بعد از انقلاب هم، باز از طريق همين فاميل شان 
ارتباط داشتيم، يعني اين جا جايي بود كه مي رفتيم، چند 
ساعتي ملاقات شان مي كرديم و با هم شام مي خورديم 

و به ايشان خيلي علاقه داشتيم و آن مرحوم هم خيلي 
به ما لطف داشتند؛ از اين نظر كه من حتماً به ديدن شان 
فاميل شان  خصوص  به  كنم.  شركت  شام  در  و  بروم 
ببينم  را  آقاي جلالي  دارم  كه دوست  مي فرستادند  را 
روز  مسائل  و  امام  و  انقلاب  به  راجع  مي نشستيم  و 

صحبت مي كرديم. 
داشتيد به جنگ و نقش ايشان در دوران دفاع 

مقدس اشاره كرديد.
در دوران جنگ، انصافاً يكي از كساني كه بسيار 
ايشان  پيش برد،  را  واقعاً جنگ  كه  دارد  بسزايي  سهم 
برازندگي  سِمت  اين  در  ايشان  جهت  چند  از  بود، 
كرمانشاه  در  ايشان  سخنراني هاي  مسأله  يكي  داشت. 
اثر  خيلي  كه  جنگ  و  جبهه  به  مردم  دعوت  و  بود 
توجه  اين طور  مجتهدي  ديده ام  كم تر  من  و  داشت 
آيت االله  نمايندة   كه  كسي  باشد؛  كرده  جلب  را  مردم 
را  مردم  اين طور  بيايد  حالا  و  است  بوده  بروجردي 
به جبهه كند. رساندن كمك هاي مردم دور و  دعوت 
مردم  و  جوان ها  فرستادن  كرمانشاه،  استان  از  نزديك 
به جبهه، واقعاً خيلي كارهاي مؤثري بود. اين منافقين 
مي كردند،  انگشت گذاري  قشنگ  خيلي  معاندين،  و 
يعني مي دانستند چه كساني مؤثرند. مثلاً  اين شهداي 
محراب، خيلي موقعيت هاي خاصي در كمك به جبهه 
و كمك به امام و كمك به انقلاب داشتند، لذا اين ها را 

هدف قرار مي دادند.

و  شخصيت ها  مرور  همواره  اين كه  جالب 
حتي نگاه كردن به عكس آن بزرگواران كه همگي 
آن ها پيرمرد و هم سن و سال با حضرت امام (ره) 
مقداد  و  ابوذر  و  سلمان  ياد  به  را  انسان  بودند، 

يعني ياران نزديك ترين پيامبر (ص) مي اندازند.
بله، همان طور كه شما نظرتان هست، اين ها سلمان 
و ابوذر و مقداد حضرت امام بودند. البته از يك طرف 
شهيد شدند،  همه شان  زود  كه چه قدر  است  غم انگيز 
از شباهت هايي كه  اين ها، جداي  از طرف ديگر  ولي 
با صحابه حضرت رسول (ص) داشتند و كارهايي كه 
به  اين ها  كه  بود  كمك هايي  مهم  دادند،  انجام  اين ها 
نهضت امام كردند و از انقلاب حمايت كردند و يك 
دفعه يك استان، علماي استان و مردم منطقه را با هم 
هماهنگ مي كردند و به ويژه جمع آوري كمك ها براي 
جبهه، خيلي مسأله بود و اين كه خودشان بيش تر اوقات 

در جبهه حضور پيدا مي كردند.
اصفهاني  اشرفي  شهيد  خوب  خصلت هاي  از   
لباس رزم مي پوشيد،  بود،  به جبهه و جنگ  پرداختن 
پيدا  حضور  جبهه  در  و  مي گذاشت  سر  بر  عمامه 

از يك طرف غم انگيز است كه چه قدر زود 
همه شان شهيد شدند، ولي از طرف ديگر 
اين ها، جداي از شباهت هايي كه با صحابه 
حضرت رسول (ص) داشتند و كارهايي كه 
اين ها انجام دادند، مهم كمك هايي بود كه 

اين ها به نهضت امام كردند.
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مورد  كه مي رفت، خيلي  آن جا هم  مي كرد، 
آن ها  با  و  مي گرفت  قرار  رزمنده ها  توجه 
روحيه  به شان  و  مي كرد  برخورد  گرمي  به 
رزمندگان،  و  بود  متواضع  خيلي  مي داد. 
همه تعجب مي كردند از اين كه پيرمردي كه 
با  آمده است و  آن ها  بين  مجتهد است، در 

آن  ها غذا مي خورد.
براي  اشرفي  آيت االله  با  هم نشيني 
موقعي  در  مي كرد.  روحيه  ايجاد  رزمنده ها 
ايشان  شود،  شروع  حمله    مي خواست  كه 
شب حمله در آن جا بود. چه قدر هم اين مرد 
باخدا، اهل دعا، اهل نماز شب بود، زيارت 
عاشورا و دعاي توسل براي بچه ها مي خواند 
و يك دلگرمي كاملي براي بچه ها در جبهه 
به حساب مي آمد. مي رفت و مي گشت، مثلاً 
بعضي اوقات با پادگان ها و فرماندهان آن ها 
تماس گرفت، براي اين كه به اين ها دلگرمي 
بدهد. يك بار هم مي خواستند ترورش كنند 
كه خنثي شد و آن موقع خيلي ناراحت بود و 

مي گفت من توفيق نداشتم كه شهيد شوم.
"اعلي االله  صدوقي  شهيد  مرحوم  وقتي 
مي فرمود  ايشان  شهيد شد،  الشريف"  مقامه 
ديگر نوبت من است. عاشق شهادت بود و 
به ايشان الهام شده بود كه شهيد مي شوند و 

در انتظار شهيد شدن بودند.
اين  از  وحشتي  چه  دشمن  مگر 

عزيزان داشت كه اين عالمان پيرمرد و متقي را در 
عرض چند سال، يك به يك، به شهادت رساند؟

وحشت دشمن از امروز بود. يعني استكبار جهاني 
خيلي  شود،  تثبيت  انقلاب  اين  اگر  كه  بود  دريافته 
مشكلات برايش به بار مي آورد. لذا جنگ را كه تحميل 
براندازند،  را  انقلاب  كه  بود  اين  نظرشان  اين ها  كرد، 
سفارت  بود.  زده  آن ها  به  عجيبي  ضربة  امام  چون 
آمريكا كه توسط دانشجويان پيرو خط امام تسخير شد، 
اين ها براي دشمن خيلي مشكل بود؛ شوخي كه نبود، 
امام هدف شان بت   شكني بود، مثل حضرت ابراهيم (ع) 
بت هاي سنگي و البته  انساني را توأمان شكست. امام 

نظرش اين بود كه بت بشكند.
اولين كاري كه كرد اين بود كه توانست بت ايران 
را بشكند. مثلاً رضاخان كه آن جور مي گفت: "من امر 
سرانجام به آن صورت،  مي كنم، من دستور مي دهم." 
او  كه  فهميدند  بعد،  گذاشت  فرار  به  پا  وحشت زده 
بايد بت بزرگ، آمريكا،  پسرش كوچك و حقيرند و 
شكسته شود. پس از پيروزي انقلاب كه دانشجويان، 
و  پنجاه  و  آورند  در  تصاحب  به  را  آمريكا  سفارت 
چند نفر را به اسارت گرفتند، اين مسأله خيلي براي 
استكبار آمريكا و اروپا مسأله بود. آن موقع كارتر گفت 
در  است؛  كرده  تحقير  را  آمريكا  اسلامي،  جمهوري 
كوچك ترين  مي كرد  جرأت  كشور  كدام  كه  صورتي 
اهانتي به آمريكا بكند. امام در آن زمان اين كار را كرد. 
اين ها مي دانستند كه اگر انقلاب اسلامي تثبيت شود، 
الآن  اين كه  كما  است،  مشكل ساز  آينده  در  براي شان 

مي بينيد پيش بيني آن ها محقق شده است.
اين ها، آن روز مي خواستند تا آن جا كه مي توانند 
تا حدي كه كوشيدند حضرت  نابود كنند،  را  انقلاب 
بود  خدا  خواست  نتوانستند؛  و  ببرند  بين  از  را  امام 

تحميل  را  جنگ  آن،  از  بعد  بماند.  محفوظ  سيد  كه 
كردند و صدام را ياري دادند. تمام كشورهاي دنيا و 
قاره هاي  آمريكا، اروپا به همراه ممالك عربي به صدام 
در  اسلامي  جمهوري  نظام  مي دادند.  پول  و  اسلحه 
تحريم اقتصادي بود و  از آن طرف با كمبود اسلحه 

هم روبه رو بود. 
اتفاقات  آن  كه  مي بيند  مي كند،  فكر  وقتي  آدم 
با حساب عادي  الاِّ  نبوده، و  چيزي به غير از معجزه 
كشوري  كه  نمي رسد  نظر  به  هيچ وقت  سرانگشتي، 
او  به  اسلحه  مي برد،  سر  به  اقتصادي  تحريم  در  كه 
داشته  دشمني  و  شده  تحميل  او  به  جنگ  نمي دهند، 
اسلحه  نظر  از  كشورها  تمام  حمايت  مورد  كه  باشد 
و تجارت باشد، آن وقت چنين كشوري بتواند پيروز 

شود و تماميت اراضي اش لطمه اي نبيند.
كه  بود  مغرور  و  مسلط  كارش  به  آن قدر  صدام، 
او  با  مي خواستند  خوزستان  در  جنگ  اوايل  وقتي 
هشت  و  چهل  و  كنيد  صبر  بود  گفته  كنند،  مصاحبه 
با من مصاحبه كنيد.  از داخل  ساعت ديگر در تهران 
هم منافقين دست به كار شدند، اين ها مقصودشان از 

ترورها اين بود كه اين نظام پاگير نشود. 
جور  يك  واقع،  در  ترورها،  اين 
و  بانشاط  مردم  و  نظام  به  دهن كجي 
شادابي بود كه مي خواستند تحت لواي 

اسلام زندگي نويني را شروع كنند... 
طريق،  بدين  استكبار  عمّال  و  بله 
مي خواستند بازوهاي نظام را قطع كنند. هر 
كدام از اين شهدا بازوي نظام و امام بودند و 
بزرگ ترين نقش را در ميدان ايفا مي كردند. 
منافقين نظرشان اين بود كه حتي اگر بتوانند 
امام را ترور كنند. واقعاً دشمن آن چه  خود 
كار  به  بود،  نظرش  در  و  داشت  تصميم 
بست ائمه جمعه را شهيد كردند، بعد از آن 
هفتادو دو تن را و بعد هم رئيس جمهور و 
نخست وزير را به شهادت رساندند، به خاطر 
حقيقت  در  بپاشانند  هم  از  را  نظام  اين كه 
به  را  زيادي  ضربه هاي  كه  گفت  مي شود 
كرد  عنايت  و خدا  زدند  اسلامي  جمهوري 

كه اتفاقي براي نظام نيفتاد.
خدا رحمت كند سيد را كه روي پاي 
خودش ايستاد و هيچ گونه اثري در وجودش 
حكومتي  هر  به  را  ضربه ها  اين  نگذاشت. 
ما  كه  سال  آن  بود.  تمام  كارش  مي زدند، 
وقتي  بوديم،  حج  در  امام  حضرت  نمايندة 
بعد  ماه  دو  و  شدند  شهيد  تن  و  هفتاد  كه 
هم رئيس جمهور و نخست وزير به شهادت 
رسيدند، در مكه شخصيت هاي كشورهاي اسلامي با ما 
ملاقات مي كردند. يكي از آن ها كه استاد دانشگاه بود و 
شخصيت بالايي داشت، به من گفت: "نكته اي كه باعث 
تعجب ما شده اين است كه اين نظام امام خميني چه 
نظام عجيبي است. هر حكومتي در دنيا نخست  وزيرش 
نظامي  حكومت  بلافاصله  شود،  ترور  و  ببيند  صدمه 
اعلام مي كند. اين، چگونه نظامي است كه در يك زمان 
هفتاد و دو نفر از بهترين چهره هايش يا وكلا و وزرا و 
مسؤولين قضايي آن از بين رفتند، ولي اعلام حكومت 

نظامي نكرد.
دشمنان نظرشان اين بود كه با از بين بردن ياران 
امام، به مقصد خودشان برسند و يك روز نگذارند كه 
اين نظام و انقلاب به جايي برسد، هم چنان كه مي بينيم 
الآن تمام اين مسائلي كه براي استكبار پيش آمده است، 

ريشه اش در اين نظام اسلامي است.
غزه چيست؟ چون  بچه هاي  الآن جريان كشتن   
رابطة حماس، با دولت ايران خوب است و ما داريم از 
آن ها حمايت مي كنيم. واقعاً ببينيد، اين نظام در مقابل 
كفر ايستاده است يا بچه هاي رزمندة لبنان را ببينيد چه 
مسائلي براي اين ها پيش آوردند. آيا كسي باور مي كرد 
مثل هيولايي در  اسرائيل،  بشكند؟  اسرائيل  كه روزي 
نتوانستند  بود كه عرب ها شش روز هم  نظر جهانيان 
در مقابلش مقاومت كنند و تمام آن ها را از بين برد و 

شهرهاي شان را گرفت.
حزب االله لبنان يك جمعي است كه جزو حكومت 
نيست و بودجه اي از جايي برايش تأيين نشده است. 
خدا خواست كه آن ها، اين غول را بشكنند و در دنيا 
خردش كنند و الآن هم مسأله حماس است و بچه ها و 
رزمندگان حماس، كه اين چنين مردانه در زير بمب و 
گلوله، زن و فرزند خود را از دست مي دهند و اين گونه 

در موقعي كه مي خواست حمله   شروع شود، 
ايشان شب حمله در آن جا بود. چه قدر هم 
اين مرد باخدا، اهل دعا، اهل نماز شب بود، 
زيارت عاشورا و دعاي توسل براي بچه ها 
مي خواند و يك دلگرمي كاملي براي بچه ها 

در جبهه به حساب مي آمد.
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استقامت مي كنند.
االله اكبر، انسان تعجب مي كند از اين همه مردانگي! 
من عقيده ام بر اين است كه ريشه همه اين ها جمهوري 
كسي  با  دنيا  در  هم  استكبار  دنياي  است.  اسلامي 
آمدند  اين كه  ماست  نظام  با  كارش  تنها  ندارد،  كاري 
كاري  كه  عراق  با  آن ها  كردند.  تصرف  را  عراق  و 
نداشتند، خودشان صدام را بر سركار گماشته بودند و 
او از خودشان بود. اين ها كه مرتب از صدام حمايت 
مي كردند و به او اسلحه مي دادند، پس چه طور شد كه 
يك دفعه نظرشان عوض شد و اين كلك ها را درست 
كردند، هياهو راه انداختند، يازده سپتامبر را علم كردند 

و ريختند افغانستان و عراق را گرفتند.
لشگر  ايران  كنار  كه  بود  اين  شان  هدف   تمام 
بياورند، پادگان تأسيس كنند و بعد هم به اين جا حمله 
كنند، ولي خواست خدا اين طور نبود و برعكس شد. 
همان عراقي كه قرار بود با آمريكايي ها همكاري كند، 
يار و ياور ايران شده و ايران هم يار و ياور عراق است. 
آمريكايي ها باور نمي كردند كه اوضاع اين طوري شود 
و مردم، حكومتي را در عراق انتخاب كنند و به آن رأي 
بدهند. بعد هم كار به جايي بكشد كه عراق حامي ايران 
و با ما متحد شود. بالاخره اين مسائل خيلي براي شان 
سنگين است و به عقيده من آن ها دست بردار نيستند، 
اصلي  مسأله  و  خورده اند  ضربه  نظام  اين  از  چون 
اسرائيل و صهيونيزم است. تنها حكومتي هم كه امروز 
در دنيا روي اسرائيل انگشت گذاشته و دارد آن را از 
بين مي برد، حرف اساسي هم در مورد اسرائيل داشته، 
"اسرائيل  فرمود:  امام  است.  اسلامي  جمهوري  نظام 
نمي تواند  غلطي  هيچ  آمريكا  و  است  نامشروع  نطفه 
مقام معظم رهبري هم مي گويند: "آمريكا هيچ  بكند." 

غلطي نمي تواند بكند." 
و  مي گذرد  نظام  اين  عمر  از  سال  سي 
و  است  بالنده  كه  مي بينيم  داريم  بحمداالله 
كدام  است.  كرده  حفظ  هم  را  شعارهايش 
انقلاب در دنيا هست كه پنج سال از عمر آن 
بگذرد و شعارهايش را عوض نكرده باشد؟ 
سر  بر  كه  است  سال  انقلاب سي  اين  ولي 
اسلامي  جمهوري  آزادي-  استقلال-  شعار 
باقي  است. در هر صورت، اين ها منظورشان 
از به شهادت رساندن مرحوم اشرفي اصفهاني 
اين بود كه نگذارند اين انقلاب به اين نقطه 
اين شهادت ها گرچه  اين كه  از  برسد، غافل 
باطن  در  ولي  است،  تلخ  خيلي  ظاهر  در 
خيلي شيرين است. شهادت شهداي محراب 
اين انقلاب را تثبيت كرد و ريشة منافقين را 
كند. اگر خون مقدّس شهداي محراب نبود، 
اين  در  را  منافقين  ريشه  ما  كه  مي شد  مگر 

مملكت  بخشكانيم؟
خطرهاي  انقلاب،  پيروزي  ابتداي  از 
ممكن  و  داشت  وجود  نظام  براي  زيادي 
بود از درون مشكلي براي آن به وجود آيد. 
مگر به اين سادگي ها بود؟ منافقين اسلحه به 
را  مردم  خيابان ها  در  و  بودند  گرفته  دست 
اين مملكت  ناجنس هايي هم در  مي كشتند. 
وجود داشتند كه از اين ها حمايت مي كردند. 
اين  از  اين ها  ريشة   شود  باعث  كه  راهي 
مملكت كنده شود، اين شهادت ها و خون ها 

بود.
در مورد وجه علمي شخصيت شهيد اشرفي 

اصفهاني هم بفرماييد.
ايشان عالم بسيار مهم و معتبري بود. مجتهدِ مسلّم 
و مسلط بر علوم ديني، فقه و اصول بود و من كم تر 
ديده ام اهل علم اين قدر اشتغال داشته باشند؛ امام هم 

همين طور بودند. 
بودند. هر  اشرفي هميشه در حال مطالعه   شهيد 
وقت ما از در حجره ايشان مي گذشتيم، مي ديديم كه 
مطالعه  دارد  و  است  گذاشته  جلويش  كتابي  پيرمرد، 
مي كند. كم تر وقتي را به هدر مي داد و شما نگاه كنيد 
كه يك نفر، يك سال پاي درس مرحوم حائري بنشيند، 
از آن طرف ده سال پاي درس آيت االله صدر و حجت 
و خوانساري و دوازده سال هم پاي درس مرحوم آقاي 

بروجردي باشد.
در صورتي كه خودش هم از هر نظر فاضل بود 
و بهترين آثار از ايشان باقي مانده، از جمله كتابي را 
كه  جلد  هفت  در  مجمع الشتات  نام  به  است  نوشته 
كتاب مهم و معتبري است. برهان قرآن را نوشته است 

چاپ  به  هم  را  ايشان  جمعه هاي  نماز  خطبه هاي  و 
رسانده اند. اين ها حاكي از اين است كه شهيد اشرفي 

از نظر علمي جايگاه بالايي داشته اند.
محراب  شهيد  بارز  ويژگي هاي  از  يكي 
پرهيزگاري و وارستگي ايشان بوده است، آن چنان 
كه امروز هم با نگاه كردن به عكس ها و تصاوير 
باقي مانده از آن بزرگوار، اين وارستگي را به خوبي 

در چهره شان مي بينيم.
بهترين  و  بوديم  ديده  عينه  به  را  اين ها  ما  و  بله 
چيزي كه مي شود، از آن طريق، شهيد اشرفي اصفهاني 
را شناخت، همانا، سخنان امام است. حضرت امام (ره) 
آدمي خيلي دقيقي بودند، يعني ميلي متري و دقيق حرف 
مي زدند. من در عمرم هيچ نديده ام كه در خدمت امام 
بوده باشم و خداي ناكرده گزافه گويي كنند و بي خودي 
كلمات شان هميشه  و  كنند. جملات  تعريف  از كسي 

حساب شده بود. 
اشرفي  شهيد  شخصيت  بخواهيم  واقعاً  ما  اگر 
اصفهاني را بشناسيم يكي از روي كتاب ها و بحث ها 
و كارهاي شان و خدمات به جبهه جامعه است و ديگر 
از حرف هاي امام كه مي فرمايند: "اين جانب به مرحوم 
داشتم  ارادت  اصفهاني  اشرفي  عطاء االله  آيت االله  شهيد 
و  ورع  تقوا،  زهد،  به  را  ايشان  سال  مدت شصت  و 
خودسازي مي شناختم. اين مرد چنين آدمي بود و امام، 
ايشان را مصداق بارز اين آيه دانسته اند: "من المؤمنين 
رجالٌ صدقو ما عاهد وا االله عليه فمنهم من قضي نحبه 

و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبديلاً."
عده اي از مؤمنين هستند كه آن چه درباره شان وعده 
كرده بود انجام شد، آن پيمان هايي كه خدا با آن ها بسته 

بود، اين ها به پيمان شان و وظيفه شان عمل كردند... 
اين  خدا  مي فرمايند  ايشان  دربارة  امام  وقت  آن 
منافقين را لعنت كند كه دست شان به خون 
آغشته  اصفهاني  اشرفي  شهيد  و  شهدا  اين 
شد، به خون مردي كه در طول عمرش، حتي 
موري از او صدمه نديده و اين كلمات حاكي 
از اين است كه شهيد، خيلي مراتب شان بالا 

بوده است.
به  نظرتان، انسان هاي والا، چگونه به 

چنين درجاتي مي رسند؟
هر  است.  نطفه  پاكي  نكته،  مهم ترين 
نطفه  آن  بايد  اول  از  ندارد،  لياقت  نطفه اي 
اسداالله  ميرزا  مرحوم  ايشان  پدر  باشد.  پاك 
اصفهان  در  كه  بوده  بزرگي  عالم  اشرفي، 
خانواده اي  چنين  از  شهيد  است.  معروف 
كه  كسي  كه  كنيد  توجه  شما  و  است  بوده 
از طفوليت در صراط دين، درس هاي ديني 
ديگر  اين  بگذارد،  قدم  علمي  حوزه هاي  و 
بدي  و  است  اين  راه  و  هدف  پيداست، 
كند.  پيدا  رسوخ  او  وجود  به  نمي تواند 
صدمه  انسان  به  كه  چيزهايي  بيش ترين 
مي زند يا پول است، يا مال يا زندگي مرفه و 
رفقاي ناباب. اين ها زندگي شان خيلي عادي 
بوده است و از نظر مادي مرفه نبوده اند. ثانياً 
چون در خانواده اي كه اهل علم بود زندگي 
و  بوده  درستي  محيط  محيط شان  مي كردند، 
از  بوده اند.  آن ها  مراقب  به خوبي  بزرگ ترها 
اول هم در اين جهت قدم برداشتند، مثلاً در 

ايشان عالم بسيار مهم و معتبري بود. مجتهدِ 
مسلمّ و مسلط بر علوم ديني، فقه و اصول بود 
و من كم تر ديده ام اهل علم اين قدر اشتغال 
بودند.   همين طور  هم  امام  باشند؛  داشته 
شهيد اشرفي هميشه در حال مطالعه بودند. 
هر وقت ما از در حجره ايشان مي گذشتيم، 
و  است  گذاشته  جلويش  كتابي  مي ديديم، 

دارد مطالعه مي كند.
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بيست سالگي در حوزه علميه اصفهان كه حوزة پاكي 
بود و همراه با طلبه ها و علما بودند. بعد از آن هم در 

قم با آيت االله حائري ارتباط داشتند. 
اين ها ناشي از عنايت خداوند، نطفه پاك، لياقت، 
خودسازي  و  خودداري  برداشتن،  قدم  راست  راه  در 
است. مثلاً ايشان در كرمانشاه به مقامي رسيده بود كه 
با آن كه پول هاي كلاني زير دست شان بود، اما باز هم 
از نظر زندگي، خوراك و پوشاك، همان وضعيت زمان 
طلبگي را حفظ كردند. اين ها عنايت و فضل خداست 
كه خداوند به هر كسي نمي دهد. روايت داريم كه: "ان 
الجهاد بابٌ لابواب  االله؛ جهاد يك بابي از باب هاي خدا 
از  يكي  الجنه؛  لابواب  بابٌ  الجهاد  "ان  نيز:  و  است." 
در هاي بهشت اسمش باب المجاهدين است." اما اين در 
فتحه  االله لخاصه المجاهدين است، يعني اين در را خدا 

براي افراد خاص باز مي كند، براي خاص الخاص هاي 
اولياء، يعني براي همه اولياء؛ هم باز نمي كند. 

همة اولياء اين نصيب را ندارند، فقط آن هايي كه 
لخاصه  فتحه االله  هستند:  مخصوص  و  خاص الخاص 
اشرفي  شهيد  مرحوم  روي  به  را  در  اين  اوليائه. 
دستغيب ،  مرحوم  طباطبائي،  قاضي  مرحوم  اصفهاني، 
مرحوم صدوقي، مرحوم مدني و همة  شهداي انقلاب و 

اسلام، از صدر اسلام تا حالا، مي گشايند.  
در مورد وجه عرفاني شهيد اشرفي اصفهاني 

بفرماييد.
كه  بود  به گونه اي  شهيد،  عرفاني  شخصيت 
چهره اش يك چهره خدايي بود و وقتي به ايشان نگاه 
مي كردي، به ياد خدا مي افتادي. آدم هايي هستند كه دم 
از دنيا مي زنند و در عمل در راه ثروت و قدرت قدم 
برمي دارند، ولي ايشان عمل شان هم عرفاني بود. يك 
آدم متواضع و مخلص كه براي خدا زندگي مي كرد و  

هوي  و  هوس به وجودش راهي نداشت.
با شهيد  الفت  انس و  با وجود آن همه سال 
اشرفي اصفهاني و اين كه آن قدر از سجاياي ايشان 
مي دانستيد، وقتي خبر شهادت ايشان را شنيديد، 

چه احساسي داشتيد؟ 
برايم  هم  تصورش  حتي  شدم،  متأثر  بي نهايت 
انسان  يك  و  مجتهد  يك  پيرمرد،  يك  بود.  مشكل 
مخلص خدا، يك دفعه بدنش تكه تكه شود؛ آن هم در 
محراب. وقتي چنين اتفاقي بيفتد، آدم بي نهايت بهت زده 
مي شود. متحير از اين كه چه چيزهايي از ما گرفته شد و 

دشمن چگونه اين چهره ها را گلچين مي كرد.
آن عزيز مرور  با  را  نشستم و خاطراتم  بي اختيار 
مي نشستم،  ايشان  خدمت  وقت  هر  اين كه  ياد  كردم، 
از  استفاده مي كردم.  از حرف ها و نگاه هاي  شان خيلي 

اين كه اين مرد واقعاً هر  چه مي گويد دلي است. هميشه 
احساس مي كرديم كه حرف هاي او از خودش نيست 
و خداگونه حرف مي زند و خيلي بر ما اثر مي گذاشت. 
همواره، خدا خدا مي كردم كه ايشان به منطقه نارمك 
بيايند و من بتوانم خدمت شان برسم. هميشه به ايشان 

احساس نزديكي مي كردم.
آدم وقتي به يك نفر علاقه مند باشد،  به او نزديك 
است. ديگر، آن هم علاقه باطني و نه از روي حبّ پول 
و مقام كه بگويد اين شخص، مقامي دارد و وابسته به 
جايي است،  بلكه به اين دليل كه اين مرد، مرد خداست 
و انسان خالصي است. اين مرد است كه واقعاً  هر چه 
مي گويد خدايي است، حرف زدنش و نگاه كردنش هم 

خداگونه است.
خدا رحمت كند وجود اين گونه بزرگان فضل و 
رحمت خداست برما. من بارها در جلسات روحانيت 
شرق كه از زمان مرحوم امام خميني (ره)، براي پيش برد 
اين جلسه ها  هم  الآن  و  گرفت  انقلاب شكل  اهداف 
اين  در  اصفهاني هم  اشرفي  آقازادة  شهيد  و  داريم  را 
جلسه شركت مي كند، من با آقايان صحبت مي كنم كه 
ببينيم،  را   آن ها  كه  نبوده ايم  معصومين  زمان  واقعاً  ما 
فقط توصيف شجاعت شان و زهدشان را شنيده و در 
در  ما  كه  خدا،  شكر  اما  ديده ايم  تاريخي  روايت هاي 
زمان امام زنده بوديم و اين چهره ها و حضرت امام را 
ديديم. ديديم كه واقعاً  معناي ايثار، شجاعت و شهادت 
يعني چه؟ اين ها عناياتي از طرف خدا بود بر ما. حالا 
خب لياقت شهادت را نداشتيم و شايد صلاح خداوند 
چنين بود كه ما زنده باشيم، بالاخره عده اي بايد باشند 
كه اين راه ها را ادامه دهند، ولي واقعاً  خوش بر احوال 
شهدا. من بارها گفته ام كه واقعاً شهدا برنده شدند و به 

لقاء االله پيوستند. 
الحمداالله به چه مقام بزرگي دست يافتند. ان شاءاالله 
كند  رحمت  خدا  دهد.  توفيق  هم  ما  به  خداوند  كه 
از  و هيچ چيز  اين ها زحمت كشيدند  را  امام  مرحوم 
انقلاب نخواستند نه امام، نه شهيد اشرفي اصفهاني و 
نه  و  خانه اي  نه  مقامي،  نه  محراب.  شهداي  ديگر  نه 
پولي مي خواستند حتي وقتي خود مرحوم امام از دنيا 
رفتند، حاج احمد آقا فرستاد كه آقا، بياييد زندگي امام 
را بررسي كنيد، ببينيد، امام آن زماني كه رهبر نبوده چه 

اموالي داشته و حالا چه چيزهايي از ايشان باقي مانده 
است؟ امام ده سال و چهار ماه رهبر اين مملكت بودند. 
تحت  بانك ها  و  كاخ ها  مملكت،  اين  طلاهاي  تمام 
اختيارشان بود. آن وقت ببينيد، در اين ده سال و چهار 
بوده  موقع شان چه  آن  زندگي  كردند؟  ذخيره  ماه چه 

است؟ 
وقتي كه آمدند و بررسي كردند، ديدند كه امام تا 

آخرين روز حيات پربركت شان اجاره نشين بوده اند.
شما نگاه كنيد، يك رهبر بيايد چند سال آن جور 
زندان و تبعيد را تحمل كند و فرزندش شهيد شود و 
هيچ چيز هم از اين انقلاب نخواهد؛ نه خانه و نه پول. 
حتي وقتي به امام مي گفتند رهبر امام ناراحت مي شدند 
و مي فرمودند: "به من بگوييد خدمت گزار بهتر است از 
اين كه بگوييد رهبر." خب، امثال امام و اين مردها مثل 

اشرفي اصفهاني واقعاً  در طول تاريخ كم هستند.
در واقع، از طريق شناخت حضرت امام (ره) 
مي شود اشرفي اصفهاني ها را شناخت و از طريق 

ياران امام مي شود ايشان را شناخت.
را  اين  من  هستند.  هم  به  وابسته  اين ها  بله، 
يعني خيال  بگويم كه دشمن كور خوانده،  مي خواهم 
مي كند كه مي تواند اين نظام را براندازد، ولي نمي تواند. 
اين نظام پايه اش خيلي قرص است شما نگاه كنيد امام 
با آن نيت و نيز مرحوم اشرفي اصفهاني و صدوقي با 
فقط  نخواستند.  انقلاب  اين  از  چيز  هيچ  نيت ها  اين 
خالصاً، مخلصاً  و براي رضاي خدا اين كارها را انجام 

دادند.
همه ما مي دانيم كه خداوند متعال به افرادي كه در 
انقلاب، شهيد شدند و خدمت  اين نظام، حكومت و 
كردند يا الآن خدمت مي كنند پاداش فراوان مي دهد و 

شهدا جاي شان در بهترين جاي بهشت است. 
همة ما جيره خوار شهدا هستيم.

هيچ  ما  نبودند،  شهداء  اگر  است.  همين طور  بله، 
نبوديم و هيچ نداشتيم.

ان شاء االله كه خدا قبول كند و اين حرف ها هم در 
اصفهاني  اشرفي  شهيد  مرحوم  باشد.  ما  اعمال  گوشه 
روز قيامت، همان طور كه در دنيا به ما لطف داشت، در 
آن جا هم يك توجهي به ما كند، التماس دعا از شما و 

همة مردم.   

اين نظام پايه اش خيلي قرص است شما 
مرحوم  نيز  و  نيت  آن  با  امام  كنيد  نگاه 
نيت ها  اين  با  و صدوقي  اصفهاني  اشرفي 
فقط  نخواستند.  انقلاب  اين  از  چيز  هيچ 
اين  خدا  رضاي  براي  و  مخلصاً   خالصاً، 

كارها را انجام دادند.
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تشريف  كرمانشاه  در  سال  چند  كلاً  شما 
داشته ايد؟

من از مرداد سال 1360 در استان كرمانشاه به عنوان 
استان دار تا اواخر سال 1362 به مدت دو سال و نيم - 
در آن مقطع حساس - بوده ام. ضمناً در سال هاي 1358 
و 1367 و 1368 مسؤوليت هايي در زمينه هاي مختلف 
كه  داشته ام  عراقي  پناهندگان  و  مهاجرين  و  عمراني 

حائز اهميت بوده و از بحث ما خارج است.   
چند  اصفهاني  اشرفي  شهيد  به  مربوط  بحث  در 
كاملاً مشهود  اولين مطلبي كه  به ذهنم مي رسد:  نكته 
يادم  بود.  اصفهاني  اشرفي  شهيد  ساده زيستي  بود، 
هست كه شهيد در يك منزل خيلي محقر و كوچكي 
امنيتي  مشكلات  اين كه  به رغم  كه  مي كردند  زندگي 
زيادي وجود داشت، يك بار هم ايشان توسط منافقين 
استان داري هم مكان  و  رفتند  پيش  آستانه شهادت  تا 
مناسبي را به سبب حفاظتي براي ايشان پيش بيني كرده 
بود، ولي حاج آقا حاضر نشدند آن منزل را ترك كنند 
به  گرايش شان  اين طوري،  مردم،  كه  داشتند  اعتقاد  و 
دين بيش تر خواهد شد. حتي زماني بود كه در فصل 
سقف  وضعيت  كه  كرديم  عرض  ايشان  به  زمستان 
كه  مي كردند  مطرح  ايشان  و  نيست  مناسب  منزل تان 
الآن رزمندگان در هواي سرد و دماي زير صفر درجه 
دارند مقاومت مي كنند، حالا چه ضرورتي دارد كه ما 
سقف آشپزخانه منزل را مرتب كنيم، ما نمي توانيم در 
پيشگاه خداوند پاسخ گو باشيم. نكته مهم ديگر اين كه 
ايشان و دو نفر از علماي بزرگ - بيست و شش سال 
قبل از شهادت شهيد محراب - توسط آيت االله العظمي 

بروجردي به منطقه كرمانشاه تشريف آوردند و ترويج 
اسلام مي كردند. در تلاش براي ايجاد حوزه علميه و 
محور  ايشان   ،1342 سال  از  بعد  و  قبل  به خصوص 
(ره)  امام  حضرت  به  عموم  ارجاع  و  مردم  مراجعه 
بودند و دو نفر از علمايي كه سال ها در درس خارج 
به صورت  و  شهيد  كنار  در  داشتند،  (ره) حضور  امام 
ايشان عمل مي كردند كه يكي حضرت  نزديك  ياران 
آيت االله زرندي بود كه تا همين اواخر نماينده امام (ره) 
و نماينده ولي فقيه در كرمانشاه و امام جمعه اين شهر 
بودند و ديگري هم يكي از چهره هاي شاخص منطقه، 
آيت االله حاج آقا مجتبي حاج آخوند بودند كه به رحمت 
خدا رفتند. اين دو نفر، كساني بودند كه شهيد محراب 
را همراهي مي كردند و انقلابيون و علاقه مندان به امام 

(ره)، در واقع، مرتبط با اين سه شخصيت بودند.
اهميت  و  مي رسد  ذهنم  به  كه  ديگري  مورد 
به  محراب  شهيد  توجه  و  اهتمام  كه  است  اين  دارد، 
و  آن ها  جمع  در  حضور  و   بود  معطوف  رزمندگان 
به ويژه حضور در جبهه ها، و نكته ديگر نيز علاقه مندي 
آن  بود.  خميني  امام  حضرت  با  ديدار  به  شهيد  آن 
اتفاق  به  نوبت هم  بار شخصاً  و چهار  دو  موقع، من 
(ره)  امام  حضرت  خدمت  به  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
فرزندشان  اتفاق  به  ايشان  و  بنده  يك بار  رسيديم. 
علماي  هم  بار  سه  و  محمد،  آقا  حاج  حجت الاسلام 
منطقه به همراه ايشان در محضر امام بودند. در تمامي 
اين موارد، تأكيد آيت االله اشرفي اصفهاني و بنده بر اين 
نيروهاي  ما در جنوب، مقابل صدام  اگر همه  بود كه 
و  جهاني  استكبار  حمايت  دشمن  بگيرند، چون  قرار 

كشورهاي منطقه را دارد، ما آسيب مي بينيم. بنابراين، 
جبهه ها  كه  پيشنهاد  داديم  (ره)  امام  خدمت حضرت 
كه  شود  كشيده  هم  غرب  به  عمليات  و  باشد  متنوع 
مسلم ابن عقيل  مثل  عمليات هايي  شاهد  ما  آن  از  بعد 
(ع)، محرم و عملياتي از اين دست در منطقه ايلام و 
كرمانشاه بوديم. يادم هست در تمام عمليات مهمي كه 
اشرفي  شهيد  شد،  يك شروع  كربلاي  از  به خصوص 
اصفهاني تعمد داشت كه در قرارگاه حضور پيدا كند. 
صدا و سيما هم اين فيلم ها را در اختيار دارد. گاهي 
اوقات فرماندهان عزيزي كه در جبهه ها حضور داشتند 
سرلشكر  سردار  يا  شيرازي  سپهبدصياد  شهيد  مثل   -
شناسايي  قرارگاه  بود  ممكن  چون   - رضايي  محسن 
ممكن  طريق  هر  به  تا  مي خواستند  ما  از  باشد،  شده 
كه  برگردانيم  كرمانشاه  به  را  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
متقاعد  مي توانستيم  سختي  به  يا  نمي آمدند  يا  ايشان 

كنيم و برگردانيم شان.
منظورتان از اين كه نمي آمدند، چيست؟ 

اشرفي  محمد  آقاي  ايشان  فرزند  و  بنده  چه  هر 
اصفهاني مي گفتيم به كرمانشاه برگرديم، اين رزمندگان 
و  برگردند  كه  نمي پذيرفتند  دارند،  نياز  پشتيباني  به 
بمانيم  خانه  در  ما  كه  است  درست  آيا  كه  مي گفتند 
و اين جوانان و رزمندگان در اين شرايط قرار داشته 
امني  جاي  كرمانشاه  كه  بود  اين  ما  استدلال  باشند؟ 
هم  لرستان  يا  همدان  تا  دشمن  هواپيماهاي  و  نيست 
مي آيند، ولي باز هم ترك جبهه براي شهيد سخت بود. 
زماني كه فرماندهان، متقاضيِ نيرو بودند، تقاضا كردند 
تا بسيج بيش تري صورت بگيرد. يادم هست، در نماز 

مد
درآ

 

 شهيد محراب از زبان مسؤولان منطقه در گفت وشنود شاهد ياران
 با دكتر علي اكبر رحماني استان دار وقت كرمانشاه

تمام ويژگي هاي يك امام جمعه موفق را داشت...

پرخاطره ترين  رحماني،  علي اكبر  دكتر 
روزهاي خدمتش به نظام جمهوري اسلامي 
را همان دو سال و نيمي مى داند كه سمت 
استان داري باختران (كرمانشاه امروز) را بر 
عهده داشته است. او تقريباً چهارده ماه آخر 
حيات دنيوي چهارمين شهيد محراب را از 
و  ريز  مسائل  تمامي  و  كرده  نزديك درك 
اين  در  را  بزرگ  مرد  آن  زندگي  درشت 

دوره به خاطر دارد.
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امضاء  را  فرم  اولين  بسيجي  به عنوان  ايشان  جمعه اي 
كردند و بنده هم دومين فرم را و براي اعزام به جبهه 
اعلام آمادگي كرديم؛ گرچه اين كار نمادين و سمبليك 
گذاشت.  استان  و  منطقه  بر  را  خودش  اثر  ولي  بود، 
ايشان، بارها با لباس سپاه، بسيج يا لباس نيروي زميني 
ارتش در جبهه ها حضور پيدا مي كردند. يك بار، وقتي 
ما به جبهه ها رفته بوديم، حتي تا جاهايي مثل نوسود و 
نودشه آمدند. وقتي بچه هاي رزمنده مي ديدند كه اين 
يا ده درجه زير صفر آن جا  پيرمرد در سرماي هشت 
حضور دارند، موجب تعجب آن ها مي شد و از طرفي 
براي حضور آن ها نوعي تشويق به شمار مي آمد. گاهي 
رضايي  محسن  آقاي  بود،  عمليات  زمان  كه  اوقات 
چون  مي آوردند.  تشريف  شيرازي  صياد  شهيد  و 
نيرو، شهيد  نيازمند  و  بودند  مسائل  درگير  فرماندهان 
اشرفي مي نشستند و با حوصله تا ساعت دو، سه نيمه 
شب مطالب شان را گوش مي كردند و بعد، نكاتي را با 
رعايت حفاظت در نماز جمعه مطرح مي كردند. واقعاً،  
محراب،  شهيد  بود.  جدي  اهتمام  يك  ايشان،  اهتمام 
كه  مي كردند  قرائت  باصلابت  به قدري  را  خطبه ها 
كساني كه صداي ايشان را نمي شناختند فكر مي كردند 
دارد خطبه مي خواند؛ در عين  كه يك مرد چهل ساله 
حال كه سن بالايي كه داشتند و موقع شهادت هشتاد 
و چهار ساله بودند. نكته مهم ديگر، اين است كه تا 
آخر عمر مطالعه مي كردند و اگر چه آيات و احاديث 
را حفظ بودند، ولي مي نوشتند و به خصوص در خطبه 
دوم كه بايد مسائل روز مطرح مي شد، نمي گفتند حالا 
مثلاً ما در جريانيم و از نوجواني در حوزه يا مثلاً  در 
فضاي ملي شدن صنعت نفت و نهضت امام (ره) در 
يادداشت  را  نكات  هميشه  بلكه  بوده ايم،   1342 سال 
از  كه  اخباري  يا  سيما  و  صدا  اخبار  به  و  مي كردند 
تهران براي ائمه جمعه ارسال مي شد، قانع نبودند. آن 
سياست گذاري  شوراي  و  نبود  صورت  اين  به  زمان، 
ائمه جمعه هنوز سازمان دهي نشده بود، اما خود ايشان 
تعمد داشتند كه اخبار ملي و منطقه اي را در خطبه ها 

مطرح كنند. 
نكتة ديگر، اهتمام شهيد محراب به جوان ها بود كه 
به رغم اين كه سنِ بالايي داشتند روحيات شان به گونه اي 
آموزشي-  نهادهاي  در  تا  بودند  علاقه مند  كه  بود 
جوان ها  به  خيلي  و  كنند  پيدا  حضور  پرورشي 
علاقه مند بودند، به گونه اي كه هميشه مطرح مي كردند 
از ما گذشته، اسلام، تشيع و كشور را بايد اين جوان ها 
حفظ كنند و اميد ما اين ها هستند. ايشان به باورهاي 
سخت  باورش  شايد  بود.  حساس  اعتقادات  و  ديني 
باشد، فردي در سن بالاي هشتاد سالگي علاقه داشته 
باشد تا علاوه بر ارتباط با توده مردم و متن جامعه، با 
كساني كه فكر نويني دارند - و شايد آن زمان در منطقه 

به عنوان روشن فكر ديني مطرح مي شدند - كار كند.
آيا خود آيت االله اشرفي اصفهاني هم به عنوان 

يك روشن فكر ديني مطرح بودند؟ 
چون سني از ايشان گذشته بود، بيش تر در موضع 
و مظان مرجعيت بودند تا يك روشن فكر ديني، ولي 
نپذيرفته بودند. شهيد  خودشان حتي مرجعيت را هم 
در  كسي  از  شايد  و  بودند  مسلم  مجتهد  محراب، 
براي شان  سنت ها  كه  بود  اين  انتظار  سال،  و  آن سن 
با حوزويان  ارتباط  باشد، ولي در عين  پررنگ  خيلي 
خيلي  نو  فكر  و  نوآوري  و  نوگرايي  دانشگا هي ها،  و 

 - انقلاب  نهادهاي  با  و  بود  مطرح  براي شان  بيش تر 
آن ها  مديران  كه  انقلابي اي  نهادهاي  آن  مخصوصاً 
شناخته  ديني  روشن فكر  به عنوان  منطقه  در  بيش تر 
گرم تري  رابطه  و   بودند  صميمي تر   - بودند  شده 
براي  اعتقادي  خطرِ  هم  را  نكته  يك  ايشان،  داشتند. 
منطقه مي دانستند و هم در نمازهاي جمعه  و معمولاً 
در جلساتي كه با شاخص ترين علما تشكيل مي شد و 
نيز در جلساتي بين شهيد محراب با بنده يا در جلسات 
آن  در  انحراف  به عنوان  بنده  و  ايشان  با حضور  علما 
منطقه ياد مي كردند، موضوع انجمن حجتيّه بود كه در 
آن زمان آن را معضلي ريشه دار تلقي مي كردند. ايشان 

نسبت به انجمن حجتيّه حساس بودند.
اعضاي انجمن حجتيه در آن جا تا چه حدي 

فعال بودند؟

هم  را  مهدويه  پسوند  كه  حجتيه  انجمن  كادر 
داشت، در چند نقطه از ايران نسبتاً پخش بودند يا كار 
فعاليت ها  اين  قلب  تهران  مثال،  به عنوان  بودند،  كرده 
بود و بعد مشهد؛ چون مرحوم حاج شيخ محمود حلبي 
مشهد  و  تهران  به  ايشان  بود.  آن  بنيان گذار  خراساني 
توجه ويژه اي داشت و در جاهايي، خيلي حضور اين 
اصفهان و كرمانشاه  از جمله  بود،  پررنگ تر  مجموعه 
كه شايد در رتبه سوم، چهارم بودند و مورد بعدي هم 
استان گيلان به شمار مي رفت. اين ها مواردي بود كه 
در آن زمان براي من كاملاً  محسوس بود و در جريان 
خودش  تأثير  بود،  منطقه  مركز  كرمانشاه  چون  بودم، 
مي گذاشت.  كردستان  و  لرستان  همدان،  ايلام،  بر  را 

در واقع، بعضي از افراد قديمي و اولين نفراتي كه به 
انجمن پيوستند، اهل كرمانشاه بودند.

از سال هاي قبل از انقلاب؟            
بله، اين جا انجمن تا حدودي ريشه داشت و آقاي 
اشرفي اصفهاني خيلي حساس بودند، چون بيست و 
شش سال قبل از شهادت شان و خيلي از سال هاي قبل 
اعزامي  كه  دليل  اين  به  (ره)  امام  نهضت حضرت  از 
حضور  محيط  در  بودند،  بروجردي  آيت االله  حضرت 
داشتند و دغدغه اصلي و نگراني ايشان از اين موضوع 
ناشي بود كه آن ها بچه هاي خوب و سلامت منطقه را 
فقط  بچه ها  اين  كار،  انتهاي  در  كه  مي برند  به سمتي 
عناصري عبادي هستند، يعني اين مسأله نوعي فاصله 
گرفتن از سياست بود، چون افكار آن اشخاص شبيه 
باشند،  متدين  جوان ها  كه  نبود  اصفهاني  اشرفي  به 
البته به معناي عبادي كلمه كه اين حُسن بود و خوب 
توجه  عبادي  امور  به  و  باشند  بچه ها سلامت  كه  بود 
يكي  بودند؛  حساس  خيلي  نكته  دو  به  ايشان  كنند. 
را  مسير  اين  اين ها  وقتي  كه  مي كردند  مطرح  اين كه 
طي مي كنند، مقلد امام (ره) نمي شوند. در واقع ايشان 
علاقه داشتند تا جوان هاي منطقه بيش تر مقلدِ امام (ره) 
باشند و مي گفتند اين تقليد اثرش را بر استان هاي ديگر 
هم مي گذارد. نكته دوم كه ايشان مطرح مي كردند، اين 
بود كه آقايان با تشكيل اين كلاس ها عمر اين جوان ها 
بخش هايي  جوان ها  اين  اگر  و  مي دهند  هدر  به  را 
چيزها  اين  و  معاد  نبوت،  توحيد،  عقايد،  اصول  مثل 
بحث هايي  انجام  هم چنين  است.  مفيد  بگيرند،  فرا  را 
كه سال ها وقت بگذارند كه مثلاً  در اقدس يا بيان چه 
مطالبي آمده،  در كتاب هاي بهائيت چه آمده و چطور 
برويم با بهائي ها بحث كنيم، آقاي اشرفي اين ها را هم 
به صورت خصوصي بحث مي كردند، در خطبه ها هم 
اشاره داشتند كه جوان ها هشيار باشيد، در عين اين كه 
بايد سالم باشيد، بايد مطالعات مذهبي تان رشد كند و 
به سرنوشت خودتان، استان و كشور هم توجه داشته 
خود  براي  اشرفي  آقاي  دغدغه  اين  واقع،  در  باشيد. 
كه  كنم  اضافه  ديگر هم  مفيد  نكته  بود. يك  جوان ها 
ارتباط شهيد اصفهاني با مردم استان، ارتباطي از نوع 
تفكيك شيعه و سني نبود، يعني من بارها شاهد بودم 
كه اهل سنت در استان و مثل تشيع، ايشان را مانند پدر 

ريشه  حدودي  تا  حجتيه  انجمن  اين جا 
خيلي  اصفهاني  اشرفي  آقاي  و  داشت 
سال  شش  و  بيست  چون  بودند،  حساس 
قبل از شهادت شان و خيلي از سال هاي قبل 
از نهضت حضرت امام (ره) به اين دليل كه 
بودند،  بروجردي  آيت االله  حضرت  اعزامي 
در محيط حضور داشتند و دغدغه اصلي و 

نگراني ايشان از اين موضوع ناشي بود...
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خودشان مي دانستند.
هر  از  تعصبي  هيچ گونه  بدون  يعني 

دوطرف... 
اهميت در مورد علماي  نكته حائز  بله، 
اهل  علماي  از  حتي  بود،  منطقه  سنت  اهل 
سنت كردستان به شهيد مراجعه داشتند. بعد 
از شهادت ايشان، استان كردستان عملاً  چند 
روز دچار شوك شده بود. مثلاً هفته وحدت 
كه اعلام مي شد، ايشان با آن كبر سن تعمد 
سر  سنندج  و  كردستان  استان  به  تا  داشتند 
زدن  سر  اين  حجم  برابر  چند  ولي  بزنند، 
بود.  منطقه  مردم  و  علما  مراجعات  ايشان، 
حضرت  با  كه  ملاقات هايي  در  هست  يادم 
فقط  كه  ملاقات  چهار  در  داشتيم،  امام(ره) 
اشرفي  شهيد  بود،  نفري  سه  آن  مورد  يك 
اشرفي  محمد  آقا  حاج  و  بودند  اصفهاني 
اصفهاني كه بازوي پدرشان به شمار مي رفتند 
و بنده هم حضور داشتم. در سه مورد ديگر 
كه باز اين تركيب سه نفري هم بود، علماي 
تشيع و علماي تسنن استان اضافه مي شدند و 
در همان اتاق كوچك امام(ره) ملاقات هايي 
داشتيم، لذا شهيد به اين مطلب اهتمام داشتند 
پدر  را  ايشان  استان،  در  تسنن  اهل  واقعاً  و 

خودشان مي دانند.
چگونه ممكن است يك روحاني كه 
را  خودش  تعصبات  نمي تواند  به هرحال 

نداشته باشد -به عنوان يك ايدئولوگ و تئوريسين 
مسائل مذهبي، ديني و فقهي – و مجتهد هم باشد 
و در عين حال آن قدر رحمانيت و جذابيت داشته 
جذب  فرامذهبي  به صورتي  سنت  اهل  تا  باشد 

ايشان بشوند؟ 
كردم،  عرض  اين گونه  ايشان  به  را  نكته اي  من، 
تأييد  را  اين  شما  آيا  است،  من  شنيده  اين  كه  گفتم 
گفتم  چيست؟  مطلب  كردند  سؤال  نه؟  يا  مي كنيد 
آيت االله  كه  مي دهد  گواهي  اين طور  من  شنيده هاي 
فرقي  هيچ  من  كه  كرده اند  مطرح  بروجردي  العظمي 
قابل ذكر بين شيعه و سني نمي بينم كه اين دو برادر را 
از هم جدا كند، و شهيد اشرفي گفتند بله، اين مطلب 
را آيت االله العظمي بروجردي فرمودند و بعد هم بحث 
كه  مي كردند  مطرح  را  دارالتقريب  ايجاد   به  تصميم 
آيت االله  اعزام  و  بروجردي  العظمي  آيت االله  زحمات 
از  بعد  كه  شد  باعث  جامعه الازهر  و  مصر  به  قمي 
چهار  كنار  در  كه  بپذيرد  الازهر  دانشگاه  سال   1400
مذهب رسمي اهل سنت، مذهب شيعه اثني عشري هم 
در  ما  فقهي  منابع  بعد،  به   آن  از  و  كند  پيدا  رسميت 
الازهر مصر در واقع موضوعيت پيدا  كرد. ايشان مطرح 
مي كردند كه در واقع همين طور بود كه بين برادران هم 
ممكن است اختلاف نظر و ديدگاه باشد. اين ها گفتند 
برادرانه خارج شود،  از چارچوب  نبايد  به هيچ وجه 
ثانياً مضر است كه به تخاصم و خداي ناكرده دشمني 
مي گفتند  مي كردند  مطرح  كه  نكته اي  و  شود  تبديل 
استاني حساس و مرزي است، چهارصد و  ما،  استان 
كه  استاني  دارد.  عراق  با  مشترك  مرز  كيلومتر  چهل 
به جز گيلان غرب بقيه آن در جوان رود، ثلاث باباجاني، 
پاوه، نوسود، نودشه و تمام اين نقاط اهل سنت بودند 
عشايرند  يكي  ما  مرزداران  بهترين  مي گفتند  ايشان  و 

و دوم اهل سنت ؛ در تاريخ هم همين طور بوده است 
و ما چه داعيه اي داريم كه كارمان با برادران خودمان 
سوءاستفاده  آن  از  دشمن  و  برسد  داخلي  دعواي  به 
كند. لذا، آقاي اشرفي هم مي گفتند كه شرايط انقلاب 
اسلامي، ديدگاه هاي حضرت امام (ره)، موقعيت ايران 
در منطقه و موقعيت كرمانشاه در غرب كشور طوري 
است كه اگر ما بعضي تنگ نظري ها را در افراد مي بينيم 
بايد مانع شويم، چون ما از برادران اهل سنت مان هيچ 
بدي اي نديده ايم و آن ها هم متقابلاً  همين را مي گويند. 
بنابراين، رابطه حسنه ما از قبل بوده و انقلاب و امام 
هم آمده و اين رابطه را تقويت كرده اند. ما چه داعيه اي 
داريم كه از رابطه خودمان به عنوان شيعه با اهل سنت 
يك تفسير تنگ نظرانه بكنيم كه براي خودمان گرفتاري 
درست كنيم. دود اين، اول در چشم ما شيعه ها مي رود 
كه در مركز استان هستيم و بعد هم در چشم برادران 
اهل سنت، و ايشان تعمد داشتند تا سالي دو، سه بار 
به پاوه سر بزنند و در مسجد جامع پاوه حضور پيدا 
كنند و آن موقع كه نيروها در جبهه بودند، به نوسود كه 
مي آمدند، محلي ها به دورشان جمع مي شدند و ايشان 

چند دقيقه اي براي آن ها صحبت مي كردند. 
داشتند  امام گونه اي  رفتار  شهيد، 
هفته  كه  بودند  مصّر  امام  كه  همان طور 
برگزار  تمام تر  چه  هر  شكوه  با  وحدت 
و  كنند،  نزديك  هم  به  را  دل ها  و  شود 
هم چون  را  ايران  تمام  آمدند  كه  امام 
نخ تسبيح گرد هم آوردند و در انقلاب 
گرد  به  فراخواندند،  مقدس  دفاع  و 
مرزي  وسيع  منطقه  آن  در  هم  ايشان 
و  كرد  فارس،  مختلف  قوميت هاي  با 
حق،  اهل  سني،  شيعه،  مختلف  مذاهب 
هفت امامي، مسيحي، كليمي، همه افراد 

جمع مي شدند.
بله، در آن منطقه فارس و كرد هست و 
مذاهب  بيش تر  دارد، ولي  ترك  تعدادي هم 
سني،  هم  آن جا  در  دارد.  موضوعيت  آن جا 
استان،  و غرب  در شرق  بود، هم  هم شيعه 
نام اهل حق بودند. در شرق  به  مجموعه اي 
استان، صحنه و غرب استان كرند بود. ضمناً 
هفت  مثلاً  خاصي  ويژگي هاي  با  دراويشي 
اورامانات، و  و  پاوه  منطقه  در  بودند،  امامي 
وقتي من در شوراي عالي دفاع، مسائل استان 
را پيش كشيدم، مقام معظم رهبري كه در آن 
زمان رئيس شوراي عالي دفاع بودند، مطرح 
مطرح  رحماني  كه  مسائل  اين  كه  مي كردند 
مي كند، در واقع كل مسائل كشور است، ولي 
شوراي  و   - بود  اين  ايشان  نظر  منطقه اي،  اندازه  در 
عالي دفاع كه هر مسأله اي كه در كشور بود مثل جنگ، 
و  مستضعفين  و  محرومين  اقوام،  مذاهب،  مهاجرت، 
مثل تفاوت ديدگاهي و خطي اين ها را در آن جلسه 
كشور  كل  به  مربوط  مسائل  اين   - مي كردند  مطرح 

است، ولي در كرمانشاه منطقه اي شده است. 
يعني كرمانشاه يك ايران كوچك بود و شهيد 
اشرفي به عنوان نماينده امام موفق شده بود كه كار 
حضرت امام را در آن منطقه به خوبي انجام دهد. 
شهيد  مرحوم  كه  كنم  عرض  را  نكته  يك  من 
شايد  جواني  و  ميان سالي  بين  اولاً   اصفهاني،  اشرفي 
كم تر از سي سال داشت كه مجتهد شد و اجازه هايي 
را از مراجع بزرگ داشت و تا چهل سالگي حجره را 
در قم ترك نكرد، يعني خانواده ايشان در خميني شهر 
(سده سابق) بودند، ولي ايشان مثل يك طلبه به صورت 
تمام وقت در حجره بود. لذا به سبب فقهي و حوزوي 
تمام مدارج را طي كرده بود، از مراجع زمان خودش 
هم به سبب فقهي و اصولي خيلي فاصله نداشت. يك 
را رفته  بروجردي  العظمي  دوره درس خارج آيت  االله 
بود، درس هاي آن مراجع ثلاث مراجع بزرگ آن زمان 
سيدمحمدتقي  العظمي  آيت االله   - بود  كرده  درك  را 
خوانساري، آيت االله العظمي صدرالدين صدر، آيت االله 
فقهي  شخصيت  نظر  از  واقع  در   - حجت  العظمي 
حضور در دوره حاج شيخ عبدالكريم حائري مؤسس 
العظمي  و سه مرجع بزرگوار و بعد در زمان آيت االله 
بروجردي و دو دوره هم درس خارج امام (رض) از 
منتها وقتي  بود،  كاملي ساخته  عالم  اشرفي يك  آقاي 
جاي  كرمانشاه  كه  كردند  احساس  بروجردي  آيت االله 
حساسي است و مركز منطقه است، ايشان و دو عالم 
شخصيت  دو  آن  كه  كردند  اعزام  منطقه  به  را  ديگر 

گواهي  اين طور  من  شنيده هاي  گفتم 
بروجردي  العظمي  آيت االله  كه  مي دهد 
قابل  فرقي  هيچ  من  كه  كرده اند  مطرح 
ذكر بين شيعه و سني نمي بينم كه اين دو 
اشرفي  شهيد  و  كند،  جدا  هم  از  را  برادر 
العظمي  آيت االله  را  مطلب  اين  بله،  گفتند 
بروجردي فرمودند و بعد هم بحث تصميم 

به ايجاد  دارالتقريب را مطرح مي كردند.
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ديگر مدتي آن جا ماندند و به استان اصفهان برگشتند، 
كنار  در  عمرشان  آخر  تا  و  شدند  ماندگار  ايشان  اما 
مردم كرمانشاه بودند. در اين بحثي كه مطرح مي شود 
موضع  در  بود  قادر  به راحتي  اشرفي  آقاي  كه  مي بينم 
منطقه  آن  در  مي داد  ترجيح  اما  بگيرد،  قرار  مرجعيت 
من  كند.  خدمت  كشور  و  اسلام  به  و  بماند  حساس 
يادم هست، وقتي بحث تجمع علما به عنوان اعتراض 
انتظار و توقع از  در دانشگاه تهران مطرح بود، خيلي 
شهيد محراب نبود، ولي ايشان با آن سن بالا در مسجد 
دانشگاه تهران حضور پيدا كرده بودند و چند جمله اي 

هم سخنراني كردند.
آن مراسم در چه خصوصي برگزار شده بود؟

علماي  و  امام  به  وفادار  بزرگان  تمام  واقع،  در 
شاخص كشور جمع شدند در دانشگاه تهران و اعتراض 
داشتند به وضع موجود كه سرعتي به انقلاب داده شود 
نيز  امام جلوگيري كنند - و  از ورود  بنا بود  - چون 
تجمع  اين  لذا  باشد.  بختيار  دكتر  مطالب  به  پاسخي 
ممانعت  احساس  كه  شد  برگزار  زماني  در  اعتراضي 
از ورود امام مي شد، بعد هم گردانندگان نهضت تعمد 
داشتند كه علما و دانشگاهيان در دانشگاه جمع شوند، 
و  بين حوزه ها  نبود  بي ميل  قبل  نظام  كه  دليل  اين  به 
دانشگاه ها اختلاف افكني كند، اما وجود علما در مسجد 
دانشگاه تهران به دنيا اعلام كرد كه اين دو جامعه كه 
جمهوري  كه  مي فرمودند  مكرر  (ره)  امام  حضرت 
اسلامي با دو بال حوزه و دانشگاه پرواز مي كند - من 
برداشتي دارم كه حضرت امام (ره) بيش ترين تأكيد را 
بر دانشجويان و طلبه ها داشتند - و با هم در وحدت 

و هم گرايي هستند.
لطفاً در اين باره بيش تر توضيح دهيد.  

حضرت امام (ره)، جمله شان اين بود كه انقلاب 
دانشگاهيان  و  حوزويان  بال  دو  با  اسلامي 
پرواز خواهد كرد و به مقصد خواهد رسيد و 
امام هميشه تأكيدشان بر دو مجموعه اي بود 
كه جامعه فكري را سامان دهي مي كنند و كار 
نرم افزاري و مغزافزاري مي كنند، البته امام از 
ساير اقشار مثل كارگران، بازاريان، كشاورزان 
و عشاير ياد مي كردند، اما شما در تمام دوران 
زندگي حضرت امام از زماني كه حتي بيست 
در  كه  نامه اي  آن   1342 سال  از  قبل  سال 
كتاب خانه وزيري يزد دارند و ايشان اشاراتي 
دارند كه در آن نامه مي فرمايند سخت است 
بر جامعه ما كه علما و روشن فكران ساكت 
باشند و يك قلدر بي سواد بر مقدرات كشور 
حاكم باشد. در آن زمان، نوشتن چنين نامه اي 
خيلي جرأت مي خواست و كساني كه رفتار 
رضاخان براي شان ملموس بود مي دانستند كه 
خطاب  كسي  تا  مي خواهد  زيادي  شجاعت 
كند به رضاخان: ”قلدر بي سواد“. مثلاً مرحوم 
يا  كرده  طرح  را  مطلبي  چنين  هم  مدرس 
طول  در  امام  لذا  است.  نكرده  را  كار  اين 
فكر  با  انسان ها،  فكر  با  هميشه  سنوات  اين 
كار  و  سر  طلبه  و  دانشجو  از  اعم  جوان ها 
داشتند، بيش ترين مخاطب امام اين ها بودند و 
وحدت اين دو مجموعه را امام از تمام اقشار 
با اهميت تر مي دانستند و بيش ترين تأكيد را 
و  امام  نظرات  در  داشتند.  بر همين موضوع 

در  جماران،  و  قم  ملاقات هاي  در  ايشان،  فرمايشات 
نوشته ها، وقتي بررسي مي كنيد، به اين نتيجه مي رسيد 
كه در واقع آن چه جامعه را پيش مي برد وحدت است 
ان شاءاالله  هم  و  وحدت سازند  هم  فكر  صاحبانِ  و 
تقويت كننده وحدت اند و اين را عرض  كردم كه وقتي 
آيت االله اشرفي در دانشگاه حضور پيدا كردند، دوستان 
كه  دارد  ايشان چه ضرورتي  در سن  فردي  مي گفتند 
بوده اند و در  امام  يار  ايشان كه هميشه  بيايند،  اين جا 
به زحمت  اين سن  نبايد در  صحنه حضور داشته اند، 
بيفتند و ما خودمان كه در اين برنامه دخيل بوديم فكر 
كرمانشاه  از  شبانه  ولي  بياورند،  تشريف  نمي كرديم 
دانشگاه  مسجد  در  وقت  اول  و صبح  كردند  حركت 

بودند.
شهيد محراب، در آن مراسم، چه مسائلي را 

در سخن راني شان مطرح كردند؟ 
هست،  يادم  ولي  ندارم،  به خاطر  دقيقاً  من  البته 
علماي بزرگ آقايان طالقاني، بهشتي و موسوي اردبيلي 
از  محدودتري  جمع  در  هم  ايشان  و   كردند  صحبت 
آن جا  صحبت هاي  داشتند،  صحبتي  حاضر  علماي 

به طور كل در اين خصوص بود كه ما قانع نمي شويم 
مگر با بازگشتِ امام به كشور و همان چيزي كه مردم 
اشاره مي كردند كه جمهوري اسلامي  راه پيمايي ها  در 
حكومت  آري،  اسلامي  ”جمهوري  يا  مي خواهيم 
غرب،  و  شرق  سلطه جويان  به   / هرگز  بدخواهان 
فروش خاك ايران هرگز“ در واقع، آن جا فضا اين بود 
كه پيام غيرمستقيم آن نخواستن شاه بود، پيام مستقيم 
آن آمدن امام بود و در واقع اسلامي شدن نظام و پاسخ 
به مطالب بختيار. لذا همه كساني كه سخنراني كردند، 
در همين چارچوب مطلب شان را مي گفتند. البته بيش تر 
اين مطالب و پاسخ ها توسط آقايان بهشتي و اردكاني 

مطرح مي شد.
رابطه شهيد محراب با جوانان چگونه بود؟

خاص  توجهي  اصفهاني،  اشرفي  شهيد  آقاي 
و  جوانان  به  راجع  مورد،  دو  من  داشتند.  جوانان  به 
پاسخ  شما  سؤال  به  بعد  و  مي كنم  عرض  بانوان، 
فرزند  شهادت  يا  ارتحال  از  بعد   1354 از  مي گويم 
دكتر علي شريعتي،  آقا مصطفي خميني و  امام، حاج 
جوانان، بيش ترين حضور را در مساجد و راه پيمايي ها 
و خطرپذيري ها به عهده داشتند. بيش ترين فرماندهان، 
گروهان ها، گردان ها و تيپ  ها در جنگ تحميلي همان 
كساني بودند كه امام در سال 1342 مي فرمودند پيروان 
من اكنون در گهواره  اند. شب هاي دهه اول محرم كه 
دهه انقلاب لقب گرفت، در محله سرچشمه تهران كه 
خود من هم آن جا بودم و هم چنين در ميدان انقلاب 
فعلي، باز هم جوان ها بودند كه خطرپذيري مي كردند. 
لازم  گارد  با  مقابله  راه پيمايي ها  در  كه  جاهايي  آن 
بود، براي سينه سپر كردن، جوان ها بودند كه استقبال 
بانوان  شامل  كه  ديگري  گروه  هم چنين  و  مي كردند 

مي شدند. 
را  مشكل  اين  راه پيمايي ها  در  ما 
خانم ها  آيا  مي گفتند  بعضي ها  كه  داشتيم 
كنند؟  راه پيمايي ها شركت  در  شرعاً مجازند 
بعضي ها كه اصلاً  بي حجاب مي آمدند و اين 
سؤال مطرح بود كه اگر اين ها كشته شوند، 
چه كسي پاسخ گوي خون شان است. حضرت 
فرمودند؛  اين خصوص  در  را  نكته  دو  امام 
شهيد  بشوند  كشته  خانم ها  اگر  اين كه  يكي 
هستند و نكته دومي كه امام تأكيد داشتند اين 
به اندازه  بانوان  حضور  تأثير  حداقل  كه  بود 
در  را  خانم ها  نقش  امام  يعني  است،  آقايان 
راه پيمايي ها برجسته تر مي دانستند، حتي وقتي 
خيلي تلاش مي شد تا از حضور خانم ها در 

راه پيمايي ممانعت به عمل آورند. 
و  بود  نظامي  حكومت  كه  هست  يادم 
مي شد،  شروع  نه  ساعت  نظامي  حكومت 
به  نيم  و  نه  ساعت  دوستان  از  يكي  و  من 
منزل آقاي كروبي رفتيم و  گفتيم پس فردا ما 
نمي توانند  پاريس  با  اگر  و  داريم  راه پيمايي 
تماس بگيرند، با آقاي طالقاني تماس بگيرند 
با  آقاي كروبي هم  بپرسند.  را  ايشان  نظر  و 
آقاي طالقاني تماس گرفتند. آيت االله طالقاني، 
راه پيمايي  در  خانم ها  كه  بود  اين  نظرشان 
اين كه  امام هم  شركت كنند و نظر حضرت 
حداقل اثر خانم ها به اندازه آقايان است. آقاي 
طالقاني هم به نقل از امام مطرح مي كردند كه 

بود  اين  جمله شان  (ره)،  امام  حضرت 
و  حوزويان  بال  دو  با  اسلامي  انقلاب  كه 
مقصد  به  و  كرد  پرواز خواهد  دانشگاهيان 
تأكيدشان  هميشه  امام  و  رسيد  خواهد 
را  فكري  كه جامعه  بود  دو مجموعه اي  بر 
و  نرم افزاري  كار  و  مي كنند  سامان دهي 

مغزافزاري مي كنند.
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خانم ها حضورشان ضروري است. نكته اي كه من در 
صحنه شاهد بودم، اين بود كه چون بدنه ارتش و گارد، 
سربازها  و  درجه دارها  و  جامعه  متوسط  قشر  از  همه 
فرزندان مردم بودند، وقتي خانم ها را مي ديدند، ميزان 
خشونت آن ها با زماني كه ما را مي ديدند، اصلاً قابل 
كه  سربازها  بر  خانم ها  حضور  واقعاً  و  نبود  مقايسه 
بچه هاي همين مردم بودند، و نيز درجه دارها و افسران، 
را  خانم ها  ارتشي  ها  اين  وقتي  داشت.  رواني  تأثير 
مي ديدند، فكر مي كردند كه خواهر و مادر خودشان را 
ديده اند و دستور آتش نمي دادند. ممكن بود جوان ترها 
و پسرها بيش تر باعث تحريك آن ها بشوند، ولي خانم ها 
آن تحريكات را نداشتند. در زمان تيراندازي هم اگر با 
خانم ها و حتي هدف گيري مي كردند، ولي تيرهاي شان 
چنين  وجود  مجموع،  در  و  خوشبختانه  بود.  هوايي 
شرايطي به روحانيت – به ويژه شهيد محراب – اجازه 

مي داد تا همواره رابطه خوبي با جوانان برقرار كنند. 
حالا كه در خصوص جوان ها صحبت كرديد، 
خوب است از نقش پيرمردها - به خصوص شهيد 

اشرفي اصفهاني - هم صحبت كنيم.
ببينيد، در هر جامعه اي حتي جامعه هاي محدودتر 
- فرض بفرماييد مثلاً جامعه ورزش - در آن جا جوان ها 
صحنه گردان ورزش هستند، ولي اين جوان به مربي و 
سرپرست نياز دارد. من قصد ندارم بگويم كه خداي 
ناكرده جوان هاي ورزشكار ما فاقد فكر هستند؛ نه فكر 

هنر،  جامعه  مثلاً  در  يا  دارند  نياز  تجربه  به  اما  دارند 
معمولاً  خطرپذيري ها  و  نبوغ ها  خلاقيت ها،  واقع  در 
مربوط به جوان هاست، اما ما نمي توانيم در جامعه هنر، 
جامعه،  عمومي  بگيريم. سطح  ناديده  را  پيش كسوتان 
دقيقاً مثل جامعه ورزش و جامعه هنر است، منتها در 
اندازة بزرگ تر، يعني ما مي توانيم نقش پيرمردها را يك 
اثربخشي  و  ببينيم  هدايت  و  نظارت  يا  طراحي  نقش 
يك  از  هيچ كس  است.  مشهودتر  مقوله  اين  در  آن ها 
امام واقعاً  پيرمردي مثل  البته  ندارد -  انتظاري  پيرمرد 
استثناء بودند كه در آن سن با روحيات يك جوان با آن 
شادابي در عرصه سياسي ظاهر شدند - معمولاً عرف 
اين است كه وقتي به سمت سن بالاتر حركت مي كنيم، 

تعجب  و  مي آيد  به وجود  ما  در  محافظه كاري  روحيه 
امام  پيروزي رسيد،  به  نظام  وقتي  كه  بود  اين  از  دنيا 
هشتاد سال داشتند و روحيات ايشان شبيه به روحيات 
جوان ها بود. بنابراين، نقش افراد مسن و پيش كسوتان 
نظارتي،  نوع  از  نقش ها  است.  هنر  در  قديمي ها  مثل 
نيز  (ره)  امام  حضرت  لذا  است،  مراقبتي  و  هدايتي 
همين نقش را داشتند. به عنوان مثال، در پاريس هنوز 
سفارت ايران برپا بود و جوان ها رفتند و سفارت ايران 
امام خواستند  از  و  آمدند  بعد  و  اختيار گرفتند  در  را 
همان هايي  فرمودند  امام  و  كنند  تعيين  سرپرستي  كه 
كه اين توان را داشتند و آن جا را گرفتند، همان ها هم 
را  افراد كسي  آن  كنند، حتي  اداره  را  آن جا  مي توانند 
امام  انجام شود. در واقع،  تعيين كنند كه كار سفارت 
به فكر اين نيروها به عنوان نيروي هاي محرك، شاداب 
را  نيروهاي جوان  فقط  اما  مي دادند،  بها  در صحنه  و 
براي كارهاي عملياتي نمي خواستند و فرماندهان سپاه 
و فرماندهان جوان ارتش را باور داشتند. درست است 
باز  ولي  مي دادند،  انجام  بايد  را  عملياتي  كارهاي  كه 
هم امام - در خصوص طراحي و هدايت عمليات - 
نيز شأني براي جوان ها قائل بودند. طبيعي است براي 
كساني كه در سنين بالاتر هستند، نقش نظارت، نقش 
پدري و نقش ريش سفيدي محرز است، مرحوم اشرفي 
اصفهاني هم همين نقش را در كرمانشاه داشت. گاهي 
اوقات بين علما، بين نهادهاي انقلاب يا نهادهاي اداري 

مي كرد. من حدود  پدري  ايشان  مي افتاد،  اختلاف  كه 
چهار  بودم،  آن جا  زماني  مقطع  چهار  در  سال  چهار 
استان دار  هم  سال  چهار  و  گيلان  استان  در  هم  سال 
تهران و چهارده سال معاون وزارت كشور و به هرحال 
بعد از انقلاب، هميشه در فضاي وزارت كشور بوده ام. 
نكته اي كه شهيد اشرفي خيلي به آن علاقه داشت، اين 
اجرايي  مسائل  در  امام  نماينده  و  جمعه  امام  كه  بود 
مداخله نداشته باشند، اما ايشان تأكيد داشت كار مردم 
راه بيفتد. هميشه به ادارات توصيه مي كرد كه كار مردم 
اگر  و  نباشد،  ما  به  مراجعه  به  نياز  تا  كنيد  رديف  را 
موردي را مي خواستند پيگيري كنند قيد مي كردند كه 
يعني  بگيرد،  مساعدت صورت  اين  مقررات  براساس 

ويژگي  اين  و  نداشتند  اجرايي  امور  در  مداخله  بناي 
يك امام جمعه موفق است.

همواره  كارشان  مبناي  محراب  شهيد  گويا 
ريش سفيدي بوده است.

واقعاً همين طور است، يعني من، وقتي كه مي ديدم 
كه   - مي آمد  به وجود  اهل سنت مشكل  علماي  بين 
البته اين اختلافات طبيعي است - اين ها جمع مي شدند 
و در نزد آقاي اشرفي اصفهاني، طرح مسأله مي كردند 
رفيق خارج  و  ايشان دوست  منزل  از  نيز  و سرانجام 
مي شدند. ممكن بود بين علماي منطقه هم ديدگاه هاي 
متفاوت وجود داشته باشد، ايشان اين سمت پدري را 
بر همه داشتند. در بين نهادهاي انقلاب، بعضي اوقات، 
فعاليت ها موازي بود، مثلاً آن موقع نهضت سوادآموزي 
اداري  پرورش يك بخش  آموزش و  بود و  نهاد  يك 
كه ممكن بود با هم مشكل داشته باشند. دستگاه هاي 
مختلفي بودند كه موازي بودند و اگر مشكلات اين ها 
بالا مي گرفت، آقاي اشرفي نظرشان اين بود كه مداخله 
نكنند و استان داري مسائل را حل و فصل كند و اگر 
زماني به ايشان مراجعه مي شد، پدري مي كردند و اين 

مشكل به سرعت مرتفع مي شد.
خصوص  در  محراب  شهيد  فعاليت هاي  از 
كرمانشاه  استان داري  در  شما  كه  بگوييد  عشاير 

شاهد آن ها بوديد.
اتفاقاً از مطالبي كه براي اين مصاحبه آماده كرده 
يادم هست، يك  بود.  بودم، يكي همين بحث عشاير 
شب زير باران بسيار شديد در خوزستان، عمليات بود 
جنوب  به  هم  و  غرب  به  هم  دشمن  هواپيماهاي  و 
در  شديد  باران  زير  در  ايشان  با  ما،  مي كردند.  حمله 
بيرون  كيلومتري  چهل  در  گوآور  نام  به  منطقه اي 
اسلام آباد، به سراغ عشايري رفتيم كه زير باران، داخل 
چادر بودند. برق هم در اين چادرها نبود و بچه ها با 
چراغ هاي قديمي نفتي داشتند مشق مي نوشتند. شهيد 
شما  شرايط  كه  كرد  سؤال  آن ها  از  اصفهاني،  اشرفي 
چطور است؟ گفتند: ”خدا را شكر“. ايشان پرسيدند: 
”حالا از خدا چه مي خواهيد، استان دار هم آمده، اگر 
خواسته اي داريد، بفرماييد“. عشاير گفتند: ”ما از خدا 
يك خواسته داريم و آن اين است كه به امام طول عمر 
دومي  ”خواسته  پرسيدند:  ايشان  مجدداً  كند“.  عنايت 
هم داريد؟“ آن ها گفتند: ”خواستة دوم ما اين است كه 
رزمندگان پيروز شوند“. آقاي اشرفي به دنبال اين بود كه 
عشاير نيازهاي زندگي خودشان، مشكل اردوگاه، نفت، 
غذا و موارد مشابه را مطرح كنند، ولي از زبان شان اين 
و  اسلام آباد  به سمت  كه  هم  با  بعد  شنيد.  را  مطالب 
كرمانشاه مي آمديم، ايشان مي گفتند كه من از جواني، 
اين عشاير را ذخاير كشور مي دانستم و بعد از انقلاب 

سنين  در  كه  كساني  براي  است  طبيعي 
پدري  نقش  نظارت،  نقش  هستند،  بالاتر 
و نقش ريش سفيدي محرز است، مرحوم 
در  را  نقش  همين  هم  اصفهاني  اشرفي 
علما،  بين  اوقات  گاهي  داشت.  كرمانشاه 
بين نهادهاي انقلاب يا نهادهاي اداري كه 

اختلاف مي افتاد، ايشان پدري مي كرد.
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هم اين عشاير را پاسدار انقلاب مي دانم. رضاي خدا 
و رضاي خلق در اين است كه به اين عشاير برسيد. 
هميشه تأكيد داشتند كه عشاير نجيب ترين افراد جامعه 

ما هستند و بيش ترين توليدات را دارند. 
نكته بعدي كه به ذهن من مي رسد و خدا را هم 
برنامه هاي  اين است كه شهيد،  بر آن شاهد مي گيرم، 
براساس  را  خود  زندگي  و  بود  علي گونه  زندگي شان 
حداقل معاش تعريف كرده بودند. در اين خصوص، 
هميشه مي گفتند كه محرومان و مستضعفان را دستگيري 
كنيد، واجب را كه وظيفه  است عمل كنيد، ولي هيچ 
نمي دانستند.  ضعفا  به  رسيدگي  از  بالاتر  را  مستحبي 
بودند كه  تعريف كرده  كيفيتي  به  نيز  را  زندگي خود 
مي توانيم بگوييم مثل ضعفاي جامعه زندگي مي كردند. 
حتي وسيلة نقليه و ضدگلوله حفاظتي از تهران آمده 
بودند و  داده  تحويل  استان دار  براي  استان داري  به  را 
مي كنم  هم  فكر  نكنم،  استفاده  داشتم  تعمد  هم  من 
را  ايشان  كرديم  كاري  هر  نكردم.  استفاده  هيچ وقت 
متقاعد كنيم تا از اين خودرو استفاده كنند، مي گفتند: 
”يك جان من دارم، يك جان هم آحاد مردم و هيچ 
تفاوتي بين اين ها نيست“. هر چه بنده و فرزند ايشان 
كه مسؤول دفترشان بود، اصرار كرديم كه اين ماشين 
پارك  جاي  استان داري  گفتيم  حتي  و  شماست  براي 
”منزل  مي گفتند:  اشرفي  شهيد  ندارد،  را  شما  ماشين 
را  ماشين  اين  دارد،  قرار  متري  كوچه سه  يك  در  ما 
كجا ببرم؟“ و حاضر نشدند از آن استفاده كنند. اهتمام 
حاج آقا به ضعفا در استان و اين كه زندگي خودشان را 
حداقلي تعريف كرده بودند، طوري بود كه مردم استان 
موجب  براي شان  مي ديدند،  را  ايشان  زندگي  وقتي 
آرامش بود و با كاستي هاي آن موقع مدارا مي كردند، 
نماينده  و  امام جمعه  زندگي  كه  مي كردند  فكر  چون 
امام - با اين همه سوابق و با اين شخصيت - داراي 

سطح معيشتي پاييني است.
يادم هست، هر بمباران جدي اي كه ايلام داشت 
سه، چهار نوبت تماس مي گرفتند و تأكيد مي كردند تا 
”مردم  بزنيم. مي گفتند:  ايلام سر  به  مردم  به  اتفاق  به 
اتفاق  به  يك بار  حتي،  دارند“.  گناه  مظلومند،  ايلام 
ايشان و شهيد صدوقي به آن جا رفتيم و آقاي اشرفي، 
عشاء  و  مغرب  جماعت  نماز  ايلام  جامع  مسجد  در 
بعد هم شهيد صدوقي سخن راني كردند.  خواندند و 
و  ايلام  استان دار  تركان  مهندس  آقاي  زمان،  آن  در 
شهيد  بودند.  شهر  همين  جمعه  امام  محمدي  آقاي 
اشرفي اعلام كردند ايلام، بمباران سختي شده است و 
مجروحان زياد هستند. آن زمان، آقاي صدوقي سالي 
دو نوبت، هر بار تا ده روز يا بيش تر، مي آمدند. يكي 
به استان كرمانشاه  اين دفعات كه آيت االله صدوقي  از 
شده  تأكيدي  و  ايلام  بمباران  با  شد  مصادف  آمدند، 
آيت االله  رياست جمهوري وقت حضرت  دفتر  از  بود 
خامنه اي تا بنده و آيت االله اشرفي حضور داشته باشيم. 
آقاي اشرفي كه خودشان به اين كار علاقه مند بودند، 
بنده پيشنهاد دادم به آيت االله صدوقي كه ما عازم ايلام 
آسيب ديدگان سري  اين  به  داريد  هستيم، شما علاقه 
بزنيد؟ كه ايشان گفتند با كمال ميل و آيت االله صدوقي 
اتفاق شهيد  به  بنده  آمدند و  ايلام  به  از طريق زميني 
شركت  اسلام آباد  در  صبح گاهي  در  اصفهاني  اشرفي 
انتظامي و بسيج صبح گاه  كرديم؛  ارتش، سپاه، نيروي 
مشترك داشتند. آن زمان شهرباني، ژاندارمري و كميته 

هنوز داير بودند و بعد به اتفاق شهيد اشرفي رفتيم تا 
نماز مغرب و عشاء را در مسجد جامع بخوانيم. ايشان، 
با صفايي خاص، اقامه نماز مغرب و عشاء كردند و هر 
كاري كه كردند آقاي صدوقي نپذيرفتند امام جماعت 
باشند. بين دو نماز، شهيد صدوقي سخن راني جامعي 
به  حاضر  اصفهاني  اشرفي  شهيد  آن جا،  در  داشتند. 
صحبت نشدند، گفتند نماز را من خواندم و صحبت 
را شما بفرماييد. آن شب را همه در ايلام بوديم تا روز 
به  آقايان - به صورت جداگانه -  از  بعد كه هر كدام 
ديدار مجروحان رفتند و به بعضي از چادرهاي عشاير 

سر زديم.     
در مورد ترور نافرجام شهيد محراب توضيح 

دهيد.
از  يكي  و  ايشان  براي  منافقين  مقطعي،  در 
شخصيت هاي استان به نام حاج آقا بهاءالدين محمدي 
عراقي، پدر همين آقاي محمدي عراقي كه در سازمان 
ترور  طرح  دو  بودند،  ارتباطات  سازمان  و  تبليغات 
نافرجام  اصفهاني  اشرفي  شهيد  مورد  در  كه  داشتند 

ماند.
سازمان  عراقي  محمدي  آقاي  پدر  واقع،  در 

تبليغات امام جمعة كنگاور بودند؟
خير، پدربزرگ ايشان امام جمعه كنگاور بودند و 
پدرشان داوطلب نمايندگي مجلس دوم از كرمانشاه و 
به مرحله دوم نيز راه يافتند. شيخ بهاءالدين عراقي و 

پدرشان كه امام جمعه كنگاور بود،  هر دو از شاگردان 
حضرت امام (ره) بودند. 

ماجراي ترور شهيد اشرفي چه بود؟
اين طور  رجوي،  تشكيلات  بود.  خياباني  ترور، 
تا حوزه  منزل  فاصل  در حد  كه  بودند  كرده  طراحي 
بودند  ناچار  اشرفي  آقاي  كه  مسير حركت  در  علميه 
ماشين  كه  نبود  به گونه اي  و  كنند  عبور  از يك كوچه 
شهيد  هم  اوقات  اكثر  و  كند  حركت  بتواند  به راحتي 
از آن جا پياده مي آمدند، ترور را اجرا كنند، ولي موفق 
نشدند. در مورد ترور بعدي، اين كه آقاي اشرفي، روز 
پنج شنبه با حضرت امام (ره) ملاقات داشتند كه در آن 
ملاقات، ائمه جمعه مراكز استان ها نيز حضور داشتند. 
ايشان، چون بايد آهسته مي آمدند، كمي ديرتر آمد و 
احترام  را  جمعه  ائمه  كه  حال  عين  در  امام  حضرت 
كردند، براي ايشان تمام قامت ايستادند و شهيد اشرفي 
كرمانشاه،  سمت  به  امام،  با  ملاقات  از  بعد  اصفهاني 
همان شب  ما  و  رسيدند  هنگام  كردند، شب  حركت 
بود؛  نكته عجيب  ايشان ملاقات داشتيم. دو  با  جمعه 
يكي اين كه من گفتم شما خسته هستيد و اين جا امام 

يا  زرندي  آقاي  داريم.  هم  خوبي  موقت  جمعه هاي 
امام  جمعه  ايشان هم  كه  عبداللهي،  عبدالخالق  آقاي 
موقت بودند، يكي از اين دو نفر نماز را بخوانند كه 
ايشان مطرح كردند من چون با امام ديدار داشته ام، لازم 
است،  مطرح شده  امام  كه خدمت  را  مطالبي  مي دانم 
به مردم منتقل كنم. اين، نكتة عجيبي بود كه آن شب 

مطرح شد. 
نكتة ديگري كه در يادداشت هاي من هست و آن 
شب مطرح كردند، اين بود كه به من گفتند: ”فلاني، 
عمرم به آخر رسيده“، يعني درست يك شب قبل از 
شهادت اين حرف را زدند. پرسيدم: ”چطور؟“ گفتند: 
”من شصت سال است كه با امام ملاقات دارم، هميشه 
معانقه اي  من  با  امام  بار  اين  مي كرد،  مصافحه  من  با 
بوده  امام  و  من  ملاقات  آخرين  مي كنم  فكر  داشت، 
است“. ما به دليل اين كه خبري را از دفتر آقاي هاشمي 
كرده  دريافت   - مجلس  وقت  رئيس   – رفسنجاني 
ميان  در  محراب  شهيد  فرزند  با  را  خبر  اين  بوديم، 
و  كميته  و  شهرباني  و  سپاه  به  هم چنين  و  گذاشتيم 
داشتيم  بوديم، سعي  منتقل كرده  استان  تأمين  اعضاي 

مانع حضور ايشان در نماز جمعه شويم.
آن خبر چه بود؟ 

مردم  بسيج كننده  شخصيت هاي  كه  بود  اين  خبر 
توسط  ترور  براي  برنامه ريزي  ليست  در  جنگ  براي 
منافقين هستند، و در استان كرمانشاه هم اولويت مورد 
هدف در اين طرح، ايشان بود. اين خبر از دفتر آقاي 
نيز  قوا  كل  فرمانده  جانشين  زمان  آن  در  كه  هاشمي 
اعضاي  به  را  آن  ما  بعد هم  و  بود  منتقل شده  بودند 
شوراي تأمين منتقل كرديم. مراقبت ها بيش تر شده بود، 
ولي ما نتوانستيم مانع نماز جمعه رفتن ايشان شويم. 
در هر صورت، در آن جمعه خونين اين اتفاق افتاد، به 
اين شكل كه من كنار ايشان در سمت راست نشسته 
سمت  كه  آمدند  پايين  منبر  از  رستگاري  آقاي  بودم، 
چپ بودند. حاج آقاي اشرفي اصفهاني، بنده و حاج 
آقا محمد، فرزند ايشان به احترام آقاي رستگاري كه از 
منبر پايين آمده بودند، بلند شديم و من يك دفعه ديدم 
كه جواني به سمت آقاي اشرفي آمد. من چون پشتم 
ايشان  از  سانتيمتر  سي  اندازه  به  داشت،  قرار  بلندگو 
بغل  را   منافق  جوان  اين  و  شدم  بلند  بودم،  جلوتر 
من  بغل  در  بمب،  اين  كردم.  جدا  اشرفي  آقاي  از  و 
نارنجك شياري قرار داده  عمل كرد، ولي آن ها روي 
بودند كه نارنجك رو به جلو عمل كرد. من و آن بنده 
شيطان پرت شديم به عقب. شهيد اشرفي هم بين آن 
ديوار  با  پشت شان  كه  بودند  گرفته  قرار  ديوار  و  فرد 
برخورد كرد و به حالت سجده روي زمين آمدند. من 
احساس كردم كه ممكن است اين منافق، بمب ديگري 
همراه داشته باشد و بخواهد از جمعيت نمازگزار انتقام 
شهيد  و  محراب  سمت  به  كشيدم  را  او  پس  بگيرد، 
آستانه  خروجي.  در  سمت  به  كشيدم  هم  را  اشرفي 
ذكر  بار  با گوش هاي خودم سه  بود و من  ماه محرم 
”ياحسين“ را از آقاي اشرفي شنيدم. شهيد اشرفي، شب 
قبل از شهادت گفتند: ”يكي مي خواهم مطالب مربوط 
هم  ديگر  و  كنم  بيان  را  (ره)  امام  ديدار حضرت  به 
تشويق و ترغيب مردم براي حضور در مراسم دهه اول 
محرم را داشته باشم“، لذا با سه بار ”ياحسين“ گفتند 
و همان جا شهيد شدند. همگي به كمك هم ايشان را 
به بيمارستان منتقل كرديم، اما فكر مي كنم همان جا به 

يكي  و  ايشان  براي  منافقين  مقطعي،  در 
آقا  حاج  نام  به  استان  شخصيت هاي  از 
بهاءالدين محمدي عراقي، پدر همين آقاي 
و  تبليغات  سازمان  در  كه  عراقي  محمدي 
ترور  طرح  دو  بودند،  ارتباطات  سازمان 
داشتند كه در مورد شهيد اشرفي اصفهاني 

نافرجام ماند.
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شهادت رسيده بودند.
سال  چند  و  بيست  از  بعد  كه  شما  به هرحال، 
مي شنويد و اين طور تحت تأثير قرار مي گيريد و اشك 
از چشمان تان جاري مي شود، ما كه خودمان شاهد اين 
صحنه و با ايشان هم مأنوس بوديم، درس هاي بسياري 
از ايشان گرفتيم. براي خانواده ايشان و دوستان سخت 
است و شما حق داريد متأثر باشيد. عجيب است كه 
كردند:  اعلام  رسمي  اطلاعيه اي  در  بلافاصله  منافقين 
شكنجه ها  در  مستقيماً  كه  استان داري  و  جمعه  ”امام 
دخالت داشتند، مورد انتقام ملت قرار گرفتند“. بعد از 
رضوان االله تعالي عليه - با همين  آن، حضرت امام – 
پيام  عليه»  ماعاهداالله  المومنين رجال صدقوا  «من  آيه 
اين  با  دارند  امام جمله اي  كردند.  را شروع  خودشان 
عمر،  تمام  در  كه  را  پيرمردي  منافقين  كه  مضمون 
شكنجه گر  به عنوان  نرسيد،  مورچه  يك  به  آزارش 
شهيد كردند. بعد از سه روز، من در مصاحبه اي بيان 
كردم كه شما بنا داشتيد ما را از بين ببريد ولي الآن ما 
زنده هستيم و راه مان، راه امام است، راه شهيد اشرفي 
اصفهاني است، اما براي شنوندگاني كه در عراق هم 
صداي ما را از راديو مي شنوند عرض مي كنم كه شهيد 
اشرفي اصفهاني و بنده هيچ گونه مسؤوليت قضايي يا 
انتظامي و مسؤوليت اطلاعاتي اي نداشته ايم. هر موقع 
محافظ ها  به  حتي  زندان  مي رفتيم،  اتفاق  به  كه  هم 
نوبتي  سه  دو،  آن  در  و  نباشند  ما  جمع  در  تا  گفتيم 
همين  بين  رفتيم،  زندان  نمازخانه  به  بود  توفيق  كه 
كرديم  صحبت  آن ها  با  نشستيم،  سياسي  زنداني هاي 
و به سؤالات شان پاسخ گفتيم. وقتي - به همراه شهيد 
اشرفي اصفهاني - به بند عمومي زندان رفتيم، ايشان 
نيز  و  خانم ها  و  آقايان  عمومي  بند  زنداني هاي  با 
زنداني هاي سياسي ملاقات كردند. محافظان، اعتراض 

سياسيون  جمع  در  حضور  كه  مي كردند 
اشرفي مي گفتند  خطرناك است، ولي شهيد 
كه  هستند  خودمان  بچه هاي  همان  اين ها 
وقتي  بگويم،  مي خواهم  شده اند.  ناخلف 
آقاي اشرفي صحبت مي كرد، آن ها مجذوب 
حاج آقا مي شدند و بعضي ها گريه مي كردند. 
حالا مثلاً تشكيلات رجوي به نوجواني گفته 
بود ده تا روزنامه پخش كن و همين طوري او 
بودند،  خوانده  همايون  گروهان  مسؤول  را 
اين جوان هم فكر كرده بود گروهان همايون 
خيلي مهم است. يا مثلاً بالاي سر پنج تا از 
اين جوان ها يك نفر را مي گذاشتند و به او 

مي گفتند تو فرمانده اين گرداني! 
را  اصفهاني  اشرفي  آقاي  ويژگي هاي 
- در اطلاعيه اي جامع - حضرت امام (ره) 
آورده اند. فكر مي كنم ايشان هم بعد از ديدار 
صراحت  با  مصاحبه اي  در  امام  حضرت  با 
اميدوارم  من  كه  مي كنند  مطرح  جا  يك  در 
چهارمين شهيد محراب باشم و جاي ديگري 
محراب  شهيد  چهارمين  من  مي گويند  هم 
ديگري  شهداي  مانند  هم  آقا  حاج  هستم. 
و  طباطبايي  قاضي  دستغيب،  صدوقي،  مثل 
مدني به شهادت رسيدند. بعضي از امضاهاي 
ايشان تاريخي است، مثلاً مواردي مثل خلع 
مشهد  از  شيرازي  آقاي  را  سلطنت  از  شاه 
بودند  كرده  امضاء  يزد  از  صدوقي  آقاي  و 

كه اسناد آن موجود است. ان شاءاالله ايشان با شهداي 
محراب و با اولين شهيد محراب مولاي متقيان كه ما 
دعاهاي  و  باشند  محشور  او،  از  پيروي  به  مفتخريم 
اين شهدا و امام شهدا - در سي امين سالگرد انقلاب 
اسلامي - سرمايه و ذخيره اي براي ملت ما و نهضتي 
ما  مقاومت مردم  با خون شهدا و  امام،  با هدايت  كه 
تاريخ  و  اسلام  تشيع،  در  ريشه  و  است  شده  شروع 
قدم  جلو  به  چه  هر  كه  هستيم  اميدوار  باشد.  دارد، 
ما  كشور  پيشرفت  و  ما  انقلاب  وضعيت  برمي داريم 

بيش تر باشد.
اشرفي  آيت االله  شهادت  تلخ  واقعه  آن  در 

اصفهاني، به شما چه گذشت؟
واقعاً اگر آدم در آن شرايط شهيد مي شد راحت تر 
ايشان  روز  آن  كه  بود  اين  تلاش مان  ما  چون  بود، 
محفوظ بماند، ضريب حفاظتي را هم بالا برده بوديم، 
ولي امكانات بازرسي در آن زمان ضعيف بود و منافقين 
بمب را در قسمتي از اندام آن فرد منافق كار گذاشته 
بودند كه امكان بازرسي نبود و نماز جمعه در آن روز 
از  شلوغ تر  محرم  ماه  آستانه  با  مصادف شدن  به دليل 

پوشيده و خود  بسيجي  لباس  منافق،  آن  بود.  معمول 
كه  آن طور  بود.  درآورده  بسيج  بچه هاي  شكل  به  را 
ما مطلع شديم اين منافق، ماه ها در همدان در منزلي 
تحت الحفظ شست وشوي مغزي داده شده بود و به او 
القاء كرده بودند كه كار تو مقدس است و قرار است 
آدم هاي شكنجه گر را از پاي درآوري. از دست نوشته اي 
هم كه به همراه داشت و به دست مسؤولان افتاد، همين 
موضوعات برداشت مي شد. آن ها، حتي همين كلماتِ 
”خشم انقلابي“، ”از پا درآوردن متجاوزين به حقوق 
ملت“ و ”شكنجه گرها“ را به اين جوان تلقين كرده و 
آن  در هر صورت،  بودند.  كرده  آتش  يكپارچه  را  او 
نگران  طرفي  از  بود.  خيلي سخت  من  براي  لحظات 
شهيد اشرفي اصفهاني بودم، از طرفي فرزند ايشان - 
حاج آقا محمد - به سر و صورت خودشان مي زدند 
و بچه هاي محافظ تيراندازي هوايي مي كردند. شرايط 
مديريت  را  صحنه  بالاخره  ولي  بود،  سخت  خيلي 
حداقل  شدند.  منتقل  بيمارستان  به  ايشان  تا  كرديم 
هفت سال بعد از آن حادثه من اثرات ناشي از موج آن 
انفجار را در بدنم مداوا مي كردم. در هر حال لحظات 
ايران يك شخصيت  ملت  و  استان  مردم  بود،  سختي 
بزرگوار، يك نيروي باسابقه در انقلاب، يك پدر براي 
اعتقاد  ما  اين كه  از  غير  دست  دادند.  از  را  منطقه  آن 
داريم كه شهيد، هم در زمان حيات و هم در بعد از 
انصافاً  ولي  دارد،  را  خودش  بركات  و  آثار  شهادت، 
دشوار  همه  براي  مصيبت  اين  بار  كشيدن  دوش  به 
بود. شخصيتي با اين مدارج علمي و مبارزاتي، با اين 
كرامت انساني و با اين صفاي ذاتي داشت از اين جامعه 
جدا مي شد و به راحتي جاي گزيني براي ايشان وجود 
اول  و  كردند  تدبير  (ره)  امام  حضرت  البته  نداشت. 
آيت االله جنتي، بعد آيت االله موحدي كرماني و بعد از 
آن آيت االله زرندي امام جمعه را براي تصدي 
امامت جمعه به منطقه فرستادند. گرچه نظر 
زرندي  آقاي  بلافاصله  انتصاب  (رض)  امام 
بود، اما پيشنهادهايي شده بود و حضرت امام 
(ره) با تدبيري كه كردند، محيط را - فاز به 
فاز - مساعدتر كردند و آن سنگر، انصافاً، هم 
زمان  در  آيت االله جنتي و هم چنين  زمان  در 
آيت االله موحدي كرماني و بعد هم در زمان 
آيت االله زرندي حفظ شد، چون نماز جمعه 
كرمانشاه، ”منطقه اي“ تلقي مي شود. ان شاءاالله 
خداوند شهيد اشرفي اصفهاني را با چهارده 
معصوم (ع) محشور كند و در كنار امام (ره) 

براي هميشه دعاگوي مردم ما باشند.
منطقه اي  جمعه  نماز  از  منظورتان 

چيست؟
صورت  اين  به  كرمانشاه،  جمعه  نماز 
بود كه مردم شهرهاي اطراف در آن شركت 
مي كردند و فقط مختص شهر كرمانشاه نبود. 
با وجود اين كه بعداً در شهرستان هاي اطراف 
عده اي  ولي  مي شد،  برگزار  جمعه  نماز 
شركت  كرمانشاه  جمعه  نماز  در  مردم  از 
مي كردند. مخصوصاً - در زمان شهيد اشرفي 
به  مردم  كه  علاقه اي  به سبب   - اصفهاني 
ايشان داشتند، حتي از همدان، نهاوند و ايلام 
ايشان  امامت  به  را  جمعه  نماز  و  مي آمدند 

اقامه مي كردند.  

اگر آدم در آن شرايط شهيد مي شد  واقعاً 
بود  اين  تلاش مان  ما  چون  بود،  راحت تر 
ضريب  بماند،  محفوظ  ايشان  روز  آن  كه 
حفاظتي را هم بالا برده بوديم، ولي امكانات 
بازرسي در آن زمان ضعيف بود و منافقين 
بمب را در قسمتي از اندام آن فرد منافق 

كار گذاشته بودند كه امكان بازرسي نبود.
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اولين تصاويري كه از شهيد محراب در خاطر 
داريد، مربوط به كدام دوره است؟ 

با شهيد حاج آقا عطاء االله اشرفي اصفهاني ايشان 
عبدالجواد  شيخ  حاج  آيت االله  مرحوم   - ما  پدر  با 
همين  به  داشتند.  معاشرت  و  ارتباط   - جبل عاملي 
بود.  برقرار  همواره  ايشان  با  هم  ما  ارتباط  سبب، 
همين طور  مي آمدند؛  ما  منزل  به  مرتب  قم  در  شهيد، 
فيضيه  مدرسه  در  پدرمان،  حجره  در  كه  دوره اي  در 
قم، بودند. ابوي ما در مدرسه فيضيه، در طبقه فوقاني، 
حجره اي داشتند و حدود دو سال آقاي اشرفي و ابوي 
بنده در يك اتاق و يك حجره با هم به سر بردند. منتها 
حاج آقا اشرفي، بعدها اتاق و حجره ديگري در طبقه 
و  بيست  و حدود  كردند  تهيه  فيضيه  مدرسه  هم كف 
دوره  در  كه  مي آيد  يادم  بودند.  آن جا  در  سال  يك 
كودكي گاهي به حجره ايشان مي رفتيم و با توجه به 
احترام  اشرفي  آقاي  بودم،  سال  و  كم سن  من  اين كه 
فراواني به من مي گذاشتند، چون اخلاق شان اين گونه 
بود كه هميشه با تبسم و خوش رويي و احترام با همه 
افراد - حتي كودكان - برخورد مي كردند. آشنايي ما از 
آن زمان شروع مي شود. اگر بخواهيم تاريخ دقيق آن را 
بيان كنيم، در حدود پنجاه و چند سال – حدود سال 

1336 شمسي - قبل مي شود.
آن موقع، شما چند سال سن داشتيد؟ 

به دبستان مي رفتم، شايد همان سن هفت، هشت 
سالگي بودم. 

پيش  شما در آن حجره و مدرسه چه مدتي 

پدرتان بوديد؟
ما ابتدا در اصفهان سكونت داشتيم، ولي بعد كه به 
قم آمديم ما در منزل بوديم و پيش پدرمان نمي مانديم. 
و  مي رفتند  حجره  به  تحصيل  و  درس  براي  ايشان 
اصفهاني،  اشرفي  آيت االله  بوديم.  منزل  در  والده  با  ما 
تقريباً  مدت بيست و سه سال مدرسه فيضيه بودند و 
علت عمده اين كه منزلي اجاره نكردند و خانواده شان 
مادي  لحاظ  از  ايشان  كه  بود  اين  نياوردند،  قم  به  را 
امكان آن را نداشتند، به همين علت هم، در اين مدت 
طولاني، در حجره به سر مي بردند و خانواده شان هم در 
خميني شهر اصفهان بودند كه قبلاً  به آن سده مي گفتند 
و فقط در ايام تعطيل - مثل ماه رمضان، ماه محرم يا 
تابستان - سري به خانواده مي زدند و بقيه را در همان 

حجره بودند.

ايشان به منزل شما رفت و آمد داشت؟
ما منزلي اجاره  اي در قم داشتيم و چون با ابوي ما 
آشنايي داشتند، مرتب در رفت و آمد بودند. اوايل كه با 
پدرم هم حجره بودند در خوراك و غذا شراكت داشتند، 

بعد هم مرتب دو طرف با يكديگر مراوده داشتند.
از آن مراوده ها و رفت و آمدها بگوييد.

ايشان  تواضع  مي آورم، خصوصيت  ياد  به  آن چه 
بود و برخورد خوبي كه با همه افراد داشتند. با همان 
حالت سادگي و بدون تجملات به منزل همه مي آمدند 
بود  اين  ايشان  ويژگي هاي  از  مي نشستند.  اتاق  در  و 
برخورد  خنده رويي  و  خوبي  احترام،  با  همه  با  كه 
را  ايشان  ما  بار  صد  شايد  مدت،  اين  در  مي كردند. 
شهيد  من  هيچ وقت  بودند.  متبسم  هميشه  كه  ديديم 
اشرفي اصفهاني را در حالت تندي و عصبانيت نديدم 

و خنده رويي از ويژگي هاي ايشان بود. 
آن  عالمان  و  بزرگان  درس  در  اشرفي،  آقا  حاج 
دوره شركت مي كردند. ابتدا به درس آيت االله حائري، 
آقاي صدر و آيت االله خوانساري كه از مراجع آن زمان 
آيت االله  درس  در  مرتب  هم  بعد  و  مي رفتند  بودند 
از  ما،  ابوي  و  آقا  حاج  مي كردند.  شركت  بروجردي 
امتحان از طلاب  طرف آيت االله بروجردي، مسؤوليت 
قم را بر عهده داشتند و در كتاب خانه اي نزديك مدرسه 

فيضيه ممتحن بودند.
در زماني كه ايشان و پدرتان ممتحن شدند، 

شما چند سال سن داشتيد؟
از  من  چون  بودم،  ساله  دوازده  يازده،  حدود 

مد
درآ

 

نوراالله  المسلمين  و  حجت الاسلام 
جبل عاملي، از اهالي خميني شهر (سده سابق) 
و فرزند آيت االله مرحوم حاج شيخ عبدالجواد 
جبل عاملي است (يكي از دو نفر يار و همراه 
اشرفي  محراب  شهيد  عملي  و  تحصيلي 
اصفهاني در قم و كرمانشاه كه فرد سوم مرحوم 
امام سدهي است). ايشان از زمان كودكي خويش 
تا هنگام شهادت شهيد محراب – به ويژه اعزام 
العظمي  آيت االله  طرف  از  مأمور  علمي  هيأت 
نكات  و  خاطرات   – كرمانشاه  به  بروجردي 

تاريخي مهمي را در ذهن دارد.

عشق و هدفش شهادت بود...
 شهيد اشرفي اصفهاني از زبان فرزند دوست نزديكش

 در گفت وشنود شاهد ياران با حجت الاسلام نوراالله جبل عاملي

تواضع  خصوصيت  مي آورم،  ياد  به  آن چه 
ايشان بود و برخورد خوبي كه با همه افراد 
بدون  و  سادگي  حالت  همان  با  داشتند. 
تجملات به منزل همه مي آمدند و در اتاق 
مي نشستند. از ويژگي هاي ايشان اين بود 
خنده رويي  و  خوبي  احترام،  با  همه  با  كه 

برخورد مي كردند.
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اوقات،  گاهي  رفتم.  كرمانشاه  به  دبيرستان  اول  سال 
خوانساري  آيت االله  كه  زماني  فيضيه،  مدرسه  در 
نمي آمدند، شهيد اشرفي اصفهاني به جاي ايشان نماز 
تنها  بودم،  نوجوان  من  زمان  آن  چون  مي خواندند. 
چيزي كه به خاطر مي آورم، اين است كه گاهي من به 
حجره ايشان مي رفتم يا ايشان به منزل ما مي آمدند يا 
با آقازاده هاي شان – حاج آقا حسين و حاج آقا محمد 
– كه هم سن من بودند دوستي داشتيم و به حجره شان 

در مدرسه فيضيه مي رفتيم.
شما با فرزندان ايشان هم كلاس هم بوديد؟

بودند،  بزرگ تر  از من  آن ها يكي، دو سال  چون 
لذا هم كلاسي نبوديم، ولي با پسر سوم ايشان - حاج 
احمد آقا - به يك مدرسه ملي مي رفتيم كه ايشان يك 
كلاس از من پايين تر بودند؛ در همان سه سالي كه من 
در كرمانشاه با مرحوم ابوي و حاج آقا عطاءاالله اشرفي 
سال  از  بوديم.  بروجردي  آيت االله  مدرسه  در  هم  با 
1335 كه آيت االله العظمي بروجردي، پدر ما، حاج آقا 
اشرفي اصفهاني و فردي به نام امام سدهي را به حوزه 
علميه كرمانشاه فرستادند و من در حدود سه سال در 
با  از گذشته  بيش  بودم و در آن جا  آن مدرسه علميه 

آيت االله اشرفي اصفهاني آشنا شديم.
از  نفر  سه  اين  فرستادن  چگونگي  به  راجع 
سوي آيت االله بروجردي به حوزه علميه كرمانشاه، 

چه مسائلي را به خاطر داريد؟
كردند  سؤال  اطرافيان شان  از  بروجردي،  آيت االله 
چه كساني براي اعزام به كرمانشاه مناسب هستند كه 
آن زمان حوزه علميه نداشت، و همه گفتند اين سه نفر 
مناسب اند؛ چون با هم دوست و آشنا هستند و از نظر 
علمي، وجهه رفتاري و جهات مختلف اين سه نفر را 
مناسب ديدند. البته ابوي ما شايد به آن صورت راضي 
نبودند، ولي چون امر آيت االله بروجردي بود، اطاعت 
كردند و ابتدا به تنهايي رفتند و بعد خانواده مان را هم 

به آن جا بردند. 
شما از همان ابتدا همراه ايشان بوديد؟ 

بله،  از همان ابتدا. يادم مي آيد كه آقاي فلسفي– 
منبري  معروف – هم بودند و بيش از شصت،  هفتاد 
نفر از طلاب را انتخاب كردند و رفتيم. در بين راه به 
هر شهري كه مي رفتيم، به دليل اين كه از طرف آيت االله 

در  مي كردند.  استقبال  ما  از  بوديم،  رفته  بروجردي 
استقبال  اعزامي  هيأت  از  نيز  علما  مختلف،  شهرهاي 

مي كردند.
آن سه نفر و گروه طلاب با يكديگر حركت 

مي كردند؟
بله، مثل يك كاروان. آقاي احسن بودند كه تقريباً  
همه كاره آقاي بروجردي بودند، در كارهاي دفتري و 
آن جا  برنامه ريزي  اول  مرحله  براي  كه  ايشان  بيروني 

آمده بودند.
آقاي فلسفي به چه منظوري آمده بودند؟

ايشان براي سخنراني آمده بودند كه شايد هفت، 
جمع  مردم  تا  كردند  سخنراني  آن جا  در  روز  هشت 
شوند و به آن ها بگويند كه اين طلاب از طرف آيت االله 
در  و  آمدند  هم  كرمانشاه  علماي  آمده اند.  بروجردي 

مجموع، استقبال خوب بود. 
حوزه  بر  بروجردي  آيت االله  تأكيد  دليل 

كرمانشاه چه بود؟
شايد علتش اين بوده كه علماي خيلي محدودي 
در كرمانشاه بودند. هنگامي كه وارد كرمانشاه شديم، 
با  حد  اين  تا  يعني  آمده اند،  دراويش  كه  گفتند 
روحانيون و روحانيت بيگانه بودند و خيلي كم آن ها 
را ديده بودند. اين است كه ضرورت وجود يك حوزه 
به حوزه  اين كه  براي  افراد  تشويق  و  آن جا  در  علميه 
بيايند و دروس طلبگي بخوانند، براي ايشان يك امر 
مسلم شده بود، لذا اين سه شخصيت را كه هر كدام 
استوانه بزرگي از حوزه علميه قم بودند براي اين كار به 

كرمانشاه فرستادند.
به اين ترتيب، ذهنيت مردم كرمانشاه نسبت به 

دين در همان حد درويشي بود؟ 
بله،  در همين حد بود. البته چند نفر از روحانيون 
بودند،  كرمانشاه  اهل و ساكن   – آقاي جليلي  مثل   -
ولي اين كه افراد روحاني و مهم را در كوچه و خيابان ها 
ما  ورود  سبب،  همين  به  بود.  كم رنگ  خيلي  ببينند 
و  اتوبوس  يك  كه  بود  تعجب آور  خيلي  آن ها  براي 
ببينند. همين كارِ  دو ماشين سواري پر از روحاني را 
به  كرمانشاه  در  را  فراواني  تحول  بروجردي،  آيت االله 
وجود آورد و زمينه اي شد براي اين كه عده اي از طلاب 
كرمانشاهي كه اكنون عده اي از آن ها از بزرگان هستند 

آقاي  يا  قم  بزرگ  اساتيد  از  ممدوحي  آقاي  مثل   -
بخشي - از همان  جا طلبگي را آغاز كنند.

زماني كه علما در آن جا حضور پيدا كردند و 
حوزه پا گرفت، برخورد فرقه هاي مختلف آن جا و 

اهل سنت با اين موضوع چگونه بود؟
شويم،  كرمانشاه  وارد  مي خواستيم  كه  زماني 
صحنه يكي از شهرهاي سر راه ما به كرمانشاه بود كه 
بعضي ها در اين شهر معروف به شيطان پرست بودند. 
در آن جا عده زيادي به استقبال ما آمدند. آقاي فلسفي 
در صحنه سخنراني اي كردند كه همه در تعجب بودند 
كه تا چه حدي سخنراني ايشان متناسب با اين جمع 
و  است  شهر  اهالي  مختلف  گروه هاي  و  اعتقادات  و 
جاذبيت فراواني را به وجود آورد. به خاطر اطلاعيه اي 
كه در شهر آن را با بلندگو اعلام كرده بودند كه آقاي 
فلسفي، سخنران معروف، از طرف آيت االله بروجردي 
مأمورند سخنراني كنند، مسجد بزرگ آن جا از جمعيت 

پر شده بود.
يعني اين حركت تبليغي در راه و از بدو ورود 
وجود داشت و با همان سخنراني روشن گري براي 
مردم آغاز شد. آيا علما بحث هاي علمي با پيروان 

آن فرقه ها نكردند؟
كردن  بحث  به  راضي  علماي شان  اغلب  نه، 
ما  علماي  همواره  بحث ها  اين  در  چون  نمي شدند، 
پيروز مي شدند. الآن هم به همين صورت است و غالباً  

راضي نمي شوند با علما و بزرگاني كه وارد بر مسائل 
اعتقادي ما هستند، بحث كنند. شايد بعضي از علماي 
اهل سنت هم -  به عنوان ديدار - به مدرسه آيت االله 

بروجردي آمدند، ولي به عنوان بحث نيامدند.
اشرفي  شهيد  يعني  روحاني،  سه  آن  نقش 
اصفهاني، پدر شما و امام سدهي در وحدت ميان 

شيعه و سني چه بود؟ 
انسجام  و  اتحاد  زمينه ساز  آقايان  اين  وجود  قهراً 
اصفهاني  اشرفي  آيت االله  كه  زماني  مخصوصاً   بود، 
بعد  و  كردند  بسياري  ماندند، سخنراني هاي  آن جا  در 
هم كه حكومت  اسلامي برقرار شد، اين كار وسعت 
بيش تري پيدا كرد، ولي در همان زمان هم رفتار اين 
سه نفر از بزرگان به گونه اي بود كه هيچ اصطكاكي با 
فرق ديگر يا اهل سنت پيش نمي آمد و كاري مي كردند 
كه با اتحاد و انسجام توأم باشد، لذا بحث و درگيري و 
صحبتي نبود و زماني هم كه اهل ديگر فرقه براي ديدار 
برخورد  با آن ها  احترام  با  اغلب  و ملاقات مي آمدند، 

مي كردند.
علت اين كه مرحوم پدرتان پس از سي سال 

علتش اين بوده كه علماي خيلي محدودي در 
كرمانشاه بودند. هنگامي كه وارد كرمانشاه 
يعني  آمده اند،  دراويش  كه  گفتند  شديم، 
بيگانه  روحانيت  و  روحانيون  با  اين حد  تا 
بودند و خيلي كم آن ها را ديده بودند. اين 
علميه  حوزه  يك  وجود  ضرورت  كه  است 

براي ايشان يك امر مسلم شده بود.
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از كرمانشاه برگشتند چه بود؟
خودشان مي گفتند مادرشان راضي نيستند چون از 
مختلفي دخيل  عوامل  بعد هم  و  بودند  دور  همديگر 
بودند. شايد ديگر نيازي هم به ايشان در كرمانشاه نبود، 
اضافه  آن جمع  به  و  آمدند  هم  قديري  آيت االله  چون 
همه  به  نيازي  مدرسه  آن  و  محدوده  آن  در  و  شدند 
اين چهار نفر بزرگوار نبود. به اين خاطر هم مرحوم 
امام سدهي ، هم آقاي قديري و هم ابوي ما به تدريج به 

قم برگشتند. 
شما  پدر  از  پس  سدهي  امام  مرحوم 

برگشتند؟
دقيقاً به خاطر ندارم، ولي بازگشت شان نزديك هم 

بود.
با  مراوادات شان  شما،  پدر  بازگشت  از  پس 

شهيد اشرفي به چه شكلي بود؟
هم  باز  داشتند،  بالا  مقامات  كه  هم  زماني  ايشان 
داخل  به  و  مي زدند  را  ما  منزل  در  مي آمدند،  ساده 
مي كردند.  احوال پرسي  و  صحبت  ما  با  و  مي آمدند 
با خانواده شان هم  مي ماندند.  ما  منزل  در  گاهي شب 
هم  اواخر  همين  تا  بود.  برقرار  ارتباطات  و  مي آمدند 
اين رفت  و آمد ها ادامه داشت. يك روز در منزل بودم 
آقاي  ديدم  كردم،  باز  كه  را  در  مي زنند،  در  ديدم  كه 
اشرفي اصفهاني تك و تنها هستند و مي پرسند: ابوي 
نيستند؟ گفتم: بياييد داخل، يك چاي بخوريد تا ببينيم 
ايشان كي مي آيند. وقتي وارد شدند، ديدم كه به همان 

حالت هاي سابق و ساده زيست هستند.
ابوي ما هم همين طور بودند و در دوران طلبگي 
خود  كردند.  تحمل  را  فراواني  مشكلات  و  سختي ها 
ايشان هم گاهي نقل مي كردند كه من چه در ده سالي 
و  بيست  در  چه  و  مي خواندم  درس  اصفهان  در  كه 
سه سالي كه در قم بودم، با چه صدمه و سختي هايي 
امرار معاش مي كردم. وقتي ما به حجره ايشان در قم 
مي رفتيم، با وجود اين كه سرمايه محصلان و روحانيون 
نداشتند.  بيش تر  كتاب  چند  ايشان  ولي  است،  كتاب 
برخي  و  نداشتند  بخرند  كتاب  بخواهند  اين كه  توان 
براي  اغلب،  بود.  وقفي  كتاب هاي  هم  كتاب هاي شان 
كف  مي رفتند.  فيضيه  مدرسه  كتاب خانه  به  مطالعه، 
يك  اتاق  آن  وسايل  تمام  بود.  پهن  حصير  اتاق شان 
قيمت ناچيزي داشت و مالي كه داراي ارزش زيادي 
باشد، نداشتند. تا اين اواخر هم همان زندگي ساده را 
داشتند. در كرمانشاه هم خانه اجاره اي كردند تا اين كه 

عده اي آمدند و براي شان خانه اي خريدند.
از خاطرات كرمانشاه بيش تر بگوييد.

مدرسه  حجره  همان  در  اشرفي  آقاي  ابتدا  در 
همراه  به  هم  آن  از  پس  و  بودند  بروجردي  آيت االله 
امام سدهي  مرحوم  مي رفتيم.  ايشان  منزل  به  ابوي 
و  بعدتر  قدري  ما  ابوي  آوردند،  را  خانواده  اول بار 
و  كردند  اجاره  منزلي  ديرتر  اصفهاني  اشرفي  آيت االله 
خانواده شان را آوردند. در همان موقع، بيش تر با پدرم 
ارتباط داشتند. البته خانواده ايشان هم با والده ما رابطه 
و  خوش بيان  خون گرم،  بسيار  خانم  داشتند،  زيادي 
خوش برخوردي داشتند. بچه كه بودم، خانواده ايشان 
فراواني  استقبال  و  احوال پرسي  مي ديدند،  مرا  وقتي 

مي كردند.
مردم خميني شهر، از شهيد اشرفي چگونه ياد 

مي كنند؟

هميشه در صدر هر سخنراني و نيز هر گاه مردم 
مي خواهند از افتخارات خميني شهر بيان كنند، قطعاً يكي 
آقاي اشرفي اصفهاني است كه اصالتاً  اهل خميني شهر 
بودند. با بزرگي و احترام از ايشان ياد مي كنند، چون 
ايشان هميشه با افراد، در سخن راني ها، و رفتار با مردم 
متواضع بودند و با كسي برخورد نابجايي نداشتند. همه 

از ايشان خير و خوبي مي گويند.
آرزوي  خيلي  اشرفي  آقاي  شنيده ها  طبق 
چگونه  را  مسأله  اين  شما  داشتند،  شهادت 

مي بينيد؟
با  همراهي  حس  و  قلبي  اطمينان  ابتدا  از  ايشان 
انقلاب داشتند و يكي از افراد مؤثر در تحول انقلاب 
كه  بودند  كساني  از  و  بودند  كرمانشاه  و  باختران  در 
به مرحوم امام (ره) علاقه فراواني داشتند و مراودات 
آن  من  داشتند.  ايشان  با  هم  آمدي  و  رفت  و  نامه اي 
موقع در كرمانشاه نبودم، ولي در صحبت هايي كه گاهي 
اوقات از ايشان مي شنيديم يا در روزنامه مي خوانديم، 
اظهار مي كردند كه من  يا موارد ديگر  نماز جمعه  در 
آماده هستم كه  براي شهادت  دارم و  آرزوي شهادت 

سرانجام هم به آرزوي شان رسيدند. 
را  ايشان  كرمانشاه  در  انقلاب  از  بعد  شما 

ملاقات كرديد؟ 
خير، من ديگر به كرمانشاه نرفتم، ولي در قم ايشان 

را زياد مي ديدم.
و  آگاه شديد  ايشان  از شهادت  شما چگونه 
شهادت آقاي اشرفي چه تأثيري بر شما گذاشت؟

از اين خبر از طريق رسانه هاي راديو و تلويزيون 
در  و  كرديم  زيادي  ناراحتي  اظهار  شديم،  مطلع 
گرفتيم  بزرگداشتي  ايشان  براي  هم  خودمان  مسجد 
از  كه  حدي  در  كردند.  زيادي  استقبال  هم  مردم  كه 
دست ما برمي آمد براي دفن ايشان و آوردن جنازه به 
اصفهان شركت كرديم و اغلب در مجالسي كه مردم و 
آقازاده هاي شان برگزار مي كردند، در مساجد مختلف با 

جمعيت مي رفتيم و شركت مي كرديم. 
اصفهان  تا  خميني شهر  از  مردم  كه  شنيده ايم 

ايشان را تشييع كرده اند.
در  ولي  نبودم،  جنازه  تشييع  آن  در  خودم،  من 
فاتحه ها  اغلب  در  و  بودم  اصفهان  در  دفن  هنگام 

شركت كردم.
پس از گذشت بيست و شش سال از شهادت 
ايشان، مي بينيم كه هنوز هم مردم خميني شهر هر 

ساله براي شهيد محراب سالگرد مي گيرند.
در مسجد ايشان، هر ساله از طرف آقازاده هاي شان 

مراسمي برگزار مي شود و مردم هم شركت مي كنند.
از خصوصيات ويژه اي كه در شهيد محراب بود 
در  هم  (ره)  امام  مرحوم  و  بدانند  هم  همه  شايد  كه 
اطلاعيه اي كه دادند آن را بيان كردند، همان ايمان شان 
بود. در وجود آيت االله اشرفي دو جنبه كه نشان ارزش 
بعد  ديگري  و  عقلاني  بعد  يعني   - است  انسان  يك 
در  عقلاني  جنبه  از  ايشان  داشت.  وجود   - عاطفي 
بودند و در  بزرگ  اساتيد  جهت علم و معرفت جزو 
قم درس مي دادند و شاگردان فراواني داشتند و بعد هم 
لحاظ  از  كردند.  تربيت  زيادي  شاگردان  كرمانشاه  در 
به  مي خواستند  هميشه  اجتماعي  بعد  در  هم  عاطفي 
مردم خدمت كنند. گاهي مي گفتند بايد در خميني شهر 
كرمانشاه  به  بعد  منتها  كنند،  خدمت  مردم  به  بيش تر 
دعاي  خدمت  كردند.  ايشان  آن جا  مردم  به  و  رفتند 

در  ولي  نبودم،  كرمانشاه  در  موقع  آن  من 
ايشان  از  اوقات  گاهي  كه  صحبت هايي 
در  مي خوانديم،  روزنامه  در  يا  مي شنيديم 
مي كردند  اظهار  ديگر  موارد  يا  نماز جمعه 
براي  و  دارم  شهادت  آرزوي  من  كه 
به  هم  سرانجام  كه  هستم  آماده  شهادت 

آرزوي شان رسيدند.
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در  جمعه  شب هاي  و  مي خواندند  حفظ  از  را  كميل 
همان  از  مي كردند.  برپا  كميل  دعاي  مراسم  كرمانشاه 
ابتدا هم چراغ را خاموش مي كردند و با صدا و لحن 
جالبي كه هنوز در ذهنم تداعي مي شود، دعاي كميل 
را با آن زمزمه ها و حالات مي خواندند. افراد اهل حال 
و كساني كه دنبال ابعاد عرفاني و معنوي بودند، غالباً  
در دعاي كميل ايشان در كرمانشاه حاضر مي شدند. در 
آن چند سالي كه آن جا بودم، شب هاي جمعه دوست 
با  ايشان  بروم و در دعاي كميل  داشتم هر جا هستم 
البته  كنم.  شركت  داشت  كه  خاصي  ويژگي هاي  آن 
شهيد دعاهاي ديگري هم خودشان داشتند، ولي آن كه 
به صورت عموم بود دعاي كميل ايشان بود كه شب هاي 
و  مي خواندند  بروجردي  آيت االله  مدرسه  در  جمعه 

جميعت زيادي هم به گردشان مي آمدند. 
كوردل  منافقين  اين كه  علت  شما  نظر  به 
با  و  پيچيده  و  زيركانه  نقشه هاي  با  داشتند  سعي 
برنامه ريزي هاي آن چناني، ياران امام (ره) را شهيد 

كنند، چه بوده است؟ 
داشتند،  كه  غلطي  تصور  و  كوردلي   آن  به علت 
در  هميشه  كه  بزرگاني  و  امام  ياران  مي كردند  خيال 
انقلابات جلو بوده اند و مردم هم دنباله رو آن ها بوده اند 
حركت  مي توانند  ببرند،  بين  از  و  كنند  ترور  اگر  را 
انقلاب را كند كنند. درحالي كه برعكس بود، هر قدر 
انقلاب  در  بيش تر  مردم  مي شدند،  شهيد  بزرگان  اين 
و در جبهه و اجتماعات حضور پيدا مي كردند. هدف 
آن ها اين بود كه ياران امام (ره) را كم كنند تا كم كم به 
خيال خودشان، خود امام (ره) را در موضع ضعف قرار 
بدهند. درحالي كه اثرات عكس داشت؛ هر كدام از اين 
شهداي محراب يا شهداي ديگر زمينه ساز يك تحول 

بيش تر در ميان بقيه مردم بودند.
تأكيد  خيلي  محراب  شهيد  كه  شنيده ايم  ما 
داشتند به جبهه بروند و مرتب به سنگرها مي رفته 
و  مي كرده  برخاست  و  نشست  رزمنده ها  با  و 
در  ايشان  مي كرده اند.  برپا  دعا  مراسم  آن جا  در 
به  دادن  روحيه  و  مردمي  كمك هاي  جمع آوري 

رزمندگان خيلي تأكيد داشتند. 
ما از رسانه ها، آقازاده هاي شان يا ديگران شنيده ايم 
لباس  و  داشتند  سربازان  به  زيادي  علاقه  ايشان  كه 
با  و  مي رفتند  وضع  همان  با  و  مي پوشيدند  پاسداري 
در  جبهه  در  آن ها  با  حتي  مي كردند.  صحبت  آن ها 
يك سنگر مي  خوابيدند كه اثرات خيلي زيادي داشت. 
ايشان هر وقت فرصت پيدا مي كردند، به نزد خانواده 
شهدا و بر سر مزار شهدا مي رفتند و از سربازان اسلام 
فراواني  دل جويي  شهادت  از  پس  آن ها  خانواده  و 
مي كردند. خودشان را كاملاً  وقف انقلاب كرده بودند، 
لذا در هر جايي كه مي تواستند حضور داشتند و مشوق 
 - علمي  جنبه هاي  در  چه  و  درجبهه ها  چه   - افراد 
بودند.  انقلاب كوشا  از  نگهداري  در  بودند و هميشه 
از ديگر ويژگي هاي ايشان كه در ذهنم هست، اطمينان 
و يقيني است كه هميشه در زندگي داشته اند و چون 
اطمينان و يقين داشتند، با آرامش و خون سردي دروني 
هدف  به  بودند،  شهادت  عاشق  چون  و  مي زيستند 
خودشان رسيدند. با مراجع بزرگ آن زمان مثل آيت االله 
بروجردي و آيت االله خوانساري آشنايي زيادي داشتند، 
ولي هيچ وقت به آن ها ابراز نكردند كه از لحاظ زندگي 
كمبود و فقر دارند و هميشه با مناعت طبع و بزرگواري 

زندگي مي كردند. 
علت اين كه ايشان سختي ها را تحمل مي كردند 
و هيچ وقت اظهار نارضايتي نمي كردند، چه بود؟ 
دل شان  ايشان  كه  بوده  هم  زماني  شايد  مثلاً  
مي خواسته از كرمانشاه به شهر خودشان برگردند. 
اظهار نظر نكردن، برخاسته از قناعت افراد است. 
كسي كه آن ابعاد معنوي، عرفاني و روحاني را پيدا كرد، 
ديگر به دنبال مال و منال نمي رود و از خدا پول و ويلا 
و اتومبيل نمي خواهد، از خدا چيز ديگري مي خواهند 
و ابعاد معنوي و روحاني را طلب مي كنند. از اين نظر 
بود كه آقاي اشرفي به دنبال اين نبودند كه به آن بزرگان 
بگويند كه وضع زندگي ما سخت است. خواسته شان 
و  درس  در  كه  كنند  دعا  كه  بود  حد  همين  در  فقط 
تدريس توفيق بيش تري پيدا كنند و در آن وادي بودند، 
لذا از همان اول با روحيه قناعت و بزرگواري اي كه در 
ايشان بود به دنبال امور دنيا نبودند و تا آخر در منزل 
اجاره اي بودند. درباره اتومبيل هم بايد بگويم كه ايشان 
يك پيكان كهنه سوار مي شدند. اين ها دوستدار همين 
بودند و تمناي ماشين فلان و خانه آن چناني نداشتند و 
به دنبال زندگي در رفاه نبودند. اتفاقاً ساده زيستي حاج 
آقا تأثيرات زيادي بر مردم مي گذاشت. اين افراد، براي 
ديگران الگو هستند. آيت االله اشرفي اصفهاني در جميع 
جهات براي ديگران الگو و سرمشق بودند، مثلاً  در جنبه 
تحصيلي و سختي هايي كه تمام كساني كه مي خواهند 
درس بخوانند، بايد تحمل  كنند و الگو باشند و اين گونه 

بود كه با همه اين صدمه ها، باز هم به دنبال علم رفتند 
و خسته نشدند و آن طور عاشق علم و فراگيري علم 
بودند. در زندگي خودشان هم با رفتار، برخورد، ايمان، 
الگوست  ديگران  براي  داشتند  كه  و صبري  استقامت 
و  برود  در  كوره  از  كمبود  و  كمي  با  كسي  نكند  كه 

ناراحت بشود. 
حرف آخر؟ 

كه  بودند  خانواده اي  در  ابتدا  از  شهيدمحراب، 
ما  با  از جهاتي هم  ايشان  نداشتند.  مالي خوبي  وضع 
كه  مي گفتند  صحبت هاي شان  در  و  مي شوند  فاميل 
هم  ايشان  اجداد  يعني  بودند،  جبل عامل  از  ما  اجداد 
از منطقه جبل عامل جنوب لبنان بوده اند. اجداد ما هم 
مي رسد. از آن جهت نيز  به صاحب "جامع المقاصد" 
با هم قوم و خويشي پيدا مي كنيم. در يك كلام ايشان 
در زندگي ساده زيست بودند و از اول هم به آن عادت 
كرده بودند. خودشان اظهار مي كنند در ده سالي كه در 
اصفهان بودند با نان خشك و حداقل خوراك زندگي 
همان  با  باز  آمدند،  قم  به  كه  هم  بعدها  مي كرده اند. 
سادگي زندگي مي كردند و تا آخر عمر هم اين سادگي 
وجود داشت. برخي وقتي به مقام و منصبي مي رسند؛ 
ايشان  البته، زندگي  قبلي را.  فراموش مي كنند حالات 
ممكن است يك تفاوت جزئي داشته و يقيناً مثل سابق 
روي حصير زندگي نمي كرده اند، روي فرش بوده، ولي 
آن روحيه و طبع ساده زيستي را تا آخر عمر داشته اند. 
"منظومه"  و  ملاصدرا  "اسفار"  اشرفي،  شهيد 
سبزواري و فلسفه را در نزد مرحوم امام (ره) و فقه و 
اصول را نزد آيت االله بروجردي و بعضي علماي ديگر 
بين  متقابلي  محبت  و  علاقه  به علاوه،  مي خوانده اند. 
داشت،  وجود  اصفهاتي  اشرفي  آقاي  و  امام  حضرت 
به طوري كه شيخ حسن صانعي خودشان به من گفتند 
كه بارها از مرحوم امام در جلسات خصوصي مي شنيدم 
كه اگر عالم و روحاني واقعي مي خواهيد، به سراغ حاج 
عمل  علم شان  به  چون  برويد.  اصفهاني  عطاء االله  آقا 
در  اشرفي  آقاي  نبودند.  اهل حرف  فقط  و  مي كردند 
سن چهل سالگي به مرتبه اجتهاد رسيدند و ورقه هاي 
اجتهاد را از علماي آن زمان گرفتند. آقاي اشرفي را در 
دوباره  و  آوردند  تهران  به  و  كردند  كرمانشاه دستگير 
بزرگوار  آن  سياسي  مبارزات  از  من  البته  شدند.  آزاد 
اطلاعات زيادي ندارم،  كلاً  همين قدر مي دانم كه ايشان 
را به خاطر سخن راني هايي كه داشتند، دستگير كردند و 
به تهران آوردند، افراد زيادي براي ايشان اقدام كردند يا 
چون ديدند ممكن است در كرمانشاه موجب مشكلات 
اضافه اي براي دولت پيدا شود،  حاج آقا را بعد از مدت 

كمي آزاد كردند. 
زهد،  محراب  شهيد  خاص  ويژگي هاي  ديگر  از 
و  خلق  حسن  و  استقامت  صبر،  حلم،  پارسايي، 

خصوصياتي كه اغلب بزرگان داشتند، بوده است. 
در  سال  ده  مدت  ايشان  المجموع،  حيث  من 
اصفهان درس مي خواندند، بيست و سه سال در قم و 
حدود بيست و هفت سال هم در كرمانشاه بودند كه 
در آخر به هدف خودشان و عشق شان كه شهادت بود 
نائل شدند. خودشان هم وصيت كردند كه مرا در تخت 
فولاد اصفهان دفن كنيد. در وصيت نامه شان از مال و 
بچه هاي شان  به  فقط  و  نكرده اند  صحبتي  هيچ  منال 
راجع به تقوا، نماز و اطاعت از خدا توصيه كرده اند و 

چيز ديگري هم نداشته اند. 

مي رسند؛  منصبي  و  مقام  به  وقتي  برخي 
البته،  را.  قبلي  حالات  مي كنند  فراموش 
تفاوت  يك  است  ممكن  ايشان  زندگي 
جزئي داشته و يقيناً مثل سابق روي حصير 
زندگي نمي كرده اند، روي فرش بوده، ولي 
آن روحيه و طبع ساده زيستي را تا آخر عمر 

داشته اند.
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شما در اواخر حيات دنيوي حضرت آيت االله  
و  بوده ايد  نوجوان  و  كودك  اصفهاني،  اشرفي 
نكرده ايد. چطور  را ملاقات  بزرگوار  آن  هيچ گاه 
شد كه به ايشان و عقايد و نوشته ها و شخصيت 
ايشان علاقه مند شديد و در بدو كارهاي تحقيقاتي 
خود تصميم گرفتيد سومين كتاب تان را به ايشان 
اختصاص دهيد؟ منظور اين است كه چه علقه  بين 
شما و آثار شهيد محراب وجود داشت تا اين كه 

در اين سال ها به اين آثار علاقه مند شديد؟ 
سؤال خوبي كرديد، البته محبت و علاقه به شهدا 
در همه هست و چيزي نيست كه بتوان تخصيصي قائل 
شد. خب، ما هم در دوره نوجواني به جبهه رفتيم، چه 
دزدكي و چه رسمي و غيررسمي، به هر طريق با فرهنگ 
شهادت از طريق گوشت و پوست و استخوان مان آشنا 
بود و  ما هم خانواده شهيد  به هرحال خانواده  شديم. 

تعلقات خاطري به شهدا داشتيم.
نوع تحقيقات من يا تدريس هايي كه دارم در دو 
حيطه نمود بيش  تري پيدا مي كند: يكي  در مسأله اهل 
بيت (ع) و حديث و دوم در مباحث اخلاقي كه ما زياد 
وارد اين حوزه مي شويم، چه در تدريس هايي كه در 
حوزه علميه قم دارم و چه در كارهاي قلمي و امثال 
نرفته  قم  به  هنوز  كه  زماني  پيش،  سال ها  من  اين ها. 
آقاي  حاج   پسر  با  پيش  سال  دوازده  ده،  شايد  بودم، 
اشرفي اصفهاني آشنا شدم. من امام جماعت مسجدي 
بودم و ايشان هم امام جماعت مسجدي بود، در منطقه 
را  آن  كه  علميه اي  حوزه  در  ايشان  و  تهران پارس، 
سرپرستي مي كرد در تهران كه حوزه علميه خواهران 

بود، من را براي تدريس دعوت كردند. در آن حوزه 
كه ابتدا فلسفه تدريس مي كردم و بعد دامنه آن به فقه 
و اصول هم كشيده شد. اين بخشي از ماجراي  آشنايي 
ما بود. بعد ايشان ما را دعوت كردند براي منبر، و ما 
منبر مي رفتيم. تا اين كه متوجه شديم از شهيد اشرفي 
اصفهاني كتابي منتشر شده است به نام «مجمع الشتات». 
حاج حسين آقا هر هفت جلد مجمع الشتات را به من 
هديه داد و من هم مطالعه كردم. معمولاً هم ما عادت 

مطالعه  كنيم،  عيارسنجي  با  را  كتابي  هر  كه  كرده ايم 
يعني مرور نمي كنيم، به قول كسبه به چشم خريدار به 
آن نگاه مي كنيم ذات كار ما اين طور است. مثلاً وقتي  
پايان نامه  درسي  دوره  پايان  براي  مي خواهد  ما  طلبه  
مي كنيم  دقت  هستيم،  راهنما  استاد  ما  فرضاً  بنويسيد 
مي دانيم  به همين صورت، چون  مطالعات مان هم  در 
آن چه مي گوييم و مي نويسيم بايد جوابگوي آن باشيم. 

طبعاً سعي مي كنيم كه در مطالعه اوليه قبل از نوشتن و 
تحقيق اوليه با يك دقت موشكافانه قضيه را ببينيم.

مجمع الشتات  سراغ  پيش زمينه  همين  با  و 
رفتيد.

كلامي  مباحث  حاوي   چون  مجمع الشتات 
رسيد،  من  به دست  كتاب  اين  اين كه  با  هم زمان  بود 
"جامعه  شده  الآن  كه  اسلامي  علوم  جهاني  مركز  در 
تدريس  را  كلامي  مباحث  من  المصطفي العالميه"، 
مي كردم، مباحثي در كلام داشتيم به عنوان معارف شيعه، 
گروه شيعه شناسي و اديان مذاهب مركز جهاني مدرسه 
عاليه امام خميني (ره) كه در قم هست و خاص طلاب 
خارجي است. خلاصة اين كتاب را من مطالعه كردم، 
ديدم كه از عيار بسيار فوق العاده اي برخوردار است و 
با شخصيت علمي شهيد اشرفي اصفهاني در سطح يك 
مجمع الشتات  اين كه  به سبب  كه  آشنا شدم، چرا  هاله 
داراي   پيداست  نامش  از  هم چنان  كه  است  كتابي 
بلكه  موضوعي،  حيث  از  نه  هم  آن  است،  پراكندگي 
به زعم تبويب نسبتاً خوبي كه از اين كتاب انجام شده 

بود، ولي اين تبويب خيلي من را ارضاء نكرد. 
يا  تبويب يا باب بندي  كتاب كار شهيد بود 

بعد از شهادت شان انجام شده بود؟
نه، بعد از شهادت شان انجام شده بود. من منبري 
هستم و بد نيست در همين جا با ساده ترين كلمات، 
"علم كلام" را براي  خوانندگانى كه كم تر با اين مقوله 

آشنا هستند توضيح دهم. 
توحيد،  يعني   اعتقاداتي  اصول  علم  كلام،  علم 
نبوت، امامت و معاد است. اين توضيح مختصر را به 

مد
درآ

 

 1348 عزيزي(متولد  مجتبي  والمسلمين  حجت  الاسلام 
خرم آباد) در زمان شهادت شهيد محراب اشرفي  اصفهاني، 
باقيات صالحات  اما  است.  داشته  سيزده سال سن  فقط 
برجاي مانده از آن بزرگوار در روزگار جواني اين عالم 
از  منتقل شده و چند سال  منبر  اهل  و  و مدرس حوزه 
عمر پژوهش گر و محقق امروزي ما را به خود اختصاص 
داده است. عزيزي ذهن پويايي دارد و يك دم از آموختن 
باز نمي ايستد. او با ژرف كاوي در ”مجمع الشتات“ شهيد 
نام هايي  با  اما   – مشابه  كتاب  دو  و  كرده  غور  محراب 
متفاوت – از روي اين اثر جاويدان برون كشيده و آن ها 
را به زيور طبع آراسته است. ”دمي با پير سالك“ و ”اخلاق 
از ديدگاه شهيد اشرفي  اصفهاني“ دو، سه سالي بيش تر 
نيست كه به  دست مشتاقان مفاهيم عميق ديني رسيده اند، 
با اين تفاوت كه دومي شكل شسته رفته و منقح تر اولي 
به شمار مي رود. در اين گفت وگو حجت  الاسلام عزيزي 
از احوالاتي كه با آثار شهيد  محراب داشته، گفته و ما 
آن  علمي  از شخصيت  زيبايش  برداشت هاي  ميهمان  را 

گران قدر و افق ديد او كرده است.

 شهيد محراب در گفت وشنود شاهد ياران با حجت الاسلام مجتبي عزيزي

مؤمن حقيقي، مجمع نقيض ها...

كتابي  مجمع الشتات  اين كه  به سبب 
پيداست  نامش  از  هم چنان  كه  است 
داراي  پراكندگي است، آن هم نه از حيث 
موضوعي، بلكه به زعم تبويب نسبتاً خوبي 
كه از اين كتاب انجام شده بود، ولي اين 

تبويب خيلي من را ارضاء نكرد. 
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اين سبب عرض كردم كه در ادامة بحث مدام با اين 
علم سر و كار خواهيم داشت. 

مجمع الشتات با علم كلام چه كار كرده؟ 
مجمع الشتات آمده و همين ها را به صورت پراكنده 
شده  نكته اي  من،  براي  پراكندگي اش  همين  و  آورده 
است. تقريباً مي توان گفت كه شهيد اشرفي اصفهاني، 
بخش اعظم مسائل اعتقادي را به بحث گذاشته، البته 
اشاره  آن ها  به  بلكه  گذاشته،  بحث  به  بگوييم  نبايد 
كرده است، زعمم اين بوده و هست كه حتي يك بار 
از آقازاده ايشان، حاج  آقا حسين، سؤال كردم و ايشان 
هم تقريباً با ما موافق بودند كه مجمع الشتات درواقع 
يعني  است،  اصفهاني  اشرفي  آيت االله  يادداشت هاي 
نوشته هايي كه ايشان اجمالش را بر روي كاغذ آورده 
و تحليل و شرحش را در سينه نگه داشته و به تدريج 
در خطبه نماز جمعه و درس هايي كه داشته، بيان كرده 
است. چون ايشان در كرمانشاه كلاس هايي داشته و با 
علما جلسات زيادي داشته و نماز جمعه ايشان معمولاً  
از حيث علمي، نماز جمعه پرباري بوده است، كه ما نيز 

يكي از خطبه ها را در همين كتاب اخلاق آورده ايم.
از اين حيث كه آن خطبه نمونه و برجسته بود 

آن را در كتاب درج كرديد؟
آن خطبه به كارمان مي آمد و به آن نياز داشتيم و به 
موضوعات بحث مان نيز مرتبط بود. داشتم مي  گفتم كه 
مجمع الشتات يك كتابي بود پراكنده، شامل نوشته هاي 
پراكنده كه بعداًَ تبديل شده بود به يك كتاب منضبط، با 
باب هاي مختلف. اين كتاب  حاوي اصول اعتقادات و 
حاوي مباحث اعتقادي بود بخش هايي از اين در كتاب 
مثلاً جلد هفت و نيز جلد يك و تا آن جايي كه به خاطر 
دارم در جلد سه شامل مباحث اخلاقي بود. يعني در 
اين كتاب شما مباحث اخلاق يا مباحثي در خصوص 
تاريخ اسلام  و فلسفه احكام مي ديديد كه در يكي از 
جلدها بالغ بر صد و چند صفحه، فقط به فلسفه احكام 
اختصاص دارد. به نظر مي آيد كه يادداشت هاي شهيد، 
شهيد  هم  شايد  باشد.  شده  تبويب  گروهي  توسط 
بزرگوار اين ها را، به عنوان كدهاي تحقيقاتي، نوشته و 
بعضي ها را فرصت كردند كه تقريباً به يك سرانجامي 

برسانند و بعضي ها را هم فرصت نكرده اند.
موجود  تماماًٌ  شهيد  جمعه  نماز  خطبه هاي 

كنار  در  را  اين ها  كه  نكرديد  تلاش  شما  است. 
هم قرار دهيد؟

نه، ماهيت كار ما اين نبود.
ماهيت كار شما چه بود؟

از آن خيلي خوشم  من مجمع الشتات را ديدم و 
آمد. علتش هم اين بود كه اولاً درست است كه اين 
كتاب يادداشت هاي پراكنده است كه به نظر بنده منظم 
شده، ليكن پراكندگي و آن ايجاز و كوتاهي اي كه دارد 

فوق العاده كاربردي و عميق است. 
در اخلاق؟

نه، در كل مباحث اعتقادي و اخلاق. خب، يك 
كتاب اولاً بايد در عمق مطالب سير كرده باشد، اما لغت 
ساده است و عمق بالاست و در كتاب مجمع الشتات 
عميقي  اثر  كتاب،  اين  كه  نيز هست  اين خصوصيت 
ياد  آن  از  علمي  كتاب  يك  به عنوان  مي شود  و  است 

كرد.  
انگيز ه اي در شما ايجاد نشد كه كار بهتري در 

خصوص مجمع الشتات انجام دهيد؟
ببينيد كتاب مجمع الشتات شهيد اشرفي اصفهاني 
درواقع يك يادواره و نوعي پاسداشت و بزرگداشت 
اين كتاب را  اين بزرگوار است. حالا آن گروهي كه 
آماده كرده اند، با چه انگيزه اي به سراغ اين كار رفته اند 
گروه  اين  كه  مي دانم  را  اين  ولي  ندارم،  خبر  من 
جمع آوري  را  شهيد  دست نوشته هاي  و  يادداشت ها 
بيان  در  اما  نوشته اند.  را  يادداشت ها  اين  و  كرده 

اين كه ما چطور وارد اين كار شديم، اين كه ما از خود 
مجمع الشتات وارد شديم. ورود ما به كار مجمع الشتات 
از اين جا آغاز شد كه من يك وقتي در مورد حضرت 
اميرالمؤمنين (ع)، مطلبي را در مجمع الشتات بر بالاي 
منبر گفتم؛ در مسجد سيدالشهداي تهران پارس كه حاج 
 آقا حسين اشرفي اصفهاني امام جماعت آن مسجدند و 
در آن جا مشغولند، ايشان پاي بحث ما بودند و خيلي 
كرده ايد؟  مطالعه  را  كتاب  شما  كه  پرسيدند  علاقه  با 
من گفتم بله، من كتاب را مطالعه كرده ام به نظرم آمده 
مباحثي كه در كتاب در خصوص اهل بيت (ع) هست، 
گفتند:  ايشان  مي خورد.  عادي  مردم  درد  به  خيلي 
"مايلم كه اگر راي تان مقدور است، كتاب را به فارسي 
برگردانيد. ما هم آمديم و مباحثي را كه راجع به اهل 
بيت (ع) در كتاب مجمع الشتات بود و عمده آن ها در 
جلد ششم اين كتاب است، جمع آوري و شروع كرديم 

به ترجمه مباحثي كه در مورد معصومين (ع) بود.
در مورد همه معصومين (ع) بود؟

ولايت  خصوص  در  مقالات  و  مباحث  بيش تر، 
در  خب،  ولي  بود،  كلي  مباحث  بود.  بيت  (ع)  اهل 
فرض  مثلاً  مي  نمود.  مصداقي  مباحث،  جاها  بعضي 
كنيد يكي از بحث هايي كه واقعاً به دلم نشست، اين 
است كه ايشان آماري از محدثين و روات غدير ارائه 
مي دهد كه در هر قرن، چند نفر روايت غديرخم را از 
بودند  كرده  اقتباس  را  اين  و  كرده اند  نقل  اهل سنت 
از «الغدير» مرحوم علامه اميني، رضوان االله تعالي عليه 
كيفيت و محتوا به گونه اي بود كه خيلي خوب من يادم 
سال  غدير  عيد  در  را  ايشان  مطالب  وقتي  كه  است 
گذشته در راديو معارف گفتم، مردم خيلي خوش شان 
ايشان  كه  مطالبي  مجموعه  كردند.  استقبال  و  آمد 
بيش تر از چهل سال پيش نوشته بود، به همراه بعضي 
از برداشت هاي لطيف ايشان از اهل بيت (ع)، من را 

هم به سمت شخصيت ايشان كشاند. 
پس شما، آرام آرام، هدايت شديد به رگه اي 

از يك معدن طلا!
يك  مي گويند  شما  به  كه  هست  وقتي  يك  بله، 
در  بزنم:  مثال  را  خودم  من  دارد.  كتابي  يك  آقايي 
مسجد جمكران به من گفتند كتاب غيبت شيخ طوسي 
غيبت شيخ  كتاب  باشد. خب،  گفتيم  و  ترجمه كن  را 
استناد  به عنوان  بوديم،  ديده  كه  وقت  هر  را،  طوسي 
روايتي  يك  مثلاً  كه  معنا  اين  به  يعني  بوديم،  ديده 
مي رفتيم  و  بود  شده  نقل  ايشان  از  كه  مي خواستيم 
به عنوان يك مرجع به آن نگاه مي كرديم. حالا بنا بود 
بكنم  تحقيق  به عنوان كسي كه خودم مي خواستم  من 
را  شيخ طوسي  اين كه  وجود  با  كنم.  نگاه  اثر  اين  به 
راديو  در  كه  راديويي اي  برنامه هاي  در  و  مي شناختم 
اما  مي كردم،  نقل  هم  ايشان  از  گاهي  داشتم،  معارف 
شناختم،  غيبت"  "كتاب  اثر  در  كه  را  طوسي  شيخ 
به نظرم آمد كه خيلي متفاوت است با شيخ طوسي اي 

كه من در حين كارهاي فقهي ديده بودم.
درون شهري  سفر  يك  آن  كه  گفت  مي شود 

بوده است و اين يك سفر برون شهري.
نحوه  در  اين كه عظمت شيخ طوسي  به دليل  بله، 
ورود و خروج در بحث ها مهم بود و صلابت شان در 
از  من  زيباست.  واقعاً خيلي  الغيبه  كتاب  در  استدلال 
مباحث راجع به اهل بيت (ع) شهيد اشرفي اصفهاني، 
به اين نكته رسيدم كه حقيقتاًَ اين ها بايد به نحو زيبايي 

اشرفي  شهيد  مجمع الشتات  كتاب  ببينيد 
نوعي  و  يادواره  يك  درواقع  اصفهاني 
بزرگوار  اين  بزرگداشت  و  پاسداشت 
را  كتاب  اين  كه  گروهي  آن  حالا  است. 
آماده كرده اند، با چه انگيزه اي به سراغ اين 

كار رفته اند من خبر ندارم...
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برگردانده شود، شايد شصت درصد از كار را هم انجام 
داده بودم.

هيچ كس، قبل از شما اين كار نكرده بود؟ 
نه، كسي اين كار را نكرده بود. شايد يك سالي بود 
كه اثر چاپ شده بوده ما بخشي از كار را انجام داديم 
و متوجه شديم كه اين نقصاني كه همان اول هم عرض 
كردم در يادداشت هاي شهيد بوده، اگر بخواهيم آن ها 
را تكميل كنيم، روح كتاب دو تا مي شود.                   

اين  پراكنده  يادداشت هاي  فرموديد  ببخشيد، 
انتخاب  شهيد  خود  را  عنوانش  و  مجمع الشتات 

كرده بودند؟
آن را من اطلاع ندارم، ولي اين اسم را يك گروه 
تحقيق گذاشتند و اسم خوبي هم هست، يعني اين كه 
خب، شهيد كه بحث شان جداست و حالا راجع به خود 
را  ما  داريد  قصد  ظاهراً  كه  مي كنيم  بحث  هم  شهيد 
بكشيد به آن سمت... ما احساس كرديم كه انجام اين 
كار ممكن است نواقصي دربر داشته باشد، لذا آن كار 
را تعطيل كرديم و آمديم به بحث هاي اخلاقي ايشان 
ميدان  اين  وارد  شهيد  اين جا،  كه  ديديم  پرداختيم. 
در  را  كدهايي  كوتاه  خيلي  البته  به صورت  شده اند، 

اخلاق داده بودند كه اين كدها امروزي بود.
چطور كوتاه و چطور تمام عيار؟ 

كوتاه  بود، چون همه بحث ها  كوتاه  گفتم  اين كه 
بود، مثلاً كم تر بحثي وجود داشت كه سه صفحه باشد. 
دوم اين كه اين كتاب مشحون از آيات و روايات است، 
يعني شما هر صفحه اش را كه باز كنيد، آيات و روايات 
متعددي در آن مي بينيد. استناد شهيد بزرگوار به آيات 
قرآن، استناد يك مفسر به آيه است؛ نه يك سخنران. 
فرق است بين يك سخنران و مفسر، نگاه يك سخنران 
به  نگاه مي كند  نگاه يك مفسر فرق دارد، سخنران  با 
اين كه الآن مخاطب من چه مي خواهد، اما مفسر مطلبي 
باشد  امروز شهد آن شيرين  براي  را مي گويد كه هم 
كه  را  مجمع البيان  شما  همين  براي  فردا.  براي  هم  و 
براي مرحوم طبرسي است و مال چند صد سال پيش 
است، وقتي مي خوانيد از آن لذت مي بريد. نگاه ايشان 
به آيات، نگاه يك مفسر بود، نه كسي كه بخواهد براي 
واعظ  گرچه  واعظ.  يك  يا  بگويد  خطبه  جمعه  نماز 
هم كه بالاي منبر مي رود، به هرحال به يك آيه با ديد 

عالمانه نگاه مي كند، اما به هرحال در حيطة منبرش نگاه 
جالب  مي كند،  نگاه  تفسير  با  آيات  به  شهيد  مي كند. 
است كه بدانيد در رواياتي هم كه ايشان نقل مي كند، 
كه  شدم  متوجه  من  كتاب،  اين  ننوشته  خط هاي  در 
شهيد امعان نظر خاصي نسبت به نقد روايت صحيح 
عامه هم  منابع  از  ايشان  اين كه  دوم  و  اين يك  دارد؛ 

استفاده كرده اند. 
منظورتان از خط هاي ننوشتة شهيد چيست؟ 

شما هر كتابي را كه مطالعه مي كنيد، بخشي از آن 
نوشته شده و بخشي نيز نانوشته است. ننوشته ها را، آن 
است؛  نوشته  و جانش  با روح  و  نفََسِش  با  نويسنده، 
ننوشته ها را شما از سبك و سياق او متوجه مي شويد. 
يعني نوشته ها جنبه درك عام دارد و ننوشته ها 

را صاحب دلان مي فهمند. 
مورد  در  ببينيد،  شما:  براي  مي زنم  مثالي  بله، 
كتاب هايي كه نوشته مي شود، شما وقتي نگاه مي كنيد 
را  مذاق هاي خودشان  معمولاً  نويسنده ها  كه  مي بينيد 
چگونه  اين كه  و  مي كنند  وارد  تبويب  نوع  در  گاهي 
منظمش  كنند. خب، اين از آن خط هايي است كه ظاهراً 
نانوشته است. يا اين كه طرز تفكر خاصي را در نوشته ها 
را  اخبار  وقتي  كه  خبرنگاري  كار  مثل  مي كنند،  القاء 
مي بينيد، يك خبري را مي گويند، بعد كنار آن حاشيه اي 
مي آورند كه درك شما را از آن خبر كاناليزه مي كند و 
مي دهند،  را  امكان  اين  شما  به  خاصي  كانال  يك  با 
يعني ما به شما خبر مي دهيم، البته به شرط اين كه در 
كانال فكري ما حركت كنيد. خيلي از كتاب ها هم اين 
روحيه را دارند، يعني مؤلف مي آيد به جاي شما فكر 

مي كند و خيلي از كتاب ها هم هست كه به جاي شما 
فكر نمي كند، بلكه فكر شما را در سطحي قرار مي دهد 

كه توان تشخيص پيدا كنيد.
مجمع الشتات از كدام نوع است؟ 

من مجمع الشتات را از نوع دوم مي دانم؛ مشروط 
بر اين كه خود شهيد فرصت مي كرد تا همه مباحث را 
مي كردند،  پيدا  فرصت  بزرگوار  اگر شهيد  كند.  كامل 
ثانياً  مي شد.  جلد  پانزده  بر  بالغ  شايد  كتاب  اين  اولاً 
حقيقتاً يك چشمة نور مي شد، يك سبيل مي شد، يك 
رضوان االله  مطهري  استاد  كتاب هاي  شما  مي شد.  راه 
تعالي عليه را ببينيد، يكي از اختصاصاتي كه كتاب هاي 
شهيد  كه  گفت  مي توان  حقيقتاً  و  دارد  مطهري  استاد 
مطهري با تأييدات الهي به اين فيض نائل شدند، اين 
نمي كنند.  فكر  شما  جاي  به  هيچ گاه  ايشان  كه  است 
قرآن  حديث،  به  نگاهش  در  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
بحث  ما  جاي  كه  نيست  اين جور  اصلاً  مباحث،  و 
كم تر  موعظه  دارند،  كه  اخلاقي اي  مباحث  در  كند. 
و  مي زند  حرف  قرآن  از  مي آيد  مي خورد.  چشم  به 
بنابراين  مي آورد.  آيه  مي كند،  صحبت  تقوا  از  وقتي 
كه  ديده ام  عمق  با  كتابي  من  را  مجمع الشتات  كتاب 
ما  اگر  نبرند.  از آن فيض  واقعاً حيف است كه مردم 
كنيم،  ترجمه  را  آن  كلامي  مباحث  فقط  مي خواستيم 
مجبور بوديم بعضي جاها شرح هايي طولاني بنويسيم. 
مثلاً راجع به حقيقت روح مطلب دارند. دربارة عرش و 
كرسي مطلب دارند. در شرح اسماء و صفات مطالب 
بايد يك  خيلي نغز و زيبايي داشتند كه موجز بود و 
اطنابي ايجاد مي شد، ما شرح و تفصيلي مي نوشتيم و 
خود آن شرح و تفصيل، باعث مي شد كه گاهي كتاب، 

از مدار ايشان خارج شود. 
در آن صورت ديگر مي شد كتاب شما.

بله، شايد.
ببيند، مثلاً در عالم ادبيات گرانب هاي فارسي، 
پژوهندگان آمده اند و حافظ و مولانا را رمزگشايي 
كرده اند. الآن ما يك گنجينة خيلي بزرگي از خوب 
و متوسط و زير متوسط و ممتاز در مورد مولانا 
و مثنوي و ديوان حافظ داريم كه مجموعة اين ها 
مفاخر  جزو  و  مي درخشد  ما  ادبيات  تارك  بر 
كشور ماست. حالا شما در همين علم كلام و آثار 
بزرگان مي بينيد كاري كه يك نسخه پرداز مي كند، 
رمزگشايي  را  خطي  نسخ  مي آيد  كه  است  اين 
مي كند، يعني اين جا ديگر اين طور نيست كه آن 
آيا  بپرسم كه  ابتدا مي خواهم  اثر شما.  بشود  اثر 
جلد ششم را شما، در اثر خودتان، كاملاً ترجمه 

كرده ايد؟
بله، مخطوط آن الآن در منزل است و بخش هاي 
عمده جلد ششم را من ترجمه كرده ام و رمزگشايي اي 

كه شما مي فرماييد، بله ما رمزگشايي هم مي كنيم. 
منظورتان از مخطوط چيست؟

يعني با خط خودم است، چاپ نشده، هنوز كامل 
نيست، ولي براي تكميل كار چنداني ندارد. 

حالا در خصوص رمزگشايي آن بفرماييد.
شكل  اين  به  رمزگشايي  كتاب،  يك  در  ببينيد، 
پي  نويسنده  و  مقاصد سراينده  به  بايد  كه شما  است 
ببريد، يعني براي شناخت آن رموز يك اصل در كنار 
آن مقاصد وجود دارد و آن اين كه شرايط و اقليم هايي 
را كه او در آن قرار گرفته بشناسيد. خيلي مهم است 

خيلي از كتاب ها اين روحيه را دارند، يعني 
و  مي كند  فكر  شما  به جاي  مي آيد  مؤلف 
خيلي از كتاب ها هم هست كه به جاي شما 
فكر نمي كند، بلكه فكر شما را در سطحي 
قرار مي دهد كه توان تشخيص پيدا كنيد.

مي دانم؛  دوم  نوع  از  را  مجمع الشتات  من 
فرصت  شهيد  خود  اين كه  بر  مشروط 

مي كرد تا همه مباحث را كامل كند.
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را  زمانش  بوده،  كجا  در  او  بدانيد  كه 
او  كه  جغرافيايي  و  زمان شناسي  بشناسيد، 
در آن حضور داشته و نيز با معاصريني كه 
داشته است،  آشنا باشيد. ببينيد، شهيد اشرفي 
به  مشغول  چهل سالگي  سن  تا  اصفهاني 
تدريس و تحصيل بوده اند و وقتي كه وارد 
با  فراغتي شده اند، هم زمان شده است  يك 
نگاه شان  نوع  طبعاً  ايشان.  مبارزات سياسي 
هم به مباحث، وابستگي پيدا مي كند به آن 
فضايي كه ايشان در آن نفس مي كشيده اند. 
در يك جاهايي تحت تأثير قرار گرفته است 
اين  با  و  بنشينيم  كه  نبود  اين  ما  كه هدف 
بود  اين  هدف مان  كنيم.  رمزگشايي  توسعه 
كه مباحثي را كه احساس مي كنيم در جامعه 
نيز  و  بشناسانيم  مردم  به  است  كاربردي 
شخصيت  عظمت  از  كوچك،  ولو  بخشي، 

اين بزرگوار را عريان ارائه دهيم.
در  كنكاش  موقع  شما  واقع،  در 
سي وچهار،  جوان  يك  "مجمع الشتات" 
پنج ساله بوديد كه با نگاه امروزي رفتيد 
بزرگوار  انساني  ديدگاه هاي  سمت  به 
حرفش  ولي  نبود،  امروزي  خودش  كه 

حرفِ روز بود. 
واقعاً همين طور است، يعني در مباحث 
اعتقادي  مباحث  در  و  ايشان  اخلاقي 
ديدم.  به وضوح  را  اين  من  مجمع الشتات 

مثلاً فرض كنيد در مورد مقامات اميرالمؤمنين (ع) در 
بعضي ها  براي  امروز هم  واقعاً  كه  مورد اصل ولايت 
ممكن است مقوله باشد. در مورد اتباع و تبعيت، چه 
در سيرة عملي شهيد و چه در نوشته، شهيد محراب 
يك  هم  و  مبرز  مجتهد  يك  هم  است،  مجتهد  يك 
در  است.  مجمع الشتات  هم  علامتش  است،  مفسر 
مجمع الشتات، هم فقه ايشان را مي توانيد ببينيد و هم 
علم كلام ايشان را. مباحث ارادت ايشان به اهل بيت 
خيلي  و  است  فصلي  خودش  من  نظر  از  كه  را  (ع) 
هم مهم است، در شخصيت و اخلاق ايشان مي توانيد 
ببينيد. نكته خيلي حائز اهميت هم اين است كه در اين 
كتاب ايشان از موضع يك عالم جامع، يك آدمي كه 
امام  بالايي دارد، مي آيد و راجع به  آن قدر عيار علمي 
كه رهبر اوست نه به عنوان شاگردي كه شيفتة استادش 
است كه البته اين هم بود، نه به عنوان كسي كه علاقه به 
امام دارد، نه به عنوان يك رهرو، بلكه شرعاً با استدلال 
اتباع از امام را واجب مي داند؛ يعني  فقهي و اجتهاد، 

مبنائاً واجب مي داند؛ نه از روي حب و بغض.
و  مصلحت انديشي  روي  از  نه  و 

ضرورت شناسي. 
اجتهاداً  مي گوييم  وقتي  ما  ببينيد،  آفرين.  احسن، 
وقتي  يك  است،  مهم  خيلي  اين  پذيرفتند،  را  اين 
او  از  و  مي آيد  نفر خوش تان  يك  از  شما  كه  هست 
هست.  هم  خوب  ندارد،  هم  اشكالي  مي كنيد  تقليد 
كه  مي گوييد  شما  بالاخره  غيره،  در  نه،  فقه  در  اتفاقاً 
من از آيت االله العظمي فلاني خوشم مي آيد. بعضي ها 
يك  مثلاً  مرجعم  هميشه  دارم  دوست  من  مي گويند 
سيد باشد. حالا اين هم در جاي خودش جاي بحث 
پيرايه ها  از همة  به دور  دارد. يك وقت است كه شما 
ايشان،  مي زنيد،  درباره چيزي حرفي  مبنائاً  و  مي آييد 

و  است  كرده  باور  مبنا  با  را  ولايت فقيه  بنده  نظر  به 
راجع به  و  مي كند  بحث  آن  راجع به  كه  هم  را  آياتي 
اهل بيت (ع) هم همين طور است. يعني بيِني و بين االله 
معتقدم كه شهيد اشرفي اصفهاني در يك افقي از باور 
نماز جمعه  داشته است؛ وقتي كه در خطبه هاي  قرار 

صحبت مي كند. 
چاپ  كتاب تان  در  شما  كه  خطبه اي  همان 

كرده ايد.
ببينيد،  است.  قشنگي  خيلي  خطبه  انصافاً  و  بله 
آن جا دعاي  در  به جبهه و  ايشان يك بار كه مي روند 
مي بارد.  باران  دعا  هنگام  در  مي كنند،  برگزار  كميلي 
و  مي آيد  (عج)  زمان  امام  بوي  كَانَّهُ  مي گويد  ايشان 
مي آيند نماز جمعه و چقدر لطيف است اتصال ماجراي 
جنگ بدر و آن عمليات در جبهه را با استفاده از آيات 
قرآن كه يك كسي خواب مي بيند، ايشان درست است 
كه براي يكي از برادران خواب را نقل مي كند كه ما 
آن  كنار  هم  استدلال  ولي  ديده ايم،  خواب  اين طور 
مي گذارند. اين فقط كار يك عالم است، كار يك آدمي 
است كه علماً به باور رسيده است يك وقت هم يكي 

از  خيلي  مثل  ذوق،  روي  از  رسيده،  باور  به 
عرفا و صوفيه كه ما داريم. 

شهيد اشرفي انساني شهودي بوده اند 
يا استدلالي؟

اين ها متقدم. در كتاب  از  تركيبي  به  من 
و خيلي هم  پير سالك"  با  "دمي  اولم نوشتم 
به آن اسم ارادت داشتم. ايشان حقيقتاً سالك 
بود؟  چه  سلوك  در  مشرب شان  حالا  بود؛ 
آن  از  هم  اين  كه  بود  حُبّ  مشرب  معتقدم 
مشرب  ايشان  گفتم  اين كه  نانوشته هاست. 
اين  عمده اش  دليل  يك  بود،  حب  مشرب 
قرآن  به سراغ  استدلالي  هر  از  قبل  كه  است 
هم  استدلال هايي  بعد  و  مي رود  حديث  و 
عقلي  استدلال هاي  است.  درست  مي كند  كه 
از  هاله اي  در  استدلال ها  اما  مي كند،  هم 
يعني  دارد،  قرار  (ع)  معصوم  كلام  نورانيت 
بخواهيد  شما  اگر  را  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
از رواياتي كه در مجمع آورده منها كنيد، هيچ 
چيزي در آن نيست. آن چه ايشان بحث كرده 
فروع روايات است، مثلاً ايشان در بحث قضا 
و قدر كه وارد مي شوند كه ما در باب صدقه 
ايشان  را  بخش هايي  آورده ايم،  اخلاق  كتاب 
در قضا و قدر كه وارد مي شوند مطلب را از 
يك مسأله كلامي محض در مورد اجل معلّق 
و اجل مسمي مقيد و غيرمقيد يا اجل حتمي  
و اجل غيرحتمي كه يك مسأله خاص كلامي 
است ايشان اين را به مبحث محض اخلاقي به عنوان 
صدقه متصل مي كنند ايشان اجل را كه در آيات قرآن، 
آيه  اين  انعام، داريم كه مي توانيد شما  آيه دوم سوره 
را استشهاد كنيد شهيد بزرگوار نگاهش به آيه در آيه 
دوم اين گونه است «هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِّنْ طينٍ ثمَُّ قَضي 
» در اين ثمَُّ  اجََلاً  وَّ اجََلٌ مُّسَميًّ عِندَْهُ ثمَُّ انَتْمُْ تمَْترَوُنَِ
قَضي اجََلاً  وَّ اجََلٌ مُّسَميًّ ما دو تا اجل داريم: يكي 
اجل  كدام  اين كه  به  كه حالا  اجل مسمي  يكي  اجََلاً، 
حتمي است و كدام نيست، ما كاري نداريم. مي فرمايد 
ما دو نوع اجل داريم: يكي حتمي است و يكي معلق 
است. اجل معلق به اين معناست كه خداي متعال در 
بعضي از افعال اختياري، به انسان اختياري داده است 
كه خودش مي تواند اجلش را جابه جا كند. يك وقت 
نه  اجل،  لايسَْتأَخِرون  و  ساعَهً  لايسَْتقَْدِموُنَ  مي گوييم 
يك ساعت عقب مي افتد و نه يك ساعت جلو مي افتد. 
اين اجل حتمي است؛ يعني همان اجل مسمي. اما اجل 
غيرحتمي آن اجلي است كه قابل تغيير است، مثلاً ما 
روايت داريم كه صلة رحم عمر را زياد مي كند روايت 
كه مي فرمايد صلة رحم و صدقه عمر را زياد مي كند. 
شما وقتي به عنوان يك محقق داريد آن را ذكر مي كنيد، 
صدقه  نيستيد،  صدقه  اخلاقي  بحث  به دنبال  ديگر 
به عنوان يك شاهد مثال است تا آن واقعيت را تبيين 
كنيد. شهيد مي آيد و ضمن تبيين، از آن استفاده اخلاقي 
با  اگر من بخواهم  را  مبناي سلوك شهيد  لذا  مي برد، 
توجه به مطالعه خيلي ناقصي كه داشته ام و البته نكاتي 
كه از دو پسر بزرگوارشان شنيده ام بيان كنم، مبنايي كه 
به نظرم مي رسد در زمينه سلوك ايشان  و به آن معتقدم 
اين است كه سلوك شان سلوك حبيّ است و بر مسأله 
محبت، فوق العاده ايشان نظر خاصي داشته اند. باز، از 
ادلة ديگر مي توان سيرة عملي ايشان را ذكر كرد و آن 

در  و  جبهه  به  مي روند  كه  يك بار  ايشان 
در  مي كنند،  برگزار  كميلي  دعاي  آن جا 
مي گويد  ايشان  مي بارد.  باران  دعا  هنگام 
كَانَّهُ بوي امام زمان (عج) مي آيد و مي آيند 
اتصال  است  لطيف  چقدر  و  جمعه  نماز 
جبهه  در  عمليات  آن  و  بدر  جنگ  ماجراي 

را با استفاده از آيات قرآن.
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سماجت عجيب ايشان آن بر برخورد مليح و نمكين 
ايشان با مردم بوده است. اين كه ايشان در عين حال كه 
عالم و مجتهد طراز اولي بوده، به قدري مردمي بوده كه 
حتي شايد عالم بودن شان را هم مشتبه مي نموده است. 
من اعتقادم بر اين است كه اگر حضرت آيت االله اشرفي 
اصفهاني نمي رفتند به كرمانشاه كه البته رفتن شان هم 
همان بحث تبعيت از ولي فقيه است كه آن را واجب 
بودند  مرجع  قطعاًَ  نمي رفتند،  اگر  ولي  مي دانسته اند، 
و  مي گيرند  ياد  علم  بعضي ها  چون  نيست،  شكي  و 
علم متورم شان مي كند، چه در حوزه، چه در دانشگاه. 
بعضي ها هم، علم موجب رشدشان مي شود. بين ورم 
و رشد، خيلي فاصله است. معتقدم كه  آيت االله اشرفي 

اصفهاني ورم نكرد؛ رشد كرد. 
اين است  منظورتان از عبارت "عالم مشتبه" 
فكر  بعضي ها  كه  بودند  ساده  آن قدر  ايشان  كه 

مي كردند عالم نيستند؟ 
را  ايشان  عكس هاي  من  است  همين طور  واقعاً 
يك  كنيد،  دقت  عكس هاي شان  در  اگر  شما  ديده ام. 
عمقي  يك  به  معمولاً   كه  هستند  پيرمردي  عالم  آدم 
خيره است آن هايي كه عكاسي بدانند، متوجه صحبت 

من مي شوند.
برداشت من از عكس ها اين است كه ايشان 
يك آدمي است مثل يك پيرمرد بازنشستة خيلي 

ساده و معمولي.
حالا اين پيرمرد بازنشستة به قول شما خيلي ساده 
را وقتي در مجمع الشتات  تجسم مي كنيد با يك دريا 
مواجه مي شويد، با يك آسمان مواجه مي شويد كه پرُ 
ستاره است و متحيريد كه چه كنيد. من از شخصيت 
علمي شهيد اشرفي اصفهاني يك دريا ديده ام كه اگر 
مفسر  يك  مي تواند،  كند  استفاده  بخواهد  متكلم  يك 

مي تواند، كسي هم كه در زمينه ولايت اهل 
بيت (ع) كار مي كند، مي تواند. يعني شما در 
يك كتاب، مجموعه اي از مباحث به روز را، 
شده  نوشته  پيش  سال ها  كه  مي بينيد  امروز، 

است. 
يك  اين كه  دارم:  سؤال  يك  من 
كه  مي كند  تكليف  ايشان  به  بزرگواري 
شما برويد به كرمانشاه و ايشان هم با اين 
عوالم به آن جا مي روند، يعني يك رابطه 
ناگفته و نانوشته اي بين اين تكليف كننده 
و تكليف و نيز آن كسي كه به او تكليف 
شده است، وجود دارد. آن رابطه را شما 

چگونه مي بينيد.
من به شما عرض كردم كه فارغ از هر 
و  مرجع  كه  استادش  براي  بغضي  و  حب 
اولياء را مبنائاً  انبياء و  رهبر است، جانشيني 
قائل بوده است. من اين يكي را اختصاصي 
شهداي  در  هست،  خيلي ها  در  مي بينم، 
محراب كه هست، نيز در اشخاصي مثل شهيد 
مطهري، شهيد بهشتي، مقام معظم رهبري و 
اين ها مبنائاً ولايت امام را پذيرفتند، به عنوان 
به عنوان   نه  پذيرفتند،  انبياء  حركت  استمرار 
اين كه يك انقلابي بشود و شاه بركنار شود. 
مدار  بر  بناست حاكميتي  كه  است  اين  مهم 
قرآن و عترت به وجود آيد. هر كسي كه اين 
استاد  چه  بود،  پرچمدار  و  گرفت  را  پرچم 

و  كنم  تبعيت  او  از  بايد  من  نباشد،  چه  و  باشد  من 
اين مهم است. همان حركت ايشان به كرمانشاه را هم 
مي توان استفاده كرد كه وظيفه مي دانند، حالا كه عالمند 
و مجتهدند، حالا كه بزرگند، وظيفه خودشان مي دانند 
كه بروند و علم را در بين مردم منتشر كنند نه اين كه تا 
ابد الدهر در قم بمانند، با وجود اين كه ايشان در مدتي 
براي درس  داشته  قرار  در جايگاهي  بوده،  قم  در  كه 

خارج، ايشان امتحان مي گرفته است.
آيت االله  حضرت  برگزيدة  ممتحن  واقع  در 

بروجردي بوده اند...
و ممتحن داريم تا ممتحن. درس خارج را امتحان 
مي گرفته است، يعني مثل بنده كه مي رفتم و مي گفتم 
آن   است.  مي كرده  تأييد  بايد  ايشان  مجتهدم،  من 
مي رود  و  مي شود  بلند  عيار،  اين  با  آدمي  يك  وقت 
به كرمانشاه كه كرمانشاه شايد در آن موقع يك بيستم 
رودخانه  يك  وارد  دريا  يك  از  است.  نبوده  هم  الآن 
مي شود، آن هم يك نهنگ مي رود به آن جا. حالا آن جا 
جاي  در  اين ها  همة  مي شود،  مبرات  و  خيرات  منشأ 
خودش باقي است، ولي اين نوع سلوك نشان مي دهد 

كه ايشان از ولي فقيه خودش يك تبعيت مبنائي دارد و 
البته گفتيم سلوك اخلاقي ايشان، در مباحث اخلاق و 
نگاه ايشان به هستي، يك نگاه حبي است كه معمولاً 
آدم هايي كه نگاه حبي به هستي دارند، از كانال قرآن و 
حديث نگاه مي كنند، لطيف تر عالم را مشاهده مي كنند. 
نمي دانم چه عبارتي به كار ببرم كه منظورم را برسانم؟ 
من معتقدم كه اين جور آدم ها عالم را لطيف تر از بقيه 
بنابراين سلوك حبي ايشان براي من قشنگ  مي بينند، 
بود نگاه عميق ايشان در عين ايجاز كه گفتم براي من 
كشيده  ايشان  شخصيت  سمت  به  من  و  بود  قشنگ 
شدم و بعد در كتاب، مباحث اخلاقي را جدا كرديم و 
نوشتيم كه راجع به كتاب در فصل ديگري بايد صحبت 
كنيم. فعلاً ظاهراً كشيده شده ايم به سمت خود شهيد. 
از ويژگي هايي كه از جاذبه هاي شهيد بوده براي من، 
تجليل فوق العاده امام بود از ايشان، در آن پيام ايشان كه 
فرمودند من شصت سال است كه ايشان را مي شناسم. 
امام  فرمودند كه آزارش به موري هم نرسيده بود و اين 

حرف بزرگي است.
يك  ايشان  كه  ديده ام  عكس  در  من  استاد، 
اسلحه در دست دارند و همين دوست مان آقاي 
سلطانيان كه آن زمان نوجوان بوده اند، در كنارشان 
ايستاده اند و آقازاده شان آقا شيخ محمد هم پشتِ 
سرشان هستند. گذشته از اين كه ايشان كهن سال 
بوده اند، اين اسلحه در دست شان سنگيني مي كند 
به خاطر  نيست،  كهولت  به خاطر  سنگيني  اين  و 
آزارش  ايشان  گفته اند  كه  است  امام  گفته  همين 
به موري نرسيده، يعني من به شخصه فكر مي كنم 
كه ايشان اگر در مقام قصاص هم قرار مي  گرفتند، 
يا اگر مثلاً روزي ولي دم مي بودند، نمي توانستند 
قصاص كنند. اين همان لطافت و حبيّ است كه 

شما در موردشان برشمرديد.
تكليف  مسأله  از  جداي  اين  البته  بله، 
ايشان  دست  كه  را  سلاح  آن  چون  است، 
مي بينيد، حالا من قصد دارم يك تلفيقي انجام 
دهم، سلاحي كه در دست ايشان است، لباس 
سپاه هم به تن دارند، ايشان پيرمردي است 
كه با صلابت دارد قدم مي زند، يعني من كه 
هم  موري  به  آزارم  كه  فهميد  خواهيد  بعداً 
به دست  نمي رسد، در راه تكليف سلاح هم 
مي گيرم. خب، اين مجمع نقيض ها از مؤمن 

حقيقي برمي آيد.
و اين از مختصات سلوك و سالك 

است. 
شكي نيست كه مؤمن همان قدر كه بايد 
رحماء بينهم باشد، اشداء على الكفار هم بايد 
الدين  هل  بغض  و  «عطي الكفار حب  باشد. 
يك  امام،  عبارت  اين  البغض».  و  الحب  الا 
من  كه  است  نيست. جالب  معمولي  عبارت 
يك  سالي كه در تهران زندگي مي كردم، قبل 
از اين كه اين كتاب چاپ شود، يعني سال ها 
اصفهاني  اشرفي  حسين   آقا  حاج   با  پيش، 
حوزه  آن  با  رابطه  در  ايشان  داشتم.  ارتباط 
كار  اين  عجيبي  دل سوزي  با  واقعاً  علميه 
دل سوزي  يك  با  واقعاً  مي كرد،  پي گيري  را 
به حق  ان شاءاالله  خدا  مي كرد.  نگاه  خاصي 
دهد.  سلامتي  ايشان  به  (س)  زهرا  فاطمه 

اصفهاني  اشرفي  آيت االله  حضرت  اگر 
نمي رفتند به كرمانشاه كه البته رفتن شان هم 
همان بحث تبعيت از ولي فقيه است كه آن را 
واجب مي دانسته اند، ولي اگر نمي رفتند، قطعاًَ 
مرجع بودند و شكي نيست، چون بعضي ها 
علم ياد مي گيرند و علم متورم شان مي كند، 
چه در حوزه، چه در دانشگاه. بعضي ها هم، 

علم موجب رشدشان مي شود.
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آيت االله  ما،  خانه  به  آمد  ايشان  خلاصه، 
ما  مهمان  هم   - رضوان االله عليه   - برهاني 
پدر شهيدشان  از  ايشان يك قصه اي  بودند. 
نقل كردند كه يك وقتي يك گربه اي مي آيد 
منزل شان  از  را  گوشتي  و  ايشان  منزل  به 
گربه  دُمِ  به  با عصا  بزرگوار  مي دزدد. شهيد 
فرار  و  مي اندازد  را  گوشت  گربه  مي زنند، 
مي كند. شهيد منقلب مي شود، مي گويد بايد 
گربه را بياوريد تا من از او عذرخواهي كنم. 
مطابق  بود،  اين طوري  او طبيعتش  مي گويند 
حب غريزي و طبيعتش عمل كرد، ولي من 
فرداي  مي دانم  من  مي فرمايد  و  داشتم  عقل 
قيامت اگر ظلمي به حيواني كرده باشي، از تو 
سؤال خواهند كرد، من بايد از او عذرخواهي 
چادر  گفتند  اشرفي  حاج  حسين    آقاي  كنم. 
مادرم را برديم و با پاسدارهاي حاج  آقا، چند 
نفري، به زحمت گربه را گرفتيم و در گوني 
گذاشتيم و برديم خدمت آقا و گفتيم آقا، اين 
گربه. آقا گفتند در كيسه را باز كنيد. گفتيم 
خطرناك است. جواب دادند نه، درش را باز 
كنيد. خلاصه، ما دست مان را گرفتيم جلوي 
آقا كه مبادا گربه به ايشان آسيبي برساند، آقا 
فرمود نگران نباشيد، در گوني را باز كردند. 
خدا شاهد است ديدم كه وقتي آقا چشمش 
به گربه خورد، گفتند من را حلال كن. گربه 
هم گوش داد و بدون ترس نشست. ايشان 

گفتند مرا حلال كن، من از شما عذر مي خواهم، شما 
با  را  نبايد شما  من  بردي،  را  طبيعتت گوشت  مطابق 
هرچه  و  اين جا  بيا  خواستي  وقت  هر  مي زدم،  عصا 
دوست داشتي ببر. اين سيره را شما نگاه كنيد، عميق تر 
دو جمله، سه  با  بخواهيم  ما  كه  است  آن سطحي  از 
اين جاست  بياوريم. جالب  هم  را  آن  ته  و  جمله سر 
كه آن گربه، بعد از آن، آزادانه به آن خانه رفت وآمد 
مي كند. جالب تر اين كه قبل از شهادت شهيد محراب، 
آن گربه مي آيد، چند بار دور شهيد مي چرخد و شهيد 
گربه  بعدازظهرش  مي رسد،  شهادت  به  كه  محراب 

مي آيد و روي ديوار ناله مي كند.
تربيتي  اثر  حيوان  يك  در  نفََسَش  كه  انساني 
اين  مي خواهيد  اين شكل، شما چگونه  به  مي گذارد، 
را تفسير كنيد؟ بعضي آدم ها وجودشان تمام ملكوت 
مي شود، يعني مي شوند يك آيينه كه ما در آن ملكوت 
اين  در  شايد  اصفهاني    اشرفي   شهيد  و  ببينيم  را 
افق قرار دارد. حالا ممكن است قضاياي ديگري هم 
باشد، لذا امام وقتي مي فرمايند آزارش به موري نرسيد، 
مي دانند چه مي گويند يعني به اين افق نگاه مي كنند. يا 
مي گويند مصداق كساني بود كه "من المؤمنين رجال 
صدقوا" هستند، يعني با خدا عهد بسته اند. راست هم 
مي گفتند، بالاخره اين شهادت، شهادت عظيمي است، 
همه شهداي محراب روي سر همه ما جا دارند ما شهيد 
اشرفي اصفهاني را ياد مي كنيم. شهيد بزرگوار حقاً و 
انصافاً نمي توان گفت كه يك فقيه بود، يك فقيه عارف 
مسلط مفسر كلامي اخلاقي بود، يعني فقه شان مدغم 
مي دانم  لازم  كه  نكاتي  از  باز  باورشان.  با  بود؛  شده 
خاص  نظر  كنم،  بيان  ايشان  شخصيت  خصوص  در 
ايشان در مورد حب اهل بيت عليهم السلام است. شما 
حساب كنيد، كسي كه سال هاي سال در قم كه همين 

يك  در  شهيد  با  سال  هفده  حدود  حاج  حسين   آقا 
حجره زندگي مي كردند، سال هاي سال در قم هر روز 
صبح قبل از اذان صبح مي رفتند به حرم خانم فاطمه 
از  بعد  مي خواندند.  نماز صبح  و  نماز  (ع)،  معصومه 
نماز صبح، يك زيارت كامل جامعه كبيره مي خواندند، 
بعد مي آمدند به دنبال كار و زندگي. چند نفر را شما 
مي توانيد در يك عصر مثال بزنيد، آن هم يك عالم با 
بوده  ايشان، خانمي  مشغله هاي خاص خودش؟ مادر 
كه در طول عمرش زيارت عاشوراي هر روزش ترك 
نشده است پدر ايشان شخصيتي بود كه از اصفهان بلند 

شده، براي اين كه خداوند پسري متقي به او عنايت كند، 
پاي پياده به زيارت حرم امام رضا (ع) رفته است كه 
در آن جا خوابي مي بيند و اسمش را عطاء االله مي گذارد 
اين ها را براي شما تعريف  ايشان  كه اگر آقازاده هاي 
كنند بهتر از من است. ارادت خاص ايشان به اهل بيت 
(ع) به نظر من كليد اصلي آن رشدي است كه من براي 
شما گفتم. ايشان ورم نكرد، به نظر بنده رشد كرد و اين 
رشدش مَثلََش مثل يك درياست و مجمع الشتات هم 

نيست  چيزي  مجمع الشتات  آب.  پارچ  يك 
است  كدهايي  يك  ايشان؛  علم  مقابل  در 
نهادهاي  كه  معتقدم  واقعاً  و  داده  ايشان  كه 
مسؤول بايد يك گروه فاضل را مأمور كنند 
مباني كلامي شهيد  و   بنشينند  اين گروه  تا 

اشرفي اصفهاني را در بياورند. 
خود شما تا حالا ايده اي در اين زمينه 
نداشته ايد يا به جايي ارائه نكرده ايد؟ يا 
و  كرده ايد  محدود  ششم  جلد  همين  به 

قصد داريد همين را چاپ كنيد.
اگر خانواده ايشان بخواهند، من اين كار 

را خواهم كرد.
كل هفت جلد را؟

دكتر محمد  آقاي  را ظاهراً  كار  اين  نه، 
محضرشان  وقتي  يك  من  اصفهاني،  اشرفي 
كه  هست  نظر شان  كه  كردم  احساس  بودم، 
به يك گروهي واگذار كنند تا آن ها تلخيصي 
هم  اخيراً  كنند.  آماده  را  مجمع الشتات  از 
از  برداشتي  يا  تلخيص  روزنامه اي  يك  در 
ديدم كه عكس روي جلد  را  مجمع الشتات 
بودند.  اين كتاب را در روزنامه چاپ كرده 
به نظرم اين كار يا انجام شده يا در حال انجام 

است، امّا اطلاع دقيق ندارم.
كنند  موافقت  اگر  را  خودتان  اثر 

چاپ مي كنيد؟
نه  است،  اختيارشان  در  خودم  اثر  بله، 
فقط خانواده شان، هر جاي ديگري هم اگر بخواهند، 
هم  را  شده  چاپ  كه  جلدي  آن  نمي بينم  مانعي  من 

همين طور.
تصميم نداريد به همين شيوه اي كه اين يك 
كامل  هم  را  جلدها  بقيه  كرده ايد،  كار  را  جلد 

كنيد؟
مهمند.  كه  دارم  ديگري  كارهاي  چون  شايد 
البته  اصلش  كه  دارم  تفسيري  دارم،  كه  تدريس هايي 
بنده است، ولي  از  از آيت االله برهاني است و فرعش 
ان شاءاالله  بخواهد.  زمان  سال  پانزده  شايد  فرع  همين 
اگر ما عمري داشتيم، حتماً. اگر نه هم، من چند نفر 
از دوستان را مسلط به كار كرده ام كه هر وقت ما از 
دنيا رفتيم، مشكلي پيش نيايد و آقايان كارها را  انجام 

مي دهند.
اشرفي  شهيد  علمي  جايگاه  خصوص  در 

اصفهاني، براي مان بيش تر توضيح دهيد. 
نكته بارز، نگاه لطيف ايشان به فقه الحديث است 
كه البته شايد در مجمع الشتات اين نوع نگاه ديده نشود 
يعني روشي  فقه الحديث  مي كنم.  را عرض  آن  من  و 
كه ما از آن براي درك و فهم استفاده مي كنيم. عوامل 
مختلفي در فهم يك حديث دخيلند: مثلاً مفرداتي كه 
در حديث هست، افعالي كه هست، اين كه اين فعل به 
معنايي مي تواند داشته  باب چه  باب رفته و آن  فلان 
باشد يا فلان حرف جاره به كار رفته در تركيب، يعني 
چه  قرينه ها،  فهم  تركيبات،  فهم  مفردات،  بر  علاوه 
موجب صدور  كه  اسبابي  فهم  و  منفصل  چه  متصل، 
مي كنيد،  نگاه  را  روايات  وقتي  شما  شده اند.  حديث 
مي بينيد كه گاهي اوقات، راويات مفسر روايات ديگر 
است. در جلد ششم مجمع الشتات اين واضح تر معلوم 
است كه شهيد يك روايتي را مي آورد و بعد روايتي 

ملكوت  تمام  وجودشان  آدم ها  بعضي 
ما  كه  آيينه  يك  مي شوند  يعني  مي شود، 
اشرفي   شهيد  و  ببينيم  را  ملكوت  آن  در 
اصفهاني   شايد در اين افق قرار دارد. حالا 
باشد،  هم  ديگري  قضاياي  است  ممكن 
لذا امام وقتي مي فرمايند آزارش به موري 
نرسيد، مي دانند چه مي گويند يعني به اين 

افق نگاه مي كنند.
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به عنوان مفسر آن روايت بيان مي كند، يا روايت مي آورد 
و مؤيدات، يعني روايات ديگري را مي آورد كه در كنار 
آن روايت باشد. خب، اين يك كار عالمانه در حديث 
افتاده  اتفاق  است، كاري نيست كه ما بگوييم تصادفاً 
تبديل  مثلاً  اوقات در  به نظرم مي آيد گاهي  لذا  است. 
سيئات به حسنات كه ما در كتاب اخلاق مان مطالبش 
را آورده ايم، ايشان مي آيد اين تبديل سيئات به حسنات 
را كه در قرآن كريم آمده است، وجوه مختلفش را بيان 
مي كند، در واقع نوعي تفقد در آيات مي كند، يعني فهم 

دقيق و عميق آيه را انجام مي دهد. 
آن هم از طريق فهم فقيهانه. 

و  استدلال  ادله،  بر  مبتني  كه  فهمي  يعني  بله، 
حقايق است. كاربرد اين را مثلاً مي آورد در توبه قرار 
با  شهيد،  مي آورد.  را  توبه  روايت  كنارش  و  مي دهد 
اين ها  كاملاً   و  مي آيد  اين كه  نيز  و  قراردادن  نوع  اين 
را قرينه مي كند، براي روايت، تا شما به راحتي روايت 
را متوجه شويد، اين يك كار فقه الحديثي است، يعني 
فقط از كسي بر مي آيد كه او حديث را مي شناسد، در 
آن زمينه كارهاي زيادي كرده و بر موضوعات روايات، 
 احاطه دارد. براي خود روايات يك مقدمه دارد و آن 
بايد منابع حديثي را چند دور  هم اين است كه شما 
ديده باشيد و از كتاب  ايشان، مجمع الشتات، برمي آيد 
كه اين شهيد بزرگوار - رضوان االله  تعالي عليه - منابع 
مختلف روايي و تفسيري را به دقت ملاحظه و مطالعه 
كرده است. در باب تفسيرش هم اين نكته جالب است 
كه تأثير خاص ايشان در تفسيرشان واضح است. چون 
خيلي از آيات را در مجمع الشتات تفسير كرده، تأثير 
خاصي  در آن از علامه طباطبايي - رضوان االله عليه – 
مشاهده مي شود كه به هرحال خوشه چين خرمن تفسير 

ايشان بوده است.
شاگرد مستقيم ايشان هم بوده؟

ياري  تا جايي كه من ذهنم  بله، ظاهراً 
پرسيد،  ديگران  از  بايد  را  اين  البته  مي كند. 
بكنم،  عرض  تحقيق  بدون  نمي توانم  من 
و  گرفته  ايشان  الميزان  از  زيادي  تأثير  اما 
در مباحث تفسيري شهيد اشرفي اصفهاني، 
زيبا  من  به نظر  خيلي  كه  مباحثي  جمله  از 
بيانش  در  اغراق  ايشان  كه  است  اين  آمد، 
نيست، مثلاً شما در نماز  جمعه ايشان ببينيد، 
خطبه ها آن قدر ساده است كه گاهي اوقات 
كنيد،  ويرايش  را  آن  بخواهيد  اگر  شما 
احتمالاً  مجبوريد ساختارش را عوض كنيد. 
احساس  كه  است  طوري  يعني 
بازنشسته  و  ساده  پيرمرد  همان  مي كنيد 

اين حرف ها را زده.
مي بينيد  شما  يعني  باريكلا  احسن 
 - تعالي  حفظه االله   - سبحاني  آيت االله  كه 
زياد  كه  دارند  عبارتي  يك  ما  عزيز  استاد 
ايشان  شنيده ام.  ايشان  از  من  درس ها  سر 
فرشي  بفهمد،  عرشي  بايد  "آدم  مي فرمايند: 
حرف بزند." معتقدم شهيد اشرفي اصفهاني 
حرف  فرشي  اما  مي كند،  درك  عرشي 
وقتي  يك  مثلاً  علمي  مباحث  در  مي زند. 
من در جلسه اين جا بحث مي كنم، بحثي  را 
بالاي  بر  هرگز  مي كنم،  احباء  هيأت  در  كه 
منبر نمي كنم. چون در اين جا همه يا طلبه اند 

مي نشينند.  من  منبر  پاي  كه  سال هاست  و  دانشجو  يا 
معمولاً من يك بحث اين جا را اگر در جاي ديگري 
نياز دارد و اين  بخواهم مطرح كنم، به ده شب زمان 
اتفاق بارها افتاده است. من يك بحث دو شبة اين جا 
را يك جايي رفته ام باز كنم، پانزده جلسه طول كشيده 
است. شهيد اشرفي اصفهاني همواره مي آيد با آدم هاي 
هم  فرشي  آدم هاي  با  و  مي زند  عرشي حرف  عرشي 
فرشي  مي دهد  ترجيح  البته  و  مي زند  حرف  فرشي 
حرف بزند. لذا در كلام، شما ايشان را فرشي مي بينيد، 

عرشي  مي خواهد  كه  جا  هر  قلم،  در  حرف زدن،  در 
بشود، خودشان نگه مي دارند و مي آورند پايين؛ يعني 
اجازه نمي دهند نوع كلام شان به گونه اي اوج بگيرد كه 

نيازي به شارح داشته باشد.
ترجمه  را  ايشان  اخلاق  مباحث  ما  كه  وقتي 
مي كرديم، يك جاهايي احساس كرديم كه شايد لازم 
است چيزهايي را اضافه كنيم، به جهت همان رمزگشايي 
كه شما مي فرماييد تا بتوانيم مقصد ايشان را تبيين كنيم. 
شما مثلاً شهيد مطهري را ببينيد، نوار سخن راني استاد 

مطهري را بگذاريد كه در دهات سخن راني كرده اند. 
و  را گوش مي دهند، چهل  آن  كه  نفري  پنجاه  از هر 
مشت شان  در  چيزي  يك  بيرون،  مي آيند  كه  نفر  پنج 
است. درحالي كه همين بزرگوار در دانشگاه تهران در 
دوره دكترا روش رئاليسم را كه تدريس مي كرده است، 
شاگردان شان مي گويند به گونه اي اين روش را تدريس 
مي كرد كه از خود آن هايي كه مدافع رئاليزم بودند بهتر 
دفاع مي كرد و بعد هم رئاليزم را  نقد مي كرد. اين آدم 
علماي  خصوصيت  اين  و  مي كند  را  كار  اين  مي آيد 
ماست، يعني يكي از بارزترين خصوصيات علما اين 
ساده ترين  به  را  الهي  عالي  و  علمي  مفاهيم  كه  است 
شكل ارائه مي دهند. شهيد اشرفي اصفهاني هم به نظر 
من همين كار را كرده است. خيلي جاي تأسف است 
اوج  به  ايشان  تأسف، چون  بگويم  نمي توانم  البته  كه 
رفت با شهادتش، به هرحال يك ورقي زدند كه غرق 
نور شدند، ولي من اين حرف دلم را حيف است نگويم 
كه اي كاش شهيد اشرفي اصفهاني ده سال ديگر زنده 
فكر  اين طور  من  مي نوشت.  را  كتاب  اين  و  مي ماند 
مي كنم كه وقتي شما مجمع الشتات را مطالعه مي كنيد، 
و  دارد  در ذهن شان جولان  كه خيلي چيزها  مي بينيد 

ايشان حرفي دارد كه اين ها منتقل شود. 
همين معما براي من هست كه ايشان كم سن 
و سال نبوده اند و هشتاد سال عمر كاملي است. 
الآن از هر كسي كه سؤال كني، مي گويد من اگر 
مي كنم.  عمر  سال  هفتاد  شصت  كنم  عمر  زياد 
ايشان بالاي هشتاد سال عمر كردند، ولي باز هم 
به مرگ طبيعي از دنيا نرفتند و به فيض شهادت 
رسيدند. مي خواستم بپرسم شما متوجه نشديد كه 
اين  احتمالاً  نكردند  تمام  را  كار  اين  ايشان  چرا 

بايد به روحيات ايشان برگردد. 
از يك بعد برمي گردد به روحيات شان، ولي به طور 

كلي اين هم نيست. 
مي خواهيم  بوده؟  چه  علت  پس 

نزديك شويم به شخصيت ايشان. 
ما،  علماي  كه  است  وقت  يك 
دارند،  كه  جايگاهي  و  شخصيت شان 
مشغله هايي براي شان به وجود مي آورد كه آن 
مشغله ها گاهي اوقات مهم ترند از آن چه بايد 
بنويسند و آن مشغله هاست كه گاهي اوقات 
كه  مي شود  باعث  و  مي كند  غافل  را  آدم ها 
واقعاً  ما  دهند.  انجام  دير  را  كارها  بعضي 
نمي دانيم، شايد ايشان از روي تواضع خاصي 
از مطرح شدن  اين كه گريزان  از  داشته،  كه 
ايشان  عالي  اخلاص  از  هم  شايد  بوده اند، 
بوده، از هرچه بوده ايشان نباخته است، بلكه 
از  را  عظيمي  چشمة  يك  كه  باخته ايم  ما 
دست داده و جرعه اي هم ننوشيده ايم. گرچه 
همين  در  ايشان  شناخت  از  من  شناخت 
حدي است كه اين كتاب را مطالعه كرده ام 
از  كه  خاطرات  بعضي  روي  از  نيز  حالا  و 
اولاد ايشان پسران بزرگوار ايشان، هر دو تا 
آقازاده مخصوصاً حاج  آقا حسين، شنيده ام.

قرار  شهيد در اخلاق، در سطحي و عمقي 
دارد كه يك روحاني نما در كرمانشاه خيلي 
يك بار  اما  مي كرد،  اذيت  و  آزار  را  ايشان 
آخوند  مرحوم  نمي كنند.  تعرض  ايشان  هم 

شهيد  اين  كه  برمي آيد  ايشان  كتاب   از 
تفسيري  و  روايي  مختلف  منابع  بزرگوار  
را به دقت ملاحظه و مطالعه كرده است. در 
باب تفسيرش هم اين نكته جالب است كه 
واضح  تفسيرشان  در  ايشان  خاص  تأثير 

است.
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يك شخص  وقتي  يك   - كفايه  - صاحب  خراساني 
عالمي عليه ايشان در كربلا سخن راني مي كرده، وقتي 
بفروشد،  همان عالم بدگو تصميم مي گيرد منزلش را 
ايشان  مالكيت  حكومت  كه  بوده  اين  فروش،  شرط 
بتواند خانه اش را بفروشد. مي گويند  تا  را احراز كند 
براي اين كه مالكيت شما احراز شود، بايد آقاي آخوند 
تأييدتان كند. او به ناچار و به دليل گرفتاري شديد مالي 
انتظار داشته  نزد آخوند خراساني مي رود و در حالي 
آخوند  مرحوم  به  كه  توهين هايي  و  فحاشي  به دليل 
مرحوم  گيرد،  قرار  ايشان  سرزنش  مورد  بوده،  كرده 
مي بيند،  را  او  تا  و  نمي آورد  رويش  به  اصلاً  آخوند 
او  به  مبلغ بدهي را هم  احترام مي گزارد و كل  او  به 
مي دهد و مي فرمايد: "خانه شما سرپناه شما است، آن 
را نفروش اين پول هديه من به شما، برو بدهي ات را 
(ع)  بيت  اهل  راجع به  وقتي  ما  ببينيد،  پرداخت كن." 
(ع)  بيت  اهل  عملي  سيره  مي گوييم  مي زنيم،  حرف 
بيت  اهل  ما سيرة عملي  اما  است.    ما حجت  براي 
و  است  نقل  آن  از  بخشي  كنيم؟  پيدا  بايد  از كجا  را 
چرا  اصلاً  مي كند.  پيدا  تجلي  علما  رفتار  در  بخشي 
مردم علما را دوست دارند؟ واقعاً چرا سيزده ميليون 
حضور  (ره)  خميني  امام  حضرت  جنازه  تشييع  در 
صدهزار  يكي  همه  به  است  قرار  مگر  مي كنند؟  پيدا 
تومان پول بدهند؟ من هم سن اولادم بودم، شايد چند 
امام،  جنازه  تشييع  برويم  مي خواستيم  بزرگ تر،  سال 
ولي ماشين نبود، يك آمبولانس مي خواست به آن جا 
از  شديم  آمبولانس  اين  سوار  نفر  بيست  شايد  برود، 
كه  آمديم  يك جوري  يعني  آمديم.  تهران  به  خرم آباد 
تشييع جنازه  بوديم. جالب است كه در  واقعاً معذب 
امام (ره) ما توفيقي هم پيدا نكرديم، ما فقط توانستيم 
به  رسيديم  ده  هم ساعت  بعد  كنيم.  نماز شركت  در 
حضرت عبدالعظيم كه از شدت خستگي ديگر تواني 
براي مان باقي نمانده بود و ما وقتي رسيديم به آن جا، 
راديو اعلام كرد كه فردا جنازه مطهر تشييع مي شود. 
گفتند  دوباره  بعد  و  خوانديم  نماز  حرم  در  همان جا 
رسيديم  ما  بعدازظهر  و  مي شود  تشييع  بعدازظهر 

فهميديم  تازه  و  برويم  كجا  گفتيم  بعد  و  بهشت زهرا 
نخورده ايم.  ناهار  كه  فهميديم  تازه  نداريم.  جايي  كه 
چرا  آدم  ميليون  سيزده  آن  بوديم،  نفر  بيست  فقط  ما 
آمدند؟ مقام معظم رهبري بيانيه اي صادر كردند كه دنيا 
بود كه  اين  ايشان هم  بيانيه  اثر  عليه صهيونيست ها... 
يك آقايي در ايتاليا گفته بود كه ما لبيك مي گوييم به 
مقام معظم رهبري. من خودم خيلي خوشم آمد. اين ها 

از عنوان شخص نيست، مربوط به سيرة عملي شخص 
وقتي  دارند،  دوست  همه  را  (ع)  اميرالمؤمنين  است. 
كرد، چون  گريه  هم  معاويه  رسيد  به شهادت  آقا  كه 
ببينيم؟  كجا  بايد  را  (ع)  اميرالمؤمنين  حالا  بود.  علي 
مي رويم سراغ اين بزرگوار، شهيد اشرفي اصفهاني كه 
امام جمعه و عالم بزرگ كرمانشاه بوده، در كرمانشاه 
امام،  حضرت  است.  نداشته  خانه  اما  بوده،  اول  نفر 
با سهم  امام را مي فرستند و مي فرمايند كه شما  سهم 
به  خانه  مي گويد  مي خرد،  خانه  بخريد،  خانه  امام 
مال  قدرش  فلان  منزل  اين  مي گويد  باشد.  امام  نام 
اجازه  من  به  و  مرجع اند  ايشان  است،  امام  حضرت 
امام، خانه بخرم كه وقتي فرزندان  از سهم  تا  داده اند 
امام مي روند به محضر امام تا كسب تكليف كنند، امام 
مي فرمايد نه خانه متعلق به خودتان است. خيلي تعبد 
نياز  خدامحوري  حالت  خيلي  مي خواهد،  فوق العاده 

به اين جا برسد و رشد بكند و اوج  انساني  تا  هست 
بگيرد.  اين رشد در نهايت بايد به شهود برسد. وقتي 
كه شما سلوك تان حبي شود، وقتي كه با محبوب تان 
سِرّ، شما را يك وقتي  اين سَر و  سَر و سِرّي داريد، 
از  كه  را  اموري  يك  طبعاً  مي كشاند.  اوج  سمت  به 
شما  بشود،  انجام  بايد  مي كنيم  احساس  ظاهري  نظر 
افق  يك  در  شما  چون  مي دهيد،  به عكس  تشخيص 
افق  يك  در  ايشان  كه  معتقدم  من  و  هستيد  ديگري 
خاصي بودند و تكليف گرا بودند. تكليف داشتند براي 
مردم قرآن تفسير كنند، تكليف داشتند مكاسب درس 
بدهند و اين كار را مي كنند. تكليف داشتند به كرمانشاه 
بروند، همان كار را مي كنند. اصلاً موفقيت شان در عمل 
به تكليف بوده است. از طرفي ايشان دست نوشته هم 

زياد  دارند.
شما رفته ايد به سمت آن دست نوشته ها؟ 

نه، من نرسيده ام. فرصت اين كار براي من حاصل 
نشده، به دليل مشغله هايي كه وجود داشته است. اما اگر 
اختيارم  در  دست نوشته ها  اين  حتماً  مي خواستم،  من 
قرار مي گرفت، خانواده و بيت ايشان به ما خيلي كمك 
كردند و حتي بخش عمده هزينه هاي چاپ كتاب را 

هم حاج  آقاي اشرفي تقبل كردند.
فرموديد وقتي كه جذب مجمع الشتات شديد، 
بود  ولايي  مباحث  شامل  كه  جلد ششم  به سراغ 
رفتيد و تصميم گرفتيد يكي از خطبه هاي معروف 
كتاب  در  را  هست  (ع)  بيت  اهل  مورد  در  كه 
خودتان هم درج كنيد. از مراحل نگارش كتاب 

براي ما تعريف كنيد. 
كار  و  مي كرديم  كار  بايد  را  ولايي  مباحث  اول 
هم كرديم و بعد از آن رسيديم به اين كه نقصان هايي 
تكميل  را  آن ها  ما  اگر  كه  داشت  وجود  بحث ها  در 
و  مي شد  خدشه دار  واحد  سياق  آن  شايد  مي كرديم، 
يعني  مي شد،  دست كاري  مطالب  بايد  هم  طرفي  از 
داشت.  نياز  به قول محققين يك چكش كاري حجمي 
زياد  و  مسائل كم  از  بعضي  تا  بود  نياز  از طرفي هم 
بشود وقتي كه آمديم به سمت مباحث اخلاقي، ديديم 
كه اگر مباحث اخلاقي را به عنوان گرايش هاي ايشان 
اخلاقي  مباحث  و  آمديم  لذا  ندارد،  مانعي  بنويسيم 
ايشان را در جلدهاي مختلف كتاب پيدا كرديم. سبك 
البته دو  اقدام به تجربه آن ها كرديم  سنگين كرديم و 
سه نفر از دوستان طلبه كه من اسم آن ها را در مقدمه 
آورده ام، زحمت كشيدند و به ما كمك كردند. ما اول 
آمديم يك شرح اخلاقي از آن پيام حضرت امام (ره) 
ارائه داديم. پسر شهيد، آقاي دكتر محمد اشرفي، قبلاً 
در  و  بود  نوشته  كتاب هايي  محراب  شهيد  راجع به 
مقدمه  آن ها پيام امام (ره) را شرح داده بود. ما از آن 
الگو گرفتيم و با گرايش خودمان آمديم و همان كار 
را تكرار كرديم، اما با يك نگاه اخلاقي و گرايشي كه 
ما بخورد، من حدود هفتاد صفحه اي  به سياق كتاب 
خودش  كه  نوشتم  ايشان  شخصيت  راجع به  مقدمه  
مي تواند يك كتاب باشد كه بعداً به حاج  آقاي اشرفي 
پيشنهاد دادم كه اگر مي خواهد، ما براي سالگرد شهيد 
واقعاً هم  كنيم و  را چاپ  اين مطالب  در قطع رقعي 
مطالب خوبي است. بعد هم مباحث را آورده بوديم كه 
آن هم كم تر از شصت، هفتاد صفحه بود و توسط يكي 
از طلبه ها چاپ شد، ولي خب، تازه كتاب صفحه آرايي 
هم شده و ما داده بوديم به دوستان در انتشارات  و 

معتقدم كه ايشان در يك افق خاصي بودند 
براي  داشتند  تكليف  بودند.  تكليف گرا  و 
داشتند  تكليف  كنند،  تفسير  قرآن  مردم 
مكاسب درس بدهند و اين كار را مي كنند. 
همان  بروند،  كرمانشاه  به  داشتند  تكليف 
كار را مي كنند. اصلاً موفقيت شان در عمل 

به تكليف بوده است.
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صفحه آرايي  را  كتاب  ما  كه  بودند  كرده  گمان  آن ها 
نهايي هم كرده ايم.

آن موقع اسمش دمي با پير سالك بود؟
بله، با عنوان دمي با پير سالك چاپ شد و درست 

وقتي كه چاپ شد ديديم كه كتاب اغلاطي دارد.
يعني در مقابل كار انجام شده قرار گرفتيد؟

به آن ها سپرديم،  انجام داديم و  ما كار را كه  نه، 
از  اين كه مطالب را  از  بعد  اين بود كه آن ها  تلقي مان 
محيط وُرد [word] به زرنگار برمي گردانند، آن ها را 
اين  آن ها  تلقي  ولي  بكنيم،  نهايي شان  مي دهند  ما  به 
بود كه ما كارمان را كرده ايم. فقط بايد مطالب از وُرد 
مي دانيد  بودند.  برگردانده  آن ها  و  برگردد  زرنگار  به 
ظاهر  مشكلاتي  برمي گردد،  زرنگار  به  وُرد  وقتي  كه 
مي شود در چينش حروف، البته اثر غلط، زياد نداشت، 
اما مطلوب من نبود و از شما چه پنهان، بعضي آدم هاي 
ظاهربين به اسمش هم ايراد گرفتند كه اين چه اسمي 
است، آدم را ياد صوفي ها مي اندازد و از اين حرف ها 
هم  اشرفي  حاج  آقاي  به  نيست.  هم  ذكر  قابل  كه 
دمي  براي  ما  البته  بودند.  گفته  را  نكات  اين  اعتراضاً 
حاج  با  هم  و  حسين   آقا  حاج   با  هم  سالك،  پير  با 
 آقا محمد، مشورت كرديم. قبل از اين كه كتاب چاپ 
شود، آن را خدمت حاج  آقا حسين و خدمت حاج  آقا 
محمد  ارائه داديم، هر كدام يك هفته كتاب دست شان 
و  كنند  مطالعه  خواستم  آن ها  از  كردند.  مطالعه  بود، 
نظر دهند، نمي خواستم بدون نظر خانواده ايشان كاري 
صورت بگيرد. اين دو بزرگوار هم خيلي ما را تشويق 
كردند. كتاب كه چاپ شد و به بازار آمد، كساني كه 
آن را مطالعه كرده بودند، خوش شان آمده بود. وقتي 
كنيم،  را چاپ  كتاب  بار  دومين  براي  گرفتيم  تصميم 

اين بار آمديم اسم آن را عوض كرديم. 
چرا؟ 

چون از طرفي كتاب دربرگيرندة مباحث اخلاقي 
شبهه هايي  گفتم  كه  همان طور  هم،  طرفي  از  و  بود 
به وجود آمد و ما نمي خواستيم خداي ناكرده ذره سر 
سوزني كسي بخواهد از كار اشكالي بگيرد. گرچه من 

به همان نام "پير سالك" بيش تر علاقه مند بودم و هنوز 
هم هستم.

هم بيش تر حول همين محور شخصيت شهيد.
كردم،  انتخاب  كتاب  براي  كه  اسمي  من  بله،   
من  داشتم.  شخصيت  اين  از  كه  بود  باوري  روي  از 
نمي دانم شايد اين حرفي كه مي زنم حرف بزرگي باشد 
نباشد فكر مي كنم اگر شهيد بزرگوار  و در سطح من 
زنده بود يا  امكان دست يابي به ايشان وجود مي داشت، 
با اين اسم موافق تر بود. حاج آقا حسين گفتند كه اسم 
نباشد،  ميان  در  هم  خرده گيري اي  تا  كنيد  عوض  را 
گفتيم چشم و گذاشتيم "اخلاق از ديدگاه شهيد اشرفي 
مي نوشتيم  بايد  است.  عام تري  عنوان  كه  اصفهاني" 
اشرفي  آقاي  حاج   كه  شهيد"  اخلاقي  "برداشت هاي 

گفتند اين اسم اين باشد و ما هم پذيرفتيم.

به علاوه سازمان كتاب را از نو به هم زديم.
چرا؟ 

انجام مي دهم،  كه  را  كاري  هر  معمولاً  خب، من 
سعي مي كنم بازخوردهايش را فوري بگيرم. 

اين كار را در يك سال كرديد؟  
اين  اصلاً  سال،  يك   از  كم تر  حدود  شايد  بله، 
كار شيوه من است، مثلاً غيبت را كه ترجمه مي كردم 
مي كرد،  مطالعه  را  آن  از  بخشي  كبيري  سعيد  دوستم 

دانشجو مطالعه مي كردند  نيز دوستان  دوستان طلبه و 
و از هر كدام جدا  نظرشان را مي خواستم. براي همين  
بود كه من ترجمه شيخ طوسي را چهار بار تغيير دادم. 

قبل يا بعد از چاپ؟ 
انجام  هم  دوباره  را  كار  من  يعني  چاپ،  از  قبل 
نيز  مي نويسم  دارم  كه  را  نعماني"  "غيبت  الآن  داده ام. 
بار دوم است. يك بار نوشته ام و بعد الآن دارم متن ها را 
ساده سازي مي كنم. تايپ كه بشود، يكي دو بار ديگر 
هم اين كار را مي كنم تا برسد به حدي كه يك جوان 
دبيرستاني امروزي راحت آن را بخواند و راحت هم 
دركش بكند يا همان زيارت عاشورايي كه ما ترجمه 
كرده ايم با  اين ديد بوده است. شما اگر ترجمه زيارت 
عاشورا را مطالعه كنيد، به همان برداشت هايي مي رسيد 
اين طور  جاها  خيلي  مي خوانيد.  آن  عربي  متن  در  كه 
داديم،  تغييري  يك  را  ترجمه مان  آمديم  اولاً  نيست. 
چون  كرديم،  خودماني  ترش  و   محاوره ا ي تر  يعني 
به نظرم آمد كه قلمم سنگين است. بعد آمديم مقدمه را 
زيادتر كرديم، يكي دو بخش به آن اضافه كرديم. يك 
راجع به  كه  آن جايي  باب  در  كرديم،  اضافه  كه  بخش 
از  را  مكاشفه اي  يك  و  نوشتيم  است  ايشان  شهادت 
مرحوم آقاي مجتهدي نقل كرديم، كتابي هست به نام 
اقتباس  و  استخراج  آن  از  كه  لاهوتيان"  محضر  "در 
اصفهاني يك  اشرفي  ايشان در شهادت شهيد  كرديم. 
مكاشفه اي براي شان پيش مي آيد كه پنج تابوت مي بيند 
اين ها  و  بوده اند  خوني  كه  زمين  روي  مي آيند  كه 
خودشان را معرفي مي كنند و چهارمين آن ها مي گويد 
من اشرفي اصفهاني هستم ايشان اين خواب را قبل از 

شهات شهيد محراب ديده بودند. 
را  خواب شان  موضوع  هم  اشرفي  شهيد  به 

گفته بودند؟
نه، به شهيد نگفته بودند. آقاي مجتهدي نقل كرده 
ايشان  در محضر لاهوتيان"   " كتاب  در  بعداً  و  بودند 
آمده بود. اين كتاب هم اخيراً چاپ شده و ما به اين 
نكاتي  را  مباحث  از  بعضي  كرديم.  پيدا  دست  كتاب 
به آن اضافه كرديم: مثلاً در باب مشورت، مطلبي بود 
كه خيلي كوتاه بود و يازده فايده مشورت را خودمان 
اضافه كرديم. در باب عقل آمديم بخش هاي زيادي از 
روايت امام كاظم (ع) به هشام بن حكم را نوشتيم، البته 
سعي كرديم سياق كار حفظ شود، لذا اگر كسي كتاب 
را بخواند، شايد بعيد باشد كه اگر متن عربي را نديده 
باشد، متوجه شود كجا قلم من است و كجا قلم شهيد 

اشرفي اصفهاني. 
شما از قلم ايشان تبعيت كرديد؟ 

بله، من سعي كردم كه با نگاه ايشان ببينم و بنويسم. 
زيبا  براي من خيلي  ايشان هم  مادر  و  پدر  شخصيت 
بود، بيش تر به سبب آن علاقه اي كه به ائمه معصومين 
در  اصفهاني  اشرفي  معتقدم كه شهيد  داشته اند و  (ع) 
نه  آن هاست،  مديون  "شهيد اشرفي اصفهاني  شدنش" 
البته مديون آن  دو  فقط در عالم شدنش كه در آن هم 
به طور   - شهادت   – اوج  اين  در  ولي  است،  بزرگوار 
اخص مديون آن هاست. دليلش هم اين است كه ايشان 
بيت  اهل  به  محض  حب  آن  از  رسيد،  اين جا  به  كه 
(ع) رسيد و اين حب محض هم چيزي است كه پدر 
كه  مادري  مي كند.  ايجاد  انسان  در شيرة جان  مادر  و 
هر روز صبح زيارت عاشورا مي خوانده و دائماً وضو 
داشته است. پدري كه عالم بوده و ارادت خاص به اهل 

و  ببينم  ايشان  نگاه  با  كه  كردم  سعي 
هم  ايشان  مادر  و  پدر  شخصيت  بنويسم. 
براي من خيلي زيبا بود، بيش تر به سبب آن 
علاقه اي كه به ائمه معصومين (ع) داشته اند 
در  اصفهاني  اشرفي  شهيد  كه  معتقدم  و 
مديون  اصفهاني  شدنش“  اشرفي  ”شهيد 
آن هاست، نه فقط در عالم شدنش كه در آن 

هم البته مديون آن  دو بزرگوار است.
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بيت (ع) داشته و چند بار پياده به پابوس امام رضا(ع) 
رفته است. بوده خب، اين ها نشان دهنده ارادت خاص 
به اهل بيت (ع) است. من آمدم و به آخر كتاب،  چهل 
انتهاي  را در  اين چهل روايت  اضافه كردم و  روايت 
كتاب گذاشتم و ثواب اين ها را هم هديه كردم به پدر 
و مادر شهيد بزرگوار و الحمداالله من فكر مي كنم كتاب 
بيش تر  يك بار  كتاب  اين  ولي  شده،  وزيني  و  خوب 
چاپ نشد، دليل عمده اش هم اين بود كه ما امكانات 
مالي لازم براي چاپ كتاب را نداشتيم، لذا اين كتاب 

در همان سطح ماند و ديگر منتشر نشد. 
پيشنهاد نكرديد كه بنياد شهيد يا وزارت ارشاد 

اين كتاب را چاپ كنند؟ 
كه  اشرفي  به حاج آقاي  دادم  پيشنهاد  البته   خير، 
با بنياد شهيد هماهنگ كنند تا اثر چاپ شود و بنا بود 
اقدام كنند كه ايشان هم مشغلة كاري  حاج آقا اشرفي 
زيادي دارند و ظاهراً فرصت نكرده اند اين كار را انجام 

دهند.
مقداري هم درباره كتاب "برهان قرآن" شهيد 
اشرفي اصفهاني صحبت كنيد كه به زبان فارسي 

است.
من در بعضي از تدريس هاي خودم از آن استفاده 
مي كردم كتابي است كه انتشارات اسوه چاپ كرده و 
مباحثي در مورد قرآن كريم در آن گنجانده شده است. 
بحث عدم تحريف نسخ، اعجاز و مواردي كه در علوم 
و  تدريجي  و  دفعي  نزول  بحث  دارند،  كاربرد  قرآن 
مباحث خيلي خوبي  آمده و  قرآني هم  مباحث ديگر 
است. من خودم شخصاً در تدريس هايي كه مركز جهاني 
علوم اسلامي داشتم، از آن كتاب استفاده مي كردم. در 
علوم  تخصصي  مركز  در  كه  هم  درسي  جلسه  چند 

حديث قم داشتم، از مجمع الشتات بهره بردم.
شهيد  ديدگاه  در  "اخلاق  كتاب  نگارش  در 
اشرفي اصفهاني" چقدر نثر شهيد به كار شما آمد؟ 
حفظ  را  سياق  وحدت  و  يگانگي  آن  بايد  چون 

مي كرديد.
فارسي  به  را  متن ها  بايد  ابتدا  ما  كه  بود  طبيعي 
را  چيزي  يك  مي خواهيد  وقتي  شما  برمي گردانديم. 
تنش  از  را  لباسي  مي خواهيد  واقع  در  كنيد،  ترجمه 
درآوريد و لباس ديگري به آن بپوشانيد. هم چنين قبل 
از اين كه لباس ديگري به او بپوشانيد، معمولاً  ممكن 
است از او بخواهيد كه چند لباس را تنش بكند. اين 
كار را شهيد در  كتاب برهان قرآن قبلاً براي ما انجام 
داده بود. لذا در واقع سعي كرديم از نوع نثر ايشان تأثير 
بگيريم؛ اما نه زياد و دليلش اين بود كه ما به دنبال يك 
نثر واقعاً  امروزي مي گشتيم و مي خواستيم اين نثر به 

محاوره نزديك باشد.
حالا به نظرم مي آيد كه در برهان قرآن دست برده 
باشند. من اطلاع دقيق ندارم  كه تدوين اين اثر را خود 
بيش تر  ادبياتش  ولي  خير،  يا  است  داده  انجام  شهيد 
حال و هواي امروزي دارد. احتمالاً تصحيح شده، در 
تعليقاتش هم معلوم است. شايد خيلي از تعليقات از 
خود شهيد نباشد، اما به هرحال آن چه به نظرم مي رسد 
اين است كه براي شناخت شهدا بايد به عمق تفكرشان 
عمق،  آن  و  ايشان  عيار  در  رسيد، مخصوصاً  شهيدي 
باوري  و  ايشان  اعتقاد  و  ارادت  هم  ايشان،  ادب  هم 
قابل  كاملاً   داشته اند  (ع)  معصومين  حضرت  به  كه 
ملاحظه است. ردپاي همه اين بحث ها در آثار شهيد 

نيز به  وضوح قابل ملاحظه است. يكي مجمع الشتات، 
ديگري برهان قرآن كه به مباحث علوم قرآني، مثل عدم 
و  نزول  و  متشابه  و  منسوخ، محكم  و  ناسخ  تحريف 

حقيقت وحي، مراتب اعجاز قرآن پرداخته است. 
در مدتي كه هر دو اثر منتشر شده اند، آيا جاي 

خودشان را در بين علما و فضلا باز كرده اند؟
ببينيد، مجمع الشتات كتابي است كه به درد فضلا 
بتوانند به ايجازش آن اطناب را  مي خورد، كساني كه 
خودشان اضافه بكنند، ولي برهان قرآن را دانشجويان 
قشر جوان، مخصوصاً كساني كه در علوم قرآني تحقيق 
يا تحصيل مي كنند و حتي كساني كه تدريس مي كنند، 
هم  ديگر  نوبت  چند  بايد  كه  كنند  استفاده  مي توانند 
چاپ  يك بار  كتاب  اين  كه  است  حيف  شود.  چاپ 
چاپ  به  را  كتاب ها  اين  و  كنند  حمايت  بايد  شود، 
در  اگر  كه  مي كنم  فكر  من  هم  را  "اخلاق"  برسانند. 

سطح جامعه انتشار پيدا كند، مقبول مي افتد. 
ببينيد، راجع به علما وقتي كتاب مي نويسيم، خيلي 
از آدم ها يك گرايشي دارند كه آن ها را فرشته ببينند و 
كرامات خيلي خاص و عجيب و غريبي از آن ها نقل 

بكنند. من به اين اعتقاد ندارم، ولي كاربرد در اين است 
كه من بتوانم به آن بزرگواران تأسي كنم. 

حتي مولا علي  (ع) پيش از اين كه معصوم و 
فخر عالم امكان باشد همه مزيتش به انسان بودن 

اوست.
وقتي  كرد.  نسخه برداري  او  از  نمي شود   و  بله 
نمي شود  كه  سطحي  يك  به  ببرم  را  عالمي  يك  من 
اشرفي   مي گويم شهيد  وقتي  كرد،  نسخه برداري  او  از 
اصفهاني   انساني است كه آزار يك گربه را نمي تواند 
تحمل كند و مي گويد به مسجد نمي روم تا او را بياوريد 
و من از او عذرخواهي كنم، خيلي حرف است يا يك 
انساني است كه راضي مي شود سريع الرضاست و آدمي 
است كه مهمان و پاسدار و خانواده برايش يكي است.
سر سفره اش همه يكي هستند آدمي است كه اهل 
تهجّد، شب زنده داري و تقواست. يك شخصيتي با اين 
عيار را من سعي نكرده ام به گونه اي ترسيم كنم كه از 
خاكي بودن دور باشد، درحالي كه او آسماني بوده و ما 
ترسيمش  زميني  اما  داده ايم،  نشان  آسماني  را  او  هم 
درك  ايشان  عرش  از  آن چه  خودم  من  بله،  كرده ايم. 
حيف  كه  معتقدم  و  برده ام  مردم  سرسفره  بر  كرده ام، 
مردم  خانه  در  بايد  شود،  منتشر  بايد  آثار  اين  است، 
اشرفي  از شهيد  نكرده ايم   ما سعي  كند.  پيدا  حضور 
اصفهاني يك آدم عجيب بسازيم، ما كوشيده ايم شهيد 
اشرفي اصفهاني را به عنوان يك مسلمان معتقد، سالم 
و ساده ترسيم كنيم. يك پيرمردي كه ملاست، ملايي 
كه اصل، برايش تكليف و تقواي الهي است. يك وقتي 
به ذهنم آمد يك مطلبي راجع به ايشان بنويسم و قبل 
خودم  با  شدم.  متمركز  اسم  يك  بر  آمدم  چيز  هر  از 
ما  امام خميني (ره)،  فكر كردم كه در عصر حضرت 
شباهت هايي را مي بينيم با حضرت سيدالشهداء و اهل 
بيت (ع). يكي تنوع سربازان امام است، امام از سرباز 
نمايي  ايشان  در وجود  من  دارد.  پيرمرد  تا  گهواره اي 
مي خواستم  كه  كردم  احساس  را  حبيب بن مظاهر  از 
انقلاب  حبيب  انقلاب،  حبيب ابن مظاهر  كه  بنويسم 
پيرمرد  كه  كنم. كسي  ترسيم  را  انقلاب  اين حبيب  و 
است، هشتاد سال سن دارد، وقتي كه ساواك كرمانشاه 
خودت  پاي  جانت  بيايي  اگر  مي كند  اعلام  ايشان  به 
است، مي گويد مي آيم و مردم را هم مي آورم. مي گويند 
هم  مردم  مي آيم،  مي گويد  است،  نظامي  حكومت 
بيايند و خودش در صف اول راه پيمايي شركت  بايد 
مي كند؛ همين پيرمرد. اين صلابت از كجا مي آيد؟ او 
درست همان آقايي است كه امام مي گويد كه شصت 
سال ايشان را مي شناسم؛ در عرش و آزارش به موري 
نرسيده است. شب عمليات تشريف مي  برند به جبهه و 
دعاي كميل مي خوانند براي بسيجي ها، آن ها هم گريه 
پابه پاي  نمي توانم  من  مي گويند  بسيجيان  به  مي كنند. 
شما بدوم و همراه تان باشم، ولي اين جا مي مانم و در 
قرارگاه، زير آتش توپ و خمپاره نظامي ها، مي مانند. 
قرارگاه ها هدف دشمن قرار دارند، ولي آن جا مي مانند 
انقلاب.  نيروهاي  به  بوده اند  علاقه مند  هم  بسيار  و 
روحيه حماسي ايشان را نگاه كنيد، بعد لطافت ايشان 
را نگاه كنيد، واقع مطلب اين است كه ما يك بازخواني 
از شخصيت اين بزرگوار بايد انجام دهيم؛ تأثيراتي كه 
گرفته اند و عظمت و نامي كه اين شخصيت ها دارند 
و اين كه نام شاه را هرگز آلوده به نان نكرده اند و اين 

كار سختي است.  

مجمع الشتات كتابي است كه به درد فضلا 
مي خورد، كساني كه بتوانند به ايجازش آن 
اطناب را خودشان اضافه بكنند، ولي برهان 
قرآن را دانشجويان قشر جوان، مخصوصاً 
كساني كه در علوم قرآني تحقيق يا تحصيل 
مي كنند و حتي كساني كه تدريس مي كنند، 

مي توانند استفاده كنند.
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از  تا  رسيده ايم  خدمت تان  حاج آقا، 
آيت االله  حضرت  محراب  شهيد  با  خاطرات تان 
عطاءاالله اشرفي اصفهاني - طاب ثراه - و نيز در 

خصوص شخصيت ايشان براي مان بگوييد. 
براي شما عرض  آن شهيد  از  بيوگرافي  يك  من 
مي كنم و در خلال آن روابط خودم را با ايشان توضيح 

مي دهم. 
مرحوم شهيد آيت االله حاج آقا عطاء فرزند مرحوم 
بزرگ  و  معروف  علماي  از  اشرفي  محمدجعفر  شيخ 
سده اصفهان كه الآن به خميني شهر تغيير نام پيدا كرده 
است بودند. ايشان تا سن دوازده سالگي در سده درس 
سالگي  دو  و  بيست  تا  سالگي  دوازده  از  و  خواندند 
به  مدت ده سال در مدرسه نوريه اصفهان به تحصيل 
قديمي  مدارس  از  مدرسه  اين  كه  بودند  مشغول 
اصفهان است و در كمال تنگناي معيشتي به تحصيل 
علم پرداختند و از اساتيد بزرگي مثل مرحوم آيت االله 
درچه اي، آيت االله فشاركي و آيت االله مدرّس - البته نه 
آن شهيد مدرّس معروف - كمال استفاده را بردند و در 
سال 1331 در سن بيست و دو سالگي براي تحصيل 

از اصفهان به قم آمدند.
علت اين كه زودتر از سن بيست و دو سالگي 

به قم نيامدند، چه بود؟
پيش  و  عبدالكريم حائري  مرحوم شيخ  زمان  در 
به طوري  بود،  معتبري  حوزه  اصفهان  حوزه  آن  از 
براي  كه  بروجردي  آيت االله العظمي  مرحوم  كه 
اصفهان  از  كه  وقتي  آمدند،  اصفهان  به  درس خواندن 
به نجف اشرف عزيمت مي كنند،  ادامه تحصيل  براي 

بودند،  مجتهد  ايشان  اشرف،  نجف  به  ورود  بدو  در 
يعني در حوزه اصفهان به اجتهاد رسيده بودند. وقتي 
تا سن  و  قم شدند  وارد  اصفهاني  اشرفي  آيت االله  كه 
چهل سالگي مرتب درس خواندند، با توجه به اين كه 
اقامت  سال  نوزده  مدت  كل  در  بودند،  متأهل  ايشان 
در قم و اشتغال به تحصيل جمعاً چهارماه در خدمت 
خانواده بودند و بعد از آن متأهلاً در قم ساكن بودند و 
از محضر بزرگان استفاده كردند. مخصوصاً از محضر 
كه  آيت اللهي  همان  خوانساري  محمدتقي  سيد  آقاي 

از  شهيد،  باريد.  باران  و  خواندند  قم  در  باران  نماز 
مرحوم آيت العظمي سيد محمدتقي خوانساري اجازه 
اجتهاد گرفتند. آيت االله اشرفي اصفهاني از اساتيد نامي 
از   1335 سال  تا  ايشان  بودند.  عاليه  سطوح  در  قم 
بعد  كردند.  استفاده  بروجردي  آيت االله العظمي  محضر 
از  مجموعه اي  يك  بروجردي  العظمي  آيت االله  آن  از 

مسجد و حوزه علميه را در كرمانشاه احداث مي كنند، 
به نام مدرسه علميه حضرت آيت االله العظمي بروجردي 
كه البته باني آن تاجري تبريزي به نام فرهودي بوده و 
مي گذارد.  آيت االله  اختيار حضرت  در  را  آن  زمين  او 
بعد از آماده شدن اين حوزه علميه، آيت االله بروجردي 
چهار نفر از اساتيد نامي را كه هر چهار نفر آن ها اصلاً 
مدرسه  آن  در  و  بروند  تا  فرستادند  بودند،  اصفهاني 
امام  نفر  چهار  اين  رأس  در  كه  كنند  تدريس  علميه 
عبدالجواد  آيت االله شيخ  ديگر  بود و  سدهي  اصفهاني 
جبل عاملي سدهي كه از آيات بزرگ بودند و همشهري 
آيت االله اشرفي اصفهاني بوده و آقاي غديري و شهيد 
اين  همراه  به  بروجردي  آيت االله  كه  اصفهاني  اشرفي 
آن  در  كه  فرستادند  را  طلاب  از  هم  گروهي  آقايان، 
حوزه تحصيل كنند تا درس آن حوزه گرم باشد. وقتي 
اين ها وارد كرمانشاه شدند، صبح نماز جماعت را يكي 
عبدالجواد.  شيخ  آقاي  مثلاً  مي خواند؛  آقايان  اين  از 
ظهرها امام سدهي مي خواند و شب ها آقاي غديري يا 
حاج  آقا عطاء مي خواند، براي اين كه اتحاد خودشان را 
عملاً به مردم نشان دهند كه اين چهار نفر به يكديگر 
اقتداء مي كنند، اين اتحاد باعث شد كه جمعيت عظيمي 

در آن جا گرد هم بيايند.
امام  آقاي  مرحوم  يعني  ديگر،  نفر  سه  آن  بعداً 
كرمانشاه،  غديري  آقاي  و  عبدالجواد  شيخ  و  سدهي 
در  اشرفي  عطاء  حاج  آقا  فقط  و  مي كنند  ترك  را 
كرمانشاه مي ماند و سال هاي متمادي در آن جا سكني 
مي گزيند، اما با صبر و بردباري اي كه توأمان هم بتواند 
مطلق  جماعت  امام  هم  و  كند  تدريس  حوزه  آن  در 

مد
درآ

 

حجت الاسلام والمسلمين جواد علاّمي، يكي از 9 نفر علماي 
و در رأس آنان شهيد محراب  مبرّز و برجسته كرمانشاه – 
آيت االله اشرفي اصفهاني – است كه معتمد و طرف مشورت 

حضرت امام خميني (ره) بودند.
مشهور  مسجد  سه  جماعت  امام  امروز  كه  روحاني  اين 
تهران(در سه نوبت صبح، ظهر و عصر، مغرب و عشاء) است، 
به سبب سال ها اقامت و فعاليت در كرمانشاه از هم نشيني و 
همكاري با آن عالم بزرگوار خاطره ها و گفتني هاي فراواني 

در سينه دارد. 
امامت  به  جماعت  نماز  اقامة  از  پس  روزها،  از  يكي  در 
گفتيم  محراب  از شهيد  و  نشستيم  پاي حرف هايش  ايشان، 

و شنيديم.

 حجت الاسلام جواد علاّمي در گفت وشنود با شاهد ياران

ايشان بزرگ ما بودند...

وقتي كه آيت االله اشرفي اصفهاني وارد قم 
شدند و تا سن چهل سالگي مرتب درس 
متأهل  ايشان  اين كه  به  توجه  با  خواندند، 
در  اقامت  سال  نوزده  مدت  كل  در  بودند، 
قم و اشتغال به تحصيل جمعاً چهارماه در 
متأهلاً  آن  از  بعد  و  بودند  خانواده  خدمت 
بزرگان  محضر  از  و  بودند  ساكن  قم  در 

استفاده كردند.
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اما  باشد.  بروجردي  آيت االله  العظمي  مدرسه  همان 
اگر كسي  اشرفي،  عطاء  در خصوص شهيد حاج  آقا 
بايد  بخواهد شخصيت اين شهيد بزرگوار را بشناسد 
علما  همه  اين  بخواند،  را  راحل  امام  تسليت  پيام  آن 
و  انقلاب شهيد شدند  پيروزي  از  بعد  كه  و شهدايي 
از  هيچ كدام  دادند،  تسليت  پيام  آن ها  سوگ  در  امام 
نبوده  پيام  اين  عنايت خاص  و  قدرت  به  پيام ها  اين 
است. اين مطلب را فقط كساني مي توانند درك كنند 
كه پيام هاي امام را كنار هم بگذارند و ببينند كه از نظر 
علمي و عملي، امام در چه حد به ايشان معتقد بوده اند. 
مجموعه مناجات هاي اشرفي را هم من توصيه مي كنم 
كه مردم بخوانند. اما از زهد ايشان براي تان بگويم و 
آن اين كه تجار كرمانشاه جمع مي شوند و براي ايشان 
خانه اي تهيه مي كنند به مبلغ چهل و چند هزار تومان 
كه اين خانه پشت حوزه علميه و در دامنه كوه بود و 
بايد تعداد زيادي پله را، اين پيرمرد، هر روز بالا و پايين 
مي رفته است. در وصيت شان نيز نوشته اند اين خانه از 
سهم امام است و وارث من بايد سهم امام را از ماترك 
من جدا كنند و  مابقي ارثي كه مي ماند بين خودشان 
ايشان  زهد  از  خروار  نمونة  مُشتي  اين  كنند.  تقسيم 
است و خدا درجات شان را عالي كند. اما بنده، از سال 
آيت االله  يك  شهر  آن  در  شدم،  كرمانشاه  وارد   1353
شيخ حسن علامي بودند كه اصلاً اصفهاني و پدرشان 
مقيم  كرمانشاه  در  و  بودند  اصفهان  نامي  تجار  از  نيز 
شدند. از پسران ايشان، يكي كه آقا شيخ حسن علامي 
بود كه اولين آقاي كرمانشاه بود و پس از هشت ماه از 
رحلت ايشان من را به جاي آن مرحوم دعوت كردند؛ 

به مسجدي كه در آن نماز مي خواندند.
اسم مسجد چه بود؟

بوده  را ساخته وكيل الدوله  كه مسجد  اسم كسي 
است، ولي اين مسجد پاتوق ترك هاي مقيم كرمانشاه 
بود. مهم ترين دسته، مهم ترين اجتماعات براي عزاداري 
در آن مسجد تشكيل مي شد كه مرحوم آقا شيخ حسن 
علامي وصيت كرده بود كه قبر من را در آستانه ورودي 
مسجد دفن كنيد تا اين عزاداران حسيني از بالاي قبر 

من عبور كنند.
و  رفتم  كرمانشاه  به   1353 سال  از  من  الغرض، 

آيت االله  با  همان جا  از  و  شدم  مسجد  آن  پيش نماز 
اشرفي آشنا شدم.

قبل از آن، ايشان را نمي شناختيد؟
قم  در  را  پسرهاي شان  اما  نه،  را  خودشان 
مي شناختم و اصل شناخت ما از كرمانشاه شروع شد 
همان  بوديم.  خدمت شان  در  بيش تر  ديار،  آن  در  و 
مسجد  به  كه  بودم  جماعتش  امام  من  كه  هم  مسجد 
ايام  در  ما  صلواتي  پايگاه  بعداً  بود،  معروف  ترك ها 
جنگ شد و آن جا را تجديد بنا كرديم. كلاً آن مسجد، 
محل استراحت و محل غذاخوري و همين طور آرامش 
و آسايش رزمندگاني بود كه عازم جبهه ها بودند يا در 
حال برگشت علماي نامي كرمانشاه كه حدود نه نفر 
بودند از آن ها استقبال مي كردند. بعد از انقلاب ما نه 
نفر جلساتي داشتيم كه در رأس جلسات مان حاج آقا  
عطاء بودند و بنده نيز يكي از شركت كنندگان در آن 

جلسات بودم.
اسم آن نه نفر را يادتان هست؟

بله، به جز بنده و آيت االله اشرفي، آيت االله عبدالجليل 
جليلي، آيت االله شيخ محمدرضا كاظمي و علماي ديگر 
زرندي  آيت االله  آخوند،  مجتبي  شيخ  آيت االله  مرحوم 
و  بوديم  جلسه  اين  اعضاي  ما  كه  نجومي  آيت االله  و 
مرحوم  مي داديم.  انجام  يكديگر  مشورت  با  كارهايي 
انقلاب  پيروزي  از  بعد  اشرفي  عطاء  حاج  آقا  شهيد 
سهم به سزايي در پيش برد انقلاب داشتند. يكي اين كه 
است  بوده  امام  شخصيت  در  محو  صددرصد  ايشان 
اعلي االله   - راحل  امام  به  نسبت  بود  ارادت  سراپا  و 
مقامه شريف - و متقابلاً حضرت امام(ره) هم ارادت 
خاصي به ايشان داشتند و خلوص ايشان طوري بود كه 
ارادت شان به امام براي رضاي خدا بود و بعد هم، هر 
خدمتي كه در پيش برد انقلاب از دست شان برمي آمد، 
داشتند،  سال  هشتاد  حدود  كه  سن  كهولت  وجود  با 
انجام مي دادند. ايشان تا آخرين لحظات، خدماتي كه 
به جبهه ها و جنگ داشتند قطع نشد، چون خود من كه 
يكي از كارهايم رسيدگي به جبهه ها از نظر تداركات 
و جمع آوري و ارسال كمك هاي مردمي بود و مؤسس 
و  عينه  به  بودم،  كشور  غرب  در  صلواتي  پايگاه هاي 

مدام شاهد اين خدمات بودم.

از  پايگاه هاي صلواتي كارشان فقط پذيرايي 
رزمندگان بود؟

بله، ما پايگاه هاي صلواتي اي در باختران داشتيم كه 
خودمان آن ها را ساخته بوديم هم؛ در سر پل ذهاب؛ 
هم در گيلان غرب كه به تنگه حاجيان معروف است 
و هم در كنار مسجد جامع ايلام خلاصه رزمندگاني 
كه به آن جا مي آمدند، چون بعضي ها در تاريكي شب 
ادارات تعطيل بود و كار  وارد مي شدند و ارگان ها و 
انجام نمي شد، شب را در اين پايگاه ها  پذيرش آن ها 
مي گذراندند و ما از آن ها پذيرايي مي كرديم و امكانات 
رفاهي مانند حمام و خودرو و امكانات مورد نيازشان 

را فراهم مي كرديم.
داده  شما  به  را  مسؤوليت  اين  اشرفي  آقاي 

بودند؟
آقاي اشرفي هم يكي از نه نفري بودند كه ما در 
خدمت شان بوديم، منتها ايشان بزرگ ما بودند و بنده 
هم تا ايشان بود و بعدها نيز، هرگز نماز جمعه را ترك 
آقاي شيخ محمدرضا كاظمي  منزل  ايشان در  نكردم، 
امام  جماران خدمت حضرت  در  "من  داشتند:  اظهار 
گفته ام كه عده اي از اهالي كرمانشاه مايلند من در آن جا 
شهر  علماي  بايد  فرموده اند  امام  بخوانم.  جمعه  نماز 
نامه بنويسند و امضاء كنند." اين سياست امام بود كه 
هميشه درخواست مي كردند كه ائمه جماعت يا علماي 
جمعه  امام  آن  با  بعداً  تا  بنويسند  چنين  اين  بلد  آن 
در  آن جا  لذا  بكنند.  را  همكاري  كمال  امام  منصوب 
آن  و  نوشتيم  نامه  يك  كاظمي  آيت االله  مرحوم  منزل 
امام  امام.  به خدمت  ببرم  مأمور شدم  را هم من  نامه 
در آن زمان قم بودند و در منزل آيت االله محمد يزدي 
سكونت داشتند و ما به آن جا رفتيم و نامه آقايان را به 
امام داديم. امام نامه را گذاشتند زير وسايل شان، عرض 
كردم آقا، محتواي اين نامه در خصوص امامت جمعه 
خوشحال  خيلي  امام  و  است  اشرفي  عطاء  حاج  آقا 
شدند و فرمود: "خوب شد؛ ايشان مورد تأييد من هم 

هست."   
در ديداري كه با حضرت امام داشتيد، اتفاق 

ديگري هم افتاد؟ 
من  كه  خصوص  اين  در  بود  هم  كارهايي  يك 
اقدامي كرده بودم تا خانه هايي براي فقرا ساخته شود. 
به  را  زمين هاي شان  و  آمده  زمين  صاحبان  عده  يك 
اصلش  كار  اين  بكنم.  را  كار  اين  كه  بودند  داده  من 
در شيراز  اتفاق افتاده بود، در آن شهر، آيت االله مجد 
يك صد  انقلاب  پيروزي  از  پيش  زمان  در  محلاتي، 
باب خانه براي فقرا ساخته بود كه فقط پنج سال در 
آن جا سكونت داشته باشند و اگر صاحب خانه شدند 
يا نشدند، خانه را تخليه  كنند و به فقراي ديگر تحويل 

آيت االله  اشرفي،  آيت االله  و  بنده  به جز 
عبدالجليل جليلي، آيت االله شيخ محمدرضا 
آيت االله  مرحوم  ديگر  علماي  و  كاظمي 
و  زرندي  آيت االله  آخوند،  مجتبي  شيخ 
جلسه  اين  اعضاي  ما  كه  نجومي  آيت االله 
بوديم و كارهايي با مشورت يكديگر انجام 

مي داديم.
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دهند. ما تصميم گرفتيم در كرمانشاه هم اين 
كار را انجام دهيم و عده اي حاضر شدند با 
در  مصالح  و  نقد  پول  و  كنند  همكاري  ما 
را  كارها  اين  اسناد  من  گذاشتند.  اختيارمان 
ايشان  به  دادم  را  آن ها  و  امام  خدمت  بردم 
و عرض كردم من چنين برنامه اي دارم. امام 
معلوم شد  بعد  و  داريم  نگه  فرمودند دست 
كه ايشان به همين منظور دستور تأسيس بنياد 
مسكن را صادر كرده اند و نيازي نبود كه ما 

كاري بكنيم. 
از  امام(ره)  حضرت  كه  مي دانيم 
كاملي  شناخت  اصفهاني  اشرفي  آيت االله 
از  منظورشان  فقط  احتمالاً  داشته اند، 
كه  است  بوده  اين  علما  نامة  نگارش 
بقيه را ملزم به همكاري با شهيد اشرفي 

كنند؟
داشتند،  اكمل  حد  در  كه  شناخت  بله، 
درس ها  راحل  امام  خدمت  در  ايشان  چون 
نامه  آن  دانايي  و  علم  با  امام  و  بود  خوانده 
معطوف  اين،  و  بودند  نوشته  ايشان  به  را 
در  شهيد  اين كه  و  قبلي شان  آشنايي  به  بود 
اكثر جبهه ها و بعضي از اوقات كه به جبهه 
نظامي  لباس  يعني  جندي  لباس  مي رفت 
كرده  ثبت نام  بسيج  در  و خودش  مي پوشيد 

بود.
در خصوص فعاليت هاي جبهه شهيد 

اشرفي بيش تر توضيح دهيد؟
جبهه هاي  و  غرب  جبهه هاي  اكثر  در  ايشان 
عمليات ها  در  زيادشان،  سن  به  توجه  با  خوزستان، 
انجام  مي توانستند  كار  آن چه  و  مي كردند  شركت 
مي دادند و با وجود پيرمردي كارهاي بزرگي صورت 
از  زهد  كمال  در  و  داشتند  بردباري  و  صبر  و  دادند 
هفته  يك  اين كه  ديگر  كارهاي  از  يكي  رفتند.  دنيا 
و  ايشان  منزل  به  رفتم  من  شهيد،  شهادت  از  پيش 
خدمت شان بودم. يك اتاق كوچكي بود كه در آن جا، 
مردم خدمت شان مي رسيدند. در گوشه همين اتاق يك 
از  تعدادي  موقع  آن  تا  دادند.  نشان  من  به  را  جايي 
امامان جمعه شهيد شده بودند؛ از جمله آيت االله قاضي 
آيت االله  و  مدني  آيت االله  صدوقي،  آيت االله  طباطبايي، 
دستغيب و بعد از اين ها نيز ديديم كه آيت االله اشرفي 
اصفهاني شهيد شدند. بله، من ديدم كفن شان و تربت 
سيدالشهداء را گذاشته اند در گوشه اتاق و گفتند من 
اين ها را دمِ دست گذاشته ام، چون ممكن است شهيد 
بشوم. اين چيزي بود كه من به عينه خودم شاهد آن 

بودم.
كه   است  مشهور  ايشان  خصوصيت  اين 

همواره آماده شهادت بودند.
بود  چيزي  اين  يعني  آماده؛  كاملاً  بودند،  آماده 
مورد  در  مطالب  خلاصه،  ديدم.  نزديك  از  بنده  كه 
در  زيادي  سال هاي  من  چون  است،  بسيار  شهيد 
عرض  مانده  يادم  در  آن چه  فقط  بودم.  خدمت شان 
كردم و آقازاده هاي شان كه تاكنون چند نوبت نماينده 
مجلس شده اند، بهتر مي توانند از ايشان صحبت كنند. 
اما در ارتباط با پدرشان آيت االله اشرفي، يك خاطره از 
تشييع پيكر پاك شهيد به ذهنم آمد كه چون شما اصرار 
داريد تعريف مي كنم: ايام جنگ بود، جنگي پرُمخاطره 

و هواپيماهاي عادي نمي توانستند به فضاي كرمانشاه 
وارد شوند و قرار شد هواپيماهاي جنگي جنازه مرحوم 
اصفهان.  به سده  ببرند  كرمانشاه  از  را  اشرفي  آيت االله 
در آن زمان مسؤول سپاه اصفهان و يزد و كرمان كه 
نمازي  آيت االله  مي شد،  شهر  چهار  و  بيست  حدود 
بودند كه الآن امام جمعه كاشان هستند. ايشان زماني 
در كرمانشاه مقام قضاوت داشتند و شب ها مي آمدند 
در بيروني ما استراحت مي كردند و براي تشييع جنازه 
آيت االله اشرفي آمده بودند، خلاصه، با هواپيماي جنگي 
از مسقط الرأس شان، سده  قرار شد  و  برديم  را  جنازه 
اصفهان كه حالا خميني شهر شده است، پيكر شهيد را 
انتقال دهند و بياورند به اصفهان، در ميدان نقش جهان 
كه حالا ميدان امام خميني شده و در آن جا بر آن نماز 
خوانده شود. شهيد، وصيت شان اين بود كه ايشان را 
در كنار قبر آيت االله شمس آبادي دفن كنند كه به گل زار 
مسقط الرأس  به  را  جنازه  وقتي  است.  معروف  شهدا 
بردند،  در آن جا سدهي ها همه گفتند ما آقاي خودمان 
را نمي گذاريم در جايي ديگر دفن كنيد، بايد بگذاريد تا 
آقاي اشرفي را در همين خميني شهر به خاك بسپاريم. 

تا تماس گرفتند  خلاصه، خيلي طول كشيد 
گفتند.  را  ماجرا  راحل  امام  به  و  جماران  با 
امام هم فرمودند وصيت شهيد هر چه بوده، 
به آن عمل كنيد. وصيت آن مرحوم هم اين 
قبر مرحوم شمس آبادي  بود كه مرا در كنار 
عطاء  آقا  حاج  مرحوم  قبر  فلذا،  كنيد.  دفن 
قرار  شمس آبادي  قبر  كنار  در  هم  اشرفي 
گرفته است و تشييع جنازه خيلي با عظمت 
بود، يعني از سده كه دو فرسخ راه يا بيش تر 
است تا ميدان امام خميني اصفهان جنازه را 
بر روي دوش آوردند. در طي اين همه راه، 
يك  آوردند،  حالي  و  شور  يك  با  را  جنازه 
برگزار  اصفهان  در  كم نظيري  جنازه  تشييع 
شد كه تاكنون كم تر اتفاق افتاده و شهيد در 
همان جا آرميد.     عدة زيادي از ائمه جمعه و 
بودند.  آمده  به مراسم  جماعات شهرستان ها 
بزرگان و وزراء و وكلا و  آيات عظام و  از 
مسؤولان هم خيلي ها حضور داشتند. خداوند 

درجات شان را عالي است، متعالي بفرمايد.
از خاطرات جبهه با شهيد بگوييد؟

جبهه  به  مربوط  مسائل  و  خاطرات 
و  كرمانشاه  كه  كند  درك  مي تواند  كسي  را 
باشد.  ديده  نزديك  از  را  غرب  جبهه هاي 
جبهه ها  در  روز  هر  كه  بود  اين  كارمان  ما 
هر  زمان،  آن  در  بوديم.  رزمندگان  بين  و 
بخش از جبهه در دست يك نهاد نظامي يا 
انتظامي بود. مربوط به ژاندارمري، يك قسمت مربوط 
يك  كميته،  به  مربوط  هم  قسمت  و يك  به شهرباني 
قسمت به سپاه و بسيج. وقتي آدم به آن جا مي رفت، در 
معذورات اخلاقي قرار مي گرفت و مجبور بود به همه 
اين ها سر بزند، مبادا به يكي از اين ارگان ها بربخورد 
موضوع،  اين  و  بماند  باقي  نكرده  بازديد  ديگران  و 

سوءتفاهم به وجود بياورد. 
از  و  خوانده  ايشان  خاطرات  كتاب هاي  در 
زبان بسياري شنيده ايم كه شهيد محراب مي رفتند 
و  مي زدند  سر  جانبازان  و  معلولين  يكا يك  به  و 

بالاي سر جنازه هاي مطهر شهدا مي رفتند.
مي رفت  دراز  بازي  مثلاً  به  بزرگوار  شهيد  وقتي 
اباذر، مجبور بود به همه آن ها سر بزند،  يا به پادگان 
چون همه دوست شان داشتند و بنده هم در آن جا بودم. 
هميشه مي رفتم و مي آمدم و خودم چندين بار در همين 
جاهايي كه اسم بردم شهيد را مي ديدم. سمت كردستان 
هم بسيار پرمخاطره بود، در آن جا هم شهيد، هميشه 
در رفت وآمد بود و در ديگر جرياناتي كه پيش مي آمد 
نيز حضور داشت، مثلاً صدام گاهي در بحبوحة فصل 
سرما و گرما عده اي را از عراق بيرون مي كرد. در ميان 
اين ها پيرزن، پيرمرد هم بودند كه شهيد به هر نحوي 
هميشه  و  مي كردند  درست  اردوگاه هايي  اين ها  براي 
از  افراد سر مي زدند.  اين  به  اردوگاه ها مي رفتند و  به 
ميان بيمارستان هايي كه در چهار استان اطراف بودند، 
بهترين شان بيمارستان و هميشه كرمانشاه بود. همه، از 
لرستان و حتي همدان  ايلام و  استان هاي كردستان و 
بيمارستان  كرمانشاه،  طالقاني  بيمارستان  به  مي آمدند 
ديگري هم بود كه آن هم خيلي خوب بود و من هم 
مأموريت داشتم كه به بيمارستان ها بروم و به مجروحان  
عنايت  هميشه  اشرفي  آيت االله  بزنم.  سر  نزديك  از 

ايشان در اكثر جبهه هاي غرب و جبهه هاي 
در  زيادشان،  سن  به  توجه  با  خوزستان، 
كار  آن چه  و  مي كردند  شركت  عمليات ها 
وجود  با  و  مي دادند  انجام  مي توانستند 
و  دادند  صورت  بزرگي  كارهاي  پيرمردي 
از  صبر و بردباري داشتند و در كمال زهد 

دنيا رفتند.
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خاصي داشتند كه به محرومين و مصدومين سر بزنند 
وجود  با  همين طور. خلاصه،  نيز  شهدا  خانواده  به  و 
را  جوان ها  كارهاي  رشادت  كمال  با  پيرمردبودن شان 
انجام مي دادند و مطالبي كه ايشان در خطبه هاي نماز 
به  نسبت  بود  مؤثر  كشور  كل  براي  مي گفتند،  جمعه 
آثار  تاكنون در مورد  به  نظرم  ايشان  موقعيت عظمت 
شهيد، كم كار شده است. من، دوست دارم از پسرهاي 
ايشان بخواهم كه خطبه هاي مرحوم آيت االله اشرفي را 
جمع  چيزهايي  يك  البته  كنند،  منتشر  و  جمع آوري 

شده، اما از نظر من كافي نيست.
چه  راجع به  بيش تر  خطبه ها،  اين  در  شهيد 

موضوعاتي صحبت مي كردند؟
مربوط  درواقع  هفته،  هر  خطبة  همه چيز.  دربارة 
مسائل.  ساير  و  سياسي  نظر  از  است؛  هفته  همان  به 
مطالب ايشان هميشه ارتباط مستقيمي با زمان و مكان 

و موضوعات هفته داشت.
ايشان چه خصوصيات ديگري داشتند؟

عمده  به طور  بود.  علمي شان خوب  خصوصيات 
عمل  هم  مهم تر  آن  از  و  است  مهم  علم  آخوند،  در 
كردن به آن علم است. مرحوم حاج  آقا عطاء اشرفي 
افرادي كم پيدا  معروف به علم و عمل بودند. چنين 
ان شاءاالله  خداوند  نه.  زياد  اما  هستند؛  البته  مي شود، 
اين گونه انسان ها را زيادتر بكند، اما كساني كه هشتاد 
توأم  عمر،  سال  هشتاد  اين  همة  و  بكنند  عمر  سال 
آن ها،  كمند.  بسيار  باشد،  فوق العاده  عمل  و  علم   با 
آدم هايي هستند كه تقوا به معناي واقعي در وجودشان 
اين ها بوده است، از نظر عملي و اخلاقي اين ها علماي 

عاملين بودند؛ خداوند درجات شان را عالي كند.
شما بيشتر در طول مدت هشت سالي كه از 
با  اشرفي  آيت االله  شهادت  لحظه  تا   1353 سال 

ايشان مأنوس بوديد، چگونه رابطه اي با 
شهيد داشتيد؟

خيلي خوب، ايشان به منزل ما مي آمدند. 
چون كارهاي من مربوط به جبهه و جنگ 
بود، عده اي از علما و بزرگان كه وارد آن جا 
مي شدند، معمولاً وارد بر ما مي شدند و مثلاً 
حاج  آقا اشرفي يك وقت متوجه مي شدند 
كه حاج آقاي يثربي امام جمعه كاشان آمده 
براي  ما  منزل  به  مي آمدند  اتفاق  به  بعد  و 
ديدن ايشان و گاهي اوقات بعضي از علما 
با  ما  و  منزل حاج  آقا عطاء مي شدند  وارد 
با  و  مي رفتيم  ايشان  منزل  به   علما  ديگر 
اتحاد  يك  يعني  مي كرديم،  ديدار  همه شان 
آن جا  روحانيت  بين  گرمي  بسيار  اتفاق  و 

وجود داشت.
شما چه وجه تشابهي بين اين شهدا 
و شهداي صدر اسلام داريد و آيت االله 
از شخصيت هاي  كدام يك  با  را  اشرفي 
رسول  حضرت  صحابه  و  اسلام  صدر 

(ص) مقايسه مي كنيد؟
آن ها يك  اما  دارد،  بويي  هر گلي يك 
پيغمبر  از  روايتي  ما  دارند،  حساب جدايي 
(ص) و امير المؤمنين (ع) و امام حسين (ع) 
كربلا  شهداي  كه  داريم  (ع)  صادق  امام  و 
نظيرشان نيست؛ نه در گذشته و نه در آينده؛ 
پس مقايسه نمي شود كرد. بله، همگي شهيد 

هستند، اما شهيد مراتب دارد. مثلاً از حضرت پيامبر 
كه  مي كنند  سؤال  زهرا  حضرت  (ص)،  اسلام  عزيز 
آيا حمزه سيدالشهداء كه مي گويند سيدالشهداء زمان 
است؟  آخرين  و  اولين  سيدالشهداء  بوده،  خودش 
و  اولين  سيدالشهداء  ايشان  "نه،  فرمودند:  حضرت 
آخرين است، البته به غير از پيامبران و اوصياء (ع) كه 
آن ها دوازده امامند و حساب شان جداست و شهداي 
اما اين ها شهيدان محراب هستند، غير از  كربلا هم." 
خيلي  نيز  بهشتي  شهيد  مطهري،  شهيد  نظير  اين ها 
عنوان  با  نوشته  كتابي  اميني  آيت االله  مرحوم  زيادند. 
طول  در  كه  علما  از  نفر  سيصد  از  و  شهداءالفضيله 
تاريخ به شهادت رسيده اند، اسم برده است.  ما، شهيد 
ثاني داشتيم و نيز شهيد اول و شهيد ثالث را، از اعاظم 
در  نيست،  ما  زمان  به  مربوط  فقط  اين ها  بزرگان.  و 
امام جمعه  انقلاب هم، ما كساني را داشتيم كه  خود 
نبودند، مثل شهيد باهنر، شهيد بهشتي و شهيد مطهري 
كه اين ها نيز آدم هاي بزرگي بودند، ولي اين نكته را 
من به ضرس قاطع مي گويم كه امام راحل (ره) براي 
پيام تسليتي مثل شهيد اشرفي  اصفهاني  هيچ شهيدي 

نگفته است.
اين محبوبيتي كه شهيد در نزد امام داشتند از 

كجا نشأت گرفته بود؟
تقوا و يكي هم علم شان، هم عالم  به سبب  يكي 
بودند، هم فاضل و هم مجتهد و هم آدم خوبي بودند. 
اما مراتب دارد. حاج  البته تقوا را ديگران هم دارند؛ 
 آقا عطاء، به راستي از مردان نيك روزگار بودند. امام 
راحل  امام  راحل،  امام  نبود.  بي حساب  گفتند،  آن چه 
بودند. خداوند درجات شان را متعالي كند. ايشان اين 
او  قم  در  سال ها  كه  اشرفي اي  آقاي  از  را  تعريف ها 
همه  حال،  و  بعد  و  قبل  سوابق  هم  مي شناختند،  را 
شهدا  تمام  البته  نوشتند.  را  اين ها  و  داشتند  امام  را 
عزيزند. خلاصه، اين را مي خواهم عرض كنم كه حاج 
نظر علمي مجتهد  از  كه  بودند  عالمي  آقا عطاء، يك 
و نيز عامل و اهل عمل بودند. اين ها همگي معروف 
بودند  آمده  با هم  بودند، حتي آن رفقايي كه  تقوا  به 
آقا شيخ جواد جبل عاملي،  امام سدهي،  كرمانشاه،  به 
«هيهات  كه:  بودند  كساني  از  بقيه  و  غديري  آقاي 
اين  اعقيموا»  بمثله  ان الزمان  بمثله   يعطي الزمان  عن 
شعري بود كه وقتي شيخ مفيد از دنيا رفت، امام زمان 
دنيا  يعني  نوشتند،  ايشان  قبر  بر سنگ  "سلام االله عليه" 

عقيم است از اين كه دوباره مثل شيخ مفيد بياورد.
بين  در  شهيد  معروفيت  و  محبوبيت  علت 

مردم به نظرتان چه بود؟
مي كند،  عزيز  مردم  بين  را  همه  تقوا،  تقوا،  تقوا، 
مردم هم زرنگند و از دور با ذره بين هاي بسيار قوي 
علما را زير نظر دارند. مردم به خوبي مي فهمند و آن 
كسي را كه عالم است و كسي كه را عامل است خوب 
مي شناسند، گفتم كه ايشان از آن هايي است كه عامل 

هم بود.
زياد  شهيد  مورد  در  آن چه  ميان  از 
و  لطيف بودن  وجه  بر  مبتني  شنيده ايم، 
رقيق القلب بودن و مهرباني خيلي زياد و 
كينه  اهل  اصلاً  اين كه  و  شهيد  رحمت 
نبوده اند است، در اين خصوص توضيح 

دهيد.
كينه  با  به كلي  ايشان  است،  درست 
مثلاً  كه  نداريم  سراغ  اصلاً  بودند.  بيگانه 
ممكن  باشند.  گرفته  جبهه  كسي  برابر  در 
وظيفه  براساس  افراد،  از  بعضي  با  است 
به  اما كسي  باشند  كرده  برخوردي  شرعي، 
داشته  دشمني  كسي  با  ايشان  كه  ندارد  ياد 
بودند.  حرف ها  اين  مافوق  ايشان  باشند، 
كه  نيست  تا  دو  يكي  شهيد،  نيك  خصايل 

من بگويم.
يك دهان خواهم به پهناي فلك               

تا بگويم وصف اين رشك ملك   
گر دهان يابم چنان و صد چنين

تنگ آيد در بيان آن امين  
آن قدر هم گر نگويم اي صنم

شيشة  دل از ضعيفي بشكند  
شيشة دل را چو نازك ديده ام  

بهر تسكينش دوا ببريده ام                                                        
بله، اين تعريف هايي كه ما كرديم نقص 
چيزي  اشرفي  آيت االله  برابر  در  ما  است، 

نبوديم، درواقع مشاهدات خود را گفتيم. 

به طور  بود.  خوب  علمي شان  خصوصيات 
آن  از  و  است  مهم  علم  آخوند،  در  عمده 
است.  علم  آن  به  كردن  عمل  هم  مهم تر 
به  معروف  اشرفي  عطاء  حاج  آقا  مرحوم 
پيدا  كم  افرادي  چنين  بودند.  عمل  و  علم 

مي شود، البته هستند؛ اما زياد نه.
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اولين باري كه نام آيت االله اشرفي اصفهاني به 
گوش شما رسيد چه زماني بود و نحوة آشنايي تان 

با ايشان به چه صورت بود؟
دورة  به  برمي گردد  بزرگوار  آن  با  من  آشنايي 
تحصيلم در حوزه علميه نجف آباد كه من در آن زمان نام 
و آوازه ايشان را شنيدم و به سبب نزديكي خميني شهر 
و نجف آباد، ارتباطاتي بين علماي اين دو منطقه وجود 
داشت. يكي مرحوم آقاي امام سدهي (ره) بود كه ايشان 
در نجف آباد به منبر مي رفت و ما هم كه در آن زمان 
نوجوان بوديم، پاي منبر ايشان مي نشستيم و كم و بيش 
با علماي آن خطه با حضور در اين جلسات آشنا شده 
بوديم. تا اين كه در حدود هيجده سالگي من، خودم منبر 
را شروع كردم و سفري پيش آمد كه رفتم به كرمانشاه. 
آن هم به واسطة يك نفر هم مباحثه اي كه اهل يكي از 
كرد  را دعوت  من  و  بود  كرمانشاه  نزديك  روستاهاي 
به شهرشان آن سال، ماه رمضاني بود و آقاي خزعلي 
اشرفي اصفهاني  آقاي  منزل  به  بودند  هم دعوت شده 
سدهي يا خميني شهري و آن صفا و صداقت و سلامتي 
كه ايشان داشت كه خيلي روحاني بزرگوار و محبوب 
بسيار  مردي  اصفهاني  اشرفي  بود. شهيد  شايسته اي  و 
وجيه الملّه بود و هم در حوزه و هم در شهر كرمانشاه 
كرمانشاه  در  اين كه  به رغم  بود.  احترام  و  توجه  مورد 
علماي ديگري هم بودند، مثل آقاي جليلي نامي كه در 

آن جا سر و صدا داشتند؛ معهذا ايشان در رأس علماي 
آن جا بود. اين، حكايت ديدار اوليه ما بود و بعد كه من 
قم بودم و آمدم تهران بيش تر منبر مي رفتم و همين اندازه 
و با آن ذهنيتي كه در آن زمان از ايشان پيدا كرده بودم، 

آن عزيز را دوست مي داشتم.
تا زمان وقوع انقلاب، باز هم با شهيد ديدار و 

برخوردي داشتيد؟
مي رفتيم،  كرمانشاه  به  گاهي  زمان ها  آن  در  البته 
علماي ديگري هم بودند و مي رفتيم و با همين رفيق مان 
هم  اشرفي  آقاي  و خدمت  مي كرديم  زيارت  را  آن ها 

مي رسيديم.
در آن ديدارها چه مي گذشت؟

ما نوجوان بوديم و بيش تر به خاطر شهرت و عنواني 
كه آقاي خزعلي در قم داشت و ما به درس تفسير ايشان 
كه  بود  ايشان  با  ما  ديدار  انگيزه  اين درس،  مي رفتيم، 
رفتيم به منزل آقاي اشرفي اصفهاني. ماه رمضان بود و 
ما با رفيق مان رفته بوديم براي تبليغ در منطقه كرمانشاه 
را  خزعلي  آقاي  اصفهاني،  اشرفي  آقاي  هم زمان  و 
هم  ما  و  خودشان  منزل  به  بودند  كرده  دعوت  قم  از 
به منزل  ايشان شركت كنيم،  اين كه در تفسير  به خاطر 
آقاي اشرفي رفتيم، آقاي اشرفي را هم زيارت كرديم و 
اين كه صحبتي كرده باشم با ايشان يا نصيحت هاي آقاي 
اشرافي را به خاطر داشته باشم چيزي يادم نيست. همين 

قدر بگويم كه جذب شخصيت و مقام و درجات علمي 
ايشان شديم و اين كه فرد مقبول و مورد توجه و تأييد 
مردم و علماي منطقه و حوزه و قم بود و به عنوان چنين 
شخصيتي مي شناختم شان. بعد هم كه ما در تهران بوديم، 
كم تر به شهرستان ها مي رفتيم، تا زماني كه انقلاب پيروز 
شد و مجموعه بزرگاني كه در جريان انقلاب در مراكز 
استان ها بودند، مورد احترام و توجه امام و مردم قرار 
داشتند. من در اوايل انقلاب، در مدرسه شهيد مطهري، 
به اصطلاح، قائم مقام آقاي امامي كاشاني بودم كه مسؤول 
دفتر تبليغات امام بود. بعد از پيروزي انقلاب با وجود 
فعاليت هايي كه چپي ها مي كردند، دانشگاه تهران محيطي 
درگيري هاي  حتي  و  افكار  و  انديشه ها  تضارب  براي 
خوب  بسيار  دانشجويان  يك روز،  بود.  شده  فيزيكي، 
آن موقع به مدرسه آمدند و به من گفتند حالا كه شما 
هستيد، در دانشگاه تهران دعاي كميل برگزار كنيم و ما 
هم از دوران طلبگي با طلبه ها دعاي كميل مي خوانديم. 
خلاصه، برنامه ريزي شد و هزينه هاي كار را هم از طريق 
دفتر تبليغات تأمين كرديم و بعد تازه رسيديم به اين كه 
حالا چه كسي دعا را بخواند؟ من به آن ها گفتم خيلي 
بخوانم،  امتحاني  نوبت  دعا خوانده ام، مي خواهيد يك 
ببينيد چطور مي شود و دعا شروع شد و انصافاً اين دعاي 
كميل بركات زيادي داشت. ما از آن موقع با اين دوستان 
ستاد دعاي كميل كه بچه هاي فعالي بودند قرارگذاشتيم 

مد
درآ

 

المسلمين محمود رستگاري  و  حجت الاسلام  
متولد 1328 نجف آباد اصفهان است و مداحي ها 
و به ويژه خواندن دعاي كميل او در سال هاي 
بعد از انقلاب و نيز دفاع مقدس بسيار مشهور 

است.
ايشان، به ضرورت سر زدن مداومش به مناطق 
شهيد  دنيوي  حيات  جمعه  آخرين  در  جنگي 
بزرگوار  آن  ميهمان  اصفهاني،  اشرفي  محراب 
بوده است. جالب اين كه تقدير چنين رقم زده 
آخر  ساعت   24 در  هم  رستگاري  كه  است 
مراسم  در  هم  و  باشد  ايشان  با  شهيد  زندگي 
بزرگوار  آن  خاك سپاري  به  و  تشييع  باشكوه 

حضور بيابد.
عكسي كه آقاي رستگاري در كنار شهيد گرفته 
كه  است  عكسي  دو  از  يكي  واقع  در  است، 
به  محراب  شهيد  تصويري  يادگارهاي  آخرين 
شمار مي رود و آن ها را به ضميمة اين گفت وگو 

ملاحظه مي كنيد: 

 آخرين ساعات زندگى شهيد در گفت وشنود شاهد ياران
 با حجت الاسلام محمود رستگاري نجف آبادي

تقابل نفاق و ايمان...

95



www.shahed.isaar.ir

يادمان شهيد محراب آيت االله  اشرفى اصفهانى  
شماره 44/ تيرماه 1388

در مراكز استان هم اين ستاد دعاي كميل را فعال كنيم، 
فعال هم شديم و دعاي كميل به اصطلاح فراتهراني شد. 
كميل  دعاي  و  مي رفتم  استان ها  به  خودم  گاهي  بعد، 
مي خواندم. مخصوصاً، دعا در دوران جنگ خيلي نقش 
مؤثري داشت، تا اين كه ما را به كرمانشاه دعوت كردند 
براي خواندن دعاي كميل و سخنراني بين دو خطبه. هر 
كجا كه مي رفتم، شب دعاي كميل مي خواندم و روز هم 
بين دو نماز يا پيش از خطبه ها صحبت مي كردم. در آن 

زمان من در نهاد نخست وزيري مشغول بودم.
در دوره شهيد رجايي؟

وزيري  نخست  اوايل  و  رجايي  شهادت  از  بعد 
به  سال  همان  بود.  جنگ  دوران  در  موسوي  مهندس 
مكه مشرف شده و از سفر برگشته بودم كه گفتند براي 
آقاي دكتر  اتفاقاً  شما برنامه گذاشته ايم در كرمانشاه و 
هادي منافي هم دعوت شده بود و شبانه رفتيم در يك 
مسجدي كه ايشان سخنراني كردند و آقاي محمد اشرفي 
هم حضور داشتند دعاي كميل را خوانديم. من از محمد 
آقا سؤال كردم حاج آقا كجا هستند؟ گفتند رفته اند به 
تهران، خدمت امام، ولي احتمال دارد كه شب برگردند. 
آن شب ما مهمان سپاه بوديم، رفتيم يك جا خوابيديم 
و فرداي آن روز گفتند آقا آمده اند و شما هم بايد در 
اگر ممكن است،  كنيد. من گفتم  نماز جمعه صحبت 
قبل از نماز آقا را زيارت كنم. يك منزل محقري بود 
كه رفتيم خدمت حاج آقا، در يك اتاق محقر و قلياني 
هم براي شان چاق كردند و مشغول كشيدن بودند. بعد 
ايشان نكات عجيبي را نقل كردند كه جالب است و من 
هيچ وقت يادم نمي رود. از ايشان سؤال كردم مسافرت 
به  را  نكته  ايشان چند  و  بود، خوش گذشت؟  چطور 
من  امام  امام،  پيش  مي روم  وقت  هر  "من  گفتند:  من 
و  مي كنند  محبت  من  به  خيلي  و  مي كنند  شرمنده  را 
به من گفتند شما چقدر موفقيد، عمر با بركتي داريد، 
امام  و  پناه رزمندگان هستيد."  به جبهه ها سر مي زنيد، 
مقداري  بعد  اشرفي،  آقاي  كردند.  لطف  من  به  خيلي 
كه  همين طور  و  كردند  امام صحبت  حالات  به  راجع  
پير  ناتوان شده ام،  "من خيلي  گفتند:  قليان مي كشيدند 
شهيد  تازه  كه  بود  زماني  رفته اند“.  نيز  رفقايم  شده ام. 
صدوقي به شهادت رسيده بود و شروع كردند راجع  به 

آقاي صدوقي صحبت كردند كه آقاي صدوقي هم خيلي 
به من لطف داشتند و گاهي به جبهه كمك هاي مالي 
امكانات  زيادند.  اين جا خيلي رزمندگان  در  مي كردند. 
هم نداريم، در اين شرايط خيلي به ما كمك كردند و 
اخيراً هم آمده بوند اين جا و كمك خوبي كردند و مبلغ 
خوبي به من دادند و خلاصه از آقاي صدوقي تعريف 
مي كردند. و گفتند: "خوش به حال اين ها كه رفتند و ما 
هم در مسيريم. حالا چطور بميريم؛ نمي دانم." همين طور 
اين كلمات را بر زبان جاري مي كردند كه اين ها خيلي 
حرف هاي معني داري بود حالا من هم طلبه اي بودم كه 
از تهران آمده بودم. درست است كه دعاي كميل خوانده 
بودم و منبري هم بودم، ولي با من خيلي درد دل هاي 
خاصي مي كردند. از جمله اين كه گفتند چند بار مرا ترور 
كرده اند و قصد ترورم را داشته اند، ولي موفق نشدند. ما 
هم از خدا مي خواهيم كه آخر و عاقبت مان را به خير 
كند و از رفقا جدا نشويم." اين كلمات را گفتند و بعد 
يك  در  ايشان  ديدم  چون  كردم،  قطع  را  من صحبت 
فاز ديگري دارند صحبت مي كند و من متأثر شده ام. به 

ايشان گفتم حاج آقا من از مكه برگشته ام.
به  نظر شما امروز قبل از خطبه ها چه صحبتي بكنم؟ 
گفتند: "يك مقداري راجع به حج صحبت كنيد، مردم را 
آگاه كنيد از اعمال حج، از فوايد و عظمت حج بگوييد." 
كه زمان نماز گفتند: "من تجديد وضو مي كنم و مي آيم." 
وقتي ايشان بلند شد تا برود، عكاسي كه آن جا بود و 
عكسي از ما گرفت كه شايد آخرين عكس ايشان باشد، 

يعني بعد از آن عكسي از ايشان گرفته نشده است.

آن عكس الآن موجود است؟
را  آن  عكاس،  همان  هست.  من  آلبوم  در  بله، 
را  عكس  اين  كسي  نمي كنم  فكر  و  فرستاد  من  براي 
داشته باشد، چون پسر ايشان گفتند ما هم اين عكس 
با هم دست  بلند شدند و  ايشان  را نداريم. به هرحال، 
داديم و خداحافظي كرديم. ما رفتيم به محل سخنراني و 
بخشي از صحبت را شروع كرديم. ايشان تقريباً در اواخر 
صحبت من آمدند. من لحظه اي سكوت كردم از ايشان 
تجليل كردم و توسط حضار صلواتي ختم شد و ايشان 
نشستند. بعد، من هم روضه مختصري خواندم و به آقا 
گفتم كه به دستور شما راجع به حج صحبت مي كنم و 
يك جمع بندي هم كردم و روضه اي هم خواندم چون 
وقتي  مي خوانم.  هم  مي روم، روضه  كه  هر جا  به  من 
آمدم پايين، استان دار وقت كرمانشاه، آقاي دكتر علي اكبر 
رحماني هم سمت راست ايشان نشسته بود و من سمت 
چپ و پسرشان محمد آقا نيز آن طرف نشسته بود كه 
نزديك جايگاه بود و من هم چسبيده بودم به ايشان. بعد 
از اين كه نشستم، داشتم با شهيد صحبت مي كردم كه در 
اين فاصله، ديدم جواني از آن جلو بلند شد و ناگهان 

ايشان را بغل كرد...
... پس شما سخنراني تان را كرده بوديد و هنوز 
تا  بودند  نرفته  جايگاه  به  اصفهاني  اشرفي  آقاي 
خطبه ها را شروع كنند، در آن لحظه در جايگاه چه 

كسي بود و چه برنامه اي اجرا مي شد؟
در آن لحظه، مجري در حال شعار دادن بود. مرگ 
بر آمريكا و مرگ بر صدام مي گفت و مردم هم تكرار 

مي كردند تا حاج آقا، آماده رفتن به جايگاه شوند.
در  كه  مي دادم  توضيح  ايشان  به  داشتم  من  وقتي 
نبودشان در مراسم چه كرده ام، آن جوان بلند شد و آقا 
را بلند كرد و فقط ايشان با همان لهجه اصفهاني گفتند 
چه مي خواهي از من؟ و انفجار انجام شد و من با عبا و 

عمامه ده متر به آن طرف پرت شدم.
شما آسيبي نديديد؟

چرا، يك مقداري از آن ذرات و تركش ها به زير 
پوستم رفته بود و عبا و قبايم همه از بين رفت. عينكم 
نيز پرت شد، ولي به چشمم آسيبي نرسيد. بعد، جنازه 
آن  بود،  شده  قطع  پاهاي شان  آقا  حاج  ديدم،  كه  را 
جوان به  وسيله لباس زير چسبان زنانه نارنجك ها را به 
ميان تنه اش بسته بود، منتهي نارنجكي كه به سمت من 
بود عمل نكرده و فقط آن يكي كه سمت شهيد قرار 

داشت، عمل كرده بود. 
در دستش هم چيزي بود؟

نه.
پس چطوري ضامن ها را كشيد؟

انگار وقتي مي خواست بلند شود، هم زمان ضامن  ها 
را كشيده و ايشان را نيز بغل كرده بود.

بر سرخودش چه آمد؟
خودش هم مثل آقاي اشرفي پاهايش قطع شد.

واصل  درك  به  درجا  آيا  ملعون،  منافق  آن 
شد؟

بله، به آن طرف كه  ما پرت شديم. يك بنده خدايي 
از اين محافظان نخست وزيري من را به كرمانشاه آورده 
بود، از ناراحتي توي سرش مي زد، بعد به كمك عده اي 
آقاي اشرفي را كه بر زمين افتاده بود، از جا بلند كردند. 
راننده اي كه با شما از نخست وزيري آمده بود 

آسيبي نديد؟

علي اكبر  دكتر  آقاي  پايين،  آمدم  وقتي 
رحماني هم سمت راست ايشان نشسته بود 
و من سمت چپ و پسرشان نيز آن طرف 
من  و  بود  جايگاه  نزديك  كه  بود  نشسته 
هم چسبيده بودم به ايشان. بعد از اين كه 
نشستم، داشتم با شهيد صحبت مي كردم 
كه در اين فاصله، ديدم جواني از آن جلو بلند 

شد و ناگهان ايشان را بغل كرد...
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خير، موج انفجار ما را پرت كرده بود و پاسدارها 
نيز شروع كردند به تيراندازي هوايي. خيلي هم ناراحت 
بودند. به هر حال، قضيه به همين جا ختم شد و من چون 
لباسم خوني شده بود، آن بنده خدا ما را برداشت و به 
حمام رساند، چون در همه جاي صورتم چيزهايي فرو 
تلويزيون  كه  غزه  بچه هاي  اين  مثل  بود، درست  رفته 
نشان مي دهد، صورت و دستانم همان طوري شده بود، 
حتي در سر من ذراتي بود كه ما نفهميديم ريگ بود يا 

تركش؟ تمام بدنم آغشته به خونابه بود. 
قبل از استحمام بيمارستان نرفتيد؟

به  مرا  استحمام  از  بعد  محافظم،  و  راننده  همان 
بيمارستان برد، درحالي كه گفته بودم به بيمارستان نيازي 
باروت  و  خون  بوي  به شدت  لباس هايم  فقط  نيست. 
مي داد، عارضه اي هم كه آن انفجار در من باقي گذاشت، 
اين است كه الآن من به ارتفاع بالا نمي توانم بروم، چون 
سرم گيج مي رود و نمي توانم بر خودم مسلط باشم. بعد 
از آن، ما را آوردند به استانداري و ما از آقاي اشرفي 
خبري نداشتيم، ديگر، آن روز، اوضاع شهر به هم خورد 

و نماز جمعه هم برگزار نشد.
از عكس العمل مردم نيز بگوييد. 

البته من را زود  از  جيغ و داد و فرياد و ازدحام 
مجروح شدند  نفر  كه چندين  شنيدم  اما  بردند،  آن جا 
آقاي  سر  بر  بردند،  به سرعت  را  آقا  حاج  و  ما  چون 

رحماني هم نفهميدم چه آمد.
محمد آقاي اشرفي را هم همين طور، فقط شب هنگام 
آقا  بود.  و خيلي عصباني  آمد  كه محسن رضايي  بود 
محسن، از قبل من را مي شناخت و گفته بود به نزدش 
رحماني  آقاي  البته  رفتيم  ديدم  و  رفتم  هم  من  بروم. 

آسيبي نديده است چون آن شب به آن جلسه آمد.
موجود  عكسي  نديد،  آسيبي  هم  آقا  محمد 
بالاي سر جنازه  ايشان صحيح و سالم،  است كه 

مطهر شهيد، دارد گريه مي كند.
به گمانم محمد آقا هم به اين طرف ما پرت شد. 
من اصلاً تعجبم كه موج انفجار اين همه آدم را ده متر آن 
طرف تر پرت كند و تقريباً  هيچ بلايي بر سر آن ها نيايد؛ 

اين چه اتفاقي بود ما هيچ وقت نفهميديم! 
اين  به  اين كه  از  داشتند،  منظوري  چه  آن ها 

صورت فجيع، اين پيرمرد را به شهادت برسانند؟
آن ها  و  بود  استوار  نفاق  بر  جريان  آن  بالاخره 
تحليل شان اين بود كه مي خواستند مراكزي كه نقطه ثقل 
انقلاب محسوب مي شد و شخصيت هاي بزرگي را كه 
در اين استان ها جزو ياران صديق حضرت امام بودند، 
از بين ببرند و به خاطر ضربه زدن به امام اين كارها را 
مي كردند؛ با اين نيت كه رعب و وحشت ايجاد كنند. با 
اين كار واقعاً هم كرمانشاه را خالي كردند. اين هايي كه 
در شهرستان ها شهيد مي شدند - مثلاً آقاي صدوقي - از 
جمله آن ها بود كه پسرش به جاي او آمد، خب پسر كه 
پدر نمي شود. يا آقاي دستغيب كه بنده خدا وقتي رفت، 
اين ها  از  بعد  استان  مراكز  ديگر  كه  بگويم  مي خواهم 
دچار چالش ها و اختلافات مي شدند و آن محوريتي كه 
اين بزرگواران داشتند صدمه ديد، ولي به هرحال راه آن 

بزرگواران ادامه پيدا كرد. 
علت اين كه دشمن اصرار داشت انتحاري و به 

اين وضع فجيع عمل كند، چه بود؟
دشمن مي خواست در بين مردم و روحانيون ايجاد 
وحشت كند و موفقيت هايي هم در اين زمينه به دست 

آورد. وقتي هم آقاي رضايي آمد، با فرمانده هاي سپاه 
دعوا كرد كه چرا مراقب نبوديد و با تندي به آن ها گفت: 
آقا  امام را چه بدهم؟ چرا كوتاهي مي كنيد؟"  "جواب 
محسن، خيلي عصباني بود. بعد هم اتفاقي را كه افتاده 
بود، براي ايشان گفتم و با يكديگر رفتيم به بيمارستان 
و در سردخانه را باز كردند و پيكر مطهر آقاي اشرفي 
را ديديم. فرداي آن روز براي تشييع جنازه به اصفهان 
شهر  اين  جمعه  امام  مراسم،  آن  در  آمديم.  هواپيما  با 
صحبت كرد و من نيز سخنراني كردم. وسط صحبت هاي 
من، آقاي طاهري احساساتي شد و خواست تا خياباني 

را در اصفهان به نام ايشان كنند.
الآن آن خيابان به نام شهيد است.

اشرفي خيلي جاها هست.  نام شهيد  به  الآن  بله، 
بعد هم اختلاف پيش آمد، چون بعضي ها مي خواستند 
جنازه را به خميني شهر ببرند، اما اصفهاني ها نگذاشتند. 
گلزار  در  را  مطهر  پيكر  و  شد  تشييع  جنازه  سرانجام 
ديگر  و  برگشتيم  تهران  به  هم  ما  كردند.  دفن  شهدا 
به سراغ  ديگر  هم  كسي  و  نيست  من  ذهن  در  چيزي 
برگزار شود  سالگردي  مراسم  اين كه  به عنوان  نيامد  ما 
يا مصاحبه كننده و اين اولين باري است كه من در اين 
سالگرد  در  يك شب  فقط  مي كنم.  خصوص صحبت 
شهيد در همين مسجدي كه آقاي محمد اشرفي نماز 
مي خواند، به منبر رفتم و  آقاي رحيميانِ بنياد شهيد هم 

آمد و همين حرف ها را آن جا زدم.

الآن حدود بيست و هفت، هشت سال از آن 
و  علم  اهل  واعظ  منبر  اهل  مي گذرد. شما  اتفاق 
فضيلت هستيد و راجع به تقدير و خير و اختيار 
در قرآن و مسائل ديني ما نيز بسيار گفته شده و 
شما اشراف بيش تري نسبت به اين مسائل داريد. 
تعريف  كه  همان طور  سال ها  اين  همه  در  اين كه 
كرديد، يك بار در نوجواني و چند بار هم به واسطة 
آن دوست  كرمانشاهي تان خدمت شهيد رسيديد 
و ديدارهايي با هم داشتيد، ولي اين خاطره آخر 
است  تلخ  و  غمگين  خيلي  و  كرديد  تعريف  كه 
نظر من  به  و در جاي خودش جالب هم هست. 
شد  خواهد  ثبت  ما  انقلاب  تاريخ  در  ماجرا  اين 
در  آن سخنراني،  به جز  الآن  تا  كه  متأسفم  من  و 
جاي ديگري ثبت نشده است. اين كه اين مسائل 
بيايد و شما به منزل شهيد برويد و آخرين  پيش 
ايشان  مهمان  و  شود  گرفته  شما  با  ايشان  عكس 
باشيد و فردا هم سخنراني كنيد و شاهد شهادت 
ايشان باشيد و بر بالاي جنازة ايشان حاضر شويد. 
مي خواهم بپرسم كه تحليل شما از اين مسائل چه 

بوده و چگونه توانسته ايد آن را حلاجي كنيد؟ 
ببينيد، وقتي انسان وارد عرصه جهاد و مبازره مي شود، 
آن هم مبارزه و انقلابي كه بعد از جريان اميرالمؤمنين(ع) 
اتفاق  اتفاقي مثل  و روي كار آمدن آن حضرت، هيچ 
بعد  اين كه  و  نيفتاده  اسلام  تاريخ  در  اسلامي  انقلاب 
از اين كه عثمان را كشتند و مردم به سراغ اميرالمؤمنين 
(ع) آمدند، به قول حضرت كه در نهج البلاغه آمده "لولا 
حضور الحاضر و قيام الحجت بوجود الناصر"، يعني آن 
اقبالي كه مردم كردند مسؤوليتي را براي امام ايجاد كرد 
و حضرت به رغم مشكلاتي كه داشتند پذيرفتند. بعد، 
وقتي امامت را به آن صورت پذيرفتند و مسؤول اجرايي 
و عملي حكومت شدند، مواجه شد با آن مشكلات و 
آن صدماتي كه براي آن حضرت از ناحية نفاق افكنان 
پديد آمد اگر بخواهيم يك تحليل همه جانبه و داراي 
زواياي مختلف راجع به نهضت امام خميني و انقلاب 
اسلامي ايران بكنيم، بايد يك دوره دقيقاً دوران امامت 

اميرالمؤمنين (ع) پس از خليفه سوم را مطالعه كنيم.
امير (ع) است  انگيزه حضرت  آن حديث، دربارة 
و  مي دهد  توضيح  را  مردم  دعوت  پذيرش  علت  كه 
معني آن اين است: "اگر شرايط حاضر نبود و حجت بر 
و  نمي شدند  جمع  دورم  به  ياراني  نمي شد،  تمام  من 
خداوند عالمان دين را در مقابل اين صحنه ها مسؤول 
من  كه  عاملي  يعني  نمي كردم."  قبول  من  نمي دانست 
خلافت را پذيرفتم آمدن مردم و وجود يارو و ياور در 
كنارم بود، چون پيامبر اكرم (ص) وقتي شرايط سخت 
پس از خود را براي علي ابن ابيطالب (ع) نقل كردند، 
اميرالمؤمنين (ع) پرسيدند: "تكليف من در اين بحران ها 
چيست؟" پاسخ دادند: "اگر ياور داشتي برو جلو و اگر 
اولين  در  (ع)  اميرالمؤمنين  و   كن."  صبر  نداشتي، 
خطبه شان در نهج البلاغه، وقتي كه ابوسفيان آمد گفت 
ابوبكر  از  را  حكومت  بيا  مي كنم،  چنان  و  چنين  من 
فرمودند:  و  خواندند  جالبي  خطبة  حضرت  بگيريم، 
"افلح من نهضه بجناح اوستسلم فاراه، آن نهضتي پيروز 
است كه پيشوايش داراي يار و ياور باشد." يعني پيروز 
شد كسي كه بال و پر دارد، اگر ندارد قبول تسليم بكند. 
حالا يك وقت مي بينيد كه كسي تسليم مي شود، يك 
وقت هم تسليم بر او تحميل مي شود. بعد، آن سراني 
نقش  (ع)  اميرالمؤمنين  پيروزي  در  بعضي  چه بسا  كه 
افتاد،  اتفاقاتي  و  ديدند  را  عدالت  وقتي  ولي  داشتند، 
جريان هاي جمل و صفين پيش آمد خيلي مهم بود و از 
همه بدتر نهروان بود. اين شرايط را واقعاً امام خميني 
وقتي اين انقلاب را كرد كه خودش فرمود انفجار نور 
بود و خودش فرمود كه پيروزي خون بر شمشير بود 
خودش فرمود هر چه بود خدا بود خودش فرمود اين 
اين  فرمود  كردند خودش  انقلاب  كه  بودند  پابرهنه ها 
در  هست  يادم  من  ميدان.  به  آمدند  صادقانه  مردم 
قضايايي كه وقتي بازرگان و اين ها رفته بودند خدمت 
امام در نوفل لوشاتو، گفته بودند كه آقا، بالاخره شما 
راضي مي شويد به سلطنت منتها نه با اين قدرت؟ امام 
فرمود: "كجا ما مي توانيم اين مردم حاضر در صحنه را 
پيدا كنيم و حالا كه اين مردم اين طور به ميدان آمده اند، 
ما بايد كار را تمام كنيم و آن نتيجه اي كه خدا مي خواهد 
بگيريم." اين همان مصداق لولا حضور الحاضر است، 
كرد.  تمام  را  كار  همين  جا  بايد  و  ياور هست  و  يار 
اين جا امامت مسؤوليت دارد و نمي تواند خوداري كند. 
براساس همين حركت بود كه سيدالشهدا فرمود: "مردم 

دشمن مي خواست در بين مردم و روحانيون 
در  هم  موفقيت هايي  و  كند  وحشت  ايجاد 
آقاي  هم  وقتي  آورد.  به دست  زمينه  اين 
رضايي آمد، با فرمانده هاي سپاه دعوا كرد 
آن ها  به  تندي  با  و  نبوديد  مراقب  چرا  كه 
گفت: ”جواب امام را چه بدهم؟ چرا كوتاهي 

مي كنيد؟“ آقا محسن، خيلي عصباني بود.
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به من گفته اند كه بايد بروم، بنابراين وقتي اين نهضت 
به  ايمانش  و  تمام اخلاص وجود،  با  امام  شروع شد، 
ميدان آمد. اميرالمؤمنين (ع) در نهج البلاغه هنگام تحليل 
ميدان،  به  آمديم  "ما صادقانه  احُُد مي گويند:  بدر و  از 
خدا هم وقتي ما را ديد ما را پيروز كرد." واقعاً هم خدا 
به امام خميني مزد داد، چون امام فقط براي خدا آمد و 
يك  نبود.  در وجودش  و خدعه  ريا  و  ذره شك  يك 
سال  پنج  و  سي  مطهري  شهيد  به قول  كه  بود  انساني 
خود را ساخته بود و همه رگه هاي ريا و شرك را از 
بايد  واقعاً  كه  بود  انساني  و  بود  كرده  پاك  درونش 
و  (عج)  ولي عصر  مقدس  وجود  از  بعد  بگوييم 
كه  را  اين  خدا  به  كه  بود  كسي  يك  (ع)  معصومين 
من  اعتقاد  اين  بكنم،  غلو  بخواهم  اين كه  نه  مي گوييم 
آن  با  داشت،  كه  نفسي  مجاهدة  آن  با  امام  كه  است 
مراتبي كه طي كرده بود، معصوم بود و به بركت همين 
ارواح  واقعاً  كه  بود  طوري  سخنش  اخلاص،  و  صفا 
آن  مي بخشيد.  جان  آن ها  به  مي كرد،  زنده  را  مرده 
همه  و  گرفت  صورت  انقلاب  و  شد  بيان  صحبت ها 
در  داشت،  دشمن  كه  معادلاتي  با  و  ميدان  به  آمدند 
كاري  ديد  كردند،  تلاش  چه  هر  موج ها  اين  مقابل 
امام  ديدند  كه  وقتي  اين ها  بعد  ببرد.  پيش  نمي تواند 
پيروز شده و شاه هم ريشه اش كنده شده و اين معجزه 
قرن پس از 1400 سال به وقوع پيوسته و دنيا را تكان 
داده است، دشمن تازه بيدار شد كه شيعه عجب مكتبي 
فتوا  اين  چقدر  دارد.  قدرتي  عجب  مرجعيت  است. 
دارد.  قدرتي  عجب  سر  به  عمامه  اين  است.  توان مند 
ميرزاي  آيت االله  زمان  در  كوتاهي  مقدار  يك  اين ها 
شيرازي (ره)، اين ها را تجربه كرده بودند، ولي تا اين 
اندازه خبر نداشتند و اين جايش را نخوانده بودند! باز 
يك  كاشاني  آيت االله  مرحوم  و  مصدق  ماجراي  در 
مهار  شدند  موفق  هم  را  آن جا  ولي  داشتند،  تجربه اي 
كردند. خدا رحمت كند مرحوم امام را يادم آمد. يك 
وقتي بني صدر حماقت و بلاهتي مرتكب شده بود در 
تو  «نه  بودند:  فرموده  پاسخ  در  امام  و  امام  محضر 
مصدقي، نه من كاشاني.» آن ها قدرت دين را و اشهد ان 
را  و  به سر  اين عمامه  و  (ع)  ولي االله و حسين  علي 
قدرت مسجد هيأت اين سينه زن هاي سيدالشهدا (س) 
را قدرت محرم و صفر را كه امام مي فرمود ما هر چه 
داريم از اين محرم و صفر و اين روضه ها داريم، ديدند. 
من اين نكته را از خود مرحوم شهيد مطهري شنيدم در 

يكي صحبت هايش كه شايد آخرين آن ها بود كه فرمود: 
امام  ولي  داريد،  مردم خيلي حق  گردن  به  "امام، شما 
حسين (ع) هم به گردن شما خيلي حق دارد، چون هر 
چه داريد، از بركت حسين است و عاشوراها و محرم 
خلاصه وقتي دشمن فهميد كه اين عمامه به سر  ها." 
چه قدرتي دارد، نشست و فكر كرد كه چه بكنيم؟ آيا 
هست  يادم  من  كنيم؟  فعاليت  گروهك ها  جبهه  در 
در  درست  شد،  پيروز  انقلاب  كه  بهمن  دو  و  بيست 
بيست و سوم بهمن، چپي ها در همين مدرسة رفاه جمع 
هم  آن  از  بعد  مي دادند.  انحرافي  شعار  و  بودند  شده 
مسعود رجوي و منافقين شروع كردند، از آن طرف هم 
در كردستان فعاليت مي كردند. يك سري كارهاي ايذائي 
التقاطي ها،  و  چپي ها  از  اعم  عوامل شان  به  وسيله  را 
منافقين، ملي گراها شروع كردند اين ها در ابتدا همه شان 
صورت  بدين  انقلاب  نمي كردند  فكر  و  بودند  هم  با 
تثبيت شود. چپي ها تحليل شان اين بود و فكر مي كردند 
كه اين آخوندها نمي توانند كشور را اداره كنند. انقلاب 
كه پيروز شد، ما حكومت را از آن ها مي گيريم. مسعود 
رجوي هم همين تحليل را داشت. ملي گراها نيز همين 
تحليل را داشتند كه روحانيت نمي توانند. پيش تر، مسأله 
آقاي  را  ايشان  سادگي  و  را  كاشاني  آيت االله  مرحوم 
طالقاني هم نقل مي كرد كه رفتم به ديدن آيت االله كاشاني 
در فلك الافلاك و خربزه براي من آورد، گفتم آقا مثل 
اين كه پوست خريزه زير پاي شما گذاشته اند، طالقاني 
نظام  مخالفين  و  بود   گفته  كاشاني  آيت االله  به  به طعنه 
از  هيچ  يك  اما  مي دادند،  قرار  مستمسك  را  اين ها 
پيروز  انقلاب  ديدند كه  نشد و  تحليل هاي شان محقق 
شد و همه اش به نام خميني و به نام اسلام و رسول االله 
(ص) و حسين (ع) تمام شد. من يادم هست كه همين 

چپي ها در مجله اطلاعات مي نوشتند اين شعار "حزب 
نوع  يك  رو ح االله"  فقط  رهبر  و  حزب االله  فقط 
انحصارطلبي و آنارشيسم است. از همين اصطلاحاتي 
كرده  داغ شان  شعارها  كه  بود  پيدا  داشتند،  چپي ها  كه 
و  آمريكا  گروهك ها  جريان  اين  پس  در  منتها  است. 
فعال  را  اين ها  نمي نشستند،  بيكار  ديگر  قدرت هاي 
تدبير  و  امام  قدسي  نفس  آن  با  اين ها  ولي  مي كردند، 
ايشان نتوانستند كاري از پيش ببرند. البته يك كارهايي 
را  به شهادت رساندند، مطهري  را  قره ني  مثلاً  كردند، 
ترور كردند، اما باز هم موفق نشدند. اين بود كه جنگ 
را به راه انداختند و در تمام اين حرف ها امام در يك 
جمله سؤال شما را پاسخ گفت. خدا رحمتش كند، آن 
فرمود:  بود.  فصل الخطاب  سخنانش  هميشه  بزرگوار 
"اين ها از ما سيلي خورده اند و مي خواهند جبران كنند." 
نفاق  و  كفر  خورد،  سيلي  شرق  خورد،  سيلي  غرب 
سيلي  سرمايه داران  و  الحادي  مكتب هاي  سيلي خورد 
خوردند. هر چه ضد اسلام بود، سيلي خورد. از اسلام 
از  (ع)  حسين  امام  از  خورد.  ولايت  از  خورد،  سيلي 
كه  بود  اين  و  خورد  شيعه  سر  به  عمامه  از  و  آخوند 
رسيدند به اين تحليل كه خب، حالا چه كار كنيم؟ اول 
بايد برويم مطهري و مفتح را بزنيم، بعد مي آيند مي بينند 
تبريز  در  طباطبايي،  قاضي  مرحوم  مثل  بزرگي  چهرة 
نقش دارد و انسان بزرگي هم هست. آن هم در تبريزي 
كنيد،  بررسي  شما  اگر  ايران،  جريان هاي  طول  در  كه 
به  ضربه زدن  براي  بود  وسيله اي  هميشه  كه  مي بينيد 
به  تبريز را  بايد  اين ها گفتند  جريان هاي ملّي و ديني، 
آشوب بكشيم، پس قاضي را زدند. بعد از آن، امام آقاي 
مدني را به امامت جمعه تبريز منصوب كرد. واقعاً مدني 
اين  محضر  من  و  بود  غريبي  و  عجيب  شخص  يك 
مي رفتم  همدان  در  و  بودم  كرده  درك  را  شهيد 
خدمت شان. اصلاً يك آدمي بود كه نور بود، به قول ما 
نجف آبادي ها، "يك گُندِْلي" نور بود، يعني مجموعه اي 
از نور بود. خب، اين ها مدني را زدند يا صدوقي را كه 
واقعاً در جاي خودش يك امپراتور بود يا همين آقاي 
اشرفي كه ما نحن فيه به قول ما طلبه ها آدمي بود كه اين 
كه  است  گفته  من  به  "امام  مي گفت:  خودش  پيرمرد 
وقتي پيرمرد هشتاد ساله قد خميده بلند مي شود، لباس 
براي  چقدر  اين  جبهه،  به  مي رود  و  مي پوشد  سپاه 
صياد  كند،  رحمت  خدا  است"  نيروبخش  رزمنده ها 
شيرازي به من مي گفت: "آقاي رستگاري، يك شب كه 
هزارها  از  مي خوانيد،  كميل  دعاي  مهديه  در  شما 
فرداي  است. چون  باارزش تر  ما  براي  مهم  سلاح هاي 
برگزاري يك دعاي كميل و نثار ياحسين، مي بينيم كلي 
يك  كنيد  فرض  يا  است.  شده  جبهه ها  عازم  رزمنده 
وقتي در نجف آبادِ ما يك آيت االله ايزدي بود كه خيلي 
مرد بزرگي بود. وقتي اين مرد كه از بهترين شاگردان 
فلسفه امام بود و در ابعاد فلسفه گمنام ماند، بلند مي شد 
و مي رفت به جبهه يا همين آقاي جوادي آملي يا در 
قد  و  بود  عرفا  و  بزرگان  از  كه  تهراني  آقاي  مشهد 
مي شدند،  منطقه  وارد  وقتي  اين ها  داشت،  خميده اي 
اصلاً همه چيز دگرگون مي شد. چون من گاهي آن جا 
بودم و مي ديدم اين امام جمعه هاي مراكز كه مي آمدند، 
اين  دشمني  وقتي  بعد،  مي گرفتند.  انرژي  رزمنده ها 
بين  از  را  اين ها  مي گيرد  تصميم  مي بيند،  را  صحنه ها 
حالا  شد  باز  ترور  باب  كه  بود  اين گونه  ببرد. 
آقاي  شخصيت  و  اشرفي  آقاي  مثل  شخصيت هايي 

ما  به قول  فيه  نحن  ما  كه  اشرفي  آقاي 
خودش  پيرمرد  اين  كه  بود  آدمي  طلبه ها 
مي گفت: ”امام به من گفته است كه وقتي 
پيرمرد هشتاد ساله قد خميده بلند مي شود، 
لباس سپاه مي پوشد و مي رود به جبهه، اين 

چقدر براي رزمنده ها نيروبخش است“.
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بودند،  مدني و دستغيب همه عزيز  و  قاضي صدوقي 
و  بودند  امام  بزرگ  ياران  كه  اين ها  بالاترين گل  ولي 
هنوز هم كسي نتوانسته جاي خالي اش را پر كند، شهيد 
بهشتي بود. او شخصيتي بود كه آقاي رسولي محلاتي 
نقل مي كرد مرحوم امام، اين اواخر هم مي گفتند هنوز 
هم هر روزي كه مي گذرد، من جاي خالي بهشتي را 
امام  از  را  بزرگواران  اين  بايد  ديدند  اين ها  مي بينم. 
بر  مبني  ما روضه خوان ها روضه اي مي خوانيم  بگيرند. 
عرض  اباعبداالله  به  عليها  سلام االله  سكينه  وقتي  اين كه 
فرمود  حضرت  شدي؟  مرگ  تسليم   چرا  بابا  كرد 

دخترم، ديگر ياور ندارم. 
را  امام  ياوران  مي خواستند  اين ها  واقع،  در 

بگيرند و دور ايشان را خالي كنند...
بله و ايشان را تنها بگذارند. شما ببينيد، در جريان 
حزب جمهوري در هفتم تير نخبه ها را هدف قرار دادند 
و آقاي خامنه اي را هم كه قبلاً زده بودند، بنا بود آن شب 
آقاي هاشمي هم بيايد و كاملاً اتفاقي بود كه ايشان نيامد. 
اين ها بنا داشتند كسي را براي امام زنده نگذارند. واالله، 
من معتقدم يكي از اين اتفاقاتي كه براي نهضت ما افتاد 
و اين سران نهضت و ايدئولوگ هاي نظام را كه از بين 
برد، اگر مشابه اين اتفاق در آمريكاي با آن عظمت يا 
در شوروي وقت با آن عظمت، افتاده بود آن ها متلاشي 
اگر  مي گفتند  كه  داشتند  تعبيري  يك  امام  مي شدند. 
رجايي و باهنر نيستند. خدا هست اين اعتقاد است كه 
خداوند به پيغمبر مي گويد: "قل ا الله ثم ذرهم" يعني رها 
كن آن ها را يا مثلاً آن آيه "يا ايها النبي حسبك االله و من 
پيغمبر، خدا براي تو كافي است  اتبعك من المؤمنين" 
و امام همين طور شد، اين كه مي فرمود: "من يك موي 
اين كوخ نشينان را به همة عظمت كاخ نشينان نمي دهم." 
بنابراين  اتبعك.  من  و  حسبك االله  بود:  همين  به خاطر 
اين كه گفتيد: اصل جريان همين است: يك نوع تقابل 
كفر و ايمان، نفاق و ايمان. من يك وقت اين طور فكر 
مي كردم كه در قرآن شريف، خداي بزرگ در بعضي از 
آيات مثل سوره بقره، مردم را به سه دسته تقسيم مي كند. 
در بقيه سوره ها هم همين طور است، مثل سوره توبه. 
ابتدا از مؤمنين مي گويد و بعد از كفار، و بعد  و بقره 
منافقين مي گويد. در  نفاق و  به  آيه راجع  هم چهارده 
سوره توبه هم همين طور است خب، سوره هاي توبه و 
انفال، تقريباً سيستم دفاعي و نظامي اسلام را بيان مي كند 
در اين سوره، خداي سبحان اين ها را معرفي كرده اما 
در سوره تغابن خدا مي گويد: "االله الذي خلقكم فمنكم 
مومن و منكم كافر" و مي خواهد بگويد كه اين منافقين 
بايد  پس  هستند،  هم  بدتر  بلكه  كفارند،  جزو  تنها  نه 
بگوييم تقابل كفر و ايمان، و چون اين انقلاب حاوي 
همان شعاري بود كه مردم دادند و گفتند: "نهضت ما 
حسينيه، رهبر ما خمينيه"، پس تحليل حقيقت و ماهيت 
نهضت، بدون بررسي نهضت عاشورا امكان پذير نيست. 
بررسي  كه  جهتي  هر  از  شما  كه  است  اين  واقعش 
كنيد، اين نهضت گره خورده به نهضت عاشورا و همه 
است.  (س)  سيدالشهداء  نهضت  مثل  خصوصياتش 
روضه  ما  كه  محرم  يازدهم  روز  در  بگويم  مي خواهم 
مي خوانيم و مي گوييم ابن سعد همه را كشت و خيمه ها 
را آتش زد، نقل كرده اند كه بار آخر دستش را به هم زد 
و گفت: " ديگر چيزي از اولاد علي باقي نماند و تمام 
آن ها از بين رفتند و مردم راحت شدند." غافل از اين كه 
خداوند، زينب و زين العابدين را نگه داشت و نهضت 

را هم همين طور. اين ها در فكرشان بود كه همه را نابود 
با همه قدرت تان  اگر  فرمود  اين ها  به  امام  باز  و  كنند 
بخواهيد در مقابل دين ما بايستيد ما با همه قدرت مان 
در برابر دنياي شما مي ايستيم اين تعبير دين و دنيا و 
تعبير ايمان و كفر است. اميرالمؤمنين (ع)، اين مسأله 
مي فرمايد:  نهج البلاغه  در  و  مي كند  بيان  زيبا  را خيلي 
"انا من رسول االله." مي فرمايد: من نزد پيامبر مانند بازوي 
اشرفي،  مطهري،  بهشتي،  شهيدان  امثال  هستم.  پيامبر 
مفتح،  طباطبايي،  قاضي  مدني،  صدوقي،  دستغيب، 
رجايي، چمران و ساير بزرگان نيز بازوهاي امام بودند 
و دشمن مي خواست اين بازوها را بگيرد و آن دست و 

قدرتش را ضعيف كند، ولي امام اين معادله ها را به هم 
زد و فرمود خدا هست و خدا نيز هم چنان امام را ياد 
مي كرد. واقعاً اگر ما بخواهيم با حساب رياضي دو دو 
تا، چهار تا حساب بكنيم، تا الآن بايد اين انقلاب نابود 
شده باشد. اما آن چه اين انقلاب را حفظ كرده رفاقت ها، 
همدلي هاست و در عين حال يك قدرت ديگري هم 
هست كه آن قدرت، صفا و اخلاق امام و رهبري است 
خون  و  شهيد  پدران  و  داده  شهيد  مادران  دعاهاي  و 
شهداست و آن دل سوختگاني كه در گوشه و كنار دست 
به دعا برمي دارند در روايت ديده ام كسي كه يك گوشه 
اشكي براي امام حسين (ع) بريزد، هر قطره اشك او يك 
منطقه اي را از بلا حفظ مي كند و اين مجالس و محافل 
و اين ياحسين ها مملكت را نگه داشته و چقدر خوب 

است كه امثال شما كه زحمت مي كشيد اين ارزش ها را 
به عنوان كسي كه زحمت  حفظ مي كنيد لابه لاي آن ها 
اين گزارش ها و مصاحبه ها و مطالب را مي كشيد، پيامي 

هم به نسل موجود بدهيد.
از  را  همين  مي خواستم  اتفاقاً  آقا،  حاج 
جناب عالي بپرسم. انقلاب ما چند شهيد در محراب 
تقديم كرد به انقلاب و خداوند و رسول االله بهترين 
به  پنج شهيد  اين  از خون  مي توانيم  ما  كه  پيامي 
امثال  و  نديدند  را  روزها  آن  كه  جديدمان  نسل 
شهيد اشرفي اصفهاني را فقط از طريق عكس ها و 
مطبوعات و تلويزيون مي شناسند، بدهيم  چيست؟

به نظر من به اين جوان نوعي بايد گفت: "جوان، 
يعني  يعني چه؟ محراب  ببين شهيد محراب  فكر كن 
چه؟ مسجد چيست؟ مسجد، سكوي پرش يك انسان از 
فرش به عرش، از ملك به ملكوت است و كسي كه در 
اين جا شهيد مي شود، علي (ع) اميرالمؤمنين، امام المتقين 
اين مكان مقدس  تاريخ، كساني در  تداوم  است و در 
شهيد مي شوند كه زبده هاي علم و ايمان و معرفت و فقه 
و فقاهت و فضيلتند. فكر كن دشمن قصد دارد كجا را 
هدف قرار دهد؟ عالم كارشناس دين تربيت شده مكتب 
اهل بيت (ع)، و بعد اين آدم هدف تير قرار مي گيرد؛ آن 

هم در محراب."
را  نماز  هم  وسيله  بدين  كوشيدند  منافقين  و 
مورد هجمه قرار  دهند، هم انقلاب را و هم روحاني 

محبوب ملت را و هم امام امت را.
خوب است شخصيت آقاي اشرفي اصفهاني را به 
همراه كارنامه علمي و زندگي و نيز معرفت و كمالش را 
نگاه كنيم و بعد از خود بپرسيم كه چرا منافقين نرفتند 
يك روحاني معمولي را ترور كنند؟ زيرا حداقل يكصد 
سال يا بيش تر بر حوزه علميه گذشت تا چكيدة هزاران 
طلبه يك مطهري يا يك بهشتي يا يك اشرفي اصفهاني 
شد آن كوردلان نيز چكيده را زدند. اين كار آن ها معني 
دارد  و معني اش اين است كه ايها الناس، بدانيد فضيلت 
در معرض خطر است يا به تعبير ديگر، چون مي خواهند 
فضيلت را از بين ببرند، فاضل را از بين ببرند. مي خواهند 
فقه و فهم را از بين ببرند، فقيه را از بين مي برند. يعني 
هدف شان فضيلت است، پس بايد فاضل را از بين ببرند. 
بين  از  را  هنر  است كه چون مي خواهند  اين  حقيقت 

ببرند، پس باهنر را از بين مي برند.
جالب اين كه من قبل از اين كه براي مصاحبه 
نجف آبادي  كه  نمي دانستم  برسم،  خدمت تان 
هستيد فكر مي كردم يا كرمانشاهي هستيد يا اهل و 
عيال تان از مردم خوب آن جا هستند. به همين سبب، 
با خودم فكر مي كردم كه شما با شهيد بيش تر از 
اين ها مأنوس بوده ايد. شايد به خاطر آن عكس كه 

در آخرين ساعات با شهيد گرفته ايد...
اشرفي  آقاي  شايد  اصلاً  كه  بگويم  مي خواهم 
جايگاه  و  بر  و  دور  آدم هاي  كثرت  به سبب  اصفهاني، 
مهمي كه داشتند، آن چند ديدار و خود حقير را به ياد 
نداشتند يادشان نبود اين نكته هم كه آن شب و روز آخر 
حيات دنيايي شان من را تحويل گرفتند، فقط به خاطر 
اين بود كه حالا يك نفر از تهران آمده تا دعاي كميل 
بخواند، و الاّ هيچ نوع سابقه ذهني اي از من نداشتند، 
فقط آن قدر با صفا و محبتّ، من را تحويل گرفتند كه آن 
را ناشي از بركت اسلام و انقلاب و دعاي كميل و منش 

والاي خودشان مي دانم.  

خوب است شخصيت آقاي اشرفي اصفهاني 
نيز  و  زندگي  و  علمي  كارنامه  همراه  به  را 
معرفت و كمالش را نگاه كنيم و بعد از خود 
بپرسيم كه چرا منافقين نرفتند يك روحاني 
يكصد  حداقل  زيرا  كنند؟  ترور  را  معمولي 
تا  علميه گذشت  بر حوزه  بيش تر  يا  سال 
يك  يا  مطهري  يك  طلبه  هزاران  چكيدة 

بهشتي يا يك اشرفي اصفهاني شد.
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مي دانيم كه پدر مرحوم تان كه تا حدود هفده 
معاشران  از  بوده اند،  حيات  قيد  در  پيش  سال 
شهيد اشرفي بوده اند. چه چيزهايي از رابطه اين 

دو به خاطر داريد؟
در  مدرسه اي  شوم،  طلبه  من  اين كه  از  قبل 
كرمانشاه تأسيس شد كه پدرم نيز جزو بانيان آن بود. 
ايشان محمدحسين ممدوحي و از بازاريان بود. زماني 
با پدر در آن جا همراه  كه مدرسه را ه اندازي شد، من 
شهيد  از جمله    - افرادي  بروجردي  آيت االله  و  بودم 
اشرفي اصفهاني - را به آن جا فرستادند. چند ماه پس 
خيلي  درس  يك  مي آيد  يادم  شدم،  طلبه  اين كه  از 
ابتدايي را من به آيت االله اشرفي پيشنهاد كردم و ايشان 
شروع به گفتن كردند، درحالي كه در شأن  ايشان نبود 
از طلبه هاي ممتاز هم مي توان  و چنين درس هايي را 
بزرگوار،  اين  خصوصيات  از  ديگر  يكي  گرفت.  ياد 

تقواي شان بود. 
مؤمن،  بسيار  و  بود  ساده  بسيار  ايشان  زندگي 
خوددار، باتقوا، محتاط و در عين حال داراي درجات 
خوب  شاگردان  جزو  كفايه،  و  مكاسب  در  بود.  بالا 
مرحوم بروجردي و از كساني بودند كه براي طلبه ها 
مايه تعليم و تربيت بوده اند كه متأسفانه قدر آن ها را 

هم نمي دانستند.
چه كساني قدر آن ها را ندانستند؟

در نظام جمهوري اسلامي قدر آن ها را مي دانستند، 
ولي در بعضي جاها آن چنان كه بايد رعايت حال شان 
را نمي كردند. ايشان تا آخر عمر در همان مدرسه ماند 

متعال  خداوند  كه  بود  اين  هم  او  قسمت  بالاخره  و 
اين مرد بزرگ را با شهادت به نزد خود ببرد و خون 
از هر نظر خيلي  او  پاكش در راه اسلام ريخته شود. 

مرد بزرگواري بود.
آيت االله اشرفي در كرمانشاه شهيد شد و قاعده اش 
هم اين بود كه در همان كرمانشاه براي ايشان مدفني 
درست كنند، اما بستگان ايشان صلاح ندانستند و پيكر 

مطهر را به اصفهان بردند.

گويا خودشان اين گونه وصيت كرده بودند.
خيلي خوبي  پايگاه  هم  اصفهان  در  اما  نمي دانم. 
در  كه  عمومي  مزاري  كرده اند.  درست  براي شان 
تمام  براي  افتخاري  و  دارد  وجود  آمد  و  رفت  آن 
بستگان شان است. ما جز خوبي، رعايت تقوا، بي ريايي، 

علم و آگاهي چيزي از آن شهيد نديديم.
فرموديد كه پدر بزرگوارتان از بانيان مدرسه 
آيت االله بروجردي بودند، چون از تجار كرمانشاه 
بودند و بالطبع وضع مالي ايشان خوب بوده است 
خاطره اي  چه  پدرتان  بوده اند.  هم  خير  فردي  و 
از بناي آن مدرسه و مسائل مالي مربوط به بناي 

آن جا داشتند؟   
تأسيس آن مدرسه از منزل ما آغاز شد. روزي كه 
تجار جمع شدند، آقاي اشرفي هنوز به كرمانشاه نيامده 
بودند. خلاصه، مقداري پول جمع شد كه نماينده آقاي 
مبلغ  البته  برد.  ايشان  محضر  به  را  آن ها  بروجردي 
زيادي نبود، فقط زمين را كسي وقف كرد به نام آقاي 
فهميدند  مدتي  از  پس  كه  فرهودي،  عباس علي  حاج 
جزو موقوفات سه دانگ و چهار دانگ چند صد سال 
پيش بوده است، پس قبل از اين كه كاري كنند، رفتند 
ساله  نود  اجاره  را  آن جا  و  بروجردي  آقاي  خدمت 

كردند و بالاخره آن مدرسه را ساختند.
تعريف هايي  چه  شهيد  روحيات  از  پدرتان 

مي كردند؟ 
پدرم خيلي از شهيد راضي و خيلي هم با ايشان 
رفيق بود. هميشه درد دل آقاي اشرفي پيش پدر ما بود، 
ايشان  ما خدمت  پدر  يا  مي آمد  ما  منزل  به  هر وقت 
مي رفت اگر درد دلي داشت، به ايشان مي گفت و هر 

دو خيلي هم راز و هم نفس يكديگر بودند.
نكرديد؟  تحصيل  بروجردي  مدرسه  در  شما 

مستقيم به قم رفتيد؟ 

آيت االله حسن ممدوحي كرمانشاهي (متولد 1318 كرمانشاه) و در حال 
حاضر عضو جامعه مدرسين قم است. ايشان بيش از سي جلد كتاب در 
مراودة  به سبب  ممدوح  آيت االله  است.  كرده   ارائه  ديني  مختلف  مباحث 

پدرش با شهيد اشرفي اصفهاني خاطرات زيادي از آن بزرگوار دارد.

 خاطراتى از شهيد محراب در گفت وشنود شاهد ياران 
 با آيت االله حسن ممدوحي كرمانشاهى 

كارها در تاريخ مي ماند...

بسيار  و  بود  ساده  بسيار  ايشان  زندگي 
مؤمن، خوددار، باتقوا، محتاط و در عين حال 
داراي درجات بالا بود. در مكاسب و كفايه، 
جزو شاگردان خوب مرحوم بروجردي و از 
كساني بودند كه براي طلبه ها مايه تعليم و 
تربيت بوده اند كه متأسفانه قدر آن ها را هم 

نمي دانستند.

مد
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من تحصيلاتم در قم صورت گرفت، اما تابستان ها 
و  مي رفتيم  بروجردي  مدرسه  به   - تعطيلي  موقع   –
معالم  كه  بود  طلبگي ام  اوايل  مي كرديم.  بازديد 
مي خواندم. ايشان نصيحت مي كرد و نصيحت هاي شان 

هم خيلي در ما اثر مي گذاشت.
از نصيحت هاي شان بگوييد.

بيش تر راجع به مسائل طلبگي بود كه مثلاً طلبه 
نبايد بي اعتنا به مردم باشد، بايد غناي روحي و معنوي 

داشته باشد و خودش هم همين طور بود. 
شيوه درسي ايشان چگونه بود؟ 

خيلي خوب. ايشان مدرس رسمي بود و مي دانيم 
كه در قم هم درجه و مرتبه علمي والايي داشت.

شما چه موقع به كرمانشاه برگشتيد؟
تا زماني كه پدرم در قيد حيات بودند تابستان ها  
به كرمانشاه مي آمدم. پس از اين كه پدرم فوت كردند 
به مدت بيست سال به كرمانشاه نرفتم، تا دو سال پيش 
كه دوباره به كرمانشاه برگشتم و هنوز هم گاهي سري 

به آن جا مي زنم. 
در آن چهار سال پس از انقلاب كه آيت االله 
اشرفي امام جمعه كرمانشاه بودند، آيا شما آن جا 

بوديد؟ 
نه، فقط خيلي كم به آن جا سر مي زدم.

وجود  با  سال،  چهار  آن  فضاي  نظرتان  به 
اشرفي  آيت االله  حضور  نيز  و  نظام  جديد  فضاي 
از  قبل  كه  كرمانشاهي  با  تفاوتي  چه  اصفهاني 

انقلاب ديده بوديد، داشت؟
متأسفانه با ايشان نمي ساختند، اختلاف داشتند، البته 
چنين اختلافاتي در هر زماني با هر كسي وجود دارد. 
اما آيت االله اشرفي بسيار مظلوم بود و به نوعي گرفتارش 
مي كردند. در نهايت، خداوند متعال آن قدر او را دوست 
داشت كه با شهادت به نزد خود برُدش. اگر هم شهيد 
نمي شد به دليل كهولت سن شايد يكي، دو سال بيش تر 
زنده نمي ماند، ولي به سبب شأن و مقام والايش مقدر 

بود كه با اين حالت معنوي از دنيا برود. 
از ايشان چه خاطراتي داريد؟ 

تمام خاطرات من خوشي است. ايشان در رفتارش 
متواضع بود. گاهي به منزل پدر ما مي آمد و گاهي پدر 
بااحتياط بود،  تمام  باادب،  ايشان مي رفت.  ما به منزل 
مي كرد.  رعايت  تمام عيار  ايشان  را  روحانيت  اصول 
زندگي خيلي ساده اي داشت با  معيشتي خيلي مختصر.

در آن چهار سال ايشان چه اثراتي توانست در 
شهر شما به جا بگذارد؟

نماينده  تقريباً   امام و  اعتماد حضرت  خب، مورد 
تام الاختيار معظمٌ له بود و خدماتي هم مي كرد. حوزه 
را ايشان اداره مي كرد، درس مي  گفت، به طلبه ها حقوق 
زيردست  زمان  آن  در  كرمانشاه  در  طلبه ها  و  مي داد 

ايشان بودند. 
پس از اين كه به عنوان نماينده تام الاختيار امام 
يك استان دست ايشان بود، باز هم با ايشان مراوده 

داشتيد؟  
خير، پس از آن كه من به قم آمدم، به جهاتي، ديگر 

به كرمانشاه نرفتم. 
براساس  كرد؟  تغيير  ايشان  روحيات  آيا 

چيزهايي كه شما ديديد يا شنيديد.
اما مي دانم و مطمئنم كه تغيير نكرده بود. در  نه، 

همان منزلي كه بود مانده بودند. 

شما از آغاز زمان تحصيل خود در قم ساكن 
اين  همه  در  هستيد.  آن جا  در  امروز  تا  و  شديد 
سال ها، قبل و بعد از شهادت، علماي قم نسبت 
به شهيد اشرفي اصفهاني چه ديدگاهي داشته اند 

و دارند؟ 
چه آن هايي كه شهيد را مي شناختند و چه آن هايي 
كه نمي شناختند، همه برايش احترام قائل بودند. اين ها 
از  بودند  هم افق  و  دوست  هم  با  كه  بودند  نفر  چند 
آقا  حاج  آمد؛  و  رفت  و  فكري  علمي،  زندگي،  نظر 
جبل عاملي،  آقايان  اصفهاني،  جواد  حاج  عبدي نژاد، 
روحي و امام سدهي، اين ها به اصطلاح "همه چيزتمام" 

بودند. 
روبه رو  اصفهاني  اشرفي  شهيد  با  وقتي 
مي شديد، بهترين حسي كه به شما دست مي داد 
چه بود؟ مثلاً علامه طباطبايي بعد از شهادت شهيد 
مطهري مي گفتند هر وقت، من ايشان را مي ديدم 

به رقص درمي آمدم.
به محض روبه رو شدن با آقاي اشرفي اصفهاني، 
ايشان  محضر  رعايت  مي كرديم  سعي  حتي المقدور 
حفظ  را  حريم  مي كرديم،  رعايت  را  ادب  بشود، 
مي كرديم، مي دانستيم كه ايشان مرد شايسته اي است، 
مردي خدايي و انقلابي است. پيرمرد با اين كه اصلاً به 
او نمي خورد، لباس سپاهي پوشيده و ايستاده بود مقابل 
سپاهي ها كه رژه مي رفتند، من خيلي تعجب كردم و 

خلوص  چقدر  مرد  اين  كه  بود  اين  بر  دليل  واقعاً 
و  ما  به  هم  مي كرد،  هميشه  كه  كارهايي  چنين  دارد. 
ديگران انرژي مي داد و هم براي مان درس بزرگواري 

و اخلاص بود. 
و  كند  گره  مشت  كه  مبارزي  اشرفي،  مرحوم 
امام  با حضرت  ولي همواره  نبود،  بيفتد  مردم  جلوي 
ارتباط داشت. امام براي ايشان نامه مي نوشتند و شهيد 
هم اوامر امام را مو به  مو اجرا مي كرد، حرف امام را 

تصديق مي كرد و مقلد آن بزرگوار بود.
جواني  طلبه هاي  كار  نيز  امام  اعلاميه هاي  پخش 
بود كه بايد از اين پشت بام فرار كنند و روي آن پشت  

بام بپرند.
بنابراين حلقه هاي ارتباطي وجود داشت.

هميشه  داشت،   قرار  كه  جايگاه خوبي  در  ايشان 
مؤيد بود و رفتار و كارهاي امام را تأييد مي كرد.

مرحوم حاج آقا عطاء االله اشرفي اصفهاني، بيننا و 
بين االله، در كرمانشاه سند روشني از تقوا و علم بود. در 
مدرسه آيت االله بروجردي امام جماعت بود و شب هاي 
خادمان،  مي خواند.  حفظ  از  را  كميل  دعاي  جمعه 
كميل  دعاي  ايشان  و  مي كردند  خاموش  را  چراغ ها 
بود  ايشان  كه  وقتي  تا  مي كرد.  صحبت  و  مي خواند 
از جمعيت مي شد.  مالامال  بروجردي  آيت االله  مسجد 
ايشان اهل جدل نبود، ولي عده اي در كرمانشاه ظاهر 
خط ها  اين  گرفتن  به دست  و  رياست  اهل  كه  شدند 

بودند كه متأسفانه خيلي سخت با ايشان درافتادند.
در رژيم گذشته؟ 

در زمان شاه، در زمان انقلاب هم همين طور.
برخورد ايشان چگونه بود؟

ايشان اصلاً  ترتيب اثر نمي داد. هيچ كينه اي در دل 
نداشت. هيچ حرفي هم پشت سر كسي نمي زد و فقط 

كار خودش را انجام مي داد.
اين رفتار بزرگوارانه و بزرگ منشانه ايشان را 

برانگيخته از كدام خصلت شهيد مي دانيد؟   
نوافل  آوردن  به جاي  و  مراقبه  اهل  بسيار  ايشان 

بود و عمري را با مراقبه زندگي كرد. 
از مبارزات ايشان بگوييد.

از  پس  مي كرد.  تأييد  رسماً  را  امام  اطلاعيه هاي 
انقلاب هم در جايگاه يك مأمور امام و اسلام به خوبي 
آن  اين كه  با  مي كرد،  تن  به  سپاه  لباس  مي كرد.  كار 
جزو  العالمين  رب  الحمدالله  بود.  پير  خيلي  وقت ها 

خيراتي كه وارد شهر ما شده بود اين مرد بود. 
ما براي تهيه مطالب اين ويژه  نامه، به هر جا 
كه مي رويم پس از گذشت بيست و هفت سال از 
نيكي،  و  از خير  ايشان همه اش صحبت  شهادت 
اخلاق خوب، سيره و سيرت خوش، تقوا، زهد، 
است.  ايشان  مورد  در  و خليق بودن  خوش خلقي 
چطور مي شود كه فردي بيست و بيست و هفت 
سال است كه شهيد شده و حضور دنيوي ندارد و 
اين همه يادگارهاي خوب گذاشته است. چطور 

مي شود كه كسي به اين اعلا درجه برسد؟ 
روايتي هست كه مي گويد اگر پس از فوت كسي 
او  خداوند  بدهند،  شهادت  او  به خوبي  مؤمن  چهل 
سهل  كه  مؤمن  چهل  ايشان  مورد  در  مي آمرزد.  را 
است، هزاران مؤمن اين گونه شهادت مي دهند. اين ها 
تاريخ  در  كارها  است.  عمل  بر صحت  دليل  همگي 

مي ماند.    

و  مي شناختند  را  شهيد  كه  آن هايي  چه 
چه آن هايي كه نمي شناختند، همه برايش 
بودند  نفر  چند  اين ها  بودند.  قائل  احترام 
نظر  از  بودند  هم افق  و  دوست  هم  با  كه 
حاج  آمد؛  و  رفت  و  فكري  علمي،  زندگي، 
آقا عبدي نژاد، حاج جواد اصفهاني، آقايان 
اين ها  سدهي،  امام  و  روحي  جبل عاملي، 

به اصطلاح ”همه چيزتمام“ بودند.
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به كسوت  اين كه  از  پيش  شما  كه  مي دانيم 
اشرفي  شهيد  همسايه  بياييد،  در  روحانيت 

بوده ايد. اصفهاني 
يعني  بوديم،  هم محل  اشرفي  شهيد  با  ما  بله، 
زادگاه و خانه اي كه من در طفوليت در  بين  فاصله 
متر  پنجاه  شايد  ايشان،  منزل  تا  مي كردم  زندگي  آن 

نبود. بيش تر 
شما متولد چه سالي هستيد؟  

ايشان  بودم،  طفل  و  كودك  كه  وقتي   .1324
مسجد  جماعت  امام  و  روحاني  و  بزرگوار  عالمي 
نام  بودند.  فتح آباد خوزان خميني شهر،  محلة  در  ما، 
نماز مي خواندند، ولي عصر(عج)  ايشان  مسجدي كه 
است كه آن وقت ها به آن مسجد آقا قاسم و مسجد 
بين  فاصله  مي گفتند.  هم  اشرفي  عطاءاالله  آقا  حاج 
منزل ايشان و مسجد، شايد صد و پنجاه متر بود كه 
منزل ما، بين منزل ايشان و مسجد قرار گرفته بود. من 
با اين كه كم سن و سال بودم، اما خيلي علاقه داشتم 
بخوانم.  ايشان  سر  پشت  جماعت  به  را  نمازم  كه 
اصلاً روح و جسم ايشان همه داراي جاذبه بود. راه 
رفتنش با سكينه الوقار بود. نورانيت، معنويت و علم 
در  من  بود.  هويدا  و  ظاهر  همواره  ايشان  در چهره 
ايشان  نماز جماعت  مأمومين  طفوليت، سال ها جزو 
مسجد  همان  در  قدر  شب هاي  هست  يادم  بودم. 
مي كردند؛  برگزار  احياء  مراسم  ايشان  ولي عصر 
احيائي كه شكوه و معنويتش را نه قبلش ديده بودم 
ديده ام.  هستم،  شما  كه خدمت  الآن  تا  بعدش  نه  و 

معنويتي  نوراني و  آن چنان حالات  "احياءها"  آن  در 
را  شيرين  خاطره هاي  آن  واقعاً  من  كه  بود  هويدا 
ماه  ظهرهاي  از  بعد  در  هميشه  نمي كنم.  فراموش 
جزو  من  و  مي  گفتند  تفسير  ايشان  رمضان،  مبارك 
مستمعين شان بودم. به ياد دارم كه گاهي منبر شهيد 
مملو  مسجد  كماكان،  مي كشيد  طول  ساعت  دو 

موج  ايشان  نور  چهره  و  كلام  در  بود.  جمعيت  از 
كه  عبداللهي  بود،  "عبداالله"  او  كلمه،  مي زد. در يك 
علم، زهد، تقوا، وقار و سكينت را توأم كرده بود و 
قرار  بروجردي  العظمي  آيت االله  مرحوم  مورد علاقه 
به  بروجردي  آيت االله  مرحوم  كه  به طوري  داشت، 
ايشان مأموريت دادند به كرمانشاه بروند و در آن جا 
امام جماعت و رئيس حوزه علميه و نماينده آيت االله 
كردند  پيدا  مأموريت  ايشان  وقتي  باشد.  بروجردي 

به كرمانشاه بروند، محله و منطقه ما در خميني شهر 
در داغ فرورفت. واقعاً همه متأثر بودند كه چرا اين 
در  ايشان  چند  هر  است،  رفته  دست شان  از  نعمت 
به عنوان  سال  از  اوقات  از  بسياري  و  تعطيلات  ايام 
حضور  مسجد  در  و  مي آمدند  محل  به  رحم  صله 
آن  تلافي  بيش تر  استقبال  با  مردم  و  مي كردند  پيدا 
از  عده اي  هست  يادم  حتي  مي كردند.  را  دوري ها 
مردم خميني شهر به منزل مرحوم آيت االله بروجردي 
به  اشرفي  آقاي  كردند  خواهش  ايشان  از  و  رفتند 
فرمودند  بروجردي  آيت االله  منتها  برگردند،  محل 
در  و  است،  ضروري  كرمانشاه  براي  ايشان  وجود 
علميه  حوزه  رئيس  به عنوان  مدت ها  شهيد  نتيجه 
آيت االله  تام الاختيار  وكيل  و  نماينده  و  كرمانشاه 

بروجردي در آن جا بودند.
اصفهان  در  اشرفي  شهيد  طلبگي  زمان  از 

چيزي به ياد داريد؟ 
زماني كه - تقريباً در سن هفت، هشت سالگي 
در  اشرفي  شهيد  بودم،  ايشان  مسجد  مأمومين  از   -
به  رمضان  و  صفر  محرم،  ماه هاي  در  و  بودند  قم 
كم كم  من  كه  اوايل  آن  شايد  مي آمدند.  خميني شهر 
علاقه  جماعت  نماز  به  و  بودم  شده  جامعه  وارد 
تدريس  آن جا  و  بودند  اصفهان  در  شهيد  داشتم، 
مي شدند،  محسوب  بزرگ  علماي  از  و  مي كردند 
كرمانشاه  به  سپس  و  رفتند  قم  به  ايشان  بعد  ولي 
اعزام شدند و تا پايان عمرشان كه با شهادت همراه 

شد، در كرمانشاه بودند.

مد
درآ

 
زبان  از  اصفهاني،  اشرفي  شهيد  احوالات  شنيدن 
هم محلي هاي قديمي ايشان، لطف و ملاحت و شيريني 
خود  راوي،  كه  علي الخصوص  دارد.  را  خود  خاص 
روحاني و روحاني زاده باشد و امروز، مسؤوليت امامت 
عهده دار  را  شهر-  بزرگوار-خمينى  آن  زادگاه  جمعه 

باشد. 

يك پاره نور معنوي بود...
 گفت و شنود شاهد ياران با حجت الاسلام سيد مجتبي ميردامادي

به  كردند  پيدا  مأموريت  ايشان  وقتي 
در  ما  منطقه  و  محله  بروند،  كرمانشاه 
همه  واقعاً  فرورفت.  داغ  در  خميني شهر 
متأثر بودند كه چرا اين نعمت از دست شان 
رفته است، هر چند ايشان در ايام تعطيلات 
به عنوان صله  از سال  اوقات  از  و بسياري 
رحم به محل مي آمدند و در مسجد حضور 
بيش تر  استقبال  با  مردم  و  پيدا مي كردند 

تلافي آن دوري ها را مي كردند.
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بود؟ ايشان چگونه  فعاليت هاي سياسي 
ايشان از آن علمايي بود كه با شروع انقلاب از 
بسيار  و  داد  انجام  شديد  حمايت  امام(ره)  حضرت 

مورد علاقه معظمٌ له بود. 
از  جمعه  امام  يك  به عنوان  جناب عالي 
هستيد.  مطلع  مسؤوليت  اين  دشواري هاي 
غرب  منطقه  كه  خاصي  اهميت  به  توجه  با 
فرق  حضور  و  داشت  مقدس  دفاع  دوران  در 
را  اين مسؤوليت  استان،  آن  در  مذهبي  مختلف 
اين منظر هم در خصوص  از  دشوارتر مي كرد، 

كنيد.  اشرفي صحبت  شهيد 
و  نورانيت  يك  داراي  ايشان  كه  كردم  عرض 
ويژگي هاي  آن  هيچ وقت  واقعاً  بود.  خاصي  جاذبه 
خاص اخلاقي اي كه ايشان داشتند، از يادم نمي رود 
مردم  توانست  اخلاقي،  خصوصيات  همين  با  كه 
ديار،  آن  مردم  حقيقتاً  و  كند  جذب  را  كرمانشاه 
داشتند  بزرگ  مرد  اين  به  شديدي  علاقه   و  ارادت 
حل  مشكلات  از  خيلي  علاقه  همين  به دليل  و 
انتصاب  مخصوصاً   و  انقلاب  شروع  با  ولي  مي شد، 
(ره)  امام  حضرت  طرف  از  اصفهاني  اشرفي  آقاي 
حساسيت ها  طبيعتاً   كرمانشاه،  جمعه  امام  به عنوان 
از آن يك مجتهد،  قبل  بيش تر شد.  ايشان  به  نسبت 
انتصاب  از  بعد  ولي  بودند،  حوزه  مسؤول  و  عالم 
كرد،  پيدا  سياسي  بعد  شخصيت شان  اين كه  به دليل 
حساسيت احزاب مختلف نسبت به اين عالم بيش تر 
شد و همان طوري كه اشاره كرديد، كرمانشاه شهري 
است كه داراي فرقه هاي مختلف است و مخصوصاً 
چون در ايام جنگ يكي از پايگاه هاي نظامي كشور 
مضاعف  شهيد،  مشكلات  قطعاً  مي شد،  محسوب 
با  اشرفي،  شهيد  بحمداالله  ولي  شد،  شديد  خيلي  و 
صبر و بردباري و استقامت، از عهدة اين مسؤوليت 
يك  اين كه  به  توجه  با  اشرفي  شهيد  حتي  برآمدند. 
در  و  مي كردند  تن  به  نظامي  لباس  بودند،  مجتهد 
سربازي  لباس  اين  البته  كه  مي شدند  حاضر  جبهه 
به دست  تفنگ  ايشان  بود.  (عج)  زمان  امام  و  اسلام 

مي گرفت و براي تشويق جوان ها به جبهه مي رفت. 
كه  بود  فردي  به  منحصر  حالات  و  صفات  اين ها 
كه  اطلاعيه اي  مي شود.  ديده  افرادي  كم تر  در  شايد 
حضرت امام (ره) در شهادت آيت االله اشرفي دادند 
نشان گر  بود،  آمده  اطلاعيه  اين  اول  آيه اي كه در  و 
نهايت شخصيت ايشان است « و من المؤمنين رجال 
آن چه  كه  هستند  مرداني  مؤمنين  از  يعني  صدقوا...» 
خدا با آن ها پيمان بست، صادقانه دنبال كردند، يعني 
بودند،  بسته  با خدا  كه  پيماني  و  دين  پاي  ايستادند 
بعضي مأموريت شان تمام شد- كه اشاره بود به خود 
هم  بعضي  و  (ره)-  امام  طرف  از  اشرفي  آيت االله 
هنوز منتظر پايان مأموريتند. اين آيه را من در مقاتل 
خوانده ام كه امام حسين (ع) بر بالاي سر مسلم بن 
بن عوسجه، در حال  عوسجه خواندند. وقتي مسلم 
شهادت بودند، امام حسين (ع) سر او را روي زانو 
گذاشتند، اين آيه را خواندند و براي شهيد گريستند 
قرآن و  تابع  و فرمودند مسلم مردي شب زنده دار و 
هم  اشرفي  آيت االله  شخصيت  در  واقعاً   بود.  ولايت 
ببينيم  و  كنيم  را لمس  بارزي  ما مي توانستيم صفات 
كه شايد در ديگران كم تر بود و لذا فوق العاده مورد 
اين كه  بر  علاوه  بودند؛  (ره)  امام  حضرت  علاقه 
بودند.  هم  بروجردي  آيت االله  مرحوم  علاقه  مورد 
از آن  اگر كسي يك بار آقاي اشرفي را مي ديد، بعد 
ديگر قادر نبود دست از ارادت ايشان بردارد و واقعاً  
آن  براي  ناجوان مردي مي خواست  و  چقدر قساوت 
گروه هايي كه در اين مقام برآمدند كه يك پاره نور 
آن ها  واقعاً  ببرند.  بين  از  و  كنند  ترور  را  معنوي 
تحت  چهره  اين  ديدن  با  انسان  الاِّ  و  نبودند  انسان 

قرار مي گرفت. تأثير 
اشرفي  شهيد  با  ملاقاتي  كرمانشاه  در  آيا 

داشتيد؟  
ايشان  ديدار  به  پدرم  اتفاق  به  يك  مرتبه  من، 
رفتيم و چند روزي هم ميهمان شهيد اشرفي بوديم. 
بسياري  بود و جماعت  باشكوه  بسيار  ايشان  مسجد 
هم  سال  طول  در  البته  مي شدند.  حاضر  مسجد  در 
مبلغان  ديگر  و  خزعلي  آقاي  مثل  شخصيت هايي 

تراز اول مملكت از طرف ايشان دعوت مي شدند و 
واقعاً  و  در مسجد شهيد سخنراني مي كردند  شب ها 
براي  تبليغي  و  معنوي  عظيم  پايگاه  يك  مكان،  آن 

هدايت و ارشاد بود.
يعني به واسطه حضور ايشان، علماي ديگري 

هم به كرمانشاه رفت و آمد مي كردند.
مي كردند  دعوت  را  همواره شخصيت هايي  بله، 

و واقعآً كرمانشاه را از نظر معنوي احياء كردند. 
است  بوده  به گونه اي  شهيد  روحيات  اصلاً  
كه در كمال رأفت و مهمان نوازي همه را جذب 
كرمانشاه مي كرده و در منزل خود پذيراي آن ها 

مي شده است.
به  بودند  روحاني  يك  پدرم،  مرحوم  مثلاً  بله، 
نام حاج آقا مجلسي ميردامادي كه از نمازگزاران و 

مأمومين پشت سر شهيد اشرفي بودند و از طفوليت 
و طلبگي با هم رفاقت داشتند. شهيد اشرفي بعد از 
خميني شهر  به  وقت  هر  رفتند،  كرمانشاه  به  اين كه 
سفر  يك  كه  مي كردند  دعوت  پدرم  از  مي آمدند  
كه  نوبت  يك  همان  مثل  برود.  كرمانشاه  به  ديگر 
پدرم به كرمانشاه سفر كرد و من هم با ايشان همراه 
ماندني اي  ياد  به  و  خاطره انگيز  سفر  بسيار  و  شدم 

بود.
لباس  به  ملبس  خودتان  كه  بعدها  و 
روحانيت شديد نيز رابطه تان را با شهيد اشرفي 

ادامه داديد. 
در سفري كه عازم مكه مكرمه بودم- شايد سفر 
اولي بود كه مشرف شده بودم-  شهيد اشرفي هم آن 
بين صفا و مروه،  بار،  سال مشرف شده بودند. يك 
ايشان را در حال سعي ديدم؛ با چشم گريان و حال 
معنوي خاصي. يك روزي هم در منا وقتي از رمي 
ايشان براي رمي جمرات عازم  جمرات برمي گشتم. 
بود، سرش شكسته و پانسمان شده بود. من ناراحت 
شدم و گفتم كه چطور شده؟ فرمودند قبل از اين كه 
ما شيطان را رمي كنيم، شيطان ما را رمي كرد! بعد، 
معلوم شد كه بادي آمده و ستون خيمه را بلند كرده 
و زده است به سر ايشان. اين خاطره اي است كه من 
به چهل  مربوط  شايد  و  نمي كنم  فراموش  هيچ وقت 

باشد.    بيش تر  يا  قبل  سال 
منبري  اولين  و  طلاب  به  نسبت  ايشان  تشويق 
جالب  خيلي  برايم  رفتم،  شهيد  مسجد  در  من  كه 
تازه  من  و  بود  احياء  شب  است.  به  يادماندني  و 
به  كه  خواستند  پدرم  از  ايشان  بودم.  شده  معمم 
منبري  تازه  بروند و من هم كه  منبر  بگوييد  آقازاده 
وسعت  و  جمعيت  آن  با  منبري  هنوز  بودم،  شده 

ناجوان مردي  و  قساوت  چقدر  واقعاً    
مي خواست براي آن گروه هايي كه در اين 
را  معنوي  نور  پاره  يك  كه  برآمدند  مقام 
ترور كنند و از بين ببرند. واقعاً آن ها انسان 
نبودند و الاِّ انسان با ديدن اين چهره تحت 

تأثير قرار مي گرفت.
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شايد  و  منبر  بالاي  رفتم  به هرحال  ولي  بودم،  نرفته 
و  روحاني  پدر  يك  دست  از  كه  بود  باري  اولين 
كردم؛  دريافت  هديه اي  اشرفي  آقاي  مثل  مشوق 
ايشان مبلغي را در يك پاكت گذاشتند و خيلي مرا 

كردند.   تشويق 
به قولي اين اولين مبلغ يا دشتي بود كه در 

اين راه دريافت كرديد.
بله، دشت اول من از دست ايشان بود كه برايم 
خيلي جالب بود. يك بار هم بعد از شهادت ايشان، 
مراسمي  صدر  مدرسه  در  اصفهان  علميه  حوزه 
پسر  و  بودم  من  مراسم  آن  سخنران  كه  كرد  برپا 
محترم  روحانيون  از  كه  آقا  حسين  حاج  ايشان-  
از  بعد  هستند-  تهران  در  مسجدي  جماعت  امام  و 
سخنراني من پاي منبر ايستادند و به عنوان تشكر از 
مردم ، من و حوزه، مطلبي را گفتند كه آن هم برايم 
حتي  پدرشان،  مرحوم  كه  گفتند  بود.  جالب  خيلي 
در منزل و در حضور فرزندان نيز هيچ وقت سرشان 
هميشه  بايد  كه  بودند  معتقد  و  نمي كردند  برهنه  را 
آن وقار و سكينت روحانيت خودشان را حفظ كنند 
از  عمامه  ميهمان  مقابل  در  كه  نديدم  هيچ وقت  و 
در خصوص  كه  ويژگي هايي  جمله  از  بردارند.  سر 
صدا  مرا  داشتند  كاري  هر  كه  بود  اين  گفتند  شهيد 
اعتراض  ايشان  به  روز  يك  من  «حسين».  مي زدند 
هر  ولي  داريد،  هم  ديگري  پسران  شما  كه  كردم 
داريد مرا صدا مي زنيد. فرمودند: من دوست  كاري 
جاري  بيش تر  زبانم  به  «حسين»  مبارك  لفظ  دارم 
شود، اين كه شما را صدا مي زنم، به اين سبب است 

كه مي خواهم نام حسين را بيش تر بر زبان بياورم.
از  وقتي  هميشه  ايشان  كه  هست  يادم 
منزل عازم مسجد بودند، از روبه روي منزل 
شهيد  از  كه  تصويري  اين  مي گذشتند.  ما 
برايم  هرگز  ديگر  بسته،  نقش  من  ذهن  در 
تكرار نخواهد شد؛ اين سكينه و وقار، اين 
در  بودند.  مشغول  خدا  ذكر  به  كه  لب ها 
ماه مبارك رمضان مرسوم بود كه هر كدام 
افطاري  وعده  يك  را  ايشان  آشنايان  از 
رفقاي  از  كه  هم  ما  پدر  مي كردند،  دعوت 
من  و  مي كردند  را  كار  همين  بود  شهيد 
در  اشرفي،  آقاي  طبعاً دعوت مي شدم.  هم 
را  سنت ها  و  بودند  مراقب  خيلي  خوراك 
رفتار شهيد  بر سر سفره رعايت مي كردند. 
ميهماني،  مدت  طول  در  كه  بود  به گونه اي 
چه  مي ديدم  چون  بودم،  ايشان  محو  من 

معنويتي در چهره دارند.
ايشان بر سر سفره ها براي همه احترام 
شروع  ديرتر  مي كردند  سعي  بودند.  قائل 
غذا  از  دست  ديرتر  حتي المقدور  و  كنند 
خاصي  اخلاقي  حالات  خلاصه،  بكشند. 

داشتند كه من كم تر در افراد ديده ام. 
اخلاقي  خصوصيات  بخواهيد  اگر 
شهيد را خلاصه كنيد، چه مي گوييد؟    
يك  به  نيكي  محبت،  فروتني،  تواضع، 
عرض  طفل.  يك  به  محبت  حتي  و  طلبه 
مسجد  به   كه  بودم  طفل  يك  من  كردم 
مي ديدند،  را  ما  وقتي  اما  مي رفتم،  ايشان 
من  مي كردند.  تشويق مان  و  محبت  به مان 

بوده اند.  ايشان  مثل  كم تر  اما  ديده ام،  عالم  خيلي 
هم  زاهد،  هم  ملا،  هم  بود؛  جامع  فرد  يك  ايشان 
عابد، هم پارسا، هم عارف و هم داراي يك زندگي 
طبع  مناعت  و  نفس  عزت  با  حال  عين  در  ساده. 

زندگي كردن، از ويژگي هاي ايشان بود. 
آيت االله  مرحوم  اين كه  علت  نظرتان  به 
حوزه  اداره  براي  را  اشرفي  شهيد  بروجردي، 

بود؟ انتخاب كردند، چه  علميه كرمانشاه 
و  داشت  هم حساسيت  قبل  از  كرمانشاه  منطقه 
ايجاب  سامان  آن  در  مذهبي  مختلف  فرق  حضور  
نزديك  كه  آن جا  در  تشيع  قوي  سنگر  يك  مي كرد 
تبليغ  در  كه  بود  ديگري  شهرهاي  و  كردستان 
مرحوم  شود.  ايجاد  نمي كردند،  كوتاهي  مذهب شان 
كنند  انتخاب  را  فردي  كردند  بروجردي سعي  آقاي 
از  هم  و  باشد  جوابگو  بتواند  علمي  نظر  از  هم  كه 
دور  به  را  مردم  باشد  قادر  معنوي  جاذبه هاي  نظر 
خود جمع كند و انصافاً هم انتخاب خوبي كردند و 

ايشان در كرمانشاه واقعاً موفق بود.
از  نفر  سه  منافقين  اشرفي،  شهيد  از  قبل 
امامان جمعه را در محراب شهيد كرده بودند و 
اين تهديد وجود داشت كه ايشان هم در برنامه 
حاضر  هيچ وقت  شهيد  ولي  باشند،  ترورها  اين 
عاملي  چه  كنند.  ترك  را  جمعه  نماز  نشدند 

باعث بروز اين روحيات بوده است؟ 
لاخوف  اولياءاالله  ان  علي  بود:«  اين هاطبيعي 
عليهم و لا هم يحزنون»؛ اولياء خدا نه ترسي دارند 
كمي  مقدار  حتي  مي خواست  اگر  ايشان  حزني.  نه 
بد  خيلي  كند،  ايجاد  تزلزل  كرمانشاه  سنگر  آن  در 
سنگر  كه  مي كرد  تكليف  احساس  ايشان  مي شد. 
شهادت.  با  چه  حيات،  با  چه  كرد،  حفظ  بايد  را 
دوست داشتني  معنوي  چهره  يك  كه  ايشان  شهادت  
كشور  كل  كرمانشاه،  بر  علاوه  كه  شد  باعث  بود، 
نداشت.  ترسي  ايشان  بگيرد.  قرار  تأثير  تحت  هم 
نمي آمد  آن طور  باشد،  داشته  ترسي  مي خواست  اگر 
آخر  تا  و  بدهد  امام(ره)  حضرت  به  بيعت  دست 
امام(ره)  از حضرت  پشتيباني  و  اطاعت  در  هم  كار 

نكند. كوتاهي 
شما به شخصه از شنيدن خبر شهادت ايشان  

چه احساسي پيدا كرديد؟
من از شهادت يا ارتحال بعضي ها منقلب شده ام 
يكي  ثلمه...  في الاسلام  ثلم  كه:  كردم  احساس  يعني 
ارتحال خود حضرت امام (ره) بود كه يادم نمي رود. 
شايد  و  داشتم  ارتباط  امام  بيت  در  دوستانم  با  من 
ارتحال  از   كه  بودم  كساني  اولين  اصفهان جزو  در 
معظمٌ له مطلع شدم. ساعت يازده و نيم شب بود كه 
گريه  صداي  ديدم  زدم،  تلفن  امام  بيت  به 
مي آيد و به من گفتند كه ايشان ساعت ده و 
سي و پنج دقيقه دار فاني را وداع كرده اند. 
شب تا صبح خوابم نبرد. ايام شهادت امام 
بود. صبح يك جلسه سخنراني  صادق (ع) 
داشتيم، وقتي وارد مجلس شدم هنوز راديو 
اعلام نكرده بود و هيچ كس از ارتحال امام 
منبر  بالاي  آقايي  مجلس  در  نبود.  خبردار 
بود كه بعد از آن قرار بود من به منبر بروم. 
را  يجيب"  "امن  گفت:  منبر  از  بعد  آقا  آن 
بي اختيار  من  و  بخوانيد  امام  شفاي  براي 
كردن  گريه  به  كردم  تركيد و شروع  بغضم 
نخوانيد،  يجيب  امن  ديگر  فلاني  گفتم  و 
خدا  ديگر  و  گرفت،  ما  از  را  امام  خدا 
در  هم  يكي  شد.  برپا  قيامتي  چه  مي داند 
من  اصفهاني  اشرفي  شهيد  شهادت  خبر 
آقا علاقه داشتم  به حاج  گريه كردم، چون 
نزديك  از  را  بزرگوار  آن  اخلاقيات  آن  و 
شهادت  كه  بود  اين  بودم،  كرده  لمس 
در  البته  بود.  تكان دهنده  من  براي  ايشان 
شهدا  گلستان  در  ايشان،  مجالس  از  خيلي 
علميه،  حوزه  طرف  از  صدر  مدرسه  در  و 
مقامات  ان شاءاالله  خدا  بودم.  من  سخنران 
مرحوم  بگرداند.  متعالي  است  عالي  ايشان 
اشرفي از معدود كساني است كه واقعاً بايد 
در  شكافي  يعني  في الاسلام...  ثلم  گفت 
اسلام پيدا شد كه كسي نتوانست آن را برپا 
بكند. بعضي ها وقتي رفتند، ولو ديگران هم 

حساسيت  هم  قبل  از  كرمانشاه  منطقه 
داشت و حضور  فرق مختلف مذهبي در آن 
سامان ايجاب مي كرد يك سنگر قوي تشيع 
در آن جا كه نزديك كردستان و شهرهاي 
ديگري بود كه در تبليغ مذهب شان كوتاهي 

نمي كردند، ايجاد شود.
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نمي شود.  پر  آن خلاءشان  آمدند، ولي  آن ها  به جاي 
با اين حال، خون پاك اين عزيزان اسلام و نظام را 

آب ياري كرد.
بين  در  رايج  معروف  مثل  همان  مثل  درست 
است.  پيروز  شمشير  بر  خون  مي گويد  كه  مردم 
دادند  ما  به  اباعبداالله  حضرت  كه  است  درسي  اين 
اگر  است.  پيروزي  خدا  مردان  براي  شهادت  كه 
آيت االله  اشرفي،  آيت االله  امثال  انقلاب مان  نيز  ما 
بدانيد  مسلماً  نداشت،  را  مدني  آيت االله  و  صدوقي 
وجود  هستيم  آن  شاهد  آنچه  دنيا   در  الآن  كه 
اگر  هم  خودمان  عصر  در  كه  همان طوري  نداشت. 
چشم  مقابل  در  اين طور  غزه  مظلوم  بچه هاي  اين 
اسرائيل  آبروي  اين طور  نمي شدند،  تكه تكه  دنيا 
شكست  سياسي  نظر  از  اسرائيل  اين طور  نمي رفت، 
مي كردند  فكر  همه  نظامي  نظر  از  حتي  نمي خورد. 
در  است.  منطقه  در  وحشتناك  غول  يك  اسرائيل 
مقابل، يك گروه مجاهد، آن هم با چهار تا موشك 
كه از آن تعبير مي كردند به راكت، واقعاً اسرائيل به 
آه  همان  شكست  اين  كرد.  اذعان  خودش  شكست 
را  خودش  تأثير  كه  بود  شهيدان  خون  و  مظلومان 
گذاشت؛ هم از نظر سياسي اسرائيل را شكست داد؛ 

هم از نظر نظامي آن را در بن بست قرار داد.
قطعاً شهادت امثال آيت االله اشرفي هم در احياي 
آيت االله  ايشان،  و  بود  مؤثر  نظام  حفظ  و  انقلاب 
شدند  قرباني  كه  بزرگي  شخصيت هاي  و  بهشتي 
انقلاب  از  انقلاب را بيمه كردند. اگر سي سال  اين 
آن  بالندگي  و  رشد  شاهد  روز  هر  ما  و  مي گذرد  
قرآن  اين شهداست.  و خون  نتيجه شهادت  هستيم، 
مجيد مي فرمايد « و من قتل مظلوم فقد جعلنا لوليه 
براي  را  او  ما  مظلوم كشته شود،  كه  سلطانا»؛ كسي 
باعث  اين ها  مظلومانه  خون  مي دهيم.  قدرت  انتقام 
شد كه خدا به ديگران قدرت براي انتقام گيري دهد 
كه  منافقين  همان  اين كه  ديگر،  بهترِ  انتقام گيري  و 
اين جنايات را كردند، الآن منفورترين، منزوي ترين 
بدبخت ترين گروه ها هستند و هر روزي در يك  و 
اين  مي شوند.  پاس كاري  فوتبال  توپ  مثل  كشور 

اين خون هاي مظلومان است. نتيجه  ذلت 
بين  ارتباطي  كنيم  مقايسه  نخواهيم  اگر 
شهداي محراب و اولين شهيد محراب در اسلام 
توضيح  ما  براي  اين خصوص  در  دارد.  وجود 

دهيد.
همه شان  اين ها  كه  است  اين  ارتباط  بهترين 
به خاطر  (ع)  اميرالمؤمنين  شدند؛  شهيد  خدا  راه  در 
اين ها  شد،  كشته  محرومان  و  عدل  از  حمايتش 
هدف شان  و  كردند  طي  را  (ع)  علي  راه  همان  هم 
در  اين ها  داشت.  اميرالمؤمنين  كه  بود  هدفي  همان 
پيروان  شهادت،  هم  سرانجام  و  عمل  سخن،  فكر، 

اميرالمؤمنين (ع) بودند.
در  باشكوهي  جنازه  تشييع  شود  مي  گفته 
اصفهان و خميني شهر براي شهيد اشرفي برگزار 
شد. ظاهراً مردم خميني شهر مانع از بردن ايشان 

به اصفهان مي شدند. ماجرا چه بود؟     
كه  داشتند  اصرار  سخت  خميني شهري ها  بله ، 
چون زادگاه  شهيد خميني شهر است، بايد اين جا دفن 
و  شكوه  آن  با  اصفهان  شهداي  گلستان  منتها  شوند، 
عظمتي كه  دارد، هزاران شهيد در آن جا مدفون هستند 
كه  ايشان  مثل  شخصيتي  براي  است،  استان  مركز  و 
ممكن  هم  خارجي  ميهمان هاي  و  توريست ها  بعدها 
كنند، راحت تر  پيدا  بر مزارشان حضور  بود بخواهند 
بود و خميني  شهري ها بالاخره پذيرفتند كه براي حفظ 
شخصيت و اقتدار ايشان، حتي المقدور در يك جاي 
وسيع تر، بزرگ تر و باعظمت تر به خاك سپرده شوند. 
خميني شهر آن زمان، در اعتراض به اين كه چرا ايشان 
را مي خواهند به اصفهان ببرند در حال اعتصاب بود، 
منتها فرزندان شهيد بيش تر نظرشان بر اين استوار بود 
مجموع  در  باشد.  اصفهان  در  اشرفي  شهيد  مزار  كه 
چون حاج آقا يك شخصيت بين المللي اسلامي بود، 
مناسب تر بود كه مزار ايشان در نقطه اي مركزي باشد 
امكان  آسان تر  بزرگوار  آن  مزار  به  مردم  بعدها  تا 

دست يابي داشته باشند.
ايشان  به  مردم  از حد  بيش  اين علاقه  علت 

چه بوده است؟

با  هر كسي كه آقاي اشرفي را مي ديد و دقايقي 
ايشان علاقه مند مي شد.  به  له صحبت مي كرد،  معظمٌ 
او هيچ چيزي كم نداشت؛ از نظر علمي، تقوا، زهد، 
عرفان و توجه به خدا، قابل قبول بود. ما هميشه بايد 
و  آمنوا  الذين  ان  كه«  باشيم  داشته  توجه  آيه  اين  به 
آن  ودا»؛  الرحمن  لهم  سيجعل  الصالحات  عملوا 
دادند،  انجام  صالح  عمل  و  آوردند  ايمان  كه  كساني 
قلوب مردم جاي مي دهد.  را در  خداوند محبت شان 
محبت و عشق مردم به يك فرد، كاري خدايي است 
كه  است  چيزي  اين،  تفسيركرد.  را  آن  نمي توان  كه 
فرض  است.  آن  انجام  به  قادر  سبحان  خداوند  فقط 
دارند؛  را دوست  (ع)  امام حسين   مردم،  كه  بفرماييد 
نمي شود اين محبت را از آن ها جدا كرد. اولياء خدا 
هم همين طورند و شهيد اشرفي واقعاً از ابرار و اولياء 

خدا بود.
كسي كه خدا او را دوست داشته باشد، دل هاي 

خلايق هم متمايل به او مي شود.
يادم مي آيد شبي ايشان ميهمان شوهرخاله ما كه 
از روحانيون خميني شهر است، بودند و من هم آن جا 
حضور داشتم. دو تا از آقازادها ي شان هم بودند؛ حاج  
آقا محمد و حاج آقا حسين. من تازه طلبه شده بودم و 
سيوطي  و حاشيه ملاعبداالله مي خواندم. ايشان گفتند 
چه مي خواني؟  گفتم اين درس ها را مي خوانم. گفتند 
از  سؤالاتي  بكنم.  شما  از  سؤال  تا  چند  من  جلو  بيا 
من كردند و بعد هم تشويقم كردند و هديه اي به من 
دادند. در حقيقت، من دو هديه از ايشان گرفتم؛ يكي 
در ارتباط با حوزه و درس و ديگري هم در خصوص 
آن منبري كه شب احياء در مسجد ايشان رفتم، اين ها 

خاطره هايي است كه هيچ وقت فراموش نمي كنم.
اشاره  اشرفي  شهيد  با  پدرتان  ارتباط  به 

كرديد. آيا آن ها هم حجره اي بودند؟
هم حجره اي بودن شان را نمي دانم، اما پدر شهيد 
زاهد  پيرمردي  ايشان  داشتند.  نام  اسداالله  آقا  اشرفي،  
و  ايشان  منزل  نزديك  ما  بود. خانه  منبري  و  عابد  و 
پدر من، هم سن ايشان بود و در دوران طلبگي با هم 
پايان  تا  همان طور  روابط  اين  و  داشتند  رفت  و  آمد 

عمر ادامه داشت.
خود شما هم از پدر شهيد اشرفي چيزي به 

ياد داريد. 
منبرهاي ايشان را - موقعي كه بچه بودم - يادم 
هست. به پدر شهيد اشرفي، آقا ميرزااسداالله مي گفتند 
و پسوند مسأله گو در ادامه اسم شان گفته مي شد. آقا 
ميرزااسداالله معمولاً احكام مي گفت. پيرمردي بود كه 
محاسن خود را معمولاً رنگ حنا مي گذاشت و خيلي 

هم انسان زاهد و آرامي بود.  

داشتند  اصرار  سخت  خميني شهري ها 
است،  خميني شهر  شهيد  زادگاه   چون  كه 
گلستان  منتها  شوند،  دفن  اين جا  بايد 
عظمتي  و  شكوه  آن  با  اصفهان  شهداي 
مدفون  آن جا  در  شهيد  هزاران  دارد،  كه  
هستند و مركز استان است، راحت تر بود و 

خميني  شهري ها بالاخره پذيرفتند.
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پيرامون  كندوكاو  و  تحقيق  به سمت  چگونه 
كشيده  اصفهاني  اشرفي  آيت االله  محراب،  شهيد 

شديد؟
ما اكنون در جمهوري اسلامي به عنوان شهرونداني 
زندگي مي كنيم كه امنيت و آسايشي كه در آن به سر 
مي بريم، مرهون خون شهداست؛ مرهون جان فشاني و 
خدمات بزرگاني است كه قبل از انقلاب اسلامي و در 
نيز در زمان هشت ساله دفاع مقدس،  انقلاب و  آغاز 
اين ها  كردند.  ايفا  احسن،   نحو  به  را،  خودشان  نقش 
زحمات بسياري كشيدند و هر نويسنده يا شخصي كه 
انقلاب اسلامي  از كارش را در زمينه شهدا و  بخشي 
قرار نداده باشد، انگار ديِن خودش را به آن عزيزان ادا 
نكرده است. ما نيز، به عنوان كساني كه سخنراني مي كنيم 
بايد بخشي  بنويسيم،  به عنوان كساني كه مي توانيم  و 
و  بزرگان  به  را  كارهاي مان  از  بخشي  و  اوقات مان  از 
گذشتگان كه زحمات بسياري كشيدند و اين آسايش 
و امنيت امروز ما مرهون خدمات آن هاست، اختصاص 
دهيم؛ به خاطر ديِني كه به آن ها داريم. اگر كاري كرده ايم 
و كاري مي توانيم انجام دهيم، در واقع، اداي ديني است 
سبب  همين،  خود  و  كرده ايم  بزرگواران  اين  به  كه 
جلب توفيق خداوند تعالي مي شود تا ما بتوانيم ديگر 

كارهاي مان را هم بهتر انجام دهيم.
در  دهه  سه  حدود  در  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
كرمانشاه نقش محوري داشتند، يعني از علمايي بودند 
مورد  و  مي رفتند  شمار  به  روحانيون  ساير  محور  كه 
از زماني كه آيت االله العظمي  امام بودند.  قبول حضرت 

بروجردي ايشان را به كرمانشاه مي فرستد تا زماني كه 
حضرت امام، رهبري امت اسلامي را بر عهده مي گيرند، 
در ميان علما مقبوليت خوبي داشته اند. ايشان شخصي 
صبوري اش  و  علما  همه  زبان زد  اخلاصش  كه  بوده 
به خاطر پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي زبان زد بسياري 
از بزرگان انقلاب اسلامي بوده است. در وضعيتي كه 
كرمانشاه در آن زمان داشته است، ايشان در طول سه 
دهه، يكي از محوري ترين اشخاصي بودند كه رهبري و 
هدايت مردم را به سمت انقلاب اسلامي عهده دار شدند 
و ما در كرمانشاه شاهد خدمات ارزنده ايشان بوديم كه 
قبل از انقلاب، بالاي 95 درصد از مردم كرمانشاه، از 

مقلدين حضرت امام (ره) محسوب مي شدند.
مي شود  روشن  زماني  شهيد،  كار  اين  ارزش 
افراد  ستم شاهي،  دوران  در  بگيريم  نظر  در  كه 
احتياط،  با  هم  را  امام  رساله  حتي  مي بايست 

بهانه  اين  به  را  اگر كسي  و  مي كردند  مكان  نقل 
حتي  بدتر،  آن  از  و  مي كردند  اذيتش  مي گرفتند، 
دوره  و  طاغوت  زمان  در  امام  نام حضرت  بردن 
شرايط،  آن  در  است.  بوده  مشكل ساز  ستم شاهي 
توانسته است 95  شهيد اشرفي اصفهاني، چگونه 
بافت  آن  وجود  با  را  كرمانشاه  مردم  از  درصد 
در  كه  مذاهبي  و  قوميت ها  و  متنوع  و  گوناگون 
آن جا هستند و فعاليت مي كنند،  به سلك مقلدان 

حضرت امام درآورد؟
علما  از  كرمانشاه  مردم  تبعيت  اين كه  به سبب 
و  علما  نظرات  تابع  آن ها  و  بود  خوب  روحانيون  و 
اشرفي  شهيد  آيت االله  حضرت  بودند.  بزرگان شان 
اصفهاني به همراه عده اي از روحانيون كه با ايشان همراه 
از جمله حجت الاسلام والمسلمين  و همگام بودند - 
جمعي  و  گروه  يك  واقع  در   ،- زرندي  آقاي  حاج 
حمايت  آن ها  از  روحانيون  از  ديگري  عده  كه  بودند 
بعد  اين ها  بودند.  همراه  و  همگام  هم  با  و  مي كردند 
از فوت مرحوم آيت االله حكيم، مردم را به امام ارجاع 
مي دهند، يعني سربزنگاه و از موقعي كه بايد مردم را به 
امام ارجاع مي دادند، همان موقع اين كار را كردند و اين، 
خود سبب شد كه يك تصميم درست، در يك زمان 
درست، باعث شود كه بيش تر مردم كرمانشاه از مقلدان 

حضرت امام باشند.
يك  در  درست،  تصميم  يك  از  منظورتان 
شامل  را  زماني  موقعيت  كدام  درست،  موقعيت 

مي شود؟

مد
درآ

 

اسماعيل  والمسلمين  حجت الاسلام 
در  و  است  كرمانشاه  اهالي  از  محمدي 
خدمت  (س)  معصومه  حضرت  بارگاه 
مي كند. وي، دو كتاب «منتظران صادق» و 
«كرمانشاه در صحيفه امام خميني (ره)» را 
كه در هر دو كتاب، بخش مهمي به زندگي 
و فعاليت هاي آيت االله شهيد اشرفي اصفهاني 
كرده است.  منتشر  و  تهيه  دارد،  اختصاص 
حجت الاسلام محمدي، در اين گفت وگو به 
غير از پرداختن به نامه هاي حضرت امام به 
شهيد اشرفي اصفهاني به اسناد به جا مانده 
از ساواك در خصوص معظمٌ له نيز اشاره 

مي كند.

خبر شهادت به ايشان الهام شده بود...
 شهيد اشرفي اصفهاني از ديدگاه نامه هاي امام خميني(ره) و اسناد ساواك

 در گفت وشنود شاهد ياران با حجت الاسلام اسماعيل محمدي

آيت االله حكيم،  مرحوم  فوت  از  بعد  اين ها 
يعني  مي دهند،  ارجاع  امام  به  را  مردم 
را  مردم  بايد  كه  موقعي  از  و  سربزن گاه 
اين  موقع  همان  مي دادند،  ارجاع  امام  به 
كار را كردند و اين، خود سبب شد كه يك 
تصميم درست، در يك زمان درست، باعث 
شود كه بيش تر مردم كرمانشاه از مقلدان 

حضرت امام باشند.
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بعد  مرحوم  دادن  ارجاع  در  كه  است  اين  منظور 
تأخيري  اگر  امام،  به حضرت  آيت االله حكيم  فوت  از 
را  مراجع  ساير  و  مي آمدند  ديگران  و  مي شد  حاصل 
مطرح مي كردند، مردم مقلد علماي ديگري مي شدند. آن 
وقت، برگشت آن ها از ساير مراجع، بسيار كار سخت 

و دشواري بود.
فكر مي كنم يكي از دلايل اين امر، جذابيت خيلي 
بوده  اصفهاني  اشرفي  آيت االله  زياد  بسيار  نفوذ  و  زياد 
است و مردم كرمانشاه كه از شهرهاي مذهبي مانند قم و 
مشهد دور هستند، در بدو ورود به شهيد اشرفي اعتماد 
كردند و به نوعي معارفه صورت گرفت و سپس توسط 

شهيد محراب، مردم به حضرت امام گرويدند.
البته درست است كه شهيد آيت االله اشرفي اصفهاني، 
در اين ميان نقش محوري داشتند، اما نقش ساير علماي 
ديگر را هم نبايد ناديده بگيريم. اين ها هم به شهيد اشرفي 
اصفهاني و به اهداف انقلاب اسلامي كمك كردند و در 
اين بستر، چون شهيد اشرفي اصفهاني - هم از جهت 
علمي و هم سني - در مرتبه بالاتري قرار داشتند و ساير 
علما هم براي ايشان احترام خاصي قائل بودند، واقعاً 
نقش خودشان را خوب ايفا مي كردند. در بيانيه هايي كه 
قبل از انقلاب داشتند، همواره هدف امام مطرح مي شود. 
مخالفت ها و مشكلاتي وجود داشته است، به طوري كه 
حتي حضرت امام هم، زماني از شدت اين اختلافات 
در كرمانشاه گلايه مي كنند، ولي شهيد اشرفي اصفهاني 
امروز  ايشان،  استقامت  پاس  به  و  مي ورزند  استقامت 
مردمي را در كرمانشاه شاهد هستيم كه از جهت تقليد 
تا زماني كه امام بودند، از معظمٌ له تبعيت مي كردند، و 
بعد از ايشان نيز هم  اكنون بيش تر مردم كرمانشاه مقلد 

حضرت امام (ره) هستند.
كه  بودند  بزرگواراني  از  اصفهاني،  اشرفي  شهيد 

از سال 1386 قمري، طبق اسناد موجود، با 
اسناد،  طبق  و  داشتند  مكاتبه  امام  حضرت 
امام  از  نامه اي  شاهد آن هستيم كه هر سال 
براي ايشان نوشته مي شده است و در برخي 
از اين نامه ها حضرت امام ايشان را به عنوان 
اين  از  بعضي  در  كرده اند.  ياد  "شيخ العلما" 
نامه ها، امام از طرف حاج آقا مصطفي خميني 
هم به شهيد اشرفي اصفهاني سلام مي رسانند. 
مشخص است كه بين حضرت امام و شهيد 
رابطه  يك  مصطفي،  آقا  حاج  و  اشرفي 
حسنه و دوستانه برقرار بوده است. امام، در 
عاشوراي سال 1392 قمري مطابق با 7 اسفند 
بزرگان  بين  كه  اختلافاتي  بحث  در   ،1350
شهيد  به  نامه اي  داشت،  وجود  كرمانشاه 
اشرفي مي نويسند كه اهميت مسأله را نشان 
مي دهد. حضرت امام، شهيد اشرفي اصفهاني 
را بسيار به تحمل و صبر توصيه مي كردند، 
زيرا مشقاتي كه آيت االله اشرفي اصفهاني در 
كرمانشاه متحمل مي شدند، طاقت فرسا بوده 
نقل  حسين،  آقا  حاج  ايشان،  پسر  است. 
مي كنند كه در بسياري مواقع، ايشان تصميم 
و  كنند  مهاجرت  كرمانشاه  از  كه  مي گرفتند 
در  شهيد  تا  شد  باعث  كه  دلايلي  از  يكي 
بمانند، همين توصيه هاي حضرت  كرمانشاه 
امام به صبر بود. حتي شهيد در خواب هم 
كه  بودند  ديده  را  بروجردي  آيت االله العظمي 

ايشان را به صبر توصيه مي كردند.
آقا مصطفي، آيت االله اشرفي  از شهادت حاج  بعد 
فاتحه اي  مجلس  ايشان  براي  كرمانشاه  در  اصفهاني 
تشكر  ايشان  از  نامه اي  در  نيز  امام  و  كردند  برگزار 

كردند. 
امام  با  اصفهاني  اشرفي  شهيد  سه گانه  رابطه 

خميني و حاج آقا مصطفي، چگونه بوده است؟
قم  در  اصفهاني  اشرفي  شهيد  كه  زماني  در طول 
بودند و حضرت امام هم در اين شهر حضور داشتند، 
در درس فلسفه امام شركت مي كردند. دوره هاي فقه و 
اصول شان را در محضر بزرگواراني چون مرحوم آيت االله 
حائري يزدي و مرحوم آيت االله بروجردي طي كردند و 
به نظر مي رسد آشنايي و دوستي ايشان با حضرت امام و 
حاج آقا مصطفي، به اين دوره برمي گردد و نامه هايي كه 
باقي مانده نشان مي دهد كه هرگاه شهيد اشرفي اصفهاني 
براي امام نامه اي مي نوشتند، احوال حاج آقا مصطفي را 
هم در اين نامه جويا مي شدند. در يكي از نامه ها داريم 
كه حضرت امام - از قول حاج آقا مصطفي - به ايشان 
سلام مي رسانند و اين را كه حال شان خوب است به 

حاج آقا اشرفي اصفهاني اطلاع مي دهند و البته شهيد 
امام  پسر  به  خاصي  محبت  يك  هم  اصفهاني  اشرفي 
داشته اند كه پس از شهادت حاج آقا مصطفي، مجلسي 

را در كرمانشاه برگزار مي كنند.
نوشتند  كرمانشاه  علماي  به  خطاب  نامه اي  امام، 
كه در واقع به محوريت شهيد اشرفي اصفهاني در آن 
ارديبهشت   19 تاريخ  در  نامه  اين  و  دارد  اشاره  خطه 
1358 يعني زماني قبل از اين كه ايشان به امامت جمعه 
كرمانشاه منصوب شوند، نگارش و ارسال شده است. 

حضرت امام، در مهرماه 1358، حكم امامت جمعه 
آيت االله اشرفي اصفهاني را صادر مي كنند و در نهايت 

ايشان در 23 مهر سال1361 به شهادت رسيدند.
جان گداز  شهادت  يك  به  ايشان  شهادت  از  امام 
تعبير مي كنند و پيام تسليتي كه به مناسبت شهيد اشرفي 
پيام هاي  مهم ترين  از  يكي  فرمودند،  صادر  اصفهاني 

تسليتي است كه امام صادر كرده اند.
غير  به  يعني،  است.  شاعرانه  خيلي  پيام  اين 
كلماتش  است،  دردمندانه  و  عارفانه  اين كه  از 
را  پيام  اين  وقتي  زيباست.  و  آهنگين  بسيار  نيز 
مي خوانيم، روز به روز زيبايي هاي جديدي از آن 
براي ما آشكار مي شود. به نظر شما، علت اين كه 
است،  ماندگار  و  متفاوت  اندازه  اين  تا  پيام  اين 

چيست؟
در انقلاب اسلامي، ما هيچ شخصيتي را به استواري 
آغاز  در  امام،  نداريم.  سراغ  امام  استقامت حضرت  و 
ايشان  از  و  شدند  ايران  وارد  وقتي  اسلامي،  انقلاب 
چيز  و  نمي گويند  چيزي  داريد؟  حالي  چه  پرسيدند 
خاصي را بيان نمي كنند. حضرت امام، در مقابل اتفاقاتي 
كه در اوايل انقلاب رخ داد، هم چون كوه، استوار ماندند، 
ولي شهادت آيت االله اشرفي اصفهاني، بسيار ايشان را 
متأثر كرد و از اين واقعه گريستند. در واقع، 
يكي از دلايلي كه باعث تأثر امام شد، اين بود 
كه شخصيتي كه عمري را به اسلام خدمت 
كرده بود و در سن پيري توقع شهادت براي 
ايشان نمي رفت، آن گونه به شهادت رسيدند.

بنده  امر طلب كه در  زيبايي  اصولاً 
و مخلوق از طرف خالق به وديعه نهاده 
خداوند  باشد.  همين  در  است  شده 
يعني  لكم»  استجب  «ادعوني  مي فرمايد: 
«بخوانيد مرا تا اجابت كنم شما را». وقتي 
در احوالات شهيد سير مي كنيم، مي بينيم 
كه ايشان همواره بي قرار شهادت بوده اند، 
به  مي خواهد  كه  دامادي  هم چون  يعني 
وصل برسد، اين آرزو را پيوسته بر زبان 
مي آورده اند، به طوري كه در ماه هاي آخر، 
تمام فاميل را گرد خود، جمع مي كنند و با 
آن ها وداع مي كنند. ايشان حتي مي گويند 
كه اميدوارم چهارمين شهيد محراب باشم 
و شوق شان براي شهادت به حدي بوده 
است كه حتي آن فاصله زماني با آن سه 
شهيد  زودتر  كه  را  عزيزشان  يار  چهار 
شده بودند، تاب نمي آوردند. گويا شهيد 
به نوعي نسبت به شهادت شان خودآگاهي 
داشته اند. در اين مورد توضيح مي دهيد؟

پيام  اين  به نظرم نويسندگاني مي توانند 
امام را شرح و تفسير كنند و جاي اين دارد 

ساير علما هم براي ايشان احترام خاصي 
را خوب  نقش خودشان  واقعاً  بودند،  قائل 
از  قبل  كه  بيانيه هايي  در  مي كردند.  ايفا 
مطرح  امام  هدف  همواره  داشتند،  انقلاب 
وجود  مشكلاتي  و  مخالفت ها  مي شود. 
حضرت  حتي  كه  به طوري  است،  داشته 
امام هم، زماني از شدت اين اختلافات در 

كرمانشاه گلايه مي كنند.
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كه حتي كتابي در شرح بيانات حضرت امام درخصوص 
اين پيام نوشته شود.

امام در اين پيام مي فرمايند: "شخص صالحي را كه 
آزارش به موري نرسيده بود، از ملت ما گرفتند." و اين 
نشان مي دهد كه شهيد اشرفي اصفهاني، در مرتبه اخلاق 
و عرفان در مرتبه اي بوده اند كه اگر بگوييم ايشان ملهم 
شايد  مي رسند،  شهادت  به  به زودي  اين كه  به  شدند 
حرف بي راه و بي ربطي نگفته باشيم؛ اگرچه ما سندي 
مبني بر الهام شدن شهادت شهيد نديده ايم، ولي شايد 
خواب،  در  يا  داشتند  خودشان  در  احساسي  شهيد 
احساس دروني شان مي گفت كه شهيد بعدي محراب، 

ايشان هستند.
جهت  از  "طلب"  بحث  مورد  در  اگر  شايد 
براي  موضوع  بفرماييد،  توضيح  ديني  معارف 

خوانندگان روشن تر شود.
شهادت، در مكتب اسلام چيزي است كه در افق 
خود  حتي  و  مسلمان  بزرگان  تمام  و  دارد  قرار  اعلا 
مردم  تمام  رأس  در  كه   - السلام  عليهم   - معصومين 
آيت االله  رسيده اند.  نهايي  كمال  به  شهادت  با  هستند، 
اشرفي اصفهاني در واقع آخرين توفيقي كه در اين دنيا 
داشتند، همانا شهادت بود و شهادت يك مسأله كوچك 
بگذرد  آن  كنار  از  بخواهد  به سادگي، كسي  كه  نيست 
ناخواه  خواه  بخواهد،  را  كمالات  نهايت  كسي  اگر  و 
اين  به  كسي  اگر  كه  دارد  قرار  افقي  يك  در  شهادت 
افق دست پيدا كند، در پيشگاه خداوند رو سفيد وارد 
مي شود و اين رو سفيدي كم مرتبه و كم مقامي نيست.

انسان شايد در طول زندگي مكروهات و گناهاني را 
مرتكب شود، اما در روايات آمده است كه شهادت باعث 
مغفرت و بخشش انسان مي شود و نيز باعث مي شود 
بسياري از كمالاتي كه در طول عمر، انسان نتوانسته به 
آن برسد، با شهادت به آن ها مي رسد. اين موضوع، شايد 
به همان جمله حضرت امام اشاره دارد كه مي فرمايند: 
"شهدا ره صد ساله را يك شبه پيمودند"؛ يعني شهادت، 
اكسيري است كه طبق فرمايش حضرت امام، به وسيله 

آن مي توان راه صد ساله را در يك شب پيمود.
است  نبوده  اين گونه  من  براي  شخصيت،  اين 
كه  دارند  قرار  افقي  در  ايشان،  باشد.  كه دست نيافتني 
امر شهيدپژوهشي كار  ضرورت دارد دوستاني كه در 

مي كنند و در زمينه سيره بزرگان و علما كار مي كنند 
شخصيت هاي  به  نسبت  مي خواهند  كه  كساني  نيز  و 
سيره  در خصوص  كنند،  پيدا  شناخت  اسلامي  بزرگ 
مطالعه  به  خوبي،  بزرگوار،  شهيد  اين  زندگي  روش  و 
بايد از شهيد  كنند. هنوز جامعه ما در حد اعلايي كه 
شهيد  ندارد.  باشد،  داشته  شناخت  اصضهاني  اشرفي 
اشرفي اصفهاني، در مرتبه اي عالي - از جهت اخلاق 
- قرار داشته و رنج هاي بسياري براي انقلاب اسلامي 
به  اسلامي  انقلاب  گنجينه هاي  از  ايشان،  كشيده اند. 
شمار مي رفتند. شهيد محراب، تمام مشقت ها و رنج ها 
را به خاطر خداوند طي مي كنند و شايد به خاطر همين 
اخلاص و خداجويي شان بوده است كه در پايان عمر 
خداوند ايشان را با شهادت به نزد خويش فرامي خواند.

طول  در  من  كه  گفته اند  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
دوران تحصيل، تا پايان فقه و اصول، حتي يك كتاب 
وقفي  كتاب هاي  از  هميشه  و  نداشتم  خودم  از  ملكي 

استفاده مي كردم.
به علاوه، ايشان به اين فضيلت هم نائل شدند كه هم 
از طرف مادر سادات باشند و هم همسرشان سيده بوده 
است و خودشان نيز احترام خاصي براي سادات قائل 
بودند. نقل شده است كه در خانه، وقتي همسرشان در 
اتاق حضور داشتند، شهيد خيلي مؤدب مي نشستند، حتي 
پاي شان را نيز دراز نمي كردند تا به سادات بي احترامي 

نكرده باشند.
فرزندشان  نام  دوستان تان،  از  يكي  شنيده ايم 
اصفهاني،  اشرفي  شهيد  نام  به  علاقه  براساس  را 

عطاءاالله نهاده اند.
آيت االله اشرفي اصفهاني، از آن جهت كه شخصيت 
از  بسياري  محبت  و  علاقه  مورد  بوده اند،  بزرگواري 
مؤمنين قرار گرفته اند. به طوري كه يكي از دوستان  ما در 
به خاطر  اوايل شهادت آيت االله اشرفي اصفهاني،  همان 
محبت و بزرگواري اين شهيد، نام فرزند تازه متولد شده 
خود را عطاءاالله نهادند. البته اين، رسمي ديرين است و 
چنان كه مي بينيم نام شهدا بر بسياري از فرزندان شيعه 

گذاشته مي شود.
شما در كتاب تان، نامه هاي حضرت امام به شهيد 
است  بوده  تا   13 مجموع  در  كه  را  اصفهاني  اشرفي 
كرده ايد.  عنوان  را  مطالب  تمام  و  كرده ايد  جمع آوري 

به جز اين ها، چه بخش هايي از زندگي شهيد باقي مانده 
است كه بايد به آن ها بپردازد؟

كتابي تحت عنوان «شاگردان امام در كرمانشاه» در 
اشرفي  شهيد  به  آن،  ابتداي  در  كه  است  تكميل  حال 
اصفهاني و اسناد و مدارك و نامه هاي مربوط به ايشان، 
پرداخته ام و هم چنين مكاتبات و اسنادي كه مربوط به 
به  از آن دارد  ساواك است و در حال حاضر، بخشي 

مرحله نهايي مي رسد.
درباره مجموعه  اي كه در حال جمع آوري آن 
هستيد  و نيز آن بخش از اسناد ساواك كه مربوط 
توضيح  بيش تر  است،  اصفهاني  اشرفي  شهيد  به 

دهيد.
در خصوص شهيد اشرفي اصفهاني، چند مجموعه 
داريم. يكي، همين مجموعه نامه هاست كه منتشر شده 

علماي  كه  است  بيانيه هايي  مجموعه  هم  يكي  است، 
به  اصفهاني  اشرفي  شهيد  آن ها  رأس  در  و  كرمانشاه 
اوايل  انقلاب و در  از  قبل  مناسبت هايي كه در دوران 
صادر  مردم  اطلاع  براي  است،  آمده  پيش  انقلاب 

مي كردند.
براساس مستندات مكتوب و شفاهي تاريخ انقلاب 
اسلامي، شهيد آيت االله اشرفي اصفهاني در دوران مبارزه 
عليه طاغوت، يكي از روحانيان شاخص و مورد توجه 
امام بوده اند كه در رهبري مردم كرمانشاه به سوي امام و 
انقلاب نقش محوري و ارزشمند ايفا كردند. ايشان، در 
گام اول پس از رحلت مرحوم آيت االله حكيم، مؤمنين 
را به امام خميني ارجاع دادند و به  همين خاطر متحمل 
فشارهاي زيادي از سوي مخالفان شدند. شهيد اشرفي 
اهداف  راه  در  ايستادگي  و  صبر  اسوه هاي  از  يكي 
مقدس و نيز يكي از علمايي بودند كه ساواك مأمور 
بود، به طور مستمر، از ايشان گزارش تهيه كند. همگامي 
و  همراهي ايشان با روحانيون مبارز كرمانشاه و صدور 
اعلاميه هاي ايشان با روحانيون مبارز كرمانشاه و صدور 
اعلاميه هاي روشن گرانه از نقاط برجسته زندگي ايشان 
شخصيت هاي  از  اصفهاني  اشرفي  آيت االله  است. 
وفاداري بودند كه به ملاقات روحانيون مبارز در زندان 
نماز  اقامه  آن  در  ايشان  كه  مسجدي  داشتند.  اهتمام 
و  مبارز  روحانيون  حضور  براي  بود  محلّي  مي كرد، 
رژيم  با  كه  افرادي  شده،  ياد  دلايل  به  آنان  سخنراني 
با فشار و فراهم آوردن  طاغوت سر و سرّي داشتند، 
رنجش خاطر ايشان، قصد داشتند آيت االله را مجبور به 
مهاجرت كنند تا يكي از اركان مبارزه را حذف كنند، 
اما ايشان تا آخر ايستاد و خاري بود در چشم موافقان 
رژيم طاغوت و استوانه اي بود براي تكيه روحانيون و 

مردم مبارز و انقلابي.  

براساس مستندات مكتوب و شفاهي تاريخ 
اشرفي  آيت االله  شهيد  اسلامي،  انقلاب 
طاغوت،  عليه  مبارزه  دوران  در  اصفهاني 
توجه  مورد  و  شاخص  روحانيان  از  يكي 
امام بوده اند كه در رهبري مردم كرمانشاه 
و  محوري  نقش  انقلاب  و  امام  سوي  به 

ارزشمند ايفا كردند.
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شما از زمان حضور شهيد محراب در كرمانشاه 
طلبه  هم  آن  از  بيش  يا  كرديد  شروع  را  تلمذ 

بوديد؟ 
آيت االله  مرحوم  مدرسه  تأسيس  بدو  از  بنده، 
بروجردي، در اين مدرسه حضور داشتم و از شاگردان 
چهارمين شهيد محراب، حاج آقا عطاء االله اشرفي بودم كه 
از وجود ايشان كسب فيض مي كردم تا زمان شهادت آن 
بزرگوار در كرمانشاه. در زمان شهادت حاج آقا، بنده در 

مدينه بودم كه در آن جا خبر شهادت ايشان را شنيدم.
آيت االله  هيأت  حضور  از  را  خاطرات تان 

بروجردي و اعزام آنان به كرمانشاه بفرماييد.
تأسيس  بدو  در  بروجردي،  آيت االله  حضرت 
خطيب   - فلسفي  مرحوم  كرمانشاه،  در  مدرسه شان 
معروف - را هم براي افتتاح مدرسه آيت االله بروجردي 
فرستادند. اين آقايان ساليان دراز در كرمانشاه بودند و 
ما  كه  بودند  متديني  و  خليق  خيلي خوب،  انسان هاي 
درس اخلاق را آن روز از آن ها كسب كرديم و آن چه 
الآن داريم، از رفتار و حركات اين آقايان است. امروز 
همين  در  مدتي  من  نيست.  زمان  آن  به خوبي  مدرسه 
مدرسه بيمار بودم و مرحوم امام سدهي در منزلش سوپ 
درست مي كرد و براي من مي آورد. ما زحمات اين آقايان 
به  كه  صبح ها  هم چنين.  هم  اشرفي  شهيد  ديده ايم؛  را 
مدرسه مي آمدند تا دوازده ظهر آن جا بودند. مرحوم شيخ 
عبدالجواد جبل عاملي هم در حياط محقري، روبه روي 
مدرسه، زندگي مي كردند. اگر بخواهيم رفتار آقايان را 
به گونه اي بگوييم كه بي انصافي نشده باشد، زمان بيش تري 
مي خواهد؛ اين كه اين ها چگونه بودند و سالياني در اين 
مدرسه بودند و آقايان طلاب هم از وجودشان استفاده 

مي كردند. در زمان مرحوم امام سدهي، آيت االله اشرفي 
و شيخ عبدالجواد جبل عاملي در اين جا جلسه اي برگزار 
مي شد كه در آن آقاي جواد علامي، مرحوم شيخ هادي 
جليلي، مرحوم آيت االله ميبدي و علماي شهر مي آمدند و 
در مورد مسائل فقهي بحث داشتند كه مدتي ادامه پيدا 
كرد تا اين كه تابستان آمد و درس ها تعطيل شد و مرحوم 
شيخ هادي به نجف كوچ كرد و در آن جا به رحمت خدا 
رفت و اين جلسه آقايان علما به هم خورد و ديگر برگزار 

نشد. اين چند بزرگوار در اين جا بودند و يك سال ديگر 
هم آيت االله بروجردي مرحوم آقاي قديري را به اين جا 
فرستاد؛ به عنوان مدير مدرسه كه خانه شان در كوچه پشت 
مدرسه بود. بنده و پسر آيت االله قديري هم مباحثه بوديم و 
كتاب "لمعه" را با ايشان بحث مي كرديم كه پسر آيت االله 
قديري – شيخ حسين قديري – چندي پيش در قم فوت 
كرد. ايشان هم ساليان درازي در نجف در خدمت امام و 

شاگرد ايشان بود و از وجودشان كسب فيض مي كرد كه 
پس از اين كه امام به فرانسه رفتند و آن مسائل پيش آمد، 
ايشان به ايران برگشت و در دفتر امام جزو كساني بود كه 

پاسخ گوي مسائل، احكام و استفتانات بود.
شهيد اشرفي در حوزه علميه آيت االله بروجردي 

چه مسؤوليتي داشتند؟
آن چهار نفر بودند كه مسؤوليت حوزه را به صورت 
مشترك بر عهده داشتند و مدرس هم بودند. روزها به 
اتاق شهيد اشرفي كه روبه روي آن هم اتاق ديگران بود، 

مي آمدند و هميشه با هم بودند.
قبل از حضور اين آقايان، شرايط علوم ديني 
در كرمانشاه به چه شكلي بود كه آيت االله بروجردي 
بايد حوزه علميه اي در اين  تشخيص دادند حتماً  

شهر تأسيس شود و اين آقايان را اعزام كردند؟
در جلسه اي كه شهيد اشرفي، امام سدهي، مرحوم 
شيخ عبدالجواد و مرحوم آقاي قديري حضور داشتند، 
اين بحث پيش آمد كه عده اي از آقايان طلبه در خارج 
از مدرسه درس مي خوانند. مرحوم قديري در آن جلسه 
اين  كه  بروجردي  آقاي  طلبه ها، مرحوم  "آقايان  گفت: 
مدرسه را ساخته،  هدفش اين نبوده كه از اين جا دكتر يا 
مهندس تحويل بدهد. هدفش اين بوده كه اين جا نماز 
ميت خوان درست شود – اين صحبت هنوز در مغز من 
اين جا  در  اين ها  بخورد.  درد روستاها  به  كه   – هست 
تربيت شوند و به روستاهاي اطراف بفرستندشان كه مردم 
را از نظر مسائل شرعي و فقهي آگاه بكنند، نه اين كه از 

اين جا دكتر، مهندس و متخصص بيرون بدهد."
از صحبت شما اين طور نتيجه گرفته مي شود كه 
قبل از تأسيس اين مدرسه، تدريس و تحصيل علوم 

مد
درآ

 
حجت الاسلام والمسلمين شيخ عبدالخالق تربتي، از روحانيان بومي كرمانشاه و 
طلاب قديمي اين شهر است. وي از اعزام هيأت معروف قم و تأسيس مدرسه 
حضرت آيت االله العظمي بروجردي توسط آن ها، خاطرات فراواني در سينه دارد. 
به علاوه، آقاي تربتي سال ها با شهيد اشرفي اصفهاني محشور و مأنوس بوده و 

خاطرات شنيدنى از شهيد دارند. 

در آرزوي شفاعت استاد...
 شيوه تدريس شهيد محراب در گفت وشنود شاهد ياران

 با حجت الاسلام عبدالخالق تربتي

مرحوم قديري در آن جلسه گفت: ”آقايان 
اين  كه  بروجردي  آقاي  مرحوم  طلبه ها، 
كه  نبوده  اين  هدفش  ساخته،   را  مدرسه 
بدهد.  تحويل  مهندس  يا  دكتر  اين جا  از 
هدفش اين بوده كه اين جا نماز ميت خوان 

درست شود.
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ديني زياد در اين جا رايج نبوده است.
شايد فقط مسجد حاج شهبازخان بود كه طلبه ها به 
آن جا مي رفتند و خيلي كم بودند. پس از اين كه مدرسه 
تأسيس شد، آيت االله بروجردي گروهي شامل حدود سي 
نفر را - مثل شهيد اشرفي، مرحوم امام سدهي و مرحوم 
شيخ عبدالجواد - به اين جا فرستادند. برنامه اي كه ما، 

جسته و گريخته، از آن مطلع بوديم.
تأسيس اين حوزه علميه و حضور آقايان، تا چه 

حد موجب رونق علوم ديني در اين جا شد؟
تا يك سالي بد نبود، ولي بعد از يك سال خيلي به 
آقايان بي احترامي مي شد؛ مخصوصاً  به آقايان طلبه هايي 

كه بيرون مي رفتند.
چه كسي به طلبه ها بي احترامي مي كرد و علتش 

چه بود؟
مردم كوچه خيابان و علت آن هم اين بود كه زياد با 

روحانيت رابطه خوبي نداشتند.
كرمانشاه  وارد  هيأت  آن  وقتي  كه  شنيده ام 
آمده اند،  درويش ها  كه  مي گفتند  عده  اي  شدند، 

همين طور بوده است؟
بله، به علاوه، بي احترامي هاي زيادي مي كردند كه ما 

بيش تر آن ها را ناديده مي گرفتيم و اهميت نمي داديم.
قبل از حضور اين آقايان، گرايش مردم كرمانشاه 

به چه چيزي بود؟
اين جا روحاني كم بود و كساني هم كه بودند زياد 
به چشم نمي آمدند، اما يك دفعه مردم ديدند كه سي نفر 
آمده اند و داخل و  بروجردي  به مدرسه آيت االله  معمّم 
خارج مي شوند. اين اوضاع را مي ديدند و مي گفتند اين ها 

درويش اند و از اين صحبت ها.
كسي به مردم خط داده بود؟

نه، فرهنگ و نوع تحليل خود مردم به اين صورت 
بود.

با روحانياني هم كه از قبل بودند، همين طور 
برخورد مي كردند؟

وضعيت آن ها چون كم در خيابان تردد مي كردند و 
از اهالي نيز بودند، فرق مي كرد. آن موقع، فرهنگ خيلي 
عقب افتاده اي بر اين شهر حاكم بود، اما كم كم و به مرور 

زمان، اوضاع خوب شد.
چه چيزي باعث اين تغيير شد؟

همان ترور و نشست و برخاست آقايان و اين كه 
منبري دعوت مي كردند؛ آقاي خزعلي، مرحوم آيت االله 
كافي،  احمد  شيخ  حاج  مرحوم  طالقاني،  محمود  سيد 
شهيد هاشمي نژاد، دكتر مفتح و خيلي ديگر از منبري ها 
را دعوت مي كردند. آقاي فلسفي را در افتتاح مدرسه و 
در ساليان بعدي، باز هم يك بار ديگر، در افتتاح مسجد 
معتضدي، دعوت كردند. به مرور زمان، شرايط بهتر شد و 
بعد از انقلاب، باز هم شرايط تغيير كرد. اگر توجه بكنيم، 
مي بينيم كه شرايط هر حيطه اي هيچ گاه يكسان نمي ماند.

شما در كدام يك از درس ها و كلاس هاي شهيد 
اشرفي اصفهاني شركت مي كرديد؟

من، در لمعه و مكاسب از ايشان كسب فيض كردم. 
ما تعداد ده نفر از شاگردان شهيد اشرفي بوديم و يك 
درس لمعه هم نزد مرحوم آسيد محمود لاري داشتيم. 
لمعه همان مسائل فقهي است؛ از اول طهارت و مسائل 
فقهي و شرعي كه بعد از آن هم رسائل مكاسب است كه 

آن هم جزو فقه است.
شيوه تدريس ايشان، به چه شكلي بود؟ 

آدم  كه  بود  شيرين  و  خوب  آن قدر  درس ها 
مي توانست از تمامي دروس آقايان، استفاده كند. آن ها 
تحصيل كرده قم و مسلط بر مسائل شرعي بودند و همه 
اين  به علاوه،  مي كردند.  استفاده  وجودشان  از  طلبه ها 
آقايان مسائل اخلاقي ديگري هم داشتند كه از هر جهت 
خليق بودند. ما تا لمعه و رسائل مكاسب را در اين جا 
نزد شهيد اشرفي و كفايه را هم مدتي نزد مرحوم شيخ 

عبدالجواد جبل عاملي خوانديم.
شايد يك سالي، ما جلدين لمعتين را نزد مرحوم 
اشرفي مي خوانديم. آن باب مكاسب محرمه را هم نزد 
ايشان خوانديم و كم كم انقلاب داشت شروع مي شد كه 
درس ها به تعطيلي كشيده شد. حاج آقا دفتري داشتند كه 
پسرشان اين دفتر را براي وجوهات و اين گونه مسائل 

راه اندازي كرده بود.
شهيد اشرفي فقط فقه تدريس مي كردند؟

بله، فقط فقه بود و فلسفه تدريس نمي كردند.   
ياد  به  چيزي  چه  شهيد  سياسي  مبارزات  از 

داريد؟ 
حاج آقا را يكي، دو مرتبه دستگير و ممنوع المنبر 
كردند. ساواك ايشان را دستگير كرد و مدتي در كميته 
تهران، زنداني بودند و بعد كه آزاد شدند به كرمانشاه 

برگشتند.

از خاطرات كلاس هاي شهيد، تعريف كنيد.
سر كلاس ها براي تنوع، شوخي هايي مي كردند تا از 
آقايان طلاب و شاگردان شان، رفع خستگي شود. در سر 
كلاس، هم از گذشته و علما صحبت هايي مي كردند كه 

جزو اخلاقيات بود. 
اين ها همه ادامه داشت تا اين كه با پيروزي انقلاب، 
بنا بر درخواست اهالي كرمانشاه، توماري نوشته شد و آن 
را در قم نزد حضرت امام (ره) بردند و ايشان هم شهيد 
اشرفي را به امام جمعه كرمانشاه منصوب كردند كه وجوه 

ديگري از شخصيت  حاج آقا براي همه آشكار شد.
حاج آقا اشرفي نماز جمعه ها را چگونه اداره 

مي كردند؟
بله، طبق معمول كه قبل از خطبتين كسي صحبت 

مي كرد. مطالب روز و سياسي را مي گفتند. 
ويژگي شاخص اخلاقي ايشان چه بود؟

ايشان از هر جهت خوش برخورد و خليق بودند.
شهيد اشرفي اصفهاني، در ايجاد هم دلي ميان 
شيعه و سني موفقيت هايي داشتند. در اين باره نيز 

توضيح بدهيد؟
در  به خوبي  سنت  اهل  با  اين جا  در  آقا  حاج  بله، 
ارتباط بودند. تعداد دو، سه نفري هم از اهل سنت بودند 

كه در كلاس هاي ايشان شركت مي كردند.
تفاوتي  با ديگران چه  آقا  شيوه تدريس حاج 

داشت؟
روشي  و  راه  تدريس شان  آقايان،  از  كدام  هر 
قبلاً  اصفهاني،  اشرفي  آقاي  دارد.  خود  به  مخصوص 
عبارت را مي خواندند و بعد هم در اطراف آن درس، 
آقايان  را  عبارت  نيز  مواقع  بعضي  مي كردند.  بحث 
طلبه ها مي خواندند و ايشان شروع به بحث مي كردند. 
ديگر  و روز  بنده  به  روز  را يك  عبارت  مثلاً  خواندن 
به فردي ديگر واگذار مي كردند و بعد كه ما عبارت يا 
نصف صفحه كتاب را مي خوانديم، ايشان از خارج براي 

ما توضيح مي دادند. 
علت اين كه اين روش را به كار مي گرفتند، چه 

بود؟
براي اين كه آقايان طلبه ها بر عبارت خواني تسلط پيدا 
كنند و نيز اين كه بدانند كه مثلاً بنده بر امر عبارت خواني 
تسلط دارم يا خير. اين، يكي از شيوه هاي ايشان بود. البته 
بقيه آقايان هم كمابيش اين شيوه را داشتند. ما آن موقع، 
به درس خارج نمي رفتيم، ولي الآن به درس خارج آقاي 
زرندي مي رويم. آقاياني كه از قم آمده بودند نيز همين 
برنامه را داشتند. آن هايي كه درس خارج مي خواندند، 
مي رفتند.  و شيخ عبدالجواد  امام سدهي  مرحوم  نزد  به 
اين ها، افرادي بودند كه قيد همه چيز را - از نظر مسائل 
و  متدين  مردمان  جهت  هر  از  و  بودند  زده   - دنيوي 

خوبي بودند.
در  بروجردي،  آيت االله  مدرسه  شرايط  الآن 

مقايسه با آن زمان، به چه صورت است؟ 
آن وقت ها، مدرسه جنب و جوش ديگري داشت 
و خيلي خوب و مرتب بود. الآن آن جنب و جوش را 
ندارد، ولي هستند تعدادي از آقايان طلبه كه در اين جا 
آقايان  نيست.  اوضاع مثل سابق  اما  مشغول تحصيلند، 
مرتب سركشي مي كردند، مرحوم اشرفي، طلبه ها را زير 
نظر داشتند و به آن ها رسيدگي مي كردند و از احوالات 
آقا با خبر بودند كه خداي ناكرده، كمبود مادي يا كسالتي 
نداشته باشند. الحمدالله به همه چيز مي رسيدند و آقايان 

علما عنايت داشتند.
از ديگر خاطرات تان بگوييد.

ما هميشه در اعياد مذهبي خدمت آيت االله اشرفي 
اصفهاني مي رفتيم، مثلاً در نيمه  شعبان، ولادت امام رضا 

(ع) و مواقع ديگر.
آن ها هم براي ملاقات شما به منزل مي آمدند؟ 

ما به آن درجه نرسيده بوديم و بچه طلبه بوديم. 
در آن زمان چند سال داشتيد؟ 

حداكثر بيست سال داشتم. من از سن پانزده سالگي 
به اين عرصه آمدم. ايشان واقعاً بر ما سمت پدري داشتند. 

مردمان خيلي خوب و بدون هوي و هوسي بودند.
تا به حال شنيده ايد كه كسي از مرحوم اشرفي 

بدگويي كند؟ 
از  است  بوده  ارتباط  در  ايشان  با  كسي  هر  نه، 
خوبي هاي ايشان مي گويد. فقط، مثل اين كه قسمت بر 
اين بود كه در زمان شهادت آقاي اشرفي اصفهاني ما 
در كنار خانه خدا باشيم. شايد، حدود بيست روز بعد از 
شهادت ايشان بود كه از مكه برگشتيم. خداوند ان شاءاالله 
روح اين ها را شاد بگرداند و مقام شان عالي است، متعالي 
بگرداند و شفاعت شهدا - مخصوصاً شهيد اشرفي - را 

نصيب ما بگرداند. 

اين ها همه ادامه داشت تا اين كه با پيروزي 
اهالي كرمانشاه،  بر درخواست  بنا  انقلاب، 
نزد  قم  در  را  آن  و  شد  نوشته  توماري 
حضرت امام (ره) بردند و ايشان هم شهيد 
اشرفي را به امام جمعه كرمانشاه منصوب 
از شخصيت  حاج  كردند كه وجوه ديگري 

آقا براي همه آشكار شد.
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در خصوص مقام شهدا – به ويژه شهيد محراب 
حضرت آيت االله اشرفي اصفهاني - بگوييد.

را  الشريف)  سره  (قدس  امام  حضرت  ياران 
ياران  از  بعضي  كنيم.  زيارت  افق هايي  بر  مي توانيم 
حضرت  آن  حواريون  از  مي توان  را  امام  حضرت 
دانست، يعني كساني بودند كه نه تنها به عنوان شاگرد و 
در محضر درس ايشان حضور مي يافتند، بلكه از همان 
آغاز و از زماني كه امام وارد عرصه مدرسه، درس، فقه 
و فراگيري حكمت و علم و دين شدند با آن حضرت 
بودند. اينان كساني بودند كه از همان آغاز همراه امام، 
همراز امام، همسفر امام و در واقع از كارگزاران انقلاب 
بينشي  آن  براساس  امام  نظام.  كارگزاران  از  نه  بودند 
كه داشتند و عبرتي كه از نهضت هاي پيشين شيعه و 
روحانيت شيعه گرفته بودند، باور داشتند كه پيروزي 
يك نهضت اسلامي، شيعي در محوريت فقه است و 
مديريت يك  براي  كه  انقلابي  نوع  از  آن هم  فقاهت 

جامعه داراي برنامه است، نياز به افرادي دارد. 
با يك فتوا و نهضت علما  تنباكو،  جريان تحريم 
به رهبري مرحوم ميرزاي بزرگ محمدحسن شيرازي 
(ره) به وقوع پيوست. اين جريان چنان عظيم، بزرگ 
و شكوه مند بود كه بزرگان نوشته اند كه مرحوم ميرزا 
و  سلطنت  نظام  مي توانست  كوچك  اشاره  يك  با 
ناصرالدين شاه را از بن بركند ولي همه ديده اند و در 
تاريخ نوشته شده كه پس از آن كه اين نهضت به اوج 
آن  در  را  انگليسي  و  خارجي  استعمار  دست  رسيد، 
زمان قطع كرد، استبداد داخلي را مهار كرد، ولي ناگهان 

ايستاد و دوباره به حضور همان شاه و بقاي همان شاه 
و سلطنت همان شاه رضايت مند شد.

اين، براي هر كسي قابل تأمل و تفكر است؛ چرا؟ 
پاسخ اين چرا در نهضتي كه پس از 14 سال پس از 
جريان  آن،  و  مي شود  روشن  داد،  رخ  تنباكو  تحريم 
تحريم  مسأله  قمري   1309 سال  در  بود.  مشروطيت 

تنباكو در جريان است و در سال 1324 ق مظفرالدين 
آن كه  علت  مي كند.  صادر  را  مشروطيت  فرمان  شاه 
كار  از  نهضت  تا  شد  موجب  مشروطه  نهضت  در 
به يك  كوبنده  و  توفنده  آن حركت  كند شود،  بيفتد، 
تبديل  ارزش ها  دهد،  جهت  تغيير  انحرافي  حركت 
شكلي  به  همه  نهضت  رهبران  شود،  ضدارزش ها  به 
منزوي شوند يا ترور شوند و شكاف عميقي حتي ميان 

خود رهبران روحاني مشروطه ايجاد شود، ليبرال ها و 
به جايي  نفوذ كنند و مشروطه را  روشن فكران غربي 
برساند كه ميوه اي كه بر درخت مبارك مشروطه ظاهر 
لباس  سرانجام  كه  باشد  مؤسساني  مجلس  مي شود 
بود؟ چون  قامت رضاشاه دوخت، چه  بر  را  سلطنت 
شخصيت هايي كه بتوانند بعد از پيروزي، رهبري نظام 
را به دست بگيرند و مديريت جامعه را سامان دهند، 
بر محور ناب اسلامي پس از پيروزي مشروطه وجود 
نداشت و به همين علت بود كه مرحوم ميرزا هم در 
اشاره  با يك  آن كه  از  تنباكو پس  اوج نهضت تحريم 
مي تواند  اشاره اي  نيم  با  نويسندگان  برخي  نوشته  به 
و  بردارد  تاريخ  صفحه  از  را  شاه  و شخص  سلطنت 
برچيند، اما ايشان توقف كرد، چون پس از بركناري چه 
كسي مي بايست مديريت جامعه را سامان دهد؟ ويران 
يك  مي توانيد  به راحتي  شما  يعني  است؛  آسان  كردن 
خانه يا ساختماني را ويران كنيد، ولي نقشه مهندسي 
خبير  كاملاً  افراد  معمار،  مهندس،  به  نياز  بنا  ساخت 
بلند  افق  بر  آغاز،  همان  از  (ره)  امام  دارد.  بصير  و 
كسي  اگر  مي درخشيد.  اسلام  نظام  جريان  فكرشان، 
كه  مي بيند  آغاز  همان  از  كند،  مطالعه  را  امام  زندگي 
امام با سلطنت و نظام شاهنشاهي در هيچ زماني روي 
طلبه  شكل  به  كه  زماني  آن  چه  نداده،  نشان  خوش 
بلند  قامت  در  آن كه  از  پس  چه  و  مي كرده  تحصيل 
استاد حوزه ظاهر شده اند و چه افقي بالاتر از اين كه 
امام در بام مرجعيت عظيم درخشيده اند؟ امام از همان 
از  اين رو،  از  نمي پذيرفتند،  را  شاهنشاهي  نظام  آغاز 

مد
درآ

 

در طول تهيه اين ويژه نامه، از دوستان شنيديم 
محراب  شهيد  شهادت  از  پس  عزيزي،  كه 
اشرفي اصفهاني صاحب فرزند ذكوري شده و 
را  پسرش  نام  شهيد  آن  والاي  مقام  احترام  به 
”عطاءاالله“ نهاده است. وقتي براي پرس وجو و 
عرض ارادت خدمت آن عزيز رسيديم، ديديم 
و  است  فضل  و  علم  اهل  از  يكي  خود  كه 
ديد گاه هاي جالبي در خصوص شهيد محراب 
و ساير ياران با وفاي حضرت امام خميني (ره) 

دارد.
حجت الاسلام و المسلمين غلام علي عباسي، از 
محققان آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)، 
علاوه بر امر پژوهش و تدريس صاحب حدود 
بياناتش در  نيز هست و همين  تأليفي  ده جلد 

خصوص شهيد محراب را جالب تر مي نمايد. 

يكي از حواريون امام بود...
 ويژگي هاي ياران حضرت امام (ره) و شهيد اشرفي اصفهاني
 در گفت وشنود شاهد ياران  با حجت الاسلام غلام علي عباسي 

بعضي از ياران حضرت امام را مي توان از 
حواريون آن حضرت دانست، يعني كساني 
در  و  شاگرد  به عنوان  تنها  نه  كه  بودند 
محضر درس ايشان حضور مي يافتند، بلكه 
از همان آغاز و از زماني كه امام وارد عرصه 
و  حكمت  فراگيري  و  فقه  درس،  مدرسه، 

علم و دين شدند با آن حضرت بودند.
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اين  اين كه اگر روزي در  افرادي را براي  همان آغاز، 
كشور نظامي اسلامي بخواهد پا بگيرد و بر ويرانه نظام 
افرادي  مي كردند.  تربيت  شود،  بنا  حكومتي  سلطنت 
پس  كنند.  مديريت  و  تدبير  را  نظام  اين  بتوانند  كه 
و  تربيت  و  پرورش  امام،  عظيم  نقش  آغاز  همان  از 
تهذيب افراد بوده است. امام افراد خاصي را شناخت 
آيت االله  نظير  را شناختند. چهره هايي  امام  آن ها هم  و 
اسداالله  سيد  شهيد  آيت االله  اصفهاني،  اشرفي  عطاءاالله 
شهيد  آيت االله  طباطبايي،  قاضي  شهيد  آيت االله  مدني، 
صدوقي، آيت االله شهيد دستغيب و چهره هايي كه جزو 
«من ينتظر» بودند، ولي در همين بستر به امام پيوسته 
بودند و ياران باوفاي امام، حواريون امام، اصحاب راز 
كاملاً  ارتباطي  امام  با  اين ها  بودند.  امام  سرّ  و  رمز  و 
نزديك داشتند. امام، آنان را به روح و جان شناخت و 
آنان نيز امام را به جان و جانان شناختند و لذا حركات 

امام براي اين بزرگواران عبرت آموز بود.
مصاحبه اي  در  پيش  سال ها  كه  هست  يادم 
اصفهاني  اشرفي  شهيد  زندگي  از  قسمتي  تلويزيوني، 

را نشان مي دادند.
در آن مصاحبه ايشان فرمودند: "من هنگامي كه به 
حضور امام رسيدم، معظمٌ له به گونه اي با من خداحافظي 
كردند كه من احساس كردم و دانستم كه اين آخرين 
ديدارم با امام است." يك چنين رابطه روحاني اي بين 
اين فرزانگان با رهبر و پيشواي شان بوده كه از حركات 
زندگي  در  مي كردند.  مشاهده  هم  را  ماورا  آنان  امام، 
اين شهيد بزرگ كه يكي از گنجينه هاي انقلاب اسلامي 
بوده است، آن گونه كه زندگي اين بزرگواران بوده و آن 
اسراري كه در قسمت اسرار غيب زندگي آنان وجود 
داشته است. چون مردان خدا خودشان را خيلي ظاهر 
نمي كردند، پس حقايق و عظمت هايي كه در زندگي 
آنان بود آشكار نمي شد، از اين رو بسيار كم آن قسمت 
حقيقي و روحاني و نوراني زندگي پنهان اين بزرگواران 
براي ما روشن شده است و اين همان شخصيتي است 
كه از خداوند شهادت آرزو و طلب مي كند. هنگامي 
كه ايشان به شهادت مي رسد، امام در خصوص ايشان 
مي فرمايند: 60 سال بود. يعني اين مرد بزرگ در آستانه 
شهادت سن شان تقريباً 80 ساله بوده، يعني امام از 20 
سالگي با اين شهيد آشنا بوده است. شخصيتي كه 60 
سال همراه امام، همراز امام و در همه مسائل - با آن 
ايماني كه ايشان نسبت به حركات امام و رهبري امام 
داشت - مي توان گفت كه به تمام وجود و تمام آفاق 
و ابعاد عظيم زندگي امام را شناخته بود؛ هم در عرصه 
فقه و هم در عرصه تفسير كه شما اگر تفسير امام كه 
تفسير بسيار عرفاني و خاصي بوده و گاهي از غيب و 
مكاشفه هاي روحاني و نوراني در تفاسير امام مشهود 
بوده و لذا امام از درس و تفسير و گفتن تفسير قرآن 
اين مسأله رغبتي نشان نمي داده اند. در مسأله  به  زياد 
حكمت و در عرصه انقلاب كه از همان آغاز، پيرمردي 
كه با حضور خودش در دل جنگ، به جنگ ما يك نوع 
هنوز  بود.  مگوهايي  بگو  آغاز  آن  مي بخشيد،  تقدس 
بعضي ها  بود.  نشده  حل  افراد  براي  مسائل  از  خيلي 
هنوز راجع به اين كه آيا افرادي كه در جنگ به مقام 
شهادت نائل مي شوند مانند شهداي زمان حضورند كه 
نياز به غسل ندارند يا نه؟ يك چنين بگومگوهايي بود. 
ولي اين بزرگان، شخصيت هايي مانند اشرفي اصفهاني 
كه لباس رزم به تن كرد، افرادي بود كه مرحوم آيت االله 

شهيد صدوقي افرادي كه آيت االله شهيد مدني و ديگر 
اين اعاظم هنگامي كه به جبهه ها رفتند و آن فضاها، 
آن سنگرهايي كه به گفته بعضي از آنان شيران در روز 
بيتوته مي كردند. سنگرهايي  و عابدان در شب در آن 
عطر  معنويت،  عطر  ايمان،  عطر  بوي  آن ها  از  كه 
مي دميد.  حواريون  اين  شامه  و  سمع  به  خدا  بندگي 
اينان با حضورشان آفاق را روشن كردند؛ نيز آن جنگ 
مقدس و بزرگ و عظيم و عزيز را كه مراجع ما هم به 
شهدايش وقتي كه نماز مي خواندند - در عين نماز - 
گريه مي كردند و با دست كشيدن به لباس شهدا تبرك 
مي جستند. حضور اين بزرگوار در اين صحنه ها سهم 

بزرگ و عظيمي داشته است.
از  را  اصفهاني  اشرفي  شهيد  هيچ گاه  من  باري، 
نزديك نديده بودم. عاقبت، در يكي از مصاحبه هايي 
ديدم  زمان  آن  در  از سيما  من  و  داشتند  ايشان  با  كه 
- شايد هم بعد از شهادت ايشان بود - وقتي كه آن 
معنويت را از اين مرد بزرگ مشاهده كردم، فرزندي را 
كه هنوز فقط در عالم غيب داشتم و ظاهر نشده بود و 
هنوز در شكم مادر و در راه بود، من با خداي خودم 
بگذارم  را عطاءاالله  نامش  بود  پسر  اگر  عهد كردم كه 
عطاءاالله  را  اسمش  آمد،  دنيا  به  كه  وقتي  هم  بعد  و 
گذاشتيم و الحمدالله به بركت نام همان شهيد امروز از 
مهندسين خوب در مقطع فوق ليسانس برق است. به 
بركت نام ايشان، فرزند ما هم در زندگي اش - الحمدالله 

- موفق بوده است.
در بحث عنوان فرموديد كه كارگزاران انقلاب و 

كارگزاران نظام؛ اين ها چه تفاوتي با هم دارند؟ 

كه  است  آني  از  پس  به  متعلق  نظام،  كارگزاران 
انقلاب پيروز مي شود، چون انقلاب يك جريان است، 
انقلاب تمام نمي شود. انقلاب هميشه در حركت است. 
هميشه مواج است، ولي خود انقلاب مراحلي را دارد. 
انقلاب از همان آغاز با همان فرهنگ رشيدش زماني 
بنيان كن است و زماني بنيان گذار. هم بنياني را مي كند 
و هم بنياني را بنا مي كند. آناني كه در آن قسمت اول 
شما  انقلابند.  اصلي  كارگزاران  اينان  بودند؛   دوم  و 
ياري كردند  را در آن عصر  امام  آناني كه  ببينيد،  اگر 
از  ملعونه  كج  اين درخت  كنده شدن  و  بهمن   22 تا 
اين سرزمين و بعد براي نهادينه كردن اين انقلاب و 
سامان دادنش، مجلس خبرگان تشكيل مي شود، قانون 
اساسي تدوين مي شود، يعني آن كارنامه اصل انقلاب 
انقلابند،  اصل  كارگزاران  واقع  در  اينان  نهادند،  بنا  را 
ولي همه كساني كه در مديريت نظام دخيل اند - حتي 
رئيس جمهوري - امروز اين ها همه كارگزاران نظام اند. 
جريان كارگزاران نظام يك امر دامنه داري است و همه 
تدبير  در  و  زمان  اين  در  كه  ارشدي  مديران  مديران، 
را  اين ها  مي كنند،  كوشش  مي كنند،  تلاش  برنامه  اين 
ديگري  كسان  انقلاب  كارگزاران  ولي  مي شود  شامل 
بودند، در واقع در اسلام ما يك چنين چيزي داريم. 
كارگزاران انقلاب و كارگزران نظام كه البته بسياري شان 

مشتركند.
بفرماييد كه از تعبير حواريون امام اسم برديد و 
فرموديد كه شهيدان محراب هم جزو آنان هستند. 
يك حواري چه شرايطي و چه ويژگي هايي دارد 
و حواريون امام چه ويژگي هايي داشتند و در اين 
چگونه  اصفهاني  اشرفي  شهيد  به خصوص  مورد 

بودند؟
حواريون لقبي است كه به ياران حضرت عيسي(ع) 
مي دادند. البته اينان كساني بودند كه به ظاهر از مكنت 
و مقام دور بودند، ولي آن چه بود در روح و جان شان 

خدا به وديعه نهاده بود.
از  گاهي  و  بودند  خاص  ياران  آن  حواري   
يعني  مي كردند؛  پنهان  را  اسرار  هم  محبوب شان 

صاحبان سر. اين ها جزو حواريون اند. 
چه  اميرالمؤمنين  حواريون  مثال  به عنوان 

كساني بودند؟

به  كه  هنگامي  ”من  فرمودند:  ايشان 
به گونه اي  له  معظمٌ  رسيدم،  امام  حضور 
احساس  من  كه  كردند  خداحافظي  من  با 
با  ديدارم  آخرين  اين  كه  دانستم  و  كردم 
روحاني اي  رابطه  چنين  يك  است.“  امام 
پيشواي شان  و  با رهبر  اين فرزانگان  بين 
را هم  ماورا  آنان  امام،  از حركات  بوده كه 

مشاهده مي كردند.
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عمار، ميثم، كميل ابن زياد، مقداد، مالك اشتر.
و حالا بفرماييد كه حواريون امام چه كساني 

بودند؟
آن  ايمان،  با  كه  بودند  كساني  هم  امام  حواريون 
رازهاي زندگي امام را مي دانستند. يعني درست است 
نماز را در دو دقيقه مي خواندند،  امام، دو ركعت  كه 
خيلي  امام،  بودند.  خودشان  زمان  در  امام الناس  ولي 
داشتند،  اسرار  بندگي خدا  مقام  به  عبادت،  به  نسبت 
ولي اين اسرار را همه كس نمي دانست، مگر آن هايي 
كه در سفرها با امام بودند. حواريون، تنها در كلاس 
درس با امام نبودند. مثلاً آيت االله بهاءالديني از اصحاب 
خاص امام بود. خيلي به امام ارادت داشت، چون در 
يك كتابي نوشته بود كه من خانه امام بودم و در خانه 
در  بود،  برنجي  كته  نيز  غذا  و  بودم  امام  مهمان  امام 
آن جا حالتي رخ داد كه شهادت حاج آقا مصطفي را 

ديدم. 
در آن زمان، آيا شهادت رخ داده بود؟

خير، اين داستان متعلق به 40 سال پيش از جريان 
شهادت آقا مصطفي است. يعني آن زماني كه امام در 
به  است.  بوده  مهمان شان  بهاءالديني  آقاي  قم  همين 
مكاشفه  يك  زمان  آن  در  و  مي رفتند  همديگر  خانه 
آيت االله  يعني   – من  كه  داد  رخ  جرياني  يك  گونه، 
بهاءالديني - شهادت حاج آقا مصطفي را ديدم. اين ها 

مي شوند حواري.

مقام حواري بالاتر از علم است؛ يعني آن مفاهيم 
را  عبادتش  روز   40 براي خدا  اگر كسي  مكاشفه اي. 
جاري  حكمت  چشمه هاي  قلبش  در  كند،  خالص 

مي شود.
وجود  اين  من  كه  فرمودند  امام  حضرت 
ديدم.  نزديك  از  سال   60 به  قريب  را  مبارك 
طوري  اصفهاني  اشرفي  شهيد  كه  سال   60 اين 
زيباترين  از  يكي  شايد  امام  و  بوده  امام  نزديك 
صادر  و  تقرير  ايشان  رساي  در  را  پيام هاي شان 
كردند. اين يعني رازداري و همراهي و همه گونه 
در ولايت ذوب شدن. اين موضوع را شما چطور 

تحليل مي فرماييد؟

جواني  عنفوان  از  تمام  سال  كه60  است  طبيعي 
- هر دو بزرگوار - با هم بودند. چطور يك رابطه اي 
كه  بزرگي  تقليد  مرجع  يك  و  مجتهد  يك  بين  كه 
بزرگ ترين انقلاب قرن را انجام مي دهد و حتي بعد از 
صدر اسلام، بعد از حضرت اميرالمؤمنين (ع)، بعد از 
14 قرن مي آيند و يك حكومت و يك نظام اسلامي 

را بنا مي كنند؟
باشد.  بوده  سخت  بايد  خيلي  سال   60 اين 
حواري  اين  كه  بگيريد  نظر  در  دارم  دوست 
حضرت امام - شهيد اشرفي اصفهاني - چگونه 
نشيب همراه  پرفراز و  اين مسير  بود در  توانسته 
امام باشد و رازدار سختي ها و مشقت هاي مبارزه 

باشد؟
نظام  يك  شكل  به  نه  ولايت،  حاكميت  مسأله 
السلام  ائمه - عليهم  از زمان  جامعه مقتدر، ولي بعد 
- در تاريخ فقهاي شيعه كم و بيش اين مسائل بوده 
والايي  مقام  يك  به  مرتضي  سيد  شهيد  يعني  است، 
شاه  دومين  طهماسب  شاه  كه  حُكمي  در  مي رسند. 
مي كند،  صادر  گرگي  محقق  مرحوم  براي  صفوي 
اگر شما آن حكم را بخوانيد، تقريباً قدرتي به اندازه 
آن چه ما امروز در قانون اساسي مان داريم، براي يك 
قانوناً  را  آن  تمام  يعني  مي شود.  قائل  حاكم،  مرجع 
مي دانستند كه در زمان غيبت امر شيعه و امر مسلمانان 
شيعه  بودند  معتقد  است.  دين  فقهاي  دست  به  شيعه 

هميشه  اين را معتقد بوده و همه علما در تمام مسائل 
حاكم  نه  حاكم،  اين  حاكم.  به  كنيد  رجوع  مي گفتند 
شرع است به  معناي فرماندار. مراجعه كنيد به حاكم؛ 
است  درست  آن ها  قاجار  زمان  در  فقها.  همين  يعني 
كه به دستورات فقها و علما عمل نمي كردند، وليكن 
خودشان مي گفتند ما جانشينِ مثلاً فقهاييم. در جنگ 
ايران و روس، نايب السلطنه، يعني عباس ميرزا، به عنوان 

نايب ولايت فقيه در آن جنگ شركت كرد.
كه  زماني  در  ابعاد شيعه،  از  يكي  در  اين مسائل 
اين  مي دانسته،  خود  بر  حاكم  را  اينان  هميشه  شيعه 
اين كه  نه  ولي  است،  بوده  شيعي  فقه  تاريخ  طول  در 
در يك كشور به عنوان يك نظام، ولي اين در انقلاب 

اسلامي به شدت تحقق پيدا كرد و الحمدالله اين - در 
اين جزئي ها شد يك  و  واقع - جزء ها شد يك كل 
كلي بزرگ كه بحمداالله اين انقلاب اسلامي متولد شد 

و در دنباله اش نظام جمهوري اسلامي شكل گرفت.
شهيد اشرفي اصفهاني، از نظر سن، چندان تفاوتي 
با امام ندارد و آن ها تقريباً هم سن بودند و روح هاي 
هم سن، - به قول مولانا - نوريان و نوريان را قادرند، 
سنخ  به  سنخي  هر  بودند.  نور   از  كه  آناني  يعني 
مي كند  نزديك  هم  به  تشبيه  مي شود.  متصل  خودش 

شباهت ها را.
آن چه  اصلاً  است.  خاص  روح  يك  امام،  روح 
انقلاب از آن پديد آمد، از علم امام به تنهايي نيست. 
علم امام از چشمه زلالي نوشيده كه مراجع ديگر هم 
اراكي،  العظمي  آيت االله  حضرت   يعني  نوشيده اند، 
از  شاگردان،  همه  و  فراهاني  آيت االله  العظمي  حضرت 
آن سرچشمه علم، فقه، اصول آن ها نوشيده اند، وليكن 
آن چه امام را امام كرد، همان گوهري بود كه در آن ذات 
ايشان  به  بود. يعني آن چيزهايي كه خداوند خودش 
داده بود و آن، عقل رشيد امام بود، عقلانيت امام بود، 
آن قلب امام بود. در واقع انقلاب اسلامي يك پديده اي 
بود كه از آن افق خاصي كه خدا به آن نگاه كرده بود 
و در نظر داشت به وجود آمد و هميشه هم همين طور 
بود. پيامبران خدا، به ظاهر علم نداشتند، ولي از نگاهي 
كه خداوند به آن ها داشت هدايت مي شدند و مديريت 

مي كردند. اين است كه اين روحانيت ها، اين روح هاي 
و  كردند،  مي  درك  مي شناختند،  را  همديگر  خاص، 
لذا امام ياران خوبي داشتند كه پيش از انقلاب با هم 
خيلي  هم  امام  و  مي كردند  رفت وآمد  داشتند،  ارتباط 
صميمي با دوستان شان بودند. امام تنها كسي بودند كه 
به خانه شاگردان شان  تشريف مي بردند و با آنان بر سر 
اين خيلي نهضت  آفرين  يك سفره غذا مي خوردند و 

است و خيلي هم خوب انسان را تربيت مي كرد.
و  مراوده  سال   60 كه  كنيم  فراموش  نبايد  و 
است.  بوده  روزگاراني  خودش  براي  هم  معاشرت 
روزگاران  به  "سعدي  مي گويد:  سعدي  كه  همان طور 
مهري نشسته بر دل..." و اين گونه بوده است كه امام 
چنان پيامي را در وصف شهيد اشرفي اصفهاني صادر 

فرموده بودند.
داستاني  خودش  براي  بزرگواران  اين  عشق بازي 
مي كردند.  صحبت  امام  با  عشق  زبان  با  آن ها  است، 
نمي شود،  ديده  درس  حوزه  در  عشق بازي ها،  اين 
را،  آرماني  آموزه هاي  اين  كه  دارد  حوزه هاي خاصي 

امام، در همين حوزه ها ياد آن ها داده اند. 

حواريون امام هم كساني بودند كه با ايمان، 
مي دانستند.  را  امام  زندگي  رازهاي  آن 
درست است كه امام، دو ركعت نماز را در 
دو دقيقه مي خواندند، ولي امام الناس زمان 
خود بودند و خيلي نسبت به عبادت، به مقام 
بندگي خدا اسرار داشتند، ولي اين اسرار را 
همه كس نمي دانست، مگر آن هايي كه در 

سفرها با امام بودند.
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محراب  شهيد  فعاليت هاي  به  بردن  پي  براي 
ابتداي  از  است  بهتر  اصفهاني،  اشرفي  آيت االله 
آن  با  معاشرت هاي تان  نخستين  و  شما  آشنايي 

بزرگوار آغاز كنيم؟
اولين مرحله اي كه ما توفيق زيارت شهيد محراب 
جمعه  امام  ذهاب  سرپل  در  كه  بود  زماني  يافتيم،  را 
بوديم، جنگ تحميلي شروع شد و ما ناچار شديم در 
مهاجرت  به شهر كرمانشاه  مهرماه 1359  يا سوم  دوم 
كنيم. چون مسؤوليت امام جماعت آن ديار بر عهده ما 
بود، طبعاً با شهيد محراب هم ارتباط داشتيم. اولين باري 
كه من خدمت ايشان رسيدم، در منزل خودمان بود. پس 
از اين كه متوجه شده بود ما از سرپل ذهاب مهاجرت 
كرده و در كرمانشاه سكونت گزيده ايم و در خانه محقر 
و كوچكي زندگي مي كنيم، به ما اطلاع دادند كه شهيد 

محراب وارد منزل شما خواهد شد.
قبل از آن، شما ارتباطي با ايشان نداشتيد؟

ارتباط آن چناني اي نداشتيم، ارتباط ما از همين  جا 
شروع شد. حاج آقا اشرفي، تشريف آوردند و من كه 
سيماي ايشان را ديدم به گريه افتادم. آن سيماي نوراني، 
آن سيماي پاك و بي آلايش، آن تقوا و خداشناسي، آن 
زهد و عرفاني  كه در وجودش داشت، اثرات مفيدي بر 
وجود ما گذاشت. ايشان آمد و بالاي فرش نشست، به 
ما نگاه كرد و از اوضاع و احوال مهاجرت سؤال كرد 
اين كه  بر  داريد. علاوه  ايمان خوبي  كه شما  فرمود  و 
داريد،  خدا  به  هم  خوبي  توكل  داريد،  خوب  ايمان 
چون به خاطر خدا و نظام جمهوري اسلامي اين مسير 

را انتخاب كرده ايد. القصه، آمدند، نشستند و يك چاي 
خوردند و تشريف بردند كه در آن جا مفصل صحبت 
و  كرديم  بيان  براي شان  را  خودمان  آوارگي  و  كرديم 
صحبت هايي درباره مردم در محضرشان عرض كرديم و 

پايه ارتباط ما از آن جا شروع شد.
اشرفي صحبت  شهيد  اخلاقي  ويژگي هاي  از 

كنيد.
ويژگي هاي اخلاقي شهيد محراب خيلي زياد است 
و زبان بنده الكن است كه بتواند آن ويژگي هاي پرمعنا كه 

در وجود ايشان بود را بيان كند. ابتدا من راجع به تقواي 
ايشان صحبت مي كنم. خداشناسي، پرهيزگاري، رعايت 
كل مسائل اسلامي و بيان كردن آن بدون احساس، يعني 
آن هايي كه از آن صحبت خوش شان نمي آيد و بدون 
ترس. معظمٌ له - در طول خدمت شان - آن رسالتي را 

كه بر عهده شان گذاشته بودند، انجام مي داد. در واقع، 
پيامبر  و  تعالي  و  تبارك  مورد رضايت خداوند  آن چه 
عظيم الشأن و ائمه (ع) بود بيان مي داشت و از هيچ كس 
باكي نداشت. اين صفت ارزشمند تقوا در وجود ايشان 
مستقر بود و الحمدالله رب العالمين اين صفت تا زماني 

كه شهيد شد، كمافي السابق، پايدار و برقرار بود.
ايشان زبان زد خاص و عام  در دين داري هم 

بودند.
واقعاً. تقوا، ديانت، لياقت و صداقت در ديانت و 
گفتار، از ديگر صفات ايشان بود. دومين صفت شهيد 
و  خطبه ها  ايراد  در  محراب،  شهيد  بود.  شجاعت  هم 
ولو  مختلف،  جلسات  در  با حضور  سخن راني هايش، 
داخلي و  دشمنان  و  بود  زمان حادي  زمان،  آن  اين كه 
خارجي در حول و حوش بودند، مطالب را ادا مي كرد. 
از اين جهت، ما افتخار داشتيم تا از وجود چنين امام 
عرفان،  باشيم.  بهره مند  خودمان  شهر  در  جمعه اي 
تصوف و زهد ايشان، يكي از صفات بارز آن حضرت 
بود، به نوعي كه در پذيرايي واردين شخصاً اقدام مي كرد. 
نمازهاي شبانه اش و آن اشك هايي كه قبل از نماز صبح 
مي ريخت كه من شخصاً در مسافرتي كه با هم بوديم 
شبي شاهد آن بودم، "ويستغفرون بالاسجار" آيه قرآن، 
شايد در وجود ايشان هم مصداق پيدا كند. من محاسن 
زيادي از شهيد ديده ام؛ اخلاق كريمانه و اسلامي ايشان. 
فرموده  اسلام  (ص)  عظيم الشأن  پيامبر  كه  همان گونه 
بود: «ادبني ربي فاحسنت اديبي خداوند مرا خوب ادب 
اين ادب شدن و ادب كردن، در  بهترين ادب.»  كرده، 

مد
درآ

 
كرمانشاه به سبب تنوع ويژگي هاي قومي و 
مذهبي غرب كشور، از دير باز يكي از نقاط 
مهم كشور بوده و در صورت كوچك ترين 
كم توجهي و كوتاهي قابليت بحران زايي را 
در خود نهفته داشته است. در طول تهيه اين 
ويژه نامه، مدام از زبان نزديكان و معاشران 
شهيد محراب شنيديم كه ايشان توفيق زيادي 
در حل اين مشكلات يافته بودند. به همين 
سبب بهتر ديديم تا از نظرات و خاطره هاي 
اهل سنت نيز در تكميل ويژه نامه چهارمين 
ذيل  مصاحبه  ببريم.  بهره  محراب  شهيد 
با حاج ملامحمد محمدي،  بستر  همين  در 
امام جمعه اهل سنت كرمانشاه، انجام شده 

است.

معنويت در وجودش موج مي زد...
 گفت وشنود شاهد ياران با حاج ملامحمد محمدي

در  صداقت  و  لياقت  ديانت،  تقوا،  واقعاً. 
ايشان  صفات  ديگر  از  گفتار،  و  ديانت 
شجاعت  هم  شهيد  صفت  دومين  بود. 
و  خطبه ها  ايراد  در  محراب،  شهيد  بود. 
جلسات  در  حضور  با  سخن راني هايش، 
حادي  زمان  زمان،  آن  اين كه  ولو  مختلف، 
بود و دشمنان داخلي و خارجي در حول و 

حوش بودند، مطالب را ادا مي كرد. 
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در  فراواني  صدر  سعه  بود.  هم  محراب  شهيد  وجود 
و  پرخاش گرانه  برخورد  و  داشت  ارباب الرجال  مقابل 
مي آيد  يادم  نداشت.  وجود  ايشان  در  اصلاً  خشونتي 
زماني خدمت ايشان رفتم، مرحوم شهيد صياد شيرازي 
هم تشريف آورده بودند و چند نفر ديگري هم بودند، 
خودشان بلند شده بودند و با استكان و نعلبكي و آن گز 
معروف اصفهاني از همه پذيرايي مي كردند. مرا خدمت 
مهمانان معرفي كردند و گفتند ايشان يكي از برادران اهل 
سنت خيلي خوب ماست. شهيد محراب، با اين كيفيت 
مرا معرفي كردند. نهايتاً شهيد محراب در اخلاق اسوه 

بود: «ولكم في  رسول االله اسوه حسنه».
ويژگي هاي  اين  سرچشمه  مي كنيد  فكر 

اخلاقي اي كه برشمرديد، كجا بوده است؟
قطعاً سرچشمه اين همه نشو و نمو در تبعيت از 
قرآن، رسول و ائمه هدي (ع) و تبعيت كامل از حضرت 

رهبري و امام والاي انقلاب است. 
جايگاه علمي شهيد اشرفي را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟
بود،  بالا  خيلي  علمي اش  جايگاه  محراب،  شهيد 
به نوعي كه من شايد سه، چهار بار كه در كلاس درس 
از  برادران طلاب تشيع شركت كردم،  ايشان در جمع 
شدم؛  برخوردار  فوق العاده شان  دانش  و  علم  مزاياي 
درس  كه  مكاسب  و  اخلاقي  فلسفي،  كتاب هاي  در 

مي دادند.
شيوه تدريس ايشان به چه شكل بود؟

طلبه هايي كه در مدرسه آيت االله بروجردي بودند كه 
معروف به مدرسه علوم ديني امام خميني بود، در جلسه 
حضور پيدا مي كردند. ايشان هم در پايين ترين قسمت 
مجلس مي نشستند و مشغول به تدريس مي شدند. بيانات 
جواب  و  مي كردند  معني  و  مي خواندند  را  عبارات  و 
سائلين را هم با خلق و خوي خوش پدرانه نسبت به 

شاگردان شان مي دادند.
در ملاقات هايي كه با شهيد اشرفي داشتيد چه 

احساسي به شما غالب بود؟
زماني  ريا عرض مي كنم،  بدون  را  اين مسأله  من 
كه با ايشان برخورد مي كردم و ملاقات داشتم، به عنوان 
امام جمعه منطقه، ملاقات نمي كردم، بلكه به عنوان يك 
شخصيت ديني والا خدمت شان مي رسيدم. همواره از آن 

اثراتي كه در وجود ايشان بود، بهره مند مي شدم. دوست 
در خدمت  بار  دو  بار،  يك  هفته اي  كه حداقل  داشتم 

ايشان باشم.
معنويت، مهم ترين چيزي بود كه در وجود شهيد 

محراب موج مي زد.
چگونه  اشرفي  شهيد  جمعه هاي  نماز  كيفيت 

بود؟
مردم عاشق اين فريضه بودند، چون ابتداي برگزاري 
نماز جمعه در اين شهر بود و همگان تشنه اين آيين 
سياسي، عبادي، الهي بودند و عشق و علاقه وافري به 
نماز جمعه داشتند. اين بنده خدا هم تشنه خدمت گزاري 
به دين، مردم و انقلاب بود. حاج آقا، در كمال خلوص 
نيت، تشريف مي آوردند و حدود يك ساعت صحبت و 
سخن راني مي كردند. بدون تشريفات، خطبه هاي خود را 
ايراد مي كردند، با آن بيان شيرين و خداپسندانه، چيزي 
چون  نشست.  خواهد  دل  بر  لاجرم  برآيد  دل  از  كه 
صحبت هايش خالص و خدايي بود اثر فراواني بر مردم 
اخلاقي،  بود؛ همه جانبه،  زيبا  مي گذاشت. خطبه هايش 

اسلامي، انقلابي و خلاصه اين كه جامع و مانع بود.
شركت  جمعه هاي شان  نماز  در  هم  شما 

مي كرديد؟
يافتم  حضور  آقا  حاج  خطبه هاي  در  بار  يك 
معمولاً  ولي  آمدم،  خودمان  جمعه  نماز  براي  بعد  و 
خطبه هاي شان در روزهاي جمعه   را كه به سرعت ضبط 

و پخش مي شد، گوش مي كردم.
ايجاد  در  اشرفي  شهيد  كه  گفتماني  و  روش 
چه  مي كرد،  استفاده  آن  از  سنت  اهل  با  هم دلي 

بود؟
شهيد محراب، شاگرد حضرت امام بود و امام نيز 
(ره)  امام  حضرت  داشت.  دوست  خيلي  را  وحدت 
هم  آن  كه  فرمود  محول  ايشان  به  سنگيني  مسؤوليت 
اداره امور اهل سنت در استان بود، در آن مقطع خاص 
و آن نابساماني هايي كه ما مشاهده مي كرديم. جلسات 
ائمه جمعه را در مناطق مختلف برپا مي كردند، با وجود 

اين كه دشمنان زيادي وجود داشتند.
از صحبت هايي كه در آن جلسات مي شد، براي 
با چه روشي آن اختلاف  ما بگوييد كه چطور و 
يا تفاوت ديدگاهي را كه ميان اهل سنت و تشيع 

وجود داشت، حل مي كردند.
قدم اساسي اي كه براي وحدت برداشته بودند، اين 
بود كه دفتر روحانيت اهل سنت را در كنار حوزه علميه 
حضرت امام خميني (ره) در مسجد آيت االله بروجردي 
قرار داده بودند. هر كس كه به اين جا وارد مي شد، طبعاً 
سري هم به تشكيلات اهل سنت مي زد و اين خودبه خود 
پايه  اي اساسي براي وحدت امت اسلامي در استان بود.

فكر مي كنيد كه حضرت امام، مسؤوليتي كلي 
را به ايشان محول فرموده بودند و اين موارد، سليقه 

شخصي خودشان بوده است؟
اين جزو خصوصيات خودشان بود. امام آن وظيفه 
را محول كرد، شهيد اشرفي هم در برنامه ريزي اش خيلي 
استاد بود. شاهد بود و مي ديد كه دشمنان دارند بين مردم 
تفرقه مي اندازند. آمد و آن دفتر را در كنار دفتر حوزه 

علميه امام خميني قرار داد. هر روز صبح كه بلند مي شد، 
بعد از تدريس چند دقيقه  اي مي آمدند در دفتر، كه آن 
راجع  و  مي نشست  بود،  من  به عهده  مسؤوليتش  زمان 
به برنامه ها و مشكلات اهل سنت صحبت مي كرد. در 
جلسات مختلفي كه ما هم مي رفتيم، آن آيه و احاديثي را 

كه در مورد وحدت كارساز بود، بيان مي كرد.
ممكن  ناكرده  كه خداي  را  مطالبي  آن  نه،  و 

است باعث بروز تنش بشود.
بيانات در خصوص وحدت خيلي دقيق  ايراد  در 
بود. بدون حب و بغض و الله، كار مي كرد. قلب همه اهل 
سنت را پاك كرده بود. طبعاً چيزي بين فريقين به وجود 
مناطق مختلف سني نشين  ايشان در  تردد  مي آيد، ولي 
باعث شده بود تا گرد اختلاف برچيده شود و وجود 

خارجي نداشته باشد.
طبعآً شهيد محراب بر اشتراكات ديني تأكيد و 
بر همان مبنا حركت مي كردند. ديگر اقدامات ايشان 

را هم در اين خصوص بيان كنيد.
در  شيعه  اهل  و  سنت  اهل  جمعه  ائمه  سمينار 
اسلام آباد غرب گذاشته بودند. سمينارهاي مختلفي برپا 
مي كردند. آن زمان رهبر معظم انقلاب، رئيس جمهور 
جماعت  و  جمعه  ائمه  سمينار  در  هم  ايشان  بودند. 
حضور داشتند. بسياري از مراجع، شهيد صدوقي، ائمه 
جمعه منطقه، مراجع مختلف و مقام معظم رهبري هم در 
آن جلسه شركت كرده بودند. امام جمعه اهل سنت، از 
ديدگاه خودش مطلب ارائه مي كرد، امام جمعه شيعه نيز 
هم چنين. هيچ گونه بوي اختلافي از آن جلسه به مشام 
به عنوان  موقع  آن  ما  شد،  كه  هم  ما  نوبت  نمي رسيد. 
امام جمعه اهل سنت سرپل ذهاب حضور داشتيم، در 
بود.  كرديم. سال 1361  فقيه صحبت  با ولايت  رابطه 
مقام  دل  در  اين صحبت ها  بود.  گيرا  من  صحبت هاي 

بود  امام  حضرت  شاگرد  محراب،  شهيد 
نيز وحدت را خيلي دوست داشت.  امام  و 
به  سنگيني  مسؤوليت  (ره)  امام  حضرت 
امور  اداره  آن هم  ايشان محول فرمود كه 
مقطع  آن  در  بود،  استان  در  سنت  اهل 
خاص و آن نابساماني هايي كه ما مشاهده 

مي كرديم.
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تشريف  كه  آن  از  بعد  تا يك سال  بود  رهبري  معظم 
آوردند به استان داري و مي خواستند به جبهه تشريف 
ببرند. در آن جا ديديم كه مقام معظم رهبري - در لباس 
رزم - داخل حياط استان داري ايستاده اند. ايشان من را 
ما  منظورشان  شايد  كرديم  فكر  كردند.  و صدا  ديدند 
شما صحبت  با  دارم  من  عالم،  آقاي  فرمودند  نباشيم. 
مي كنم، تشريف بياوريد اين جا. من فاصله زيادي گرفته 
اسلام آباد  سمينار  در  بوديد  شما  فرمودند  رفتم.  بودم، 
چه   – كرديد  فقيه صحبت  ولايت  با  رابطه  در  غرب 
حافظه اي داشتند، تعجب كردم – گفتم بله. پيشاني مرا 
براي اسلام زنده  را  فرمودند خداوند شما  بوسيدند و 
نگه دارد. اين نتيجة حسن رفتار و خلق و خوي شهيد 
جمع  خودش  بر  و  دور  را  همه  اين  كه  بود  محراب 
مي كرد كه رهبر معظم انقلاب هم در آن جلسه حضور 
داشته باشند و آداب و رسوم اهل سنت را شخصاً گوش 

كند كه چه نظر و بياني دارند.
اشاره اي به آن سخن راني اي  كه در آن راجع به 
ولايت فقيه صحبت كرديد، بفرماييد و اين كه كلاً 
نظر اهل سنت در مورد مقوله ولايت فقيه چيست؟
هستند،  پاي بند  فقيه  ولايت  بر  خيلي  سنت  اهل 
الذين  ايها  «يا  است:  داده  دستوري  چنين  قرآن  چون 
امنوا اطيعوا االله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم» و 
اين «اولي الامر منكم» جزو دين اهل سنت است و به 
اين جمله بسيار اهميت مي دهند. اگر ولايت فقيه، آن 
شرايطش كه هاشمي باشد، سيد و اولاد پيغمبر باشد را 
داشته باشد، نور علي نور است و تبعيت از او واجب، و 
اهل سنت بر اين مسأله صحه مي گذارند و با اين ديدگاه 

به ولايت فقيه مي نگرند.
اهل  دراويش  يا  حق  اهل  با  محراب،  شهيد 

كرمانشاه چه برخوردي داشتند؟
دلسوزانه  و  واعظانه  پدرانه،  بسيار  ايشان  برخورد 
بود. من هرگز نديده بودم كه نسبت به اين گونه افراد 
پرخاش داشته باشد؛ مثل ديگر مردم. گاهي كه شهيد به 
جبهه هاي مختلف مي رفتند و با آن ها برخورد مي كردند، 
برخورد  آن ها  با  دوست داشتني  هم وطن  يك  مثل 

مي كرد.
از حضور شهيد اشرفي اصفهاني در جبهه ها 

بگوييد.
در  محراب حضور  شهيد  جالب  و  عادت خوب 
جبهه ها بود، هميشه در مواقع حساس به آن جا مي رفت. 
در بيش تر حمله ها و عمليات ها شركت مي كرد و با آن 
مي آورد،  به جوش  را  همه  دل  مي خواند،  كه  ادعيه اي 
براي  واقعي  مشوقي  و  داشت  همه جانبه اي  حضور 
رزمندگان ما در اين منطقه بود - چه منطقه سنت نشين 
اورامانات چه منطقه آن طرف – و مرتب از جبهه هاي 

مختلف بازديد مي كرد.
در جبهه ها سر  هم  اهل سنت  رزمنده هاي  به 

مي زدند؟
شيعه  با  سني  رزمندگان  بين  فرقي  هيچ 

نمي گذاشتند.
رزمنده هاي اهل سنت بيش تر در چه مناطقي 

بودند؟
بودند و در جبهه جنوب و غرب حضور  متفرق 
بومي  بودند.  اورامانات  جبهه  در  بيش تر  ولي  داشتند، 
منطقه  در  مي كردند.  جان بازانه خدمت  و  بودند  آن جا 
اورامانات، شايد ما بيش از يك هزار و ششصد شهيد - 

فقط در جبهه  - داديم.
اورامانات شامل چه شهرهايي مي شود؟

اين هم  باباخاني.  پاوه، جوان رود، روان سر، ثلاث 
علامت صداقت و اخلاص به نظام جمهوري اسلامي و 
ولايت فقيه است. دوست دارم به خوبي درك كنيد اين 
مسأله را كه اهل سنت به مسائل ولايتي آگاه و پاي بند 

هستند.
قطعاً اين طور است. راستي شهيد محراب در 

تربيت فرزندان شان چگونه بودند؟
ما در اين مورد زياد اطلاع نداريم، به خاطر اين كه 
- الحمدالله رب العالمين - آن شخصيتي  كه در وجود 
بار  خوب   هم  فرزندانش  بالطبع  بود،  محراب  شهيد 
آمده اند. مثلاً آقاي محمد اشرفي كه شخصيت محترم 
و ارزشمندي بود، هميشه در كنار پدرش - به هر جايي 

كه مي رفت - بود.
به نظرم بهتر است در بزرگداشت نام، ياد و خاطره 
عزيز  اصفهاني  اشرفي  شهيد  به ويژه  محراب،  شهداي 
بيش تر بكوشيم. تمام قدرداني اي كه از شهيد محراب 
فقط  هم  آن  و  بعدازظهر  روز  يك  در  فقط  مي شود 
تكراري  انجمن  با همكاري چند  كه  است  دو ساعت 
برگزار مي شود، واقعاً حيف است. من انتظار دارم از آن 
بزرگواراني كه در اين زمينه كار مي كنند يك همايش 
همه جانبه براي شهيد محراب برپا كنند. به خدا تكند، 
و  بي غرض  و  دلسوزانه  زياد،  خدمات  محراب  شهيد 

شيعه،  چه  سني،  چه  داشته اند.  استان  اين  در  مرضي 
دلم  مي كنند.  نگاه  محراب  به شهيد  پدر  به عنوان  همه 
بقيه جاها معرفي  بيش تر در  اين شخصيت  مي خواهد 
حداقل  بشود.  ايشان  از  فوق العاده اي  قدرداني  و  شود 
اگر همايش دو، سه روزه اي با دعوت از شخصيت هاي 
مؤثر  و  خوب  خيلي  شود،  برگزار  خارجي  و  داخلي 
است. ما اين توقع را داريم كه تا زماني كه در قيد حيات 
هستيم اين را ببينيم، چون مي بينيم كه مقداري راجع به 

شهيد محراب كوتاهي مي شود.
البته شهدا براي ما هيچ فرقي ندارند، ولي خون پاك 
شهداي محراب در راه اجراي رسالت حق ريخته شده و 
با آن خوني كه در جبهه ها به زمين ريخته است، تفاوت 
دارد. مسؤوليت اين خون ها خيلي سنگين است و بايد 

از آن ها قدرداني شود.
به نظرتان علت اين كه منافقين يك پيرمرد هشتاد 
با آن وضعيت  را  نظر جسمي ضعيف  از  و  ساله 

ناجوان مردانه به شهادت رساندند، چه بود؟
علاوه بر اين كه منافقين داراي دين و ايمان نبودند، 
از  نه  كژدم  «نيش  سعدي:  به قول  نداشتند  هم  وجدان 

است». شهيد  اين  طبيعت اش  اقتضاي   / است  كين  ره 
و  محراب  در  زياد  منافقين  افشاگري  درباره  محراب 
تريبون جمعه صحبت مي كرد كه اين ها انسان هاي پاكي 
نيستند، انسان هاي مفسدي هستند، داراي اخلاق اسلامي 
نيستند، دست به هر جنايتي مي زنند، و براي مردم در 

خصوص اين گروه روشنگر واقعى بود.
يادم مي آيد كه بيست و سوم مهرماه آن سال داشتم، 
در جمع اهل سنت، نماز جمعه مي خواندم، هنوز نماز 
ما شروع نشده بود كه يكي آمد و به من اشاره كرد كه 
آيت االله اشرفي را شهيد كرده اند. گفتم علت چيست؟ 
آزاري داشته؟ ظلم و زوري داشته؟ كج سليقگي داشته؟ 
با آن صفا و صدق  بيان مطلب  نه، علت اصلي، فقط 
و خلوص نيت در رابطه با اين گروه خدانترس بوده 
است. اين فاجعه، در ضمن بيان گر بيگانگي آن از خدا 
بي خبرها با مردم بود و اين چنين بود كه به خود اجازه 
بكشانند،  خون  و  خاك  به  را  ملت  عزيزان  مي دادند 
كه  ديديم  هم  محراب  شهيد  شهادت  در  هم چنان كه 
گريه  به  و  داده   دست  از  را  پدرشان  گويا  مردم  اكثر 
افتاده بودند. اين خودش اثر مطلوبي گذاشته بود كه اين 
شهيد محراب - با آن سن و سال و خدماتش و با آن 
برنامه ريزي اش - به دست منافقين، اين طور شهيد شود 
و به همين خاطر همه به گريه افتاده بودند. خون پاك 
ايشان، باعث شد مردم به عشق شهدا بيايند در مسير 

مبارزه عليه باطل و گروه هاي مختلف گمراه.
خود من نيز همواره علاقه فراواني به شهيد محراب 
داشته ام و دلم مي خواهد آثار شهيد محراب در اين شهر 
برقرار و احيا شود و صفات حسنه ايشان كه همه استان 
شاهد آن صفات بودند، ترويج شود و براي اين استان 

اثرات مطلوب و بهتري در بر داشته باشد. 
شما، قطعاً خاطرات شخصي فراواني از شهيد 

اشرفي داريد؛ از آن ها هم براي مان بگوييد.
با كلاهي  هر گاه به منزل ايشان مي رفتم، شخصاً 
كه روي سرشان بود، مي رفتند و چاي و گز مي آوردند. 
نه. حاج  نه.  نه،  مي گفتم من خودم مي روم، مي گفتند 
آقا اشرفي، نه فقط با من كه زياد با ايشان آشنا بودم، 
را  سنت  اهل  مخصوصاً  بودند،  اين طور  همه  با  بلكه 
خيلي دوست  داشتند و به ويژه روحانيون اهل سنت را 
تكريم مي كردند، جناب آقاي حاج ملا قادر را خيلي 
دوست  داشتند و آقايان ديگر را هم مثل ملاقادر دوست 
در  بوديم. هميشه  ايشان  زيرمجموعه  ما همه  داشتند، 
خصوص اجرايي امور اهل سنت، ما مشكلات موجود 
را خدمت ايشان ارائه مي كرديم و ايشان هم در خدمت 
مشكلات  آن  و  مي كردند  مطرح  (ره)  امام  حضرت 
خطبه ها،  حركات،  كلاً  مي شد.  برطرف  به سرعت 
جلسات، ميهمان نوازي ها و ترددهاي شهيد محراب به 
اين  براي  جداً  ما  است.  خاطره انگيز  ما  براي  جبهه ها 
خداوند  و  داريم  درجات  علو  دعاي  محراب  شهيد 
تبارك و تعالي ان شاءاالله ايشان را با صديقين، شهدا و 
صالحين محشور بفرمايد و همه شهداي اسلام را - مثل 
شهيد محراب - مورد لطف و عنايت خود قرار دهد. 
ما در  "مافي الضمير"  آن  از شما هم تشكر مي كنم كه 
براي  بيان مي كنيد. همه شهدا  را  مورد شهيد محراب 
ايشان  با  اين جا  در  مدتي  ولي چون  دارند،  ارزش  ما 
محشور بوديم و رفت وآمد داشتيم و در معيت شان به 
جلسات مي رفتيم، علاقه مان به اين شهيد به خصوص 

بيش تر است. 

پاي بند  فقيه  ولايت  بر  خيلي  سنت  اهل 
داده  دستوري  چنين  قرآن  چون  هستند، 
االله  اطيعوا  امنوا  الذين  ايها  «يا  است: 
و  منكم»  الامر  اولي  و  الرسول  اطيعوا  و 
اهل  دين  جزو  منكم»  الامر  «اولي  اين 
اهميت  بسيار  جمله  اين  به  و  است  سنت 

مي دهند.
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را  اشرفي  نام شهيد  بار كي و چگونه  اولين 
شنيد؟

سال  از  اصفهاني  اشرفي  شهيد  با  ما  آشنايي 
پاوه،  شهرها.  تظاهرات  ايام  در  شد؛  شروع   1357
به سبب اين كه يكي از شهرها و فرمانداري  هاي استان 
انقلاب  در  همواره  شهر  اين  و حضور  بود  كرمانشاه 
اسلامي، تظاهرات و راه پيمايي ها و دفاع از اين نهضت 
تاريخ  در  اسلامي  بنيان گذار جمهوري  از  پشتيباني  و 
انقلاب اسلامي مشهود بوده است و قابل انكار نيست، 
به همين خاطر مردم ما - به خصوص علماي جوان - 
در آن زمان ارتباط خاصي با بزرگان كرمانشاه داشتيم. 
از جمله اين بزرگواران شهيد اشرفي اصفهاني بود و 
ما  كه  موسوي  آقاي  مثل  بودند  هم  ديگري  دوستان 
از طرف  تا زماني كه  داشتيم،  با آن ها  ارتباط خاصي 
اصفهاني  اشرفي  شهيد  اسلامي،  جمهوري  بنيان گذار 

به عنوان امام جمعه كرمانشاه تعيين شدند.
هدايت  را  سياسي  مبارزات  محراب،  شهيد 

مي كردند؟
بيش تر اطلاعيه هايي را در سطح كرمانشاه منتشر 
مي كردند و تماس هاي خاصي با اين طرف و آن طرف 
مسجد  در  مي كردند.  آگاه  را  ما  همه جوره  و  داشتند 
جامع كرمانشاه و مسجدي كه حاجي آخوند در آن جا 
تشريف داشتند، جلسات و سخنراني هايي برپا بود كه 
ما در آن ها شركت مي كرديم. بيش تر مي رفتيم تا خط 

بگيريم كه به چه شيوه اي بايد قدم برداريم.
رابط  پاوه،  و  كرمانشاه  بين  جناب عالي 

بوديد؟
در  هم  ما  ولي  بودند،  ديگر  كساني  ما  رابط  نه، 
كنار اين رابط  ها مي آمديم و مي رفتيم. آن زمان رابط ما 
فردي غيرروحاني بود، ولي اگر ضرورت پيدا مي كرد، 
آقاي  كه  زماني  تا  مي كرديم.  شركت  هم  خودمان 
جمعه  امام  به عنوان   1358 سال  در  اصفهاني  اشرفي 
كرمانشاه تعيين شدند و پس از سه، چهار ماه من هم 
به امامت جمعه پاوه منصوب شدم. قبل از تعيين من 
به عنوان امام جمعه پاوه كه ضرورتاً با هم يك رابطه 
صنفي پيدا كرده بوديم، در جنگ مردادماه 1358 پاوه 
كه يك حادثه مهم در تاريخ پاوه، تاريخ كرمانشاه و 
تاريخ انقلاب است، نقش علماي كرمانشاه در حمايت 
و همكاري از مردم شريف پاوه فراموش نشدني بود و 
هست. زماني كه ما در مردادماه آن سال، در فرمانداري 
پاوه متحصن بوديم، علماي كرمانشاه به ما سركشي و 
ازمان دلجويي مي كردند، با هلي كوپتر به پاوه مي آمدند 
و از ما پشتيباني مي كردند. در حقيقت آن حضور مهم 
دلگرمي  و  دلجويي  در  را  نقش  بزرگ ترين  پاوه،  در 

ما داشت.
بد نيست براي جوان ترها كه آن موقع نبوده اند، 
بيش ترتوضيح  پاوه  مردادماه  جنگ  مورد  در 

بدهيد.
جنگ مردادماه پاوه، جنگي بود كه شهيد چمران 
در آن حضور مؤثري در صف نيروهاي انقلاب داشت. 
جمهوري  نظام  مخالف  گروهك هاي  واقعه،  آن  در 
مي خواستند  و  بودند  كرده  محاصره  را  پاوه  اسلامي 

مردم پاوه و نيروهاي وابسته به نظام را سركوب كنند. 
مشهود  تاريخ  در  كه  كردند  مقاومتي  هم چنان  مردم 
در  از شب ها  بعضي   1387 فجر سال  دهه  در  است. 
برنامه هاي تلويزيوني "نسيم اميد" يا بيم و اميد بحث 
جنگ پاوه و پيام بنيان گذار جمهوري اسلامي كه در 
شد.  مطرح  است،  شده  درج  پاوه  شهداي  قبر  بالاي 
شايد نسل جوان، نسبت به سال 1358 آگاهي نداشته 
از يك سو، طرفدار  پاوه  مردم  كه  بود  باشند. جنگي 
مي كردند.  مقاومت  و  بودند  اسلامي  جمهوري  نظام 
گروه هايي از اطراف و اكناف آمدند و در قوري قلعه 
نيروهاي شان  آن ها  هفته  يك  از  بعد  كردند.  تحصن 
را بسيج و به پاوه حمله كردند و هفت روز در پاوه 
درگيري و آتش جنگ شعله ور بود. رهبري جنگ را 
هم شهيد چمران بر عهده داشتند. مردم ما هم حقيقتاً 
پيام  به  شد  منتهي  مقاومت  آن  و  كردند  مقاومت 
بنيان گذار جمهوري اسلامي  كه ايشان خود را به عنوان 
فرمانده كل قوا معرفي كردند. در آن ايام سخت پاوه، 
حقيقتاً   - اشرفي  شهيد  جمله  از   - كرمانشاه  علماي 
علماي  و  دوستان  كردند.  دلجويي  و  حمايت  ما  از 
وقت  استان دار  همراه  به   - آمدند  پاوه  به  كرمانشاه 
فراموش نشدني  ما  نظر  از  اين حضور  و   - كرمانشاه 
است و ما حتي در تاريخ پاوه كه نوشته ايم به آن قضايا 

اشاره كرده ايم.
امامت  مسؤوليت  بنده  كه   1359 سال  اوايل  در 
اشرفي  شهيد  با  مستقيماً  كردم،  قبول  را  پاوه  جمعه 
ارتباط داشتم، به خصوص زماني كه از جانب بنيان گذار 

مد
درآ

 

كه  سال هاست  قادري،  ملاعبدالقادر  حاج 
امامت جمعه شهرستان پاوه را بر عهده دارد. 
نقش  از  به خوبي  سنت،  اهل  روحاني  اين 
پيروزي  در  محراب  عمدة چهارمين شهيد 
انقلاب و حدود دو سالي كه آيت االله اشرفي 
لحظه  تا  مقدس  دفاع  آغاز  از  اصفهاني 
شهادت، زنده بود، در حفظ انقلاب و بسيج 
مردم سخن مي گويد. نكته مهم ديگري كه 
مي گذارد،  آن صحه  بر  ملاعبدالقادر  حاج 
نقش شهيد محراب در حل اختلافات شيعه 
و سني و حتي خود اهل سنت با يكديگر 
است. با هم خاطرات و صحبت هاي شيرين 

وي را مرور مي كنيم:

وفايي كه از او ديديم...
 گفت وشنود شاهد ياران با حاج ملاعبدالقادر قادري 

امام جمعه شهرستان پاوه در خصوص رابطه شهيد محراب با اهل سنت
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جمهوري اسلامي امورات اهل سنت استان كرمانشاه 
ما  با  مستقيم  ديگر،  شد،  واگذار  اشرفي  شهيد  به 
ارتباط داشتند و به شهرستان هاي سني نشين مثل پاوه، 
جوان رود و روان سر - همراه با علماي محترم كرمانشاه 
و ائمه جمعه شهرستان هايي كه آن زمان منصوب شده 
بودند - تشريف مي آوردند و جلسات عديده وحدت 
را در پاوه، روان سر و جوان رود داشتيم و آثارش هم 
ما  بود.  نزديك  خيلي  ما  ارتباط  هست.  كتاب ها  در 
ايشان  منزل  به  پدري مان  بستگان  از  يكي  مانند  حتي 
مي رفتيم. خدا رحمت كند ايشان و خانم شان را، مانند 
فرزندان خودشان از ما استقبال و احترام مي كردند، هم 
از ما دلجويي و ما را تقويت مي كردند، هم دلسوزي به 
خرج مي دادند و هم از زمان دفاع مي كردند. اين جمله 
را ما بارها از ايشان شنيده بوديم كه مي فرمودند شما 
آقايان علماي اهل سنت اورامانات، امتحان خودتان را 
در اين انقلاب پس داده ايد و ديگر نيازي به آزمايش 
بيان در مورد  و  نيست. شهيد محراب در بحث  شما 
مسائل وحدت بين شيعه و سني، نقش اساسي داشتند. 
خيلي مكرم و محترم بودند. بعضاً در پاوه به منزل ما 
مي آمدند. زمان اذان، قبل از هر چيز مي فرمودند آقاي 
قادري، شما برويد نماز خودتان را بخوانيد، بگذاريد 
ما هم آرام آرام نماز خود را بخوانيم، هيچ تكلفي در 
پاوه مي آمدند و در  به  با هلي كوپتر  بعضاً  نباشد.  كار 
ايشان  در خدمت  ما  رسول االله (ص)  محمد  عمليات 
بوديم. زماني كه بچه هاي خمين و اصفهان در سه راه 
شهداي مرز پاوه و مرز عراق جان فشاني مي كردند، از 
پاوه تشريف  به  ايشان  اشرفي دعوت كردند و  شهيد 
آوردند. از پاوه، با هلي كوپتر، به آن جا رفتيم و كساني 
كه آن جا بودند و دوستان شان شهيد شده بودند خيلي 
نگران بودند، همه جمع شدند و فاتحه اي براي شهدا 
نصيحت  و  خوانديم  آن ها  با  را  ظهر  نماز  خوانديم. 
شدند.  تشويق  خيلي  رزمندگان  و  شد  موعظه اي  و 
جنازه هاي عراقي ها آن جا افتاده بود و هنوز چهار، پنج 

روزي بيش تر از درگيري نگذشته بود.
به  كه  سالي  سه  آن  در   1359 سال  ايشان، 
سال  در  خصوصاً  و  بود  باقي مانده  شهادت شان 
و  داشتند  را  جهد  نهايت  شهادت شان،  سال   ،1361
مبارزه  جبهه  يكي  مي كشيدند؛  زحمت  جبهه  دو  در 

سال شان  و  سن  آن  با  كه  عراقي  متجاوز  نيروهاي  با 
لباس مي پوشيدند و در كنار بچه هاي بسيجي به جبهه 
و  مي ماندند،  عمليات ها  در  شب ها  بعضاً  و  مي رفتند 
سنگر دوم نيز مساجد و محراب جمعه بود. در كرمانشاه 
مرتب جلساتي داشتند. در شهرهاي محل سكونت اهل 
سنت، آن زمان اختلافات قومي و مذهبي بود كه ايشان 
با آن سن و سالش هميشه به جلسات مي آمد و هميشه 
در اين دو سنگر حضور داشت. طينت خاص و نيت 
زبان  بر  آن چه  داشت،  خاصي  صداقت  داشت،  پاكي 
مي گفت در درون هم به آن ايمان داشت و به آن چه 
ايمان داشت، با زبان به مردم مي گفت. به خاطر همين 
و  اعتماد  ايشان  به  خيلي  سنت  اهل  ما  صداقت شان، 

باور داشتيم و ايشان را از خود مي دانستيم.
اهل  توانست  ايشان  كه  كليدي اي  نكته  آن 

سنت را به سمت خودش جذب كند از نظر شما 
چه بود؟

صداقت،  است.  صفات  همه  از  بالاتر  صداقت 
با وجود آن سن و  بي آلايشي و سركشي كه  تواضع، 
سال هميشه از كرمانشاه به پاوه مي آمد. هيچ گونه تكلفي 
در كارش نبود. ما نه در گفتارش، نه در كردارش، نه در 
خطبه هاي نماز كرمانشاهش، هيچ گاه مطلبي از ايشان 
روز  در  خاطر،  همين  به  كند.  نگران مان  كه  نشنيديم 
كه  جمعه   نماز  از  بعد  بود،  جمعه  كه  ايشان  شهادت 
ما به منزل برگشتيم و خبر شهادت ايشان را از صدا 
متوسل شديم و  به حقيقت  تهران شنيديم،  و سيماي 

همين مسأله باعث شد تا ما از كرمانشاه تا اصفهان در 
تشييع جنازه اش شركت كنيم. اين گونه نبود كه در زمان 
حيات با او باشيم و بعد از شهادت بگوييم ديگر به ما 
جنازه  كه  هواپيمايي  همان  با  پاوه،  روحانيون  ما  چه. 
ايشان را كه زمان جنگ و در موقعيت هاي حساس با 
آن رفت و آمد مي كرديم و در روز توان عبور نداشتيم، 
مجلس  آخرين  تا  و  كرديم  حمل  اصفهان  به  شبانه 
فاتحه اش در اصفهان مانديم و از آن تاريخ تا به امروز، 
كه دو دهه و اندي گذشته، سعي مان بر اين بوده است 
وفايي  اين ها  كنيم.  سالگردش شركت  در  ساله  هر  تا 
بود كه ما از او ياد گرفتيم و حقيقتاً اين وفا را داريم 

منعكس مي كنيم.
چنين  به  ايشان  كه  شد  باعث  چيزي  چه 
كه  كردند  دنبال  را  منشي  چه  برسند؟  جايگاهي 

به اين جا رسيدند؟
رمز اين توفيق، فقط ايمان، صداقت و پيروي اش 
امام،  حضرت  بلند  خصلت هاي  از  يكي  بود.  امام  از 
صداقت گويي و حق گويي بود. ظاهر و باطن اش يكي 
نداشت،  عراق  و  ايران  و  اروپا  و  و غرب  بود؛ شرق 
به صراحت آن چه ايمان داشت، مي گفت. آقاي اشرفي 

هم به هر چه ايمان داشت، مي گفت.
تأثير حوزه علميه آيت االله بروجردي و شخص 
شهيد اشرفي را در نشر علوم ديني در منطقه غرب 

چگونه مي بينيد؟
سن  چون  ندارم،  زيادي  اطلاع  زمان  آن  از  من 
آوردند  تشريف  اشرفي  شهيد  كه  زماني  به  سالم  و 
خود،  آمد،  اشرفي  شهيد  كه  زماني  از  ولي  نمي رسد، 
بود.  علاقه مند  و  پاي بند  بود.  كرمانشاه  در  ستوني 
به اصطلاح ما اهل سنت، مُلاّ بود. انساني آشنا به علم 
به عبارت ديگر،  بود.  از سياستش قوي تر  بود. دينش 
و  اول تر  و  اولي  ديني اش  اعتقاد  مسير  در  حركت 

مقدم تر بود؛ بر مشي سياسي اش.
ولي دين را از سياست جدا نمي دانست.

نه، يكي مي دانست، ولي هميشه دين را بر سياست 
ترجيح مي داد. 

به علاقه و پيروي ايشان از حضرت امام اشاره 
كرديد. در اين مورد بيش تر توضيح دهيد.

و  بود  جنگ  زمان  موقع،  آن  بود.  مخلص  خيلي 
ايشان  نماز جمعه  يكديگر خبر مي داشتيم.  از  بايد  ما 
به صورت مستقيم پخش مي شد. در اوايل دهه شصت 
نماز جمعه هاي ما هم در روزهاي هفته پخش مي شد. 
پخش  اول  روز  اشرفي،  شهيد  جمعه  نماز  خطبه هاي 
و  مخلصانه  خيلي  مي داديم.  گوش  هم  ما  كه  مي شد 

صادقانه در تبيين خط اسلام و انقلاب نقش داشت.
ايشان  جمعه  نماز  برگزاري  شيوه  به  راجع 

بيش تر صحبت كنيد.
اين جا  در  هم  خودمان  چون  شنيديم.  دور  از  ما 
نماز جمعه داشتيم، در نماز جمعه هاي ايشان شركت 
مي كرديم،  گوش  كه  را  خطبه هاي شان  ولي  نكرديم، 
آن زمان در بسيج نيروها براي جبهه و در دلداري و 
و  بسيجي  سپاهي،  نيروهاي  دلگرمي  و  مردم  تشويق 

ارتشي، نقشي اساسي داشت.
مسائل  از  موضوع  كدام  بيش تر  تمركزشان 

جبهه بود؟
و  مردم  تثبيت  جبهه،  بر  تمركزش  ايام،  آن  در 
تأكيد  مسائل  اين  بر  بيش تر  بود.  امام  خط  تقويت 

از  بايد  ما  و  بود  جنگ  زمان  موقع،  آن 
يكديگر خبر مي داشتيم. نماز جمعه ايشان 
به صورت مستقيم پخش مي شد. در اوايل 
در  هم  ما  جمعه هاي  نماز  شصت  دهه 
خطبه هاي  مي شد.  پخش  هفته  روزهاي 
اول پخش  روز  اشرفي،  نماز جمعه شهيد 

مي شد كه ما هم گوش مي داديم.
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طرف  اين كه  يكي  مي خواست  و  مي كرد 
جبهه تعطيل نشود و دوم، مردم پشت جبهه 
توجه  با  اين كه  سوم  و  بمانند  ثابت  قدم  هم 
به اختلاف نظري كه در كرمانشاه بين علما 
تثبيت  فكر  به  بيش تر  ايشان  داشت،  وجود 

خط بنيان گذار جمهوري اسلامي بود.
هم  ايشان  اخلاقي  سجاياي  از 

بگوييد.
متانت  تواضع،  كردم؛  اشاره  نكاتي  به 
و قناعت. مثلاً من، اين هفته به خانه ايشان 
مي رفتم، اگر يك مرغي در يخچال آن ها – 
كه يك يخچال خيلي كوچك هم داشتند – 
وجود داشت، هفته ديگر هم كه مي رفتم آن 
مرغ در يخچال بود كه نمي دانم همان مرغ بود 
يا يكي مثل آن. تصور مي كردم اين خانواده 
اهل اسراف، تبذير و تنوع در خوراك نيستند. 
كوچكي  يخچال  بودند.  قناعت  اهل  خيلي 
مي نشستيم.  ما  كه  اتاقي  همان  در  داشتند 
آن جا  هم  كسي  بودند.  متواضع  هم  خيلي 
كند  را رحمت  او  كه خدا   – نبود. خانمش 
هم مي آمد و زماني كه در يخچال را باز   –
مي كرد، ما مي ديديم داخل يخچال غير از دو 
ظرف كوچك يخ و نهايتاً يك مرغ، هيچ چيز 
ديگري نيست. من آن ها را از نظر خوراك و 
پوشاك خيلي قانع مي ديدم. حتي يك بار كه 
روحانيون  از  يكي  بودم،  رفته  ديدن شان  به 
آقاي  احوال  من،  از  و  بود  آمده  ما  منطقه 

اشرفي اصفهاني را سؤال كرد. من گفتم كه احوال شان 
عالم  آقاي  آن  آوردند،  تشريف  كه  زماني  است.  اين 
هم نشست و كل حقايق را بيان كرد. گفت كه من از 
فلاني سؤال كرده ام، نظرش همين بوده و ما هم همين 
كار نمي كرد، "دو  نظر را داريم. حقيقتاً "دو چهره اي" 

جبهه اي" كار نمي كرد. جلوت و خلوتش يكي بود.
از خاطرات با ايشان بگوييد.

خاطرات ايشان دو قسمت بود: يكي بعد سياسي، 
برخاست هاي  و  نشست  بعد  دوم  و  تبليغ،  و  ارشاد 
خصوصي. در بعُد عمومي، كارش بيش تر تشويق مردم 
به دفاع از انقلاب و حضور در جبهه ها بود و تثبيت 
به نظر من  امام.  تبيين خط  مردم در پشت جبهه ها و 
بود.  ايشان  عمومي  موضع  موضع،  و  ديدگاه  سه  اين 
در مسائل خصوصي هم انسان مكرمي بود، نسبت به 
وارد  كه  كسي  هر  و  داشت  كوچكي  اتاق  ميهمان ها. 
او  به  بايد  دارد،  هرچه  كه  بود  اين  فكرش  مي شد، 
بدهد. در منزل خودش مكرم بود و در منزل ديگران 
اعتقادات  به  نسبت  نمي كرد.  تكلف  نبود،  مزاحم  هم 
برادران  را  سنت  اهل  و  مي  كرد  احترام  سنت،  اهل 
از  عضوي  انقلاب،  در  را  آن ها  و  مي دانست  خود 

تكميل كنندگان جبهه ها مي دانست. 
بودند،  محور  ايشان  استان،  جبهه گيري هاي  در 

مسأله ساز نبودند، مشكل درست نمي كردند. 
دفاع  قابل  انساني  كه  مي رسيد  نتيجه  اين  به  اگر 
است، از او دفاع مي كرد. بر سر مسأله نام كرمانشاه، 
تبديل  اسمي  به  را  آن  مي خواستند  كه  بود  اختلافي 
دعوت  اشرفي  شهيد  نباشد.  آن  در  شاه  اسم  تا  كنند 
كرد كه ما، به صورت گروهي به تهران برويم خدمت 
بنيان گذار جمهوري اسلامي و مقام معظم رهبري كه 

از  نفر  بنده و دو، سه  آن زمان رئيس جمهور بودند. 
اهل سنت بوديم و آقاي محمدي نامي كه آن زمان امام 
جمعه ايلام بود، همه تشريف داشتند و استان دار وقت 
كرمانشاه آقاي رحماني هم بودند. ما اول خدمت مقام 

معظم رهبري رفتيم.
كساني  چه  طرف  از  نام  تغيير  پيشنهاد  اين 

مطرح شده بود؟
در  كه  گروهي  و  استان داري  طرف  از  بيش تر 
علاقه مند  گروهي  كه  بود  اختلافاتي  بودند.  كرمانشاه 
ديگر  گروه  و  شود  عوض  كرمانشاه  نام  تا  بودند 
بود  كساني  از  اشرفي  شهيد  مي كردند.  مخالفت 
ديگري  نام  و  شود  عوض  نام  اين  بود  علاقه مند  كه 

جاي گزين بشود.
از  بعد  و  رسيديم  رهبري  معظم  مقام  خدمت 
به  و  پرسيده  چيزهايي  جبهه ها  احوالات  از  اين كه 
نيز  كرمانشاه  نام  تغيير  قضيه  شد،  داده  جواب  آن ها 
مطرح شد. مقام معظم رهبري فرمودند كه مي خواهيد 
با  مي خواهيم  گفتند  كنيد.  عوض  را  آن  نامي  چه  با 
مناسب  اين  كه  فرمودند  كنيم.  عوض  قهرمان شهر 

نيست، چون آن وقت، هر كسي كه مي رسد به 
چند كيلومتري كرمانشاه، تصور مي كند مردم 
مشغول  و  مي گيرند  كشتي  دارند  همه  شهر 
زورآزمايي هستند، اين مناسب نيست. برخي 
گفتند كه اگر موافق باشيد نام آن را ايمان شهر 
بگذاريم. فرمودند نه، اين نام براي مشهد و 
قم تناسب دارد و براي بعضي شهرهاي ديگر 
و  نبودند  راضي  ايشان  ظاهراً  ندارد.  تناسبي 
فرمودند به فكر كارهاي ديگر باشيد، خودتان 
نتيجه  آن جا  نكنيد.  مشغول  كارها  اين  به  را 
نگرفتيم. ما هم زياد حساس نبوديم كه آن نام 
را تغيير بدهند، ولي تابع بوديم و رفتيم. حتي 
كرمانشاه عوض  نام  قرار شد  كه  هم  زماني 
ائمه  من.  از  غير  به  كردند  امضا  همه  شود، 
جمعه استان، همه امضا كردند. البته در زمان 
تغيير  بعداً  ماند و  باقي  نام  آن  اشرفي  شهيد 
پيدا كرد. در آن سفر، ما جلو نظر استان داري 
بعد  نكرديم.  مقاومت  زياد  اشرفي  شهيد  و 
آن جا  و  رفتيم  امام  حضرت  خدمت  آن،  از 
شاگرد  يك  مانند   - حدي  به  اشرفي  شهيد 
مي كرد  صحبت  امام  با  حيا  با  و  مؤدب   -
قهرمان شهر  و  كرمانشاه  باختران،  مسأله  كه 
من  زمان،  آن  در  نشد.  مطرح  آن جا  مطلقاً 
اشرفي  آقاي  خدمت  و  داشتم  خواسته  يك 
عرض كردم كه در مناطق اهل سنت، خيلي 
از مردها فرار كرده اند و زن ها و دختران شان 
آن ها  ازدواج  براي  مانده اند،  شهرستان ها  در 
از نظر فقه شاخص، نياز به اجازه ولي فقيه است. اگر 
ولي فقيه، - حاكم زمان - اجازه ندهد، ما نمي توانيم 
دختران بدون ولي را عقد كنيم. شهيد اشرفي، به خاطر 
بنيان گذار  خدمت  فوراً  داشتند،  بنده  به  كه  لطفي 
جمهوري اسلامي عرض كردند كه آقاي قادري كه از 
اهل سنت شاخص مذهب هستند، اين مشكل را دارند 
كه امام فرمودند مجاز هستيد. با همين جمله كه "مجاز 
تعطيل  تا كار مردم  انجام دهيد  را  اين كارها  هستيد" 
رفتيم  كه  بود  سفر  آن  خاطرات  جزو  هم  اين  نشود. 
اسم شهر را عوض كنيم، دست خالي برگشتيم - در 
پر  دست  با  الحق  ولي   - شهر  نام  تغيير  با  خصوص 
برگشتيم. چون ديداري با بنيان گذار جمهوري اسلامي 
و جناب آيت االله خامنه اي داشتيم و در هر دو محل، 
خدمت هر دو بزرگوار هم الحق استفاده كرديم، ولي 
در مورد نيت استان داري وقت دست خالي برگشتيم و 
ظاهراً در زمان شهيد اشرفي اين كار انجام نشد، بعداً 
در زمان امامت جمعه آقاي زرندي كه نسبت به اين 
كار خيلي حساس بود، انجام شد و ائمه جمعه استان 
نكردم،  امضا  من  كه  كردند  امضا  همه  كرد،  جمع  را 
شهر  همان  مردم  به  مربوط  شهر  نام  تغيير  اين  گفتم 
است، اگر خودشان علاقه داشتند عوض كنند، به من 
چه ربطي دارد، من در پاوه هستم و اصلاً در اين كار 
دخالت نمي كنم. اما آن دفعه، همراه شان رفتم و تبعيت 
كردم و آن جا، جو همان طوري بود كه عرض كردم و 

نتيجه اي نگرفتيم.
در چه زماني اين نام دوباره به كرمانشاه تغيير 

پيدا كرد؟
از اوايل سال 1362، يعني بعد از شهادت آيت االله 
اشرفي اصفهاني، از كرمانشاه به باختران تغيير پيدا كرد 

ميهمان ها.  به  نسبت  بود،  مكرمي  انسان 
وارد  كه  كسي  هر  و  داشت  كوچكي  اتاق 
دارد،  هرچه  كه  بود  اين  فكرش  مي شد، 
بايد به او بدهد. در منزل خودش مكرم بود 
نبود، تكلف  و در منزل ديگران هم مزاحم 

نمي كرد.
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و يك دوره چهار ساله گذشت و نمايندگاني كه اصرار 
داشتند بايد اين نام عوض شود، خودشان تغيير كردند 
آمدند،  بعد  نمايندگان، چهار سال  از  ديگر  و گروهي 
آقايان  اين  از  بعد  دوره  در  كه  نماينده اي  هشت  اين 
آمدند، اصرار داشتند كه بايد به اسم اصلي اش برگردد، 

و دوباره نام، همان كرمانشاه شد.
از سفرهاي ديگري كه با شهيد محراب همراه 

بوديد صحبت كنيد.
سفرهاي ما، بيش تر در محدوده شهرهاي اطراف 
كرمانشاه بود، چون آن زمان جنگ بود. اصل بر اين 
ارتش،  و  بسيج  سپاه،  نيروهاي  كه  هم چنان  كه  بود 
جبهه ها را گرفته بودند، ما هم جبهه  شهرها و سنگر 
مساجد را خالي نكنيم و به اين شهر و آن شهر سفر 
نداشته باشيم. فقط در آن سفر بود كه هفت نفر بوديم 
و تا تهران رفتيم و برگشتيم و در خدمت شهيد اشرفي 

بوديم.
و  ديدارها  در  كه  مسائلي  مورد  در 
رفت وآمدهايي كه به منزل يكديگر داشتيد پيش 

مي آمد، صحبت كنيد.
سني  و  شيعه  بين  تندي  اختلاف  زمان،  آن 
و  آمريكا  و  بودند  ريخته  طائف  در  را  طرحش  بود. 
سعودي پشت طرح بودند و كارشان فقط ايجاد تفرقه 
يك  كلاً  زمان،  آن  اورامانات  بود.  سني  و  شيعه  بين 
است:  شده  شهرستان  چهار  حالا  كه  بود  شهرستان 
پاوه. آن زمان،  باباجاني و  روان سر، جوان رود، ثلاث 
مركز  و  بودند  پاوه  از  بخش هايي  سه شهرستان،  اين 
درگيري ها  مركز  بود،  پاوه  بيش تر،  اختلافات،  اين 
همراهي،  نيت  با  ايشان  لذا  بود،  پاوه  مخالفت ها  و 
پاوه مسافرت  به  حمايت، دلجويي و دلگرمي، خيلي 
مي كرد و ما هم خيلي به كرمانشاه مي رفتيم و جلسات 
علماي  ديگر  و  عراقي  شهيد  با   - داشتيم  عديده اي 
چه   – نيستند  حيات  قيد  در  حالا  اكثراً  كه  زمان  آن 
با آقايان اهل تشيع و چه آقايان اهل تسنن، جلساتي 
مكرر داشتيم و سمينارهاي مرتب پانزده روز يك بار را 

برگزار مي كرديم، چون مسأله حساس بود.
آن توطئه هايي كه ذكر كرديد، چطور خنثي 

شد؟

تهران  به  مكرر  مسافرت هاي  و  مردم  حضور  با 
اسلامي.  جمهوري  بنيان گذار  ارشادات  و  پيام ها  و 
خدمت  تهران  به  سنت،  اهل  علماي  ما  يك بار، 
رفتيم و درد دل هاي مان  بنيان گذار جمهوري اسلامي 
روز  تير،  هفتم  روز  از  قبل  رسانديم.  ايشان  به  را 
شهادت شهيد بهشتي  و هفتاد و دو تن، روز ششم، 
به ما خبر دادند كه فردا در هرسين با حضور آيت االله 
اشرفي، استان دار وقت، فرمانداران شهرستان ها و ائمه 
جمعه شهرستان ها، سمينار ائمه جمعه برگزار مي شود. 
اطلاع  من  به  و  بود  كاظمي  شهيد  ما  وقت  فرماندار 
داد كه فلاني، ما ده نفر هستيم كه فردا از پاوه بايد به 
برويم. گفتم چه ساعتي؟ گفت ساعت شش  هرسين 
برويم. ما، شب از انفجار دفتر حزب جمهوري اطلاع 
راه  پاوه  از  نداشتيم.  و هيچ خبري  بوديم  نكرده  پيدا 
افتاديم، از كرمانشاه رد شديم و به پليس راه هرسين 
رسيديم و آن جا توقف كرديم و از پليس راه پرسيديم 
قرار  كه  فرماندار  آقاي  و  اشرفي  آيت االله  كاروان  كه 
است به هرسين بروند، رد شده اند يا نه؟ گفتند شما 
از كجا آمده ايد، مگر خبر نداريد كه چه واقعه اي رخ 
داده است؟ گفتيم ما از پاوه آمده ايم چه واقعه اي رخ 
داده؟ گفتند كه دفتر حزب جمهوري اسلامي را منفجر 
كرده اند و آيت االله بهشتي به رحمت يزدان رفته و قضيه، 
قضيه ديگري است و خبر، خبر ديگري است. ما هم 
رفتيم و  استان داري  به  برگشتيم  و  متأثر شديم  خيلي 
استان دار وقت و  ديديم شهيد اشرفي، آقاي رحماني 
حداقل چهل نفري از مسؤولان رده بالاي استان، همه 
گروهي  همان  آن ها،  مي كنند.  گريه  دارند  و  ناراحتند 
بيايند.  به هرسين  براي سمينار  بودند كه مي خواستند 
از  پر  رفتيم و جلسه شد يك جلسه  آن  جا  به  ما هم 
مرا  اشرفي،  شهيد  تأسف.  و  تأثر  و  ناراحتي  و  گريه 
كنار دستش صدا كرد و گفت آقاي قادري، موقعيت 
حساس است و سريع به پاوه برگرديد. آقاي استان دار 
هم به شهيد كاظمي همين مطلب را به صورت دستوري 
گفتند كه سريع به پاوه برگرديد. ما ساعت يك و نيم 
بعدازظهر به پاوه رسيديم. آن روز، واقعه اي در مسير 
پاوه – كرمانشاه رخ داد؛ اطلاعات اين سمينار را راديو 
كرمانشاه منتشر كرده بود و دموكرات ها بالاي كوه ها 

فهميده بودند كه ما عازم هرسين هستيم و بعدازظهر 
مسير  در  برگرديم.  است  قرار  پنج  تا  بين ساعت سه 
قوري قلعه – پاوه، ساعت سه، گروه سي، چهل نفري 
حزب دموكرات آمدند، مسير را گرفتند و حدود چهل 
نفر را اسير كردند. ما، در يكي از مساجد پاوه، مردم 
را دعوت كرده بوديم و آن جا جلسه داشتيم و داشتيم 
سخنراني مي كرديم و مردم را دلجويي مي داديم و به 
از آن واقعه هفت تير، در  بعد  صبر دعوت مي كرديم. 
آمد  داشتم صحبت مي كردم، يكي  لحظه ها من  همان 
خبر  نيست،  جلسه  وقت  الآن  گفت  و  مسجد  داخل 
خطرناك و ناخوشي دارم. گفتيم چه شده؟ گفت مسير 
پاوه – روان سر را دموكرات ها گرفته اند جلوي پنجاه، 
شصت ماشين را گرفته اند و هر كه را وابسته به نظام 
بوده است، اسير كرده و برده اند در نهايت، بعضي از 
اين اسرا را تا سردشت بردند و سه سال اسير بودند و 
بعضاً آزاد شدند. مراد اين كه اين هم يكي از خاطراتي 
در  برويم،  هرسين  سمينار  به  مي خواستيم  ما  كه  بود 
هشتم تير كه شب هفتم، آن واقعه رخ داده بود و آن 
قضايا پيش آمد. ما كه در استان داري كرمانشاه نشسته 
بوديم، خودمان كم تر به فكر پاوه و حادثه بوديم، ولي 
شهيد اشرفي با آن سن و سالش، سريعاً به من گفت 
به پاوه برگرديد، آن جا حساس است، آن جا مرز است، 
كه  برگرديد،  پاوه  به  سريع  هستند،  گروهك ها  آن جا 

اين نكته، تيزهوشي ايشان را مي رساند.
امام  حضرت  با  سنت  اهل  ديدار  به  راجع 

(ره) صحبت كنيد.
نوشته  كتاب  در  و  است  مشخص  كه  ديدار  آن 
در  و  رفتيم  آن جا  به  ما  هست.  هم  نوارش  و  شده 
كرديم.  اختلاف شيعه و سني صحبت  قضاياي  مورد 
شفاف  رسا،  خيلي  (ره)  اسلامي  بنيان گذار جمهوري 
سنت  اهل  روحانيت  از  و  كردند  صحبت  قاطعانه  و 
هم  برادر  سنت  اهل  و  ما  فرمودند  و  كردند  تجليل 
هستيم، هر كسي در ايجاد تفرقه بين اين دو برادر قدم 

بردارد نه شيعه است، نه سني.
چه  اصفهاني  اشرفي  شهيد  شهادت  از 

خاطره اي داريد؟
ما  شنبه  روز  شدند،  شهيد  ايشان  كه  روز جمعه 
به كرمانشاه رفتيم. علماي سنندج و شهرستان ها همه 
كه  رحيمي  ملاعبدالرحمان  آقاي  با  بنده  ولي  آمدند، 
بعداً نماينده مجلس شد، به نمايندگي از اهل سنت با 
همان هواپيماي 130C همان شب دست هاي مان را به 
طناب هاي هواپيما گرفته بوديم و جنازه را تا اصفهان 
جلسه  اصفهان  علميه  حوزه  در  و  كرديم  همراهي 
مهمي بود و بعدازظهر همان روز به خاك سپرده شد. 

اين، آخرين ديدار ما بود. 

نيروهاي  كه  هم چنان  كه  بود  اين  بر  اصل 
گرفته  را  جبهه ها  ارتش،  و  بسيج  سپاه، 
بودند، ما هم جبهه  شهرها و سنگر مساجد 
شهر  آن  و  شهر  اين  به  و  نكنيم  خالي  را 

سفر نداشته باشيم.
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اشرفي  آيت االله  با  برخوردهاي تان  نخستين  از 
بگوييد.

  – رحمت  االله عليه   – اشرفي  آيت االله  من در زمان 
بايد خدمت بزرگان و علما  با خود مي گفتم كه حتماً 
آيت االله  از محضرشان استفاده كنم. مخصوصاً  برسم و 
اشرفي كه هر سه آن سه صفتي هم كه رسول االله (ص) در 
برگزيدن دوست فرموده اند كاملاً در ايشان وجود داشت 

و شهيد، براي همه سرمشق بود. 
بهتر است فرمودة رسول خدا (ص) را بيش تر 

بشكافيد.
قال رسول االله (ص): «خير الجلساء من ذكركم االله 
رويه و زاد في علمكم منطق و رغبكم بالاخره عمله» از 
حضرت محمد  (ص) براي بهترين هم نشين ها و دوستان 
سه صفت نقل كرده اند. ذكر اين سه صفت، براي آن است 
كه افرادي كه هم نشيني براي خود انتخاب مي كنند، سعي 
كنند از صفات، رفتار، كردار و اعمالش سرمشق بگيرند و 
همين، وسيله سعادت دنيا و آخرت شان باشد. كساني كه 
ناراحتي زيادي دارند و به واسطه گرفتن رفيق بد پشيمان 
علي  الظالم  يعض  «يوم  مي فرمايد:  شريفه  آيه  هستند، 
يديه» روزي كه ظالم و گناهكار انگشتانش را زير دندان 
حسرت خرد مي كند و نمي فهمد كه چه مي كند از بس 
كه ناراحت است. «يقول يا ليتني استقسم الرسول سبيلا» 
اي كاش، من با رسول االله  (ص) رابطه اي پيدا مي كردم. - 
در زمان ما با نايب پيغمبر (ص) و امام و رهبر وقت و با 
مجالس قرآن پيغمبر (ص) - «يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلاناً 
خليلا» اي واي بر من كاش فلاني را دوست نمي گرفتم. 
«لقد اقلني علي الذكر» براي اين كه مرا از ذكر و ياد خدا، 
تفسير قرآن پيغمبر (ص)، مجالس ديني، حضور علما 
و از نماز شب بازداشت. رسول االله(ص) رحمه  للعالمين 

از  را  امتش  كه مي خواهد آن ها  براي  است، مخصوصاً 
مهلكه نجات دهد و مثل پسر نوح نشود كه آن شاعر دو 
مطلب مهم از قرآن را در شعر آورده است كه: "پسر نوح 
با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد/ سگ اصحاب 

كهف روزي چند، پي نيكان گرفت و مردم شد".
رويه»  االله  كم  «ذكر  مي فرمايد  (ص)  رسول االله 
نگاه  كه  وقتي در صورتش  كه  انتخاب كن  را  دوستي 
مي كني، به ياد خدا بيفتي و واقعاً ايشان اين طور بودند. 
انسان، وقتي به چهره اين مرد بزرگ نگاه مي كرد، به ياد 
خدا مي افتاد. كسي هم كه به ياد خدا بيفتد، غير خدا را 
فراموش مي كند و خودش هم مشغول ذكر خدا مي شود. 
آيه شريفه مي فرمايد كسي كه زياد ياد خدا را كند، خدا 
و ملائكه هميشه بر او صلوات مي فرستند: «اولئك عليهم 
صلوات من ربهم و رحمهٌ و اولئك هم المهتدون». حتي 
عكس هايي كه از شهيد محراب باقي مانده است، انسان 
را به ياد خدا مي اندازد، مخصوصاً در كتاب زندگي نامة 
ايشان، عكسي هست كه آن را يك ساعت قبل از شهادت 
انداخته اند و خيلي روحاني است. هرچه انسان به اين 
عكس نگاه مي كند، در شگفتي فرو مي رود! همين طور 
بودند،  اين طور  اولي  طريق  به  (ره)  امام   حضرت  كه 
هم زيارت امام، انسان را به ياد خدا مي انداخت و هم 
عكس هاي شان. عكس هاي حضرت آيت االله خامنه اي هم 
همين طور است. همه بندگان خوب خدا اين طور هستند. 
يادم مي آيد روزي خدمت امام بودم - در اتاقي كه مردم 
براي زيارت ايشان مي آمدند - جواني ژيگول آمد كه من 
تعجب كردم چطور او به اين جا آمده، وقتي او يك نگاه 
به آقا كرد، آن چنان منقلب شد كه رفت، كناري نشست 
و دقايقي اشك شوق مي ريخت. ياد اين حديث افتادم 
كه پيغمبر اكرم (ص) مي فرمايد: «خير الجلساء من ذكر 

كم االله رويه». غالباً شهيد محراب، متبسم بودند، همان طور 
نگاه  وقتي  پيامبر (ص) هست،  اخلاق  و  رفتار  در  كه 

مي كردي، در حال تبسم بوده اند. 
راجع به مؤمن و ويژگي هاي او صحبت كنيد.

في  بشره  «المؤمن  كه  است  مؤمن  از علامت  اين 
وجهه و حزنه في قلبه» مؤمن اگر هزاري هم غصه داشته 
اما به صورتش كه نگاه مي كني  باشد، در دلش است، 
مؤمن  اوصاف  در  مجيد  قرآن  است.  خرم  و  بشاش 
پيامبر  براي  صفت  يك  كه  آيه اي  آن  در   - مي فرمايد 
معهوا  رسول االله  (والذين  «محمد   - مي كند  بيان   (ص) 
اشداء علي الكفار رحماء بينهم» تا اين كه «سيماهم في 
وجوههم» علامت مؤمن در چهره اوست. با بعضي ها كه 
سر برخي موضوعات صحبت مي كني، مي گويند قلبت 
بايد پاك باشد، به صورت چه كار داري؟ نه خير، «الظاهر 
عنوان الباطن» ظاهر انسان عنوان باطن اش است، لذا قرآن 
مي فرمايد «سيماهم في وجوههم». اين صفت اولي است 
كه پيامبر  (ص) براي هم نشين خوب فرموده است. دوم 
مي فرمايد: «زاد في علمكم منطق». گفتار و منطق او بر 
علم شما بيفزايد، هرچه مي گويد براي شما علم و تعليم 
باشد، لذا فرمودند خود حضور عالمِ ثواب دارد، حتي 
اگر انسان به خانه عالم با تقوا برود، ثواب دارد. حتي 
هفتاد  ثواب  عالم  ساعت حضور  يك  كه  دارد  روايت 
حج و هفتاد عمره دارد، لذا كوشش ما هميشه اين بود 
تا در محضر علما باشيم؛ مخصوصاً آيت االله اشرفي كه 
از سخنانش استفاده كنيم. در انقلاب، يكي از بركات، 
وجود ايشان اين بود كه روحانيت اين شهر هفتگي دور 
سياسي  و  روز  مطالب  به  راجع  و  مي شدند  هم جمع 
صحبت مي كردند و از حضور و كلام معظمٌ له استفاده 

مي كرديم.

مد
درآ

 

به  درد  دارم/كان  دردي  يادگار  به  ”از دوست 
صد هزار درمان ندهم“. آيت االله شيخ عبدالخالق 
با  كه  است  قديمي  علماي  از  يكي  عبدالهي 
در  دوستي  فرهنگ  از  كه  زيبايي  آموزه هاي 
زيبايي  به  آموخته،  (ص)  خدا  رسول  مكتب 
تمام آن ها را در وجود چهارمين شهيد محراب 
يافته و آن بزرگوار را به مقام دوستي برگزيده 
است. ايشان در اين گفت وگو تمام ويژگي هاي 
آيت االله اشرفي را در مقام يك دوست برشمرده 

است.

براي همه سرمشق بود...
 گفت وشنود شاهد ياران با آيت االله عبدالخالق عبداللهي 

امام جماعت مسجد صباغ كرمانشاه
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مسائل  در  ايشان  مي فرماييد،  كه  طور  اين 
سياسي منطقه نقش محوري داشته اند؟

بله و متأسفانه بعد از ايشان، تا به حال اصلاً چنين 
از  بعد  اين كه  كما  نداشته ايم،  كرمانشاه  در  مجلسي 
شهادت حاج آقا، مدرسه آيت االله بروجردي هم از رونق 

افتاده است و ان شاءاالله بايد اصلاح شود. 
صفت دومي كه رسول اكرم  (ص) مي فرمايد: «زاد 
في علمكم منطق» گفتار او وسيله زيادي علم شما باشد.
در سوره نور آمده: «االله نور السموات و الارض مثل 
نوره كمشكوهٍ فيها مصباح» در تفسير آمده كه اين نور، 
نور خداست و در دل مؤمنين هم هست. مؤمن در پنج 
نور زندگي مي كند: اول اين كه كلام و سخنش نور است؛ 
همان طور كه در مورد آيت االله اشرفي اصفهاني گفتيم. 
دوم، عملش نور است. سوم، محل ورود و مدخلش نور 
است، به منزلش كه مي روي نوراني است، دست هايش 
نور دارند،مؤمن اهل دين است و مخرج دين هم نور 
است، از خانه كه بيرون مي رود كسبش، كارش، مغازه اش 
و اداره اش نور است از بركت وجود خود مؤمن و هدفش 
هم نور است كه ان شاءاالله به لقاء خدا برسد در بهشت 

جاوداني كه «الجنه طيب لايدخلها الا الطيب».
شما اين صفات را در شهيد اشرفي يافتيد؟

كه  جا  هر  به  لذا  بود،  نور  ايشان  كلام  واقعاً  بله، 
تشريف مي برد، حتي مواقعي كه مرتب به جبهه مشرف 
مي شدند، سخن راني هاي شان در قلوب رزمندگان عزيز 
اثر مي گذاشت. سخنان شهيد محراب چاپ شده است 
و اميدواريم مردم كتاب سخن راني ها و خطبه هاي ايشان 
را تهيه كنند و از گفتار شهيد بهره مند شوند و اين اثر 
هم تا قيامت باقي است، چون روايت دارد كه «اذا مات 
آدم» وقتي انسان مي ميرد پرونده اعمالش بسته مي شود 
مگر از سه راه؛ يكي اين كه مكان خيري واقع گذاشته 
باشد، «صدقه الجاريه» مسجدي، مدرسه اي، دانشگاهي 
يا اين كه «علم ينتفع به الناس» علمي باقي گذاشته باشد تا 
مردم از آن نفع ببرند يا اولادي كه براي او استغفار كنند. 
الحمدالله كه مقداري از كتاب هاي ايشان را چاپ كرده اند 
خطبه هاي  از  مخصوصاً  مي كنند.  چاپ  هم  را  بقيه  و 
جمعه ايشان بيش تر استفاده خواهيم كرد. در مجالس، 
غالباً ساكت بودند و موقعي كه سخني مي فرمودند، «زاد 
ايشان  از  لغو  حرف  هيچ وقت  بود.  منطق»  في علمكم 
مراقب  مي فرمايند  رسول االله (ص)  اگر  نمي شد.  صادر 
بعضي هستند  اين است كه  براي  باشيد،  رفيقي  چنين 
به غيبت  پهلوي آن ها مي نشيني شروع  تا  متأسفانه كه 
اثر غيبت شنونده هم  مي كنند. «الغيبه اشد من زنا» در 
لذا قرآن مجيد نمي گويد مؤمن كسي  گرفتار مي شود، 
است كه غيبت نكند و دروغ نگويد، اين ها واضح است، 
افلح  «قد  بگوييد.  نبايد  هم  لغو  مي گويد  قرآن  سخن 
المؤمنون الذين هم في صلوتهم خاشعون و الذين هم عن 
اللغو معرضون». در سوره غاشيه هم، اولي صفتي كه از 
بهشتيان خداوند متعال ذكر مي كند «لاتسمع فيها لاغيه» 
در تمام دوران ابدي بهشت، از هيچ كسي، يك كلمه لغو 
به گوش هيچ كس نخواهد خورد. اين افرادند كه مصداق 

اين آيه شريفه هستند.
اين جا جمله اي هم به مناسبت از امام بگويم كه ايشان 
غالباً ساكت بودند و مراقب بودند تا لغو هم نگويند. از 
دختر گرامي حضرت امام، در راديو نقل شد كه ما وقتي 
خدمت معظمٌ له بوديم، گاهي كه مي خواستيم از كسي 
حرفي بزنيم، امام مي فرمودند حرف كسي را نزن، عرض 

بزنيم.  را مي خواهيم  پدر جان، حرف خوبي اش  كردم 
ايشان فرمودند بقيه حرف ها هم كم كم مي آيد. ما بايد از 
امام هم بسيار بسيار درس گرفته باشيم كه الحمدالله چند 
سالي خدمت امام همه مشرف بوده ايم. اما سوم صفتي 
كه رسول االله مي فرمايد: «رغبكم في الاخره عمله» اعمال و 
رفتار او هم شما را ترغيب كند به عمل آخرت. فرموده اند 
افرادي هم كه مي خواهند امر به معروف و نهي از منكر 
كنند، به عمل شان مراقبت كنند كه در عمل آن قدر اثر 
دارند كه به قول شاعر: "دو صد گفته چون نيم كردار 
نيست". شيهد محراب، با اعمال و رفتارشان با آن سن 
حدود هشتاد سال شان، مخصوصاً در جبهه ها كه گاهي 
قدم مي گذاشتند، لباس رزم مي پوشيدند و گاهي اسلحه 
به دست مي گرفتند، خود اين عمل، چقدر افراد را ترغيب 
مي كرد به جديت در راه خدا. يكي از خصوصيات حاج 
آقا تواضع شان بود كه يك مطلب اخلاقي است. ايشان، 
در مجالس خيلي تواضع داشتند و به مثلاً يك بچه طلبه 
احترام زيادي مي گذاشتند. به واسطه اين كه ايشان از امام و 
انقلاب پشتيباني مي كردند، بعضي ها مخالفت مي كردند، 
حتي در مجالس موعظه، و ايشان صبر مي كردند. خدا 
فرموده هر كسي تواضع كند من او را بلند مي كنم، هر 
كسي كه تكبر كند او را كوچك مي كنم. حديثي هست 
كه مي گويد: «من شش چيز را در شش جا قرار داده ام 
و مردم در جاي ديگري به دنبال آن مي گردند و هر قدر 
بگردند تا قيامت آن را نخواهند يافت. يكي «اني بصفت 
رفعه في التواضع و الناس يطلبونها في التكبر» من رفعت 
و بلندمرتبگي را در تواضع قرار داده ام و مردم در تكبر 
به دنبال آن مي گردند. رفعت رسول االله (ص) هم به جهت 
تواضع شان بود. حضرت (ص) به بچه ها سلام مي كردند، 
روي خاك با فقرا مي نشستند، پهلوي غلام ها مي نشستند. 

كسي به ايشان گفت مگر شما غلام هستيد؟ گفت بله، 
است.  اين  من  هستم،  افتخار  خدا  بنده هاي  غلام  من 
ايشان تواضع مي فرمودند. ما الآن به عينه مي بينيم - اين 
فرمايش خدا را - كه چه رفعتي به ايشان داد. همان طور 
كه به امام – اعلي االله مقامه – درجه بالا داد؛ به ايشان هم 
داد. الآن به خيابان مي روي، نام خيابان، آيت االله اشرفي 
است. قرآن مي گويد: «و رفعنا لك ذكرك» مدرسه، به 
دانشگاه علوم قرآن مي روي، به نام آيت االله اشرفي است، 
مسجد به نام آيت االله اشرفي است، به فرودگاه مي روي 
به نام آيت االله اشرفي، به درمانگاه و بيمارستان هم كه 
مي روي همين طور و خدا خواست به اين مرد عزيزي 
كه اين طور تواضع مي كرد، اين گونه رفعت بدهد. معجزه 
قرآن است كه پيغمبر (ص) هم مي فرمايد: «و رفعنا لك 

ذكرك».
در كوچه و خيابان هم كه با هر كسي صحبت 
مي كني، از راننده تاكسي و مغازه دار اين شهر، آن ها 
هم آهي مي كشند و مي گويند خدا رحمتش كند، 

چقدر آدم وارسته و خوبي بود.
در حديث  دادند.  انجام  كه  است  اعمالي  به خاطر 
داريم كه اعمال رفيق تان بايد شما را براي آخرت ترغيب 
كند. اعمال شهيد كاملاً با احتياط بود. وضع زندگي شان 
در كمال قناعت، منزل شان منزل كوچكي بود. حضرت 
امام شنيده بودند كه منزل آيت االله اشرفي مختصر است و 
در مضيقه هستند، به ايشان فرموده بودند شما منزلي تهيه 
كنيد، من وجهش را خواهم رساند. با اين حال، ايشان 
به همان منزل حقير اكتفا كردند و گفتند همين براي من 
كافي است؛ كمال احتياط مخصوصاً در عمل شان. من يك 
روز خدمت ايشان بودم. چند دقيقه بعد، وقتي خواستم 
بروم، با كمال تواضع بنده را تا در خانه بدرقه كردند. 
خودشان در را باز كردند، اتفاقاً در را كه باز كردند، دختر 
كوچكي بود پشت در كه گويا مبلغي كفاره  آورده بود تا 
به ايشان بدهد. تا در را كه باز كردند، ايشان صورت شان 
را برگرداندند. دختربچه گفت آقا اين را آورده ام خدمت 
بود،  برگشته  صورت شان  كه  همان طور  ايشان  شما. 
دامن قباي شان را گرفتند و گفتند بگذار اين جا و برو. 
دست شان را دراز نكردند تا مبادا دست شان به دست اين 
دختربچه بخورد. حتي صورت شان را هم برگرداندند. 
خود اين درسي شد براي هميشة بنده. صحبتِ احتياط 
شد، قرائت نمازشان هم بسيار مهم بود. من هميشه از 
وقتي  و  نمازهاي جماعت شركت مي كردم  در  بچگي 

واقعاً كلام ايشان نور بود، لذا به هر جا كه 
تشريف مي برد، حتي مواقعي كه مرتب به 
جبهه مشرف مي شدند، سخن راني هاي شان 
مي گذاشت.  اثر  عزيز  رزمندگان  قلوب  در 
است  شده  چاپ  محراب  شهيد  سخنان 
و  سخن راني ها  كتاب  مردم  اميدواريم  و 
گفتار  از  و  كنند  تهيه  را  ايشان  خطبه هاي 

شهيد بهره مند شوند.
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هم مي خواستم اقتدا كنم خيلي به امام جماعت نزديك 
مي شدم، به سبب اين كه معطل نشوم تا به ركوع برسم 
و تا او مي گويد االله اكبر، من هم بگويم االله اكبر و از آن 
افرادي كه در  طرف هم خاطرم جمع باشد كه اتصال 
اطرافم هستند صحيح است. در نماز، مطلبي را به ايشان 
عرض كردم، فرمودند كه من براي كلمه «غيرمغضوب» 
در اصفهان شش ماه پيش معلم تجويد رفتم تا تلفظم 

درست شد.
يك زماني به عنوان روحاني به مكه رفته بوديم و 
مجلسي براي قرائت حمد و سوره داشتيم. الآن هم رسم 
است كه روحانيون كاروان بايد حمد و سوره همه زائران 
را تصحيح كنند. كلاس گذاشته بوديم و يكي،  دو نفر 
گفته  پرسيديم كجا مي رويد؟  بودند.  نيامده  از خانم ها 
بودند در بقيع مداحي مي آيد كه خيلي عالي مي خواند و 
آن جا حالي پيدا مي كنيم. گفتم اين حمد و سوره واجب 
است و اگر نباشد از احرام بيرون نمي آييد. مداح خيلي 
خوب است، اما حضور مداحي اش مستحب است. هزار 
تا مستحب، قربان يك واجب. بياييد حمد و سوره تان 
نماز  ابراهيم  مقام  در  مي خواستيم  بخوانيد.  درست  را 
بخوانيم. خانمي آمد و گفت حمد و سوره مرا گوش 
بدهيد، مي خواهم آن را درست كنم. گفتم مگر در ميان 
اين جمعيت مي شود تا سرپا شما حمد و سوره ات را 

درست كني؟ كلاس را نيامده اي، حالا آمده اي اين جا؟ 
بعضي هاي شان مي روند پيش مداح، بعضي هاي شان 
را هم زرق و برق بازار و سوغات آرام نمي گذارد. گفتم 
آيت االله اشرفي براي يك جمله غيرمغضوب، شش ماه 
پيش استاد تجويد رفت تا خواندنش درست شد، شما 
كني.  درست  را  سوره ات  و  حمد  سرپايي  مي خواهي 
شويد  دوست  كسي  با  مي فرمايد  اكرم  (ص)  پيغمبر 
كند.  ترغيب  آخرت  اعمال  براي  را  شما  او  اعمال  كه 
از اين جا يافتيم حضرت امام در هنگام شهادت ايشان 
نوشتند، نظير نداشت و مطالبي كه فرمودند واقعيت دارد. 
نوشته بودند ايشان از رجالي است كه قرآن مجيد فرموده: 
واقعاً  عليه..."  ما عاهدوااالله  "من المؤمنين رجالٌ صدقوا 
ايشان از اين رجال بود. بعضي مثل حضرت علي (ع)، 
شهيد محراب شدند و هزاران شهيد جمهوري اسلامي 
كه ان شاءاالله، خداوند، به حق محمد (ص) در هر آني بر 
علو مراتب شان بيفزايد. گاهي دعا مي كنند كه خدا با امام 
حسين (ع) محشورشان كند، ولي من اين طوري مي گويم 
مؤمنين،  خداوند،  هستند.  محشور  حسين  امام  با  كه 
مؤمنات، امام و شهداي ما را بر علو مراتب شان بيفزايد. 
هم چنين امام خميني فرمودند شهيد محراب، از آن هايي 
است كه امام زمان (عج) فرموده است فقها و علمايي 
كه بر هواي نفس شان غالبند و مراقب دين شان هستند، 
ايشان از مصاديق اش بود و همان طور بود كه حضرت 
محل شان،  رفتند  هم  آخر  روزهاي  بودند.  (ره)  امام  
همه اقوام را جمع كردند، خداحافظي كردند، فرمودند 
كه  ديدم  من  و  هستم  چهارم  شهيد  ان شاءاالله  من  كه 
ايشان به خصوص در روزهاي آخر از همه خداحافظي 
مي كردند، حلاليت مي طلبيدند، با بنده وديگران احساس 
كردم كه چرا ايشان، اين ساعت، اين حال را دارد، چون 
به مقامي رسيده بودند كه قرآن مي فرمايد: «لا تقولوا لمن 
يرزقون»  ربهم  عند  احياءٌ  بل  امواتاً  سبيل االله  في  يقتل 

ان شاءاالله ما را هم فرداي قيامت شفاعت كنند.
با شهيد محراب از چه زماني آشنا شديد؟

مدرسه  كار  به  شروع  تاريخ  از  سالي  چهار  سه، 

آيت االله بروجردي گذشته بود. گويا آيت االله بروجردي 
حدود سي نفر طلبه از قم به اين جا فرستاده بودند چون 
طلبه هاي اين جا از خودشان نبودند، تأسيس ابتدايي بود، 
با سه نفر از علما كه يكي از آن ها آيت االله اشرفي بودند. 
بنده سال هاي اول براي تبليغ به اين جا مي آمدم. بعد از 
سه، چهار سال يكي، از علما به قم آمدند و بنده را به 
اين جا آوردند تا بمانم. آن مدت با ايشان آشنا شديم، 

وقتي هم كه مستقر شديم به طريق اولي.
به عقيده شما تأثير ايشان در پيشبرد علوم ديني 

در كرمانشاه چگونه بود؟
اين جا، روحاني و منبري زياد داشتند. البته نه اين كه 
روضه خوان باشند، اسم هاي شان يكي لسان العلما بود و 
اسمي  مراتب  بود،  لسان الواعظين  و  تاج الواعظين  يكي 
ترويج دين و هدف  از  اما معمولاً  خيلي زياد داشتند، 
امام حسين (ع) خبري نبود. بي جهت نبود كه آيت االله 
بروجردي، علما را به اين جا فرستادند. البته حضور شهيد 
محراب، تأثير زيادي در تبليغ دين در اين جا داشت و 
صبر ايشان هم زياد بود. حتي آن سي نفر طلبه اي كه 
چون  مدتي  از  بعد  بودند،  فرستاده  بروجردي  آيت االله 
ديدند كه وضع اين جا درست نيست، همه برگشتند. دو 

نفر از علما هم رفتند، فقط ايشان ماندند.
علت اين كه شهيد محراب توانست اين مسائل 

را تحمل كند، چه بود؟
ايشان تعدادي هم نامه نوشتند به آيت االله بروجردي 

كه اين جا را تخليه كنند، ايشان اجازه ندادند.
از مبارزات سياسي شهيد محراب نيز بگوييد.

ماندن آقاي اشرفي در اين جا و خالي نكردن سنگر، 
بوده  ايشان  سياسي  مبارزات  امر  براي  بهترين خدمت 
است. علاوه بر اين كه در خود انقلاب موارد مختلفي بود 
- مثل جلسات هفتگي اي  كه برگزار مي شد - من خودم 
خيلي اصرار داشتم بر مجالسي كه در منازل به صورت 
گردشي برپا مي شد. گاهي كه آن مجالس تمام مي شد، 
من دم در مي ايستادم و مي گفتم تا نگوييد جلسه هفته 
بعد كجاست، نمي گذارم برويد. عمده دل داري ما ايشان 
بودند و گاهي من شايد تا دو ساعت منتظر مي نشستم 
تا آقايان را جمع كنند و شايد ايشان اولين فردي بودند 
كه هم در جلسات حاضر مي شدند، هم به ما دل داري 
مي دادند و آقايي به نام سيدسعيد جعفري بود كه خيابان 
عزيزي  خيلي  است. جوان  ايشان  اسم  به  الآن  كسري 
بود كه در جبهه شهيد شد، اولين كسي هم بود كه در 
كرمانشاه سپاه را تأسيس كرد. ايشان مي آمد و نامه ها را 
براي راه پيمايي و تعطيلي مي نوشت، آقاي اشرفي كنار آن 
را امضا مي كردند، آقايان ديگر هم امضا مي كردند و اين 

مرد عزيز مي رفت در خانه چاپ مي كرد و آن ها را انتشار 
مي داد. يك دفعه كه به طرف سه راه بازار رفتيم، خواستيم 
مستقيم برويم به طرف شهرباني كه راه را بسته بودند و 
ما راه خود را كج كرديم و به طرف خيابان نواب آمديم. 
مسلسل گرفتند به طرف مان براي تيراندازي - مثل اين كه 
از جايي دستور داشتند - رديف اولي  را كه آقايان بودند 
روحاني رد كردند و بعد از آن شروع به تيراندازي كردند، 
ايشان هم رفتند در منزلي و آن خيابان غرق خون شد و 

مصيبتي داشتيم.
علت اين كه به رديف اول كه آقايان روحاني 

بودند، تيراندازي نكردند چه بوده؟
صلاح نمي دانستند.

در آن جلسات هفتگي به غير از مسائل سياسي 
چه بحث هايي مطرح مي شد؟

يك بار كه اين جلسات در خانه ما برگزار مي شد، 
حضور  هم  سنت  اهل  جماعت  امام  كه  مي آيد  يادم 

داشت، اما غالباً مسائل سياسي مطرح مي شد.
شهيد محراب - چه قبل از انقلاب و چه بعد 
از آن - با اهل سنت و فرق مذهبي ديگر كرمانشاه، 

چگونه برخورد مي كردند؟
برخورد آقاي اشرفي خوب بود، از اين جهت كه 
فرمايش امام اين بود كه بايد ملاحظه كنيد تا كوچك ترين 
اختلافي پيدا نشود، بلكه اتحاد مابين همه ايجاد شود. 
بناي امام بر اين بود و شهيد محراب هم كاملاً مقصد امام 

را پياده مي كردند. 
اشرفي   آيت االله  و  امام  ميان  متقابلي  ارادت 
وجود داشت. همان طور كه آيت االله اشرفي به امام 
ارادت داشتند، ايشان هم به آيت االله اشرفي ارادت 

داشتند، علت آن را در چه مي دانيد؟
يك علت، آن است كه مقصد هر دو خدا بود. هر دو 

نور بودند و نور هم به هم ربط دارد.
از آخرين ديدارها يا ملاقات هاي شخصي تان با 

شهيد محراب اگر خاطره اي داريد تعريف كنيد.
روز آخر بود، گويا من به مدرسه رفته بودم، ايشان 
هم در مدرسه بودند. ديدم كه آقاي اشرفي،  با همه خيلي 
گرم مي گيرد و دست مرا گرفت و حلاليت طلبيد، بعد 

فهميديم كه ايشان ديگر مي خواهد برود...
خبر شهادت آقاي اشرفي اصفهاني را چگونه 

شنيديد؟
من، خيلي به نمازهاي جماعت ايشان مقيد بودم و 
نيز نمازهاي جمعه شان. آن روز – اتفاقاً - از اين خيابان 
سوار شدم و در خيابان روان شير پياده شدم تا به مسجد 
بيايم، ديدم صداي شيون و غوغا بلند است. متأسفانه، 
من، هنوز پايم را داخل مسجد نگذاشته بودم - با اين كه 
مقيد بودم تا در كنار ايشان نماز بخوانم - اما هنوز بيرون 

بودم كه اين واقعه حادث شد.
منطقه  و  مردم  بر  تأثيري  چه  ايشان  شهادت 

كرمانشاه گذاشت؟
بر علاقه مندان امام و انقلاب خيلي تأثير داشت. آن 

روز غوغا بود و خيلي روز عجيبي بود.
خاطره اي از آن روزها نداريد؟

اشاره  كتاب شان  در  آقازاده شان  را  مطلب  اين 
در  ايشان  كه  است  نبوده  كرده اند، شايد هيچ خطبه اي 
آن راجع به عظمت امام و انقلاب صحبتي نكرده باشد، 
بود،  با عراق روشن  موقعي كه آتش جنگ  مخصوصاً 

ايشان هيچ وقت فروگذار نمي كرد. 

بي جهت نبود كه آيت االله بروجردي، علما را 
به اين جا فرستادند حضور شهيد محراب، 
تأثير زيادي در تبليغ دين در اين جا داشت 
آن سي  حتي  بود.  زياد  هم  ايشان  و صبر 
نفر طلبه اي كه آيت االله بروجردي فرستاده 
وضع  كه  ديدند  چون  مدتي  از  بعد  بودند، 
اين جا درست نيست، همه برگشتند. دو نفر 

از علما هم رفتند، فقط ايشان ماندند.
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شما قبل از اين كه داماد خانواده اشرفي شويد 
نيز با شهيد اشرفي اصفهاني آشنايي داشتيد؟

بنده، پنج ساله بودم كه به اتفاق پدرم براي ايجاد 
كارگاهي به خميني شهر آمديم و در  جوار منزل آيت االله 
اشرفي اصفهاني منزل گرفتيم و تا يازده سالگي به مدت 
شش سال با هم همسايه بوديم. ما دو برادر - يكي پنج 
ساله و ديگري هفت ساله - بوديم. هر سال، تابستان 
كه مي شد و آقاي اشرفي اصفهاني، از قم مي آمدند، يك 
خانه خشت و گلي داشتند كه در آن زندگي مي كردند. 
بعد از ظهرها، خيلي آفتاب مي تابيد و آن زمان پنكه و 
كولر نبود و به شدت گرم بود. ما دو بچه بوديم و سر 
ظهر كه ايشان مي خوابيدند، به حياط مي آمديم و با داد 
و بي داد و اذيت بازي مي كرديم، ولي در عين حال كه 
ما اذيت مي كرديم، هيچ گاه در هيچ زماني از  اين شش 
سال، يك دفعه هم نشد كه به ما بگويند شلوغ نكنيد. 
حتي، گاهي اوقات، به ما لطف مي كردند و دست در 

جيب شان مي بردند و به ما چيزي مي دادند. 
بوديد،  پنج، شش ساله  در آن زمان كه شما 
قم  علميه  حوزه  در  خانواده شان  از  جدا  ايشان 

تحصيل مي كردند.
و  محرم  كه  مواقعي  يا  تابستان ها  آقا  حاج  بله، 
به  نماز جماعت  اقامه  براي  بود،  رمضان  ماه  يا  صفر 
خميني شهر يا سده مي آمدند. مواقعي كه ايشان فرماني 
داشتند – البته اول هديه اش را مي دادند و خيلي با ما 
مهرباني مي كردند – ما نيز با جان و دل انجام مي داديم. 
ايشان در قم تحصيل مي كردند و پدرشان هم - چون 

مادر حاج آقا از بين رفته بود - يك خانم ديگر گرفته 
از آن ها  پنج دختر داشت كه يكي  از آن خانم  بود و 
به  محراب  شهيد  سومين خواهر  و  است  بنده  همسر 

شمار مي رود.
بوديم،  آقا محشور  با حاج  ما كه  خلاصه، كم كم 
به پدرمان اصرار كردند تا به مسجدشان برويم و نماز 
كدام  هر  و  بودند  كرده  را جذب  جوان ها  و  بخوانيم 
بودند.  كرده  درست  مجلسي  و  هيأت  براي خودشان 
كم كم حاج آقا، بنده را پرورش دادند، به اين صورت 
كه مي گفتند بيا قرآن و دعا بخوان، و ما قرآن خوان و 
مكتب  در  و  شديم  آقا  حاج  منبر  و  مسجد  دعاخوان 
ايشان قد كشيديم. علاوه بر اين كه بچه بوديم و در منزل 
مي شديم،  مريدشان  بعدها  مي كرديم،  اذيت ها  شهيد 
يعني آن قدر به يكديگر علاقه داشتيم كه آن سرش پيدا 
نبود. حاج آقا، طبع اش اين گونه بود كه با هر كسي - 
چه آشنا، چه غريبه – با خلقيات خاص خودش، با او 
زندگي مي كرد. از نظر من - از لحاظ اخلاقي - نظير 
نداشتند و ندارند. از نظر مهرباني هم خدا شاهد است 
كه چقدر ايشان مهربان بود. آن زمان، در قريه خوزان 
رسم بر اين بود كه روحانيون و سادات، دختران شان را 
به كسي كه عامي بود و سواد نداشت نمي دادند. البته 
آن زمان هيچ كس سواد نداشت، در محله ما شايد ده، 
اما  بودند.  بلد  قرآن  نفر آن هم فقط روخواني  بيست 
كرده  و صحبت  رفته  خواستگاري  به  من  مادر  وقتي 
بود، حاج آقا قبول كرده بودند. مي خواهم بگويد اين كه 
”عنداالله“  من  اتقيكم“،  عنداالله  اكرمكم  ”ان  مي گويند: 

نبودم، اما نزد حاج آقا گرامي بودم.
بالاخره شما شاگرد حاج آقا بوديد ديگر!

رفت  براي  هم  بوديم،  آقا  حاج  شاگرد  هم  بله، 
و آمد، از خانه به مسجد، همراه شان بوديم؛ تا زماني 
كرمانشاه  به  بروجردي  آيت االله  اجازه  به  آقا  حاج  كه 
رفت  رفتند،  كرمانشاه  به  ايشان  وقتي  بردند.  تشريف 

و آمد ما كم شد.
كرمانشاه  به  آقا  حاج  اين كه  از  قبل  شما،   

بروند ازدواج كرديد؟
فاميل  از  هيچ  يك  را  بنده  ازدواج  موضوع  بله، 
ايشان  مي گفتند  و  نمي كردند  قبول  اشرفي  خانواده 
عامي است، ولي حاج آقا مي گفتند كه من قبول دارم، 
برخلافش گفت  آقا  يعني هر كه هر چه گفت، حاج 
من قبول دارم و به طور كلي باعث ازدواج ما، بيش تر، 
ما  ازدواج  تا  پافشاري كردند  آن قدر  بود.  بزرگوار  آن 
دعوت  را  سده  آقايان  هم  ما  عقد  شب  شد.  برقرار 
كرده بودند. رفتم ديدم كه همه آقايان معمم نشسته اند، 
آقا  حاج  نشستم.  گوشه اي  در  و  رفتم  هم  عامي  من 
آمدند، گفتند: ”چرا اين جا نشسته اي؟“ گفتم: چه كار 
كنم؟ گفتند: ”همه به خاطر شما آمده اند، برو بالا، كنار  
آقا نشستيم و  كنار  رفتيم،  بنشين“.  ميردامادي  آيت االله 
چون خانم ما دوازده ساله و سنش كم بود و نمي شد 
ازدواج را ثبت كرد، به هر صورت بود ضمانت كرد و 
دو تا چك پانصد توماني دادند تا سه سال بعد كه من 
ازدواجم را ثبت كردم. آن موقع، حاج آقا به كرمانشاه 

رفته بودند و ما با هم رفت و آمد داشتيم.

مد
درآ

 

گرامي  همشيره  همسر  صفرعليان،  حسين 
قديمي  اهالي  از  محراب،  شهيد  چهارمين 
است.  (خميني شهر)  قديم  و سده  اصفهان 
فردي  باسابقه،  و  بازنشسته  فرهنگي  اين 
عاطفي است و ارتباط صميمانه و تنگاتنگي 
نشستن  است.  داشته  همسرش  برادر  با 
پيرمرد،  اين  وصحبت هاي  حرف ها  پاي 
عزيزترين  از  يكي  خاطرات  زنده كننده 

علماي معاصر در نزد مردم ايران است. 

در مكتب ايشان قد كشيديم...
 گفت وشنود شاهد ياران با حسين صفرعليان

 از بستگان نزديك شهيد اشرفي اصفهاني
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از خاطرات قم بگوييد.
در سال 1318 كه من آن زمان از مريدان 
عمه اي  داشتم.  سال  هجده  بودم،  آقا  حاج 
به  با خودش  مرا  و  آمد  كربلا  از  كه  داشتم 
آن جا  در  روزي  پنج  و  هفتاد  و  برد  مشهد 
  – ديديم  را  و خويش هاي مان  قوم  و  بوديم 
ايام ذي حجه  البته اهليت من يزدي است – 
بود كه آن زمان از قم به اصفهان مي آمديم. 
به قم آمديم و چون عمه ام به كربلا برگشت، 
تنها ماندم و به حجره حاج آقا در قم رفتم. 
حجره ايشان، طرف شرق مدرسه فيضيه، كنار 
جبل عاملي  آقاي  با   كه  بود  دارالشفاء  دالان 
تا  دو  زمان  آن  بودند.  در يك حجره  هم  با 
حاج آقا حسين و حاج آقا  آقازاده ايشان – 
در قم بودند و درس مي خواندند.   – محمد 
روزي كه ما رفتيم، آقاي جبل عاملي و بچه ها 
تنها  آقا  حاج  و  بودند  رفته  خميني شهر  به 
بود. حاج آقا از اين كه به آن جا رفته  بوديم، 
خوشحال شدند و چند شبي ما را پيش خود 
وارد  ذي حجه  روز  اول  من،  داشتند.  نگه 
بودم.  آن جا  قربان  عيد  روز  تا  و  شدم  قم 
مثلاً   كه  مي گفتند  آقا  حاج  مي شد،  كه  شب 
امشب، مي خواهم تو را ببرم پشت سر آقاي 
بروجردي براي نماز. به ايشان مي گفتم برويم 
بزرگان  از  كه  ما  ايشان مي گفتند  اول.  صف 
صف  همان  برويم؛  نمي توانيم  و  نيستيم 

آيت االله  مي شد،  تمام  كه  نماز  مي نشستيم.  سوم  دوم، 
بروجردي بر روي سكو مي نشستند. مي رفتيم با ايشان 

دست مي داديم و دست شان را مي بوسيديم.
البته اواخر آيت االله اشرفي آن قدر نزد آيت االله 
هميشه  كه  بودند  كرده  پيدا  محبوبيت  بروجردي 

پشت سر ايشان نماز مي خواندند. 
بله، حاج آقا در آقاي بروجردي خلاصه شده بود. 
آن شب كه ما رفتيم، امام خميني (ره)  در مسجد اعظم 
گفتند  آقا  حاج  شد،  تمام  كه  نماز  مي خواندند.  نماز 
ببينيم  را  ايشان  بيايند،  روح االله  آقا  حاج  تا  كن  صبر 
هيكل  و  بودند  قدبلند  خيلي  خميني،  آقاي  برويم.  و 
من  و  كردند  معرفي  مرا  آقا  حاج  داشتند.  قشنگي 
صورت معظمٌ له را بوسيدم. فرداشب، هم براي نماز 
جماعت، مرا پشت سر آقاي سيدمحمدتقي خوانساري 
ظهرها  و  حجت  آقاي  سر  پشت  هم  پس فرداشب  و 
وارد  كه  اول  شب  مي بردند.  علما  از  يكي  سر  پشت 
حجره حاج آقا شديم، هيچ پتو و وسيله اي نداشتم. دو 
تا تخت بود؛ يكي مال حاج آقا و يكي هم متعلق به 
آقاي جبل عاملي. حاج آقا، اجازه نمي دادند كه من روي 
تخت آقاي جبل عاملي بخوابم و مي خواستند خودشان 
روي زمين بخوابند كه من قبول نكردم. ايشان حدود 
ساعت دو،  دو و نيم نيمه شب، از خواب بيدار شده 
بودند تا وضو بگيرند و براي نماز به حرم بروند، ديده 
بودند كه پتو از روي من كنار رفته، با خود فكر كرده 
من  روي  را  پتو  است،  سردم  و  خوابم  من  كه  بودند 
و  شدند  رد  آقا  حاج  نگفتم.  چيزي  هم  من  كشيدند، 
آقا  حاج  رفتم.  ايشان  سر  پشت  و  شدم  بلند  هم  من 
كه فهميدند من هم پشت سرشان مي روم، از فرداشب 
برويم. شهيد محراب،  با هم  تا  مرا هم صدا مي زدند 
هر چه را كه مي فرمودند، به آن عمل هم مي كردند. تا 

زماني كه حاج آقا بودند من نماز شبم ترك نشد، اما 
از زماني كه حاج آقا شهيد شدند، توفيق آن براي من 

كم تر پيش آمد. 
يك شب ديگر هم آقاي شيخ محمدعلي كه اهل 
خميني شهر بود دو، سه نفر آقايان را دعوت كرده بود 
شيخ  خامنه اي.  علي  آسيد  آيت االله  حضرت  جمله  از 
سفره  سر  بود.  آقا  حاج  باجناق  داماد  محمدعلي، 
كه  بودم  نشسته  آقا  حاج  و  خامنه اي  آقاي  ميان  من 
قم  در  كه  روزي  چند  آن  بود.  برايم  بزرگ  سعادتي 
شدم.  تقويت  معنوي  نظر  از  المنه،  و  بحمدالله  بودم، 
بمانم، ولي روز عيد  اصرار مي كردند  ايشان  اين كه  با 
قربان به اصفهان آمدم، بعد امر ازدواج مان، كم كم پيش 
آمد و سه سال بعد ازدواج كرديم. پدر حاج آقا، وقتي 
همسرشان فوت كرده بود، در سن شصت سالگي دختر 
بنده  خانم  مادر  كه  بودند  گرفته  را  خانم  همان  برادر 
به  دختر  مي كردند،  زايمان  چه  هر  هم  ايشان  و  بود 
دنيا مي آوردند. ايشان از همسر اول شان يك پسر و دو 
دختر و از همسر دوم هم پنج دختر داشتند. پدر ايشان 
هم روضه خوان بود، هم كارهاي عقد و ازدواج را انجام 

مي داد و بالاخره اين عائله را مي گرداند. حاج 
آقا هم بيش از حد و اندازه - اين زمان و آن 
من،  بود.  قائل  احترام  پدرش  براي   - زمان 
شبي  كه  ديدم  با چشم خودم  را خودم  اين 
مسجد  شبستان  در  رسيدم،  دير  نماز  براي 
ديدم  ايستادم،  آخر  صف  و  رفتم  ولي عصر 
من  بخوانند،  نماز  ايستاده اند  معمم  نفر  دو 
هم پشت سرشان ايستادم. نماز كه تمام شد، 
اشرفي  شهيد  استادان  از  نفرشان  يك  ديدم 
به  مي خواندند  مقدمات  او  پيش  كه  است 
هم  بنده  كه   – ابطحي  مصطفي  آسيد  نام 
ديگري  و   – مي خواندم  تجويد  ايشان  نزد 
كه  مي كشيدم  خجالت  و  آقاست  حاج  پدر 
نماز  براي  شما  چرا  بپرسم  آقا  پدر حاج  از 
آمده ايد؛ ولي كنجكاو بودم. پرسيدم با وجود 
و...  امام  آقاي  مثل  مهم  پيش نماز  همه  اين 
شما از يك محله ديگر آمده ايد اين جا؟ گفت: 
”براي اين كه او را قبول دارم“. پيرمردي هم 
پرسيد:  ايشان  از  كه  بود  نشسته  آن ها  كنار 
پشت سر حاج  ديگر چرا  مي آييم، شما  ”ما 
انسان  ”خيلي  گفت:  مي خوانيد؟“  نماز  آقا 
و  برود  بارش  زير  خانمش  كه  مي خواهد 
سرش  پشت  بيايد  يا  بشنود  را  حرف هايش 
نماز بخواند. چون من مي دانم كه خانم حاج 

آقا، او را قبول دارد، من هم قبولش دارم“.
كه  فهميدند  نماز  از  بعد  آقا  حاج 

پدرشان پشت سرشان نماز مي خواند؟
مي فهميدند  اگر  نشدند،  متوجه  آقا  حاج  نه،  
ناراحت مي شدند. ايشان خيلي متواضع و  دل باخته به 

ملت، دين و آيين بود.
در سال 1340 حضرت آيت االله بروجردي از دنيا 
رفتند، ما هم اوايلِ تكليف مان بود. عده اي جوان بوديم 
از چه  بعد  به  اين  از  گفتيم  بود،  ما  مراد  آقا  كه حاج 
به  من  تا  كنيد  ”صبر  گفتند:  كنيم؟  تقليد  بايد  كسي 
نجف و كربلا بروم و برگردم، ولي موقتآً  باقي باشيد“. 
رفتند و برگشتند و روي منبر گفتند: ”فعلاً  از نظر من 
آقاي  رساله  چون   – شيرازي  سيدعبدالهادي  آقاي  از 
بروجردي را حاشيه نويسي كرده بودند – تقليد كنيد“. 
كسي از پاي منبر گفت: ”مي گويند كه آسيدعبدالهادي 
”من  گفتند:  آقا  حاج  نابيناست“.  كه  است  سال  سي 
مسأله اي داشتم كه در قم برايم حل نشده بود، در كربلا 
ايشان گفتند:  را گفتم.  ايشان رفتم و مسأله ام  خدمت 
برو به كتاب خانه و در فلان قفسه، رديف فلان، كتاب 
شماره فلان، صفحه فلان را بخوان، جواب مسأله ات 
ايشان  از  فعلاً   مي گويم  خاطر،  همين  به  آن جاست. 
تا  گذشت،  مي افتد“.  اتفاقي  چه  ببينيم  تا  كنيم  تقليد 
سال 1342 كه امام را دستگير كردند و به تركيه بردند و 
حاج آقا از كرمانشاه به منزل ما آمدند. ايشان هر موقع 
از كرمانشاه به شهر خودمان مي رسيدند، اگر همان روز 
نمي آمدند، فردايش به خانه ما مي آمدند و ما هم خيلي 
مكبر حاج  كه  بود  نابينايي  فرد  بوديم. يك  شكرگزار 
آقا بود و اذان و اقامه مي گفت – خدا رحمتش كند- 
هر دعايي را كه مي خواست بخواند به من مي گفت و 
من از روي مفاتيح يك بار برايش مي خواندم، بار دوم 
خودش از حفظ مي خواند. حافظه خوبي داشت. حاج 
آقا به دليل اين كه آن مرد نابينا بود و از لحاظ مالي نيز 

شده  خلاصه  بروجردي  آقاي  در  آقا  حاج 
بود. آن شب كه ما رفتيم، امام خميني (ره)  
در مسجد اعظم نماز مي خواندند. نماز كه 
تمام شد، حاج آقا گفتند صبر كن تا حاج آقا 

روح االله بيايند، ايشان را ببينيم و برويم.
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ضعيف بود خيلي به او كمك مي كرد. او به حاج آقا 
را  روح االله  آقا  حاج  رساله  كه  شنيده ام  گفت  اشرفي 
آن  ما  مي گفت  عباس  شيخ  آقا  حاج  كرده اند.  چاپ 
زمان حاج آقا روح االله را نمي شناختيم. شنيده بوديم كه 
مي گفتند آقاي خميني را گرفته اند و برده اند، ولي توي 
اين حرف ها نبوديم، چون معلم بوديم و تحت فشار 
ساواك. شيخ عباس گفت: آقاي خميني فرموده اند كه 
من  است  بيت المال  مال  است، چون  پولي  من  رساله 
رساله مفتي به كسي نمي دهم. حاج آقا به شيخ عباس 
گفتند: ”من هم از اين ساعت زير فتواي امام خميني 

رفتم“.
اطلاع  يا  نداشتند  اطلاع  موقع  آن  تا  يعني 
آن جا  كه  ديگراني  اين كه  به خاطر  ولي  داشتند، 

هستند متوجه بشوند اين گونه عنوان كردند؟ 
اطلاع داشتند. چون شاگرد ايشان بودند و فلسفه 
هم  ميانه شان  بودند.  خوانده  امام  خدمت حضرت  را 
امام فرمودند من  بيش از حد گرم بود. همان طور كه 
نرسيد،  موري  به  آزارش  بودم،  ايشان  با  سال  شصت 
واقعاً  حرف شان صحيح بود. مور كه هيچ، به كوچه و 
خانه هم كه مي آمدند، آن قدر باوقار و خوش اخلاق و 
خوش رفتار بودند كه دوست و دشمن جلوي شان بلند 

مي شدند و تعظيم مي كردند.
در  بود؟  چگونه  فاميل  بين  در  برخوردشان 
آيا موردي  از منكر،  نهي  به معروف و  امر  مورد 

بود كه از كسي ايراد بگيرند يا تندي اي بكنند؟
تندي نمي كردند، ولي امر به معروف مي كردند با 
زبان خاص طرف، نه زبان خودشان. يك شب، به من 
خواندم  وقتي  بخوان.  را  سوره ات  و  حمد  كه  گفتند 
گفتند همه اش درست بوده ، اما به نظر آقاي بروجردي 
كه شما از او تقليد مي كنيد، چند جاي آن يك عيب 

ايشان  باشد.  غلط  اين كه  نه  دارد؛  كوچك 
گفتند آيت االله بروجردي مي گويند در هفت 
مثلاً  مي خواهد.  درنگ  يك  حمد،  موضع، 
در گفتن كلمه ”اياّك“ طوري بايد ادا شود 
مثلآً   يا  بگيريم  كمك  هم  نفس مان  از  كه 
رب  الحمدالله  بگويم  كه  است  اين  درست 
العالمين (با كمي مكث) تا رسيدند به اياك 
نعبد و اياك نستعين كه ”ك“ نبايد به ”ايا“ 
بچسبد. آن روز گفتم من شصت سالم است 
مسجد  خيابان  در  اصفهان  در  سال  هر  و 
سيد، در مدرسه بابا حسني تدريس مي كنم. 
چند سال قبل به من گفتند حمدت درست 
است، ولي يك نقص دارد، در ولاالضالين،  
طرف  از  هم  بگويي  مي خواهي  كه  را  ضا 
راست مي شود بگويي هم از چپ، ولي اگر 
مي شود.  بهتر  ادايت  گفتي  چپ  طرف  از 
نفتي  چراغ  يك  با  مسجد  تمام  زمان،  آن 
وقتي  كه  مي ديدم  من  و  مي شد  روشن 
حاج آقا مي خواهند و لاالضالين را بگويند، 
دست شان را بالا مي برند و زبان شان را به آن 
طرف مي برند و تمرين مي كنند. ايشان براي 
امر به معروف و نهي از منكر با هر كسي به 

حال خودش رفتار مي كردند.
يادم  مي آيد، وقتي بچه بودم، به حاج آقا 
گفته بودند كساني هستند كه ربا مي خورند. 
حاج آقا چيزي نمي توانست در برابر آن ها 

بگويد، ولي با آن ها صحبت كردند و آن ها هم كم كم 
رباخواري را كنار گذاشتند.

يعني امر به معروف شان اين گونه بود كه حتماً 
تأثير مي گذاشت.

عمل  مي گفتند،  چه  هر  به  خودشان  چون  بله، 
هدايت  را  ما  مي خواستند  ايشان  كه  زماني  مي كردند. 
كنند، شب ها - حتي شب هاي غير از ماه مبارك رمضان 
- ساعت دو و سه نيمه شب، به مسجد مي رفتيم و هر 
كدام پشت ستوني نماز شب مي خوانديم، مي ديديم كه 
از ما آمده اند و مشغول خواندن نماز  حاج آقا زودتر 
بخوانيد،  شب  نماز  مي  گفتند  اگر  يعني  هستند،  شب 
روزه  امروز  مي گفتند  اگر  مي خواندند،  هم  خودشان 
واجب  يا  مستحبي  مي گرفتند،  هم  خودشان  بگيريد، 
هم  كلام شان  مي كردند،  عمل  چون  نمي كرد.  فرقي 
تأثير داشت. هر وقت مي خواستند به منبر بروند، اشاره 
مي كردند به من و من هم روي پله اول منبر مي نشستم 

و دو آيه مي خواندم بعد ايشان به منبر مي رفتند. 
هدف شان از اين كار چه بود؟ 

هدف شان اين بود كه مرا پرورش دهند و به وسيله 

من نيز عده اي ديگر از جوان ها را. اولين هيأت را در 
كه  دادند  دستور  و  كردند  درست  آقا  حاج  اين خطه 
بچه ها را هم راه بدهند. آن زمان چون آب نبود، بچه ها 
راه  به مجالس روضه و مسجد و مجالس عمومي  را 
چون  بدهيم،  چاي  بچه  به  اگر  مي گفتند  نمي دادند، 
دهانش نجس است، استكان را هم نجس مي كند. در 
با  هر صورت آن ها را راه نمي دادند. يادم است شبي 
را  فردي  ايشان  و  بوديم  رفته  هيأت  به  پدرم  مرحوم 
آموزش  را  ميت  غسل  جمعيت  به  و  بودند  خوابانده 
بوديم  قادر  كه  جايي  آن   تا  بحمدالله،  ما،  مي دادند. 
متأسفانه حاج  معنويات رسانديم، ولي  به  را  خودمان 
آقا عطاء كه شهيد شد همه چيز را از دست داديم، اميد 

به زندگي  را هم از دست داديم.
آيت االله  كه  زماني  از  خاطراتي  چه  شما 
بروجردي دستور دادند تا شهيد اشرفي و دو نفر 
عبدالجواد  آيت االله  نام  به  هم شهري هاي شان  از 
جبل عامل و امام سدهي همراه عده اي از طلاب به 

كرمانشاه بروند، داريد؟
من تا زماني كه ايشان در كرمانشاه تنها شدند و 
نرفتم. بعد كه خانم شان  به آن جا  نفر برگشتند  آن دو 
را هم به آن جا بردند، سالي يك بار - در ايام تعطيلات 
دادند  دستور  بروجردي  آيت االله  مي رفتيم.  آن جا  به   -
به كرمانشاه  امام  آقاي  ايشان و شيخ عبدالجواد و  كه 
بروند، چون در آن خطه شيعه و سني درهم و برهم 
شده بودند، البته تهران و اصفهان و جاهاي ديگر هم 
هر كدام طوري ديگر بودند. پس از يك سال كه اين 
خميني شهر  به  امام  آقاي  رفتند،  كرمانشاه  به  نفر  سه 
برگشتند و ديگر نرفتند. بعد از دو سال شيخ عبدالجواد 
هم آمدند. وقتي حاج آقا به اصفهان آمدند، آن دو نفر 
به ايشان گفتند شما هم برگرديد كه ايشان گفتند من 
هر زماني كه مي خواهم كرمانشاه را رها كنم 
مي آيند  به خوابم  بروجردي  آقاي  بيايم،  و 
مدرسه  نكني،  رها  را  سنگر  مي گويند  و 
از  كشيده اي  كه  را  زحماتي  نكني،  رها  را 
مي رفتيم،  كرمانشاه  به  وقتي  ندهي.  دست 
من مي ديدم كه علماي سني چقدر به حاج 
آقا احترام مي گذاشتند؛ مثل شيخ عبدالقادر 
متديني  جوان  و  جوان رود  اهل  كه  قادري 

بود. 
شما  مقدس،  دفاع  سال هاي  در 

همراه با حاج آقا به جبهه هم رفتيد؟ 
خير، ما جدا رفتيم و قسمت من نشد 
ايشان به جبهه برويم. شبي كه  اتفاق  به  تا 
مرعشي،  آقاي  بوديم،  رفته  آقا  حاج  نزد 
نزد  را  داماد شان  و  محمود  آسيد  پسرشان 
شدند،  وارد  وقتي  بودند.  فرستاده  ايشان 
نامه اي  و  پول  زيادي  مقدار  كه  بسته  يك 
در داخل آن بود كه پس از اين كه حاج آقا 
نامه را خواندند، من هم آن را خواندم. در 
برادر  عزيزم،  ”نورچشم  بودند:  نوشته  نامه 
مي فرستم  تومان  هزار  هشتصد  محترم، 
خرج  مي دانيد  طور صلاح  هر  خدمت تان، 
جبهه و جنگ كنيد“. خيلي كه مي خنديدند، 
لب هاي شان از هم باز مي شد. با اين كه در 
مقابل شان خيلي مستتر بودم، مانند گنجشكي 
در مقابل عظمت ايشان بودم. ايشان خيلي 

شصت  من  فرمودند  امام  كه  همان طور 
موري  به  آزارش  بودم،  ايشان  با  سال 
به  بود.  صحيح  حرف شان  واقعاً   نرسيد، 
كوچه و خانه هم كه مي آمدند، آن قدر باوقار 
كه  بودند  خوش رفتار  و  اخلاق  خوش  و 
دوست و دشمن جلوي شان بلند مي شدند 

و تعظيم مي كردند.
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وقار داشت. يك نفر سپاهي از باختران به دنبال ايشان 
آمده بود كه مي گفت ليسانس نقاشي دارم، ولي وقتي 
حاج آقا نشسته بود، سرش را روي زمين مي گذاشت 

و پاهايش را دراز مي كرد.
مي ديد،  را  بي ادبي اي  چنين  وقتي  آقا،  حاج 

چه برخوردي مي كرد؟
در اواخر عمر، ايشان گفته بودند كه من مي خواهم 
زمان  آن   - ببينم.  را  دوستانم  و  بروم  خميني شهر  به 
گريه آور بود، حالا هم براي ما همين طور است – وقتي 
حاج آقا مي خواستند بيايند، حاج آقا محمد و عده اي 
ديگر آمدند و گفتند مي خواهيم ستادي درست كنيم. 
به من گفتند كه شما رئيس ستاد باشيد كه قبول نكردم 
و گفتم مي خواهم آزاد باشم و بروم و بيايم. ستاد را 
درست كردند و در آن خيلي قانون گذاشتند؛ از جمله 
اين كه به طور كلي خانم ها اصلاً نبايد بيايند؛ حتي خانم 
مادرم  قيد كرد كه حتي  آقا محمد  يعني حاج  ايشان. 
هم نيايد. كساني هم كه مي خواهند مراجعه كنند، فقط 
از ساعت هشت تا يازده و نيم بيايند و از آن به بعد 
هم هيچ كس را راه ندهند. چند روزي طول كشيد تا 
حاج آقا آمدند و خانم شان و خواهرها و دخترهاي شان 
آمدند به خانه ما. يك شب، به من گفتند زن هاي قوم 
ببينم.  را  آن ها  و  بيايم  من  تا  كن  جمع  را  خويش  و 
بعد گفتند كه موقع خوردن ناشتايي مي خواهند بيايند 
و نان و پنير محلي هم مي خواهند. من، به باغ پسرم 
حاج آقا خيلي  رفتم و گلابي هاي شاه ميوه آوردم – 
گلابي دوست داشتند و نان و گلابي را به همه غذاها 
ترجيح مي دادند – خلاصه، بنا شد كه فردا صبح حاج 
آقا به خانه ما بيايند. شب كه نماز مي خوانديم، ديدم 
حاج آقا ناراحت اند و گفتند حاج محمد به كسي وعده 
داده است و ما بايد به اصفهان برويم و نمي توانم بيايم 
و معذرت خواهي كردند و گفتند گويا نمي خواهند اين 
مي كنم؛  درستش  خودم  من  ولي  نشود،  انجام  برنامه 
چون ديدند كه من همه وسايل را آماده كرده ام و خيلي 
ناراحت شده ام. عصر بود كه ديدم زنگ مي زنند، وقتي 
در را باز كردم، ديدم حاج آقا عباي شان را روي عمامه 
كشيده اند و خائفاً  يترقب، چون خانه شان نزديك بود ، 
آمده اند. حتي پاسدارهاي خانه  هم متوجه نشده بودند 
كه حاج آقا از خانه بيرون آمده اند. فوري در را بستم 
و گفتم حاج آقا چرا تنها؟ گفتند مي خواهم به حمام 
بروم. وقتي به حمام مي رفتند، ما مي دانستيم حاج آقا 
باشد.  بزرگ  كه  مي خواهند  زيرپوشي  و  زيرپيراهني 
جلوتر آن را تهيه مي كردم. از حمام كه بيرون آمدند، 
از خواهرشان حوله خواستند و به دور خود پيچيدند. 
زيرپيراهني را كه خواهرشان بردند، گفتند نه همين كه 
است  زيرپيراهني اي  آخرين  اين  است.  بس  پوشيدم 

كه پوشيده ام. 
گويا به خيلي ها رسانده بودند كه اين آخرين 

ملاقاتم است. 
ايراد  به مردم  آقا محمد  اين جا هم هر چه حاج 
مي گرفت كه چرا بي وقت مي آييد، حاج آقا مي فرمودند 
اين ها آمده اند مرا ببينند، من هم آمده ام اين ها را ببينم، 
معلوم نيست كه ديگر مرا ببينند يا نه. در همين ايوان 
هم انگور و گلابي و گز فراهم كرده بوديم و حاج آقا 
نشسته بودند. دو تا خانم هم كه فهميده بودند حاج 
آقا در منزل ماست، آمده بودند مسأله شرعي بپرسند 
سپاهي ها  بود،  آقا  حاج  خود  اصلي  خواهر  يكي  كه 

آن  و  اين طرف  و  نيست  آقا  كه حاج  بودند  فهميده 
طرف را گشته بودند كه ديديم سي، چهل نفر آمده اند 
دَرِ خانه ما و زنگ مي زنند. در را كه باز كرديم، عده اي 
بعد  گرفتند.  را  آقا  حاج  سراغ  و  رفتند  پشت بام  به 
ديدند كه حاج آقا در ايوان است و بدون اين كه ايشان 
و گلابي  انگور  به خوردن  باشد شروع  كرده  تعارف 
كردند. حاج آقا به من نگاهي كردند و گفتند بگذاريد 

بخورند، طوري نيست.
راجع به اتفاقات كرمانشاه هم صحبت كنيد.

حاج آقا از روزي كه رفتند كرمانشاه و تنها شدند، 
با حاج  آقايي بود كه خودش مي گفت سيد هستم و 
است،  ساواكي  مي گفتند  البته  مي كرد.  مخالفت  آقا 
با  آن قدر  بود.  ساواك  گزارش گر  نبود؛  ساواكي  ولي 
روز  ايشان شش  باعث شد  كه  كرد  دوئيتّ  آقا  حاج 
هم  آن  از  قبل  شود.  زنداني  تهران  جاي  بدترين  در 
مخالفت مي كرد، اما اين اواخر كه انقلاب داشت روي 
اوايل سال  اواخر سال 1356 و  يعني  كار مي آمد -  
1357 – آن آقا، بالاخره حاج آقا را به زندان انداخت. 
حاج آقا را به سلولي انداختند كه خودشان مي گفتند 
نه  و  بايستم  مي توانستم  نه  بنشينم،  مي توانستم  نه 
برش  و  دور  كه  بوده  بدهم؛ سلولي  تكيه  مي توانستم 

ميخ هاي آهني بوده است. 
روي  مي توانستم  كه  به قدري  فقط  مي گفتند 
بودند،  زندان  در  روز  داشتم. شش  بنشينم، جا  زمين 
تا بالاخره ايشان  ايران سعي  كردند  البته تمام علماي 
را  غذايي  ايشان  هم  روز  شش  اين  در  شدند.  آزاد 
كه براي شان مي بردند، نخورده بودند. شهيد محراب، 

واقعاً  مهربان و از پدر براي من مهربان تر بودند، نه تنها 
براي من، بلكه براي هر كسي همين گونه بودند. مثلاً  
همان آقاي مذكور حاج آقا را به زندان انداخته بودند 
و بعد كه انقلاب شد من به كرمانشاه رفته بودم. سال 
1359 و اوايل جنگ بود. پاكتي در بسته آن جا بود كه 
كل  دادستاني  از طرف  و  محرمانه  بود  نوشته  رويش 
كشور بود. سر سفره، من و حاج آقا بوديم و حاج آقا 
محمد و خانم من و خانم ايشان و كسي ديگر نبود. 
همين طور كه نشسته بوديم، مقداري از گچ هاي طاق 
آقا  حاج  كه  گفت  خانمش  ريخت.  ايشان  پاي  روي 
چند سال است كه مي گويم يك بناّ بياور و اين سقف 
ما، هر كس  از  بعد  آقا فرمودند  را درست كن. حاج 
است.  من همين بس  براي  بكند،  كاري خواست  هر 
به طاق پلاستيك زده بودند تا آب چكه نكند. من به 
حاج آقا محمد راجع به آن پاكت گفتم و ايشان هم 
نبود. آن  به حاج آقا گفتند راست مي گويد، من يادم 
روزها آقاي صانعي دادستان كل كشور بود. گفتند كه 
نوشته اند حكم آن آقا اعدام است ولي به يك شرط، 
اعدام  را  او  اعدام مي شود وگرنه  تأييد كني  اگر شما 
نمي كنند. حاج آقا فكري كرد و گفت: ”محمد، آيا آن 
آقا گناهكار است يا نه؟“ گفت: ”من نمي دانم شما را 
كرده،  اذيت  من  به  اگر  گفتند  آقا  كرده“. حاج  اذيت 
به  را  خونش  مي خواهند  چرا  گذشتم،  خودم  از  من 
خودشان  كه  است  گناهكار  اگر  بگذارند.  من  گردن 
بنده خدا  براي چه  نيست  گناهكار  اگر هم  مي دانند، 

را گرفته اند؟“ 
او بيست سال تمام حاج آقا را اذيت مي كرد. آن 
روزها كه نماز جماعت به آن صورت نبود، اگر حاج 
كار  او مي رفت و يك  نماز جماعت مي رفت،  به  آقا 
ديگر مي كرد. چون كُرد بود، آن طرفي ها بيش تر با او 
چه  و  سني  چه   - كرمانشاهي ها  بيش تر  ولي  بودند، 
شيعه - با حاج آقا بودند. نعوذ باالله، انگار بت شان بود؛ 
حاج  آقا را مي پرستيدند. خلاصه آن مرد اين همه حاج 
اعدام  را  او  نكرد  قبول  ايشان  اذيت كرد، ولي  را  آقا 

كنند و گذشت كرد.
كرمانشاه  مورد  در  ديگرتان  خاطرات  از 

بگوييد.
يك روز با حاج آقا پياده راه مي رفتيم. كوچه هاي 
كرمانشاه خيلي با هم فاصله دارد و چهل، پنجاه تا پله 

سيد  مي گفت  خودش  كه  بود  آقايي 
البته  آقا مخالفت مي كرد.  با حاج  و  هستم 
مي گفتند ساواكي است، ولي ساواكي نبود؛ 
آقا  حاج  با  آن قدر  بود.  ساواك  گزارش گر 
دوئيتّ كرد كه باعث شد ايشان شش روز 
در بدترين جاي تهران زنداني شود. قبل از 

آن هم مخالفت مي كرد.
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برسي. كوچة خانه حاج  بعدي  به كوچه  تا  مي  خورد 
آقا از هر دو طرف پله مي خورد. گفتم حاج آقا، حاج 
مرتب  نداريم، چون  قند  خانه  در  كه  مي گويند  خانم 
ميهمان رفت و آمد مي كند. اين را خودشان خجالت 
كشيده اند به شما بگويند، به من گفتند تا بگويم – آن 
روزها هيچ جا قند نبود و خيلي سخت پيدا مي شد – 
كه من و  فرمودند  تهيه مي كنم.  بدهيد من  اجازه  اگر 
پولكي  كمي  خانه مان  در  ما  هستيم،  يكي  مردم  ديگر 
هست كه از اصفهان آورده اند و براي ما بس است. هر 
اعلام كرد، مي رويم و مي گيريم. هميشه  وقت دولت 
به خانم شان احترام مي گذاشتند و چون سيده بودند به 
ايشان خانم علويه مي گفتند. بعد، ما با حاج آقا به خانه 
رفتيم و من برگشتم بيرون تا در خيابان ها بگردم. ديدم 
توت  ما  به قول   – توت سفيد  توت مي فروشد؛  كسي 
كشمشي – يك كيلو خريدم. وقتي به خانه بردم، انگار 
خدا دنيا را به حاج آقا داده و فرمودند بيست سال بود 
دلم مي خواست يك دانه از اين ها بخورم و يك دانه، 
يك دانه خوردند و مرا دعا كردند، بعد گفتند پولش 
است؟  پول  براي  مگر  آقا،  حاج  گفتم  شده؟  چقدر 
گفتند نه، ولي يا اين صد تومان را بگيري، بدون اين كه 

بگويي چند است يا بايد بيش تر به تو پول بدهم. 
اين اواخر - تا سال 1360 - خيلي اصرار داشتند 
معلم  چون  ولي  بروم،  كرمانشاه  به  باخانواده  من  كه 
بودم، فقط مي توانستم در تعطيلات - دو، سه روزي 

- به آن جا بروم. 
از شهادت شان بگوييد.

بودند و خانم ها  ايوان نشسته  ايشان در  گفتم كه 
آمدند و مسائل شرعي را پرسيدند و حاج آقا جواب 
گفتند و رفتند. صحبت شهادت شد. آن روز چهارده 
كه  بودند  شده  شهيد  محل  نخبگان  و  جوانان  از  نفر 
حاج آقا هم خيلي گريه كردند و بر يكا يك آن ها نماز 
خواندند. صحبت اين شهدا شد – ان شاءاالله اين زمين 
اگر  ”محمد،  فرمودند:   – بدهد  شهادت  قيامت  روز 
كه  نياوردند  اسم  ببر“.  گلزار  به  مرا  شدم  شهيد  من 
اصفهان يا خميني شهر، ولي گفتند كه پيش اين بچه ها، 
نه  كه  گفتند  محمد  آقا  حاج  نفر.  چهارده  اين  يعني 
ثلاثه  علماي  پيش  را  شما  نمي كنم،  را  كار  اين  من 
مي برم. گفتند: ”اگر شهيد شدم گلزار و اگر مُردَم حتماً  

تخت فولاد“. خواهرشان هم نشسته بودند و مي گفتند 
دور از جان و بعد از صد و بيست سال قم كه حاج 
آقا هم گاهي وقت ها يك نيشخندي مي زدند و گفتند 
كرمانشاه،  در  كه  گفتند  نمي خواهم.  اصلاً   قم  نه،  كه 
دادند  پاسخ  دارند.  ارادت  شما  به  خيلي  مردم  چون 
كه كرمانشاه، اصلاً، من به كرمانشاه چون امر مولايم 
بود رفته بودم، وگرنه به تهران يا اصفهان مي رفتم. بعد 
گفتند مي برم تان مشهد.  آن جا كه حالا آقاي خادم دفن 
شده. گفتند نه، همين كه گفتم. از بس كه اصرار كرد، 
ايشان زماني كه خيلي مي خواستند تند صحبت كنند، 
گفتند: محمد، عزيزم، وقتي انسان مُرد، اختيار مرده اش 

دست پسر بزرگ اوست. 
يعني همان جا اين اختيار را به پسر بزرگ شان 

دادند.
نيز همين طور  نمي دادند، شرعاً   آقا هم  اگر حاج 
نماز  ميت  يك  بر  مي خواهند  وقتي  هست.  و  بود 
از  و  مي زنند  را صدا  بزرگش  دختر  يا  پسر  بخوانند، 
اگر  نخوانيم.  يا  بخوانيم  نماز  آيا  كه  مي پرسند  آن ها 
و  كفن  مورد  در  بخوانند؛  نبايد  شرعاً   ندهند،  اجازه 
مطابق  بايد  كه  كرد  وصيت  اگر  همين طور.  هم  دفن 

آن عمل شود.
هم  وصيتي  خصوص  اين  در  آقا  حاج 

داشته اند؟
يك دست خط از ايشان هست كه نام يك به يك 
بر حفظ دين داري و  خواهران شان را ذكر كرده اند و 
كه  نوشته اند  آخر هم  در  و  كرده اند  حجاب سفارش 

مرا در تخت فولاد به خاك بسپاريد. حاج آقا محمد 
آن وصيت را دارند.

شما خبر شهادت ايشان را از راديو شنيديد؟
بله، حاج آقا پسر مرا خيلي دوست داشتند. گفتيم 
كه  بگيريم  پسرمان  براي  را  شما  نوه  مي خواهيم  كه 
هم  را  كارهاي شان  همه  و  شدند  خوشحال  خيلي 
خودشان انجام دادند. حتي جهيزيه اش را هم خودشان 
گرفتند، چون دامادشان كارگر بود و نمي توانست. نوه 
ايشان را براي پسرم گرفتيم. اين طوري قوم و خويشي 
ما با هم محكم تر شد. وقتي از راديو شنيدم، پا برهنه 
به كوچه رفتم و نفهميدم كه كفش و لباس پوشيده ام يا 
نه. به كوچه كه رفتم، ديدم تمام محل، از زن و مرد به 
كوچه ريخته اند و شيوني در محل به راه افتاده كه آن 
سرش ناپيداست. پسرم تازه يك تلويزيون خريده بود 
– چون تا پيش از آن مي گفتند تلويزيون حرام است 
به  آقا  – من هم يك راديو داشتم كه هر وقت حاج 
خانه مان مي آمد، آن را قايم مي كردم. وقتي رفتم، آن ها 
داشتند برنامه ظهر تلويزيون را تماشا مي كردند كه تا 
خبر را گفتم خودم پس افتادم و ضجه و شيون آن ها 
دختردايي  هم  كه  من  خانم  مادر  حتي  شد.  بلند  هم 
حاج آقا بود و هم نامادري اش غش كرد و ده،  دوازده 
اتوبوس گرفتيم و شبانه به كرمانشاه رفتيم؛ همه اهل 
محل. چون ماشين ما متعلق به خانواده شهيد بود، جلو 

حركت مي كرد. 
عكس العمل كرمانشاهي ها چه بود؟

ازدحام جمعيت آن قدر زياد بود كه فقط اتوبوس 
بروجردي  آيت االله  مدرسه  در  جلو  تا  گذاشتند  را  ما 
هم  اصفهان،  از  هم  بود.  آن جا  آقا  جنازه حاج  برود؛ 
از تهران و همه شهرهايي كه حاج آقا را مي شناختند، 
آمده بودند. فقط ده،  دوازده اتوبوس از محله ما آمده 
بودند،  ولي وقتي به آن جا رسيديم، جنازه حاج آقا را 
به همراه عده اي از خانم ها - از جمله خانم بنده - را 
به اصفهان فرستادند. مردم سر درگم شده  با هواپيما 
بودند و نمي دانستند بايد چه كار كنند. يك قطره آب 
نمي شد كه مردم بخورند.  پيدا  تمام كرمانشاه  هم در 
كل شهر تعطيل شده بود. كرمانشاه ميدان بزرگي دارد 
كه تمام مردم در آن به هم چسبيده بودند كه بعد همه 

با هم به اصفهان برگشتيم.
تا  خميني شهر  از  را  ايشان  مي گويند  اين كه 
اصفهان روي دوش تشييع كردند صحت دارد؟  

در   - اين جا  را  آقا  حاج  كرديم  سعي  خيلي  ما 
خميني شهر - دفن كنيم، ولي چون مردم بيش از حد 
او را دوست داشتند، با اين كه ما اين جا يك امام زاده 
باشيم.  داشته  هم  را  آقا  حاج  مي خواستيم  داريم، 
بخش  چهار  الآن  كه  داشت  بخش  سه  خميني شهر 
نفر جمعيت  هزار  و حدود سيصد  است  بزرگ شده 

دارد، تمام اين ها با حاج آقا مأنوس بودند.
به  وقتي  بيايم،  شما  خدمت  اين كه  از  پيش 
مزار حاج آقا رفتم، طبق آماري كه گرفتم، در آن 

دقايق، تقريباً دويست نفر براي زيارت آمدند. 
تازه اين مال موقع صبح بوده است.    

نياز  و  راز  مزار  سر  بر  كه  ديدم  را  كساني 
از  و  مي خواستند  حاجتي  انگار  و  مي كردند 
رفتارشان و توقف طولاني شان، اين گونه استنباط 
طلب  را  حاجتي  اين جا  در  اين ها  كه  مي شد 

مي كنند. 

فقط  كه  بود  زياد  آن قدر  جمعيت  ازدحام 
مدرسه  در  جلو  تا  گذاشتند  را  ما  اتوبوس 
آقا  حاج  جنازه  برود؛  بروجردي  آيت االله 
از تهران و  از اصفهان، هم  آن جا بود. هم 
همه شهرهايي كه حاج آقا را مي شناختند، 

آمده بودند.
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من فكر مي كنم همين طور هم هست. 
از  بعد  شهيدان  كه  دارد  وجود  اعتقاد  اين 
و  خير  باعث  وجودشان  و  هستند  زنده  شهادت 

بركت است و حضورشان حس مي شوند. 
سعي مي كرديم ايشان در اين جا باشند و بالاخره 
امام جمعه وقت اصفهان آمدند و در ميدان  امام جمع 
اين شد  بر  بام رفتند و تصميم شان  به پشت  شدند و 
كه به تخت فولاد اصفهان بيايند. سران سپاه آن موقع 
اصرار مي كردند به بردن حاج آقا و حاج آقا حسين هم 
اين اجازه را داد. از ميدان امام، ايشان را بر سر دست 
زن و مرد بردند. خدا شاهد است كه من ديدم يك زن 
يك بچه اش را بر كولش و دست يك بچه اش را در 
دست گرفته بود و از اين جا تا اصفهان پياده مي رفت؛ 

اين جا كجا ميدان امام كجا؟! 
نزديك به هجده كيلومتر راه است. 

البته، من چون پيرمرد بودم سوار يك ماشين جيپ 
زيادي  آبادي هاي  مسير  در  رفتيم.  و  كردند،  سپاهم 
هست كه تمام اهالي آبادي ها سركوچه ها آمده بودند 
و نان، آب، غذا و وسيله آورده بودند براي كساني كه 
پياده مي رفتند. وقتي به ميدان امام رسيديم آن جا ديگر 
جا نبود، اما ايشان را سر دست بردند؛ نه روي شانه. 
مي كند،  فوت  بزرگان  از  يكي  وقتي  خميني شهر،  در 
عماري هم مي بندند كه خيلي سنگين است. از اين جا 
امام  ميدان  در  بود.  شيون  خيابان ها  در  امام،  ميدان  تا 
هم كه نماز خواندند، دوباره حاج آقا را سردست به 
گلزار آوردند. به گلزار كه رسيديم، از طرف استانداري 
بوديم  نرسيده  ما  و  بودند  داده  كارت  افراد خاص  به 
كه كارت ها را بگيريم من و خانمم و عروسم و چند 
كسي  و  بسته اند  را  درها  ديديم  كه  بوديم  ديگر  نفر 
را راه نمي دهند. حاج آقا را مي خواستند دفن كنند و 
را  ما  هم  كسي  برويم،  داخل  به  مي خواستيم  هم  ما 
نمي شناخت كه بگويد جزو خانواده حاج آقا هستيم. 
بود  ايستاده  در  دم  بود  سپاهي  كه  پسرخواهرم  اتفاقاً 
حاج  سر  بالاي  ما  و  كرد  باز  را  در  و  ديد  را  ما  كه 
ايشان را دفن كنند  آقا رفتيم. موقعي كه مي خواستند 
هفت، هشت،  ده نفر بيش تر دور و برش نبودند. آقاي 
بود -  امام جمعه موقت خميني شهر  حجازي هم كه 
را  ميت  تلقين   - هستند  شهيد  بنياد  در  الآن  گويا  كه 

خواندند و وقتي مي خواستند پايين بروند تا تلقين را 
بخوانند، عباي شان را به من دادند.

الآن بيش تر مردم اصفهان، هر وقت حاجتي دارند، 
بر سر مزار حاج آقا مي روند، حتي خواهر من مي گفت 
كه يكي از همسايگان ما چندين سال بود كه بچه دار 
و  برو  آقا  گفتيم سر خاك حاج  او  به  ما  كه  نمي شد 
الحمدالله  مي گفت  بيا.  و  بزن  حرف  و  بخوان  فاتحه  
بشوم  گرفتار  وقت  هر  هم  من  خود  شد.  بچه دار 

بالاخره ايشان كمك مي كنند. 
سال  بنده  مي كنم:  تعريف  براي تان  خاطره اي 
1373 از معلمي بازنشسته شدم. صبح اول مهر ديدم 
كه از خواب بيدار شده ام، گفتم چه كار كنم؟ روحيه ام 
را از دست داده ام، مخصوصاً  من كه سي و شش سال 
زندگي  ساله  دوازده  يازده،  تا  ساله  بچه هاي شش  با 
ايشان  با  كه  نداشتم  هم  را  آقا  حاج  ديگر  مي كردم. 
بودند  صحبت و درد دل كنم، بچه هاي شان هم رفته 
و اين جا نبودند. كم كم مريض شدم تا آن جا  كه در 
همان سال سكته كردم و كارم به جايي رسيد كه در 
تهران به بيمارستان امام خميني رفتم و قلبم را عمل 
و  رفتم  آقا  حاج  قبر  سر  شدم،  بهتر  كه  كمي  كردم. 
در  شب،  گفتم.  را  صحبت هايم  و  چرخيدم  دورش 
عالم خواب ديدم كه به مسجد رفته ام و در صف اول 
مردم  و  نشسته اند  من  پهلوي  هم  آقا  حاج  نشسته ام، 
چقدر  هر  برود.  منبر  به  آقا  حاج  كه  دارند  آمادگي 
شده اند  آماده  مردم  كه  مي گويد  محمد  آقا  حاج  هم 
بخواند  قرآن  بايد  آقا  حسين  مي گويند  منبر،  بفرمايد 
تا من به منبر بروم. من تا گفتم اعوذ باالله من الشيطان 

الرجيم، حاج آقا صدا زدند كه حاج آقا غلام رضا – 
پسرخواهرم كه متولي مسجد است – قرآن را بياورد 
تا دايي اش دو تا آيه بخواند. گفتم نه حاج آقا از حفظ 
بهم  لوكان  و  انفسهم  علي  ”يؤثرون  آيه  و  مي خوانم 
خصاصه“ را تا آخر خواندم و از خواب بيدار شدم و 
تا فردا عصر مي دانستم كه اين، آية چندم فلان سوره 
است كه خدا مي فرمايد شهدا ايثار مي كنند. هم آيه و 
هم سوره را مي دانستم، اما مغرب كه شد ديگر يادم 

رفت.   
معني اين آيات را به خاطر داريد؟

خدا  راه  در  كه  اين هايي  كه  است  اين  معني اش 
ايثار مي كنند، گم نمي شود. موقعي است كه  جهاد و 
حضرت علي (ع) در ركوع انگشتري را به مسكين داد 
و خدا اين آيه را نازل كرد كه كساني كه در راه خدا 
صدا  را  خانمم  است.  بالاتر  مقام شان  مي كنند،  ايثار 
زدم و گفتم: امسال اسم ما براي مكه درمي آيد. گفت 
تلفن  روز  همان  اتفاقاً   ديگر.  مي شود  گفتم  چطور؟ 
كردند كه شما آمادگي داشته باشيد و بياييد در فلان 
بوديم حاج  ثبت  نام كنيد؛ آن جا هم كه رفته  كاروان 

آقا در مقابل مان بودند.
روح  ديگر  من  رفته اند،  آقا  حاج  كه  زماني  از 
و  پيرمردم  چون  مانده ام  هم  اين جا  ندارم.  انگيزه  و 
نمي توانم به  جاي ديگري بروم. وابستگي معنوي ام به 
حاج آقا خيلي بود، كاري به ماديات ندارم. حاج آقا، 
زماني كه وارد اتاق مي شدند، اگر فرضاً مي خواستند 
به همه آب نبات بدهند، اول به بچه ها مي دادند، بعد به 

من و شما. ايشان خيلي لطيف و مهربان بودند. 
تمام اعمال و رفتارشان براساس آيات قرآن 

و حديث بود.
حاج  به  بروجردي  آيت االله  سال  يك  است  يادم 
آقا گفته بودند كه امسال ماه رمضان را به خميني شهر 
نرو و در كرمانشاه بمان. اين جا يك حاجي داشتيم كه 
از  بهتر  خيلي زبر و زرنگ بود و مي گفت هيچ چيز 
اين نيست كه پيش پدر آقاي اشرفي اصفهاني برويم 
نوشتند  نامه  آقا  حاج  به  پدرشان  بنويسد.  نامه  او  تا 
كه بيايند. نامه به دست حاج آقا رسيد و رفت اجازه 
گرفت و آمد، چون مي گفت امر پدرم است. اين قدر 

دقيق بود.           

از زماني كه حاج آقا رفته اند، من ديگر روح 
چون  مانده ام  هم  اين جا  ندارم.  انگيزه  و 
پيرمردم و نمي توانم به  جاي ديگري بروم. 
بود،  خيلي  آقا  حاج  به  معنوي ام  وابستگي 

كاري به ماديات ندارم.
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اشرفي  شهيد  با  آشنايي تان  چگونگي  از 
اصفهاني بگوييد.

آقا  آن جايي كه چهارمين شهيد محراب، حاج  از 
و  بودند  ما  محل  روحاني  اصفهاني،  اشرفي  عطاءاالله 
پدر من هم از افرادي بود كه در مسجد ايشان فعاليت 
مي كرد، من هم، از زماني كه راه مسجد را ياد گرفتم، با 

شهيد اشرفي اصفهاني آشنا شدم.
هم  پدرتان  از  هستيد؟  سالي  چه  متولد  شما 

بيش تر بگوييد.
1340. پدرم، علي پوركاظم نام داشت. چون شهيد 
اشرفي قليان استعمال مي كردند و پدر من هم در آماده 
از  اشرفي  شهيد  وقت  هر  داشت،  تبحر  قليان  كردن 
چاي  صرف  براي  ايشان  از  و  برمي گشت  سخن راني 
كربلايي علي  اگر  مي گفت  مي كردند،  دعوت  قليان  و 
هم  خاطر  همين  به  نمي مانم،  وگرنه  مي مانم،  هست 
پدرم را مي شناخت و هم مرا. بعد كه بزرگ تر شدم، 
و  مؤذن  ايشان  جماعت  نمازهاي  در  تا  يافتم  توفيق 

اقامه گو باشم.
اين ارتباط، چگونه و تا چه زماني ادامه پيدا 

كرد؟
اين ارتباط تا زمان شهادت ايشان ادامه داشت. در 
ماه هاي مبارك رمضان، هرگاه حاج آقا به خميني شهر 
دعوت  افطار  صرف  براي  را  ايشان  پدرم  مي آمدند، 
مي كرد كه تشريف مي آوردند و ما هم در خدمت شان 

بوديم.
و  پدرم  شدند،  مستقر  كرمانشاه  در  كه  هم  بعد 
آقا محمد  ايشان - خصوصاً حاج  آقازاده هاي  اخوي، 
- را دعوت مي كردند و افطار را دسته جمعي در كنار 
جبهه هاي  در  بيش تر  من  جنگ،  زمان  در  بوديم.  هم 
جنوب بودم، ولي چند ماهي به جبهه ميمك ايلام رفتم 

كه از آن جا موفق شدم سفري به كرمانشاه داشته باشم 
و خدمت ايشان يك سري مسائل جبهه را مطرح كنم 
اين  من  كردند.  ما  به  كمك هايي  هم  اشرفي  شهيد  و 
يك مورد را در كرمانشاه خدمت شهيد رسيدم و بقيه 
موارد اين گونه بود كه ايشان به خميني شهر مي آمدند و 
در نماز جماعت و دعاي كميل از وجودشان استفاده 

مي كرديم.
جبهه  مسائل  پي گيري  به  خيلي  محراب،  شهيد 
جنگ و رزمندگان علاقه مند بود. در عمليات فتح المبين، 

توفيق يافتم در جبهه حضور داشته باشم. وقتي برگشتم 
در مسجد، مشغول راه اندازي كتاب خانه بوديم كه حاج 
آقا محمد، پسر شهيد اشرفي، آمدند و گفتند: "حاج آقا 
از عمليات بدهيد". چون  بياييد و گزارشي  فرموده اند 
آن زمان در جبهه مسؤوليت داشتم، بايد كارهاي زيادي 
انجام مي دادم، به همين خاطر ديروقت به منزل ايشان 
رفتم، آهسته در منزل شان را به صدا در آوردم كه حاج 
آقا محمد در را باز كرد و گفت: شما دير آمديد. حاج 

گفتند  كه  مي آيم  فردا  و  مي روم  گفتم  آقا خوابيده اند. 
الآن بياييد و به من توضيح بدهيد و فردا براي حاج آقا 
بازگو كنيد. چند دقيقه اي كه نشستيم، حاج آقا با لباس 
معمولي وارد شدند و پس از احوال پرسي و روبوسي 
نشستند و من نزديك به سه ربع ساعت از جبهه تعريف 
مي كردم و بعضي موارد را توضيح مي دادم. ايشان رمز 
آن عمليات را كه "يا زهرا" بود پيشنهاد داده بودند و 
شما  به  (س)  زهرا  حضرت  كه  مي كردند  تأكيد  دائم 

كمك كرده است.  
شما چه مدتي در جبهه حضور داشتيد؟

بنده، از سال 1360 تا پايان جنگ در جبهه ها بودم 
و تا سال 1369، با توجه به مسؤوليت هايي كه داشتم، 

گاهي در جبهه تردد مي كردم.
در آن ديدار چهل وپنج دقيقه اي چه موضوعاتي 

مورد توجه شهيد اشرفي اصفهاني قرار داشت؟
به  داشتند،  كه  بلندي  روح  به  توجه  با  ايشان، 
عراقي ها  با  برخوردتان  نحوه  از  مي كردند  تأكيد  من 
تعريف كنيد و سؤال مي كردند چه تعدادي از عراقي ها 
و  جنگ  به هرحال،  آقا،  حاج  گفتم  من  و  كشته ايد  را 
درگيري است. ما هم تيراندازي كرديم، حالا چقدر آن 

به هدف خورده است، نمي دانيم. 
اتفاق  ما  براي  غمناكي  صحنه  جبهه،  در  يك بار، 
سيدعبدالكريم  نام  به  بسيجي  رزمنده  يك  افتاد. 
فرزند  تنها  و  داشت  بود كه شش خواهر  حسيني زاده 
پسر خانواده اش بود. چون سيد بود، خيلي مقيد بود تا 
خداي ناكرده كاري انجام ندهد كه ناجوان مردانه باشد. 
عراقي ها  از  تعدادي  نداد  اجازه  ايشان  عمليات،  صبح 
و  مي رفت  بار،  هر  بكشند.  بودند،  كه زخمي شده  را 
دو نفر- سه نفر آن ها را مي آورد تا تحت درمان قرار 
بگيرند. يك نوبت كه رفت تا چند نفر از آن ها را بياورد، 

مد
درآ

 

ديروز  جوان  پوركاظم،  عزيزاالله  مهندس 
شهرداري  مسؤوليت  امروز،  ميان سال  و 
يعني  محراب  شهيد  چهارمين  زادگاه 
خميني شهر (سده قديم) را بر عهده دارد. 
هم محلي،  همشهري،  كسوت  در  وي 
از دوستان  شاگرد، بسيجي و فرزند يكي 
آن بزرگوار خاطرات و گفته هاي زيادي از 
آيت االله اشرفي اصفهاني دارد. ضمن اين كه 
مهندس پوركاظم، گفتني هاي زيادي هم از 
شهيد محراب و جبهه هاي جنگ، در اين 

گفت وگو ارائه كرده است.

تواضعي از جنس بزرگي و دانايي...
 شهيد محراب در گفت وشنود شاهد ياران با مهندس عزيزاالله پوركاظم

مسائل  پي گيري  به  خيلي  محراب،  شهيد 
بود.  علاقه مند  رزمندگان  و  جنگ  جبهه 
در  يافتم  توفيق  فتح المبين،  عمليات  در 
برگشتم  وقتي  باشم.  داشته  حضور  جبهه 
كتاب خانه  راه اندازي  مشغول  مسجد،  در 
شهيد  پسر  محمد،  آقا  حاج  كه  بوديم 
اشرفي، آمدند و گفتند: ”حاج آقا فرموده اند 

بياييد و گزارشي از عمليات بدهيد“.
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يكي از اين نامردها كه يك اسلحه پيدا كرده بود، او را 
از پشت هدف گلوله قرار داد و به شهادت رساند و 
چون ما از نزديك، شاهد اين ماجرا بوديم تمامي آن ها 
را كشتيم. اين ماجرا به گوش حاج آقا رسيده بود. البته 
شبهه اي هم براي خود ما وجود داشت كه نكند به خاطر 
هواي نفس آن ها را كشته باشيم. به همين سبب، كل 
ماجرا را براي حاج آقا تعريف كردم، ايشان گفت كار 
خوبي انجام داده ايد و چون آن ها پيش دستي كرده اند، 
موفقيت  وضعيت  از  ندارد.  اشكال  شما  عكس العمل 
عمليات هم پرسيدند كه گفتم الحمدالله عمليات خوبي 
بود. آن سال، شب عيد نوروز، عراقي ها تك بزرگي به 
ما زدند و تعدادي از بچه هاي خميني شهر شهيد شدند. 
اگر آن شب بچه هاي خميني شهر مقاومت نكرده بودند، 
احتمال داشت كل عمليات فتح المبين شكست بخورد 
يا اين كه دشمن به بيست الي سي هزار رزمنده اي كه 
به اين طرف كرخه آمده بودند، برسد كه رزمنده ها يا 
مي شدند،  دشمن  تسليم  بايد  يا  مي شدند  قمع  و  قلع 
ولي مقاومت بچه هاي خميني شهر موجب شد تا دشمن 
نيروهاي  صبح،  وقتي،  و  نشود  پيش روي  به  موفق 
كمكي به ما پيوستند، موفق شديم عراقي ها را مجبور به 

عقب نشيني از آن جا كنيم.
و  لشكر  كدام  جمعي  خميني شهر،  بچه هاي 

تيپ بودند؟
در  به صورت مستقل  ابتدا  رزمندگان خميني شهر، 
جبهه ها حضور داشتند. ما در آبادان جبهه اي داشتيم به 
نام «ولايت فقيه» - بين ايستگاه هفت و جاده آبادان، 
منطقه  آن  در  (ع)  الائمه  ثامن  عمليات  كه   - ماه شهر 
انجام گرفت و منجر به آزادي اين مناطق شد. پس از 
آن، به جبهه هاي شوش رفتيم و تپه هاي انكوش شوش 
را به صورت مستقل در اختيار داشتيم و از آن محافظت 
مي كرديم كه در آن جا زير مجموعه تيپ هفده قم كه 
شد،  تبديل  (ع)  علي ابن ابيطالب  تيپ  لشكر  به  بعدها 
قرار گرفتيم. هم زمان با اين كه قسمتي از نيروهاي مان 
در عمليات فتح المبين در جبهه شوش بودند، قسمتي 
از نيروها - به فرماندهي شهيد محمدعلي عسكري فر - 
در جبهه رقابيه حضور داشتند و به طور مشترك با لشكر 
25 كربلا عمليات انجام مي دادند. بعد از اين عمليات ها 
را  اشرف  نجف  لشكر هشت  تيپ  محرم،  عمليات  و 

تشكيل داديم و تا پايان جنگ هم در آن جا بوديم.
تعدادي از بچه هاي خميني شهر هم در لشكر چهل 
صاحب الزمان (عج) كه يك لشكر مهندسي بود، حضور 
در  لشكر  سرپرست  به عنوان  مدتي  هم  من  و  داشتند 
آن جا مشغول بودم. مدتي هم در تيپ مهندسي جزاير 
المستقيم و  مجنون، خدمت فرماندهي قرارگاه صراط 
بودم.  نيروها  كوثر خدمت گزار  رزمي  مهندسي-  تيپ 
هم در اين دو تيپ مهندسي و هم در لشكر نجف كه 
چند گردان به نام چهارده معصوم (ع) داشتيم و بقيه 
فعاليت  جنگ  آخر  تا  خميني شهر  بچه هاي  گردان ها، 

داشتند. 
شهيد اشرفي به جبهه هاي جنوب هم تشريف 

مي آوردند؟
بله، ولي من توفيق ديدار نداشتم و زمان حضور 
آقا علاقه خاصي نسبت  نبودم. حاج  منطقه  ايشان در 
كه  تأكيدي  با  و  داشتند  رزمندگان  و  جنگ  جبهه،  به 
انصافاً  هم  ايشان  بودند،  فرموده  (ره)  امام  حضرت 
برخوردهاي جذابي با رزمندگان مي كردند. صحبت هاي 

مي كرد.  جذب  را  انسان  كه  بود  به گونه اي  آقا  حاج 
ايشان رفتيم، چون بعدازظهر بود،  موقعي كه به منزل 
نمي خواستيم زياد مزاحم شان شويم، ولي شهيد اشرفي 
هم از ما پذيرايي مي كردند و با هم از جبهه هاي ميمك 

صحبت كرديم.
فكر مي كنيد علت توجه شهيد اشرفي اصفهاني 

به جبهه ها چه بوده است؟
علما چيزهايي را مي بينند كه ما نمي بينيم، مخصوصاً 
در آن سن و سال كه من جواني تقريباً بيست ساله بودم 
و از ايشان سن و سالي گذشته بود و داراي علم، عرفان 
و معنويت بالايي بودند. امام هم فرموده  بودند كه اين 
بسيجي ها ره چند ساله را يك شبه رفتند و شهيد اشرفي 
اصفهاني نيز كه خود را پيرو خط ولايت مي دانستند، 
قائل  زيادي  احترام  و  ارزش  بسيجيان،  براي  بالطبع 

مي شدند.
به هرحال، آن ها چيزهايي ديده بودند كه ما چندان 
قادر نيستيم احساس اين بزرگواران را درك كنيم. البته 
من چون دانشجوي دانشگاه شيراز بودم، توفيق داشتم 
دستغيب  شهيد  اخلاق  درس  در  پنج شنبه  روزهاي 
نزديك  از  را  محراب  شهيد  دو  اين  و  كنم  شركت 
درك كردم، خيلي غبطه مي خوردم كه چرا در آن زمان 
نتوانستم از محضر اين بزرگواران بيش تر استفاده كنم. 
البته باز هم خدا را شاكرم كه توفيق داشتم در همان سن 

كم از محضر اين بزرگان بهره مند شوم.

حضور علما و روحانيون در جبهه، چه تأثيري 
بر روحيه رزمندگان داشت؟

نظامي و  نظر تسليحاتي،  از  ما چون در جنگ - 
حتي تاكتيك و آموزش - با عراقي ها قابل قياس نبوديم، 
يك طرف قرار داشتيم و تمام دنياي شرق و غرب در 
ما  موفقيت  باعث  كه  چيزي  تنها  بودند.  ديگر  طرف 
شد، پشتوانه معنوي و خدايي بود و يكي از عواملي كه 
اين معنويت و شكوفايي بيش تر شد، حضور  موجب 
روحانيون  اين كه  مثلاً  بود.  جبهه  در  معظم  روحانيت 
مسن، با درس اخلاقي كه به جوان ها مي دادند، باعث 
مي شدند تا جوان ها در ميدان رزم حضور پيدا كنند و 
در برنامه هاي ديني مثل نماز و دعا هم فعاليت خودشان 
فضاي  اين ها  وجود  هم  انصافاً  و  باشند  داشته  را 
ما  و  مي آورد  وجود  به  را  نبرد  جبهه هاي  در  ديگري 
چند روزي خدمت گزار دوستان بوديم. الآن شده ام مثل 
ماهي كه مي گويند وقتي در آب است، متوجه موقعيت 
خود نيست، اما هنگامي كه از آب بيرون آمد، متوجه 
وضعيتش مي شود. ما هم بعد از جنگ بود كه متوجه 
شديم چه جو و محيطي وجود داشته است و حالا هم 

خدا را شاكريم كه جانبازاني را داريم كه روي تخت 
خوابيده و وقتي از آن ها مي پرسند نظرت راجع به جبهه 
در  چرا  كه  مي خورم  افسوس  الآن  مي گويد  چيست، 
را در  به مرخصي مي آمدم و همة روزها  زمان جنگ 
جبهه نمي ماندم. هر كس ديگري به جاي ايشان بود، 
تخت  روي  فقط  است  مجبور  كه  مي كرد  گله  شايد 
به صورت طاهباز بخوابد. براي بعضي از شهدا اين دنيا 
نام  به  داشتم  باجناقي  من  خود  مثلاً  بود.  قفس  مانند 
از  بعد  ايشان،  شد.  شهيد  كه  كاشي  محمدعلي  حاج 
جنگ، وقتي از جبهه برگشت، مدتي در سپاه كار كرد 
و بازنشسته شد. با وجود اين كه يك چشمش نابينا بود 
و چشم ديگرش فقط درصدي بينايي داشت، رانندگي 
مي كرد و در همان مدت هم درس خواند و با نمرات 
نيز  ليسانس گرفت. حافظ قرآن و غزليات حافظ  بالا 
بود. تمام اين كارها را انجام مي داد و احساس مي كرد 
چنين  شهدا  از  بعضي  است.  تنگ  برايش  جهان  اين 

حالاتي داشتند.
ايشان مدتي در عراق اسير بود، به خاطر وضعيت 
جسمي اي كه داشت، سه نوبت مي خواستند او را آزاد 
امام  مزار  اول  اين كه  نمي روم، مگر  بود  كنند كه گفته 
حسين (ع) را زيارت كنم. دو سري هم او را به فرودگاه 
آورده بودند كه قبول نكرده بود به ايران برگردد. بعدها 
از ايشان پرسيدم از امام حسين (ع) چه مي خواستي؟ 
گفت: "به تو مي گويم به شرطي كه به كسي نگويي." و 
ادامه داد: چون يك چشم بيش تر نداشتم و نمي توانستم 
قرآن بخوانم. يك نفر مي خواند و من حفظ مي كردم. به 
سيدالشهدا (ع) گفتم يا امام حسين نصف قرآن را من 
حفظ مي كنم، نصف آن را تو بايد به من بدهي، مي آيم 
و از تو مي گيريم"، كه همين طور هم شد. منظور، اين 
است كه چنين فضايي در جبهه ها و بر بچه هاي جنگ 
حاكم بود كه باعث اين پيروزي شد. روحانيون، نقش 
به سزايي در ايجاد اين فضاي معنوي داشتند و الآن پس 
از گذشت بيست سال از پايان جنگ تحميلي، هر روز 
به  نسبت  مردم  شناخت  و  اسلامي  عظمت جمهوري 
امام (ره) بيش تر مي شود. در آن سوي قضيه، صدام را 
مي بينيم كه با چه نكبتي از دنيا رفت و اين كه مي گويند 
ما  جنگ  جريان  در  بدهد،  خيري  به  عاقبت  خداوند 

كاملاً مشهود است.
بر  جدي  تأكيدي  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
اطاعت از ولايت داشت؛ چه در زماني كه آيت االله 
كرمانشاه  به  ايشان  كه  دادند  دستور  بروجردي 
برود، چه در مبارزات سياسي كه از حضرت امام 
(ره) تبعيت داشت و چه بعد از انقلاب. در اين 

باره صحبت كنيد.
اتفاقاً اولين آشنايي من از طريق سخنان شهيد اشرفي 
بود در سال 1355 و 1356. ما هميشه سعي مي كرديم 
نماز ظهر و مغرب را حتماً در مسجد ولي عصر كه پدر 
ايشان هم قبلاً امام جماعت آن جا بودند، بخوانيم. ايشان 
دعاي كميل را از حفظ مي خواندند و حتماً در پايان امام 
را دعا مي كردند. ما از آن جا با افكار و شخصيت ايشان 
آشنا شديم. من در سال 1355، پانزده سال داشتم و رشد 
به صورت امروزي هم در جامعه وجود نداشت. شهيد 
اشرفي اصفهاني، در ولايت خلاصه شده بود و من كم تر 
صحبتي از ايشان شنيده ام كه از امام ياد نكرده و ايشان 
را دعا نكرده باشد. ديگر شهداي محراب هم همين طور 
بودند. مثلاً من از دوستاني كه محافظ شهيد مدني بودند، 

از ايشان سن و سالي گذشته بود و داراي 
امام  بودند.  بالايي  معنويت  و  علم، عرفان 
ره  بسيجي ها  اين  كه  بودند  فرموده   هم 
چند ساله را يك شبه رفتند و شهيد اشرفي 
ولايت  خط  پيرو  را  خود  كه  نيز  اصفهاني 
مي دانستند، بالطبع براي بسيجيان، ارزش 

و احترام زيادي قائل مي شدند.
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شنيدم كه وقتي حضرت امام (ره) حكم امامت جمعه 
تبريز را براي شهيد مدني صادر كرده بودند، ايشان گفته 
بود شبانه به سمت تهران حركت كنيم. وقتي علت را 
بود حكم ولايت است و ممكن  بودند، گفته  پرسيده 
است من تا صبح زنده نباشم و حكم ولايت را اجرا 
امام   1358 سال  در  باشد،  خاطرتان  اگر  باشم.  نكرده 
شهيد  كردند،  برگزار  دعا  مساجد  همه  و  بيمار شدند 
دستغيب اصلاً روح شان روح دعا بود و صحبت كردن 
دانشگاه  دانشجويان  مي كرد.  منقلب  را  انسان  ايشان 
شيراز، بيش تر از ميان فرزندان مسؤولان بودند و لطف 
خدا بود كه ما هم به اين دانشگاه راه پيدا كرده بوديم. 
در شاه چراغ، دعايي برگزار شد و اين پيرمرد چنان به 
جان امام دعا مي كرد كه حتي شايد بچه هايي كه تا به 
افتادند.  به گريه  بودند،  حال در عمرشان گريه نكرده 
اين كه  با  درمي آورد.  گريه  به  را  زمان  و  زمين  ايشان، 

خودشان يك آيت االله بودند، نسبت به امام چنين 
ارادتي داشتند. اين بزرگواران، بعد از هشتاد سال 
اين  داشتند،  كه  علمي اي  مطالعات  اين  با  سن، 
مسير را انتخاب كرده بودند و طبيعتاً عقل حكم 
كنيم.  تبعيت  امام  و  آن ها  از  هم  ما  كه  مي كرد 
امام (ره)  با حضرت  ارتباط  الآن، ما هر چه در 
و ولايت، از اين بزرگواران داريم، از اين هاست. 
حُسني كه ما در خميني شهر داريم، اين است كه 
پدر و مادرهاي ما - از ابتدا - ما را ولايتي بار 
آورده اند و با مسجد آشنا كرده اند. ما به مسجد 
مي رفتيم و سخنان ايشان را مي شنيديم كه بر ما 

بسيار تأثيرگذار بود.
از  اشرفي،  شهيد  آشنايان  و  اطرافيان 
شما  مي كنند،  صحبت  خيلي  ايشان  تواضع 
اين  با حاج آقا داشتيد  در ملاقات هايي كه 

خصوصيت را چگونه ديديد؟
زماني  بودند.  استاد  زمينه  اين  در  ايشان، 
آمده  ايشان  ديدار  به  المبين  فتح  از عمليات  كه 
حاج  رفتار  برخورد  و  بودم  ساله  بيست  بودم، 
خود  شرمنده  را  انسان  كه  بود  به گونه اي  آقا 
را  برخورد  همين  همه  با  اين كه  جالب  مي كرد. 
البته  مي كردند؛  رفتار  متواضعانه  واقعاً  و  داشتند 
با تواضعي از جنس بزرگي و دانايي. گاهي در 
سخن راني ها مردم صحبت مي كردند، پسر ايشان 
اشاره مي كرد كه به مردم بگوييد صحبت نكنند، 
آن  ندارد.  اشكالي  مي گفتند  اشرفي  شهيد  ولي 

طبع و نفس گرمي كه داشتند، موجب مي شد با مردم 
ما  زبان  كنند.  برخورد  رئوف  و  مهربان  خيلي خوب، 
قادر نيست تا اين بزرگواران را توصيف كنيم و هر چه 
بگوييم كم گفته ايم. اين كه امام مي فرمايند شهادت اين 
بزرگواران لطمه وارد كرد كاملاً به جاست، چون انصافاً 
بگويد.  را  كسي  مدح  بخواهد  كه  نيست  آدمي  امام 
كنيم،  را درك  امام  داشتيم محضر  توفيق  ما  مدتي كه 
معظمٌ له هميشه واقعيت ها را بيان مي كردند و درباره 
شهيد اشرافي اصفهاني، شهداي محراب و شهيد مطهري 
صحبت هايي داشتند، ولي جملاتي كه نسبت به ايشان 
در پيام شان به كار بردند، حتي نسبت به ديگر شهداي 
محراب هم نمونه و نادر بود. به نظرم، همين تواضع و 
فروتني آقاي اشرفي اصفهاني، باعث مي شد تا هميشه 
مسائل را ساده تر و روشن تر ببينند. در همين خصوص 
نماز  به زماني است كه در  دارم كه مربوط  خاطره اي 

جماعت هاي حاج آقا اذان و اقامه مي گفتم. من راجع به 
پاكي و نجسي زياد از ايشان سؤال مي كردم. يك روز با 
خنده به من گفتند: "يك مورد به تو مي گويم، به شرطي 
كه ديگر در اين قضايا سؤال نكني!" و منظورشان اين 

بود كه بفهمانند مسائل چقدر در اسلام آسان است.
عمره  حج  به  ما  "وقتي  گفتند:  اشرفي،  آيت االله 
حنيف  مسجد  در  و  منا  در  مي خواستيم  و  مي رفتيم 
عرب ها  نبود.  گرفتن  وضو  براي  آب  بخوانيم،  نماز 
به  ما بسته هاي آب  را  از راه دوري آب مي آوردند و 
بهاي يك ريال از آن ها مي خريديم و چند نفري وضو 
مي گرفتيم. در آن جا شايع شده بود كه عرب ها داخل 
اين آب ها ادرار مي كنند و ما نظرمان اين بود كه چون 
نديده ايم، اشكالي ندارد. من يك روز آب خريده بودم 
و در حال وضو گرفتن بودم و حاج آقا محمد بالاي 
سرم ايستاده بود. يك باره صدا كرد كه آقا، آقا، نگاه كن 

اين عرب، دارد در آب ادرار مي كند و من گفتم فقط 
شهيد  بعد،  بخريد".  بقيه  از  دارد،  اشكال  يكي  همين 
محراب، به من گفتند: "مي داني اين را براي چه به تو 
گفتم؟ براي اين كه بداني اسلام چقدر نگاه دقيقي دارد 
مثلاً  باشيم.  اين قدر در مسائل وسواس داشته  نبايد  و 
اين كه مي گويد اگر دستم خون آمد وضو اشكال دارد، 
نه، اشكال ندارد. فقط خون يا عين نجاست را برطرف 
كن و برو. ديگر اين قدر حساس نباش". انصافاً چنين 

طبعي داشتند.
زير  را  (عج)  ولي عصر  مسجد  كتاب خانه  ما 
بوديم  كرده  فعال  محمد  آقا  حاج  ايشان،  آقازاده  نظر 
توضيح  ما  و  مي آمد  بازيد  براي  هم  ايشان  گاهي  كه 
تعداد  اين  و  كتاب  مقدار  اين  مثلاً  كه  مي داديم 
مراجعه كننده داريم. ما قبل از پيروزي انقلاب، در سال 
1357، همين كتاب خانه را به پايگاه انقلاب تبديل كرده 

بوديم. در سال 1357 ما در همين شهر سه عالم داشتيم؛ 
شهيد اشرفي، آيت االله مشكات و آيت االله جبل عاملي كه 
افرادي چون شهيد محمد  بودند.  نفر مسن تر  دو  اين 
مجيدي و بعضي از شهدا به ايشان پيشنهاد دادند كه: 

حاج آقا، اطلاعيه اي صادر كنيم".
بر  اطلاعيه اي  و  است  خيلي خوب  گفتند  ايشان 
امضا  را  اطلاعيه  آقا  حاج  ابتدا  شد.  صادر  رژيم  ضد 
كردند و بعد، يكي از دو بزرگوار ديگر امضا كردند و 
ديگري هم امضا نكرد. پس، خود شهيد اشرفي اطلاعيه 
ايشان بردند و امضا گرفتند كه در سطح شهر  را نزد 
پخش شد و بازتاب خيلي خوبي در پيروزي انقلاب 
داشت. ايشان در هدايت مبارزات سياسي خميني شهر، 
و  داشتند  به سزايي  نقش  هم  شاهنشاهي،  رژيم  عليه 
بعضي از افراد مسن كه مخالف كارهاي ما بودند، وقتي 
مي كنند  حمايت  ما  كارهاي  از  آقا  حاج  كه  مي ديدند 
و اسم امام را مي برند و از ايشان دفاع مي كنند، 

آن ها هم قانع مي شدند و به ما مي پيوستند.
شهادت شهيد اشرفي چه تأثيرى بر شما 

گذاشت؟
حاج  شهادت  خبر  وقتي  كه  است  طبيعي 
آن  با  هم  آن  شدم،  متأثر  خيلي  شنيدم،  را  آقا 
وضعيتي كه ماجرا را برايم تعريف كرده بودند. 
آن روز جمعه، با اخوي برنامه ريزي كرده بوديم 
اين جا،  در  كنيم.  تعمير  را  منزل مان  پشت بام  تا 
را  پشت بام ها  كه  بود  اين  بر  رسم  گذشته،  در 
كاه گل مي كردند. ما حتي كاه گل لازم را هم آماده 
كرده بوديم، اما به محض اين كه خبر را شنيدم با 
اخوي خداحافظي كردم و ايشان هر چه اصرار 
كرد كه دست تنهاست، من گفتم بايد بروم، و به 
سپاه آمدم. آن شب برنامه ريزي كرديم و تعدادي 
اتوبوس آماده شد و از مردمي كه مي خواستند به 
حركت  شبانه  كرديم.  نام  ثبت  بيايند،  كرمانشاه 
در  و  رسيديم  كرمانشاه  به  هم  صبح  و  كرديم 
تشييع جنازه شهيد شركت كرديم. بعد كه جنازه 
به خميني شهر انتقال پيدا كرد، ما مجدداً شبانه 
به خميني شهر برگشتيم و من توفيق داشتم پيكر 
به من توصيه  ايشان  كنم.  را زيارت  پاك شهيد 
مي كردند كه سعي كن تا بعد از نماز صبح، هر 
روز زيارت نامه عاشورا بخواني. زماني كه ايشان 
زيارت نامه  اين  متناوب  به صورت  بودند،  زنده 
"خواندن  را مي خواندم. شهيد اشرفي مي گفتند: 
انسان  به  خاصي  بشاشيت  و  نشاط  عاشورا  زيارت 
مي رود".  دنيا  از  انسان  كه  زماني  مخصوصاً  مي دهد، 
خميني شهر  در  را  ايشان  جنازه  وقتي  لحظه،  يك  من 
ديدم، اين مطلب به ذهنم آمد و آن حالت نورانيت را 
در چهره شان ديدم. از همان موقع با خودم عهد كردم 
تا هر روز زيارت عاشورا را بخوانم و خداوند هم به 
من توفيق عنايت فرمود و از آن روز به بعد تا حالا، هر 

روز زيارت عاشورا را خوانده ام.
خميني شهر  در  محراب  شهيد  جنازه  تشييع 

چگونه بود؟
گلزار  تا  را  شهيد  پاك  بدن  خميني شهر  مردم 
شهداي اصفهان روي دست بردند. ابتدا قرار بود ايشان 
در خميني شهر دفن شوند كه آقازاده هاي شهيد اشرفي 
با مردم صحبت كردند و مردم هم پذيرفتند و جنازه تا 

گلزار شهدا تشييع و در آن جا به خاك سپرده شد. 
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اصفهاني  اشرفي  شهيد  با  زماني  چه  از  شما 
آشنا شديد؟

رابطه  اشرفي  آقا  حاج  با  انقلاب،  از  قبل  بنده، 
نزديكي داشتم. من، عضو شهرباني سابق بودم و قبل از 
انقلاب با حاج آقا رفت و آمد داشتيم. بعد از پيروزي 
شكوه مند انقلاب اسلامي، از تهران به كرمانشاه منتقل 
شدم و بلافاصله محافظ شهيد محراب شدم و تا يك 
آقا،  حاج  بودم.  ايشان  محافظ  شهادت،  از  قبل  هفته 
در  كسي  كم تر  بود،  ما  شهر  بزرگ  و  روحاني  چون 
همه،  باشد.  نداشته  رابطه  ايشان  با  كه  بود  كرمانشاه 
ايشان را مي شناختند. درست است كه اصالتاً اصفهاني 
بود، ولي سي سال در كرمانشاه سكونت داشت. همه، 
در نماز جماعت ايشان شركت مي كردند. چون حاج 
ما  بودند،  بروجردي  آيت االله  مسجد  امام جماعت  آقا 
از  مي كرديم.  شركت  جماعت هاي شان  نماز  در  هم 

آن جا با ايشان آشنايي و رفت  و آمد پيدا كرديم.
چگونه شد كه شما را براي محافظت از ايشان 

انتخاب كردند؟
آن موقع، از طريق شهرباني، گزينشي به عمل آمد 

و ما را انتخاب كردند.
به عنوان محافظ شهيد  به جز شما چه كساني 

اشرفي همراه شما بودند؟
محافظ  بنده  و  نبود  كسي  سال  يك  حدود  تا 
از بچه هاي سپاه به اسم  نفر  شخصي اش بودم و يك 
آقاي سعيد صادقي هم راننده بود. آن موقع، يك پيكان 
شركت  مراسم  در  وسيله  آن  با  آقا  حاج  و  داشتيم 
مي كردند و به نماز جمعه مي رفتند. بارها و بارها، من 

خودم ايشان را با تاكسي به اين طرف و آن طرف برده 
جمعه ها  نماز  و  جنازه ها  تشييع  در  تاكسي،  با  بودم. 
و  مي رفتيم  تاكسي  با  بيش تر وقت ها  مي كرد.  شركت 
اين وضعيت تا يك سال ادامه داشت. بعد از يك سال، 
چند نفر از بچه هاي سپاه به عنوان محافظ معرفي شدند 

كه من هم در كنار آن ها بودم. 
تاكسي  از  بوديد  مجبور  كه  مي شد  چطور 

استفاده كنيد؟
ناهار  براي  مثلاً  نمي آمد،  صادقي  آقاي  چون 
كه  مي زدند  زنگ  ما  به  يك دفعه  و  منزل  به  مي رفت 
و  نمي كرد  معطل  ديگر  آقا  حاج  است،  جنازه  تشييع 
هم  با  مي شود،  دير  بيايد،  صادقي  آقاي  تا  مي گفت 
تاكسي  با  و  مي ايستاديم  خيابان  كنار  هم  ما  برويم. 

مي رفتيم.
شما خطرات اين كار  را به حاج آقا يادآور 

نمي شديد؟
من خيلي به ايشان مي گفتم كه اين خطرناك است 
و براي من مسؤوليت دارد، مي گفت نه، هيچ خطري 

ندارد، بايد با هم برويم.
بالادستي هاي شما ايرادي نمي گرفتند؟

آن ها  به  بارها  من  نمي دانستند.  بالادستي ها  اصلاً 
صحبت  وقت  شهرباني  رئيس  با  حتي  مي گفتم، 
من  دارد،  برنامه اي  چنين  آقا  حاج  مي گفتم  مي كردم، 
چه كار كنم؟ مي گفت حاج آقاست ديگر بايد چه كار 

كنيم؟ منتها شما مواظب باشيد. 
محافظان شان  ديگر  يا  با شما  ايشان  برخورد 

چگونه بود؟

يك  از  بعد  بود.  پدر  يك  مثل  ما  با  برخوردش 
سال كه بچه هاي سپاه آمدند و به عنوان محافظ ايشان 
معرفي شدند، وقتي ما به جايي يا مراسمي مي رفتيم، 
ما  تا  نمي خورد  تكان  مي شد،  پياده  ماشين   از  ايشان 
از  جلوتر  بايد  ما  مي كرديم،  قفل  و  پارك  را  ماشين 
ايشان  كه  نبود  اين صورت  به  اصلاً  مي رفتيم.  ايشان 
يك شخصيت مهم است و ما محافظش، رابطه ما پدر 

و فرزندي بود.
مردم  با  خيابان  و  كوچه  در  ايشان  برخورد 

چگونه بود؟
قبل از اين كه براي اقامه نماز جماعت عازم مسجد 
بشويم، ايشان اول به روحانيت محل سركشي مي كرد، 
داشت،  سال سن  و چند  هشتاد  كه  پيرمرد  اين  يعني 
قبل از نماز جمعه مي گفت كه اين هفته به مثلاً منزل 
آقاي نجومي يا حاج آقا آخوند برويم، به آن ها سركشي 

مي كرديم و بعد از آن جا با مردم راه مي افتاديم.
علت اين امر چه بود؟

بود كه  آقا طوري  وحدت و همدلي. منزل حاج 
نوكر و كلفتي در آن نداشت، همه مردم نيز به ملاقات 
ايشان مي آمدند. زنگ در منزل را كه مي زدند، خودش 
در را باز مي كرد و خودش از مردم پذيرايي مي كرد. از 
شهيد محراب ساختماني باقي  مانده كه يك  آشپزخانه 
شش متري و يك اتاق دوازده متري و يك هال دوازده 

متري با يك كتاب خانه.
وقتي كسي آن جا به ملاقاتش مي آمد، خانمش در 
تلفنش  به  اتاق  در  خودش  و  بود  نشسته  كتاب خانه 
بيست متر سيم اضافه كرده بود و هر كسي كه خانمش 

مد
درآ

 

علي حسين كوه نشين، يكي از چند محافظ 
به  كه  است  بوده  محراب  شهيد  چهارمين 
گفته خودش: ”شايد نصف عمر و جواني ام 
را با حاج آقا اشرفي اصفهاني و خانواده اش 
باعث  طولاني،  مدت  همين  گذرانده ام“. 
جزئيات  كوه نشين،  آقاي  تا  است  شده 
به ويژه  بداند؛  شهيد  زندگي  از  را  زيادي 
امام  با حضرت  ايشان  ملاقات هاي  خاطره 
كه  نهضت  جلودار  و  پير  خميني(ره)، 
شنيدن و خواندن آن ها براي همه جذاب و 

پر از نكته هاي جالب است.

به فكر همه بود...
 گفت وشنود شاهد ياران با علي حسين كوه نشين، محافظ شهيد اشرفي اصفهاني
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همسرش  به  و  مي برد  را  تلفن  مي خواست،  تلفني  را 
يك  نبود.  خانه اش  در  گوشي  تا  دو  حتي  مي داد؛ 
بود،  در خانه اش  اينچ سياه و سفيد  دوازده  تلويزيون 
قابل  و  بود  پوسيده  كه  داشت  خانه  در  يخچال  يك 
استفاده نبود، الآن هم همان يخچال موجود است خود 
حاج آقا محمد، فرزند شهيد محراب، يخچالي گرفتند 
تا بياورند و در منزل بگذارند، درست روز جمعه بود 
و ما از نماز جمعه برگشته بوديم، حاج آقا يخچال را 
كه ديد گفت اين چيست؟ گفتم اين يخچال را حاج 
آقا محمد خريده، چون يخچال قديمي پوسيده است. 
را  يخچال  بگو  پوسيده ام،  ديگر  هم  خودم  من  گفت 
برگردانند! خدا را گواه مي گيرم كه آن يخچال به منزل 

منتقل نشد و دوباره آن را پس دادند.
علت آن چه بود؟

حاج آقا مي خواست به ما و مردمي كه دور و بر 
او بوديم و زندگي مي كرديم درس ساده زيستي بدهد. 
او  به  بارها  بارها و  نداشت.  ارزشي  برايش  دنيا اصلاً 
شما  سفيد  و  سياه  تلويزيون  اين  بگذار  كه  مي گفتند 
عوض شود، مي گفت امكان ندارد. يادم است يك روز 
منزل  به  آمد   – زمان  آن  جمهور  رئيس   – بني صدر 
كاهگل  جلوي  ما  و  بود  كاهگلي  منزل  ايشان. سقف 
بني صدر  نريزد.  پايين  تا  بوديم  پلاستيك چسبانده  را 
آمد آن جا نشست و به محض اين كه شروع به حرف 
روي  و  پايين  ريخت  كاهگل ها  از  بخشي  كرد،  زدن 
سر بني صدر هم ريخت كه او نگاهي به سقف كرد و 

پوزخندي زد و هيچ چيز هم نگفت. 
بني صدر براي چه به آن جا آمده بود؟

آقا  به ديدن حاج  و  بود  آن موقع رئيس جمهور 
منطقه،  به  برود  تا  بود  آمده  به قول خودش  بود.  آمده 
ولي فكر مي كنم جرأت نمي كرد تا ماهيدشت هم برود. 
مسائل  آن  هنوز  و  بود  جمهوري اش  رياست  اوايل 

آشكار نشده بود.
سقف  كه ريخت، حاج آقا چه گفت؟

با  برخوردش  نكرد.  هم  نگاهش  اصلاً  آقا  حاج 
چون  نداشت،  قبولش  انگار  كه  بود  طوري  بني صدر 
نداشت،  قبولش  كس  هيچ  كه  بود  طوري  قيافه اش 
من خودم كه محافظ حاج آقا بودم، هيچ اعتقادي به 
رئيس  رجايي  شهيد  كه  زماني  من  نداشتم.  بني صدر 

جمهور بود، او را ديده بودم، وقتي آدم نگاهش مي كرد، 
انگار دنيا را به او مي دادند، چون سراپاي اين آدم نور 
و ايمان بود، ولي وقتي آدم به بني صدر نگاه مي كرد، 

از او بدش مي آمد.
تكبر داشت؟

تكبرش كه بي اندازه بود.
ديگر چه شخصيت هايي به منزل ايشان رفت 

 و آمد داشتند؟
شهيد مدني، شهيد دستغيب، شهيد صدوقي، شهيد 
عادل،  حداد  شهيد  بروجردي،  شهيد  شيرازي،  صياد 
آقاي  قرائتي،  آقا  حاج  خاتمي،  آقاي  غرضي،  آقاي 
محسن رضايي، شهيد همت، شهيد شيرودي و شهيد 

كشوري به منزل ايشان مي آمدند.
ديده  ايشان  بيت  در  رفتارهايي  چه  دگر 

بوديد؟
در منزل حاج آقا به جز من كه محافظ بودم، دو نفر 
از بچه هاي شهرباني - به عنوان نگهبان منزل - حضور 
داشتند و در كوچه مي ايستادند. يك شب، ساعت يك 
و نيم نيمه شب، به من زنگ زدند، كه بيا منزل برف 
به آن جا  بلافاصله  بود، من،  آمده  زيادي در كرمانشاه 
رفتم و گفتم حاج آقا امري داريد؟ گفت يا بچه هاي 
اسلحه هاي شان  يا  داخل،  بيايند  بگو  را  منزل  محافظ 
با  گفت  چرا؟  آقا  حاج  گفتم  بروند.  بگو  و  بگير  را 
نفر  دو  كه  وقتي  مي برد،  خوابم  چطور  من  برف  اين 
بگيرم  راحت  من  و  باشند  كوچه  در  انتظامي  نيروي 

را  كار  اين  نمي توانم  كه  من  آقا،  حاج  گفتم  بخوابم. 
بكنم، شما اجازه بدهيد با رئيس شهرباني صحبت كنم. 
سرهنگ مدلل، آن موقع رئيس شهرباني كرمانشاه بود، 
رئيس  گفتم.  را  مسأله  و  زدم  زنگ  شب  نيمه  همان 
به  آقا  حاج  خود  و  آمد  آن جا  به  بلافاصله  شهرباني، 
ايشان فرمودند كه آقاي سرهنگ مدلل، از فردا شما يا 
اين مأموران را برمي داري، يا بايد براي شان يك اتاقك 
مأموري  ندارم  قبول  شرايط  اين  با  من  كني،  درست 

اين جا باشد.
داشته  محافظي  كه  بود  اين  موافق  آقا  حاج 

باشد؟
بودند.  تحميلي  محافظانش  ولي  نبود،  كه  موافق 
مي گفت هيچ چيزي نمي خواهم و خودم رفت  و آمد 
مي كنم مثل قبل، مگر من قبل از انقلاب محافظ داشتم، 
مگر كسي دنبال من بود؟ منافقين، شرايطي به وجود 
قبول  را  محافظان  اين  شد  مجبور  ايشان  كه  آوردند 
كند، والا اگر منافقين نبودند كه اصلاً محافظان را قبول 

نمي كرد.
ساخت  دستور  شهرباني،  رئيس  روز،  آن  فرداي 
برفي  آمد،  و  باران  اگر  كه  داد  آن جا  در  را  دكه  يك 
آن دو مأمور در آن دكه باشند. سر ساعت 9 شب كه 
مي شد حاج آقا خودش چاي و ميوه براي اين مأموران 
مي آورد. هر وقت هم كه به مسافرت مي رفتيم، حاج 
آقايي بود به اسم راعي – كه پسرش هم الآن متخصص 
قلب است و دارد در كرمانشاه خدمت مي كند – پنج 
هزار تومان به ايشان مي داد و مي گفت من چهار، پنج 
جبهه  به  مي روم،  مسافرت  به  و  نيستم  اين جا  روز 
و  ميوه  را  پول  اين  شما  مي روم،  اصفهان  به  مي روم، 
چاي بخر و سر ساعت 9 شب به اين مأموران بده. در 
صورتي كه ما داشته ايم كساني را كه حتي يك ليوان 

آب هم به آدم نمي دادند.
از ديگر خاطرات تان بگوييد.

كوچه پشت مدرسه آيت االله بروجردي، يك كوچه 
بيايد،  آن جا  در  برف  كمي  اگر  يعني  است،  سراشيبي 
حتي يك جوان هم نمي تواند از آن بالا برود يا پايين 
بيايد، خيلي سخت است، مگر اين كه دستت را به ديوار 
بگيري و از آن كوچه پايين بيايي. حاج آقا، هيچ وقت 
مسجد  به  بايد  عصر،  نمي شد.  ترك  جماعتش  نماز 
نماز جماعت مي رفت، ظهر،  براي  بروجردي  آيت االله 
خودش امام جماعت آن جا بود، ظهر و عصر را حتماً 
مي آمد،  زيادي  برف  وقتي  مي رفت.  نماز جماعت  به 
من اصرار مي كردم كه شما حاج آقا محمد يا حاج آقا 
حسين را بفرست، شما پيرمرد هستي و اين جا خيلي 
سخت است كه بخواهيم پايين برويم. مي گفت نه، من 
بايد حتماً در نماز جماعت شركت كنم. من جورابي 
مي نشست،  زمين  روي  مي كشيدم،  كفش هايش  روي 
از  خوردن  سُر  حالت  به  و  مي گرفتم  را  دست هايش 
كوچه پايين مي رفتيم به مسجد تا ايشان نماز جماعت 
اكثر  نمي شد.  ترك  جماعتش  نماز  هيچ وقت  بخواند. 
مردم كرمانشاه اين ها را مي دانند، چون در محله و در 

كوچه او را ديده اند.
از  اشرفي  كه شهيد  بازديدهايي  در  بار  چند 

جبهه ها داشتند، شما هم همراه شان بوديد؟
البته،  بودم.  ايشان  با  من  نوبت  چهار  حدود 
يا  بوده  برقرار  يا عمليات  جبهه هايي كه در آن حمله 
آقا در آن حمله  شبش مي خواسته حمله بشود، حاج 

حاج آقا مي خواست به ما و مردمي كه دور 
درس  مي كرديم  زندگي  و  بوديم  او  بر  و 
برايش  اصلاً  دنيا  بدهد.  ساده زيستي 
ارزشي نداشت. بارها و بارها به او مي گفتند 
كه بگذار اين تلويزيون سياه و سفيد شما 

عوض شود، مي گفت امكان ندارد.
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در  اما  نرفته،  جلو  رزمنده ها  مثل  البته  داشته،  شركت 
سنگر رزمنده ها بوده و قبل از شروع حمله براي آن ها 
صحبت كرده است. حاج آقا به مناطق به عنوان سركشي 

زياد رفته است.
اولين نوبت، كدام عمليات بود؟

سرپل  طرف  رفتيم،  هم  با  ما  كه  عملياتي  اولين 
ذهاب، منطقه اي به نام كوره موش بود كه نام عمليات 
آن در خاطرم نيست، به حاج آقا خبر داده بودند كه 
به  كنند  حمله  مي خواهند  ساعت  فلان  در  رزمنده ها 
عراق، كه حاج آقا مرا صدا كرد. آن موقع، برادرهاي 
زنگ  بودم، گفت شما  فقط  من  و  نبودند  هم  پاسدار 
بزن به سرهنگ سهرابي – كه آن موقع فرمانده لشكر 
بگو كه به اين جا بيايد. ما زنگ زديم و ايشان  بود – 
آمد به آن جا. حاج آقا، به او گفتند كه شنيده ام امشب 
طرف  از  بله،  گفت  بگيرد.  انجام  حمله اي  مي خواهد 
غرب در منطقه كوره موش حمله مي كنيم. گفت من 
هم مي خواهم در اين حمله شركت كنم. آقاي سهرابي 
خيلي  آن جا  و  بالاست  شما  سن  آقا  حاج  كه  گفت 
مشكلات دارد. حاج آقا گفت نه، من حتماً بايد باشم. 
ما همان شب حركت كرديم و قبل از حمله به آن جا 
رسيديم. بچه هاي رزمنده را جمع كردند و حاج آقا با 
تك تك آن ها احوال پرسي كردند، دست دادند، روبوسي 
كردند و براي شان سخن راني كردند. زمان حمله هم تا 
صبح، حاج آقا از آن جا تكان نخوردند. گفتند تا پايان 
حمله من اين جا هستم كه الحمدالله بچه ها پيروز شدند 
و عراق هم با تحمل تلفات سنگيني عقب نشيني كرد. 
ما، ساعت دو بعدازظهر روز بعد كه بچه ها در آن جا 
مستقر شدند، از منطقه برگشتيم. شب هم حاج آقا در 

سنگر بودند.
رمز عمليات را حاج آقا اعلام كردند؟

رضايي  محسن  آقاي  كه  نيست  يادم  دقيقاً  خير، 
منطقه  در  ديگري  عمليات  نيست.  يادم  نه،  يا  بودند 
برادران  كه  بگيرد  انجام  مي خواست  ذهاب  سرپل 
هم   - كشوري  شهيد  و  شيرودي  شهيد   - هوانيروز 
آن جا تشريف داشتند و ما را دعوت كردند و با حاج 
آقا به آن منطقه رفتيم. ساعت شش غروب، ما به منطقه 
رسيديم و به پادگان االله اكبر سرپل ذهاب رفتيم و در 
آن جا مستقر شديم، حاج آقا، در پادگان دعاي كميل 
خواندند. شهيد كشوري و شهيد شيرودي آمدند و با 
حاج آقا روبوسي كردند. قبل از اين كه عمليات شروع 
شود، شهيد شيرودي به حاج آقا فرمودند كه براي من 
دعا كنيد كه امشب شهيد بشوم، حاج آقا دوباره ايشان 
را بوسيد و گفت من دعا مي كنم كه شما پيروز شوي، 

زنده بماني براي اسلام و انقلاب اسلامي.
انجام  موفقيت  با   - الحمد الله   - هم  عمليات  اين 
كه  بود  آبادان  حصر  شكست  ديگر،  عمليات  گرفت. 
حاج آقا چهار روز در مناطق عملياتي تشريف داشتند. 
آبادان،  شلمچه،  طرف هاي  عملياتي  مناطق  كل  از 
خرم شهر و كلاً، جنوب چهار روز مستقر شدند و تا 

بعد از شكستن حصر آبادان در آن جا بودند.
از فضاي معنوي دعاهاي كميلي كه حاج آقا 

در منطقه مي خواندند، صحبت كنيد.
حالي  چه  رزمنده ها  كه  است  ناگفتني  فضايش 
داشتند و چه مي كردند. در دعاي كميل پادگان سرپل 
ذهاب كه خودم هم آن جا بودم، حاج آقا دعاي كميل 
خواندند. حاج آقا، به مناطق زيادي مي رفتند، مثلاً شهر 

مناطق  همان  به  يا  بود  موشك زده  شهري  كه  دزفول 
آبادان، شايد ده بار مي رفت و به آن مناطق سر مي زد. 
كه  جنوب  طرف هاي  به  مي رفت.  سركشي  به عنوان 
به  يك بار  روز  بيست  پانزده،  شايد  مي رفت،  هميشه 
مناطق سر مي زد. ولي در چهار عمليات شركت كرد كه 
من هم در كنارش بودم. مثلاً همين چهار روزي كه ما 
در آبادان بوديم، منزلي نبود كه در آن استراحت كنيم. 
هر چهار روز را حاج آقا در سنگرها بود و با رزمنده ها 
شام و ناهار مي خورد. باور كنيد كه ما ايشان را به خاطر 
مي خواهم  كه  مي گفت  والا  برگردانديم،  جمعه  نماز 
و  جبهه ها  به  علاقه  و  عشق  اين قدر  باشم؛  اين جا 
بود  پنج شنبه  روز  كه  مي آيد  يادم  داشت.  رزمنده ها 
كه ايشان را برگردانديم. گفتيم كه حاج آقا فردا نماز 
جمعه است، چه كسي نماز جمعه را بخواند؟ شما بايد 

كرمانشاه باشي. مي گفت من اصلاً دل نمي كنم كه از 
اين جا حركت كنم، بايد با اين رزمنده ها باشم.

خاطرتان هست كه آن زمان فرماندهان آبادان 
چه كساني بودند؟

نبود،   – كرمانشاه   - خودمان  استان  چون  آن جا 
فرمانده  عملياتي  منطقه  در  نمي شناختم.  را  من  آن ها 
و غيرفرمانده حاكم نيست، تمام بچه ها فرمانده بودند. 
وقتي حمله شروع مي شد، همه فرمانده بودند. اين طور 
نبود كه يك نفر بخواهد دستوري بدهد. همه با جان و 
دل حمله مي كردند. اين طوري نبود كه فرمانده بگويد 

برو جلو، هر رزمنده اي خودش مي رفت.
تأثير شهيد اشرفي بر شما چه بود؟

تأثيرها را اجرا كنيم.  ثلث آن  ما حتي نمي توانيم 
ولي تأثير شهيد اين بود كه ما را به راه راست هدايت 
مي كرد. اگر يك كجي هم داشتيم، بايد راست مي شديم، 
بايد برمي گشتيم. همين  انحراف هم داشتيم،  اگر يك 
الآن هم اگر به زيرزمين منزل ايشان برويد، يك تن، 
دو تن كاغذ رسيد پول هاي حتي صد توماني و پنجاه 
توماني اي كه براي حضرت امام به نجف فرستاده است 
شدند،  شهيد  صدوقي  آيت االله  كه  زماني  مي بينيد.  را 
بايد  اشرفي  آقاي  منزل  كه  بودند  فرموده  دستور  امام 
كه  است  به گونه اي  منزلش  شنيده ام  من  شود،  عوض 
حفاظت شديد نمي شود؛ كه چند نفر از برادرهاي سپاه 
به كرمانشاه آمدند. گويا خود آقاي محسن رضايي هم 
بودند، آمدند و گفتند كه منزل شما بايد عوض شود 
امام جمعه كنوني در  به منزل خيابان 22 بهمن كه  و 
به  مرا  آقا، گفتند سلام  برويد. حاج  آن مستقر است، 
حضرت امام برسانيد و بگوييد من اين منزل را عوض 
نمي كنم، به خاطر اين كه مي خواهم در ميان مردم باشم. 
با اصرار آن مأمورها، مجبور شديم حاج آقا را سوار 
كنوني  جمعه  امام  كه  منزلي  همان  به  و  كنيم  ماشين 
ماشين  از  رسيديم،  كه  آن جا  به  ببريم.  است،  ساكن 
و  برگشتيم  ما  برگرد.  گفتند  راننده  به  و  نشدند  پياده 
كه  فرمودند  برادران  آن  به  آقا،  حاج  آمديم.  منزل  به 
هم  اين جا  تا  اگر  و  برسانيد  امام  به  مرا  سلام  برويد 
ولي  باشم،  كرده  اجرا  را  امام  دستور  خواستم  آمدم، 
مردم  بين  مي خواهم  نمي خورم،  تكان  منزل خودم  از 
باشم. ديوار منزل شان دو طرف كوچه بود و فقط يك 
انتظامي و  پست حفاظتي داشت و از طرف نيروهاي 
از سمت كوچه اصلي حفاظت مي شد، آن طرف كوچه 
كه منزل شخصي و خالي بود. سرانجام ما به اصفهان 
رفتيم، چون مي گفت من پول به بنا نمي دهم بايد ديوار 
از فاميل هاي خودش را  روي خانه من بگذارد، يكي 
از اصفهان به اين جا آورد و يك طرف ديوارهاي خانه 

را ديوارچيني كرد.
ديوار  همان  هم  الآن  كه  منزل  حفاظت  به خاطر 

موجود است.
مي گفتند احتياجي نيست تا از من اين قدر حفاظت 
شهيد  كه  بشوم  شهيد  من  بخواهد  خدا  اگر  بشود. 

مي شوم، اگر هم نخواهد من شهيد نمي شوم.

رزمنده ها  كه  بودند  داده  خبر  آقا  حاج  به 
به  كنند  حمله  مي خواهند  ساعت  فلان  در 
عراق، كه حاج آقا مرا صدا كرد. آن موقع، 
فقط  من  و  نبودند  هم  پاسدار  برادرهاي 
سرهنگ  به  بزن  زنگ  شما  گفت  بودم، 
سهرابي – كه آن موقع فرمانده لشكر بود 
بيايد. ما زنگ زديم و  اين جا  به  بگو كه   –

ايشان آمد به آن جا.
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من،  ايشان،  شهادت  از  قبل  هفته  يك 
با دستور رئيس شهرباني و هماهنگي خود 
شهيد اشرفي، محافظ حاج آقا محمد شدم. 
گفتند چون ايشان در خانواده ماست مشكلي 
همان جا  هم  محمد  آقا  حاج  چون  نيست. 
زندگي مي كرد، ولي اگر مي خواهيد ايشان 
قبول  عنوان  هيچ  به  من  كنيد،  عوض  را 
ايشان،  شهادت  از  قبل  روز  چند  ندارم. 
به طرف  اين جا  از  ما  كه  بود  روز دوشنبه 
آن جا  به  و  كرديم  حركت  خميني شهر 
جمع  هم  دور  را  فاميل هايش  تمام  رفتيم. 
تمام شان  با  كرد،  جمع  را  بچه هايش  كرد، 
كه من خودم  كرد  روبوسي و خداحافظي 
گفتم حاج آقا چه خبر است؟ گفت اين ها 
هفته  من  و  نمي بينند  مرا  آينده  هفته  ديگر 
چهارمين  اميدوارم  و  مي شوم  شهيد  آينده 
شهيد محراب باشم؛ كه همان طور هم شد. 
ما، چهارشنبه از خميني شهر حركت كرديم، 
پنج شنبه را استراحت كردند و جمعه كه به 
نماز جمعه رفتيم آقاي رستگاري سخنران 
پايين  كه  جايگاه  از  بود،  خطبه ها  از  قبل 
آمد، حاج آقا بلند شدند كه خطبه هاي نماز 
كوردل،  منافق  آن  كنند،  شروع  را  جمعه 
حاج آقا را بغل كرد. آن موقع هم حفاظت 
بين  طناب  يك  فقط  نبود،  اين صورت  به 
داشت.  قرار  عادي  مردم  و  شخصيت ها 
و  بود  كرده  تن  به  بسيجي  لباس  هم  او 
منافق است،  نمي دانست كه  هيچ كس هم 

به مسجد  زيادي  بسيجي هاي  و  بود  بسيج  چون روز 
جامع آمده بودند، او نيز با لباس بسيجي حاج آقا را 
بغل كرد و ايشان را به شهادت رساند. من، آن موقع 
محافظ حاج آقا محمد بودم و در مورد حاج آقا هيچ 
آقا  حاج  به  نارنجك،  آن  تركش  نداشتم.  مسؤوليتي 
محمد هم اصابت كرد كه بلافاصله حاج آقا محمد را 
به بيمارستان برديم و بستري كرديم. همان شب، آقاي 
محسن رضايي به آن جا آمدند، صياد شيرازي و چند 
آقا محمد هم  آمدند و حاج  نيز  برادرها  از  نفر ديگر 
نمي دانست كه حاج آقا شهيد شده است. حتي آقاي 
محسن رضايي به من گفتند كه نگذار حاج آقا محمد 
بفهمد كه حاج آقا شهيد شده و طوري با او مدارا كن 
تا فردا. حاج آقا محمد بيهوش بود. ساعت چهار صبح 
رحمتش  خدا   – جعفري  دكتر  آقاي  به  من  كه  بود 
كند – زنگ زدم كه يك دوره هم نماينده كرمانشاه بود 
رابطه خانوادگي داشت و پزشك  با شهيد محراب  و 
منزل شان هم بود. ايشان به بيمارستان آمد، چون صداي 
قرآن مي آمد، حاج آقا محمد گفتند كه من فكر مي كنم 
حاج آقا شهيد شده است و شما به من دروغ مي گوييد. 
گفتم حاج آقا شهيد نشده. گفت پس اين قرآن براي 
چيست؟ حتي قسم دروغي هم ما به خاطر مصلحت 
خورديم. دكتر جعفري آمدند و حاج آقا محمد را آرام 
كردند و كم كم به او گفتند كه حاج آقا شهيد شده اند. 
روز، بعد تشييع جنازه عظيمي در كرمانشاه براي شان 
از  برديم.  اصفهان  به  هواپيما  با  را  ايشان  و  شد  برپا 
كيلومتر  پانزده   – ده  حدود  خميني شهر  تا  اصفهان 
بايد  آقا  حاج  مي گفتند  خميني شهر،  بچه هاي  است. 
آقا وصيت  اما چون حاج  در خميني شهر دفن بشود، 

كرده بود كه در تخت فولاد اصفهان دفن شود، با امام 
مشورت كردند و ايشان گفتند بايد هر جا كه حاج آقا 
وصيت كرده است، دفن شود. مردم خميني شهر، قبول 
نمي كردند و مي گفتند اگر اين جا دفن نمي شود، بايد از 
اصفهان تا خميني شهر تشييع بشود؛ كه همان كار هم 
شد. شايد تمام مردم اصفهان - از كوچك و بزرگ و 
زن و مرد - در اين مسير بودند و تشييع جنازه عجيبي 
از  جنازه  با  دوباره  و  شد  خميني شهر  تا  آقا  حاج  از 

خميني شهر به تخت فولاد برگشتند.
از سفرهاي ايشان به تهران - براي ملاقات با 

امام - بگوييد.
به  دنيا را  انگار  امام مي رسيديم،  به محضر  وقتي 
كرمانشاه  و  بود  زمان جنگ  موقع،  آن  بودند.  داده  او 
هواپيما نداشت. در اولين سفر، من كه با حاج آقا به 
بود،  انقلاب  اوايل  همان  رفتيم،  امام  حضرت  ديدار 
امروز ساعت دو  آماده شو كه  به من گفتند  آقا  حاج 
بعدازظهر مي خواهيم به خدمت امام برويم. گفتم با چه 
مي رويم؟ گفت هواپيما كه نيست، مجبوريم با ماشين 

آقاي  اين جا  استان دار  موقع  آن  برويم. 
بعدازظهر  دو  ساعت  كه  بودند  رحماني 
آقاي  خود  مي رفتيم.  استان داري  ماشين  با 
رحماني رانندگي مي كرد و من بودم، حاج 
آقا و دو نفر از برادران سپاه هم با ما، همگي 
به طرف تهران به راه افتاديم. به همدان كه 
رسيديم، آن موقع آيت االله نوري امام جمعه 
همدان بودند، حاج آقا گفتند خوب است 
نوري  آيت االله  با  آمده ام،  اين جا  تا  كه  من 
آيت االله  ديدار  به  باشم.  داشته  ديداري  هم 
كردند.  ملاقات  ايشان  با  و  رفتيم  نوري 
حاج آقا، روز بعد از روزي كه ما حركت 
فردايش  داشت.  امام ملاقات  با  نيز  كرديم 
ما به جماران خدمت امام رفتيم. به حسينيه 
براي  آقا  گفتيم حاج  كه رسيديم،  جماران 
تا دست  بگير  امام  با  ما هم وقت ملاقات 
را  تلاشم  من  كه  گفت  برنگرديم،  خالي 
مي كنم چون محافظان بيت امام گفته بودند 
كه ملاقات محافظان اين هفته ممنوع شده 
ملاقات  امام  با  و  رفتند  آقا  حاج  است. 
يك  كه  جماران  حسينيه  حدود  كردند. 
در  جماران  از  بيرون  ما  و  دارد  سراشيبي 
كوچه ايستاده بوديم، حتي به قهوه خانه اي 
كه حضرت امام به آن جا مي رفتند، رفتيم و 
صاحب آن جا براي ما تعريف كرد كه قبل 
امام  اين كارها را بكنند،  اين كه منافقين  از 
و  مي زدند  قدم  كوچه  همين  در  مي آمدند 
در جيب شان گردو و كشمش مي گذاشتند 
و به ما مي دادند. وقتي برگشتيم، ديديم حاج آقا دارد 
محافظان  به  ما  بياييد.  كه  مي دهد  تكان  را  عصايش 
در ورودي جماران گفتيم كه حاج آقا مي گويد بياييد. 
گفتند كه بگذاريد تا حاج آقا بيايد، چون نمي شود ما 
شما را پايين بفرستيم، ملاقات ممنوع است. حاج آقا، 
تشريف آوردند پايين و به نگهبان هاي كوچه منزل امام 
گفتند كه من براي اين ها وقت ملاقات گرفته ام، حتي 
حضرت امام به خاطر من ملاقات تمام محافظان را آزاد 
كرده است. ما رفتيم از نزديك امام را ملاقات كرديم 
روزهاي  از  يكي  كه  بوسيديم  را  له  معظمً  دست  و 
ديگر، خدمت  بار  يك  بود.  من  زندگي  يادماندني  به 
ايشان رفتيم كه حاج آقا محمد هم بود، ولي به من و 
حاج آقا محمد ملاقات ندادند و خود شهيد محراب 
حسينيه  در  امام  حضرت  و  رفتند  امام  ملاقات  به 
با  هم  آخر  بار  بوديم.  آن جا  ما  كه  كردند  سخن راني 
پنج  و  چهل  حدود  كه  رفتم  محراب  شهيد  خانواده 
دقيقه آن جا بودم و حضرت امام آن جا صحبت كردند. 
دانگش سهم  منزل شهيد  محراب، در كرمانشاه، سه 
امام بود، سه دانگ را هم مردم براي حاج آقا خريده 
يا  از شهادت  بعد  بودند. شهيد، وصيت كرده بود كه 
فوت من، اين سه دانگ بايد به حضرت امام پس داده 
شود و حضرت امام نيز آن سه دانگ را به دو فرزند 
و  محمد  آقا  حاج  يكي  كه  بخشيدند  ايشان  روحاني 
آخرين  هم  روز  آن  بودند،  حسين  آقا  حاج  ديگري 

ملاقاتي بود كه من با حضرت امام داشتم.
شما جريان ملاقات با امام و بهشت زهرا را 

تعريف كنيد.
ملاقات  را  امام  آقا، حضرت  حاج  اين كه  از  بعد 

چند روز قبل از شهادت ايشان، از اين جا به 
طرف خميني شهر حركت كرديم و به آن جا 
جمع  هم  دور  را  فاميل هايش  تمام  رفتيم. 
كرد، بچه هايش را جمع كرد، با تمام شان 
خودم  من  كه  كرد  خداحافظي  و  روبوسي 
اين ها  آقا چه خبر است؟ گفت  گفتم حاج 

ديگر هفته آينده مرا نمي بينند...
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كردند و ما هم خدمت امام شرفياب شديم، ساعت سه، 
چهار بعدازظهر بود كه به ما گفتند به بهشت زهرا هم 
سري بزنيم و فاتحه اي بخوانيم. ما در خدمت حاج آقا 
بر سرمزار شهدا رفتيم. به آن جا كه رسيديم، حاج آقا 
ناله اي مي كرد كه  از خود بي خود شد؛ گريه مي كرد، 
انگار فرزند خودش آن جاست. فرقي برايش نمي كرد؛ 
بچه هاي ديگران با بچه خودش، بچه هاي ملت ايران، 
همه برايش يكي بود. سر يك يك مزار شهدا مي رفت 
و فاتحه مي خواند. شايد حدود سه ساعت ما بر سر 
مزار شهدا بوديم. شب هم به منزل دخترشان در تهران 
رفتيم. ايشان، با دختر و دامادشان طبقه پايين بودند، 
يك اتاق در طبقه بالا بود كه ما به آن جا رفتيم. حاج 
آقا، قبل از اين كه شام بخورند، پيش ما آمدند. گفتيم 
حاج آقا چرا تشريف آورديد بالا؟ گفت كه مي خواهم 
با شما شام بخورم. گفتيم شما پايين باشيد، بهتر است. 
پيش  اين جا  من  كه  مي ترسيد  است؟  بهتر  گفت چرا 
شما باشم و ديگر نتوانيد غذا بخوريد! شوخي مي كرد 
با ما. گفتيم حاج آقا خدا مي داند كه اين طور نيست، 
ما اين بحث ها را با هم نداريم. گفت پس من مي روم 
پايين؛ كه دستش را گرفتيم و گفتيم حاج آقا اگر بروي 
كرده اي  محبت  ما  به  كه  حالا  مي شويم،  ناراحت  ما 
اين جا  بايد  حتماً  بخوري،  غذا  ما  با  مي خواهي  و 
باشي. اصلاً ما خودمان را به عنوان محافظ آن بزرگوار 
و  است  پدرمان  مي كرديم  فكر  نمي كرديم،  احساس 
وجودمان  تمام  با  ما،  بكنيم.  هم  حفاظت  او  از  بايد 
با حاج آقا انس گرفته بوديم و ايشان هم واقعاً ما را 
دوست داشت. به هر جا كه مي رفتند، مي گفتند فلاني 
هم بايد باشد. من، وقتي محافظ حاج آقا محمد شدم، 
رئيس  با  ولي  شد،  شهيد  آقا  حاج  بعدش  هفته  يك 
شهرباني صحبت كرده بود كه درست است كه ايشان 
به  زماني  اگر  آقا محمد است، ولي من  محافظ حاج 
رئيس  كه  مي برم،  خودم  با  را  ايشان  بروم،  مسافرت 
شهرباني گفته بودند حاج آقا، او در خدمت شماست، 
شهيد  اشرفي  آقاي  كه  نشد  هفته  يك  متأسفانه  ولي 

شدند و كار به آن جا نرسيد.
كساني  چه  با  بيش تر  زندگي،  در  آقا،  حاج 

مأنوس بودند؟
فكر مي كنم فقط با حضرت امام.

از نزديكانشان در كرمانشاه چطور؟
پزشك  كه  جعفري  دكتر  آقاي  با  كرمانشاه  در 
خانواده ايشان بود، حاج آقا نجومي و حاج آقا آخوند 

هم همين طور.
حاج آقا نجومي كه بود؟

شهيد محراب با روحانيت اين جا خيلي صميمي 
آقا هشتاد  داشتند. حاج  با هم رفت وآمد  و  بود  شده 
نداشتند  توقع  اين جا  روحانيت  بود،  سالش  چند  و 
بنده  كه  گفتم  ولي  برود،  آن ها  خدمت  آقا  حاج  كه 
خدا، قبل از نماز جمعه اول پيش روحانيت مي رفت. 
برويم،  جمعه  نماز  به  مي خواستيم  اگر  يازده  ساعت 
برويم  اول  مي گفت  مي زد.  بيرون  خانه  از   9 ساعت 
آقاي  ببينيم،  را  آخوند  آقا  حاج  و  نجومي  آقا  حاج 
مي رفت  برويم.  نماز جمعه  به  بعد  ببينيم،  را  زرندي 
آن ها  از  بعضي  و  مي كرد  آن ها سركشي  به  يكي يكي 
را كه جا داشتيم با ماشين خودمان مي برديم، اگر هم 
جا نداشتيم خودشان به نماز جمعه مي آمدند. با حاج 
آقا عبداللهي هم بودند كه همه اين ها از بزرگان شهر 

كرمانشاه هستند.
توصيه هايي  چه  شما  به  اشرفي  شهيد 

داشتند؟
هميشه به ما مي گفت تقوا را حفظ كنيد و به فكر 
اين دنيا نباشيد. دنياي واقعي آن دنياست، آخرت آن 

مي گذرد  زود  و  نيست  چيز  هيچ  دنيا  اين  دنياست،  
حفظ  را  آخرت تان  كه  كنيد  كاري  مي شود.  تمام  و 
كنيد و چيزي براي آخرت تان برداشت كنيد. اين دنيا 
مي گذرد، چه خوب باشي، چه بد باشي، چه بي دين 
در  ولي  مي گذرد،  همه اش  باشي،  دين  با  چه  باشي، 
و  بدهيد  پس  كتاب  و  حساب  بايد  كه  دنياست  آن 
داشته  همراه  بايد  و چيزي  باشيد  بايد  قيامت  قيام  تا 
باشيد. هميشه تقوا داشته باشيد. آدم از نصيحت ها و 
محبت هايش سير نمي شد. وقتي ده دقيقه حرف مي زد 
مي گفتي كاش بيست دقيقه ديگر هم حرف بزند. آدم، 

از ايشان خسته نمي شد.
با اين همه ارادتي كه نسبت به ايشان داشتيد 

بعد از ايشان چه بر سر شما آمد؟
آقا  حاج  با  شهادت شان  از  پس  اين كه  از  بعد 
آن جا  و  رفتيم  اصفهان  به  جنازه  تشييع  براي  محمد 
به خاك سپرده شد، چون من محافظ حاج آقا محمد 
بودم، خدا را گواه مي گيرم كه به حاج آقا محمد گفتم 
برويد.  منزل  به  خودتان  ديگر  كوچه  سر  از  مي شود 
گفت چرا؟ گفتم من ديگر دلم نمي آيد به آن جا بيايم، 
ببينم، ديگر نمي توانم زندگي كنم،  نمي توانم منزل را 
واقعاً. علاقه شديدي به شهيد داشتم. آن وقت، حاج 
دلداري  مرا  بود،  محراب  شهيد  فرزند  كه  محمد  آقا 
همين  دنيا  نباش،  ناراحت  فلاني  مي گفت  مي داد. 
است، دنيا واگذاشتني است. حاج آقا هم شهيد شده، 
چيزي نيست. دنيايي كه مي بيني همين است. من هم 
مي ميرم، فردا شما هم مي ميري، آن يكي هم مي ميرد. 
اين كه به منزل شان بروم، نداشتم. مي رفتم  من رغبت 
چهار،  حتي  مي شدم.  ناراحت  مي ديدم،  را  منزل  در 
گفتم  و  زدم  زنگ  محمد  آقا  به حاج  پيش  سال  پنج 
منزل  كه  صورتي  در  مي كنم  آقا  حاج  ياد  خيلي  من 
دو  مي خواهم  گفتم  كنم؟  كار  چه  گفت  داشتم.  هم 
سال بروم منزل حاج آقا زندگي كنم. گفت برو. طبقه 
شده،  ساخته  آقا  حاج  شهادت  از  بعد  منزل،  بالاي 
بعد  است.  زيرين  طبقه  همان  آقا  حاج  واقعي  منزل 
نماينده  محمد  آقا  حاج  اشرفي،  آقا  حاج  شهادت  از 
آقا  ارشد حاج  فرزند  آقا حسين  كرمانشاه شد. حاج 
در  همگي  اين كه  به خاطر  و  بودند  ساكن  اين جا  هم 
آن جا جاي شان نمي شد، حاج آقا محمد با كمك مردم 
خودم  فاميل هاي  را  خانه  آن  گچ كاري  حتي   – شهر 
انجام دادند، سفت كاري اش را فاميل هاي خودم انجام 
دادند، مجاني، يك قران هم پول نگرفتند – طبقه بالا 
آقا  مي نشست، حاج  بالا  محمد  آقا  را ساختند، حاج 
حسين در طبقه زيرين مي نشست. من رفتم و دو سال 
آن جا نشستم. من علاقه عجيبي به ايشان داشتم، او هم 
به من علاقه داشت. وقتي راه مي افتاديم، بعد از اين كه 
برادران سپاه هم اضافه شدند، هميشه حواسش به من 
دنبال  اين قدر  آقا شما چرا  گفتم حاج  بود. حتي من 
من مي گردي؛ برادران پاسدار هم هستند؟ مي گفت تو 
در بين اين ها غريبي. مي گفتم چه غريبي اي؟ مي گفت 
كه بچه هاي سپاه چهار، پنج نفرند، اما شما يك نفر از 
با هم  ما  آقا  مي گفتم حاج  بچه هاي شهرباني هستي. 
برادريم، مشكلي نداريم، مي گفت نه، فرق مي كند. اگر 
دو، سه نفر از نيروهاي شهرباني بودند مشكلي نبود، 
ولي شما در اين چهار، پنج نفر بچه هاي سپاه غريب 
چيز  همه  فكر  و  بود  جمع  حواسش  اين قدر  هستي. 

را مي كرد. 

را  امام  حضرت  آقا،  حاج  اين كه  از  بعد 
ملاقات كردند و ما هم خدمت امام شرفياب 
شديم، ساعت سه، چهار بعدازظهر بود كه 
به ما گفتند به بهشت زهرا هم سري بزنيم 
حاج  خدمت  در  ما  بخوانيم.  فاتحه اي  و 
كه  آن جا  به  رفتيم.  شهدا  سرمزار  بر  آقا 

رسيديم، حاج آقا از خود بي خود شد.
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جناب سردار لطف كنيد به طور خلاصه خودتان 
را معرفي كنيد؟

بسم االله الرحمن الرحيم. مصطفي سلطانيان، متولد 
1341 كرمانشاه هستم. در سال 1358، به عضويت نهاد 
آن  در  درآمدم  اسلامي  انقلاب  پاسداران  سپاه  مقدس 
زمان وظيفه من، محافظت از آيت االله اشرفي اصفهاني 

بود كه به من و چند نفر از هم رزمانم واگذار شد.
من عكسي ديدم كه آيت االله اشرفي اصفهاني 
اسلحه ژ3 در دست دارند، و فرزندشان دكتر محمد 
اشرفي اصفهاني، در كنارشان حضور دارند، شما 

هم در آن عكس حضور داريد. 
از چه زماني با شهيد آشنا شديد؟

زماني كه حضرت امام(ره) فرمودند: "جبهه ها بايد 
پر شود و هيچ گاه نبايد خالي بماند" و حضور در جبهه را 
واجب كفايي اعلام كردند، ما هم احساس تكليف كرديم 
و به جبهه رفتيم. شهيد اشرفي اصفهاني هم كه اطاعت از 
امام را بر خود تكليف مي دانستند، تصميم گرفتند لباس 
رزم بپوشند و به اتفاق ديگر رزمندگان، به سوي جبهه 
بشتابند. اين بود كه لحظاتي در چهارراه اجاق كرمانشاه 
توقف كرديم، در آن جا شهيد لباس روحانيت را از تن به 
در آوردند و لباس رزم پوشيدند، سپس، به اتفاق، عازم 

منطقه جنگي شديم.
پس آن عكس معروف كه شما در آن در سمت 
راست شهيد قرار داريد و فرزندشان دكتر محمد 
اشرفي كمي عقب تر از ايشان، در چهارراه اجاق 

كرمانشاه برداشته شده است؟   
بله و بعد از آن حاج آقا را تا جبهه همراهي كرديم 
و ايشان از سر پل ذهاب، قصر شيرين و گيلان غرب، 

بازديد كردند و به سنگرهاي رزمندگان سر زدند.
محراب  شهيد  با  هميشه  دوره،  آن  در  شما، 

همراه بوديد؟

بله.
آن عكس در چه سالي گرفته شده  است و شما 

در آن زمان چند سال سن داشتيد؟
آن عكس در سال 1359 گرفته شده و من آن وقت، 

هيجده ساله بودم.
اولين بار كي ايشان را ديديد؟

پدر بنده قبل از انقلاب، در مسجد و حوزه علميه 
ايشان،  پشت سر  كرمانشاه  بروجرديِ  العظمي  آيت االله 

نماز مي خواند و با شهيد محراب ارتباط داشت.
پدرتان در قيد حياتند؟

خير.

خدا رحمت شان كند. از رابطه پدرتان با شهيد 
محراب تعريف كنيد.

در آن زمان، پدرم براي شركت در نماز جماعت 
العظمي  آيت االله  علميه  مدرسه  يا  مجاور  مسجد 
با  بروجردي، به آن جا مي رفت. من هم معمولاً همراه 
پدرم به نماز جماعت به اقامت شهيد اشرفي اصفهاني 
مي رفتم و در همان جا با شهيد محراب آشنا شدم. بعد 

از پيروزي انقلاب شكوه  مند اسلامي، سپاه من را مأمور 
كرد تا محافظت شخصي از ايشان را در منزل و خارج 
از منزل بر  عهده بگيرم؛ البته به اتفاق چند نفر ديگر از 

پرسنل سپاه و شهرباني وقت.
محافظان ديگر، چه كساني بودند؟ 

مثلاً آقاي كوه نشين بعد از من آمد. از پرسنل نيروي 
انتظامي يا شهرباني سابق هم آقاي حيدري بود و آقايي 

بود به نام شهبازي كه الآن ساكن تهران است. 
نزديك ترين محافظ به شهيد شما بوديد؟

در  خودشان  زحمت  هم  شهرباني  بچه هاي  البته 
حفاظت از منزل ايشان را مي كشيدند، ولي ما بچه هاي 
مثلاً  خود من شخصاً  بوديم،  نزديك تر  به شهيد  سپاه، 
محافظت از جان حاج آقا را بر عهده داشتم كه نمي توان 
بي تأثير  مهم  اين  در  را  پدرم  و  خودم  قبلي  آشنايي 

دانست. 
از رابطه خودتان با شهيد، و خاطراتي كه به ياد 

داريد صحبت كنيد.
آيت االله اشرفي خيلي بزرگوار بود و من كوچك تر 
از آنم كه بخواهم از خصوصيات ايشان بگويم و واقعاً 
به خودم اجازه نمي دهم. شهيد محراب خيلي بزرگوار 
بود. پير عارفي و باگذشتي بود. خاطراتي در ذهن و دلم 

هست كه وقتي به يادش مي افتم دلم به درد مي آيد.
 ممكن است همه اين خاطرات را تعريف كنيد 

تا ما هم به يادگار آن ها را بنويسيم؟
در  مي رفتيم،  مأموريت  به  ايشان  با  گاه  هر  مثلاً 
از  ايشان خودش شخصاً  آقا،  حاج  منزل  به  بازگشت 
اين كار را  ما پذيرايي مي كردند. خيلي هم متواضعانه 
ايشان  از  ما  تا  نمي دادند  اجازه  هيچ وقت  و  مي كردند 
پذيرايي كنيم. هميشه نماز را اول وقت مي خواندند و 
قبل از نماز، وضو مي گرفتند و پذيرايي مي كردند. ما حتي 
يك بار هم نديديم كه ايشان قبل از اذان آماده نماز نباشند 

مد
درآ

 

اين كه آدم در سنين پايين – مرز نوجواني و جواني – فرصت بيابد تا شب 
پرهيزگار و معلّمي همه جانبه زندگي كند،  باتقوا، عالم،  پيري  كنار  و روز در 
سعادتي وصف ناپذير است. به ويژه آن كه امام بزرگوارمان در خصوص آن پير 
فرموده اند: ”چه سعادتمندند آنان كه عمري را در خدمت به اسلام و مسلمين 
بگذرانند و  در آخر عمر فاني به فيض عظمي، كه دلباختگان به لقاءاالله آرزو 

مي كنند، نائل آيند“.
مقدس،  دفاع  درصد   70 جانباز  و  برادر شهيد  سلطانيان،  سردار مصطفي 
عمر  آخر  سال  چهار  سه  از  كه  است  بوده  محراب  شهيد  محافظان  از  يكي 
گران مايه آيت االله اشرفي اصفهاني، خاطرات و گفتني هاي زيادي در سينه دارد. 

 شهيد محراب از زبان يكى از محافظانش در گفت وشنود شاهد ياران
  با سردار مصطفي سلطانيان

مكلف به تكاليف امام بود...

فرمودند:  امام(ره)  حضرت  كه  زماني 
”جبهه ها بايد پر شود و هيچ گاه نبايد خالي 
كفايي  واجب  را  جبهه  در  حضور  و  بماند“ 
اصفهاني  اشرفي  شهيد  كردند،  اعلام 
تكليف  خود  بر  را  امام  از  اطاعت  كه  هم 
رزم  لباس  گرفتند  تصميم  مي دانستند، 
بپوشند و به اتفاق ديگر رزمندگان، به سوي 

جبهه بشتابند.
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و عبادت در اول وقت را به تأخير بياندازند، با وجودي 
كه همواره ارباب رجوع زياد داشتند و مقاماتي كه به 

استان مي آمدند، حتماً به محضر ايشان مي رسيدند.
شما كلاً چند سال محافظ ايشان بوديد؟ 

در  و  شهادت  زمان  تا   1359 سال  از  سال،  سه 
خصوص نحوة شهادت، اين كه من براي كار تخصصي 
خودم، يعني حفاظت، يك دورة آموزشي را گذرانده و 
پس از طي كردن دورة آموزشي، در تشكيلات بهداري 
مشغول  كرمانشاه،  طالقاني  بيمارستان  در  مستقر  سپاه، 
به  چون  امّا  نبود،  شيفتم  من  متأسفانه،  روز،  آن  بودم. 
ايشان ارادت داشتم، معمولاً در روزهاي غير كاري نيز 
جمعة  آن  در  خلاصه،  مي نشستم.  جلو  صف هاي  در 
كه  نماز  خطبه هاي  از  پيش  كه سخن راني  زماني  آخر 
جا  از  خطبه  ايراد  براي  آقا  حاج  كه  زماني  شد،  تمام 
كوردل،  منافق  آن  كه  شدم  متوجه  ناگهان  شدند،  بلند 
آن خبيث ملعون، درحالي كه نارنجك به خودش بسته 
بود، دست به كمر برد و كمر مبارك حاج آقا را گرفت، 
و آن اتفاق افتاد و من به همراه آقاي شهبازي ايشان را 
بلند كرديم و در داخل ماشين گذاشتيم و به بيمارستان 
به  دقايقي،  از  پس  ايشان،  آن جا  در  رسانيدم.  طالقاني 

لقاءاالله پيوستند.
پس حاج آقا هنوز جان در بدن داشتند؟

مي كردند،  زمزمه  هم  كمي  مي خوردند،  تكان  بله، 
اباعبداالله (س)"  "يا  و  راجعون"  وانااليه  "اناالله  لب  زير 
مي گفتند. بدن شان در اثر انفجار از كمر به پايين متلاشي 
شده بود، مثل اين كه له شده باشد، خيلي وحشتناك بود 
و ايشان در بيمارستان در آغوش من جان دادند. آقاي 
دكتر محمد اشرفي هم در آن جا حاضر بودند. عكس هاي 
آن صحنه ها هنوز در صدا و سيما موجود است، ولي 
قابل پخش  است،  آن صحنه ها خيلي دل خراش  چون 

نيست. مناظر واقعاً دل خراشي بود.
در نخستين روزهايي كه شما به منزل آيت االله 
اشرفي  راه يافتيد و محافظت از ايشان را بر  عهده 
گرفتيد، چه احساسي داشتيد؟ با توجه به اين كه با 

حاج آقا آشنايي قبلي داشتيد و پشت سر 
ايشان نماز خوانده بوديد و حالا ارتباط تان 
نزديك تر شده بود. از اولين برخوردها در 

آن ايام، براي مان تعريف كنيد.
احساس خوبي داشتم از اين كه در كنار 
آيت االله اشرفي بودم. احساس بزرگي مي كردم 
و خدا را شكر مي كردم كه چنين توفيقي به من 
عنايت فرموده است. من در بيت ايشان مشاهده 
مي كردم كه حاج آقا دائماً فعاليت مي كنند مثلاً 
تلفن ها را شخصاً جواب مي دادند، در صبح گاه 
ارتش و سپاه شركت مي كردند و به طور كلي 
خودشان را وقف ملت كرده بودند. مواقعي بود 
كه حاج آقا خواب بودند و ما ناگزير مراجعين 
را رد مي كرديم. اگر ايشان  به هر طريقي متوجه 
نيستم،  خواب  من  "نه،  مي گفتند:  مي شدند 
سينة  به  رد  دست  هيچ وقت  بيايند."  بگذاريد 
كسي نمي زدند، كار مردم را راه مي انداختند، هر 
كس  كه هر مشكلي داشت ايشان مشكل گشاي 

او بودند.
آوردن  به جاي  و  تهجّد  حالت هاي  از 

نماز شب هاي ايشان چه به ياد داريد؟
ما در اوايل خدمت به شهيد بزرگوار، شب ها 

آن جا مي مانديم. بعد از آن، ديگر شيفتي شديم. ايشان در 
خيلي از شب ها بيدار بودند، نماز شب شان ترك نمي شد، 
قرآن مي خواندند و هميشه هدف و وجودشان ياد خدا 
بود. هميشه ارباب رجوع مي آمدند و مشكلات شان را 
مي گفتند. مشكلات مردم، مربوط به جنگ بود. مسؤولين 
هم مي آمدند، مسائل مربوط به تداركات جبهه و جنگ را 

با ايشان در ميان مي گذاشتند.
آن مشكلاتي كه مسؤولان با شهيد محراب در 

ميان مي گذاشتند چه بود؟
اوايل  بود.  جبهه  كمبودهاي  و  نواقص  به  مربوط 
بني صدر  و  مي زد  را  جبهه ها  دائماً  بعث  جنگ، حزب 
خبيث هيچ وقت اجازه نمي داد يكي از توپ خانه هاي ما 
توپي شليك كند، مي گفت: "شما كارتان نباشد." بزرگان 
هم  سپاه  و  ارتش  از  مي آمدند.  آقا  حاج  خدمت  نظام 
مي آمدند، پيش ايشان گلايه مي كردند و اطلاع مي داند 
كه وضعيت مناسب نيست و شهرهاي قصر شيرين و 
سر پل ذهاب در حال سقوط است. ايشان هم اين مسائل 
به مسؤولين منعكس مي كردند. همواره مي آمدند و  را 
آقا  دفتر  در  داشت،  وجود  جبهه ها  در  كه  را  نيازهايي 
مطرح مي كردند، ايشان هم پي گيري مي كردند. آمبولانس، 
آذوقه، جيرة خشك، لباس، پوشاك و هدايا بود كه مرتب 
از طرف ايشان به مناطق ارسال مي شد. روحاني ديگري 

هم بود به نام حاج آقا علامي كه كمك هاي مردمي را 
زنگ  آقا  حاج  مي كرد.  سازمان دهي  ترك ها  مسجد  در 
مي زدند به ايشان و خبر مي دادند كه مثلاً فلان جبهه، 
چنين نيازهايي دارد و حاج آقا علامي طبق صورتي كه 
حاج آقاي اشرفي مي دادند، اين نيازها را به مناطق ارسال 
مي كردند. آن موقع و در اوايل جنگ خودروي تويوتا 
نبود، مثلاً نيسان، سيمرغ يا لندرور بود و كلاً امكانات 
وضعيت  رفته رفته  بحمداالله  بود.  ضعيف  ما  بچه هاي 
بهتر شد و خودرو هاي پيشرفته تري در اختيارمان قرار 

گرفت.
هر گاه كه با آيت االله اشرفي به منطقه مي رفتيد، 

ايشان به چه مسائلي رسيدگي مي كردند؟
سر  جبهه ها  به  حتماً  را  يك بار  هفته اي  ايشان، 
مي زدند؛ گيلان غرب، سرپل ذهاب، پادگان ابوذر و قصر 
شيرين كه آن موقع هنوز سقوط نكرده بود. معمولاً به 
اتفاق رزمنده ها به جبهه مي رفتيم و مي آمديم. يك شب 
حسين  حاج  خود  كه  مي مانديم  ابوذر  پادگان  در  هم 
آقاي اشرفي اصفهاني هم با ما بودند. گاهي اوقات كه 
ماشين ها را استتار مي كرديم، آيت االله اشرفي مي گفتند: 
و براي  "نترسيد، هر چه خدا بخواهد همان مي شود." 
ما آيت الكرسي مي خواندند و مي گفتند: "حتي اگر تمام 
گلوله هاي دشمن هم به اطراف شما شليك شود، همه تان 

در پناه خدا محفوظ هستيد." 
يعني تا اين حد به شما انرژي مي دادند؟

بله، ايمان يشان بسيار قوي بود.
زماني كه شهيد محراب به سنگرها سر مي زدند، 

برخوردشان با  رزمندگان چطور بود؟
روبوسي  رزمنده ها  با  مي رفتند،  سنگرها  به  ايشان 
تهديدات  مي خوردند،  غذا  آن ها  با  حتي  مي كردند، 
خمپاره و توپ هم خيلي زياد بود، ولي ايشان بي باكانه، 

جلو جلو مي رفتند و هدايايي را به رزمنده ها مي دادند.
آن هدايا شامل چه چيزهايي بود؟

چيزهايي مثل مهر نماز، چفيه، بلوز، كتاب هاي دعا، 
قرآنِ كوچك.

به  وقتي  بزرگوار،  پيرمرد  اين  پس 
آن جا مي رفتند، از هر نظر فضاي مناسبي را 

به وجود مي آوردند...
هيچ وقت  كه  گرم  و  نوراني  فضايي 
رزمنده اي در آن احساس خستگي نمي كرد. اگر 
هم كسي خسته مي شد به اين سبب بود كه مثلاً 
چهل روز بود كه به خانه نرفته بود، با اين حال 
روحيه اش  مي ديد، مجدداً  كه  را  ايشان  وجود 

تازه مي شد.
كه  مي كردند  فكر  رزمندگان 

پدربزرگ شان را ديده اند...
بودند،  نزديك تر  هم  پدر  از  ايشان  واقعاً، 
صحبت هاي شان حكيمانه بود. وقتي برمي گشتيم، 
واقعاً من شرمم مي آمد كه برگرديم، بچه هايي را 
مي ديدم خردسال، با سن پايين و اين كه ما آن ها 
را  جا بگذاريم و برگرديم، براي من سنگين بود؛ 
شهادت  از  بعد  كه  اين گونه شد  نبود.  جذاب 
كردم.  مشخص  را  خودم  راه  هم  بنده  ايشان، 
يك خدمتگزار جزئي بودم و تخصّصم در كار 
پيشرفت كرده بود، و به طوري كه اگر در مناطقي 
از جبهه پزشك نداشتيم، خودمان تا حدودي 
مي توانستم از عهده درمان برآيم و تا پيش از 

رزمنده ها  با  مي رفتند،  سنگرها  به  ايشان 
غذا  آن ها  با  حتي  مي كردند،  روبوسي 
هم  توپ  و  خمپاره  تهديدات  مي خوردند، 
جلو  بي باكانه،  ايشان  ولي  بود،  زياد  خيلي 
رزمنده ها  به  را  هدايايي  و  مي رفتند  جلو 
چفيه،  نماز،  مهر  مثل  مي دادند.چيزهايي 

بلوز، كتاب هاي دعا، قرآنِ كوچك.
ى 
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اين كه مجروحين به پشت جبهه منتقل  شوند، يك سري 
كارها انجام مي گرفت و به كارمان مسلّط شده بوديم و 
آموزشي هم كه ديده بوديم، واقعاً آموزش خوبي بود. 
به قول يكي از بزرگان كه آن زمان براي سركشي به جبهه 
آمده بود و مي گفت: "اين بهيارها مرده را زنده مي كنند؛ 
آقاي فخرالدين حجازي هم  به مجروحين."  چه رسد 
يك بار آمدند به جبهه، خلاصه خيلي از آقايان مي آمدند. 
مي خواست  كه  موقع  هر  و  شديم  عملياتي  نيروي  ما 
تدارك  و  مي رفتيم  آن  از  قبل  شود،  شروع  عملياتي 
مي ديديم.  را  صحرايي  اورژانس هاي  و  بيمارستان ها 
سپس با انجام عمليات پدافندي، ما برگشتيم و دو، سه 
روزي استراحت مي كرديم و مجدداً به مناطق ديگر سر 
مي زديم: از شمال به جنوب، از جنوب به غرب، از غرب 

به شمال، اين برنامه كاري ما بود.
كلام شهيد اشرفي با رزمنده ها چه بود؟

نابود  كفر  شد،  خواهد  پيروز  "اسلام  مي گفتند: 
خواهد شد، هيچ وقت آن ها بر ما پيروز نمي شوند و ما 
بر آن ها پيروز مي شويم. اين ها كفارند، اين ها خبيث اند، 
اين ها ناجوان مردانه شهرهاي ما را، زن و بچة ما را دارند 
با گلوله و توپ و موشك و بمب و راكت مي زنند، ما 

بايد با آن ها مبارزه كنيم."
نماز جماعت هم در سنگرها مي خواندند؟

بله.
اين نمازها چه حال و هوايي داشت؟

فقط  مواقع،  بعضي  در  بود.  عرفاني  واقعاً  نمازها 
افراد  كه  همين  اما  داشتند،  حضور  نماز  براي  نفر  ده 
آقا  حاج  كه  مي كردند  پيدا  اطلاع  هم جوار  سنگرهاي 
نمازهاي  و  را مي رساندند  آمده اند، رزمنده ها خودشان 
بر  كه  آن وضعيتي  با وجود  مي شد.  برگزار  باشكوهي 
امكان داشت كه خمپاره  لحظه  بود و هر  آن جا حاكم 
هم  عراق  كند،  اصابت  آن جا  به  دشمن  گلوله هاي  يا 
و  نداشت  كاري  اذان  نزديك  تا  كه  بود  اين  ترفندش 
و  جنب  حال  در  رزمنده ها  كه  لحظه  اين  در  درست 
جوش براي برگزاري نماز بودند، مرتب آتش مي ريخت 
خمپاره، توپ، مرتب مي فرستاد. بالاخره، بعضي مواقع 

هم تركش هايي به بچه ها اصابت مي كرد.
در تعريف هايي كه از ايشان شنيده ام، مي بينم 
حبيب ابن مظاهر  به  را  اصفهاني  اشرفي  شهيد  كه 

سيدالشهدا (ع) تشبيه مي كنند. 
واقعاً. اما من خودم را كوچك تر از آن مي دانم كه 
كه  الآن هم  و  كنم  اين خصوص صحبت  در  بخواهم 
درباره شهيد حرف مي زنم، قلبم به درد مي آيد و ناراحت 
مي شوم. چون من مي دانم ايشان كي بود و البته خدا بهتر 

مي داند آن شهيد چه مقامي داشته است و دارد.
براي ما خاطره اي از شهيد تعريف مي كنيد؟

يك روز كه در پادگان ابوذر بوديم، به اتفاق حاج آقا 
اشرفي اصفهاني رفتيم به سمت جبهه، آفتاب نزده بايد 
مي رفتيم. چند نفر از روحانيون همراه ما بودند. با يك 
خودروي سيمرغ حركت كرديم، وسط هاي راه نرسيده 
به قصر شيرين، خودروي مان خراب شد. در بين راه آقاي 
اسداالله بادامچيان آمد و آقاي اشرفي اصفهاني را ديد و 
گفت شما حاج آقا را برداريد و سريع از اين جا برويد. ما 
رفتيم به دشت ذهاب و به آن جا كه رسيديم، نزديك اذان 
ظهر بود. بعد از نماز و ناهار، حاج آقا بازديدي از منطقه 
داشتند از محورهاي نزديك به ارتفاعات بمو در منطقه 
شيرودي  شهيد  خود  كه  تانك هايي  از  ذهاب،  دشت 

شخصاً شكار كرده بود. آثاري در منطقه بود كه بازديد 
مي كردند. معمولاً نزديك غروب كه مي شد، مي آمديم به 
پادگان ابوذر، اگر جاده تأمين بود برمي گشتيم به كرمانشاه 
چون گاهي وقت ها جاده ناامن بود. فقط اگر تأمين بود، 

مي آمديم به شهر.
شهيد  كه  گفت  مي شود  تقريباً  اين،  وجود  با 

اشرفي هر روز به جبهه ها سر مي زده اند.
اين،  ميان، چرا.  در  ولي يك روز  نه،  كه  هر روز 
بستگي به كار دفتر داشت. بعضي اوقات، با وجود آن كه 
مراجعات دفتر خيلي زياد بود، ولي در لابه لاي كار، جبهه 
را در اولويت قرار مي دادند و رزمندگاني هم كه با ايشان 

انس و الفت داشتند گاهي مي آمدند به نماز جمعه.
جمعه  نماز  در  حتماً  و  مي گرفتند  مرخصي  بله، 
شركت مي كردند. يك آقايي بود به نام  اميري كه خيلي 
اين  نمي دانم  حالا  مي گرفت.  عكس  محراب  شهيد  از 

آقاي اميري كجاست و چه مي كند؟
اسم كوچكش چه بود؟

نمي دانم،  را  كوچكش  اسم  بود،  آقا  حاج  عكاس 
فقط يادم هست كه نام فاميلش اميري و  اهل كندوله 
از كرمانشاه است، در حدوداً سي  بود، كندوله بخشي 
و پنج كيلومتري آن جا. ايشان فن عكاسي را بلد بود و 
هميشه در نماز جمعه ها، در جبهه، در ترددهاي شهر و 

راه پيمايي ها، از حاج آقا عكس مي گرفت.
در جبهه عكس نمي گرفت؟

جبهه جزو مأموريتش نبود. در جبهه كساني ديگري 
بودند كه عكس مي گرفتند.

اين را هم بگويم كه آقاي اشرفي اصفهاني هميشه 
در تشييع جنازه ها شركت مي كردند، يك بار ما سفري 
داشتيم به گيلان غرب، چون چند تن از رزمنده ها شهيد 
شده بودند و تشييع جنازه اين شهدا بود. ايشان گفتند 
اتفاق دوستاني كه  به  نگهداريد، و خودشان  را  ماشين 
همراه  شان بودند، در تشييع جنازه اين رزمنده ها شركت 

كردند.
پس از شهادت شهيد اشرفي، وقتي در غياب 

ايشان پاي به جبهه مي گذاشتند چه حالي داشتيد؟
همه آن لحظات براي ما به خاطره بدل شده است. 
به سنگرهايي  به يادش بوديم.  به هر جا كه مي رفتيم، 
از  و  مي رفتند  ايشان  كه  اورژانس هايي  مي رفتيم،  كه 
ما  براي  مي كردند،  سركشي  مصدومين  و  مجروحين 
خاطره بود واقعاً هم خاطرة دردناكي بود كه قبل از آن، 
به اتفاق پيرمردي هشتاد ساله مي رفتيم به آن جا و ايشان 

ديگر در كنار ما نبود. 
رزمنده ها چه عكس العملي در مقابل  شهادت 

ايشان داشتند؟
را  بودند و عكس شهيد  آن ها خبردار شده  خب، 
آن جا  هم  باز  و  بودند  كرده  نصب  سنگرها  دَرِ  بالاي 
حضور ايشان احساس مي شد عكسش بود، كلامش بود، 
دعاهايش بود و انرژي هايي كه به رزمندگان مي داد، در 

منطقه وجود داشت. 
شهيد اشرفي شما را بيش تر به ياد چه چيزي 

مي اندازد؟
چشم مان  از  اشك  مي افتيم،  كه  نمازهايش  ياد  به 
خطبه هاي  و  ايشان  دعاهاي  ياد  مي شود؛  جاري 
نمازجمعه اي كه مي خواندند. خدا لعنت كند منافقين را 
كه اين ضربه را زدند و اين پير باعزت را از اين استان 
گرفتند. روحاني اي مثل حاج آقا اشرفي اصفهاني، واقعاً 

خيلي كم و خيلي نادر بود.
 از سخاوت شهيد هم خيلي تعريف مي كنند.

بله، ايشان واقعاً دست و دل باز بود. هر كسي كه 
مي آمد، دست رد به سينه اش نمي زد. بذل و كرمش خيلي 
زياد بود. هر خانمي، بي بضاعتي، بي نوايي كه مي آمد و 
مشكلش را مي گفت - حالا معلوم نبود كه حرف هايش 
صحت داشت يا نه - حتماً ايشان مساعدت خودش را 
مي كرد و كسي را دست خالي بيرون نمي فرستاد. يادم 
هست كه دست مي كرد اين گوشه قبايش يواشكي پولي 
درمي آورد، به صورتي كه ما نفهميم و در دست شخص 

نيازمند مي گذاشت و مي گفت: "ناقابل است."
بعضي ها آمدند براي بنايي آهن مي خواستند، بعضي 
كمك مالي مي خواستند، خواربار لازم داشتند، سرپرست 
نداشتند، مشكل داشتند و ما اصلاً نديديم كه دست رد 

به سينه كسي بزند.
يك نكته اين كه ايشان در عين حال كه امكانات 
زيادي د راختيار داشت و عالم بزرگي بود، زندگي 
ساده اي داشت و درويش بود و اهل تجملات هم 

نبود.
ايشان ساده زيست بودند. اتاقي داشتند كه الآن هم 
من براي مراسم سالگرد به آن جا مي روم و هر چند وقت 
يك بار آقاي حاج روح االله عسگري آن جا هستند. وقتي 
مي رويم در را به روي ما باز مي كنند. در آن جا مي نشينيم 
و به يادشان هستيم، دكوراسيون آن اتاق از آن سالي كه 
ايشان شهيد شدند، تغييري نكرده، همان پشتي ها آن جا 
هست، حتي فرش ها را موريانه خورده كه اين بار كه من 
رفته بودم به حاج آقا عسگري گفتم لطفاً اين ها را جمع 

كنيد كه گفتند همه چيز بايد به همين صورت بماند. 
چرا گفتند همين طور بماند؟

شود،  آن جا عوض  دكوراسيون  نمي خواهند  چون 
من خودم وقتي به آن خانه مي روم، تسكين پيدا مي كنم و 
احساس مي كنم شهيد محراب همان جا كنار تلفن نشسته 

است.
نكته اي كه توجه من را جلب كرده، اين است 
به عنوان  محراب  شهيد  شهادت  از  بعد  شما  كه 
محافظ شخصي ايشان و با توجه به اين كه حفاظت 
و حالا  بود  بر  عهده شما  از جان شهيد محراب، 
يك چنين نازنيني از دست رفته بود، چه احساسي 

داشتيد؟
من، فقط احساس شرمندگي مي كردم. آن لحظات 
اول كه اين اتفاق افتاد اولين كاري كه كرديم، اين بود 
كه به اتفاق آقاي شهبازي، حاج آقا را از محراب بيرون 
آن  به سمت  كرد  تيراندازي  شهبازي  آقاي  و  كشيديم 

آقاي اشرفي اصفهاني هميشه در تشييع   
ما  يك بار  مي كردند،  شركت  جنازه ها 
چند  چون  گيلان غرب،  به  داشتيم  سفري 
تن از رزمنده ها شهيد شده بودند و تشييع 
جنازه اين شهدا بود. ايشان گفتند ماشين 
را نگهداريد، و خودشان به اتفاق دوستاني 
كه همراه  شان بودند، در تشييع جنازه اين 

رزمنده ها شركت كردند.
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منافق كوردل.
آن منافق درجا به درك واصل شد؟

 درجا، نه. يك لگنش كلاً از جاي خود درآمده 
بود، ولي خودش زنده بود، خون ريزي داشت، به 
هوش بود، منتها آقاي شهبازي از شدت ناراحتي 
او به  او را به رگبار بست. شايد اگر  اشتباه كرد 

دست مردم مي افتاد، بدنش را ريز ريز مي كردند.
به  را  او  شهبازي  آقاي  نهايت  در  پس 

درك واصل كرد؟
را  او  هم  شهبازي  آقاي  اگر  شايد  البته  بله، 
نمي كشت، آن منافق به درك واصل مي شد، چون 
نارنجك ها را به كمرش بسته بود، و بعد از اين كه 
حاج آقا از جا بلند شدند،  ضامن را كشيد و حاج 
آقا را بغل كرد و نارنجك ها منفجر شدند. من، بعد 
از حادثه، لباس هاي شهيد را به عنوان يادگار نگه 

داشتم؛ چيزهايي مثل عبا و قبا و بقيه لباس ها.
لباس ها را از بيمارستان برداشتيد؟

بودم،  سرشان  بالاي  آخر  لحظه هاي  در  من 
گذاشتند.  سردخانه  داخل  را  جنازه  كه  زماني  تا 
و  گذاشتم  پلاستيك  يك  داخل  را  لباس ها  بعد، 
جمعه  امام  كرماني  موحدي  آقاي  كه  موقعي 
هم  قبلاً  البته  خواستند.  را  من  شدند،  كرمانشاه 

كسب  كرماني  موحدي  آقاي  از  لباس ها  در خصوص 
را كه در  آقاي سيدي  نيز  ايشان  و  بودم  تكليف كرده 
سمعي و بصري سپاه بودند مسؤول پي گيري كردند كه 
اين لباس ها تحويل خانواده شهيد شد. حاج محمّد آقا 
هم سيد را آن را به من تحويل دادند بعداً، حاج محمد 
آقا اشرفي خدمت امام گفته بودند كه پاره هايي از تن 
شهيد محراب، همراه با لباس شان باقي مانده، آيا جايز 
است نبش قبر كنيم و اين ها را به بدن مطهر شهيد ملحق 
كنيم؟ امام فرموده بودند كه ديگر نبش قبر حرام است و 
آن  قسمت هاي بدن ايشان را مي توانيد در كرمانشاه دفن 
كنيد تا يادبودي هم ايشان در كرمانشاه باشد. الآن يك 
قبر در كرمانشاه وجود دارد كه اين پاره هاي تن شهيد 

محراب و لباس هاي ايشان را در آن جا دفن كرده اند.
كرمانشاه  فردوس  باغ  خود  در  درست  مزار،  اين 
است كه گلزار شهدا در آن جا قرار دارد؛ در وسط گلزار 

شهدا. 
اين  از سال 1358 كه  بود كه  اين  سؤال من 
منظورم  بر شما چه گذشت؟  ترورها شروع شد، 
اضطراب ها و نگراني هايي است كه به سبب وظيفه 
محافظت تان از يكي از شخصيت هاي مهم انقلاب 

از سر مي گذرانديد. 
هميشه از همين نگران بوديم كه مبادا اتفاقي بيفتد، 
اگر هم قرار است اتفاقي بيفتد براي خود ما بيفتد، نه 
براي آن بزرگوار، ولي خب، قسمت اين بود. خودش 
همواره مي فرمود كه دعا كنيد، ان شاءاالله، چهارمين شهيد 
محراب من باشم، خدا من را بپذيرد، همين طور هم شد 

و ايشان به آرزويش رسيد.
نظير  جمعه  ائمه  از  يكي  كه  گاه  هر  حتماً 
كه  اين ها  طباطبايي،  قاضي  شهيد  مدني،  شهيد 
شهيد مي شدند، نگراني شما محافظان آقاي اشرفي 

اصفهاني بيش تر مي شد؟
بله، سعي مي كرديم بيش تر مسائل امنيتي را رعايت 
كنيم. حتي نسبت به بعضي از افراد نزديك هم حساس 
مي شديم كه خداي ناكرده اتفاقي نيفتد. عاقبت هم در 

در محراب  و  نيفتاد  اتفاقي  راه  در  نيفتاد،  اتفاقي  منزل 
نمي كرديم.  را هم  فكرش  اصلاً  كه  داد  اتفاق رخ  اين 
اين تمهيدي كه الآن براي ائمه جمعه به كار مي بندند 
كار  اين  بايد  وقت  آن  مي كنند،  مشخص  را  حريم  و 
انجام مي شد. آن زمان متأسفانه دور امام جمعه آزاد بود، 
همه مي آمدند، ولي الآن حريم ها را درست و فنس كشي 

كردند.
اصفهاني  اشرفي  آقاي  مورد  در  جالب  نكته 
شهيدي  هيچ  ما،  دورة  در  تقريباً  كه  است  اين 
آن قدر آشكارا شهادت خودش را پيش بيني نكرده، 
آن طور آشكارا آرزوي شهادت نكرده و آرزويش 
را بر زبان نياورده است. اين روحيه شهيد اشرفي 
اصفهاني را، شما كه اين همه سال با ايشان زندگي 

كرديد، چطور مي بينيد؟
به نظرم، اين هم يك امر الهي بود و دست خود 
ايشان نبود. آقاي اشرفي اصفهاني، هر كاري كه مي كرد، 
به اذن پروردگار بود. آن نماز شب ها بي اجر نبوده، قرآن 
خواندنش، دعا كردنش، بالاخره اين ها سبب مي شود كه 
چنين افرادي به شان الهام شود. به خاطر پاكي و خلوص 
نيتي كه دارند به آن ها الهام مي شود و جايگاه ابدي پيدا 

مي كنند.
شما بهترين دوران عمرتان را با شهيد اشرفي 
اصفهاني گذرانديد؛ از مرز نوجواني تا بهار جواني 
يعني هفده تا بيست سالگي. قبل از آن هم به واسطه 
پدر مرحوم تان - مشهدي كاكامراد سلطانيان - با 
شما  روي  تأثيري  چه  شهيد  بوديد.  آشنا  شهيد 
اين  با  را  دوران  آن  اگر  مي كنيد  فكر  و  گذاشت 
چه  معنوي  نظر  از  الآن  نبوديد،  بزرگ  شخصيت 

شرايطي داشتيد؟
فكر نمي كردم به اين جا برسم و بارها به خانواده 
گفته ام كه اگر آن دوره نبود، شايد من هم يك انسان 
كه  فيضي  به واسطه  الحمداالله،  الآن،  ولي  بودم،  عادي 
راهنمايي هاي  و  درس ها  و  شد  ما  نصيب  ايشان  از 
شكر  را  خدا  الحمداالله  بود  حكيمانه  ما  براي  ايشان 
مي كنم كه خدمت گزار نظام مقدس جمهوري اسلامي 

هستم و افتخار مي كنم كه بنده يك نيروي جزء 
كه  درس هايي  اين  متن  از  هم  هيچ وقت  هستم. 
از شهيد محراب آموختم، براي زندگي شخصي 
دريغ نكرده ام، از قلم و زبانم، هيچ وقت در هيچ 
خداوند  كه  ان شاءاالله  و  نيامده ام  كوتاه  زمينه اي 

توان دهد تا من خدمت گزار باقي بمانم.
شنيده ايم كه شهيد، همواره با پا در مياني 
اختلاف ها و دعواهاي مردم كرمانشاه را حل 

مي كرده اند. 
بله، مثلاً يك بار، نزاعي بود بين دو دسته در 
جعفرآباد كرمانشاه كه اين ها آرام نمي شدند و با 
هم مشكل داشتند و يك طرف درگيري با دفتر 

حاج آقا ارتباط داشت.
نزاع خيلي شديد بود مثلاً در حد درگيري 

دو طائفه؟
بله، اصلاً در حد قتل عام، دو تا ايل با هم 
درگير شده بودند و اين ها آمدند خدمت حاج آقا 
و گفتند اگر شما ميانجي گري كنيد، اين مسأله حل 
خواهد شد، و الحمداالله حل هم شد. ايشان هر دو 
طرف را دعوت كردند به منزل شان و با تك تك 
آن ها صحبت كردند، صلح و صفا بين آن ها برقرار 
با هم خوب هستند و دعا  شد و آن ها الآن هم 
گويند. من، هميشه، در همه جا، حتي چند صباحي هم 
در زماني كه آقاي زرندي امام جمعه كرمانشاه بودند، 
محراب،  شهيد  شهادت  از  بعد  محضرشان،  مي رفتم 
اوقات فراغتي را كه داشتم صرف دفتر ايشان مي كردم. 
صبح ها معمولاً خانم ها مي آمدند و مساعدتي به آن ها 
رحمت  خدا  مي گفتند  مي شناختند،  را  من  و  مي شد 
كند آقاي اشرفي اصفهاني را. هميشه بذل و كرم آقاي 
اشرفي اصفهاني شهيد بزرگوار محراب زبان زد همگان 
بود و خانم ها مي آمدند براي گرفتن كمك و خود شهيد 
ما  ايشان، حتي نمي گذاشت  مبلغي مي دادند.  محراب، 

بفهميم كه اين چقدر، بوده است. 
از ديگر اختلافاتي كه ايشان پا درمياني كرد 
چه چيزي به ياد داريد؟ حرفي، خاطره اي، از جبهه 

و دوران انقلاب؟
زمان  از  است.  خاطره  كلاً  وجودش  كه  جبهه 
انقلاب، از شهيد محراب يك خاطرة جالبي دارم كه يادم 
هست با پدرم رفته بوديم نماز جماعت، اعلاميه امام را 
در مسجد به پدر من دادند كه در آن مردم را دعوت به 
راه پيمايي كرده بودند و يك ماژيك هم داده بودند تا 
روي ديوار بنويسيم كه فردا راه پيمايي است. از همان 
مقطع، ديگر ما مي رفتيم راه پيمايي، تظاهرات مي كرديم، 
هم  به  كه  پشت بام هايي  از  مي زديم،  آتش  را  بانك ها 
به  با كوكتل مولوتوف تانك ها را مي زديم،  راه داشت 
تشييع جنازه  شهدا مي رفتيم. يواش يواش، انقلاب شكل 
گرفت. سلاح ما چوب بود من در شهرداري سابق يادم 
است كه شب تا صبح با چوب نگهباني دادم. انقلاب كه 
پيروز شد، ما وارد بسيج شديم و برگة معرفي نامه من به 
سپاه را خود شهيد محراب امضاء كردند دو نفر امضاء 
كردند يكي شهيد محراب شهيد اشرفي اصفهاني بود كه 
پشت برگه من نوشته بود كه ايشان صلاحيت دارد كه 
به سپاه جذب شود. يكي هم آقاي جلال الدين پولكي 
فرمانده سپاه كرمانشاه كه پدرم  و من را مي  شناخت و 
برمبناي شناخت ما را تأييد كردند و ما پاسدار شديم و 

در جوار رزمنده ها و دوستان هستيم. 
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بسم االله الرحمن الرحيم
من، بيش از دو سال در خدمت شهيد اشرفي 
يعني  داشتم.  آشنايي  ايشان  با  و  بودم  اصفهاني 
در تمام مدت خدمتم، در باختران، با ايشان آشنا 
بودم. البته با توجه به مشكلات منطقه نمي توانستم، 
آن طور كه بايد و شايد، خدمت ايشان برسم و از 
وقت  هر  ولي  كنم،  استفاده  بزرگوار  آن  محضر 
مقام روحاني  از مشاهده  خدمت شان مي رسيديم، 
عميق و روحيه والاي ايشان، بر ايمان ما نيز افزوده 
حكمت  نشانه  مي فرمودند،  كه  مطالبي  و  مي شد 
بزرگوار،  آن  بود.  وجودشان  در  كه  بود  عميقي 
امثالهم  و  صدام  سرنوشت  مي خواستند  كه  وقتي 
را به ما بگويند، مثال هاي بسيار ظريف و محكمي 
كه  مي گفتند  براي مان  خداوند  لايزال  قدرت  از 
خداوند چگونه اين افراد را در تاريخ نابود كرد و 
سرنوشت آن ها را آيتي براي ما قرار داد و همين 
در  ايشان  كه  مي شد  باعث  الهي  نور  و  حكمت 

مادي،  عقيل هاي  از  خارج  كاملاً  سياسي،  مواضع 
به بيانات امام توجه مي فرمايند و هميشه مي گفتند 
به  و  گفته  بايد  دارند،  اصرار  آن  بر  امام  آن چه 
آن ها عمل شود.  آيت االله اشرفي اصفهاني با اين كه 
بيش از هشتاد سال از سن شان مي گذشت، كاملاً 
در  روحيه اي جوان داشت و در هنگام سخنراني 
نماز جمعه، به سبب كبر سن، بدن شان مي لرزيد. با 

اين حال، آن چنان با قاطعيت صحبت مي كردند كه 
گويي يك جوان است كه خطبه مي خواند و هيچ 
را  كسي  كم تر  من،  نمي كند.  تهديد  را  او  خطري 
ديده ام كه با اين وضع ساده زندگي كند و اين طور 
نسبت به مال دنيا بي تفاوت باشد؛ آن هم در تمام 

مدتي كه من او را مي شناختم.
در رابطه با شخصيت روحاني اين بزرگ مرد، 
برانم،  سخني  كه  نيست  من  صلاحيت  در  قطعاً 
ولي همين قدر مشخص است كه ايشان جزو پنج 
هم  با  هميشه  كه  بودند  عالمي  و  بزرگ  روحاني 
انحرافي اطلاعيه  در جهت محكوم كردن خطوط 
تا به حال  مي دادند و اعلان مواضع مي كردند كه 
رفيع  درجه  به  محراب  در  آن ها  از  نفر  چهار 

شهادت نائل آمده اند. 
مهر  در  ملكتوت  به  «عروج  كتاب  از  برگرفته 

خون»

 با سردار شهيد محمد بروجردي در مورد آيت االله اشرفي اصفهانى

روحيه اى جوان داشت...

من، كم تر كسي را ديده ام كه با اين وضع 
ساده زندگي كند و اين طور نسبت به مال 
دنيا بي تفاوت باشد؛ آن هم در تمام مدتي 

كه من او را مي شناختم.
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محراب  شهيد  با  آشنايي تان  نخستين  از  لطفاً 
اشرفي اصفهاني براي ما صحبت كنيد.

بنده در سال 1356 شروع به فعاليت فرهنگي در 
اين مؤسسه كردم؛ جهت آموزش خواهران. البته چون 
شهيد محراب، اهل محله ما بودند و به دستور آيت االله 
براي   - بودند  برده  تشريف  كرمانشاه  به  بروجردي 
به  مرتبه  دو  يكي،  سال  هر   - اسلامي  احكام  ترويج 
شهرستان خميني شهر تشريف مي آوردند كه معمولاً در 
مسجد  خودشان-  پدري  مسجد  در  رمضان،  ماه هاي 
از  ما  مي كردند.  جماعت  اقامه   - (عج)  ولي عصر 
سنين طفوليت، هر موقع كه حاج آقا تشريف داشتند، 
دورادور  را  ايشان  و  مي خوانديم  نماز  سرشان  پشت 
مي شناختيم. در سال 1358 كه دو سال از عمر مؤسسه 
فرهنگي ما گذشته بود، با يك سري مشكلات روبه رو 
كرمانشاه شده  امام جمعه  آقا،  كه حاج  زماني  شديم. 
آوردند،  تشريف  كه  خميني شهر  شهرستان  به  بودند، 
ايشان  محراب  كنار  و  رفتم  نماز  از  بعد  شبي  بنده 
مؤسسه اي  ما  كه  كردم  عرض  خدمت شان  و  نشستم 
به  اسلامي  معارف  تعليم  براي  كرده ايم؛  راه اندازي  را 
از  من  و  كردند  تعجب  ايشان  شهرستان.  خواهران 
پيرمرد  اين  كه  تعجب شدم  دچار  ايشان  اوليه  حالت 
اين  من  وقتي  بود،  نشسته  قبله  به  رو  كه  همين طور 
حاج  فرزندشان  كردم،  عرض  خدمت شان  را  مطلب 
بيا.  محمد،  آقا  محمد،  آقا  كه  زد  صدا  را  محمد  آقا 
وقتي حاج آقا محمد آمد، گفت كه ببين، اين آقا چه 
مي گويد؟ من خدمت حاج آقا محمد عرض كردم كه 

ما چنين مؤسسه اي را راه اندازي كرده ايم، داريم چنين 
ايشان پرسيد كه حاج  انجام مي دهيم.  فعاليت هايي را 
آقا چه كار كنيم؟ گفتند كه بايد كمكش كرد. حاج آقا 
با من صحبت كرد كه چه كار كرده ايد؟ گفتم  محمد 
فعلاً اين كلاس را در منزل شخصي خودم راه اندازي 
هم  اجاره اي  محل  يك  مدتي  از  بعد  الآن  و  كرده ام 
گرفته ايم كه خيلي وضعيت نامناسبي دارد، يك زميني 
را هم خريداري كرده ايم و اسكلت آن را زده ايم، اما 
را  دادن  ادامه  توان  ديگر  و  هستيم  بدهكار  مقداري 

نداريم.
محمد آقا گفت كه شما از حاج آقا دعوت كنيد تا 
ايشان به محل بيايند و محل را بازديد كنند. ما چنين 
كرديم و يك روز حاج آقا قرار گذاشتند و به محلي 
كه ما در آن جا بوديم، آمدند. محل واقعاً نامناسب بود؛ 
حاج  و  داشت  قديمي  اتاق هاي  كه  بود  عميقي  جاي 
آقا نگران و ناراحت شدند. در كنار مكتب الزهرا (س) 
مسجدي هست -به نام مرحوم آيت االله مشكات - كه 
حاج آقا را براي جلسه به آن جا برديم. براي پذيرايي 
خربزه  آقا  حاج  بوديم.  كرده  تهيه  هم  ميوه  مقداري 
خيلي دوست داشت و ما مي دانستيم، به همين خاطر 
را  خربزه  كه  زماني  بوديم.  گرفته  خربزه  ايشان  براي 
آقا گذاشتيم، خيلي جالب  قاچ كرديم و جلوي حاج 
خربزه  خواهران  اين  همه  كه  زماني  تا  فرمودند  بود. 
قسمت هاي  به  را  خربزه  ما  نمي خورم.  من  نخورند، 
آن جا  كه  تمام خواهراني  به  و  كرديم  تقسيم  ريزتري 
بودند، مقداري از اين خربزه داديم، مابقي خربزه را هم 

براي حاج آقا برديم كه مقداري از آن را ميل كردند. 
آن  در  كه  كرد  آن جا سخن راني  در  از خواهران  يكي 
به ما كمك كنند.  آقا خواست كه  از حاج  سخن راني 
گفت كه ما اين جا براي طلب علم آمده ايم و سخن راني 

اين خواهر به طور عجيب بر حاج آقا تأثير گذاشت.
آن خواهر چه كسي بود؟

بود.  بود كه خواهر شهيد هم  نامي  خانم كريمي 
آن موقع، اوايل جنگ بود. ما مقاله اي داديم كه ايشان 
آقا  تأثير گذاشت و حاج  آقا خيلي  بر حاج  خواند و 
مي كنم  عرض  و  مي روم  امام  خدمت  من،  كه  گفتند 
كه در شهر ما چنين كاري انجام شده است. هميشه، 
بعد از اين كه به خميني شهر مي آمدند، در بازگشت به 
ملاقات امام مي رفتند. آن بار هم خدمت امام تشريف 
براي  ما  محل  در  كاري  كه چنين  بودند  گفته  و  برده 
ولي  است،  خوبي  خيلي  كار  و  شده  انجام  خواهران 
امكانات ندارند. حضرت امام فرمودند كه شما از طرف 
امام  سهم  از  و  بكنيد  كاري  هر  آن جا  كه  وكيليد  من 

استفاده كنيد تا آن ها به هر امكاناتي برسند.
مرحوم حاج  كمك  به  را،  مؤسسه  ما  نهايت،  در 
كمك  خيلي  آقا  حاج  كارهاي  در  كه  شيروي  مهدي 
مي كرد، تمام كرديم كه حاج آقا به ايشان مأموريت داد 
تا اين مؤسسه را راه اندازي كند. آن بنده خدا هم كمك 
كرد تا كار، به نهايت خودش رسيد و به اتمام رسيد، 
آن هم در روز نهم فروردين سال 1361 كه مصادف 
با سوم جمادي الثاني و روز وفات حضرت زهرا (س) 
بود. حاج آقا، از كرمانشاه به خميني شهر تشريف آورده 

مد
درآ

 
حاج ابوالقاسم شومالي، از اهالي شهر قديمي 
معاشران  از  و   – امروز  خميني شهر   – سده 
و  مؤسس  او  است.  محراب  شهيد  چهارمين 
آيت االله  زادگاه  در  (س)  الزهرا  مكتب  مدير 
سال ها  اين  طول  در  و  است  اصفهاني  اشرفي 
همواره از كمك ها و همراهي هاي آن شهيد در 
تأسيس و برپايي اين مكتب سخن ها گفته است. 
به شخصيت  شومالي  آقاي  گفت وگو،  اين  در 
گفتني هاي  و  شده  نزديك  نيز  محراب  شهيد 

تازه اي را از آن بزرگوار بر زبان آورده است.

به مشكلات مردم رسيدگى مى كرد
 گفت وشنود شاهد ياران با حاج ابوالقاسم شومالي، 

مؤسس و مدير حوزه علميه مكتب الزهرا (س) خميني شهر
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در  كرديم.  دعوت  را  ايشان  افتتاح  براي  ما  كه  بودند 
از  استان را دعوت كردند  افتتاح، تمام مسؤولان  روز 
استان دار كه آن موقع آقاي كوپايي بود و ديگران كه 
جمع شدند و مجلس باشكوهي برپا شد و حاج آقا آن 
مؤسسه را افتتاح كردند و سخن راني كردند. بعد هم كه 
خدمت امام رفته بودند، گفته بودند ما اين كار را انجام 
داده ايم. بعد از آن، امام دختر خودشان را براي بازديد 
از اين مؤسسه فرستادند و ايشان هم به اين جا آمدند 
بازديد  از مؤسسه  با مردم ملاقات داشتند،  و دو روز 

كردند و گزارش آن را خدمت حضرت امام بردند.
بعد از شهادت آيت االله اشرفي، فرزندان شان حاج 
به  خانوادگي  به صورت  كه  و حاج حسين  محمد  آقا 
بحث  جا  همان  بودند،  رفته  امام  حضرت  ملاقات 
اين  كه  بودند  گذاشته  ميان  در  را  (س)  مكتب الزهرا 

مؤسسه را پدر ما در خميني شهر افتتاح كرده است.
خرج  چقدر  كه  بودند  فرموده  امام  حضرت 
وپنج  بيست  ماهي  كه  بودند  كرده  آن جاست؟ عرض 
از وجوهات،  بودند كه شما  امام فرموده  هزار تومان. 
مي كنم.  قبول  من  و  بدهيد  را  مؤسسه  اين  هزينه هاي 
بودند،  آقا  حاج  مريد  كه  كساني  از  طريق  اين  از  ما 
مي پرداختيم.  را  مؤسسه  هزينه هاي  و  مي گرفتيم  پول 
محمد  آقا  حاج  توسط  را  آن  فهرست  كار،  پايان  در 
امام مي فرستاديم و قبض هاي رسيد  به دفتر حضرت 
آقايان  به  ما  و  مي آمد  امام  دفتر  از  خودشان  نام  به 
برمي گردانيم. اين كار، ادامه داشت تا اين كه الآن ما زير 
نظر مستقيم حوزه علميه قم هستيم و حدود سي و يك 
سال است كه در اين مؤسسه فعاليت داريم و الحمدالله 
حوزه ما، در كشور، جزو حوزه هاي مطرح است و در 
مركز مديريت حوزه هاي علميه قم نيز شاخص است. 
ما حتي مصحح بيش از بيست حوزه كشور هستيم كه 
در سراسر كشور وقتي امتحانات شان برگزار مي شود، 
سؤالات شان را - از آذربايجان گرفته تا شمال كشور - 
به اين جا مي فرستند، استادان ما صحيح مي كنند، نمره 

مي دهند و به حوزه هاي خودشان برمي گردانند.
در زمينه حوزه علميه خواهران؟

قم  علميه  حوزه  نظر  زير  مستقيماً  هم  الآن  بله، 
فعاليت مي كنيم.

اشرفي  شهيد  علمي  تأثير  گفتيد،  كه  اين ها 
اصفهاني بر حوزه علميه مكتب الزهرا بود، به غير 
از بحث علمي خواهران، تأثير علمي ايشان روي 

اين منطقه چگونه بود؟
زماني  داشتند،  ارادت  آقا  حاج  به  مردم  خيلي. 
پانزده روز  ده روز،  اين جا تشريف مي آوردند،  به  كه 
و  مي شدند  جمع  دورشان  به  مردم  مي ماندند،  كه 
ايشان، واقعاً  مسجدشان بسيار شلوغ مي شد. صحبت 

در مردم نفوذ داشت.
مي دانيم كه شهيد محراب، با وجود علاقه به 
موطن خود، بيش ترين همّ و غمّ شان را صرف امور 
كرمانشاه مي كردند. كلاً نگاه ايشان به زادگاه شان 

چگونه بود؟
ايشان  كه   1361 سال  وتا  بودند  پي گير  خيلي 
وضعيت  به  كرمانشاه،  از  جداي  رسيدند،  شهادت  به 
اين جا نيز كمابيش رسيدگي مي كردند. آخرين ملاقاتي 
كه با حضرت امام داشتند، پانزده روز قبل از اين كه به 
نيروهاي  آخر،  سفر  در  بودند.  اين جا  برسند  شهادت 
انتظامي گفته بودند كه ايشان بايد محافظت بشوند كه 

گويا از طرف حضرت امام هم تأكيد شده بود. خيلي 
در  بود.  مردمي  آدمي  چون  بود،  سخت  ايشان  براي 
منزل كه مي نشست، همه به دورش جمع مي شدند و 
من  با  مردم  اين  كه  مي كرد  تندي  محافظ ها  با  گاهي 
كاري ندارند، اين ها مال خود من هستند، من مال اين 
شده ام،  بزرگ  مردم  اين  ماست  و  نان  با  من  مردمم، 
بود.  نگران  خيلي  و  دارند،  دوست  خيلي  مرا  اين ها 
مسجد  به  آقا  حاج  نمي گذاشتند  آخر،  سفر  در  حتي 
تشريف ببرند، مي گفتند بايد در منزل نماز بخوانيد كه 
خيلي ناراحت و نگران بود. روزي كنار ايشان نشسته 
بوديم، گفت كه  چه مي شود يك روز اين تفنگ ها را 
كه كنار ماست از روي ما بردارند، روي دنده راست 
طرف  آن  ماست،  دنده  زير  تفنگ  لوله  يك  مي غلتيم 
مي گرديم يك لوله تفنگ ديگر. آيا روزي مي شود اين 

تفنگ ها نباشد تا درست بين مردم رفت و آمد كنيم.
در سفر آخري كه تشريف آوردند و رفتند، روز 
آخر هم كه مي خواستند از اين جا بروند ظهر بود كه 
هنوز  كه  دارند  ايشان خواهري  را خواندند،  نمازشان 
سال  پنج  و  هشتاد  و حدود  است  حيات  قيد  در  هم 
البته پنج، شش تا خواهر دارند، ولي آن ها  سن دارد، 
خواهرهاي ناتني هستند. خواهر تني شان يكي است كه 
هنوز هم هستند، خانم آقاي ميردامادي كه در اصفهان 
هستند. ايشان به صديقه بگم معروف است و حاج آقا 

به اين خواهرشان بسيار علاقه داشتند.

سفرها  در  هميشه  خواهرشان،  اتاق هاي  از  يكي 
در اختيار ايشان بود. روز آخر گفت كه من مي خواهم 
در اتاق خواهرم نماز بخوانم. جمعيت خيلي زياد بود. 
ايشان جلوي اتاق ايستادند و جمعيت پشت سر ايشان. 
بنده مقداري دير آمدم. شهيد محراب چون ديده بود 
من در جواني يك سري كارهاي فرهنگي مي كنم، هر 
وقت مرا مي ديد اظهار علاقه مي كرد. من به دور و بر 
من  به  كه  نيست  جا  نماز  براي  كه  ديدم  كردم،  نگاه 
اشاره كرد بيا كنار خودم. من كنار دست چپ ايشان، 
اتاق  در  را  نماز  آخرين  و  رفتم  عقب تر  سانت  پنج 

خواهرشان با هم خوانديم.
حوزه  خصوص  در  كه  مراوداتي  درباره 

مكتب الزهرا (س) داشتيد بيش تر توضيح دهيد.
زماني كه حاج آقا حوزه ما را افتتاح كردند و بعد 
به كرمانشاه رفتند كه عرض كردم، نهم فروردين بود،در 
مهر ماه كه براي دومين بار به خميني شهر آمدند، وقتي 
مي خواستند بروند در منزل شان به من گفتند كه شما 
هر چه هزينه كرده ايد من قبول دارم. ما مقداري پول از 
افرادي كه به ايشان ارادت داشتند، مي گرفتيم و هزينه 

مي كرديم. آقايي به نام حاج حسين عمومي بود كه من 
نوزده هزار تومان پول آن روز را از او گرفتم و براي 
سالن مكتب الزهرا (س) موكت خريدم. وقتي حاج آقا 
تشريف آوردند، بنده خدا به من گفت بيا برويم قبض 
آقا  حاج  خدمت  هم  با  وقتي  بگير.  آقا  حاج  از  مرا 
رفتيم، حاج آقا لب ايوان نشسته بود و من و آن بنده 
خدا پايين نشسته بوديم. گفت كه چه كار كردي؟ گفتم 
ما از ايشان نوزده هزار تومان گرفته ايم و براي سالن 
مكتب الزهرا(س) موكت خريده ايم. به آن آقا گفت كه 
چقدر بدهكاري؟ صورت حسابش را كه جلوي حاج 
و  امام  سهم  از   - شرعيه اش  وجوه  كل  گذاشت،  آقا 
سهم سادات - كلاً چهارده هزار تومان مي شد. حاج 
آقا مقداري به من نگاه كرد و عصباني شد و گفت اين 
چه كاري است كه تو مي كني؟ من به شما گفتم يك 
گرفته اي،  را  امام  سهم  رفته اي  شما  امام،  سهم  سوم 
من  كرده اي،  را خرج  همه  گرفته اي،  را  سادات  سهم 
فردا جواب حضرت زهرا (س) را چه بدهم؟ من هم 
نگاهي به حاج آقا كردم و گفتم حاج آقا، به امام زمان 
(عج) بفرماييد دادم براي مكتب خانة مادرت. نگاهي به 
من كرد و خنديد و گفت ببين اين پسره- هميشه به 
بنده  به آن  به من درس مي دهد!  من مي گفت پسره- 
خدا گفت شما چه مي گويي؟ آن بنده خدا هم گفت 
من پنج هزار تومان طلبكارم. گفت اين اصلش را منكر 
شده، شما دنبال پنج تومانت مي گردي؟ پنج تومانت را 
بنده  آن  و  مكتب الزهرا (س)،  به  كن  هديه  تبركاً  هم 
خدا هم گفت چشم حاج آقا، هر چه شما امر بفرماييد، 

و بلند شد و رفت.
خميني شهر  به  مواقعي  چه  آقا  حاج 

مي آمدند؟
قبل از انقلاب، ماه رمضان را تشريف مي آوردند و 
بعد از انقلاب زماني كه امام جمعه شدند، معمولاً پانزده 

روز در فروردين و پانزده روز در مهر ماه مي آمدند.
مي آمدند،  خميني شهر  به  ايشان  كه  زماني 
در مورد مشكلات مردم هم با مسؤولان ملاقاتي 

داشتند؟
مي آمدند.  آقا  حاج  ملاقات  به  مسؤولان  همة 
ايشان شخصيت ديگري بودند، چون از زمان آيت االله 
مسؤولان  و  مردم  بودند،  رسيده  اجتهاد  به  بروجردي 
استان از همه جا به منزل حاج آقا مي آمدند؛ استان دار 
مي آمد، مديران كل استان مي آمدند، در خميني شهر هم 

شهردار، فرماندار و رئيس سپاه مي آمدند.
محمد  آقا  حاج  و  مي گفتند  آقا  حاج  چه  هر 
نامه نگاري مي كرد - براي مشكلات مردم - واقعاً هم 
تأثير داشت. آن موقع، صحبت ايشان خيلي نفوذ داشت 
و مسؤولان به صحبت هاي حاج آقا توجه مي كردند و 

به مشكلات مردم مي رسيدند.
شما نمونه اي كه شهيد محراب در موضوعي، 
داده  تذكر  و  كرده  دخالت  برنامه اي  يا  طرحي 

باشند به خاطر داريد؟
جايي به نام مسجد المهدي (عج) داريم كه حاج 
جريان  در  كردم  عرض  قبلاً  كه  شيروي-  مهدي  آقا 
كارهاي حاج آقا بود- زميني را از بنده خدايي گرفته 
بود و نصف آن را مسجد ساخته بود و نصف ديگر 
آن را با پول خودِ صاحب زمين، ساختمان ساخته بود. 
بعدها كه پسر اين آقا بزرگ شده بود، اعتراف مي كرد 
كه حق ما ضايع شده و بايد حقوق مان برگردد. زماني 

هر چه حاج آقا مي گفتند و حاج آقا محمد 
نامه نگاري مي كرد - براي مشكلات مردم 
- واقعاً هم تأثير داشت. آن موقع، صحبت 
به  مسؤولان  و  داشت  نفوذ  خيلي  ايشان 
به  و  مي كردند  توجه  آقا  حاج  صحبت هاي 

مشكلات مردم مي رسيدند.
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كه حاج آقا تشريف آوردند، آن بنده خدا به حاج آقا 
است.  با من كرده  كاري  گفت كه حاج مهدي چنين 
حاج آقا، حاج مهدي را صدا زد و به او گفت كه حاج 
اين  شوي  راضي  تا  بدهد  شما  به  بايد  چقدر  مهدي 

مسجد بماند؟ گفت هفتاد هزار تومان.
به حاج مهدي هم گفت كه صد هزار تومان به اين 
بنده خدا بده تا راضي شود. آن فرد خيلي خوشحال 
شد و حاج مهدي هم گفت كه حاج آقا، هر چه شما 
امر بفرماييد، من اجرا مي كنم، و صد هزار تومان را به 
كه يك چك صد  او ريخت، هم چنين گفت  حساب 
هزار توماني ديگر هم مي دهم. چك نقدي صد هزار 
توماني را كه پسرش داد، حاج آقا به حاج مهدي داد 
و گفت سريعاً به بانك ملي برو و بريز به حساب يكي 
 - بود  زنده  موقع  آن  كه   – جنگ  شهيد  سرداران  از 
و برگرد. تا حاج مهدي از خانه بيرون رفت، افرادي 
كه در اطراف نشسته بودند، نگران شدند و خواستند 
يك  شخصي  حساب  به  پول  چرا  كه  كنند  اعتراض 
ديگر  و  اين سردار  كه  فرمودند  ايشان  مي ريزي؟  نفر 
فرماندهان جبهه و جنگ افرادي هستند كه ما همه شان 
اين ها ممكن است در  را مي شناسيم و قبول داريم و 
از طرف   - كنند  تشويق  را  رزمنده اي  بخواهند  جبهه 
چون  نيست،  اين ها  اختيار  در  امكاناتي  كه   - دولت 
پول هاي دولت حساب و كتاب و صورت هزينه هايي 
اين  بتوانند  بايد  كجا  از  عزيز،  فرماندهان  اين  دارد. 

من  مثل  افرادي  كنند؟  تشويق  در جبهه  را  رزمندگان 
و امام جمعه هايي كه در استان هاي ديگر هستند، بايد 
به فرماندهان پول برسانيم و كاري كنيم تا دست آن ها 
هم در جبهه ها باز باشد و بتوانند رزمندگان را تشويق 
كنند. خلاصه، اين جواب را هم به مردم دادند و ديگر 
اين كه چهار صد و هفتاد و پنج هزار تومان نيز به من 
دادند كه در شش ماهي كه حاج آقا نبودند، من حدود 
بودم.  از آن را هزينه كرده  دويست و ده هزار تومان 
گفتم كه من دويست و ده هزار تومان هزينه كرده ام. 
گفتند كه اين چك را مي گيري، بدهي ات را مي دهي 
به  را  مابقي  بود -  (ع)  تولد حضرت رضا  نزديك   -
مناسبت ميلاد حضرت رضا (ع) به همه طلاب اصفهان 

عيدي مي دهي. آن چك تاريخ داشت، با قرض الحسنه 
برداشتند  داشتند،  ما  از  كه  را  طلبي  كرديم،  هماهنگ 
و مابقي را نقداً برگرداندند كه ما با آقاي كاظميني - 
مسؤول تقسيم شهريه طلاب استان اصفهان - هماهنگ 
كرديم و فهرست آن را من در حوزه قبلي دارم كه يك 
ماه حقوق طلاب كل استان اصفهان را عيدي داديم به 
همه طلبه ها و در آن جلسه خيلي براي من جالب بود 

كه حاج آقا اين كار را انجام دادند.
شما در كرمانشاه هم شهيد محراب را ملاقات 

مي كرديد؟
يك مرتبه در كرمانشاه ايشان را ديدم و يك مرتبه 
هم، متأسفانه، زماني كه ايشان شهيد شدند، براي تشييع 

جنازه به كرمانشاه رفتم. 

اولين مرتبه كه به كرمانشاه رفتيد به چه منظور 
بود و بر شما چه گذشت؟

ما يك شب در سال 1360 خدمت حاج آقا رفتيم 
كه نماز را با ايشان بوديم؛ در مسجد آيت االله بروجردي. 
منزل حاج آقا در يك تپه واقع بود كه پله هاى زيادى  
مي خورد. پيرمرد، روزي چند مرتبه اين پله ها را عصا 
مي كوفت و بالا و پايين مي رفت. هميشه منزل ايشان 
افراد رفت و آمد داشتند. ما هم ميهمان  شلوغ بود و 
بوديم كه خيلي به ما احترام گذاشت. مسؤولان استان 
مي آمدند،  داشت  نام  باختران  موقع  آن  كه  كرمانشاه 
مي رفتند، صحبت مي كردند و ما هم به صورت ميهمان 

در آن جا بوديم.

من خاطره اي هم در مورد اين عكس كه حاج آقا 
كنار حضرت امام نشسته است دارم.

آن  از  آورديم،  دست  به  را  عكس  اين  ما  وقتي 
به  نوشتيم  پوستر  پايين  و  كرديم  درست  پوستري 
مناسبت عيد غدير. خيلي فعاليت كرديم تا اين عكس 
براي عيد سعيد غدير آن سال به كرمانشاه برسد. آقايي 
تا  مأمور كرديم  را  او  ما  نام حسن سياه متن و  به  بود 
كرمانشاه  به  را  اين عكس ها  كه  مي دهيم  را  هزينه ات 
ببري. براي ايشان بليت گرفتيم و خودمان عكس ها را 
برديم در اتوبوس گذاشتيم و راهيِ سفر به كرمانشاهش 
كرديم. ايشان مي گفت كه وقتي من عكس ها را بردم، 
چه  را  عكس ها  اين  گفتند  و  كردند  نگاهي  آقا  حاج 
كسي درست كرده؟ گفته بود كه بچه هاي شهرستان و 
مكتب الزهرا (س) اين كار را كرده اند. شهيد محراب، 
اوّل خيلي ناراحت شد و گفت چرا اين كار را كرده اند؟ 
بعد، آرام تر شده و به حاج آقا حسين، پسرشان، گفته 
بودند كه اين عكس را ببر در سرسراي راه پله بگذار و 
پارچه اي هم روي اين عكس ها بكش. حاج آقا حسين 
اين  بود  گفته  بكنم؟  را  كار  اين  چه  براي  بود  گفته 
دردتان  به  ديگر  روز  دوازده  ده-  بگذار  را  عكس ها 
مي خورد، كه درست عيد غدير كه هيجدهم ماه ذيحجه 
بود، بيست و هفتم ماه ذيحجه، سه روز قبل از محرم 
بعد  يازده روز  به شهادت رسيد؛ درست ده  آقا  حاج 
شهادت،  از  قبل  بود.  فرموده  را  مطلب  اين  اين كه  از 
فرستاده  اطراف  شهرستان هاي  به  را  عكس ها  اين  ما 
بوديم كه يك دفعه ديديم اخبار ساعت دو خبر شهادت 
حاج آقا را اعلام كرد و در جلوي مكتب الزهرا از همه 
عكس ها  گرفتن  براي  زيادي  جمعيت  اصفهان  استان 
آمده بودند كه ما هم عكس هاي چنداني نداشتيم. آن 
شب، رفتيم و چاپ خانه اي را پيدا كرديم و دو سه هزار 
از آن عكس تا ساعت دوازده شب دو مرتبه چاپ كرد 
آن ها را و به كرمانشاه و اين طرف و آن طرف برديم و 

بين مردم توزيع كرديم. 
نكته جالب اين بود كه حاج آقا اشرفي، كه خود 
معتقد بودند، به فرموده امام "مطيع امر مولا" بودند و 
بعد  و  ماندند  كرمانشاه  در  سال  هفت  و  بيست  فقط 
از رحلت حضرت آيت االله بروجردي، ايشان خودشان 
را از مقلدان حضرت امام محسوب مي كردند وخيلي 
براي  را  وجوهاتي  آن جا  از  داشتند.  ارادت  امام  به 
امام  حضرت  براي  و  مي كردند  جمع آوري  نجف 

مي فرستادند.
با امام نيز ارتباطات خاصي داشتند، چون حضرت 
امام در آن پيام شان مي فرمايند من بيش از شصت سال 
با  ايشان  ارتباط  يعني  مي شناسم.  را  ايشان  كه  است 
امام خيلي عميق بوده و طبق فرموده مرحوم حاج سيد 
احمد خميني، امام، بيست و چهار ساعت واقعاً براي 
ايشان  آلمان هم زماني كه  راديو  ايشان گريه مي كرد. 
شهيد شد، تعبيري، كه نمي شود گفت جالب است، در 
اخبار آن شب اعلام كرد، گفت كه اسم صدام تمام شد، 
بحث آن ها اين بود كه صدام "ص" آيت االله صدوقي، 
"د" آيت االله دستغيب، "الف" آيت االله اشرفي اصفهاني و 

"ميم" آيت االله مدني است؛ چهار شهيد محراب.
با  صدام  كار  كه  است  جالب تر  تعبير  اين 

ريخته شدن اين خون ها تمام شد.
ناراحت  آن شب  ما  است، ولي  اين جالب تر  بله 
براي  تفسيرهايي  و  تعبيرات  چه  اين ها  كه  شديم 

منزل حاج آقا در يك تپه واقع بود كه پله 
پيرمرد، روزي چند  زيادى  مي خورد.  هاى 
بالا  و  مي كوفت  عصا  را  پله ها  اين  مرتبه 
ايشان  منزل  هميشه  مي رفت.  پايين  و 
ما  داشتند.  آمد  و  رفت  افراد  و  بود  شلوغ 
احترام  ما  به  خيلي  كه  بوديم  ميهمان  هم 

گذاشت.
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خودشان دارند.
تحصيل  به  مشغول  و  طلبه  ايشان  كه  زماني 
علوم ديني بوده اند از خميني شهر (سده آن زمان) 
شرايط  و  مي رفته اند  اصفهان  تا حوزه  پياده  پاي 
بوده  دشوار  خيلي  موقع  آن  ديني  علوم  تحصيل 
است. اما الآن شرايط تحصيل خيلي آسان تر شده 
است. با توجه به فرآيند آن موقع و فرآيندي كه 
الآن وجود دارد، خروجي اين دو به چه صورت 
است؟ آن موقع با آن شرايط، چنين بزرگاني تربيت 
شده اند، الآن با وجود شرايط سهل و آساني كه 
چه  به  علميه  آمده خروجي حوزه هاي  وجود  به 

صورت است؟
مقايسه كردن اين ها مقداري مشكل است. به طور 
طبيعي، در تحصيل علم و تهذيب نفس، آن سختي ها 
بسيار مؤثر است و آن علما، با آن خصوصيات در آن 
سختي ها و تهذيب نفس ها به اين نتايج مي رسيده اند. 
الآن، از نظر علمي ممكن است طلاب رشد بيش تري 
داشته باشند، چون امكانات روز بيش تر است و توسط 
ولي  برسند،  بيش تري  مطالب  به  مي توانند  اينترنت 
نيست.  ديگر  شايد،  و  بايد  كه  آن طور  نفس،  تذهيب 
نام آيت االله مشكات  به  شهيد محراب، دوستي داشت 
كه ايشان هم در تهذيب نفس خيلي خبره بود و با حاج 
آقا خيلي ارتباط تنگاتنگي داشتند. آقاي مشكات، پدر 
خانم شهيد شمس آبادي كه در گلستان شهدا كنار هم 
دفن شده اند بود. ايشان مي فرمود زماني كه مي خواستيم 
به اصفهان برويم، از اين جا پياده مي رفتيم گاهي اوقات 
بار  اصفهان  به  اين جا  از  كه  هستند  كساني  مي ديديم 
با الاغي كه داشتند و توجه نمي كردند كه ما  مي برند 
را سوار كنند و چند قدمي ببرند. ما هر روز اين راه 
علوم  تحصيل  به  و  برمي گشتيم  و  مي رفتيم  پياده  را 
مي خواستم  من  مي فرمودند  ايشان  يا  مي پرداختيم. 
بخرم،  شمع  كه  نداشتم  پول  كنم  مطالعه  شب  يك 
بريزم.  آن  داخل  بخرم  روغن چراغ   كه  نداشتم  پول 
ما داخل مكان هاي عمومي اي مي رفتيم كه چراغ هايي 
در آن ها روشن بود و كنار اين ها مي ايستاديم و مطالعه 

مي كرديم تا صبح.
بتواند  سختي  با  و  بكشد  زجر  اين قدر  كه  كسي 
مطالعه كند كه حتي از نظر نان روزش در مضيقه باشد 
معلوم است كه مي تواند تهذيب نفس داشته باشد و به 

درجات عالي برسد.
بيست،  كه  خوانده ايم  شهيد  احوالات  در 
ايشان در قم تحصيل مي كرده اند،  سي سالي كه 

خانواده شان از ايشان دور بوده اند.
خميني شهر  به  يك بار  ماهي  فقط  ايشان  گويا 
تشريف مي آورده اند. الآن، همه امكانات را براي طلاب 
البته زمانه  باز هم مي گويند نمي شود.  فراهم مي كنند، 
كه طلاب  باشيم  داشته  توقع  نمي توانيم  و  كرده  فرق 

امروز هم مثل آن زمان باشند. 
به هرحال، هر مدتي اين پرچم اسلام بايد به دوش 
تربيت  بايد  شخصيت  آن  و  شود  گذاشته  شخصيتي 

شود و قطعاً از دل حوزه ها بيرون مي آيد. 
آيت االله مشكات اين جا مدرسه علميه اي دارند كه 
بعضي مي آمدند و به ايشان مي گفتند كه شما اين پول ها 

را براي اين طلبه ها خرج مي كنيد، چطور مي شود؟
مي گفت از هر صد نفر، يك نفر هم بشود آقاي 
واعظ  يك  نفرشان  يك  است.  بس  را  ما  بروجردي 

خوب، يك مبلّغ خوب، يك مجتهد خوب شود ما را 
بس است. بايد هم باشند، همين الآن هم در گوشه و 

كنار، هستند افرادي.
مي خواهم نكته اي را باز كنم، به عنوان مثال ما 
نمي توانسته  بروجردي  آيت االله  بگوييم  نمي توانيم 
است شهريه بيش تري را در اختيار شهيد اشرفي 
بگذارد كه ايشان بتوانند آن جا خانه اي بگيرند يا 
بقيه طلبه    ها بتوانند در شرايط بهتري تحصيل كنند. 
فكر مي كنم بصيرتي بوده كه اين ها را محدود نگه 

دارند و اين لازم بوده است.
اشرفي  شهيد  مثل  افرادي  زندگي  ما  وقتي   
اصفهاني را مرور مي كنيم، مي بينيم با اين كه خود ايشان 
يك مجتهد بوده، سه مرتبه در سفر آخر مي رود با سه 

امام، دوم حضرت آيت االله  از علما، اول حضرت  نفر 
گلپايگاني،  آيت االله  حضرت  با  بعد  و  نجفي  مرعشي 
كه  كسي  مي كند.  تسويه  را  خودش  شخصي  زندگي 
اصلاً مال و منالي هم نداشته، خانه اي كه در كرمانشاه 
زندگي مي كرده، سه دانگش به نام حضرت امام بوده 

است.
بخرند هم  را  اين خانه  آن موقع كه مي خواستند 
از  كه  مي كردند  رعايت  اين قدر  نداشتند.  مالي  توان 
وجوهات شرعيه براي خودشان خانه اي خريده بودند 
كه آن هم در نوك كوه واقع بود. روزي چند مرتبه بايد 
چندين پله را بالا و پايين مي رفت، نمي خواهم بگويم 
كه شايد نتوانسته بود، نه. نخواسته بود با پول سهم امام 

موقع،  آن  بگيرد.  خانه اي  خودش  براي  وجوهات  و 
اين خانه را خودشان  از  امام پول سه دانگ  حضرت 
داده بودند كه ايشان اين سه دانگ را به نام حضرت امام 
كرده بودند و بعد از شهادتش فرزندانش نزد امام رفته 
بودند و گفته بودند سه دانگ خانه ما به اسم شماست.
حتى به خاطر دارم كه وقتى  من هزار تومان به ايشان 
مي رفت  هم  تومان  هزار  مبلغ  براي  حتي  بودم،  داده  
از حضرت امام قبض مي گرفت. مي گويند گاهي امام 
عصباني مي شدند كه آقاي اشرفي، اين كارها چيست 
كه تو مي كني؟ يك بقچه پول مي آوري به اين جا و من 
بايد هزار تا قبض را مهر بزنم. من شنيده ام كه حضرت 
دست  و  بود  خودشان  گردن  بر  مخصوص   مهر  امام 
كسي نمي دادند. قبوض را دفتر مي نوشت و مهرش را 

ايشان خودش مي زدند.
حتي در اين زمينه بحثي با آيت االله صدوقي، شهيد 
آقازاده هاي شان  داشتند.  زمينه  اين  در  محراب  سوم 
مي گفتند كه با حاج آقا بعد از شهادت آيت االله دستغيب 
- دومين شهيد محراب - به ديدن آيت االله صدوقي در 
يزد رفتيم. آقاي صدوقي گفته بودند آقاي اشرفي، من 
شنيده ام شما پول هايي را كه مي گيري همه را تحويل 
امام مي دهي. گفته بود كه بله، من تا يك ريال آخرش 
را تحويل امام مي دهم و قبض رسيدش را مي گيرم و 
به صاحبش برمي گردانم. گفته بود اين كارها چيست 
كه شما مي كني، مگر نماينده امام نيستي؟ مگر امام به 

شما اختيار نداده اند؟ من يك ريال از اين پول ها را به 
حضرت امام نمي دهم و خودم در شهرستان يزد هزينه 
مي كنم - براي امور فرهنگي و كارهايي كه خودم لازم 
اين  نه، من  بدانم - شما هم هزينه كن. گفته بود كه 
كار را نمي كنم، تا يك ريال آخرش را دست حضرت 
من  به  خواست  را  چيزي  ايشان  اگر  و  مي دهم  امام 
برگرداند، برمي گرداند. اين قدر مقيد بود كه پولي را كه 
مي گيرد - حالا طرف مقلد هر كسي بود چه حضرت 
بايد به دست آن مرجع برساند و  امام چه ديگران - 
خيلي بر اين قضيه تأكيد مي كرد. آن پرهيزهاست كه 
مي تواند چنين افرادي را تحويل جامعه بدهد كه حتي 
يك ريال - با اين كه مجازند - از سهم امام برندارند، 

آن  نفس،  تهذيب  و  علم  تحصيل  در 
با  علما،  آن  و  است  مؤثر  بسيار  سختي ها 
تهذيب  و  سختي ها  آن  در  خصوصيات  آن 
الآن،  مي رسيده اند.  نتايج  اين  به  نفس ها 
رشد  طلاب  است  ممكن  علمي  نظر  از 
بيش تري داشته باشند، چون امكانات روز 
بيش تر است و توسط اينترنت مي توانند به 
مطالب بيش تري برسند، ولي تهذيب نفس، 

آن طور كه بايد و شايد، ديگر نيست. 
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اين  طور نبود كه اگر مي خواست استفاده كند، نتواند. 
بوده، ولي  اختيارشان  بروجردي هم در  االله  آيت  حق 
آن تهذيب نفسي كه مي خواستند به آن برسند به آن ها 

اجازه نمي داد تا در امور سهم امام دخالت كنند.
اهميت  خيلي  نيز  رحم  صله  به  ايشان  گويا 

مي دادند؟
اقوام  مي آورد،  تشريف  اين جا  به  كه  زماني  بله، 
و  اقوام  يك يك  ايشان  ولي  مي آمدند،  ديدارش  به 
محارمش را - حتي اگر پنج دقيقه هم بود - بايد به 
آشنايان  و  دوستان  منزل  به  حتي  مي رفت،  منزل شان 
مثلاً  مي داد.  وعده  خودش  وقت ها  خيلي  مي رفت. 
داشتند،  نزديك  ارتباط  خيلي  ايشان  با  كه  دوستاني 
ناهار مي آيم خانه شما.  به آن ها مي گفت حاجي، من 
شماييم.  باغ  در  صبحانه  براي  صبح  فردا  ما  حاجي، 
به  راحتي  اين  به  آقا  حاج  كه  مي كردند  ذوق  خيلي 
غير  هستم.  شما  مهمان  شام  شب  من  مي  گفت  آن ها 
يك  مي رفت،  خانه هاي شان  به  تك  به   تك   اين كه  از 
محارم،  خانم هاي  تا  مي داد  اختصاص  هم  را  روز 
يك  و  بيايند  برش  و  دور  به  خواهرزاد ه ها  خواهرها، 
ساعتي را با هم باشند و با هم ديدار كند. در ان سفر 
آخر، با محافظانش در اين قضايا خيلي مشكل داشت. 
دستور  منافقين  شديد  تحريكات  به خاطر  محافظان 
داشتند تا از ايشان حفاظت كنند و حاج آقا به هر منزلي 
كه مي خواست برود، اين ها مي گفتند نمي شود و حاج 
آقا هم عصباني مي شد. مخصوصاً يكي از محافظان كه 
فرمانده بقيه بود، همه اش با حاج آقا مشكل داشت، سر 

همين عكسي كه من دارم. 
نام آن محافظ در خاطرتان هست؟

اين  مي خواستم  من  نيست.  خاطرم  در  نامش 
نفر  به يك  آقا نمي گذاشت.  اما آن  بگيريم،  را  عكس 
در مكتب الزهرا (س) گفته بودم كه يك عكسي از ما با 
حاج آقا بگير، وقتي خواست عكس را بگيرد، محافظ 
گفت امكان ندارد، كه حاج آقا عصباني شد و آن بنده 
خدا كه خيلي هم از حاج آقا حساب مي برد، كنار رفت 
و گفت عكس را بگير، به من هم گفت كنار من بنشين 
به  حواسش  خيلي  گرفتيم.  هم ديگر  با  عكس  يك  و 
اطرافيان بود تا يك وقت، خداي نكرده، كسي نگران و 

ناراحت نشود و با ناراحتي از كنارش نرود.
از مراسم تشييع جنازه ايشان و حال و هواي 

مردم زادگاهش – خميني شهر - بگوييد.
شبي كه حاج آقا به شهادت رسيد و ما عكس ها 
كرمانشاه  به  و  كرديم  شبانه حركت  كرديم،  توزيع  را 
آمديم. صبح كه رسيديم، ديديم همه مسؤولان كشور 
هيأت  از طرف  نفر  چنيدين  همراه  به  وزراء  آمده اند. 
دولت و نيز نماينده اي از طرف حضرت امام به همراه 
كه  استان دار  و  جمعه  امام  اصفهان،  استان  مسؤولان 
و  بودند  جمع  همه  و  بود  كرباسچي  آقاي  موقع  آن 
هم  وصيتي  و  بودند  كرده  ايشان صحبت  پسرهاي  با 
ايشان داشت كه مرا در تخت فولاد كه همان گلستان 
شهداي اصفهان است دفن كنيد، چون ايشان خيلي به 
مي آمد،  اين جا  كه  بار  هر  داشت.  اعتقاد  فولاد  تخت 
پيكر  اين جا  به تخت فولاد مي رفت و مي گفت  حتماً 
هفتاد پيغمبر دفن است. بعد از انقلاب هم كه قسمتي 
از آن گلستان شهدا شده بود و علاقه خاصي به آن جا 
پيدا كرده بود و هر وقت مي آمد سر خاك اين بچه ها 
مي رفت و فاتحه مي خواند، از آن جا گفته بود كه مرا 

كنار اين بچه ها دفن كنيد. وقتي جنازه از كرمانشاه به 
خميني شهر آمد، مردم خيلي نگرا ن و ناراحت بودند 
و مي خواستند ايشان در خميني شهر دفن شود و قبري 
و  مردم  بين  زيادي  مقدار  كه  بودند  كرده  آماده  هم 

آقازاده هاي ايشان بحث پيش آمد. 
ابتدا، كسي از وصيت شهيد اطلاعي نداشت. بعد 
هم كه اين حالت پيش آمد و مردم خيلي ناراحت و 
نگران بودند كه چرا مي خواهند جنازه را از خميني شهر 
به سمت اصفهان ببرند، در نهايت پسر شهيد، حاج آقا 
حسين، در ميدان امام روي سقف بانك سپه رفت و با 
بلندگو صحبت كرد و گفت كه پدر ما چنين وصيتي 
كرده و بايد طبق وصيت او عمل كنيم و جنازه را به 

گلستان شهدا ببريم. 
شهداي  به خصوص  شهدا  خون  تأثير  شما 
اسلامي  شعائر  و  انقلاب  حفظ  در  را  محراب 

چطور مي بينيد؟
است،  و مشخص  اثبات شده  الآن  كه  همين طور 
بودند  نكرده  را  اين جان فشاني ها  افراد  اين  واقعاً  اگر 
و خون اين شهدا در راه ريخته نشده بود، مملكت ما 

ديگر اين گونه نبود.
صدام سه روزه قصد داشت تا به تهران بيايد. در 
زمان جنگ اعلام شد كه 65 كشور دارند در آن واحد 
با يك كشور تازه انقلاب كرده كه هيچ امكاناتي ندارد، 
مي جنگند. نيرو، اسلحه و پول از كشورهاي مختلف به 

صدام مي دادند تا با ما مبارزه كند و  نگذارد اين انقلاب 
به ثمر برسد. آن موقع، هم آمريكا بود و هم شوروي و 
هر دو ابرقدرت بر ضد ما بودند. هر دو از پشت، صدام 
را كمك مي كردند. واقعاً بچه هاي ما جان فشاني كردند 

و در جبهه از خودشان مايه گذاشتند.
در خميني شهر خانواده سه شهيدداده و چهار  ما 
شهيدداده زياد داريم. مثلاً بچه دوم مي رفت، مي گفت 
كاش بچه سومم هم شهيد شود. سومي مي رفت، دعا 

مي كرد تا چهارمي هم شهيد شود.
روزي كه آن 330 نفر شهيد اصفهاني را آوردند، 
حاج آقا بر جنازه مطهر آن ها نماز خواندند. ما به دنبال 
حاج آقا به سمت عالي قاپو رفتيم و اعلام كرده بودند 
كه آيت االله اشرفي اصفهاني بايد نماز اين سيصد و سي 
آقا در اصفهان  را بخواند، چون آن موقع حاج  شهيد 
تشريف داشتند. صحنه عجيبي بود؛ جنازه 330 جوان 
شهيدي  تعداد  بزرگ ترين  بودند.  گذاشته  هم  كنار  را 
كه در يك روز در كشور تعيين شد، در اصفهان بود 
كه امام هم براي آن ها  پيام دادند و گفتند كدام شهر را 
سراغ داريد كه در يك روز 330 جوانش را سر دست 

بكشد؟
جالب است كه به صورت توأمان اين سعادت 
نصيب شهيد اشرفي شد تا براي آن ها نماز بخواند 
بر  ايشان  و آن سعادت هم نصيب شهدا شد كه 
آن ها نماز بخواند؛ بزرگواري كه خود به سرعت به 

خيل كاروان شهيدان پيوست.
حاج آقا، بالاي عالي قاپو ايستادند و صحبت كردند. 
در  ايشان  و  امام گذاشتند  ميدان  در  را  مردم جنازه ها 
ميدان امام بر همة شهيدان نماز خواندند. ما هم به دنبال 
حاج آقا به بالاي عالي قاپو رفتيم، و مانند روزهايي كه 

در اين جا بودند و هميشه دنبال شان مي رفتيم.
هميشه در صحبت هاي شان مي گفتند من اميدوارم 
كه چهارمين شهيد محراب باشم و به آرزوي شان هم 
را  توفيق  اين  ما  كه  بود  مسير  اين  در  فقط  رسيدند. 

نيافتيم.
اگر نكته ديگري را به خاطر داريد، بيان كنيد.

گويي   – آقا  حاج  آخر،  روزهاي  در  يادم هست 
شهادتش به او الهام شده بود – براي وداع با هم شهريان 
ايشان  مجلس،  در  بود.  آمده  اين جا  به  خانواده  و 
مي خواست با خانم ها و محارم وداع كند، بنابراين، ما 
خودمان ديگر در مقابل خانم ها كه روبه روي ما نشسته 
بيرون آمديم. جمعيت زيادي بود  نايستاديم و  بودند، 
يك  به  آقا  حاج  بودند.  ايستاده  هم  راه پله ها  در  و 
تأمل كرد  او مقداري  برو.  محافظش رو كرد و گفت 
و چون تكليف محافظت را داشت، نمي خواست برود. 
حاج آقا هم عصباني شد و گفت به شما مي گويم برو 
از اين جا. آن بنده خدا هم تفنگي را كه داشت به دوش 
كشيد و آمد بيرون و با ناراحتي به حاج آقا محمد و 
حاج آقا حسين گفت كه حاج آقا مرا بيرون كرد.، حالا 
اگر اتفاقي بيفتد من چه كار كنم؟ گفتند در خميني شهر 
كسي كاري با حاج آقا ندارد. اين جا زادگاهش است و 
مردم اين جا علاقه و دوستي عجيبي به او دارند. ايشان 
قطعاً محافظ بود و كاري نداشت، ولي حاج آقا براي 
از  را  بگيرد. محافظش  قرار  با خانم ها  اين كه رودررو 

سالن بيرون كرد.
مردم خميني شهر، اكنون، از ايشان چگونه ياد 

مي كنند.
امسال – سال 1387 - بيست و ششمين سالگرد 
شهادت ايشان را در گلستان شهدا گرفتيم، واقعاً مردم 
آمده بودند. سا ل هاي قبل، امكانات و وسيله مي گذاشتند 
- از طرف مسؤولان - كه مردم را بياورد و ببرد، امسال 
باز هم  نبود، ولي وقتي رفتيم، ديديم كه  هيچ چيزي 

زنان و مردان زيادي از خميني شهر آمده اند.
از طرف بنياد شهيد وسيله مي گذاشتند؟

فرمان داري  و  شهيد  بنياد  قبل  سال هاي  معمولاً 
وسيله مي گذاشتند.

تا بيستمين سالگرد شهيد مكتب الزهرا (س) حتي 
مراسم اصفهان را بر عهده داشت كه حداقل به پانصد، 
شش صد نفر شام مي داديم. بعد از سال بيستم، مقداري 
ساختمان مان خراب شد و از نظر اقتصادي مكتب الزهرا 
(س) در موقعيتي قرار گرفت كه نتوانستيم - آن طور 
كه بايد و شايد - كاري انجام دهيم و خيلي هم از اين 
قضيه متأسف هستيم. امّا در اين پنج، شش سالي هم 
كه ما زياد در امور سالگرد دخالتي نداشته ايم، خودمان 
هر سال شركت مي كنيم و مي بينيم كه مردم مي آيند و 

استقبال مي كنند. 

زماني كه به اين جا تشريف مي آورد، اقوام 
يك يك  ايشان  ولي  مي آمدند،  ديدارش  به 
اقوام و محارمش را - حتي اگر پنج دقيقه 
هم بود - بايد به منزل شان مي رفت، حتي 
به منزل دوستان و آشنايان مي رفت. خيلي 
وقت ها خودش وعده مي داد. مثلاً دوستاني 
كه با ايشان خيلي ارتباط نزديك داشتند، به 
آن ها مي گفت حاجي، من ناهار مي آيم خانه 

شما. 
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نحوه آشنايي تان با شهيد اشرفي چگونه بود؟
كشيك  آب  سازمان  در  كه  بود  جمعه  روز  يك 
بودم. وقتي كارم تمام مي شد، پيش حاج آقا مي آمدم. 
زماني كه شهيد اشرفي و يك فرد ديگر به نام حاج آقا 
امام سدهي و چهل طلبه ديگر را آيت االله بروجردي به 
اين جا فرستاد، آن ها به اين جا آمدند و اين مسجد را 
درست كردند. آن موقع، آقاي اشرفي نماز اول شان را 
امام سدهي  آقا  در مسجد اشجاري مي خواند و حاج 
اين جا نماز مي خواند. من از بچگي با روحانيت بودم و 
با حاج آقا رفيق شدم. ايشان، به خانه مان مي آمد و من 
هم به خانه شان مي رفتم و كارهايي را كه داشت انجام 
مي خواستند  چيزي  اگر  اين كه  مثل  اموري  مي دادم. 
براي كسي بفرستند يا اگر كسي مي خواست به ديدن 
ايشان بيايد، بپرسم كه چه كاره هستند و از حاج آقا 
چه مي خواهند. آقاي امام سدهي گفت كه كرمانشاه به 
درد من نمي خورد و اين جا نمي مانم. حاج آقا اشرفي، 
به  و  مي خواند  درس  بروجردي  آيت االله  مسجد  در 
طلبه ها هم درس مي داد. من، هر وقت در اداره بودم 
كه هيچ، وگرنه كم تر به خانه پيش زن و بچه ام مي رفتم 
و پيش حاج آقا مي آمدم. خيلي چيزها از ايشان ديدم 
كه شماره ندارد. هر حرفي كه مي گفت در انسان اثر 
مي كرد. وقتي اولين فرزندم چشمانش سرخ شده بود، 
او را پيش يك دكتر يهودي بردم به نام بناپور كه آدم 
خوبي بود. دكتر بناپور گفت كه من دكتر چشم نيستم، 
او را ببر به درمان گاه بيمه. او را پيش دكتر احمد گواهي 
بهايي  او  گفت  من  به  يكي  بردم.  بيمه  درمان گاه  در 
است. من تكاني خوردم و گفتم اي داد و بيداد، اگر 
چشمش هم كور مي شد من نمي آمدم. من از بهايي ها 
بدم مي آمد، چون با روحانيت محشور بودم. او دارويي 

بدتر  را  چشمش  وضعيت  كه  ريخت  بچه  چشم  در 
كرد و چشم فرزندم زخم شد. رفتم شكايت كردم و 
شكايتم هم اثر نكرد، چون او سرهنگ ارتشي بود و در 
زمان شاه يك سرهنگ، همه كاره بود. مدتي گذشت، 
دكتر بناپور گفت بياورش به تهران. من، به تهران پيش 
پروفسور شمس مي روم، او را به آن جا بياور. بچه ام را 
بردم آن جا و او هم ما را پيش دكتر ضرابي فرستاد كه 
شيعه بود. او نسخه را از من گرفت. من خيلي ناراحت 
بودم، او كپسولي نوشت و گفت هر دفعه دو كپسول 
بده تا بخورد. بچه ام، سه ساله بود. من هم زن و بچه 
را گذاشته بودم، رئيسي داشتيم به نام دكتر مهدوي كه 
مسلماني باخدا و  دوستدار روحانيت بود. ده روز به 
من مرخصي داد و گفت برو، اگر يك سال ديگر هم 
بيايي، من حقوقت را به در خانه ات مي فرستم؛ ناراحت 
مرا  رفتم،   وقتي  بود،  فرستاده  من  دنبال  بناپور  نباش. 
نزد به دكتر بردند و روبه روي هزار تخت خوابي برايم 
تا  اتاقي گرفتند و من آن جا ماندم. شب وضو گرفتم 
بغض  مي شود.  تمام  دارد  بچه ام  ديدم  بخوانم،  نماز 
كردم و گفتم خدايا بگذار من نمازم را بخوانم، بعد اگر 
بچه خواست بميرد، بميرد، فقط نماز من قضا نشود. 
مي زنند،  در  ديدم  مي دهم.  اهميت  نماز  به  خيلي  من 
ديدم  مي خواهند،  دكتر  تا  دو  را  شما  گفت  خانمي 
بناپور هستند. گفتند  رئيس هزار تخت خوابي و دكتر 
چه اتفاقي افتاده؟ گفتم بچه ام دارد تمام مي شود. نسخه 
را كه ديدند، گفتند اين كپسول ها روي قلبش را گرفته. 
زنگ زدند و گفتند زود بياييد. دستگاه گذاشتند و دهان 
او را باز كردند و قرص ها را از روي قلبش درآوردند. 
پروفسور شمس هم بعد از سه روز او را جواب كرد و 
گفت اين بچه چشمش خوب نمي شود. يك روز، ديدم 

ماشيني مي گويد شاه عبدالعظيم. تا به حال نرفته بودم 
به شاه عبدالعظيم؛ رفتم و ديدم كه حاج آقا اشرفي با 
حاج آقا حسين و حاج آقا محمد، هر سه دارند از حرم 
بيرون مي آيند. گفتم حاج آقا، بچه ام چشمش كور شده 
هيچ، حالا مي خواهند او را بكشند. گفت نااميد نباش، 
بچه را بده بغل من. حاج آقا اشرفي بچه را گرفت و به 
داخل حرم برد و به او گفت تكان نخور تا من نمازم 
طول  ساعت  نيم  خواند.  نماز  ركعت  دو  بخوانم.  را 
كشيد و بعد از نماز گفت خدا را شكر بچه خوب شد، 
ناراحت نباش. چشمش بسته بود و باز نكرده بود. آن 
بيمارستان  براي  تا  مي خوابيديم  يك شب  بايد  زمان، 
نوبت بگيريم، اما بناپور چون آشنا داشت، يك كارت 
بود.  گرفته  من  براي  اميراعلم  بيمارستان  براي  نوبت 
دكتر جواني آن جا بود كه به چشم بچه نگاه مي كرد و 
گريه مي كرد. از حرم كه برگشتيم، بناپور آمد و گفت 
كجا رفته بودي؛ من يك دكتر ديگر آورده بودم. گفتم 
ما به شاه عبدالعظيم رفته بوديم و آن جا حاج آقا اشرفي 
الآن  گفت  است.  شده  بچه خوب  گفت  و  ديديم  را 
چشمش را باز مي كنم تا امتحان كنم. چشم بچه را باز 
كرد، ديد اين چشم سالم است. چشمي كه بيرون آمده 
بود سالم بود. بناپور گفت من حاج آقا اشرفي را قبول 
دارم، دينش را هم قبول دارم. او يك يهودي بود. من 
معجزه حاج آقا اشرفي را مي گويم، كاري با او ندارم. 
حاج آقا گفت به منزل ما برويم، كه من گفتم براي من 
منزل گرفته اند. گفت به كرمانشاه كه آمدي، يك راست 
بيا پيش خودم. گفتم چشم. ما صبح دوباره پيش دكتر 
رفتيم. دكتر نصرتِ بينا گفت بچه خوب شده و معجزه 
شده است؛ كجا رفته اي؟ گفتم رفتيم شاه عبدالعظيم، 
حاج آقا اشرفي دعا كرد، بچه خوب شد. گفت ما همه 

مد
درآ

حاج روح االله بالغ،  پيرمردى با وفاست كه پس  
از شهادت شهيد محراب، حتي يك لحظه هم 
بيت ايشان را ترك نگفته است. او به درخواست 
فرزندان شهيد، همه چيز خانه را تقريباً به همان 
اشرفي  آيت االله  شهادت  هنگام  در  كه  شكلي 
و  روزها  و  است  داشته  نگه  بود،  اصفهاني 
شهيد  با  كه  لحظه هايي  مرور  با  را  شب هايش 

محراب به سر برده است، سپري مي كند.

تا زنده ام از او دست نمي كشم...
 گفت وشنود شاهد ياران با حاج روح االله بالغ

 سرايدار بيت  شهيد محراب اشرفي اصفهاني
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اشرفي را دوست داريم. او هم يهودي بود.
از قبل حاج آقا را مي شناختند؟

نمي دانم. گفت ما همه اشرفي اصفهاني را دوست 
داريم. حاج آقا اشرفي، در تهران و قم درس خوانده 
بود و اواخر عمرش به اين جا آمد. خواستم صبح براي 
كرمانشاه ماشين بگيرم، ديدم راننده به قم مي رود، گفتم 
به كرمانشاه مي روم.  از آن جا  به قم مي آيم و  من هم 
مثلاً ده روز آمده بودم. اما سي و پنج روز بود كه در 
تهران مانده بودم. وقتي به حرم رفتم، حاج آقا حسين 
معجزه  گفتم  است؟  بچه چطور  پرسيد  كه  بود  آن جا 
شده حاج آقا، چشم سالم شده اما نمي بيند. گفت من 
الآن كاري مي كنم كه ببيند. مرا پيش آيت آالله بروجردي 
برد و ايشان دستي به چشم هايش كشيد و آن جا چشم 
بينا شد. آن موقع ماشين خيلي كم پيدا مي شد. حاج آقا 
حسين گفت كه ايشان از طرف آيت االله اشرفي است 
و راننده ما را تا در مسجد آيت آالله بروجردي آورد و 
گفت مي خواهم حاج آقا اشرفي را ببينم؛ آن  ها مسافر 
كربلا بودند. حاج آقا، تا بچه را ديد بلند شد و او را 
بغل گرفت. گفتم حاج آقا با معجزه، چشم بچه سالم 
شد و آقاي بروجردي هم دست كشيد به صورت بچه. 
قرباني  برايش  و  گرفتم  گوسفندي  هم  روز  آن  صبح 
خلاصه  مي اندازم.  راه  الآن  بيايد،  بگو  چشم،  كردم. 
كارش را راه انداختم و كنتور آب برايش گرفتم و به 
استاد كاري دادم و گفتم برو اين را برايش نصب كند. 
مرا به ساواك بردند و ديدم او آن جاست. گفت چطور 
اين جا  به  مرا  واالله  نمي دانم  گفتم  آمده اي؟  اين جا  به 
و  برد  بود،  تيمساري  كه  رئيس شان  نزد  مرا  آورده اند. 
گفت آقا اين كارگر است و كارگر نمي داند سياست 
نامه  اذيتش مي كنند.  دارند و  او دشمني  با  يعني چه، 
نوشته بودند كه اين فرد با روحانيت است و به خانه 

آقاي اشرفي رفت و آمد و اعلاميه پخش مي كند. 
مي خواست  جا  هر  به  آقا  حاج  كه  هست  يادم 
برود، بيش تر پياده مي رفت. بعضي از آشناها كه او را 
مي ديدند و مي خواستند سوارش كنند، سوار نمي شد. 
مي خواست  خدا  از  چه  هر  كه  بود  دل پاك  آن قدر 
برآورده مي شد. آقاي امام سدهي كه رفت، حاج آقا از 

آن پس در اين مسجد ماند.
شيخ عبدالجواد جبل عاملي چطور؟

به حاج  متعلق  كار  اصل  ماند،  كم  اين جا  هم  او 
آقا بود. آقاي شيخ جلال آل طاهر هم بود و ساواك، 
او را آن قدر زدند تا شهيد شد. از جلوي در مسجد، 
زمين  روي  و  انداختند  گردنش  دور  را  عمامه اش 
كشيدند و او مي گفت كه از امام دست نمي كشم. اما 
پيامبرگونه  او  زندگي  نمي شدند.  آقا  حاج  كدام  هيچ 
بود، نان خشك را در آب مي زد و مي خورد. مي گفت 

چگونه من غذاي خوب بخورم، اما مردم نخورند.
چگونه  همسايه ها  با  اشرفي  شهيد  برخورد 

بود؟
را  او  مي آمد،  خانه  در  به  كسي  هر  بود.  خوب 
تا   - مي خواست  هرچه  كسي  هر  نمي كرد.  نااميد 
اگر  مالي  زباني،  آن جايي كه داشت - كمك مي كرد؛ 
كسي برايش درخواستي مي آورد، چند خط مي نوشت 
تمام  از  اگر  را مي خواستند.  او  امضا مي كرد. مردم  و 
كه  نمي كنيد  پيدا  هم  را  نفر  يك  بپرسيد،  شهر  مردم 
علما  همه  است.  بد  آقا  حاج  بگويد  نخواسته  خداي 
يك  نبود.  آقا  حاج  مثل  هيچ كس  ولي  بودند،  خوب 
روز به حاج آقا گفتم يك حديث به من بگو كه هم 
كه  آخرتم. گفت  درد  به  و هم  بخورد  دنيايم  درد  به 
برو، هرگز خدا را فراموش نكن، به خدا پناه بياور و 
از خدا دست نكش. زمستان ها كه برف زيادي مي آمد، 
شهيد محراب به خاطر اين كه روي برف ها سر نخورد، 
جورابش را درمي آورد و روي كفشش مي كشيد، پياده 
به مسجد مي رفت و آن جا درس مي داد و بعد از نماز 
برمي گشت و يك  به خانه  پياده  دوباره  ظهر و عصر 
تا بعد از  ساعت استراحت مي كرد و دوباره مي رفت 
نماز مغرب و عشاء. به هر كسي هم كه درس مي داد، 
آقا  حاج  همه خصوصيات  اين ها  مي گرفت،  ياد  آني 

بود.
چراغ  تا  گرفتيد  تصميم  شما  كه  شد  چطور 

خانه حاج آقا را روشن نگه داريد؟
من تصميم گرفتم كه بعد از حاج آقا از اين خانه 
لوله  موقع،  يك  نكشيدم.  هم  دست  و  نكشم،  دست 
شكسته بود و من داخل حمام آن را درست مي كردم، 
آمد و گفت، مي خواهم گزي به دهانت بگذارم. گفتم 
حاج آقا، دستم كثيف است، بگذاريد كار را تمام كنم. 
دهانت  به  گزي  خودم  دست  با  مي خواهم  نه،  گفت 

بگذارم. گز را به دهان من گذاشت و گفت بعد از من، 
از محمد و حسين دست نكشي. خودش براي مأمورها 
چاي مي آورد. اگر ميهمان مي آمد و زن و بچه اش يا ما 

نبوديم، خودش چاي دم مي كرد و مي آورد.
اگر خاطره اي هم از حاج آقا و جبهه داريد 

بگوييد.
يك شب رفتيم به جبهه و از آن جا به خانه آيت االله 
و  بمانيد  است،  خطرناك  اين جا  گفتند  رفتيم.  قاضي 
برويد. رفتيم آن جا و حاج آقا گفت  به "جعفر طيار" 
كه تو شب بايد نزديك من بخوابي. پنج، شش مأمور 
ديدم نصف  من  و  مأمورها خوابيدند  بود.  آن جا  در  
دستشويي  شدم.  بلند  هم  من  شد،  بلند  ايشان  شب 
بيدارشان  گفت  رفتم،  كه  به دنبالش  بود.  دور  هم 
بيدار  مأمورها  بخوابند.  بگذار  نكن،  بيدارشان  نكن، 
نشدند و ما رفتيم، حاج آقا وضويش را گرفت و آمد 
من  به  خواندم.  را  نمازم  هم  من  خواند،  شب  نماز 
يعني  نكني،  اذيت  را  مأمورها  باش  مواظب  مي گفت 
يك  به  آزارش  نبايد  آدم  نكني.  اذيت  را  كسي  هيچ 
به  برگشتيم.  و  بوديم  آن جا  روز  سه  برسد.  هم  مور 
رفتيم.  محمد  شاهزاده  به  آن جا  از  و  رفتيم  دزفول 
هميشه در راه پيمايي ها، حاج آقا نفر اول بود، با اين كه 
مردم  اما جلوي  برود،  راه  نمي توانست  و  بود  پيرمرد 
به راه مي افتاد. در ميدان فردوسي، تيراندازي شد، من 
داخل كوچه افتادم و مردم پاي شان را روي پشت من 
مي گذاشتند و رد مي شدند. ديگر قدرت نداشتم تا بلند 
شوم. يك پيرمردي جلوي من بود كه در آن ازدحام 

به شهادت رسيد.
برخورد حاج آقا با رزمنده ها چگونه بود؟

و  مي زد  حرف  مي داد،  دست  آن ها  تك تك  با 
براي شان دعا مي كرد. مي گفت شما سربازان امام زمان 
پيغمبر (ص) هستيد. سربازها هم خوشحال  (عج) و 
راستي،  مي بوسيدند.  را  آقا  حاج  و صورت  مي شدند 
به  هم  صدوقي  آيت االله  و  بهشتي  دكتر  كه  آمد  يادم  

اين جا آمدند.
هم  شما  آمدند  اين جا  به  كه  بهشتي  آيت االله 

بوديد؟
بله، بودم و بعد از آن با هم به راه پيمايي رفتيم. 

آقاي بهشتي خيلي نوراني بود.
چگونه  بهشتي  آقاي  با  اشرفي  شهيد  رابطه 

بود؟
خيلي خوب بود. من فقط براي شان چاي و ميوه 

مي آوردم و چيز زيادي در خاطرم نيست.
آمد،  كرمانشاه  به  آقا  حاج  كه  اوايل  آن  از 

بگوييد.
اخلاق حاج آقا مردم را به سمت ايشان كشاند. از 

خيلى  همسايه ها  با  اشرفي  شهيد  برخورد 
خوب بود. هر كسي به در خانه مي آمد، او را 
نااميد نمي كرد. هر كسي هرچه مي خواست 
مي كرد؛  كمك   - داشت  كه  آن جايي  تا   -
درخواستي  برايش  كسي  اگر  مالي  زباني، 
امضا  و  مي نوشت  خط  چند  مي آورد، 

مي كرد.
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بس اخلاق خوبي داشت. اگر كسي مي آمد و حرف 
نزديك  باشيد.  آرام  مي گفت  آقا  حاج  مي زد،  تندي 
كرمانشاه، دهي بود كه الآن شهر شده، حاج آقا زمين ها 
را گرفت و بين كولي هاي آن جا تقسيم كرد. صاحب 
شكايت  چرا  گفت  او  به  كرد.  شكايت  و  آمد  زمين 
مي كني، اين ها ندارند، بگذار ببرند. او هم انگار راضي 

شد.
منظور حاج آقا فقط اين بود كه مردم را به راه خير 
و دين اسلام هدايت كند. اگر مي گفتند كسي كار بدي 
كرده حاج آقا ناراحت مي شد و او را نصيحت مي كرد. 
ترياك مي كشيد.  و  بود  ارتشي  كه  داشتيم  همسايه اي 
كاري  هر  و  برود  او  پيش  كه  بود  كرده  عادت  پسرم 
مي كردم گوش نمي داد كه نرود. يك روز او را پيش 
حاج آقا بردم. حاج آقا گفت روله، قرآن بلدي؟ گفت 
بله. گفت فلان آيه را بخوان. او خواند. گفت مي داني 
معني اش چيست؟ معني اش اين است كه هرچه پدرت 

مي گويد گوش كني و با مردمان بد نگردي.
خدا مي داند كه پسرم ديگر به آن جا نرفت. همان 
كلمه حاج آقا، اين پسر را به جايي رساند كه درس 

خواند و الآن هم در دادگستري كار مي كند.
هر حرفي از دهان حاج آقا درمي آمد به لطف خدا 
اثر مي كرد. الآن هم تا زنده هستم از اين خانه دست 
نمي كشم. من هر هفته، يا دو هفته يك بار، به اين جا 
كتاب خانه  اي  اين جا  مي كنم.  جارو  ر ا  خانه  و  مي آيم 
به حاج  مي رود،  بين  از  دارد  ديدم  من چون  كه  بود 
و  تهران  به  برديم  را  كتاب ها  و  زدم  زنگ  محمد  آقا 

كتاب خانه آيت االله مرعشي؛ يك نيسان كتاب بود.
اين جا  به  بودند  جمهور  رئيس  كه  خاتمي  آقاي 
آمده  هم  ايشان  شهادت  از  بعد  خاتمي  آقاي  آمدند. 

بودند. آقاي خاتمي كه آمد، كتاب خانه باز بود. 
بالاي اين خانه را بعد از شهادت ايشان ساختند. 
بود  لوله همسايه شكسته  ايشان، يك  از شهادت  بعد 
در  اما  آمدم  هم  من  بود.  آمده  كتاب ها  بالاي  آب  و 
به  شهيد  خوابيدم،  كه  نكردم. شب  باز  را  كتاب خانه 
سر  كتاب خانه ام  به  چرا  مؤمن،  گفت  و  آمد  خوابم 
مي آيد.  كتاب ها  داخل  همسايه  حياط  از  آب  نزدي؟ 
گفتم  كجا؟  گفتند  بچه ها  و  شدم  بلند  بلافاصله  من 
كارتان نباشد، من كار دارم. آمدم در را باز كردم. طبقه 
او را صدا كردم  بود.  بالا مستأجري داشتيم كه معلم 
خواب  اين  من  گفتم  دارم.  كارت  پايين  بيا  گفتم  و 
را  اتاق  در  كنم.  باز  را  اتاق  در  ديده ام، مي خواهم  را 
مستأجر  كتاب ها.  روي  مي آيد  آب  ديدم  و  كردم  باز 
اگر  گفتم  دارد.  رطوبت  ما  بالاي  طبقه  اتاق  گفت 
رطوبت دارد، چرا به من نگفتي. در خانه همسايه را 
زدم خودش نبود، پسرش بود. گفت برو هر كاري از 
دستت برمي آيد، كوتاهي نكن، ما هم رفتيم و مشكل 

را حل كرديم.
منطقه  به  من  آقا  حاج  شهادت  از  بعد  بار  يك 
رفتم و هفت ماه پشت سر هم آن جا بودم. عراقي ها با 
توپ زدند، من از ماشين بيرون افتادم و ستون فقراتم 
آسيب ديد. احساس كردم يك طرف بدنم فلج شده، 
به صورت نشسته رفتم، وضو گرفتم. خواهرزاده ام كه 
دايي  آمد گفت  به شهادت رسيد،  بعدها  و  بود  دكتر 
جان، چه شده؟ گفتم نمي دانم، پايم درد مي كند. نگو 
ولي  دادند،  دارو  من  به  مي زد.  پايم  به  كه  بود  كمرم 
اصلاً خوابم نمي برد. گفتم مرا به كرمانشاه ببريد. مرا 

آن جا  هفته  يك  و  بردند  چمران  دكتر  بيمارستان  به 
خوابيدم. گفتم مرا به كرمانشاه خودمان ببريد، بايد به 
خانه حاج آقا سركشي كنم. البته پسرم مي آمد به خانه 
توان بخشي  به  آوردند،  مرا  وقتي  آقا سر مي زد.  حاج 
بردند و در آن جا بعد از عكس برداري گفتند كه اين 
خوب نمي شود و بايد در خانه بخوابد. از آن جا مرا به 
خانه بردند. يك طرف بدنم را خودم وضو مي گرفتم 
و طرف ديگر را بچه ها مي گرفتند. براي نماز خواندن 
راست  كمرم  مي گذاشتم،  پيشاني ام  روي  را  مهر  هم 
گفت  و  آمد  خوابم  به  آقا  حاج  شب  يك  نمي شد. 
بزن.  سر  خانه  به  برو  است،  نشده  باز  من  خانه  در 
مي آيد.  هم  امام  الآن  گفت  نمي توانم.  آقا  حاج  گفتم 
بود.  آن جا  چاي  و  قند  و  شكر  بود.  حياط  در  امام 
در  شكر  و  آب  كمي  و  برداشت  را  ليوان  آقا  حاج 
آن ريخت و هم زد و گفت بخور. گفتم نمي خورم، 
نمي توانم. گفت الآن امام مي آيد. داد دست امام. گفت 
من  بخور.  ندهي ها،  پس  وقت  يك  است  امام  دست 
هم گريه ام گرفت و گفتم حاج آقا نمي توانم بخورم. 
گفت دست امام را پس نزن. من اين را به زور خوردم. 
حالم  ديدم  ببرد،  خوابم  كه  بودند  زده  آمپول  من  به 
معلوم  نه  خوابم  بود  معلوم  نه  مي شود،  خوب  دارد 
بود بيدارم. پسرم آمد گفت آقا آب آوردم، ظرف هم 
آورده ام، وضويت را بگير. بلند شدم نشستم و وضو 
آقا  حاج  خواندم.  نماز  نشسته  طور  همان  و  گرفتم 
دست به كمرم كشيدند و رفتند. بلند شدم و اتاق ها را 
دور زدم. صبح، پسرم وقتي مي خواست به دادگستري 

برود، اول آمد به من سر بزند. گفت آقا چطوري. گفتم 
روله، مرا با موتور به خانه حاج آقا ببر. گفت آقا تو 
داري مي ميري، دكترها جوابت كرده اند. گفتم حاج آقا 
نروي  اگر  بروي،  بايد  گفت  كشيد  دست  و  داد  شفا 
حلالت نمي كنم. گفت مي برمت حق پدري است. مرا 
به اين جا آورد و پاسبان ها مرا گرفتند. آمد در اتاق ها 
را باز كرد، آن ها را تميز كرد. فردا صبح  پياده به اداره 
شهادتش  از  بعد  كه  بود  معجزه اي  دومين  اين  رفتم. 

اتفاق افتاد.
پارسال هم قلبم ناراحت بود، مي خواستند قلبم را 
عمل كنند. باز گريه كردم و گفتم خدايا چه بكنم. دو 
تا بچه دارم الآن موجي هستند، هر دو هم ديپلمه اند. 
بهزيستي، ماهي پنجاه هزار تومان به آن ها مي دهد كه 
پول داروهاي شان هم نمي شد. ما خودمان نخواستيم. 
ديدم آب آورد و گفت وضو بگير. وضو گرفتم و نماز 
را خواندم. ديدم كه ديگر آن قدري درد ندارم تا اين كه 
ديدم شب  ناراحت شدم.  و  قلبم گرفت  از ظهر  بعد 
دوباره به خوابم آمد و گفت چه شده، ناراحتي؟ گفتم 
حاج آقا  فردا مي خواهند قلبم را عمل كنند. گفت نه 
عمل نمي كنند، دستي كشيد و رفت. صبح دكتر گفت 
كنم.  تا عمل  بيا  ديگر  هفته  نمي كنم، يك  حالا عمل 
گفتند  كردند،  عكس برداري  رفتم  كه  بعد  هفته  يك 
خوب شده ديگر نمي خواهد عمل كني. اين معجزه را 
مي گويند  بچه هايش  ديدم.  اشرفي  آقا  از حاج  خودم 
نيا اين جا، اما من تا زنده هستم، مي آيم. حقوق هم از 
تميز  را  اين جا  مي آيم  االله  الي  قربه  نمي گيرم،  ايشان 
مي كنم،  نگاه مي كنم. اين فرش ها را جانور مي خورد، 
به شان سم زده ام. او مرا خيلي مي خواست، من هم او 
را خيلي مي خواستم، بي نهايت. مي گفت پناه بياور به 

خدا و ناراحت نشو.
با  را  معنوي  تان  ارتباط  شهادت  از  بعد  شما 

ايشان قطع نكرده ايد.
از اول داشته ام، تا الآن هميشه مي آيم اين جا قرآن 
مي خوانم.  دعا  مي خوانم،  نماز  ركعت  دو  مي خوانم، 
بعضي موقع ها ناراحت مي شوم، خانه نمي روم، همين 
جا مي خوابم. من هميشه، در رژيم گذشته، كتك هم 
كه مي خوردم، از در خانه حاج آقا دست نمي كشيدم. 

الآن هم تا زنده هستم از ايشان دست نمي كشم. 

 اگر كسي مي آمد و حرف تندي مي زد، حاج 
آقا مي گفت آرام باشيد. نزديك كرمانشاه، 
دهي بود كه الآن شهر شده، حاج آقا زمين ها 
را گرفت و بين كولي هاي آن جا تقسيم كرد. 
صاحب زمين آمد و شكايت كرد. به او گفت 
بگذار  ندارند،  اين ها  چرا شكايت مي كني، 

ببرند. او هم انگار راضي شد.
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اشرفي  شهيد  شكوهنده،  علي  حاج  نظر  در 
و  است  انساني  صفات  منتهاي  جلوه گر  اصفهاني، 
شهيد  نيك  صفات  اين  از  يكي  دارد  قصد  كه  زماني 
استفاده  تأكيد صوتي  با  "خيلي"  از كلمه  برشمارد،  را 
وجود  شبهه اي  هيچ  جاي  ديگر  آن چنان كه  مي كند؛ 

نداشته باشد. 
حاج علي از گذشته اي توأم با فقر، سخن به ميان 
اشرفي  شهيد  محبت هاي  مديون  را  خود  و  مي آورد 
همسر  بزرگواري  به  مكرري  اشاره هاي  و  مي داند 
حاجيه  مرحوم  كه  توجهي  از  و  دارد  شهيد  مكرمه 
خانم علويه به خانواده او داشته اند، تعريف ها مي كند. 
زماني كه از اهتمام شهيد اشرفي به حضور در نمازهاي 
به  هم  گريزي  مي گويد،  سخن  مسجد  اين  جماعت 
ثابت  جماعت  امام  خلأ  از  و  مي زند  بعدي  سال هاي 
بعد از شهيد اشرفي گله مي كند و درحالي كه اين خلأ 
او را به رنج آورده، از نمازهاي جماعت باشكوهي كه 
در دوران شهيد اشرفي در اين مسجد برگزار مي شده 
است تعريف مي كند و از حضور مستمر شهيد اشرفي 
در اين نمازها مي گويد؛ حضوري كه در شرايط برفي و 
با وجود شيب تند كوچة محل زندگي شهيد، دشواري 
زيادي را براي آن بزرگوار به همراه داشته كه گاه مجبور 
بوده اند كفش خود را از پاي درآورند و با جوراب بر 
روي برف ها حركت كنند تا مانع از سُر خوردن ايشان 
بشود. در اين جا اوج احساسات حاج علي شكوهنده 

در برق چشمان او ديده مي شود و آن، ذكر خاطره اي 
از شهيد اشرفي است كه برايش بسيار ارزشمند است؛ 
خاطره اي كه شايد شاه بيت گفت وگوي اين خادم پير 
به حالت  اشرفي  از شبي مي گويد كه شهيد  او  باشد. 
قهر قصد ترك مسجد را داشته و زماني كه حاج علي 
مي گويد:  اشرفي  شهيد  مي كند،  جست وجو  را  علت 

مي گويد  علي  حاج  مي كنم."  فرار  تو  از دست  "دارم 
فقير سخت  يك  با  من  تند  برخورد  از  اشرفي  شهيد 
آزرده شده بود و مي گفت: "اين فقير از آبروي خويش 
مايه گذاشته و به اين جا آمده است تا چيزي به دست 
آورد. حتماً  او مضطر است يا مستحق، آن وقت تو با 
او مرافعه مي كني". حاج علي، اين تذكر را آغاز يك 

انقلاب اخلاقي در خود مي داند و مي گويد از آن به بعد 
هيچ گاه با كساني كه براي دريافت كمك به اين مسجد 
مراجعه كردند، نه تنها برخورد تندي نداشتم، بلكه براي 
از  نكرده ام.  دريغ  كوششي  هيچ  از  نيز  آنان  نياز  رفع 
ديگر نكاتي كه حاج علي - از شخصيت شهيد اشرفي 
ايشان  ساده زيستي  و  قناعت  دارد،  ياد  به   - اصفهاني 
را  شهيد  خصوصيت  اين  مثال هايي  ذكر  با  كه  است 

بيان مي كند.
خود،  صحبت هاي  پايان  در  شكوهنده،  آقاي 
به  است،  حلقه زده  چشمانش  در  اشك  درحالي كه 
و  مي پردازد  شهيد  زندگي  روزهاي  آخرين  توصيف 
در  شهيد  چهره  خاص  نورانيت  به  او  اشارة  بيش تر 
ايشان خلاصه  پربركت  دنيوي  پاياني حيات  روزهاي 
قريب الوقوع  شهادت  از  او حكايت  براي  كه  مي شود 
پيرمرد، در آخرين جملات خود،  ايشان داشته است. 
اين  به  دين  اداي  در  ذهن  ياري نكردن  از  درحالي كه 
بغضش  ديگر  بار  اين  است،  غميگن  بزرگوار  شهيد 
مي تركد و در چند جمله شهيد اشرفي را دعا مي كند 
بزرگوار،  آن  فرزندان  از  تعريف  ضمن  هم چنين  و 
خير  نيز طلب  آنان  براي  شهيد،  آقازاده هاي  خصوصاً  
كه  بگويم  ايشان  به  مي كند  سفارش  حقير  به  و  دارد 
اشرفي  "شهيد  مي كند:  تكرار  باز  و  كنند  دعا  برايش 

انسان خيلي خيلي خيلي بزرگي بود..." 
محمد كاريزنوى

در نظر حاج علي شكوهنده، شهيد اشرفي 
انساني  صفات  منتهاي  جلوه گر  اصفهاني، 
اين  از  يكي  دارد  قصد  كه  زماني  و  است 
كلمه  از  برشمارد،  را  شهيد  نيك  صفات 
مي كند؛  استفاده  صوتي  تأكيد  با  ”خيلي“ 
آن چنان كه ديگر جاي هيچ شبهه اي وجود 

نداشته باشد. 

انسان خيلي بزرگي بود...
 خاطرات خادم مدرسه  آيت االله العظمي بروجردي كرمانشاه از شهيد محراب

حاج علي شكوهنده، خادم مسجد مرحوم آيت االله بروجردي، از آن 
بر كلام غلبه مي كند  افرادي است كه در گفتارش، احساس  دسته 
مسجدي  در  سال ها  كه  او  مي شود.  دقيق جملات  اداي  از  مانع  و 
است،  بوده  عهده دار  اشرفي  شهيد  را  آن  امامت  كه  كرده  خدمت 
زماني كه مي خواهد دربارة شهيد اشرفي به گفت وگو بنشيند، عنان 
از كف مي دهد و قادر نيست احساسات خود را با كلمات بيان كند؛ 
هر چند كلمات هم قادر به بيان آن چه او در نظر دارد نيستند. صدق 
گفتار حاج علي آقا، نگارنده را بر آن داشت تا آن چه از گفتار و 

احساس او دريافت كرده است، به نگارش در آورد. 

مد
درآ
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كتابي است كه در قالب  "شاهد محراب عشق" 
قصه، برش هايي كوتاه اما مؤثر از زندگي شهيد گران قدر 
آيت االله اشرفي اصفهاني را روايت مي كند. متن ذيل كه 
به اتفاق هاي بعد از شهادت آيت االله حاج آقا مصطفي 
مي پردازد،  (ره)  خميني  امام  حضرت  برومند  فرزند 

بخشي از همين كتاب است كه تقديم مي شود:
مجلس بزرگداشت

اشرفي  آيت االله  تنگناها،  و  فشارها  تمام  وجود  با 
روز به روز بر شدت مبارزه خود مي افزود. مردم از ظلم 
و ستم خاندان پهلوي به ستوه آمده بودند و منتظر كسي 
بودند كه آن  ها و حركت هاي انقلابي شان را در مسيري 

صحيح هدايت كند. 
آيت االله  را  مسؤوليت  اين  كرمانشاه،  شهر  در 
اشرفي اصفهاني پذيرفته بود. او، به عنوان اولين گام در 
مبارزه علني با رژيم پهلوي، اقدام به برگزاري مجلس 
بزرگداشت آيت االله حاج سيدمصطفي خميني – فرزند 
اين  كرد.  بروجردي  آيت االله  مسجد  در   – امام  ارشد 
موضوع، در روزهايي كه از طرف ساواك اعلام شده 
بود كه هيچ واعظي حتي حق نام بردن از امام را هم 

ندارد، به معني اعلام مبارزه بود.
در خيابان ها، مغازه ها و خانه ها صحبت از اطلاعيه 
تازه آيت االله اشرفي بود؛ اطلاعيه دعوت مردم به شركت 
در مراسم بزرگداشت شهادت حاج آقا مصطفي. از اين 
مردم  چه  اگر  دوره،  آن  در  و جسورانه  شجاعانه  كار 
خوشحال بودند و احساس غرور مي كردند، اما از طرفي 
ديگر ترس هم تا حدي در بين مردم شهر رخنه كرده 
چند  حتي  ساواك.  و  شاه  عكس العمل  از  ترس  بود؛ 
نفر از اهالي محل و دوستداران آيت االله اشرفي به نزد 
او رفتند و تقاضاي لغو مجلس بزرگداشت را كردند، 
اما آيت االله اشرفي كه تصميمش را گرفته بود، قاطعانه 
به  بايد  مصطفي  آقا  حاج  بزرگداشت  "مراسم  گفت: 

بهترين شكل، در اين شهر انجام شود". 
بالاخره مراسم در مسجد آيت االله بروجردي و در 
انداختن  سوزن  جاي  مسجد  شد.  برگزار  موعود  روز 
به  سياه  لباس  همه  كه  بود  جمعيتي  از  پر  و  نداشت 
خميني  امام  شهيد  فرزند  از  عكس  چند  داشتند.  تن 
و  گريه  مردم  بود.  شده  نصب  مسجد  ديوار  و  در  بر 
توقف  صداي  كه  مي زدند  سينه  به  و  مي كردند  زاري 
چند ماشين در بيرون مسجد، لحظه اي، نگاه ها را متوجه 
در مسجد كرد. ولوله اي بين جماعت افتاد: «ساواكي ها 

آمده اند». 

چند نفر پيش آيت االله اشرفي رفتند و در گوش او 
چيزي گفتند. سخن ران لحظه اي از صحبت باز ايستاد. 
با كراوات هاي طوسي و  باز شد و عده اي  در مسجد 
كت و شلوار سياه، اسلحه به دست، وارد مسجد شدند. 
خدانشناس ها،  «ساواكي ها،  پيچيد:  مسجد  در  صداها 

اين جا مسجد است. خانه امن خداست.»
ساواكي ها به داخل مسجد آمدند. سخن ران لحظه اي 
تأمل كرد و بعد با صداي بلند پشت ميكروفن گفت: 
"برادران، خواهران، همگي با نوحه اي كه مي خوانم به 

سينه بزنيد. اي حسين جانم...»
كليد  مسجد،  خادم  كرد.  اشاره اي  اشرفي  آيت االله 
برق را فشار داد و تمام لامپ ها خاموش شدند. صداي 
نخورد،  تكان  «هيچ كس  مي زدند:  فرياد  كه  ساواكي ها 
فريادِ  و  شيون  با صداي  بايستند»،  جاي شان  سر  همه 
اوضاع همين طور  لحظه اي  بود. چند  قاطي شده  زنان 
از  يكي  دقيقه  چند  از  پس  اين كه  تا  بود  به هم ريخته 
روشن  كه  چراغ ها  كرد.  روشن  را  چراغ ها  مأموران، 
و جاي سخن ران  محراب  به سمت  نگاه ها  همه  شد، 
برگشت. وقتي جماعت جاي سخن ران را خالي ديدند، 
لبخند بر لبان شان نشست. مأموران كه خواستند به دنبال 
صيد از بند رهيده به بيرون از مسجد بروند، مردم بلند 
شدند و جلوي در را سد كردند و بر سر و سينه زدند.

ساواكي ها با مشت بر سر و روي مردم مي كوبيدند 
و با اسلحه تهديدشان مي كردند، اما مردم نمي نشستند. 
پس از مدتي كه مردم از گريختن سخن ران مطمئن شده 
بودند، نشستند و مأموران ساواك - هم چون چند بار 
گذشته - شكست در مقابل نيروي اعتقاد و ايمان ملت 

را، به چشم خود ديدند.
و  بود  نشسته  كوچكش  خانه  در  اشرفي  آيت االله 
روال  طبق  ايشان  و  بود  فاطميه  ايام  مي خواند.  قرآن 
معمول در اين ايام قرآن را ختم مي كرد. قرآن را خواند 
صداي  بگيرد.  وضو  حياط  حوض  در  تا  شد  بلند  و 
كوبيده شدن در كه آمد، طبق روال معمول، خود در را 
باز كرد. آقاي هاشمي نژاد پشت در بود. آيت االله اشرفي 
از ايشان دعوت كرده بود تا براي بيان برخي مسائل و 
آيت االله  ايشان دعوت  بيايند و  به كرمانشاه  سخن راني 
را اجابت كرده بودند. آن شب آن ها تا ديروقت درباره 
وضعيت شهر و موقعيت امام صحبت مي كردند. آيت االله 
اشرفي از اذيت ها و آزار رژيم و ساواك سخن گفت و 
آقاي هاشمي نژاد هم از اميد و آينده حرف زد. آيت االله 

منزل ايشان
 مركز فرمان دهي بود...

 روايت داستاني برهه اي از انقلاب و فعاليت هاي
 شهيد اشرفي اصفهاني

در  و  رفتند  اشرفي  آيت االله  پيش  نفر  چند 
گوش او چيزي گفتند. سخن ران لحظه اي 
از صحبت باز ايستاد. در مسجد باز شد و 
عده اي با كراوات هاي طوسي و كت و شلوار 
سياه، اسلحه به دست، وارد مسجد شدند. 
«ساواكي ها،  پيچيد:  مسجد  در  صداها 
خانه  است.  مسجد  اين جا  خدانشناس ها، 

امن خداست.»
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اشرفي صدايش غمگين بود و با اندوهي كه در آن نهفته 
بود گفت: «اين روحاني نماي بي دين از طرف ساواك 
گفته است در امر مرجعيت، بايد آيت االله خميني را به 
من ارجاع دهيد؛ من هر چه گفتم همان است و اگر 
اخراج  بدي  با وضع  را  شما  دهيد،  انجام  اين  از  غير 

مي كنم.»
انداخت و اشك در  آقاي هاشمي نژاد سر به زير 
چشمانش حلقه زد. آن شب هر دو با چشمان گريان 
به خواب رفتند. روز بعد، هنگامي كه آيت االله اشرفي 
و آقاي هاشمي نژاد براي بازديد از مسجد راهي آن جا 
شده بودند، ديدند كه در اطراف مسجد غلغله است. 
جمعيت زيادي از مردم دور مسجد جمع شده بودند و 

سربازها و مأموران ساواك مردم را متفرق مي كردند.
مردم، آيت االله اشرفي را كه ديدند به طرف ايشان 
دويدند. هر كس، با كلامي يا جمله اي، اعتراض خود 

را بيان مي كرد: 
«حاج آقا مسجد را بستند.»

«اين ها كافرند. در خانه خدا را مي بندند.» و...
رسيد،  مسجد  كنار  به  وقتي  اشرفي  آيت االله 
ساواك  مأموران  محافظت  در  درباري  روحاني نماي 
جلوي مسجد ايستاده بود و فرياد مي زد: «من در مسجد 
اين جا مسجد ضرار است. محل تجمع يك  بستم.  را 
به  نه  و  وفادارند  شاه  به  نه  كه  است  خراب كار  عده 

كشور...» 
با هر كلمه اي كه از دهان او بيرون مي آمد،  چندين 
صداي اعتراض از ميان جماعت بلند مي شد و به دنبال 

آن، مأموران به مردم حمله مي كردند و با زور اسلحه، 
آن ها را به عقب مي راندند. 

نه حرف هاي روحاني نماها و نه نقشه هاي تيمسار 
هيچ كدام نگرفته بود. حالا ديگر تيمسار حتي به تهديد 
متوسل شده بود. هر روز پيغام و پسغام مي فرستاد كه به 
آقاي اشرفي بگوييد اگر جانش را دوست دارد، دست از 

اين كارها بردارد، اما پيغام ها هم راه به جايي نبردند.
آن روز آيت االله اشرفي اصفهاني، از حوزه به سمت 
منزل كه نزديك آن جا بود به راه افتاد... مي خواست تا 
خانه قدم بزند و با مردم شهر سلام و عليكي بكند... اما 
هنوز چند متر بيش تر فاصله نگرفته بود كه يك ماشين 
مشكي جلوي پايش طوري ترمز كرد كه صداي كشيده 
متوجه  را  آسفالت خيابان همه  شدن لاستيك ها روي 
خود كرد. تا مردم آمدند بجنبند و به خودشان بيايند، 
سه مرد قوي هيكل با كت و شلوار و كروا ت هاي پهن 
از ماشين پياده شدند و دست هاي آيت االله را گرفتند و 
او را سوار ماشين كردند و تا مردم خواستند داد بزنند 

كه آقاي اشرفي را بردند، ماشين به سرعت از آن جا دور 
شد.

آن كه  با  بود.  ساواك  مركز  اداره  ماشين،  مقصد 
چشم هاي آيت االله اشرفي بسته بود، اما خوب مي دانست 
چه كساني او را به زور با خود مي برند و مقصدشان 

كجاست.
وقتي او را به يكي از اتاق ها بردند و تيمسار آمد 
از روي چشمان  را  هنوز چشم بند  ايستاد،  مقابل وي 
را  چيز  همه  انگار  كه  او  اما  بودند،  برنداشته  آيت االله 

به خوبي مي ديد، گفت:
«تيمسار، اين كارها آخر و عاقبت خوبي ندارد... 
خشم  مورد  بيش تر  و  بيش تر  فقط  كارها  اين  با  شما 
مانده  كم  كه  تيمسار  مي گيريد...»  قرار  مردم  نفرت  و 
را  با عصبانيت چشم بند  درآورد،  تعجب شاخ  از  بود 
برداشت و گفت: «تو از كجا فهميدي كه كجا هستي 
باز آن احمق ها  ايستاده؟ حتماً  و چه كسي جلوي تو 
زبان شان نايستاده و دل شان براي شما به رحم آمده...» 
آيت االله اشرفي حرف تيمسار را قطع كرد: «چه مي گويي 
تيمسار...؟ اين ديگر مثل روز روشن است كه اين قبيل 
كه  است  ساواك  باشد،  مي تواند  شما  كار  فقط  كارها 
و...»  مي كشد  و  مي دزدد  را  آدم ها  روشن  روز  توي 
باشد، روي  تيمسار درحالي كه سعي مي كرد خونسرد 
صندلي اي كه روبه روي آيت االله اشرفي بود نشست و 
گفت: «بس كن ديگر... داري تند مي روي... نگفتم تو 
را به اين جا بياورند كه برايم تأسف بخوري و نفرين و 
لعنتم كني!» آيت االله اشرفي دستي به محاسنش كه حالا 
ديگر تقريباً سفيد شده بودند، كشيد و گفت: «اين را هم 
مي دانم... شما هر كس را به اين اتاق بياوريد، يا قصد 
جانش را كرده ايد يا طمع به آبرويش داريد...» تيمسار 
كه ديگر داشت كلافه مي شد، دندان هايش را محكم بر 
هم فشار داد و گفت: «ببين آقاي اشرفي، من نه وقت 
اين حرف ها را دارم و نه حوصله اش را... اما تو را هم 
بهت هشدار  مستقيماً  و  كه شخصاً  آورده ام  اين جا  به 
بدهم اگر يك بار ديگر كارهايت را تكرار كني، خودم با 
دست هاي خودم ماشه تفنگ را مي كشم و يك خشاب 

توي سرت خالي مي كنم...»
آيت االله اشرفي كه انگار حرف هاي تيمسار را جدي 

نگرفته بود، گفت: «اگر من كدام كارها را تكرار كنم، 
يك خشاب توي سرم خالي مي كني؟»

تيمسار از جايش بلند شد و با انگشتانش شروع 
و  سابقه دار  واعظان  از  دعوت   1-" شمردن:  به  كرد 
فراري؛ -2 تحريك مردم براي اغشتاش و خراب كاري؛ 
-3 مطرح كردن نام آقاي خميني در سخنراني ها؛ -4 
فرستادن وجوه براي آقاي خميني؛ -5 دعا نكردن به 

جان شاه و شاه بانو و..."
همين  «پس  گفت:  و  زد  لبخندي  اشرفي  آيت االله 
چون  بياور،  مي گفتي  كه  را  خشابت  آن  برو  حالا 
تيمسار  نشود.»  پيدا  فرصتي  چنين  ديگر  مي ترسم 
حسابي عصباني شده بود. او نه تنها به نتيجه اي نرسيده 
شده  گرفته  مسخره  به  اشرفي  آقاي  توسط  بلكه  بود، 
بود... آن قدر خشمگين بود كه تصميم گرفت همان جا 
كار آيت االله را يك سره كند، اما او زرنگ تر از آن بود كه 
از احساسش شكست بخورد. تيمسار خوب مي دانست 
كه توي آن شرايط، كشتن يا حتي زنداني كردن آقاي 
اشرفي كه از خوش نام ترين مردم شهر بود، مي توانست 
جرقه يك شورش و ناآرامي بزرگ باشد و عاملي باشد 
براي اين كه مردم توي شهر به خيابان ها بريزند و بلوا 
و  كرد  كنترل  را  كه خودش  بود  اين  بيندازند.  راه  به 
خشمش را خورد... تيمسار مجبور شد او را همان  طور 
كه آورده بود، برگرداند. آشكار بود كه رژيم از قدرتي 
توان زنداني  به نام مردم هراس دارد. آن قدر، كه حتي 

كردن آيت االله اشرفي را ندارد. 
همه چيز همان طور ادامه داشت تا آن كه جرقه يك 
قيام جدي و بزرگ توي يكي از روزهاي سرد زمستان 
زده شد. روز هفدهم دي ماه 1356، صبح زود، خادم 
مسجد، روزنامه به دست و سراسيمه آمد كنار آيت االله 
اشرفي كه به ديوار تكيه داده و به فكر فرو رفته بود. 
فهميد  ديد  كه  را  اشرفي چهره هراسان خادم  آيت االله 
كه بايد اتفاقي افتاده باشد. پرسيد: «چه شده كربلايي...
چرا هراساني...؟» كربلايي، انگار زبانش بند آمده بود، 
لام تا كام حرف نمي زد. كنار آيت االله نشست، روزنامه 
را روي فرش مسجد پهن كرد و ورق زد تا رسيد به 
مقاله اي كه در صفحات مياني روزنامه چاپ شده بود. 
آن را به آقاي اشرفي نشان داد و درحالي كه سرش را 

وقتي او را به يكي از اتاق ها بردند و تيمسار 
آمد مقابل وي ايستاد، هنوز چشم بند را از 
اما  بودند،  برنداشته  آيت االله  روي چشمان 
مي ديد،  به خوبي  را  چيز  همه  انگار  كه  او 
عاقبت  و  آخر  كارها  اين  گفت:«تيمسار، 

خوبي ندارد... 
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پايين انداخته بود گفت: «شرم آور است آقا... بخوانيد... » 
خواند،  را  مقاله  وقتي  بود.  شده  سرخ  آيت االله  رنگ 
را  روزنامه  كند.  چه  نمي دانست  عصبانيت  شدت  از 
طرف  به  به سرعت  بعد  انداخت.  دور  و  كرد  تكه تكه 
منزل رفت... آن روز آيت االله فرصت حتي براي مطالعه 
خانه  اين  از  بود.  شد  و  آمد  در  مدام  نكرد،  پيدا  هم 
به آن خانه، از بازار به حوزه و مسجد و... و بالاخره 
ميدان  توي  مردم  گرفت.  نتيجه  رفت ها  و  آمد  اين  از 
كه خريده  را  روزنامه هايي  و  بودند  اصلي جمع شده 
بعد  به  آن  از  و  مي سوزاندند  و  مي كردند  پاره  بودند، 
مجالس شروع شد. مجالس بزرگداشت شهداي تبريز، 
قم و يزد كه همراه بود با شعارهاي «درود بر خميني 
و مرگ بر شاه». دستگاه طاغوت، روزبه روز ضعيف تر 
هم  مردم  اميد  و  و شوق  و شور  مي شد  و شكننده تر 
بيش تر و بيش تر مي شد. حالا ديگر آيت االله اشرفي شده 
بود مركز و محور تمام تظاهرات و قيام هاي كرمانشاه، 

و منزل ايشان اتاق فرمان دهي بود...
برنامه ريزي  طبق   ،1357 سال  مهر  يازدهم  روز 
حالا  كه  پسرش  محمد،  همكاري  با  اشرفي  آيت االله 
نمونه  طلبه هاي  از  پدر  مثل  هم  او  و  بود  مردي شده 
حوزه علميه بود، تظاهراتي در ميدان اصلي شهر برپا 
حمله  مشروب فروشي ها  به  خود  راه  سر  مردم،  شد. 
آب  جوي هاي  توي  را  مشروب  شيشه هاي  و  كردند 
تباهي هزاران  باعث  شكستند؛ شيشه هاي مشروبي كه 
را  شهر  مي توانستند  كه  جوان هايي  بود.  شده  جوان 
شيشه هاي  برسند.  هم شهريان شان  داد  به  و  كنند  آباد 
يكي  فساد،  خانه هاي  و  كاباره ها  مشروب فروشي ها، 
فرار  آن جا  صاحبان  و  ريخت  پايين  ديگري،  از  پس 
بر قرار ترجيح دادند. آيت االله اشرفي، مثل هميشه،  را 
جلوي تظاهركنندگان حركت مي كرد و مشت ها را به 
هوا مي برد تا صداي «مرگ بر شاه» و «درود بر خميني» 
را تيمسار هم بشنود. تيمسار، حالا ديگر كاسه صبرش 
لبريز شده بود و به نظاميان دستور داده بود پيش از همه 
به سوي  كنند. سلاح ها  غرق خون  را  اشرفي  آيت االله 
مردم نشانه رفت و گلوله ها شليك شد. عده اي از مردم 
شهيد شده بودند و بعضي ديگر تير به دست و پاي شان 
آن ها  از  يكي  و  بودند...  شده  مجروح  و  بود  خورده 

آيت االله اشرفي اصفهاني بود.    

زنداني 
بود.  غوغائي  اشرفي،  آيت االله  خانه  در  شب،  آن 
از  امام  بود كه  نيز خبر رسيده  بود و  او زخمي شده 
از ورود  به كويت رفته اند و دولت كويت هم  نجف 
ايشان جلوگيري كرده است. معلوم نبود كه امام، كجا 
بودند.  نگران  همه  رفت.  خواهند  كشوري  چه  به  و 
همسر آيت االله اشرفي، مثل پروانه، به دور او مي گشت 
آيت االله  فرزند  محمد،  مي كرد.  را  پرستاري اش  و 
زبان  پدر  مي ريخت.  اشك  و  مي خواند  نماز  اشرفي، 
به اعتراض گشود و او را به آرامش دعوت كرد. آن 
اواخر  در  نمي آمد.  هيچ كس  چشم  به  خواب  شب، 
ساعات شب، ناگهان، در منزل به صدا درآمد. آيت االله 
در  خود،  روال  و  عادت  طبق  مي خواست  اشرفي، 
منزل را بگشايد و به استقبال ميهمان برود، اما محمد 
نگذاشت. پدر، مجروح بود و بايد استراحت مي كرد. 
محمد، بلند شد و به طرف در رفت. در كه باز شد، 
مأمور ساواك و  بود. چند  انگار خشكش زده  محمد 
شهرباني، با شتاب، خود را به داخل انداختند. با صداي 
اعتراض محمد، همه به طرف حياط آمدند. مأمورها، 
اهالي خانه را تهديد كردند كه هيچ حرفي نزنند. بعد، 
سيم هاي تلفن را قطع كردند و سپس به داخل اتاق، 
كشيده  دراز  مجروح  تن  با  اشرفي  آيت االله  كه  جايي 
كردند.  بلندش  و  گرفتند  را  رفتند. دست وي  بودند، 

محمد فرياد زد: «كجا مي بريد ايشان را؟»
آن ها قهقهه  زدند و گفتند: «چند دقيقه از قهرمان تان 

بازجويي مي كنيم، بعد رهايش مي كنيم.»
به  گرفتند،  وضو  رفتن  از  پيش  اشرفي  آيت االله 
كردند:  زمزمه  چيزي  لب  زير  و  كردند  نگاه  آسمان 

«اللهم ارضي برضايتك».
نويد  را  نماز  وقت  و  صبح  آمدن  مؤذن،  صداي 
مي داد. آيت االله، مي خواست نماز صبح را به جا آورد، 
اتومبيل  را سوار  او  با عجله  و  نپذيرفتند  مأمورها  اما 
تهران  به  را  ايشان  كوتاه  بازجويي  از  پس  و  كردند 

بردند و در شهرباني زنداني كردند. 
ادامه مبارزه

اگر  ناراحت.  و  بودند  نگران  كرمانشاه،  مردم 
بروجردي  آيت االله  مسجد  اما  نبود،  اشرفي  آقاي  چه 
از جمعيت.  مملو  و  بود  شلوغ  سابق  اندازه  همان  به 

اشرفي  آيت االله  كه  مي دانستند  شهر  مردم  همه  ديگر 
تمام  هستند.  تهران  در  و  شده اند  دستگير  اصفهاني 
به جز چند روحاني نماي   – وعاظ و سخن رانان شهر 
درباري – در صحبت هاي شان حرف از آيت االله اشرفي 
ايشان  آزاد شدن  زودتر  آرزوي  و  ميان مي آوردند  به 

را مي كردند. 
شده  بيش تر  كرمانشاه  شهر  سطح  در  تظاهرات، 
اشرفي  آيت االله  آزادي  شعار  آن ها  تمام  در  و  بود 
اشرفي،  آيت االله  ايام،  همين  در  بود.  شعارها  از  يكي 
به سر مي بردند.  امكاناتي  بي هيچ  تاريك و  در سلولي 
متوجه  را  و شب  ظهر  وقت  حتي  آن  در  كه  سلولي 
نمي شدند و سربازي، هر از گاه، اوقات نماز و مقاطع 
روز را، از پشت در زندان، اعلام مي كرد كه مثلاً حالا 

ظهر است يا عصر.

در زندان، به جز آيت االله اشرفي، خيلي از علماي 
ديگر هم بودند، از جمله آيت االله دستغيب و آيت االله 

طاهري، اما هيچ كدام از وجود ديگري خبر نداشت.
يا  مأموران ساواك، حتي در هنگام وضو گرفتن 
به دستشويي رفتن زندانيان هم پارچه اي بر سر آن ها 
مي انداختند تا در هنگام رفت و آمد همديگر را نبينند. 
و  تنگ  سلول  آن  در  كه  زماني  در  اشرفي،  آيت االله 
تاريك بودند، مدام نماز مي خواندند، دعا مي كردند و 
ذكر مي گفتند. ايشان، تا چند روز، با همين اوضاع، در 
سلول به سر مي برد تا اين كه رژيم كه ياراي مقابله با 
اعتراض هاي گسترده مراجع تقليدي و راه پيمايي هاي 

مردم را نداشت، حاج آقا را از زندان آزاد كرد. 
در  هم  زندان  از  آزادي  از  پس  اشرفي،  آيت االله 
پيشاپيش  قبل،  مثل  تظاهرات،  و  راه پيمايي ها  تمامى 
مردم حركت مي كرد و هم پاي آنان شعار مي داد و حتي 
خود، مردم را به راه پيمايي فرا مي خواند: راه پيمايي هاي 

عيد فطر، تاسوعا و...
 در روز تاسوعاي سال 1357، در سراسر ايران، 
دعوت  راه پيمايي   به  مراجع،  و  علما  طرف  از  مردم، 
شده بودند و آيت االله اشرفي هم با تأكيد بر اين مورد 
كرمانشاه  راه پيمايي  در  تا  بودند  خواسته  مردم  از 
شركت كنند و خود نيز با اين كه يكي از مقامات بالاي 
كرده  قتل  به  تهديد  تلفن  به وسيله  را  ايشان  ساواك، 
قاطعانه در راه پيمايي شركت كردند و  بود، مصمم و 
به اين لحاظ و به سبب شركت در راه پيمايي براي بار 
دوم تا مرز زنداني شدن رفتند كه خداوند براي هميشه 
از اين  بساط جنايات و دزدي هاي خاندان پهلوي را 
آب  بر  نقش  را  نقشه هاي شان  تمام  و  برچيد  كشور 

كرد...   
برگرفته از كتاب «شاهد محراب عشق»

آن شب، در خانه آيت االله اشرفي، غوغائي 
بود. او زخمي شده بود و نيز خبر رسيده بود 
كه امام از نجف به كويت رفته اند و دولت 
كرده  جلوگيري  ايشان  ورود  از  هم  كويت 
چه  به  و  كجا  امام،  كه  نبود  معلوم  است. 

كشوري خواهند رفت. همه نگران بودند.
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وي  سره)  (قدس  اشرفي  آيت االله  محراب  شهيد 
والمسلمين  حجت الاسلام  مرحوم  ذكور  فرزند  يگانه 
ميرزااسداالله نوه مرحوم حجت الاسلام ميرزامحمدجعفر 
از علماي معروف سده بود. جد اعلاي ايشان از علماي 

جبل عامل بوده اند.
مادر شهيد، از سادات و علويان معروف اصفهان، از 
خانواده مؤيدي و از سادات صحيح النسب بود. جدّ امّي 
ايشان، از ساداتي بود كه به داشتن كرامات بسيار در بين 

مردم اصفهان معروف بود. 
شهيد آيت االله اشرفي دو خواهر ابويني و پنج خواهر 
ابي دارد . پدر ايشان از ائمه جماعات و اهل منبر و داراي 
كمالات علمي و تقوايي بود و در سن هفتاد و پنج سالگي 

به رحمت خداوند پيوست.
در  را  مقدماتي  و  ابتدايي  تحصيلات  شهيداشرفي 
سده (خميني شهر) نزد مرحوم سيدمصطفي تلمذ كرد. 
كه  به طوري  داشت؛  قوي  حافظه اي  و  فراوان  استعداد 
كتاب نصاب الصبيان را در نه سالگي از حفظ مي دانست. 
راهي  تحصيل،  ادامه  براي  سالگي،  دوازده  سن  در 
اصفهان شد و در طي قريب به ده سال، دروس ادبيات 
و سطح فقه و اصول، هم چنين يك دوره درس خارج 
آموخت. شهر  اين  به نام  اساتيد  محضر  در  را  اصول 

عبارت  اصفهان  شهر  در  ايشان  معروف  اساتيد  بعضي 
برادر  درچه اي  مهدي  سيد  آيت االله  مرحوم  از:  بودند 
بزرگ  استاد  درچه اي  محمدباقر  سيد  آيت االله  مرحوم 
مرحوم آيت االله بروجردي، مرحوم آيت االله سيد محمد 

نجف آبادي، مرحوم فشاركي، مرحوم مدرس.  
نهايت  با  را  خود  طلبگي  دوران  اشرفي،  شهيد 
عسرت و مشقت اقتصادي گذراند. در مدت ده سالي كه 
در حوزه اصفهان بود، در هفته با دو قران، گذران معاش 
مي كرد و هر هفته طول راه ميان اصفهان و زادگاهش را 
كه دوازده كيلومتر است پياده مي پيمود. خود مي فرمود: 

«دوشنبه خوراكم تمام مي شد، سه شنبه دو ريال پولم را 
خرج مي كردم، چهارشنبه را كه آخرين روز تحصيل بود 

بدون پول و غذا مي گذراندم».
مكرر مي فرمود: «من به نحوي درس خوانده ام كه در 
اين زمان احدي حاضر نيست حتي يك صدم آن را هم 

تحمل كند».
عدم  و  زندگي  فشار  از  نمونه هايي  باره،  اين  در 
توانايي مالي خودشان را اين گونه شرح مي دادند: «زماني 
در حجره اي با سه نفر ديگر در مدرسه نوريه اصفهان 
داشتيم،   چاي  نه  روزها  از  بسياري  مي كرديم.  زندگي 
نه نفت و قند، براي مطالعه در شب از نور چراغ نفتي 
توالت هاي مدرسه استفاده مي كردم. در روزهاي جمعه به 
يكي از مساجد دور افتاده اصفهان مي رفتم و از صبح تا 
عصر در آن مسجد درس هاي يك هفته را دوره مي كردم. 
در مدت دوازده ساعتي كه يك سره آن جا مطالعه مي كردم 
غذاي من فقط مقداري دانه ذرت برشته بود. چيز ديگري 

نداشتم.»
طلبه  نفر  يك  با  مدتي  قم،  رضويه  مدرسه  «در 
هم حجره بودم و اين شخص وضع مالي خوبي داشت. او 
هميشه از غذاي طبخ شده استفاده مي كرد، ولي من قادر 
به تهيه آن نبودم. در اين مدتي كه من با اين شخص در 
يك اتاق بوديم، ابداً متوجه نشد كه من كي شام و ناهار 
مي خورم. من در حين مطالعه، مقداري نان خالي در كنار 
كتاب ها قرار مي دادم و يك طرف ديگر را مقداري كتاب 
روي هم مي گذاردم تا او متوجه نشود و من درحالي كه 
روي كتاب قرار گرفته بودم، در حين مطالعه از آن نان 
خالي، لقمه لقمه استفاده مي كردم. اما وقتي او موقع غذا 
خوردنش مي رسيد، غذاي طبخ شده را حاضر مي كرد و 
به بنده هم تعارف مي كرد. من در جواب مي گفتم غذا 

صرف كرده ام...»
تحصيلات  پايان  تا  تحصيل  به  شروع  ابتداي  «از 

سطح فقه و اصول، من حتي يك كتاب ملكي از خودم 
نداشتم. تمام كتاب هايي كه در اختيارم بود، وقفي بود».

اگر انسان علم را با مشقت بياموزد، قدر آن را نيز 
بيش تر مي داند. شرح حالات علماي بزرگ را كه مطالعه 
كنيم در مي يابيم اكثر يا همه آن ها از طبقه محروم جامعه 
با نهايت مشقت و تنگدستي درس خوانده اند.  بوده و 
لا  للفقراء  «العلم  كه  مشهور  است  حديثي  يا  جمله 
للاغنياء». اين يك واقعيت است. تحصيل علم مشقت 
دارد. شخص ثروتمند و غني به آسايش خو مي كند و 
اغلب حاضر نيست براي تحصيل علم زحمت بكشد و 

مشكلات و مشقات را تحمل كند.
هجرت به حوزه علميه قم 

ادامه  براي  بيست سالگي،  شهيد محراب، در سن 
تحصيل و نيل به مقامات عاليه علمي و درجه اجتهاد، 
در سال 1343 هجري قمري، رهسپار قم شد. ابتدا، به 
مدت يك سال در مدرسه رضويه اقامت گزيد. پس از 
آن، در معيت آيت االله حاج شيخ عبدالجواد جبل عاملي، 
به مدت دو سال، در مدرسه فيضيه، در حجره فوقاني 
شمالي، سكونت كرد. سپس به حجره 21 شمالي تحتاني 
عمر  از  متوالي  سال  بيست  مدت  يافت.  انتقال  فيضيه 
خود را، به طور مجرد، در همين حجره گذراند. در تمام 
طول مدت بيست و سه ساله اقامت در قم، تنها سه يا 
چهار ماه با خانواده اش بود و بقيه اين سنوات را تنها 
و مجرد به سر آورد. علت تنهايي ايشان، در اين مدت 
طولاني، تنگدستي و فشار زندگي بود كه حتي توانايي 
اجاره كردن يك اتاق را نداشت. زيرا ورود او به قم در 
زمان حيات مرحوم آيت االله حائري مؤسس حوزه علميه 
شهريه  جديدالورود  به طلاب  ايشان  و  افتاد  اتفاق  قم 
نمي دادند، يعني اوضاع طوري نبود كه بتوانند بدهند. پس 
از فوت آيت االله حائري و رياست مراجع و آيات ثلاث 
(مرحومان آيت االله خوانساري و آيت االله حجت و آيت االله 

مد
درآ

 

تحصيل علم مشقت دارد...
 نگاهي به مقام علمي شهيد اشرفي اصفهاني 

«زماني در حجره اي با سه نفر ديگر در مدرسه نوريه اصفهان زندگي مي كرديم. 
بسياري از روزها نه چاي داشتيم،  نه نفت و قند، براي مطالعه در شب از نور 
به يكي  استفاده مي كردم. در روزهاي جمعه  توالت هاي مدرسه  نفتي  چراغ 
مسجد  آن  در  عصر  تا  صبح  از  و  مي رفتم  اصفهان  افتاده  دور  مساجد  از 
درس هاي يك هفته را دوره مي كردم. در مدت دوازده ساعتي كه يك سره 
چيز  بود.  برشته  ذرت  دانه  مقداري  فقط  من  غذاي  مي كردم  مطالعه  آن جا 
ديگري نداشتم...» شهيد محراب پس از مدتي فوق العاده مورد توجه مرحوم 
آيت االله بروجردي قرار مي گيرد، به طوري كه اگر ملاقات با ايشان به تأخير 

مي افتاد، گله مي فرمود.
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صدر) هم به علت شهريه مختصري كه مي دادند، ايشان 
نمي توانست خانواده خود را به قم بياورد. شهيد، در اين 
زمان، ماهانه، فقط حدود هشت تومان شهريه دريافت 
مي كردند. پس از ورود مرحوم آيت االله بروجردي (قدس 
سره) به قم نيز كه شهريه طلاب فاضل و متأهل به مبلغ 
چهل و پنج تومان رسيد، باز هم اين مبلغ حتي زندگي 
پانزده روز يك خانواده را تأمين نمي كرد. به همين سبب، 
آيت االله اشرفي اصفهاني، به طور مجرد، در مدرسه فيضيه 
قم زندگي مي كردند و هر چند ماه يك بار، چند روزي 
براي ديدار فرزندان و خانواده خود به اصفهان مي رفتند. 
جلسه  در  سال  يك  تقريباً  اشرفي  آيت االله  شهيد 
شركت  سره)  (قدس  حائري  آيت االله  مرحوم  درس 
سالي  چند  حائري  آيت االله  مرحوم  از  پس  و  كردند 
كوه  حجت  آيت االله  (مرحوم  ثلاث  آيات  محضر  از 
كمره اي، مرحوم آيت االله حاج سيدمحمدتقي خوانساري، 
شدند.  بهره مند  سيد صدرالدين صدر)  آيت االله  مرحوم 
كه  نوشته اند  را  بزرگوار  سه  اين  درس  مطالب  بيش تر 
است. موجود  آقايان  درس  اصول  و  فقه  جزوات  اكثر 
شهيد آيت االله اشرفي، پس از ورود به حوزه علميه قم، مورد 
توجه خاص فضلا و علما - به خصوص آيات و مراجع 
ثلاث - قرار مي گيرند و با توجه به موقعيت استثنائي آن 
زمان و شدت فشار روحي از طرف رژيم رضاخان پهلوي 
به طلاب و حوزه هاي علميه و روحانيون، ايشان تمام اين 
مشكلات را متحمل مي شوند و با استقامت بي نظير خود 
به تحصيل ادامه مي دهند و حتي در امتحانات اجباري كه 
از سوي رژيم پهلوي تنظيم شده بود شركت مي كنند و 
موفق مي شوند جواز پوشيدن عمامه و لباس را دريافت 

كنند.
اجتهاد در سن چهل سالگي 

شهيد اشرفي، با همه مشكلات و مسائل آن زمان، 
در تحصيل علوم اسلامي و ديني جديت فرمود و پس 
برجسته  و  نامي  مدرسين  و  فضلا  از  زماني،  اندك  از 
حوزه علميه قم به شمار آمد و بسيار مورد توجه مراجع 

تقليد آن زمان قرار گرفت. ايشان، به خصوص 
بسيار مورد لطف و عنايت مرحوم آيت االله حاج 
سيدمحمدتقي خوانساري قرار داشت، به طوري 
كه آقاي خوانساري، اغلب بي آن كه قبلاً اطلاعي 
بر  علاوه  گاه  و  مي آمد  ايشان  حجره  به  دهد، 
شهريه مختصر رسمي كه به همه طلاب مي داد، 

مبلغي جداگانه نيز به ايشان مرحمت مي فرمود.
اين  سوي  از  صادره  اجتهاد،  اجازه  اولين 
عالم مجاهد و متقي به آيت االله اشرفي اصفهاني 
داده شد. در آن هنگام شهيد اشرفي چهل ساله 
بود. پيش از آن نيز شهيد اشرفي، چندين اجازه 
در امور حسبيه از آقاي خوانساري دريافت كرده 

بود. 
زمان،  آن  در  خوانساري،  آيت االله  مرحوم 
مي كرد  جماعت  نماز  اقامه  فيضيه  مدرسه  در 
و در غياب ايشان حضرت امام خميني كه در 
و  زهد  و  بودند  معروف  فضلاي  از  زمان  آن 
تقواي ايشان مورد قبول همه محصلين و طلاب 
حوزه بود، به نيابت از ايشان به امامت جماعت 
مي ايستادند. در غياب حضرت امام خميني نيز، 
اقامه  اشرفي  آقاي  فضلا،  و  طلاب  اصرار  با 
جماعت مي كرد كه در يك نوبت، امام خميني 
نيز به ايشان اقتدا كردند. پس از رحلت مرحوم 

آيت االله خوانساري، نماز جماعت در مدرسه فيضيه توسط 
آيت االله حاج شيخ محمدعلي اراكي (اب الزوجه مرحوم 
آيت االله خوانساري) منعقد شد و باز در غياب ايشان، هر 
وقت كه شهيد محراب در قم تشريف داشتند، به نيابت از 
ايشان هم اقامه جماعت مي فرمودند. هر گاه ايشان به نماز 
جماعت در مدرسه فيضيه مي ايستاد، بدون استثناء،  همه 
طلاب و فضلا به آن بزرگوار اقتدا مي كردند. زهد و تقواي 
ايشان مورد قبول همه بود. اين امر، از پيام تاريخي امام نيز 
كاملاً مشهود است كه فرمودند: «من قريب شصت سال 
بود ايشان را مي شناختم» اين جمله، گوياي همين مطلب 
آيات  و  آيت االله حائري  مرحوم  زمان  در  امام  كه  است 
ثلاث، با شهيد محراب آشنا بودند و از ايشان شناخت 

كاملي داشتند.
مرحوم آيت االله العظمي بروجردي، بنا به درخواست 
جمعي از فضلا و مدرسين حوزه علميه قم از بروجرد به 
قم تشريف آوردند. شهرت مرحوم آيت االله بروجردي، 
سيد  (حاج  اصفهاني  العظمي  آيت االله  مرحوم  از  پس 
ابوالحسن موسوي)، بيش از ساير علما بود و مقام علمي 
ايشان بر احدي مخفي نبود. مرحوم آقاي بروجردي، از 
جهت بيان نيز كم نظير بود. ايشان، پس از ورود به حوزه 
علميه قم و شروع درس فقه و اصول، پس از اندك زماني، 
توجه خاص فضلا و بزرگان حوزه را به خود جلب كرد؛ 

به نحوي كه بزرگان علما و مراجع تقليد فعلي نيز به درس 
ايشان حاضر شدند و از درس ايشان كسب فيض كردند.

شهيد محراب آيت االله اشرفي اصفهاني، به نحوي شيفته 
درس و بيان مرحوم آيت االله بروجردي شد كه مي فرمود: 
«من پس از اندك زماني، ناگزير دروس ديگر مراجع تقليد 
را رها كردم و جديت و كوشش كردم تا مطالب آيت االله 
بروجردي را جمع آوري و مطالعه كنم». لذا در طي مدت 
ايشان  دوازده سال كه آيت االله اشرفي در محضر درس 
حضور مي يافت، تمامي دروس آن مرحوم را مي نوشت و 
اين نوشته ها اكنون موجود است، ولي متأسفانه خود شهيد 

نتوانست آن ها را به چاپ برساند.
شهيد محراب، پس از اندك زماني، با مرحوم آيت االله 
بروجردي مناسبات نزديك يافت، به طوري كه مرتب به 
ديدار ايشان مي رفت. هر وقت شهيد اشرفي به اصفهان 
به  بروجردي  آيت االله  مرحوم  بازمي گشت،  و  مي رفت 
ديدار شاگرد خود به حجره او در مدرسه فيضيه مي آمد؛ 
هم چنين ساير مراجع تقليد؛ به خصوص مرحوم آيت االله 

خوانساري.
مرحوم آيت االله بروجردي، در يكي از ديدارهاي شان 
با آيت االله اشرفي به ايشان مي فرمايد: «شنيده ام شما جزوه 

درس فقه و اصول را خوب مي نويسيد». 
شهيد، در پاسخ اظهار مي دارد: «گمان نمي كنم چنين 
حضرت عالي  و  آقايان  ظن  حسن  از  فقط  اين،  باشد. 
است، و چنين نيست». مرحوم بروجردي، با اصرار يك 
جزوه از درس فقه را مي گيرند و مي برند و پس از چند 

روز براي ايشان تقديرنامه اي مي فرستند.
شهيد محراب، پس از مدتي فوق العاده مورد توجه 
به طوري كه  قرار مي گيرد،   بروجردي  آيت االله  مرحوم 
و  مي فرمود  گله  مي افتاد،  تأخير  به  ايشان  ملاقات  اگر 
اگر نام ايشان و آقاي جبل عاملي كه از مدرسين معروف 
قم و هم درس ايشان بود، در محضر آيت االله بروجردي 
ايشان  «مگر  بروجردي مي فرمود:  برده مي شد، مرحوم 
در قم هستند؟» و اين حكايت از اين داشت كه آيت االله 
بروجردي بر حسب علاقه زياد، مايل بود بيش تر 
اين دو نفر را ملاقات كند. در اعياد مذهبي نيز 
كه مردم به ملاقات آيت االله بروجردي مي رفتند، 
به شهيد محراب و بعضي ديگر از فضلا اظهار 
ببينند.  را  ايشان  تا  بنشينند  نزديك  كه  مي شد 
بعدها، شهيد محراب، به دستور مرحوم آيت االله 
بروجردي، در كرمانشاه (باختران) رحل اقامت 

افكند. 
گاهي آيت االله اشرفي از آيت االله بروجردي 
تقاضاي اجازه مسافرت مي كرد و ايشان اجازه 
نمي فرمود. مدت سه سال درخواست اين اجازه 
را تكرار مي كرد و ايشان موافقت نمي فرمود و 
اظهار مي داشت: «وجود شما در كرمانشاه بسيار 
نمي دهم»  را  كار  اين  اجازه  من  و  است  نافع 
استاد  به  و شهيد محراب هم چون فوق العاده 
خود علاقه مند بود، مايل نبود، بدون اذن ايشان، 
مسافرت كند. حتي بعد از فوت مرحوم آيت االله 
فكر  به  كه  گاهي  نيز  سره)  (قدس  بروجردي 
مسافرت مي افتاد، خواب مرحوم آقاي بروجردي 
را مي ديد كه در خواب مي فرمود: «صلاح است 
در كرمانشاه بمانيد.» و به اين ترتيب ايشان از 

مسافرت منصرف مي شد.
برگرفته از سايت مركز اسناد انقلاب اسلامي  

اين  سوي  از  صادره  اجتهاد،  اجازه  اولين 
اشرفي  آيت االله  به  متقي  و  مجاهد  عالم 
شهيد  هنگام  آن  در  شد.  داده  اصفهاني 
نيز  آن  از  پيش  بود.  ساله  چهل  اشرفي 
شهيد اشرفي، چندين اجازه در امور حسبيه 

از آقاي خوانساري دريافت كرده بود. 
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مقوله اي  اشرفي،  شهيد  عرفان  از  گفتن  سخن 
با مدد گرفتن از خدا و روح پاك آن  است كه فقط 
و  استفاده  امكان  اين  از  لذا  است.  امكان پذير  شهيد 
سر سخن را باز مي كنيم اميد كه آ ن چه نگاشته شود، 
اداي دين كوچكي نسبت به مقام والاي اين بزرگوار 

باشد. 
برجستگي  از  اشرفي  شهيد  زندگي  در  عرفان 
احوالات  در  كه  زماني  زيرا  برخورداراست،  خاصي 
مي دهيم،  انجام  دقيق  بررسي  بزرگوار  شهيد  اين 
متوجه مي شويم كه بدون يك انگيزه قوي كه بر درك 
مانند  نمي توان  باشد،  استوار  از جهان هستي  صحيح 
به  عمل  در  را  انديشه  اين  حاصل  و  كرد  انديشه  او 
اجرا درآورد. شهيد اشرفي اصفهاني، در هستي شناسي 
به جايي رسيده است كه به جز حضور حق چيزي را 
نمي بيند و آن چه براي او مهم است، رضايت حضرت 
اين جهان بيني در شهيد موجبات  حق تعالي است و 
بروز رفتارهايي مي شود كه شايد، در نظر عوام، انجام 
آن ها بسي دشوار به نظر بيايد. او كه سال هاي جواني 
را  خود  جهد  تمام  و  مي كند  سپري  رياضت  با  را 
در  مي گيرد،  كار  به  معرفت  و  علم  طلب  جهت  در 
كندوكاوي كه در آيات و احاديث انجام داده، به رمز 
كرده  پيدا  آن دست  و خالق  عالم  اين  از  رازهايي  و 
است كه شايد ديگران از آن غافل باشند. آن گونه كه 
با  ديگران  كه  مي كند  مشاهده  سِرّ  با چشم  را  چيزي 
شهيد  مثال  به عنوان  عاجزند.  آن  ديدن  از  سر  چشم 
اشرفي اصفهاني از زماني به حمايت از حضرت امام 

كساني  نبودند  زياد  شايد  كه  مي پردازد  (ره)  خميني 
باوركردني  آن ها  براي  اسلامي  انقلاب  پيروزي  كه 
باشد، ولي ايشان به مصداق "ينظر بنوراالله" با قدرت 
و قوت نسبت به حمايت از مبارزات حضرت امام و 

مرجعيت  ايشان اقدام مي كند.
شهادت،  از  قبل  روزهاي  در  اين كه  ديگر  نمونه 
به  اشاره  آشنايان،  و  از دوستان  ضمن طلب بخشش 

او  در چهره  تحول  يك  آثار  و  مي كند  شهادت خود 
براي همگان قابل رويت مي شود. هم چنين، حساسيت 
او  هستي شناسي  از  باز  ديگران  با  برخورد  در  شهيد 
كه  مي رساند  جايي  به  را  او  و  مي گيرد  سرچشمه 
مسؤوليت  احساس  حيوان  يك  با  برخورد  در  حتي 
را  خلقت  اجزاي  كوچك ترين  به  بي حرمتي  و  بكند 
انسان  به  رسد  چه  بداند؛  مخلوق  به  ناسپاسي  نوعي 

حتي  بزرگوار  شهيد  اين  است.  مخلوقات  اشرف  كه 
ستودني  تواضعي  جامعه  اقشار  پايين ترين  به  نسبت 
دارد كه رسيدن به اين اخلاق حسنه فقط با يك ديد 
همراه با شناخت از عالم خلقت امكان پذير است. در 
نهانِ او بني آدم اعضاي يكديگرند و در آفرينش ز يك 
گوهرند و به همين دليل از آزردن يك محافظ يا يك 
را  عنايت خالق  پرهيز مي كند و  يا حتي دشمن  فقيه 

در رضايت مخلوق مي بيند. 
عرفان همراه با اشراف بر شرع مقدس اسلام به 
جهان  در  كه  مي دهد  اجازه  اصفهاني  اشرفي  شهيد 
يا همان  برابر قطب منفي  به تكليف در  بنا  دو قطبي 
فقط  و  بدهد  جهاد  به  حكم  و  بايستد  باطل  جبهه 
نه كم تر و  بيش تر،  نه  كند،  پيش روي  تكليف  مرز  تا 
در  (ع)،  علي  مؤمنان  امير  متقيان  مولاي  از  تأسي  به 
برخورد با امرا سفارش هاي اكيد مي كند. شهيد اشرفي 
در  و  را در زمان طلبگي  "سير الي الخلق من الحق" 
كنج حجرة خود با تحصيل علم به اجرا مي گذارد و 
سپس با دستور استاد خود "سير الي الحق من الخلق" 
با  مردم  ميان  در  حضور  و  كرمانشاه  به  رفتن  با  را 
عمر  پايان  تا  و  مي رساند  انجام  به  مشكلات  تمامي 
با رژيم  مبارزه  نيز  ديني و  تبليغ علوم  در تدريس و 
و  عام المنفعه  فعاليت هاي  در  شركت  و  ستم شاهي 
زماني  تا  مي دهد  ادامه  جنگ  جبهه هاي  در  حضور 
كه به مقام فناء في االله يعني شهادت مي رسد و به لقاء 

محبوب واصل مي شود. 
محمد كاريزنوي

 نگاهي به مسأله عرفان در زندگي شهيد اشرفي اصفهاني

عنايت خالق
 در رضايت مخلوق...

 شهيد اشرفي اصفهاني از زماني به حمايت 
كه  مي پردازد  (ره)  خميني  امام  از حضرت 
شايد زياد نبودند كساني كه پيروزي انقلاب 
ولي  باشد،  باوركردني  آن ها  براي  اسلامي 
ايشان به مصداق ”ينظر بنوراالله“ با قدرت 
و قوت نسبت به حمايت از مبارزات حضرت 

امام و مرجعيت  ايشان اقدام مي كند.
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يادگار ماندگار
مشايخي،  مهدي 
است  علاقه مندي  شخص 
 3-1352 سال هاي  در  كه 
با  تا  است  داشته  قصد 
هم چون   - بزرگ  علماي 
علامه  و  مطهري  شهيد 
كند  گفت وگو   - طباطبايي 
شخصيت  واكاوي  در  و 
خود  براي  بزرگواران  اين 
مهم،  اين  بكوشد.  مردم  و 

ميسر نمي شود تا زماني كه در سال 1360، مشايخي 
"پيام  مجله  سوي  از  روزنامه نگار،  يك  جايگاه  در 
گفت وگو  به  روحانيون  از  چند  تني  با  انقلاب" 
اصفهاني،  اشرفي  صدوقي،  عظام  آيات  مي نشيند. 
مشكيني، صانعي و جنتي از جمله كساني هستند كه 
مشاخي با آن ها به گفت وگو مي نشيند و البته دو تن 
از اين عزيزان مدتي بعد از چاپ اين گفت وگوها، 
مشايخي،  و  مي رسند  شهادت  به  عشق  محراب  در 
كتاب  در  را  مصاحبه ها  اين  مجموعه  بعد،  سال ها 
"پاسداران اسلام" -  با عنوان فرعي آشنايي با شش 
تا  مي رساند  چاپ  به   - اسلامي  معاصر  شخصيت 
به ماندگاري اين يادگاري هاي با ارزش كمك كند. 
منتشر   1367 سال  در  موسوي  انتشارات  را  كتاب 

كرده است.
هنگام تهيه اين ويژنامه، كوشيديم با اين محقق 
سبب  به  كه  بدهيم  را  مصاحبه اي  ترتيب  ارجمند 
كهولت و كسالت نام برده اين امر محقق نشد. براي 

اين عزيز آرزوي سلامت مي كنيم.

بيست سال بعد از شهادت
در  خونين“  ”عروج 
واقع نسخه جديد و اصلاح 
”محراب  از  است  شده اي 
همان  [از  باختران“  خونين 
نويسنده] كه اين بار به وسيله 
شده  بازار  روانه  شاهد  نشر 
فاصله  به  كتاب  اين  است. 
بيست سال از شهادت شهيد 
و نوزده سال از انتشار كتاب 
برگزاري  مناسبت  به  اولي، 

محراب  شهيد  سالگرد  بيستمين  بزرگداشت  ”كنگره 
آيت االله اشرفي اصفهاني“، تدوين و چاپ شد.

دو تفاوت عمده كتاب جديد با قديم، در برداشتن 
عكس هاي  بودن  سفيد  و  سياه  نيز  و  فراوان  اسنادي 

آن است. 
”عروج خونين“ اثري است كه به عنوان يك كتاب 
مرجع، سال هاي سال مي تواند تكميل و تجديد چاپ 

شود و همواره به كار محققان و پژوهشگران بيايد.

خطبه هاي شهيد محراب
در  آفتاب  ”غروب 
است  كتابي  جمعه“  محراب 
محمد  دكتر  مقدمة  با  كه 
نيز  و  اصفهاني  اشرفي 
محراب  شهيد  زندگي نامه 
مي شود  آغاز  قلم،  همين  به 
تلاش  نقش،  نشان دهندة  و 
با وفاي  فرزندان  و پي گيري 
در  اصفهاني  اشرفي  آيت االله 
انتشار آثار آن بزرگوار است.

مركز  توليد  جمعه“،  محراب  در  آفتاب  ”غروب 
مدارك فرهنگي و انقلاب اسلامي وزرات فرهنگ و 
مبارك  دهه  بزرگ داشت  مناسبت  به  اسلامي،  ارشاد 
شكوه مند  انقلاب  پيروزي  سالگرد  پنجمين  در  فجر 
اسلامي منتشر شده و در بردارندة متن خطبه هاي نماز  
از  بسياري  در  اشرفي  شهيد  توسط  ايراد شده  جمعه 
هفته هايي است كه از  آن شهيد بزرگوار سال 1358 
عهده  بر  را  كرمانشاه  جمعه  امامت  شهادت  موقع  تا 

داشت.
اين خطبه ها، يك به يك، از روي نوار پياده شده 
گفته  به  اما  است.  آمده  در  تحرير  رشته  به  سپس  و 
دكتر محمد اشرفي اصفهاني در مقدمه كتاب، متأسفانه 
و  سال  سه  طول  در   - خطبه ها  آن  تمامي  نوارهاي 
دو ماهي كه شهيد امام جمعه كرمانشاه بوده است - 
در دسترس نيست و به همين سبب، به همين مقدارِ 

باقي مانده بسنده شده است. 

نسخة تكميلي 
ديدگاه  از  ”اخلاق 
شهيد محراب“، برگزيده اي 
از حالات و مباحث اخلاقي 
اصفهاني  اشرفي  شهيد 
خود  هم چنان كه  كه  است 
نويسنده در گفت وگوي - 
مفصلش در همين ويژه نامه 
شكلى  است،  گفته   -
از  شسته رفته تر  و  منقح تر 
سالك“  پير  با  ”دمي  كتاب 

به شمار مي رود.
پير  با  ”دمي  با  ”اخلاق“  كتاب  ديگر  تفاوت 
نويسنده  قلم  به  كه  است  مبسوطي  مقالة  سالك“، 
درباره شهيد نگاشته و در آن به خصوصيات والاي 
آن بزرگوار به خوبي پرداخته شده است. گفتني است 
اشرفي  شهيد  زندگي نامه  نگارش  در  مقاله  اين  از 
را  بهره  بيش ترين  ويژه نامه،  همين  براي  اصفهاني 

برده ايم. 
انتشارات  ”اخلاق از ديدگاه شهيد محراب“ را 

رواق دانش قم منتشر كرده است.

 بحث هاي اخلاقي شهيد 
محراب 

سالك“  پير  با  ”دمي 
”مباحث  فرعي  عنوان  با  
اخلاقي علامه شهيد اشرفي 
كتاب  از  برگرفته  اصفهاني 
اثر  الشتات  مجمع  شريف 
شهيد  چهارمين  گران قدر 
از  هم چنان كه  محراب“، 
نامش پيداست، شكل بسط 
از  بخش هايي  شدة  داده 
شهيد  اثر  الشتات“  ”مجمع 

(به زبان عربي) است كه به فارسي برگردانده شده 
است: ”در آغاز، كليه يادداشت هاي شهيد در مسائل 
اخلاقي اين مجموعه را جدا و به زبان فارسي ترجمه 
كرديم. با عنايت به اين كه مطالب، خيلي مختصر و 
تبديل  ما  بود و قصد  نوشته شده  يادداشت  به گونة 
آن ها به كتابي مجزا بود، لذا با حفظ يك دستي متن، 
در نقاطي كه لازم بود، مطالبي اضافه يا حذف شد. 
مجمع  در  آن چه  از  مطالب،  كنوني  حجم  بنابراين، 

الشتات است، بيش تر است.“ 
نويسنده، در مصاحبة خود در همين ويژه نامه، 
اثر و كتاب بعدي كه  اين  به تفصيل، در خصوص 

معرفي نامة آن در پي مي آيد، سخن گفته است.
كرده  منتشر  قم  مشهور  انتشارات  را  كتاب 

است.

كتابشناسي 
شهيدمحرابشهيدمحراب
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نامه ها و جواب ها 
صحيفه  در  ”كرمانشاه 
ديگر  اثري  خميني“  امام 
اسماعيل  حجت الاسلام  از 
كرمانشاهي  محمدي 
نامة  ضميمة  به  كه  است 
مؤسسه  وقت  سرپرست 
در  امام  آثار  نشر  و  تنظيم 
شهر قم، اعتبار اسناد آن نيز 

تأييد شده است.
كتاب، دربرگيرنده متن احكام، انتصاب  نامه ها، و 
علماي  به  (ره)  خميني  امام  اجازه نامه هاي حضرت 
كرمانشاه است. در پايان اثر نيز تصاوير اسناد گنجانده 
شده است. ”كرمانشاه در صحيفه امام خميني“ را كه 
تقريظ آيت االله حاج مجتبي حاج آخوند را در خود 
انتشارات فقه منتشر كرده و بخش مهم آن كه  دارد، 
به كار محققان و علاقه مندان به زندگى و تلاش هاى 
آيت االله حاج عطاء االله اشرفي اصفهاني بسيار مي آيد، 
محراب  شهيد  نامه هاي  به  امام  حضرت  پاسخ هاي 
است كه مجموعاً 13 پاسخ را دربرمي گيرد. تدوين گر 
در  شماره،  اين  ياران  شاهد  با  گفت وگو  در  كتاب، 

خصوص اين نامه ها به تفصيل سخن گفته است. 

كوششي محليّ اما درخور
كتاب عروج به ملكوت 
(يادواره  خون  مهر  در 
محراب  شهيد  چهارمين 
اصفهاني)  اشرفي  آيت االله 
كه نام هيچ  نويسنده اي را بر 
خود ندارد، كوششي محلّي 
است از نزديك ترين آدم ها 
به   – جغرافيايي  نظر  از   –
شهيد محراب و شامل پيام 
حضرت امام خميني (ره) و 

و  شهيد  زندگي نامه  همراه  به  ديگر  شخصيت  چند 
خاطرات فرزند آن بزرگوار و مصاحبه هايي با آيات 
عظام و حجج  اسلام جنتي، طاهري، زرندي، خاتمي، 
و  بروجردي  محمد  شهيد  سردار  نيز  و  رستگاري 
و   – كرمانشاه  وقت  استان دار   – رحماني  علي اكبر 
نظام، درس اخلاق  بزرگان  از  تن  پيام هاي چند  نيز 
و سخن راني ها و خطبه هايي از زبان شهيد، به همراه 
مطالبي ديگر و عكس هايي ارزنده (اعم از رنگي و 

سياه و سفيد) است. 
”عروج به ملكوت در مهر خون“، توليد و نشر 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مناطق 2 و 7 كشوري 
در سال 1362، اگر چه كتابي گُم نام و ناياب است و 
نه چندان گسترده اش و عدم تجديد  به سبب پخش 
و  محققان  دسترس  در  كم تر  تاكنون،  آن،  چاپ 
كيفيت  و  اهميت  اما  است،  گرفته  قرار  علاقه مندان 
آيت االله  شهادت  سالگرد  نخستين  در  آن كه  مطالب 
اشرفي اصفهاني به زيور طبع آراسته شده است، اين 
كتاب را در جايگاه سندي تاريخي و ارزش مند قرار 

مي دهد.

تلاشي از فرزند
خونين  ”محراب 
باختران“ - يادواره چهارمين 
فاصله  به   - محراب  شهيد 
سالگرد  نخستين  از  كمي 
به وسيله  شهيد،  شهادت 
دومين فرزند ذكورش، دكتر 
اصفهاني،  اشرفي  محمد 
به واسطه  و  شد  گرد آوري 
ناشر حرفه اي اش - سروش 
منتشر  كشور  سطح  در   -

گرديد.
كتاب، به جز بخش هاي مشتركي كه با ”عروج به 
ملكوت در مهر خون“ (از قبيل پيام بزرگان نظام و 
اطلاعيه هاي نهادها و...) دارد، زندگي نامة نسبتاً جامع 

و مفصلي از شهيد را نيز شامل مي شود.
فرزندي  و  شهيد  به  نزديكي  به سبب  نگارنده، 
ايشان و نيز بر عهده داشتن مسؤوليت هايي از قبيل 
جمعه  نماز  برگزاري  ستاد  و  له  معظمً  دفتر  رئيس 
و  قم  در  ايشان  با  هم زيستي  سال ها  هم چنين  و 
كرمانشاه، توانسته است اطلاعات وسيع و دقيقي را 
به خوبي  است،  داشته  دست  در  بزرگوار  آن  از  كه 
به كتاب منتقل كند.”محراب خونين باختران“ داراي 

عكس هاي رنگي فراوان و با كيفيتي است. 

طلايه دار شهداي كرمانشاه 
يادنامه  صادق“  ”منذران 
شهيد  روحانيون  و  طلاب 
كوشش  به  كرمانشاه،  استان 
اسماعيل  حجت الاسلام 
محمدي  به زيور طبع آ راسته 
شده است كه گفت وگوي ما 
با اين محقق و پژوهشگر را 

در همين شماره مي خوانيد.
است  تقديم شده  كتاب 
به ”آنان كه تا كشف حقيقت 

هْ به پيش تاختند و براي قوم و ملت خود، منذران  تفََقُّ
از  را  صداقت شان  حديث  بند  بند  كه  شدند  صادقى 
قطرات خون و قطعات پاره پارة پيكرشان گواهي كرده 

است.“ 
طبيعي است كه نام شهيد محراب اشرفي اصفهاني 
نيز در  در كتاب، بر صدر شهداي خطه كرمانشاه (و 
قرار  امام)  حضرت  شهيدِ  يارانِ  نزديك ترين  زمرة 

مي گيرد. 
امام خمينى  پيام تاريخي حضرت  از  گزيده هايي 
(ره)، مقدمه اي از حجت الاسلام آقا علي اشرف مؤيدي 
و نيز بيانات آيت االله طاهري خرم آبادي در خصوص 
شهيد اشرفي اصفهاني، به همراه يادنامه شهيد محراب 
بخش هاي  تشكيل دهنده  كرمانشاه،  شهداي  ساير  و 

عمدة ”منذران صادق“ است.
 1376 سال  در  قم  پارسايان  انتشارات  را  كتاب 

منتشر كرده است.

قصه هايي از زندگي شهيد 
محراب 

محراب عشق“  ”شاهد 
اثري كوچك، جمع و جور 
ارزش مند  حال  عين  در  و 
است كه نام هيچ نويسنده اي 

را بر جلد ندارد.
عنوان  با  كتاب  اين 
شهادت  ”يادمان  فرعي 
پارسا  مجاهد  و  عالم 
محراب  شهيد  چهارمين 

تخت  دانش نامه  توسط  اصفهاني“  اشرفي  آيت االله 
تخت  تاريخي  و  مذهبي  فرهنگي،  (مجموعه  فولاد 
فولاد اصفهان) در بيست و ششمين سالگرد شهادت 

چهارمين شهيد محراب تهيه و منتشر شده است. 
حاضر  ”نوشته  مي خوانيم:  كتاب  مقدمه  در 
كيوان  آقاي  از  ماهي ها  دعاي  مقاله  از  برگرفته 
امجديان،  چاپ شده در روزنامه كيهان در مرداد و 

شهريور 1387 در صفحه ادب و هنر است“.
”شاهد محراب عشق“ در قالب قصه هايي كوتاه، 
برش هايي از زندگي شهيد بزرگوار – از بدو تولد تا 
روز شهادت – را به شيريني و رواني روايت مي كند.

دربردارنده   - يك سي دي  با  همراه  هم چنين  كتاب 
كه  است  - عرضه شده  درباره شهيد  مستند  فيلمي 

ديدن آن خالي از لطف نيست. 

 اسناد شماره 25
بيست و پنجمين كتاب از 
مجموعه ياران امام به روايت 
اسناد ساواك ” شهيد آيت االله  
اصفهاني“  اشرفي  عطاءاالله 
بخش  چند  از  و  دارد  نام 
تشكيل شده است. كتاب، در 
زندگي نامه  دربرگيرنده  ابتدا، 
از  نسبتاً جامعي  اما  مختصر، 
در  و  ادامه  در  است.  شهيد 
اثر،  اصلي  بخش  در  واقع 

به  مربوط   - ساواك  در  مانده  جاي  به  اسناد  تصوير 
استخراج  شدة  تايپ  و  تميز  متن  همراه  به   - شهيد 
توضيحاتي  با  گاه  كه  مي بينيم  را  تصوير  هر  از  شده 
(آن هم با ذكر مأخذ) همراه شده است. از اين نظر، 
كتاب به خوبي وجه مبارزاتي شهيد را روشن مي كند. 
در بخش بعدي، ”فهرست اعلام“ گنجانده شده است؛ 
اما كتاب در اين جا پايان نمي يابد. ضمائم (تصاويري 
از نامه ها و اجازات مربوط به شهيد) و عكس ها، دو 
بخش پاياني كتاب هستند. ضمن اين كه به جز عكس 
روي جلد، تمامي تصاوير درون كتاب سياه و سفيدند. 
كتاب را مركز بررسي اسناد تاريخي وزارت اطلاعات 

تهيه و منتشر كرده است. 
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بسم االله الرحمن الرحيم
وصيت نامه احقر عباداالله و احوجحم الي رحمت االله عطاءاالله اشرفي اصفهاني

بسم االله الرحمن الرحيم الحمدالله رب العالمين و صلي االله علي محمد خاتم النبيين و علي الأئمه المعصومين و علي جميع 
الانبياء و المرسلين و الملائكه المقربين و الشهداء و الصالحين مادامت السماء و الارض و لعنه االله علي اعداء محمد و آل محمد 
من الان الي يوم الدين و بعد فقد قال االله سبحانه و تعالي يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خير 

الوصيته للوالدين والاقربين بالمعروف حقا علي المتقين.
بر حسب وظيفه شرعية كه به عهدة هر فرد مسلم و مؤمن و مسلمه و مؤمنه است كه بايد قبل از مرگ وصيت كند اين 
چند جمله را اين بندة عاصي و محتاج به رحمت خالق عالم من باب وصيت در اين ورقه ذكر مي كنم، در حالت صحت و 
سلامتي بدن و عقل ولاحول ولاقوه الا باالله العلي العظيم و هو حسبي و نعم الوكيل و انا اشهدا االله و اشهد جميع انبيائه و رسله 
و ملائكته و جميع خلقه بانه عز اسمه و جل جلاله و عظمه شأنه لا اله الا هو الحي القيوم السميع البصير و ان محمداً  صلي االله 
عليه و آله عبده و رسوله و انه خاتم النبيين و ان عليا اميرالمؤمنين و سيد الوصيين و انه وصي رسول االله و وزيره و خليفته من 
بعده و ان فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين و ان الائمه من ولدهما الحسن و الحسين و علي بن الحسين و محمد بن علي و 
جعفر بن محمد و موسي بن جعفر و علي بن موسي و محمد بن علي و علي بن محمد و حسن بن علي و الحجه بن الحسن 
المهدي الامام المنتظر عليهم  سلام االله و بركاته و رحمته و رضوانه مادامت حيا و مادامت االسموات و الارض هم ائمتي و 
سادتي و اشهدا ان الموت حق و الجنه حق و النار و ان الساعه آتيه لاريب فيها و ان االله يبعث من في القبور و امنت بجميع 
انبيائه و رسله و كتبه و ملائكته الهم صلي علي محمد و آله محمد يا من يقبل اليسير و يعفو عن الكثير اقبل متي اليسير و اعف 
عني الكثير انك انت الغفور الرحيم و اسئلك يارب بمحمد و آله صلواتك عليه و عليهم و بدم الحسين ان تعفو عني و تقفرلي 
و ترحمني و تستر عيوبي في الدنيا و الاخره يا كريم يا رحيم و يا رئوفاً بعباده المؤمنين و بعد به سه نفر بنده زاده ها حاج آقا 
حسين و حاج آقا محمد و آقا احمد دو نفر صبيه ها عزت آغا و عصمت آغا وصيت مي كنم به تقوي و پرهيز از گناه و عفت و 
پاكدامني و مودت و دوستي با هم و حفظ كردن ناموس هاي آن ها امر حجاب را و اقامة نماز در اوقات خود و ساير واجبات 
شرعيه و اين كه حقير را در هر حالي از دعاهاي خير و طلب مغفرت و رحمت فراموش نكنند و آن ها را به خدا مي سپارم و 
دختر و عروس و نوه و همشيره هاي حقير اگر رعايت حجاب اسلامي را نكنند مورد نفرين واقع مي شوند در حال حيات و 

ممات و خداوند بصير و خبير است به اعمال ماها و مدفن اين جانب در تخت فولاد اصفهان قرار دهيد. ان شاءاالله تعالى.
الاحقر عطاءاالله اشرفي اصفهاني

 1361/4/21

متن وصيت نامه چهارمين 
شهيد محراب آيت االله اشرفي اصفهاني

وصيت نامه شهيد وصيت نامه شهيد 
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ساعت هفت و سي دقيقه صبح يك جمعه زمستاني 
در سال 1387، زماني است كه توفيق زيارت مزار متبرك 
چهارمين شهيد محراب آيت االله اشرفي اصفهاني نصيب 
نگارنده مي شود. تخت فولاد اصفهان مكان تاريخي و 
مقدسي است كه حضور شهداي دفاع مقدس قداست 
آن را دو چندان كرده است. صبح جمعه و حضور در 
اين مكان، خاطره اي است كه هرگز فراموش نمي شود. 
در اولين نگاه، پرچم هاي برافراشته بر مزار شهدا با نظم 
و ترتيبي خاص چشم نوازي مي كند و در ميان حلقه اي 
از مزار شهدا، گنبدي با رنگ هاي زيبا، هم چون نگيني 
مي كند.  جلوه نمايي  مقدس،  مكان  اين  انگشتري  بر 
را  احساس  اين  شهدا،  مزار  بر  برافراشته  پرچم هاي 
در من به وجود مي آورد كه گويي شهدا پرچم اسلام 
اشرفي  شهيد  مزار  زائران  از  و  گرفته اند  دست  در  را 
استقبال مي كنند؛ همان گونه كه حضور اين بزرگوار در 
صميمي  و  گرم  استقبال  با  باطل  عليه  حق  جبهه هاي 
رزمندگان دفاع مقدس همراه مي شد و شهيد بزرگوار 
را هم چون نگيني در ميان مي گرفتند و از بركات وجود 
زيبا  نماي  اين  جذابيت  مي جستند.  بهره  او  روحاني 
انگيزه اي شد تا قبل از رفتن به مزار شهيد، اين مناظر 
با  از ميان مزار شهدا  با دوربين ثبت كنم. و سپس  را 
شرمندگي گذر كنم و نرم و آهسته پاي در مزار شهيد 
بگذارم. حضور خانمي در كنار مزار شهيد، توجه مرا به 

خود جلب مي كند. او، درحالي كه چادر بر سر كشيده 
مكان  اين  در  دقيقه اي  چند  مي گريد،  و سخت  است 
توقف مي كند. احساس مي كنم درد دلي، درخواستي يا 
راز و نيازي دارد. مطالبي كه در مصاحبه ها در خصوص 
كم كم،  مي كند.  عبور  ذهنم  از  شنيده ام،  اشرفي  شهيد 
باورم نسبت به روايت هايي كه از شهيد اشرفي اصفهاني 
شنيده ام تقويت مي شود. چند دقيقه بيش تر از حضورم 
نگذشته است كه سيل مشتاقان، يكي پس از ديگري، 
به سوي مزار شهيد سرازير مي شوند، درحالي كه سعي ام 
براي خالي يافتن دور مزار بي نتيجه مانده است، دوربين 
را آماده مي كنم تا به طريقي از اين مكان مقدس عكاسي 
كنم، ولي متوجه مي شوم كه اين كارم موجب رنجش 
خانم هاي حاضر شده است و براي اين كه مانعي در بين 
عاشقان شهيد و آن بزرگوار نباشم، محل را ترك مي كنم 
و بر مزار ديگر شهدا حاضر مي شوم. دقايقي مي گذرد 
و مجدداً به مزار شهيد محراب مي روم. متعاقب عكاسي 
از مزار، تصميم مي گيرم بعد از مدتي كه شب و روز را 
با فكر شهيد اشرفي و زندگي پرفراز و نشيب او سپري 
كرده ام، دقايقي را با روح مطهر آن شهيد، هم آوا و از 
بركات روحاني آن بزرگوار بهره مند شوم. درحالي كه به 
پيرمردي  گريه  شده ام، صداي  مشغول  فاتحه  خواندن 
نظرم را جلب مي كند. يك دقيقه بعد، درحالي كه چند 
عكس از او گرفته ام، از مزار خارج مي شوم و آهسته 

صحبت  به  او  با  گوشه اي  در  و  مي روم  او  به دنبال 
را  مكان  اين  انتخاب  او علت  از  كه  زماني  مي نشينم. 
درحالي كه  عزيز،  آن  مي شوم،  جويا  نياز  و  راز  براي 
شهيد اشرفي را از شمار مردانِ حق خطاب مي كند، به 
قداست مزار شهيد اشرفي اشاره مي كند و از ايثار شهدا 
در اهداي جان خود براي حفظ اسلام و كشور اسلامي 
سخن به ميان مي آورد. ساعت هشت و نيم صبح است 
شهيد  مزار  طواف  به  من  كه  مي شود  ساعتي  يك  و 
متوجه  سرانگشتي،  حساب  يك  با  مشغولم.  اشرفي 
نفر  به دويست  اندك قريب  اين زمان  مي شوم كه در 
مزار شهيد اشرفي را زيارت كرده اند. پيداست كه انوار 
روحاني شهيد بزرگوار، همان گونه كه در زمان حيات 
پربركت ايشان باعث جذب مؤمنين و مؤمنات مي شده 
است، بعد از شهادت ايشان نيز روح مطهر اين عزيز 
به زائران مزار ايشان، جلا و صفايي خاص مي بخشد 
و آنان را با خود تا فضاهاي پاك و پاكيزه قرب الهي 
بالا مي برد. كم كم بايد حركت كنم و خود را به محل 
نيز  قرار  البته، موضوع آن  برسانم كه صد  بعدي  قرار 
از  اين مرد بزرگ بعد  چهارمين شهيد محراب است؛ 
ما  اين گونه  شهادتش،  از  سال   28 به  نزديك  گذشت 
را به سجاياي روحاني، معنوي و فعاليت هاي عقيدتي 
گرامي  يادش  است؛  كرده  مشغول  خويش  انقلابي  و 

باد. 

 ديداري از مزار آيت االله شهيد اشرفي اصفهاني

با زائران شهيد محراب...
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چشم و چراغ راه عشق
1361/8/10 ميبد – زكريا اخلاقيگرچه در يامان خلد خار دگربيرقي بر دوش و مقصد كوي دوستما سواران با علمدار دگرباز مي تازيم تا ماوراي يار روشني بخشيدمان بار دگرمژده كاين چشم و چراغ راه عشقاز حضور سرخ ديدار دگر«اشرفي» بي خويشتن گشت اين زمانبا سر ببريده بردار دگرنك انا الحق ميزند منصور عشق خفته در خون در كنار مرتضي  (ع)نك جلا دادند رخسار دگرخون گل شويد غبار چهر جان جان، جزاينش نيست زنگار دگرعارفان را تن، غباري بيش نيست لجه، لجه خون سردار دگر    جوشد از محراب حق بار ديگر 

آن شهيد...
شد سال روز عالمي آزاده و نيكو سرشت

ما از فراقش غرق غم او نزد مولا در بهشت
عالمي عالمي مقام و نيكو نستوه و حليم

ترك اين دنيا نمود و سويت آمد اي كريم
گشت مهمانت چو شد در راه قرآنت فدا
همنشين گرديد با مولا به جنت آن فهيم 

آيت االله اشرفي اصفهاني شمس دين 
راه حق پيمود و بود او بت شكن هم چون زعيم
طي زعمرش گشت هشتاد و سه سال با افتخار

جان بكف در غرب ميهن بهر حق بي خوف و بيم
فاضل و دانش پژوه و عارف و شيرين سخن

هم خطيب و هم فصيح و هم حبيب و هم نعيم
ساجد و نيكو سرشت و مظهر آزادگي
يار مظلومان و خصم ظلم و اشرار لئيم
عالمان را بود استاد و بزرگان را بزرگ

خادم آل محمد هم اديب و هم قسيم
ساعي و كوشا بسي در پيشبرد انقلاب
پيشگام و با شهامت پاي بر جا و فهيم
حامي جمهوري اسلامي و مستضعفان

جاهد و بي شائبه در زهد و سختي ها حليم
شصت سال يار امام و حامي دين مبين
چون حبيب ابن مظاهر پاسدار اين حريم

پيشواي باختران و افتخار اصفهان 
عادل و نيكو سرشت و هم چو ازهار شميم

در نماز جمعه وقت خطبه خصم بي حيا
گشت چون ابن ملجم دون حمله ور بر آن فخيم 

منفجر نارنجكش بنمود و او پرپر چو گل 
چون علي محراب شد رنگين زخون آن عظيم

هر طرف گرديد برپا مجلس سوگ و عزا 
زين مصيبت شيعيان را سوز و غم هاي اليم

تا ابد اسلام و قرآن از فراقش داغدار
تا قيامت پر نگردد جاي اين مرد رحيم

گرچه شد خاموش اين شمع فروزان كمال
مقصد و راهش مصمم تر شود طي مستقيم

انقلاب ما خدايي است متكي بر فرد نيست 
هر علمداري فتد گيرد علم ديگر سليم

زين فداكاري و ايثار در تحير غرب و شرق
شرمگين و خوار طرفداران شيطان رجيم
تسليت بر شيفتگان و بر مصيبت ديدگان

چون (بشير) مي نالد از اين ماتم عظما نسيم
ابوالفضل اكبر

(سروده شده در نخستين سالگرد شهيد محراب)

آذرخش و شب

اي يلان صف شكن اسطوره شد ايثارتان
كوه آهن آب شد در عرصه پيكارتان

تندر تكبيرتان طوفان سرخ روزگار
نعره هاي نور جاري از گل رگبارتان

گونه را در شط خون شوييد رو در روي خصم 
تا شود گلگون تر از روي شفق رخسارتان
در خروش خشم تان اي فاتحان شهر خون

دود شد در دشت آتش دشمن بسيارتان
آذرخش تيرتان ديواره هاي شب شكست
شعله زد خورشيد گل در گلشن پندارتان
در كنار خوان آتش روزه مداران نوش باد

شهد شيرين شهادت گر بود افطارتان
مژده اي هابيليان چون ديده تاريخ ديد

در پگاه خون سر قابيليان برادرتان
بايد اي ياران به سوي قبله گاه قدس تاخت

با سمند نور مي تازد به شب سرادرتان
وارثان خاك خورشيد شما روح خداست
آن كه كرد از خواب سنگين قرون بيدارتان

1361/8/20   نصراالله مرداني «ناصر»

كازرون

در سوگ چهارمين شهيد محراب

در سايه هماي حسيني
پاينده باد نام خميني

بار دگر زگردش گردون
اين گرد گرد گنبد وارون

قبل از طلوع ماه محرم
ماه شهادت و  شرف و خون

شد نيلگون سپهر مدور
باريد خون ز ديدة گردون
از سفله گان مرتد مي شوم

و ز جانيان ملحد و ملعون
باريد سنگ فتنه و آشوب

شد باز باب حيله و افسون
از فتنه منافق بي دين

از كيد بعث و يانكي و صهيون
گلنار گشت دامن محراب

چون جام لاله در دل هامون
از خون سرخ اشرفي آنكو
در سينه داشت لؤلؤ مكنون

آن عارف علوم الهي
كشاف راز و القمر و نون
شايسته عالمي كه به عالم

 باشد مقامش از ملك افزون
والا معلمي كه جهاني

 بر خلق و خوي او شده مفتون
تا ره برد بحضرت معبود 

 آراست سرو قامت موزون
وقت نماز جمعه به محراب
 زينت فزود با رخ گلگون

آماج تير شد تن پاكش
زين غم سپهر گشت دگرگون

بنشست هاله بر رخ مهتاب
افسرده گشت چهرة نپتون

در غم نشاند باختران را
شد غرق رنج امت دل خون
واحسرتا كزين غم جانكاه

جوشيد خون ز سينة كارون
نور خدا بگفته رهبر

در تيره خاك غم شده مدفون
(مرداني) اين شهادت عظمي

در پيشگاه قادر بي چون
بهر لقاء دين پيمبر

 باشد بس مبارك و ميمون
جاويد باد نهضت قرآن

معدوم باد دشمن مغبون
در سايه هماي حسيني

پاينده باد نام خميني

اشعار...
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او  بعض  جانب  الي  بعضهم  يستقرون  حينما  الكبار  رجال  إنَّ 
المغامرة  من  نوع  الواحد،احتضنهم  مقام  و  الوقت  هم  احتضن 
ومجاهلةو إنّ الشرف و الفضيلة احدهم يخفی عظمة و فضيلة 
اخری.والتلاميذ والطلاب فی تعريف و التمجيد والتشريح کلام 
سيرتهم  و  احدهم  اعتبار  علی  مذهول  متحيّر  هکذا  اساتذهم، 
الناس  کلُّ  الکلام:  هو  و  واحد  کلام  ينطقون  فضائلهم،حتی  و 

جميعاً،حسنٌ.
هذا الکلام يوجب حتی يبقی کثيرا من وجهاة النظرية و فضائلهم 
الحياة  يکتب  اٴن  يمکن  لا  قد  الکلام.  هکذا  علی  متناهية  التی 
عشراة  بجوارهم  استقر  اذا  الوقت   اٴن  بما  الرجال،  منهم  کلّ 
من الکواکب و عشراة من الشموس ، قد يمزج و يخلط شعاع 
انوارهم حتی لا يستطيع الانسان علی رؤيته احد هذه الشموس، 

و لا يستطيع علی الرؤية الشیء الاّ نور واحد.
و فی وقتٍ، درس وبحث آية االله ميرزا عطاء االله اشرفی اصفهانی 
فی مدينة قم و فی اثناء الحال ايضا ان يحتضرون العلماء العظام 
(ره)،  خمينی  بروجردی،امام   ، حايری  عبدالکريم  الشيخ  مثل 
عبد الجواد جبل عاملی،سيد محمدتقی خوانساری،سيدمحمد کوه 
کمری،مرعشی نجفی،اراکی ،صدرالدين صدر،مطهری،بهشتی 
و ايضا کثيرا من علماءو کل منهم عاش فی هالة من المغامرة.

با مكاننا أن نقوٍل لايوجد أي زمن الذي كان فيه كثير من العلماء 
العلماء فی  أيضاً لا مهتضمون و لا مغمورون  الحدو  الي هذا 
کل زمن الاّ بقدر زمن آيت االله اشرفی اصفهانی.و فی سنوات 
ماضية ،يعنی قبل الانتصار الثورة الاسلامية،ان يذکر اسم بعضٍ 
من هذا فطاحل عند العلماء و الادباء يتظاهرون بعدم إلتفات عن 

وجود احد هذا الحکماء التاريخی.
هذه  وجود  علي  شعوبنا  إطّلعوا  الاسلامية،  الثورة  انتصار  مع 
نخب العلمية و مع انطلاقات النهضة الاسلامية،قد ملاٴت السماء 
الايران الاسلامية من کواکب الدريّة و فی کل نقطة من هذه البلدة 
ثرون فی تبلور و  الاسلامية شاهدنا ضياء کواکب دريّة الذين يوٴ

اتساق النهضة الاسلامية.
دون شك كان للشيخ آية االله اشرفي اصفهاني دورهامّ في انتصار 
الثورة الاسلامية. فی هذه الرقم نسعی لرواية الحياة و المکافحات 
الاديب الحکيم من سلالة الطاهرين و انقياء الذی قضي حياته فی 

طريق الحراسة عن اسلام المحمدي الاصيل.
شهيدالمحراب آية االله ميرزا عطاء االله الاشرفی الاصفهانی هو 
احد من المؤثرين الذين لهم دورهامّ فی تنشيط اهداف و اغراض 

عمره  من  سنة  الثمانون  من  اکثر  مدّة  فی  و  الاسلامية.  ثورة 
الشريف الکثير البرکة، قد ارانا معنی وارث الانبياء و 

معنی الاستقرار فی مدار الاستشهاد الحسين (ع) 
و يعلّمنا مجری الحياة و مجری المشی.

فی هذه الرقم المجلة نسعی ان نذکر معکم زوايا 
و  االله  فی سبيل  المجاهد  هذا  الحياة  الابعاد  من 

و  العلم  لتواق  نقدّموه  المحبوب،و  الشخص  هذا 
الفضيلة و الانسانية و باحتون عن الطريق الحقيقة 

و البصيرة.
المجاهد  العالم  يبتهج روح  ان  تعالی  االله  نرجوا من 
الحديثة والتالية  اٴن يمشون اجيال  الشهيدونرجو منه 
مع  الحکيم  العالم  هذا  طريق  الاسلاميةعلی  للعالم 
الطريقته  ينصبوا  اٴن  و  الکاملة  المعرفة  و  ادراک 

علی اعينهم.
انه متتالٍ،  التاريخية  فقد تورّق الصفحات  نعلموا 
يتعلّمنا  و  النجباء  العلماء  حکاياة  من  يحکی  و 

الدرس الحياة وايصال الکمال.
الادبار  و  الاقبال  من  کثيرا  المحبَّب  حکاية 
اثناء  فی  المحراب  شهداء  من  اربعة  الحياة 
حکايات الاخری، قصّة الّوءلٍّوء  قد دهشت 
العيون وتنغّم الآاذان و هيشت القلوب حين 

استماع حکاية القصّة الحياة. 
بلا  بحر  و  دريّة  کوکب  هذه  بالصداقة، 

شاطئ،کيف يتعقّب انه سيلاحق بالخيل الاصدقاء 
و  دستغيب   ، مدنی  المحراب:  شهداء  و  الراحل 
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Great men, when are beside each other or living in 
the same era or place, are encircled by a fog of 
being unknown. The greatness and knowledge 

of each one shadows over the other one. When their 
students want to praise them, because of their masters’ 
behavior and knowledge, they are so quizzical that 
they can only say they are “good”. This sentence hides 
many strong points of their masters’ viewpoints and 
knowledge and makes them limited to their own time. 
Sometimes it may not be possible to write the biography 
of each of them. Since when there are tens of shining 
stars beside each other, their lights are so mixed that 
one can only choose one of them to look at, not all 
or anything else. When Ayatollah Mirza ‘Ata-ullah 
Ashrafi Esfahani was teaching in Qom, there were 
other Ayatollahs too, such as: Abd-ul-Karim Ha’eri, 
Boroojerdi, Imam Khomeini, ‘Abd-ul-Javad Jabal-
’Ameli, Seyyed Mohammad-Taqi Khansari, Seyyed 
Mohammad Kamari, Mar’ashi Na’jafi, Araki, Sadr-ed-
Din Sadr, Motahari, Beheshti and many others. Each of 
them had a great knowledge but they were unknown. It 
can be said that at the time of Ayatollah Ashrafi Esfahani 
the number of great and knowledgeable clergies was 
more than any other time. And also it can be said that 
the clergies of this era are the most unknown ones 
during the Shi’a history. If their names were mentioned 
before one of scholars before the Islamic Revolution, 
they would say that they did not know them. After the 
great victory of the Islamic Revolution, our people 
were informed about these figures. It was because of 
Islamic revolution movements that all over the Islamic 
Iran, was covered by these stars and in each part of the 
country we could see the light of one of these stars who 
had effective role in forming the Islamic Movement. 
Undoubtedly, Ayatollah Ashrafi Esfahani had also a 
great role in the triumph of the Islamic Revolution.
In this issue we  narrate the life and combats of a literate 
and scholar from the offspring of noble natures who 
spent all of his life in guarding the pure Mohammedan 
Islam. The altar martyr Ayatollah Mirza ‘Ata-ullah 
Ashrafi Esfahani was one the most effective people 
in the achievement of Islamic Revolution holy goals. 
He, during his 80 years of fruitful life, showed us the 
meaning of being a prophets’ heir and being a follower 

of the red martyrdom line of Hussein (P.U.H.) and how  
to live and how to die. In this issue we try to show some 
aspects of the life of this crusader of Allah and a lovable 
figure and we present it to the seekers of knowledge, 
virtue and humanity and 
the followers of truth and 
spirituality. Hope that the 
great soul of that devotee 
clergy would be satisfied 
and today & tomorrow 
generations of Islamic world, 
by a complete knowledge, 
follow the way of this great 
scholar choose his way of life 
as the only way in front of 
themselves.
We know that the pages of 
history turn day after day, and 
tell us the stories of great 
scholars and teach us the 
way of life and evolution. 
The sweet and full of up 
and down life story of 
the fourth altar martyr, 
among other stories, is a 
rare and bright story that 
makes the reader stare at 
it, and a nice song would 
be heard and the hearts 
would be excited of hearing 
his destiny.
By the way, how did this bright 
star and coast-less sea know that 
he was going to join the other three 
travelers –the altar martyrs: Madani, 
Dastgheyb and Sadooqi- and would 
be the fourth ascender?
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